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مسبت 
تصرپادشاهآث ایالت ملقب به خوارزمشاهدا آب 
پر دبیل و یکه‌درزمان ابن حوتل‌اثریا زآنها بافی 
زبودومردمشهرجدیدی در خاورشه رکهنه ساختند 
که‌باجیدو ان مسافت زیادی‌داشت ووسمتآن- 
باندازه نیشابور در خراساث بود مسجد شهر 
در وسط بازاد قراد داشت و ستونهایش 
باندازة قامت یکمرد از سنگ سیاه بود و - 
مقر فرماثروا دروسط شهر جای‌داشت.بقول 
مقدسی مردم کاث را عادت براین‌بود که در 
کوچه تضاء حاجت کنندو باپایآلودهیمسجد 
آیند و لی‌بااین همه کاث شهر پرثروت بود و 
بازارهای پردادوستدداشت . امایراثرطفیانهای 
متعدد جیحون این شهر روبویرانیگذارد واز 
اعتبار افتاد . مغولان باین شهر خرابی‌وارد 
نکردند وحتی ابن بعلوطه که آزاین شهر دیدن 
کرد آنرا شه رک زیبائی یادمی کند تیمور - 
گرچه بآن خرابی رساند ولی باز آذرا تصیر 
کردوشرف الدین‌علی یزدی‌نیزاز کاش‌یاد کرده 
است . 
کرسی‌دوم و ارژم که پساز خراب‌شدن کاث 
مهمرین شهر آن ایالت گردیده گر گانج است 
است که اعراب آنرا جرجانیه نام‌دادندو بعدها 
به‌اور گنج معروف شدسابقاً شهرمتصوره‌مقابل 
چرجانیه بودو لی‌بمدهابراثرطنیان‌رو دجیحوث 
این‌شهر ازبین رفت واود کنج‌جایآن‌را رگرفت . 
جرجانه‌درقرن چهاردهم‌میلادی «رچنددو مین 
کرسی ایالت خوارزم بوده ولی کاث بازاد 
ومحل دادوستد عمدهآن‌ایالت و مرکز تجمع 
کاروانانی بوده که از بلادغزم یآمدند و از- 
آنجا با کنات خراسان می‌رفتند درسال 5۱ 
«. ق. کمی‌قبل ازهجوم‌چنگیزبدان شهریاتوت 
جرجانیه رادیده وآنراگ رگانج نامیدهاست . 
وی‌گوید : شهری ازآن مهمتر وپرثروت - 
ترونیکوترندیده‌ام.این وضم‌باهجوم و حملامفول 

+آن شهر یکباره دگ رگون‌شد. سدهاوبندهای‌رودخانه 
شعافته‌شد و آب جیحون از»‌جرای‌خود بمجرای 
جدیدواردگردید که‌تمام شهر درزی رآب‌رفت و 
چون لشکریان منول از آنجارفتند بگفتةیاتوت 
اثری از آبادی‌درآن باقی نماند و هم او گوید 
مقولها تمام ساکنان شهررا کشتند . 
بااینهمه پساز چندسال در مجاررت آن شهر 
نععله دیگری روبایادی نهاد و کرسی خوارزم 
گردید و بگفته ابن‌اثیر درسال ۷۲۸ ه.ق. 
شهری نودرمجاورت خوارزم کهنه ایجاد شد 
پیش از حملهء‌نولدرسه‌فرسخی کرسی‌قدیم خوادزم 
شهری وجودداشت موسوم به گر گانج ک و چکک 
که ایرانیان آنرا گر گانجکک می‌ناء‌ند و 
ظاهر خوارزم جدید درمحل همین گ رگانج - 
ک و چکک ساخته‌شد. به رحال مدتی‌طول نکشید که 
خوارزم نو مر کزو کرسی ایالت گردید واین 
خوارزم است که حمداته مستوفی و ابن - 
بعاوطه درقرن هشتم ازآن گفتگ و کرد اند 
قزوینی که‌در نیمةدوم‌قرن‌هفتم‌ه.ق. کتاب خودرا 
تألیف کرده‌است م یگو ید گر گانج (گ رکانج نو) 


از جهت داشتن آهنگران ونجاران زبردست و 





کامه‌های‌عاج و آینوس‌راسباب ولوازمدیگر 
که بدست هنرمندان ورزیده ساخته میشود - 
شهرت فراوان یافته است . خریز؛ خوارذم 
چنانکه قزوینی‌ی وید درشیرینی و خوشم زگی 
بی‌نغلیر است واین مطلب را ابن بعلوطه هم - 
تأید کرده . 
بناممعمولی‌آنار گنج وخحوارزم جدید نامیده گوید 
آن‌شهردرده فرسخی ار گن جکهنه است . ابن بط وطه 
گوید خوارزم شهری نیکوست دارای‌باددیی 
محکم و کوچه‌های‌وسیع وجمعیتی بسیار و - 
بازاری‌باشکوه معل‌یکک کار وا نسرا که نزدیکک 
مسجد جامم و مدرسه واقع است . خوارزم 
درزمانی که ابن بعلوطه از آنجا عبور کرده - 
یک‌بیمارستان عمومی داشت ه که درآن پزشکی 
شامی موسوم به صهیونی بمعالجه بیماران‌ی 
پرداخته . تقریبًدر ترن‌هشتمه.ق. این‌شهر پس 
از محاصره ایکه سه ماه طول کشید بدست - 
لشکریان امیر تیمورخراب شد ولی بعدهااءیر 
تیور آنراتجدیدعمارت کرد ودرسال ۰ ٩۷۹<.ق.‏ 
بنای جدید آن پایانیافت. اولین نهر بزرک 


حبداته مستوفی که آن شهررا 


خوادزم ازساحل جیحونیمتی ازنست مشرق 
آن درنقطه‌ای روبروی درغان جدامیگردیدو 
آنرا گاو خواره م ی گفتند روی این نهر ؟شتی 
ها آمذورفت م کرد و بطو رکلی شهزهای - 
خوارزم همگی شمبه‌ای ازرود جیحون داشته‌اند 
حمدالقه مستوفی‌م یگویدیمضی‌ازاین نهرهادر- 
بحيرء خوارزم (یمنی درياچة آرال) منتهی 
میشودوعموما آب جیحون ازخوارز مگذشته‌و 
ازعقبة حلم که‌بت رک یگوردلای گویندفر ومیر یزد 
ویکگ فرسنگگ بلکه سه فرسنگ اوازش می- 
رود وبعدازآن به‌بحر خزرمی‌افتد سرزمین ی که 
آنراخلخال گویند 
صادرات عمدء خوارزم در قدیم خواربار و 
غلات و موه بود از آنجا که خوارزم 
زمینی بسیار حاصلخیز داشت و محصول 
پنبه‌وف رآورده‌ی‌هاپشم گوسفند آننیز فا وان بود 
صادرات‌دیگرطبیعی ومصنوعی‌خوارزم‌عبارت 
بودازموم و پوصت درختی که توژنامیده میشد 
و برای جلد سپربکارمیرقت و ابریشم‌وماهی 
ودندان ماهی وعتبر و جوب شهدشاد وعسلو 
فندق وششیر وبازهایشکاری‌نیز ازصادرات 
آنجاست..( نقل از سرزمینهای خلافت شرتی 
از ۷ 1۸۸ ): 
ناحیتی است ازحدود ماو راءالنهر و کاژقصیه 
خوارزم است و درتر کستانغوراست وبار گاه 
تر کستان و ماو راءالنهراست وخزرانست وجای 
باز رگانانست‌پادشاهی وی از ملوک اطرات 
واو را خوارزم‌شاه عوانند ومردماناوی‌مردمانی 
غازی پیشه وجنگی‌اند وشهری با خواسته - 
بیاراست و ازوی روی » مخده و قزا کند » 
کرباس »ثمد ؛ترف ورخبین خیژد . 
( حدودالعالم) . 

ولانهم  [‏ لساذاهل خوارزم ) لان - 
مفرد ولیس بخراسان بلاعلی اسانیم 

( صودالاقالیم اصطخری ) . 





خوادزم 


واما احل خوارزم وان کانواغصنامن دوحة- 
الفرس و نیعة من سرحهتم فعدکانوا مقتدین 
باهل‌السغدفیاول السنة وموخع‌الحاقالزوالد 
( انآثارالباقیه من‌القرونالخالیه ) 
خوارزم که ازهرسو بیابان بوی ا<اطه دارد 
وعاص‌اوشهر منصوره بود و آنرا جیحرن 
غرق کرده وبجای ا وگ رگانج داپی‌افکندند و 
ار باول دیهی بوده سپس شهریگشت و بنام 
جرجانیه وانده شد بعداز جرجانیه غالبا - 
قافله‌ها بدانجا نزول کردندی وچون تتاربروی 
دست یافت راهی از جیحون بدان گشودند و 
جیحون براومستول یگفت وغرق کردچنانکه 
گویی‌نبود وازشهرهای‌خوارزم بوداو خشمین 
وخیوه و هزار اسب و کردر و زمخشر و از 
آنجاست دانهمندمه‌روف زمخشری وشا دکان 
و درغان وغیرذلک و گویند عمل خوارزم - 
مشتمل برشصت هزار فریه بود . 
( از نخبة الدهر ) . 
درهرناحیتیو و لایتی‌چیزی بود بدان ناحیت 
وولایت منسوب .گویند : حکمای یونان و 
زرگران شهر حیران و جولاهگان یمن و - 
دبیر ان‌سواد بغدادو کاغذیان سمرقند وصباغان 
بجستان و عیاران طوس و گربزان مرووملیح 
صورتان بخاراو زیر کان و نقاشان‌چین و تیراندازان 
ت رک ودهاةبلخ واصحاب‌ناموس غزین‌و جادو اناد 
مشمیذان‌هندو ضمفای کرمان‌وا کر ادفارس‌وتر کمانان 
حدود قونیه وانگوریه‌ازارف روم وصوفیان 
دینور ودزدان و سواریان تواحی ری وطمام 
خورندگان وپارسایان خوارزم وادبای بیهق 
وغرخ‌ازین‌نسبت‌هاآن بوده که درهیجموضع 
دیگر بیش ازین چیزها که یاد کرده آعدنبوده 
مگردرین نواحی وولایت . 
(تاریخ بیهق ) 
درخوارژم گرما وسرما » مقرط بوده وقولنج 
وجوع کلبی ۰ 
( تاریخ‌بیهق 1 
این تحفه طبعی را بطرازو بدریاده 
باشد که بخوارزمش دریابدراندازد . 
خاتانی . 
ازخوارزم آرمهراین تب 


وزجیحون‌سازوش‌این سم 


خاقانی . 
شکارستان او ابخازودربند 


شبیخونش «خوار ژم و سمرقند 

نغلامی 
ترکییات : 
دریاچة خواردم » از خوارژم برمقدار 
چهل فرسنگ اندر میان مغرب و شمال و از 
گرداو همه جای شوویائت وگردبز گرد این 
دریا میصد فرسنگ است . 

(از حدودالعالم) 

دریای خوارژم . دریاجه وارژم 
دریاچه‌آرال. رجوع‌به درياچة خوارزم شود 
- بحيرة خوارزم.درياچة خوارزم,دریاچة 


آرال. رجوع به دریاچه حوارژم شود 





خوادذعمی 
خوادزمشاه . [ خا ر ](۱) عنوان 
عمومی امراء وسلاطینءستقل ولایت خوادژم 
که بموجب روایات ابوریحان بیرونی و 
هدچتین برحسب شهادات بعضی مآخذ چینی 
در ادرار قبل از اسلام غالباً مستقل بوده اند 
و ظاهراً این عنوان از قدیم برآنها اطلاق 
میشده است در حقیتت خوارزمشاه در قدیم 
عنو ان امرایستقل‌قسمت ساحل‌راست جیحون 
دکاث مرکزآث بود و فرمانروایان گر گانج 
یاجرجانیه یا اور گنج (خیو: حالیه) عنوان 
خوارزهشاه نداشته اند و لیکن بعدها ابو 
آلساس مأنوث ابن محمد حکمران گ رگانج که 
قسمت مذکور را ضمیمه قاءرو خویش کرد 
عنوان امرای آن ولایت دا که خوارزمشاه 
خوانده ءیشدند نیزاختیار کرد و از آن پس 
امرای متقل جرجانیه عنوان خوارزهشاه 
یافتند و این ابوالمیاس مأمون مصی دومین 
سلسل؛ خوارزمشاهیان موسوم به مأمونیان 
پشداراست. بمدها عنوان خوارزمشاه‌باعتاب 
زرشتکین غرچه اطلاق‌شد که‌به‌نام خوارزمشاهیان 
مذپور شدند . بمد از حملة منول وانقراض 
خوارزمشاهیان » ظاهراً دیگر امرای ازبکک 
و فرماثروایان سلسلهٌ مشهور به‌صوفی عنوان 
خوارزمشاه نداشته‌اند . هر چندبعضی‌آزامرای 
این ولایت باز در تواریخ باین عنوان‌مذ کور 
شده‌اند چنانکه ملاطین از بکک خیوه نیز 
غالبا باین عنوان خوانده م.خده‌اند . 
(ازدایر :السارف فارسی): 
لب »لو خوارزم و او از ملوك اطراف 
بوده است . (حدود العالم). 
لقب عام‌ملوك خوارزم (آثارالباقیه). 
عالم جانها براد عت مقرر چنانک 
دولت خوارزمثاه داد جهانرا قرار 
خاتانی . 






خوارزژمشاءه 

شنیدم که شد بامدادی پگاه . 
(بوستان‌سدی) . 

خو ارزمشاه ۰ ۱۳ (_اخ)لتو- 

نعاش» حکمران خوارزم بزمان محمودواوائل 


حکوعت مسمود غزنوی : 





براب رخ وارزء‌شاءآ لتونتاش حاجب بز 





دجوع به آ تون‌تاش شود. 
خوادذمشاه . [ خاتد ] ( ۱ خ )علی 


این‌مآمونین محمد فرزند مأمون‌ین محمدبود. 


رجوع به‌تتمة صوان الحکمه ص ۵ ؛شود. 
خوارذه‌شاه » [ خا اد ] (.اج)آمون 
اینمأمون. رجوع کنید به‌ابوالمباس مأموناین 
مأمون در این لغت نامه 





خوادذمشاه ۰ [خا د](۱ خ) 
مأموذین محمد . رجوع شود به مأمون بن 
محمد . دراین لغت‌نامه و تتمة صوان‌الحکمة 
صفحات ۸۸4۰۱۲ . 

خوارذمشاهی ۰[ خا ر](_امشوب) 
سمتخوارزمشاه » شغل منتسب به خوارز- 
مشاه: وفرزندی از آن خداوند به عوارژشاهی 


برود . (بهمی . 
|| منسوب به خوارزمشاه : 
آفاق زیرخاتم خوارزء‌شاهی است 
مانازتخت یافت نگین پیمبری . 


خاتانی . 
خوادژم‌شاهی ۰ [ خا در ] (اخ) 
از طبیبان بود و ار راست : زبدة الب 


(یادداشت بخط مزلف) 

خو ارزمشاهیان ۰ خاد ) (راخ ) 
عنوان مشهور ملله‌ای از سلاطین مسلمان 
خوارزم که از سنة 4۷۰ د.ق .تا حدود 
۸ . . ق . درمسلکت خوارزم‌یامتملقات 
آن حکومت کرده‌اند و در بمضی از مواتع 
برمت عمده بلاد خراسان و بعضی بلاد 
عراق و حتی آذربایجان نیز استیدده دامته‌اند 
موسس این ملسله نوشتکین غرچه طشت دار 
ملکشاه بود و از جاب او در 4۷۰ «. ق 
ولایت خوارزم را که در آن زمان متال‌آن 
حوالة طشت خانه بود یافت بمدازاو اخلافش 
در آن ولایت فرماثروایی کردند . ملسلة 
شوارزمشاهیان در اوایل حال تابم سللهً 
سلاجعه بودند و درزمان‌سنجرین‌ملکشاه‌داعیه 
استقلال یافتند واتسز بتوسعه تلمرو خویش 
اهته‌ام نمود هفتمین پادشاه این ملسله‌سلطان 
محمد خوارژمشاه با حمله مقولان مواجه 
اگخت و از دست آنان بگریخت و پسرش 
جلالالدین منکبرنی آخرین بادشاه این‌سلسله 
نیز با وجود معاومت رشیدانه عاقبت منهزم 
شد و مقتول گردید و بدینگونهسله خوارز- 
مشاهیان انقراض یافت . این سلسله سومین 
سلله خوارزمشاهیان مصوب میشود دو 
سلسله دیگر مقیم درآنجایکی ینام آل عراق 
ودیگری‌بناممآمونیان معروت بوده‌اند. اینک 
جدول‌نام پادشاهان این سلسله : 

نوشتکین غرچه متوفی 4٩۱‏ «. ق . 
قطب‌الدین محمد از ٩۱‏ تا ۲۱ ه.ق. 
ات از ۱۰۲۱ ۵۱ ه . ق. 
از ۱هتا ده د . ق. 
سلطانشاه ( پسر ایل ارسلان ) متوفی۸ه 


ایل ارسلان 


درق. 

علاء‌الدین تکر (برایل ارملان) از مه 
تا ۰۹1 ه.ق 

علاء‌الدین محمد از 4٩‏ تا ٩۱۷‏ هرق . 


متکیرنی از ۱۱۷ تا ۲۸ ه. ق 
(ازداثرءالمعارف‌فارسی) . 


۰۰ 





خوارزمشاهیان‌قد.بم.[ خا دنت ] 
(۱خ) نام فرماتروایانشه رکات. دجوع 
به‌مآمویان دراین لغت‌نامه شود. 
خوارزهم‌شاهیه. [خا د عید] (اج) 
نام دیگ سل خوارزء‌شاهیان. رجوعبه‌تتمة 
صوان الحکمه ی ۰ ۲وتاريخ عمومیعباس 
اقبال وچهار مقالٌ عروضی شود . 
خوارزمشه ۰ [ خار ش ] (راخ) 
خوارزمشاه : 
خوارزمشه هزاررمصودزاولیست 
خاقانی از طریق سخن صد چو عنصریست 
خاقانی . 
خو از زم‌شپر ۰[ خا دش ] (اج) 
خوارزم . رجوع شود به خوارزم در این 
لغت‌نامه و نزهة‌القلوب ص ۱۷۹9۱۸۰ 
خوادزم نو . [ عا درم‌ن] راغ) 
خوارزم . رجوع به خوارزم دراین لغت‌نامه 
ونزهةالقارب ص ۱۷۷ شود . 
خوارذمی .[ خا ] (۱ سوب) 
متسوب به‌خوارزم : صوفی‌وارابیککاجابت 
دا جملگی لب ودندان شدند و خوارزمی‌وار 
مه دءوت را همگی معده و دهان (مقامات 
حمیدی) || ورقه‌های ذازله خمیر(ناظم الاطباء) 
|| ورقه‌های نازك هرچیز چسبنده ( ناظم - 
الاطیام). 
۱ خواردمیان ۰ [ خا رد ] (۱) جر 
خوارزمی . خوارزهها . مردمان خوارزم: 
۱ خاصیت عندوان دارد هنگام حفت 
عادت خوارزمیان گاه شراب وطمام . 
۱ لامعی ِ 
۱ خوادذمی . [خا ر ] (۱خ )جلال- 
الدین‌بن شمس‌الدین وارزمی کرلانی از 
فاصلات زرمان بود واو ۳ 
الکمایه فی‌شر ح الهدایه . این کتاب که‌درفقه 
حننفی است‌بقلط به‌محمودین عبیداته محبوبی 
مکنی په‌تاج الشریمه فسبت داده شده است 
کتاب فوق‌بچاپ رسیده. (ازممجم | لمطبوعات) - 
۱ خوادومی . [ خا ر ] (راخ )جمال- 
الدین محمدین‌المباس خوارزمی مکنی به - 
ابوبکر بسال . . ق. زاده شد و در 
۳ « . ق. در گذشت اورا طیرخزی می- 
گویند زیرا بدر او از خوارزم و مادراو اژ 
طیرستان بود . اوخواهرزادة ابو جعفرین 
جریر طبری صاحب تاریخ طبری است سالی 
چند در شام اقامت گزید و در واحی حلب 


وحکایت کنندچون او قصد زیارت صاحب‌بن ۱ 


در عصر خود مشار الیه بود 


عباد را کرد صاحب به ارجان بود و چون 
خوارزمی بدربار او رفت بیکی‌ازپر ده‌داران 


۰۰ 


مت صاحب را خی رکن که ادیبی او را 

رسیده است , پرده‌داد درون رفت وصاحب 

"1 آگاهانند. صاحب گفت باو بگو من يا 

خود عهد بسته‌ام که ادیبی‌دا پخود راه ندهم 

آنکه بیست هزار بیت از شاعران عرب 
بخاطرداشته‌باشد, پر ده‌داربیر ون آمدوابوبکر 
را این سخن‌گفت. ابوبک رگفت بروبمولای 
خود بگو آیا ترا ننلرازاینمقدارشمر رجال 
است یاشمر نساء. پسحاجب بنزدصاحب رفت 
آذچه شنیده‌بودگفت صاحب بفراست‌دریافت 
که بردراد ابوبکر خوارزمی است او را 
ادن دول داد و ا زآمدنش انباط و سرود 

کرد. خوارژمی‌به‌نیشابوردر گذشت اوراست : 

۱ - رسائل ابوبکر خوارزم ی که بکرات در 

طابع مختلف چاپ شده است . 

۷ - مقیدالملوم و مبیدالهمو کهآ ذنیز بچاب 
(ازمعجم المطبوعات). 
خوارزمی ۰ خاد ] (2۱) علوبن 
عراقبن محمدین‌علی . رجوع شود به علی‌بن 
عراقین محمدبن علی درین لفت‌نامه . 
خوادذمی . [ خاد ] (,غ) قاسم- 
ابن حسین‌بن احمد مکنی به‌ابومحمد وملقب 
به مجدا لدین‌ومعر وف به صدرالافاضل‌خوارزی 
بسال و و هه . ق. زاده شد وبسال ۱۱۷ د. 


رسیده است . 


ق . در گذشت وازنحویان حنفی‌مذهب است. 
در علم عربیت فرید دهر بود و درعلم ادب 
بارع و در شعر ونثر خملب فائی بردیگران. 
یا قوت از ملاقات او در خوارزم شمه‌ای 
می‌آورد و این اشمار را از او ذکر می‌کند 
یا زمر:الشعراء دعوة ناصح 
لاتأملواعندالکرام سماحا 

ان الکرام یامرهم قد اغلقوا 

یاب‌السماح و ضیموا المقتاحا 
مرک او بدست تاتاران‌بال ۸ ۵ . ق. 
اتفاقافتاد. اوراست : 
ضرام السقط فی‌شرح سقط الزند که‌در ۱۲۷ 
هجری قء‌ری درتبریزچاپ سنگی خورده است 
(ازسجم | لمطبوعات). 
خوادزمی . [ خا د ] ( | خ)محمدین 
احمدین یوسف مکنی‌به‌ابوعبدانه‌ا زدانشمندان 
مشهور نیمه قرن چهارم ه .قاست. اومولف 
داثرةالمعارفگونه مقاتیح العلوم است . بنا 
برمشهور در بلخ زاده شد و در نیشایور 
بخدمت عتبی وزیر امیر نوح سامانی‌رسید و 
کتاب خود را به وی اهداء نمود (ازدائرة- 
الممء‌ارف فارسی ) ور جوع په ترجمة فارسی 
مفاتیح العلوم خوارزمی شود . (۱) 
خو/رزمی ۰[ خا رد ] (۱خ)محمدین 
موسی مکنی‌به ایوعبداله متوفی‌بسال ۲ ۲۳ «. 
ق . ریاضی‌دان » منجم جغرافیادان وء‌ودخ 
ایرانی است.او یکی از بزر گترین‌دانشمندان 
مسلمان و بزرگترین عالم زمان خود بود که 


(۱) در معجم‌الملبوعات آمده . خوارزمی‌مفاتیح العلوم دا برا 


اول درشش باب ومقال دوم نیز شش باب است . 








در خوارزم زاده شد . از زندگی او چندان 
اطلاعی که قابل اعتماد باشد در دست نیست 
زیرا در بضی موارد که ذ کرمحمدبن‌موسی 
می‌رود معلوم نیست که مقصوداین محمدین 
موسی است یا محمدبن شاک( بنوموسی) 
تاریخ مرگ او نیز بتحقیق پدست نیامده 
است .بعضی‌وفات او را بین ۲۲۰ و ۲۲۰ 
ه.ق. وبرخی بمد از ۲۳۲ ه .ق . 
دانسته‌اند بهرحال وی یکی ازمنجمان درباد 
مامون حلیفه عباسی و احتمالا یکی از 
میاشرین رصدهای وی‌بود و دربیت الحکمه 
کار م یکرد. خوارزمی‌علوم یونانی وهندی‌را 
باهم‌تلفیق کرد. هیچیک ازر یاضی‌دانهای‌قر ون 
وسعلی اثراورادرتطور فکر ریاضی نداشته‌اند 
آثار او در ریاضیات و نجوم اهمیت بسیار 
دامعه است . در ریاضیات کتاب حساب- 
الجبر و المقابله و کتاب‌الجمع و التفریق 
ازاو است . کتاب‌جپروی نخستین کتابی است 
که ینام جبر و مقابله نوشته شده و 
نویسنده آثرا می‌توان یکی از بنیان‌گذاران 
علم جبر بمنوان رشته‌ای متمایژازهندسه‌شمرد 
( اسم علم جبر در زبانهای اروپایی از نام 
این کتاب گرفته شده است ) این کتاب (بقول 
وی «مختصر» ) قرنها مرجع‌وماخذارو بانیان 
بشمارمیرفت وتازمان‌ویت(۰ 6- 6۱۰۳ 
مبنای‌مطالعات علمیآنان در این رشته‌بود. تر جما 
لاتینی ازین کتاب به یرهانس هیسپالنسیس و 
تر جمذلاتینی‌دیگ رآن‌به گراردوس کر موفسیس 
منسوبست رابرت چستری نیز آنرا به‌لاتینی 
ترجمه‌کرد ( این ترجمه را می‌توان آغاز 
علم جبر در اروپا دانست) متن جیروترجمه 
انگلیسی آن‌بوسیله‌فردر یک روزن درلندن به 
چاپ رسیده‌است(۱ 2۱۸۳.) .از کارهای‌ستاخر 
درین باب می‌توان کتاب ترجمه لاتینی‌جیر- 
الخوارزمی اثر لویی شارل کاد پیکی‌را نام 
برد که مشتمل برمقدمه وحواشی و تعثتقات 
انتقادی و ترجمه بزبان انگلسی است . متن 
عربی کتاب حساب خوارزمی از میان رفته 
است ولی ترجمه لاتینی از آن‌ازقرث۱۲ ع ۰ 
موجود است . اهمیت این کتاب در اینست 
که سلمانها و اروپائها را باغمارهندیآشنا 
ساخت لفظ آ لگو دیتم (۲)وآلگوریسم و لایر 
آنها در زبانهای ارو پایی که‌بمنی فن محاسیه 
با ارقام یا علامات مخصوص‌دیگر بکارمیرود 
یمناسبت اینست که عنوان ترجمه‌لاتینی کتاب 
حداب خوارزمی عنوان کتاب الگوریسی 
(بناط بجای الخوارزمی ) داشت در نجوم 
خوارزمی دو تحریر از سند هند فراهم کرد 
ذیج حوارزمی مانند سایر ژیجات علاوه بر 
جداول نجومی و مثلاتی مشتمل پر مقدمه 








خو‌ارشدن 


نسیه مفصل درعلم‌نجوم است کهدرحکم‌نجوم 
نظری‌میباشد. جداول‌نجومی ومثلثاتی‌خوارذمی 
که مسلمه مجریعطی در آنها تجدید نظر کرد 
درسال ۱۲ ۱م. بوسیله‌ادلاردبهلا تینی‌ترجمه 
شد و این جداول علاوه برجیب مشتمل پرظل 
نیز می‌باشد (بعضی احمال داده‌اند که‌ظل‌را 
مسلبه در آن واردکرده است)خوارزمی دو 
کتاب هم درباب اصیلرلاب نوشته است‌یکی 
کتاب الممل بالاصطراب ودیگری کتاب‌همل 
الاصطرلاب . ازین د وکتابو کتابالرخامة 
او آثری برجا نمانده است وی باشاره مامون 
اطلسی ازنعه‌های آسمان وزمین فراهم کرد 
وکتاب‌صورءالادض‌را پرداخحت که‌د رآنمتن 
ونقعه‌های جنرافیایی بطلیموس را اصلاح 
کرده است. این کتاب‌رانالیئوبزبان ابتالیایی 
ترجمه کرده وباحواشی و تحقتتات‌دفرق‌در 
دم پچاپ رسانیده است. 
(از داثرءالسمارف فارسی) 
حواا رس وا زر ]زر ت )ده چب 
جزه دهتان برغان بخش کرج شهرستان 
تهران. واتع در ۸ ۱ هزا رگزی شمال باختری 
کرج. این‌دهکده در کوهستان واتع شده‌بااب 
و هوای سرد سیری و ۶ تن مکنه . 
رود دروان آثرا مشروب م ی کند و محصول 
آن لبنیات و غلدت و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو است . 
(ازفرهنگک جغرافیایی ایراث ج ۰6۱ 
خوارساختن . [ خا ت](مس‌سرکب) 
حقیر ساختن . تاچیز کردن . بی اعتباد 
کردن . ( یادداشت بخطمولف ) . 
|| نرم‌ساختن»و. مرتب کردن‌مو. چوذفلان 
آرایشگاه خوب مو را خوارمی سازد . 
(یادداشت بخط مولف) . 
خوادسار [خا ۲ (صم رکب ) خوارسر . 
خوار . نزار (یادداشت بخط مولف) : 
یکی بندة من یکی شهریار 
بربنده من کی شوم خوارسار . 
دی 
خو ادستان ۰ [ خا رد ] ( ۱خ)ناحیتی 
است درمیر جاو برزاهدان ( یادداشت‌بخط- 
مولف). درارهنگگ جفرافیایی این‌نقطه چنین 
تعریف شده : دهی است از دهستان تمین 
بخش میرجاره شهرستان زاهدان واقم‌دد ۲ ؛ 
هزار گزی جنوب باختری میر جاوه و ۱۲ 
هزار گزی‌باختری‌راه فرعی‌میرجاوه به خاش . 
(ازفرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸) 
خوادشدن . [ خاش د](مس‌برکب) 


بد بخت شدن . ( یادداشت بخط لت ۰ 





|| ذلیل وبی‌ارج وناچیزشدن : 


ای ابوالحسن عبیداله‌بن‌احمد عتبی تالیف کرد و آنرا در دو مقاله نگاشت : مقالةً 


. صازتمعل2 (۲) 








خواد کننده 


بی‌اندازه زیشان گرفدار شد 
سترگی ونابخردی خوارشد . 
فردوسی . 
هترخوار شد جادویی ار جمند 
نهان راستی آشکارا گزند. 


فردوسی . 

گشادن در گنج را گاه دید 
درم خوار شد چون پسر شاه دید . 
فردوسی . 


تا پدید آمدت امسال خط غالیه بوی 
غالیه تیرء شدوزاهری عنبرخوار. 
عماره . 
زیرا که شود خوار سوی دهمان 
شاخی که‌براو بر ثمر نباشد. 
ناصرخسرو . 
دل شاه در دیدار آن زن مانده بود جنانکه 
پادشاهی ولشکر برچشم او خوار شد . 
(اسکندرنامه نسخة خعلی) 
تقویم بفرغانه‌چنان خوارشد امسال, .. 
قریع‌الاهر : 
چون مزاج آدمی گل خوار شد 
زرد وبدرنگ و سقیم وخوارشد. 
مولوی . 
|| منقاد و نرم ورام‌شدن(یادداشت‌مولف). 
ت رکیب 
خوارشدن شتر» رام شدن او (یادداشت 
مژلف) . 
| مرتب شدن مو . از پیچ وا شدن. براحتی 
شانه خورشدن مو. (یادداشت مولف) 
خو ادشمردن . [خاش یاش م یامد ] 


(مص مر کب) خردو حقیرشمردن. بی‌اعتبارشمر دن . 


(یادداشت بخط مولف). استصفار. احتقار. 
نزر . غمط (منتهی‌الارب). 

حوار شمرده‌شدن ۰ [خاشم یام _د 
یا د ش د ] (مص‌م رکب)ناچیزشمرده‌شدن. 
بچیز گرفته نشدن . پست باب آمدن . 
(یادداشت بخط مژلف). 

خوارط ۰ مد ] (ع ا)خران‌تیزرو 
(منتهی‌الارب). ( ازتاج العروس). (ازلسان- 
العرب) || خران که علف درشکم آنهاقرار 
نگیرد (منتهی‌الارب ) . (اژتاج المروس ) . 
(ازلسان‌العرب). 

خوادق ۰ [ خ د ](ع ۱)ج» خارق: 
خارته [ _د ق ] (یادداشت بخط مولتف) 
اثمال و خصائل که خلاف عادات دیگر 
مردان‌باشد. مجازاً کرامات اولیاء (غیات - 
اللغات) . 





<- خوارق عادت ؛ افعالی که خلاتءادات 


سصت وء‌جازا کرامات اولیاء . 


خوارقدر . [ خا"ق ] ( ص مرکب ) 
بی‌قدر . ناچیژ . پست قدر . بی‌شخصیت : 
وخوارقدرتر نزدیکک ارباب وقم و مقدار 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۰۸) 
خواد کار ۰ [ خا](ص ۰ رکب)لاابالی. 
اهمال کاد. مساهل . -هانکار . بی‌بندوبار 
بی‌مبالات. مسامحه کار (یادداشت بخطم لف) 5 
کسی گفت خراد برژین گریخت 
همی زآمدن خون موز گان‌بریخت 
چنین گفت پس با پسر ساده شاه 
که این بدگمان مرد چوذیافت‌راه 
شب تیره ولشکر بیشمار 
طلایه چرا شد چنین‌خوارکاد. 
فردوسی . 
توخوار کاد تر کی من بردبادعاشت(۱) 
زشت است شوار کاری خوبست برد باری 
گر با توبردبادی چندین نکردمی من 
درخدمتم نکردی چندین توخوار کاری 
گرگرد خوار کاری گردی تو نیزیاما 
آری توخویشتن رانزدیکک مابه‌خواری. 
منوچهری . 
خوار کاده. [خا ریا ر ] (ص - 
مرکب ) دشنام دهنده (برهان تاطع) (ناظم- 
الاطیام). 
خو ار کادی . [ خا ] (حامص‌ رکب) 
مساهله » مهل‌انگاری » ول‌انگادی [_و 1] 
مسامحه > بی‌میالاتی» بی‌بندباری. (یادداشت 
بخط مولف) : 
تو خوار کارتر کی من بردبار عاشق 
زشت است خوار کاری خوبست بردباری 
گرباتو پردباری چندین نکردمی من 
در خدمتم‌نکردی چندین توخوار کاری 
گر گردخوار کاری گردی تو نیزباما 
آری‌ت و خر یشتن‌را نزدیک‌مابهحواری. 


متوچهری . 
و از خوار کاری آن دادشاه روز گارفرمانده 
روی‌زمین‌سنجرین ملکشاه ۰ بانسخت گیر 


می‌ثاليم ,(نامة اصرای روم بسلطان‌سنجر ) . 
نامه بزرگان بی‌مهر از ضمیقی رای و عست 
عزمی بود وخزانة بی‌مهر ازخوار کاری و 
غافلی بود (ذوروزنامه),.وهر که در آت باب 
غفلت وخوار کاری نماید از لذت و مسرت 
بی‌بهره ماند . ( سند باد نامه ص 4 ۲۹). 

|| تحقیر ( یادداشت مزلف ) . || (۱) 
دشنام (برهان قاطع ) . ( از ناظم‌الاطبای) . 


(یادداشت بخط مولف). 
خوار کردن. [ خا ک د] (عص 
مرکب ) تخفیف کردن . بی‌ارزش کردن . 


(یادداشت مولف). اذلال . اخزاء. تأیس. 
ا-تذلال » اهانت . توهین . تذلیل . تهارن 
اذاله. (یادداشت بخط مولف) . ( ازتاج - 
لصادربیهقی): 





۱ 


۸.4 





که باشند خواهش کنان پیش شاه 
برد دم و گوش اسب سیاه 
برآشفت از آن اسب او شهریار 
جهاندیدگانرا همه کرد شوار 
فردوسی . 
زبهین برآغفت آسفندیار 
درا برسر انجین کرد خوار. 
فردوسی . 
غمین گذت وسودابه را خوار کرد 
دل خویشتن زو پرآزار کرد . 
فردوسی . 
کسی را که شاه جهان خوار کرد 
بماندهمیشه روانش به‌درد. 
فردومی . 
مرد را خوار چه دارد تن خوشخوارش 
چرن ترا خوار کندچونذنکنی وارش. 
رت ور 
چون نکنم پیش ازآنش خوار که او 
بر کند از پیش خویش خوارمرا . 


[۳ 

خوار کند صحبت نادان ترا 
همچوفرومایه‌تن خوار خویش. 
ناصرخسرو . 


خوار که کردت ببار گاه شه ومیر 
در طلب خواب وخورجزاین‌تنخونخوار. 
ناصرخسرو . 
جمقر را بکوشکک خود فرود آورد بایاران 
وعمروعاص را خوار کردو ....فرستاد ‏ 
( تصص‌الانیاه). 
کل خود را خوار کرد او چوذبلیس 
پارة این کل نباشد جز خیس . 
مولوی . 
خدایا بمزت که خوارم مکن 
یذل گنه شرمسارم مکن . 
(بوستان سعدی) . 
|| پوشانیدن (یادداشت بخط مولف) : 
پس لشکر بیامدندو بالای چاه‌راخوار کردند. 
(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). 
|| آشقتگیو گره‌های موی‌را باشانه‌راست‌و 
هموار کردن. باشانه‌مورانرم کردن. ژولیدگی 
گیسوانراباشانه‌بردن. ژولید گی‌موراباشانه‌و 
نوع آنبصلاح آوردن. (بادداشت بخط مولت) . 
خواز کرده . [ خاک د ] (ن مف 
مرکب برخم ) زبون کرده . ذلیل کرده. 
مقهور کرده. (یادداشت بخطمولف) : 
چرن دل لشکر ملک نگاه ندارد 
در که ایوان چنانکه درکه میداث 
کار چوپیش آیدش بود که یمیدان 
خواری بیند زخوار کرد:‌ایوان. 
(ابوحیقه اسکافی). 
|| ترم کرده ژولید کی برطرف کرده بازدن 
به شائه مورا. 


خواد کننده . [ عا کک" ن دیا رد ] 


(۱) در فرهنگ « انجمن آرای ناصری »ره آنندراج» و و شرفنامة متیری » خوار کاردرین بیت دشنام دهنده معنی شده وآنرا ازه خواری کننده» 


گرفته‌اند. مرحوم دهخدا آن معن 


و نپسندیده و معنی متن را برای آن گرفته اند . 





۸۰ 


(ردت مرکب) تنل 3۳1 ۳۵۵ اجان 
[_ه]. (یادداشت بخط مزلف) . 
۱ ۱۳ 
(مص‌در کب ) مهمل گذاشتن (یادداشت مق لف) : 
مرآن کرم را خوار نگذاشتند 
بخوردنش نیکو همی داشتند . 
فردومی ۰ 
نه‌نیکو بودیددلی شاه دا 
0 نه یگذاغتن خواربدخواه‌را. 
اسدی , 
خو ار کردا نیدن .[ خاک د ](مص 
مرکب ) خوا رکردن . بی اعتبا گردانیدن. 
پست گردانیدن » تخذیل» ارغام (یادداشت - 
بط نولت ) | هلال گردانیدن » نابود 
کردن ؛ اژ بین بردن تعثیر » اعثاد [ ار ] 
(یادداشت بخط مژلف) . 
خوار کردیدن ۰ [ خاک د ] 
(مص م رکب) خوار شدن » بی‌اعتبار شدن 
ناچیز شدن . (یادداشت بخط مولف) : 
سیاوش بد و گفت کزت وگذشت 
نبرد دلیران مراخوا رکشت . 
ذردوسی . 
بدانست کان کار دشوار کشت 
جهان تیره شد بخت او خوا رگشت . 
فردوسی 5 
| ذل » ذلالة » [ ذیااذ ] » مذلت 
نش ۱ ۳۵ 
(یادداشت بخط مزلف). 
خوا در گرفتن ۰ [خا گر رت ] 
( مص م رکب ) ناچیز گرفتن » حقیرشمردن 
ناچیزانگاشتن » بچیژی نیاوردن ( یادداشت 
بخط مولف) : 
کاذ‌فژه پیر زبهر تو مرا خوار گرفت 
برهائاد از او ایزد جبارمرا. 
رودکی ۰ 
کس ی گر خوارگیرد راه دین‌را 
پرد فردا پشیمانی و کیفر. 
ناصرخسرو . 
هنوز این نیاموخت آئین جنک 
همی خوارگیردنیرد پلنگ. 
فردوسی ۰ 
خواد گشتن ۰ [ خاک ت ] (مص 
مر کب )بی‌اعتبار گشتن. ناچیز گشتن, بحساب 
نیامدن » بی‌قدر گشتن » بی‌ادزش گشتن 
(یادداشت بخط مژلف) : 
من اینجا دیر ماندم خرارگشتم 
عزیز ازماندن دائم شودخوار. 
رودکی ۰ 
درینا که دانش چنین خوا رگشت 
ندانم کسی کش بدانش‌هوی‌است . 
ذاصرخسرو: 
مستهان وخوا رگشتند آزفتن 
از وزیر شوم رای وشوم‌فن. 


مولوی . 


|| ذلیل شدن . بدبخت شدن . 
(یادداشت بخط مولف) . 
خوا کی ء [ خارر] ( حامص ) عمل 
خوردن (یادداشت بخط مولف) 
ترکیبات : 


بیچاره شدن 


غم خوارگی » غم خوردن : 
بعم حوارگی جز سرانگشت من 
نخاردکس اندر جهان پشت»ن. 
- نیک خوارگی » کنایه از حق کسی‌دا 
نگاه داشین . 
ملخ خوادگی » آفتی که براثر ملخ و 
هجوم آن برای کشت پیدا میشود » ملخ‌زدکی. 
خوارماندن . [ خا د ] (مص مرکب) 
بی‌قدرماندن . بی‌ارزش ماندن . ناچیزماندن 
(یادداخت بخط موّلف) : 
هستم‌من آن بلند که گشتم زچرخ پست 
هستم من آن عزیز که ماندم‌زدهرخواد. 
ستانی . 
خواد ما یگی . [خا ری ](حامس‌ رکب) 
حالت خوارمایه داشتن. بی‌ارزشی.بی‌قدری؛ 
بی|عتباری (یادداشت بخط ملف). 
خوادمابه . [ خای ] (ص مرکب ) 
اند مایه . حقیر . خرد . ناچیز . مقابل 
گرانمایه (یادداشت مولف) : 
زبان بگشاد بردشنام دایه 
همی گفت ای باید خوارمایه . 
(ریس ورامین). 
جوابش داد رنگ‌آمیز دایه 
یگفتا زست کاری خوارمایه 
من ایثرا چاره چون دانم نهادن 
سراین بند چون دانم گشادن. 
(ویس ورامین). 
نبودم نزد هرکس خوارمایه 
چرا گشتم بنزدتو نفایه. 
(ویس ورامین). 
به‌عم کمندر, گرفت این سوار 
تو این گرد را خوارمایه‌مدار. 
فردوسی. 
سخن ماند ازتو همی یادگار 
سخن را چنین خوارمایه‌مدار. 
فردوسی . 
چو نومیدی آمد زبهرام شاه 
گراورفت با خوارمایه سیاه . 
فردوسی . 
ز زر سرخ گرانمایه‌تر چه دانی تو 
بگیتی اندر یا خوارمایه ترزسفال . 
غضائری . 
وکس نماند که علمی یواجب یدانستی یا 
تاریخ نگاهداشتی و همذاخبار و علوم‌منسوخ 
گشت وناچیز و اندر رو زگاراشکانیان کمتر 
پردا ختند بمام و چند کتاب خوارمایه تصنیف 
ساختند (مجملالتواریخ والقصص). 
دارا دختر فیلعوس ملکک یونانرا بخواست و 
از او بار گرفت پس از جهت سببی که بجای 
حویش گفته شود خوار مایه کاری او دا 





خواروذاد 


پیش پدرفرستاد. (مجمل‌التواریخ والتصص). 
بوسلم سلیمان کثیررا که سرهمة داعیانیود 
و مردی بغایت بزرگک بسخنی خوارمایه که 
از او باز گفعند پیش مجلس بقرم‌ود کشتن 
حضور ابو جمفرالمتصور ( مجمل التوادیخ 
0 
چو یاسرو و بامه قیاسآرم او دا 
یکی خوارمایه نماید دگردون. 
سوزنی . 
|| معداری قلیل ؛ تمدادی کم ۰ کم‌درمقدار 
وعدد (یادداشت بخط مژاف): 
کنون من کجا گیرم آرامگاه 
کجا رانم این خوارمایه‌سپاه : 
فردوسی . 
دو شاه و دو کشور چنان کینه خواه 
برفعند با خوارمایه سپاه . 
فردوسی . 
جرا گاهی آمد بهر مهتری 
که بد مرزبان برس کشوری 
که خسرو بیازرد از شهریار 
برفته‌است باخواره‌ایه سواد. 
فردوسی . 
خوارمند . [ خام] (ص مرکب ) 
متراضع » فروتن . (یادداشت بخط مژلف) 
|| ذلیل » خوار (یادداشت بخط مولف ): 
اذمٌ" یه »خوارمند نمود ار را(منتهی‌الارب) . 
خوادمندی ۰ [ خا م](حامص‌س رکب) 
م رکب ) تواضم وفروتنی (ناظم‌الاطب) ‏ 
|| لت » خواری (ناظم الاطباء) : قنیع » 
خواره‌ندی نماینده درسوال (منتهی‌الارب) . 
خوار نمودن. [خا آن د] (مص‌ رکب) 
خوا رکردن . پست کردن . بی‌اعتبار کردن. 
ناجیز کردن (یادداشت بخط مزلف). || ذلیل 
کردت. اذلال . اخزاء . استحقار . استصفار 
(یادداشت بخط مولف) . 
خو ار حقبر هت ] (تر کیب 
عطفی ) پست ء ناچیژ . ای اعتبار . بی‌قدر 
(یادداشت بخط مولف) . 





خواروخفیف . [ خااراخ ] (ترکیب 
عطفی ) پست . ناچیز . سبکک . بی اعتبار 
(یادداشت بخط مولف) . 
خوار و ذلیل ۰ [ خاار ذ ] (ترکیب 
عطفی) ذلیل . بدبخت . بی‌قدر. (یادداشت- 
بخط مولف) . 
خواد وذلی لگردا نبدن . [خا رد" 
که د ] ( مص‌م رکب )ذلیلکردن»بدبخت 
کردن . بی قدر کردن . بی اعتبار کردن. 
(یادداشت بخط مولف) . 
خواروذاد ۰ [ اد ](ت رکب‌عطفی) 
نزار . ذلیل . بی‌قدر. ناچیز (یادداشت بخط 
مولف) پریشان . تنگدست ( ناظم‌الاطیام) : 
یکی را برآری بچرخ بلند 

یکی را کنیخواروزارونژند. 


فردوسی . 





خوادی 
دانی که چگونه من بیمکان 


تنهارضعیت‌و خواروزارم . 
ناصرخسرو . 
سبزواراست این جهان کج‌مدار 
ما چو بوبکریم در وی خوار وزاد . 
مولری . 
خواردسکك ۰ [خاد س آب ] 
(تر کیب عطفی) خفیف . بی‌قدر. بی‌ارزش 
(یادداشت بخط مژلف) . 
خوار و ضعیف ۰ [ خا ر ض ] 
(ت رکب صطفی) نیت ۱ 
(یادداشت بخط مزلف) 
خواده » [ خا رد ] ( ص ) خورنده » 
آشامنده .- این کلمه همیشه بصورت ت رکیب 
استعمال‌می گردد (ناظم الاطیاء), 
تر کیبات : 
آدمی خواره . آدم خور . انسان‌خور. 
خجورند: انسان + 


بی‌توان؛بی‌قدرت 


چرآن آدمیخواره یابد خبر 
که هست آدمیخوار؛ زوبتر . 
۳ 
فرشته کشی آدمی خوار: . 
ننلامی . 
انده خواره . غمخور . غمناك . دائم 
باغم , 
- | آنکه غم دیگری خورد . غمخوار. 
ب- بیارخواره . پرخور . پرخوراك : 
بدو گفت بهمن که خسرو نژاد 
سخن گوی وبیار خواره میاد. 
فردوسی . 
تیمار خواره . غمخوار . آنکه درغم 
واندوه آدمی خررکت بکند . هرد . 
- جگرشواره » خورندة جگر» ناملائم . 
آنکه باعث رنج و درد آدمی باشد : 
نیابی به از من جگر حواره‌ای 
جگرخوار:نه کر بارهای 3 
نظامی . 
چوپ واره »نام جانوریست که‌چوب 
را می‌خوردچون موریانه. 
سب خوش خواره » خوشخورنده » غذای 
لذیذ خورنده . آنکه غذای لذیذ خورد . 
مس روزی خواره » هرمخلوقی که روزی 
خورد » مرزوق . 
خون خواره » خورند؛ خون » کنایه 
از سیم و ستمکار : 
نیندیشد از هیچ خونخوارة. 
نظامی 
وریسختی و درشتی پی او خراهی برد 
تو از آن دشمن خونخواره ستمکارتری . 
سمدی . 
چوکرگان بخون خوار کی تیزچنگی. 
( کلتان‌سمدی). 
کس ی گفت حجاج خونخواره‌ایست 
دلش همچو سنگ سیه‌پاره‌ایست . 


(بوستان سعدی) . 








- رایگان خواره . مفت شور : 


بپیچم سراز رایگان خوارگان 


مگر بی زباناث وبیبارگاد . 
نظامی . 
رباخواره » ربا خوار » دبح گیر : 
گزیت رباخوارگان چون دهم 
بخودیرچنین خوار یی چود نهم . 
نثلامی . 
-- زنهار خواره. دریغ گو . ژنهارخوار. 
موگند خواره . بسیار موگند خور . 
بسیارقسم خور . 
شیرخواره . رضیع . شیرخور . 
شکمخواره؛ پرخور: شکم‌پرست. 
غم خواره » تیمارخواره. 
شراب خواره » میخواره؛ آنکه شراب 
دائم خورد . 
- می‌خواره » دائم‌الخمر » بسیار مراب 
خوار : 
زباده چنان آتثی‌برفروخت 
که میخوار گاذرا دران‌رخت سوخت. 
نغلامی , 
میی کو بفتوای میخوارگان 
کند چار؛ کاربیچارکان. 
| (۱) رزق . دوژی . طمام. خوردنی . 
توشه . وظیفه . علوفه . بهر؛ هرروزه 
خورالك . آذوقه (ناظم‌الاطباء) . 
خواده » [ خ وارد ] (۱ ) طعامی که 
مقوی یدن باشد ( ناظم‌الاطبام) : 
چوقرصة جو وس رکه نمیرسد بسیح 
کجا رسد بحواری خواره و حلوا . 
خاقانی . 
همکاسگی ذره بس فخر ثیست او را 
کزخور خواره آمد وزماه نوحلالش. 
خاقانی 3 
۱ دستور . رسم . قاعده . قانون ( ناظم - 
الاطیام) || قالبی که بناها بربالای آن طاق 
و گنید سازند (ناظم‌الاطبام). || چوب بندی. 
داریست (برحان قاطع). ( ناظم‌الاطباء ) . 
خوادة . [ خ و دا د](ع-۱) دیر 
(منتهی‌الارب). (از تاج‌المروس).(ازلان 
العرب ) ج » خور || خرمابن بسیار بار 
(منتهی‌الادب) . (ازتاج العروس) (ازلان 
المرب) .ج » خود || (ع ص ) منت - 
خوار . ضمیف. نرم(یادداشت بخط مولف): 
و له لحماحم اغصان خضر مربمة خوارة . 
ابن‌الییطار . 
خو اره . [اخ ] شهریست بر کنار رود 
چلج نهاده از خوارزم برده‌متزل وازپار یاب 
بربیست منزل , (حدودالمالم) ۲ 
تر کیب : 


ت گاو شخواره ( راخ ) »نام رودیت 


جا ام 





بماوراءالهر از شمب جیحون که عرض آن 





پنج ذرع و عمق آن دو قامت آدمی و برآن 
کشتی رانند (ازصورالاقاليم اصعاخری) 
خواره کار ۰[ خارد ] (ص ) دشنام 
دهنده (ناظمالاطباء ) . (برهان قاط ۰6 
خوارگ . [ خا ] (حامص) پریشانی . 
حقارت . پستی (ناظم‌الاطباء) ذل[ ذ 1] 
ذلت [ _ذل ٩‏ ]. هوان . هون [ ۲۶ 
مللت [ ء ذل ل ]. ذللل [ ذرذ] . 
ذلالة [ ذ ذ . مقابل عز . خزی » 
حقبیت لح ی ی حقر [ ] محقرة 
[م ق به. ذبونی (یادداشت بخطمزلف) : 
بدین خواری بدین زاری بدین درد 
عژه پرآب گرم و دودی پر گرد ۰ 
(دیس وراین) . 
که این راز برما بباید گشاد 
و گرمریخواری بباید نهاد . 
فردومی . 
بخواری نگهبان ایرانیان 
همی‌بود با دیو بسته میان. 
فردوسی . 
چو خاقان چنین زینهاری شود 
از آن برتری سوی خواری شود . 
فردوسی . 
بخونست غرقه تن ریونیز 
ازین بیش‌خواری چه‌باشدینیز. 
فردوسی . . 
خواری مکش و کبرمکن در ره دین رو 
عژمن نه‌معصر بود ای پیر ونه‌خالی. 
ارت رز - 
صلاح دین بود پزهیز گاری 
طمع دین را کعد درخالاخواری. 
ناصر خسرو . 
ای درم از دست تو رسیده به‌تستی 
زر زبخشیدنت فتاده بخواری . 
فرخی . 
ته از خواری چنان بگذشت او را 
ندارد کس چنان فرزندرا خوار. 
فرخی . 
خواجه برتو کرد خواری آن -لیم‌وسهل‌بود 
خوارآن خواری که برتوزین‌سپس غوغا کند. 
منوچهری . 
نازی تو کنی‌برماوزما نکشی نازی 
خواری یکنی برما وزمانکشی‌خواری. 
منوچهری . 
در هوای من بسیار خواری خورده است من 
او را دست خواجه نخواهم داد . بیهقی 
باز دل خوش کردم که هرخواری که پیش 
آید بباید کشید ازبهربودلف . بیهتی . 
چه نیکو سخن گفت یاری بیاری 
که تاکی کشیم از خرذل وخواری . 
(ازحاشية فرهنگ |سدی‌نخجوانی). 
اگرچند خواری کند روزگار 
شهان‌و بزرگان نباشند خوار . 
اسدی . 





5۰۰۷ 


- 
ناگاه حکیم را دید دست وپای پسته وبراستر 
کره‌ای انکنده و او را بخواری می‌بردند . 
(اسکندرنامه سخةسه‌یدنفیسی) 
برعزیزان کسی که خواری کرد 
زودگردد ذلیل ود رگذرد. 
حاقانی . 





روژی چه‌طلب کنم بخواری 
شود بی‌طلب وهوان ببینم . 
خاای . 
وی شاله عزیز خود بخواری 
تن را عوص از جفات جویم. 
شاقانی . 
چو خسرو دید کان خواری براو رفت 
پکار خویشتن لختی فرو رفت . 
لیب 
بصد زاری زخاله راه برخاست 
زیس‌خواری شده باخاك ره‌راست. 


یی ن 
م یکشم خواری رنگارنگ تو 

آ خر آید بوی یک‌رنگی‌پدید. 

عطار , 


تس همسریش نبینم بناتصی ندهم 
خلیفه زاده تحم لکندچرا کندخواری. 
صعدی . 
مکن‌گر مردمی ب-یار خواری 
که سک زین م یکشد ب-یار خواری. 
(گلتان سعدی) . 
خواری بیند زمیزبان اضافت 
مرد که (ناحواند شده بخوانی مهمات - 
تعوی 
|| ستی . سهل‌انگاری (یادداشت مزلف). 
بربزرگان بزرگان جهان پهلو زدی 
ابله آنکس کویخواری جنگ‌باخارا کند. 
ماوچهری 
|| مهوت . سراء(یادداکت مزلف): 
الذین ینفتون اموالهم فی‌السراء و الضراء : 
آثانکه مال نغقه و هزینه کنند در خواری و 
دشخواری. (تفیرابوالفتوح‌رازی). 
ای عجب در سرای دشخواری بتو خواری 
خواست درسرای خواری‌کی بتو دشخواری 
(ابوالفتوح رازی). 
اگر نهآنستی که او ازجملة تسبیح کنند - 
کان بودی وتنزیه گویند گان من درحال رخا 
وخواری . 


خواهد خواست 


(تفسیرابوالفتوح رازی) 
|| دشنام . (برهان قاطم) . (ناظم‌الاطباء ) 
(غیاث‌اللنات) . 

خواری . [ خا ] (ص ) منسوب یه 
خوار که شهریست در هیجده فرسخی ری و 
جمعی از علماء باین خالك متوبند . 

(از انساب سمعانی) 


(۱) درحاشية برهان قاطع تألیف آقای دکتر محمد معین آعده است : ظاهراً حواز مصحف جواز (گراز) باشد , 





خواری بردن ۰ [ خا ئب د ] ( مص 
مرکب ) تحمل خواریکردن » قبول پستی 
کردن . (یادداشت مولف ): 
یکی را چومن دل بدست کسی 
گرو بود ومی‌بردخواریبسی. 
(بوستاث سعدی) . 
خواری بخش ۰[ خا آب] (ذف رکب 
مرخم)بهین [ نم ]۰ اهانت کنندء(یادداشت 
مولف) . 
خواری پسند . [ خا پ س ] (رص 
مرکب ) قبولکنندة خواری ء کنایه‌ازمردم 
پست ودون . 
خواری بسندی م ااضا مت تس ]| 
( حامص م رکب ) پستی » دون صفتی ۰ 
( یادداشت مولف ) . 
حو ادی خوار . [ خاخا] (صرکب) 
دشتام شنونده (از برهان‌قاطع). 
خواری دادن . [ خا د] (مص‌سرکب) 
استحقار . استخقاف . خفت دادن . سبک 
کردن کی ( یادداشت مولف ) . 
خواریدیدن . [ خا د](عبرکب) 
بت یکشیدن قبول حقارت کردن . 
خوادی کردن .[ خاک د] (مص 
مرکب) کنایه از دشنام دادن (آنندراج آ. 
(انجن آرای ناصری) لا زیانکاری کردن 
(آنندراج). (انجمنآرای ناصری) 
|| تحقی رکردن . استحقار . استخفات 
(یادداشت مولت) : جماعتی ازبز رک زادکان 
بروی‌خواری کردند وا ز خداوندان تعلی مگفتند 
وتو از کجا و علم خواندن کجا . (مجمل - 
التواریخ و العصص ) . 
خواری کشیدن ۰ [ خاک د ] 
(مص م رکب ) تحمل پستی کردن . قبول 
خفت کردن. تحمل‌می‌اعتنائ ی کردن. بی آ برد یی 
بردن (یادداشت مولف). 
خوادین ۰[ ۲( 6 0ج »غوران 
( منتهی‌الادب) . 
خو اری‌نمودن. [خا نیا د] (مص- 
م رکب ) تحقی رکردن » پست کردن » خفت 
دادن (یادداشت مولف) . 
خواری نمودن , [ خا ن < ] (مص 
مر کب) خودرا به‌پریشانحالی زدن . تظادر 
ببریشانحالی کردن (یادداشتمژلف).ضراعت 
(تا ج‌المصادر بیهقی) 
خواری وزاری ۰[ خا ی ](ترکیب 
عطفی ) خواری . بدبختی . پریشان‌حالی . 
ترکیب : 
بصد خواری وزاری > بصد بدبختی و 
پیچارگی . 


- بخواری وزاری» بیدبختی وپریشانحالی 





خواژه 


زکاوس شاه اندرآیم نخست 
کجا را زیزدان همی خواست جست 
که بر آسمان اختران بشمرد 
خم چرخ گردنده را بنگرد 
بخواری وژاری بساری فتاد 
زاندیشة کژ و ازبد نهاد . 
فردوسی . 
خواذ . [ خ ] (۱) چربستی که حر 
وگاو و ساير ستور را بدان رانند ( برهاند 
قاطع ). (ناظم‌الاطیام) . (آنندرلج) (6۱- 
|| چوبی که در روی‌آن پارچه‌هایمرطوب 
اندازند تا شک شود . ( نانم‌الاطیاء ) - 
|| ظاهراً تزییناتی بوده که باچوب وپارچه 
شبیه به طاق نصرتهای کنونی برای جشن و 
شادی وافتخار کسی برپا می کردند. رجوع 
به‌حوازه در این لغت‌نامه شود : 
چون شنیدند که امیر نزدیکک نشابور رسید 
خواستند که خحوازها بزنند ویسیارشادی‌کنند. 
ابوالفضل بیهقی. 
خواجه را دیدم که میامد وتکلفی کرده بود 
در نشابور از خوازها زدن وآراستن. 
ابوالفضل بیهقی. 
خواز نده . [ خا زرد ] (۱)عروس» 
نامزد (ناظم‌الاطباء). 
خواذه ۰ [ خارز ] (۱)خراهش(۲) 
(بران قاطع),( ناظمالاطیاء ) . ( فرهنگگ 
جهانگیری). (انجمن آرای ناصری): 
میرسیدش از سوی هرمهتری 
بهردختر دمیدم خوازه گری . 
ا| آفرین. ( ناظم‌الاطباء) . (ازبرهان‌قاطم) 
اازکایشی تسس ایض . تمریی - 
(ناظم‌الاطباء) || هرنوع چوپ بندی خواه 
برای آیین بندی باشد و یابرای‌بنائی ونقاشی 
رگ بری عمارت > خواژه [ خ وا ۱ 
( ناظم‌الاطباء ) . رجوع به‌خوازه[ خواز] 
در این لغت‌نامه شود . 
|| پرده (شرفنامة منیری) : 
گلثار همچو درزی استاد بر کشید 
حوازء حریرزبیجاده گون خریر. 
منوچهری. 
|| کوشکک و قبه‌ای که برای آیین بندی و 
عروسی ا زگل وریاحین سازند (ئاظم‌الاطباء) 
قبه‌ای بودکه بآذین عروسیها بندند وقتی که 
شادیها کنند درشهری (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). رجوع به‌خوازه [ خ وا ذ ] 
درین لنت‌نامه شود . کوشکک که دربزمهااز 
اسپرغم یندند (صحاح الفرس) : 
منظر او بلند چون خوازه 
هریکی رو بزیتی تازه . 
عنصری . 


(۲) در حاشية برهان قاطلع بقلم آقای دکتر معین آمده : 822د ( خواستن» آرزو کردن), کردی ««ز« [ من می‌خواهم)» مازندرانی 
10۷227 ( کین خواه )۰ اسفا ۲:۱ ص ٩۱‏ ۰ « واژه‌نامه ص ٩۲۳۹‏ 








عالم همه چوخوازه زشادی وخرمی 
«ن‌مانده همچومرد؛‌تنهابگورتنگ . 
عمعق , 
|| طاق نصرت (ناظم‌الاطباء) . کنبد. کو پله. 
قبه (»هذب‌الاسماء). قبة «زین موقت که‌برای 
جشنی‌در کو یها کنند (یاددات بخط مولف) : 
وبرخلقانی چندان قبه‌ها با تکلف زده بودئد 
۰ .وزحمتی بود حنانکه سخت‌رنج میر سید 
چنانکه از دروازه های شهر تا بازار خوازه 


برآن‌شوازه‌ها گذشتن . 
برخواژه و قبه برقیه بود . بیهقی . 
کوتوال را گفت تا پیاده تمام گمارد ازبس 
خلقانی تا کوشکک که خوازه برخوازه بود. 
بباید گفت تا رعیت آهسته فرو نشیند و هر 
گروهی بجای ویش باشند واندیشه <وازه‌ها 
و کالای خویش می‌دارند . بیهقی. 

|| <وزه‌وداربست‌تاك انگور (ناظمالاطباء) 
خرازه [ خ وا ذ ] رجوع به خوازه [خ 
وا "ز] درین لفت نامه شود . 

خواژه . [ خ داز ]( ,ا) هر نرع 
چوب بندی خواه برای آنین بندی باشد و یا 
برای‌بائی ونتاشو کچ بری عمارت ( نانلم 

الاطیاء ). خوازه [خا ز ] رجوعبه‌خوازه 
[ خا از ] دراین لفت‌ناه‌شود. || کوشکك 
وقبه که برای آیین بندی و عروسی ازگل و 
ریاحینسازند (نا الاطبا). خوازه[خا ز]. 
رجوع به‌خوازه [ خا از ] درین لفت نامه 
شود . || طاق نصرت (ناظمالاطبام). حوازه 
[ خاز ] رجوع به خوازه [ خاز ] 
درین لغت‌نامه شرد . | 
انگور . خوازه [ خا ز ] (ناظم‌الاطبام) . 


رجوع به‌حواژه [ خاز ] در این لغت‌نامه 


داربست تا . 


شود . 
خواژه بستن ۰ [خایاخ و وا اب ت] 
(مص‌مر کب) آیین‌بندی کردن . طاق‌نصرت. 
یستن(یادداشت بخط ملف) : 


و کسیکه بزیارت نور رود فضیات حج‌دارد 





و چون باز آید شهررا خوازه‌بندندسیب آمدن 
از آن جای متبرك ( تار 
ص ۱۳ )۰ 


کرباتو زخانه موی کوی آیم 





بخارای نرشخی 


بندند چه خوازه‌ها و آیین‌ها. 
موزنی . 

به‌پیش بادنه آن نامه تا یمن برسد 
که هیچ پیک نیابی چوبادباتکوبری 


درلفت فرس آمده (سی 4۰) : 9 
(کوفته ) باشد 


(۲) درحاشية برحان قاطم بنة 





د کتر معین 








(۲) غختف آبخوت (ه. م) . 


بکوی صافی آن نامه را دزن عنوان 
نه‌پیش‌نامة تو تا خوازه بندم کوی . 
سوژنی . 
خوازه بست زگلبن همه فراز ونشیب 
بساط کرد زسبزه همه جبال وتفار . 
مسمودسمد علمان, 
خوازه‌بندی , [ از ب ] (حابس 
مر کب) آذین بندی شهر ۰ آیین بندی شهر 
(یادداشت بخط مزلف) . 
خوازه‌ردن ۰ [ خااز از د] (مص- 
مرکب ) آذین بندی‌کردن شهر» آیین بندی 
کردن شهر (یادداشت بخط مولف) : 
چندان خوازه زده‌بودند وتکلفهای گوناگون 
کرده که از حد وصف بگذشت بهقی . 
خوازه گر ۰ [خ داز [ (س مرکب) 
خواهنده » خواهشگر (غیاث اللغات) . ) از ۳ 
آنندراج) 5 
خواس ۰ [ <۱]( ا)خواستگار. طلیکار 
(برحان قاطع) . ( ناظم‌الاطباء) . || مخفف 
خواست و بمعنی طلب و استدعاست جنانکه 
گویند: فلانزن خواس وبهمان‌فرزندحواس. 
(لغت «حلی *وشترنسخةخعلی) 
ا| اراد» » چوث : اینکه گویند تا خواس 
خدا چه باشد . 
(از لفت محلی شوشترنستة خطی) 
خواس ۰ [ خ وا ] (۱) ترس . بیم. 
حراس (برهان قاطم ). ( ازناظم‌الاطباء) . 
خواسپ . [ خ داس ] (۱) (اخ) 
نام قدیم رود کرخه (یادداشت بخط مزلت) . 
خواست . [ حا ] (ر۱) راهکوفته ده 
(برهان قاطع ) (۲) (ناظم‌لاطبا) || جزیره 
که‌یان دریاباشد (برهان تاطع)(۳) (ازنانم 
الاطباء). || اراده . مشیت (ازناظم الاطیام). 
اراد؛ که دگر گون نشود : 
توپیمان همی داری ورأی راست 
ولیکن فلک را جزاینشت خواس . 
فردوسی . 
اباخواست یزدان چاره نماند 
که در زیراو ژور باره نماند. 
فردومی . 
براین نیز اگر خواست یزدان بود 
دلم روشن وسخت شندان برد . 
فردوسی ر 
زرخشنده خورشید تاتیره خاله 
نباشد مگرخوادت یزدان‌باك . 


برددی . 





: لغتی در ه خوست » بمعنی مالیده و کوفته : 


آن باد که بپای در گرفته ( کوفته دهخدا) و آبخوست [ آن باشد که به ] آب درهم گرفته 









گویند که بدها حمه برخواست خدایست ‏ 
ج زکفرنگویید چو اعدای خدایید . 
ناصرخسرو . 

و گرد-واست وی آید همی گناه از ما 
ته‌ایم عاصی‌بل نیک وخوب کرداريم . 
ناصرخسرو , 

مگر طاعت ایزد بی‌نیاز 

که او راست فرمان‌وتقدیرو خواست. 


ناصرخسرو . 
و گفت اوخواست که مارا بیند ومانخواستیم 


"که او دا ببيتيم یمتی بنده را خواست نبود. 
(تذ کرءالاولیاء عطار). 
کریگویند آنچه میخواهد وزیر 
خواست آن اوست اندردادو گیر . 
مولوی . 
تر کیبات : 


بخواست باراده . 


-- || بخواست خدا » باراد خدا» بمشیت 
دا . آن‌شاءانته . 
-- بی‌خواست » بیمذیت . بی‌اراده : 
در اوقاتی که از کسان از این نو ع ظهرری 
کرد که ای دوستان ما در میان نیستیم برنا 

(انیس السالیین). 
.۰ دها میشود . 
(ذخیر؛خوارزشاهی). 
و دورفلکی بیخواست‌او نیست. 

( کلیات سمدی مجلس ؛ ص ۱۱). 


خواست خدا» مشیت الهی. ارادء‌خدا. 


بیخواست می گذرانند. 


و بی خواست او باد 


-واست دا بود که فلان کارنشد . 

|| خواهش . میل . استدعا . سوال. عرخه 
داشت . آرزو (ناظم‌الا: بباء ) ترجی. تمنی 
(یادداشت بخط مزلف) طلب (4) : 
زنان مدینه موده را گفتند ازپیغمبر صلی‌انته 
علیه وسلم دستوری خواست کن تا بمکه باز 
شوی نزدیکک پدرت (ترجمة طبری بلعمی ). 
گفت سرهنگی از این ملکك هرشب یاهردو 
شب بردختر من فرود آید از بام‌بی‌خواست 
(تاریخ‌سیستان) 
صوفی آنست کزتمنی وخواست 

کشت بیزار یکک ردوبرخاست . 

هه کس بیکخوی و یک خواست تست 


ده انگشت مردم بهم راست نیست . 


من‌وازدختر . 


اسدی . 
وگفت چون بمقام قرب رسردم گفتندیخواه 
ت ۰ شواست ئیست . 

( تذکرءالاولیاء عطار ). 


۱) 0302:0456 ۰ 


چنانکه در تر کیب آبخوست و پای خوست ‏ 


(4) بین خواهش و »یل و سژال و ترجی و تمنی و آرژو قدر مشتر کی چون 


طلب وجود دارد که این طلب برحسب وضع طلب کننده و طلب شونده فرق می کندویککیکک از معاثی فوقرا اناده می‌نماید . 











۸.۹ 
تست تسس 
۳ آن کاری که میلت یست وخواست 
اندر آن جبری شو یکاین ازخداست. 
مولوی . 
ترکیب : 
تواست دل » هوای دل » خواهش‌دل 
| در یوزه گری و طلب چیزی از کسی و 
التماس (ناظم‌الاطباء ) : 
نانم انزود وآیرویم کاست 
بیئوایی به‌از مدلت خواست . 
)0 کلحان سمدی ) 
توانگر ترشروی باری چراست 
بگرمی نعرسد زتلخی خواست . 
(بوستان سعدی). 
دگرقامت عجزم از بهرخواست 
نباید ب رک سکه تا کردوراست. 
(بوستان سعدی) : 
چون منم انم و توئی با خواست 
بی‌نیازی مرا وفقر تراست . 
مکی 
|| طلب بصورت مواخذه » سژال بطریق 
مواخذه و استنطاق. 
تر کیب : 
-- با زخواست» سوال و پرسش بو جه استنطاق . 
|| کام » مراد (ازناظمالاطباء) » مقصود» 
مقصد مطلوب » مطلب ( یادداشت بخط- 
مزلف) » غرض(زمخشری) || عشق » مهر» 
علاقه» علقه (مهذب‌الاسماء) || همت (یادداشت 
بخط مزلف ).۰ || زد. مال . خواسته (ناظم 
الاطیام) . || ساماث (ناظمالاطبام). 
خواستار .[ خا ] ( ۱) دادخواء(ناظم 
الاطیام). || احضار (یادداشت بخطملف). 
ترکیبات : 
خواستار کردن » احضار کردن . فرا- 
خواندن : 
پرمود خسرو بسالار بار 
که بازا رگاثرا کند خوامتار . 
فردوسی . 
چنین گفت با میزبان شهریاد 
که بهرام ما را کندخواستاد. 
فردوسی . 


|| جستجو » فحص (یادداشت بخط مزلف). 


ترکیب : 
خواستا رکردن » جستج وکردن. فحص 
کردن : 
بدل گفت کاین گرد جز گیونیست 
بدین مرزخود زین نشان یونیست 
ءرا کرد خواهد همی خواستار 
بایران برد تا کند شهریاد . 
فردوسی . 
|| واهشگر . شفیم ( یادداشت بخط - 
ملف) : 
بریدند از تن سرشاهوار 
نه فریاد رس‌بود ونه‌خواستار. 


فردوسی . 


سح 


| فقیر (یادداشت بخط مولف) : 
ببخشم زگج درم صد هزار 
بدرو یشوه رکو بودخواستار. 
فردوسی + 
|| عاشق ( یادداشت بخط مزلف) . 
|| حواستگار . طالب دختر يا زن برای 
زناشوبی( ناظم‌الاطباه ). (یادداشت بخط - 
مولف). 
تر کیب : 
خواستار کردن » خواتگاری کردن : 
من او را کنم از پدر خواستار 


که زیبد بمشکو: ی ماآننگاد. 
فردوسی ‏ 

بلقیس را زشهرسبا کردخواستار, 
حاقانی : 


| علاقه‌مند (یادداشت بخط مولف) : 
نه‌آباد بوم ونه‌پرور دگار 
نه آن ختگانرا کنی خوامتار . 
درس 
زبان بر گشادند برشهریار 
کا او دانند را -راساره 
فردوسی . 
دگرهفته روشن دل شهریار 
همی‌بود داننده‌را خواستار. 
فردوسی . 
چون دید شاه خلق جهان خواستاراوست 
برملک خوی ش کرد مراورا نگاهبان . 
مئوچهری . 
مجلس استاد توچون آتش افروخته است 
توچنانچون اشتر بی خواستار اندرععطن. 
مذوچهری . 
تا تو بمنت مرا نخواهی 
مندیش که منت خواستارم . 
ناصر خسرو . 
بمال نوایدون شد آن سالخورد» 
که بر خاست ازهرسوی خواستارش . 
اصرخرو . 
داثا مرا بجست ومن اورا بخواستم 
من خواستاراوشدم اوخواستار من . 
ناصر خسرو . 
خاقانی ارنبودی وصاف خوبی تو 
خاقان اکبر اورا کی‌خواستاربودی. 
خاقانی . 
مادحی وا گرمعانی نیست الفاظ ابتراست 
زاهل معنی لاجر مکس‌نیست وی راخواستار. 
مولوی . 
ت ر کیبات : 
خواستار آمدن » علاقه‌مند شدن : 
ا گر روز ما پایدار آمدی 
جهانرا بسی خواستا رآمدی. 


فردوسی . 
بگویید کاسفندیار آمدست 


جهان را یکی خواستار آمدست. 
فردوسی , 











خو‌استاد 


تواسارشدد » علاقه‌مند گردیدن: 
چورفتی بنزدیک اویاربد 
همش کاربد بدهمش بارید 
ندادی ورا بارسالاربار 
نه نیزش شدی هیچکس خواستار . 
فردوسی ۰ 
| طالب (مهذب‌الاسماه ).۰ ملتمس . طلب 
کننده . طلبکاد . حواهنده. (یادداشت بخط 
مولف ): 
هرآنگه که د راستیت آشکاد 
فراوان‌بود مرترا خواستار. 
ابوشکور . 
همی باش د رکوه ودرمرغزاد 
چووکیخرو آید ترا حوامتار 
ورا بادگی باش و گیتی بکوب 
زدشمن زمین‌را به‌نملت بروب- 
قردوسی ۰ 
اسال نامه کرد سوی اوشمال و گفت 
موده‌ترا که حوا ج‌ترا کشت خواستار . 
فرخی . 
سوزنی وش اطع بادا با ملیج خوش مزاج 
عدت جاء ترا از جان وازدل خواتار ۰ 
سای 
کسی کوجهان دا بود خواستاد 
ورا دانشآید ته‌گوهر بکار. 
اسدی ء 
شمشیر تو بقهر شود خواستارجان 
زانک سکه ار بمنف شود خواستارملک ۰ 
مسمود (سمدسلمان) . 


تر‌کنات ۶ 


-- خواستار آمدن » طالب آمدن . طالب 
شدن : 
کلید باغ را فردا هزاراث خواستا رآید 
تولختی‌صب رکن‌چندانکه‌قمری برچنارآید - 
فرخی . 
آن کینه‌را خحواستار 
سرآمد کیومرثرا رو زگاد. 


فردوسی . 


چوامد مر 


شواستار هدن » طالب شدن : 

جان حواستار می‌شد بیشکک زب رآنکک 
می جز نعاط را بجهان خواستارنیست . 
مسمود سعلسلمان . 
حول ون بت وانکه تراد سب 
تا بدعا ها شوم ازدرحق خواستاز ‏ 
خاقانی . 
| مسألت ( یادداشت بخط ملف) . 


ت رکیبات : 
-- حواستا رکردن طلبیدن . طلب کردن. 
خواستن : 
تئومند ی مغزی وجان نزاد 
همی دود از آتش کنی خواستاد. 
فردوسی . 


خواستن 
چنین مایه وربا گهرشهریار 
هس ا: ت و کشتی کند خواستار. 
فردوسی . 
خن کرد ازآن ءوبدان خواستار 
به‌پرسش گرفت آنچه آمد بکار . 
فردوعی ۰ 
می ده مرا ومست مگردان که وقت خواب 
باشد که مدح خویش کند خواجه‌خوامتاد. 
فرخی . 
یکی روز مانده باز زماه بزر گوار 
آیی مهرگان وان کرد حواسار: 
فرخی . 
بی‌نثلم گشت کارمن ازبی دلی چنان 
کز یار باز کرد خوهم خواستار دل. 
صوزنی ء 
| اغظهارعلاقه‌مندی کردن : 
مراگر نبودی خرد شهریار 
نکردی‌ژمن بودنی خوامتار. 
دقیقی . 
|| احضار کردن : 
که باشی که شه را کنی شواستار 
چنین باد پابی‌توای خاکسار . 
فردوسی . 
شدند انجمن بردر شهریار 
بدان تا چرا کر دشان خواستار. 
فردوسی . 
خو استادی ۰ [ خا ] (حامص ) طلب 
(مهذب الاسماء) . التماس(یادداشت بخط مولف) . 
|| انلهارعلاقه‌مندی . اظهارمهر. انلهار عشق: 
بلمای دوستداری بقزای خواستاری 
دانیکه خواستاری‌باشدزد وستداری . 
متو چهری . 
گردوستدار مایی ای‌ترك خوبچهره 
زین بیش کرد یایدت بامات :و استاری. 
منوچهری . 
|| حمایت . طرفداری . شفاعت (یادداشت 
بخط مژلف ) : 
تست غُم چون بخواستاری من 
خسروصاحب‌التران برخاست . 
خاقانی . 
|| دلجویی . دلداری : 
ترا افتد که با ما صربرآری 
کنی افتادگانرا خواستاری . 
خانانی . 
|| مسألت خواهشگری . (یادداشت بخ - 





مزلف ) . | شره . خواهش نقس . میل 
نفس : هفتم شره وخو استاری که نقس‌بوسته 


در شهوات و لذات متعدی و متمادی بود و 





برحد اقتضاء و اعتدال‌اقتصار ننمایدو حوصله 
نیاز او پرنشود تا بهلدگ انجامد ‏ 
(نغایس‌الفنون ). 
(۱) این کلمه ۱ خواستکاره 
(۷) ز 
کلمة وم 






|| خواستکاری . طلب زن برای زناشویی 
(ناظم الاطباء) : 
وزدگر سوعروس زیبا دوی 
شادمان شد بخواستاری شوی . 
نظامی . 
چون زد رفت خواستاری من 
شرمش آمد زبیقراری من . 


ننلامی . 
تا لیلی را بخواستاری 
درمر کب شود کشذعماری. 
ننلامی ۰ 
تر کیب : 
خواستاری کردن : خطبه [خ_ ب ] 


طلب ازدیاج از زنی کردن : 
چون از وفات پدر یکچندی بگذشت بيگانة 
او را خواستاری کرد . جوینی . 
خواستران ۰[ خات ۱(۲) کرمهای 
کرچک ( نانظم الاطباء ) . طاهراً محرت 
خرفتران است . 
خواست کردن. [ خاک د ](مص- 
مر کب ) طلبیدن . خواستن : 
مریکی از وی مرادی خواست کرد 
جمل‌را وعده بداد آن نیکمرد . 
مولوی , 
خو استگار ۰ [ خا ] (ص ) طالب » 
خواستار » خواهنده (یادداشت بخط مژلف) 
آرزومند (ناظم الاطباء ) (۱) مشتاق : 
از آن پس نشستند درمزغزار 
مخن گفته آمد زهرخواس‌گار. 
فردوسی . 
برصحیت او زمامداران 
دلگرم شدند خواستگاران . 
نغلامی 
اندك سوی من نگر ا گرچه 
بسیار شدند خواسگاران . 
عطار . 
|| زن که به‌پسندیدن و گزیدن عروس روده 
ژذ که برای دیدن دختری یا زنی فرستند تا 
او را دیده و ازشمایل او مرد طالب ازدواج 
راآ گاه کند. (یادداشت بخط ملف) طالب د ختر 
ویا زن برایزناشوییوءروسی (ناظم‌الاطبام) 
|| آنکس که خواهش گرفتن ژن یا دختری 
کند (یادداشت بخط مولف) . 
|| خواهشگر ( یادداغت بخط مزلف ) . 
ا| طلیکار (غیاث‌اللغات). ( آنندراج ). 
خواستگادی ۰ [خا ] (حاس ) 
خوانتاری » درخواست ( ناظم الاطباء )» 
(یادداشت بخط مزلف) || خواهش ( ناظم- 
الاطیاء ) . || طلب عرومی وزناشوئی(ناظم 
الاطبام) عمل خواستگار (یادداعت مولف). 
ترکییات ء 


بخواستکاری رفتن » برای طلب عروس 







۸۰۱۰ 
حس- 
بمنزل دختر یا زنی دفتن (یادداشت مزلف) ‏ 
بخوامتگاری فرستادن » برای طب 
عرومی کی را بمنزل دختر یازنی‌فرستادن 
(یادداشت مژلف) . ۱ 
خواستکادی کردن . [ خاک د] 
مص مرکب ) طلب نامزدی کردن برای 
زناشرنی و عروسی ( از ناظم الاطباه ) طلب 
عروسی وزناشویی ازدختری کردن(یاددا* ت- 
بخط مزلف) خواستگارینمودن . 
خواستگاری نمودن . [ خا تن 5] 
(مص مرکب ) طلب نامزدی کردن برای 
زناشویی و عروسی ( ناظم الاطباء) طلب 
عروسی و زناویی‌ازدختری کردن (یادداشت 
بخط مولف ) خواستگاری کردن. 
خواستگی ۰ [ خات ] (حاص) 
حالت خواستن. علاقه‌مندی(یادداشت ملف) . 
خو استن ۰[ خا ت ] (مص ) خواهش 
کردث (۲) (ناظم الاطبا) . طلب کردن . 
طلبیدن . ابتناء ( یادداشت مولف) : 
تشنه چون بود سنگدل دلبند 
خواست آب آن‌زمان‌بخندا خند 





داد در دست ار مرندة آب 
خورد آب از مرنده‌او بشتاب. 
مهرجویی زین و بی‌مهری 
هده خواهی زمن و بی‌هده‌ای . 
( ۳ 
از درخت اندر گواهی خواهد او 
۱ از درخت اندر بگو 
کان تبتکو کاندر او دینار بود 
آن متدزایدر که نا هشیار بُود . 
زردرک ۲ 
بجمله خواهم یکماهه بومه از تو بتا 
یکیج کیج نخواهم که‌فام من توزی. 
دودکی . 


بارگی خواست شاد بهرشکار 
بردشت و بشد دیدن خار . 


عنصری , 
سواری فرستم بنزدیک شاه 
بخواهم از اوهرچه خواهی‌بخواه. 
فردوسی . 
یکی خانه او را بیاراستند 
بدیبا و خوالیگران حواسنه . 
فردوسی 9 
جو از خوان نخجیریر خاستند 
سبکک بارء مهتران خواستند . 
فردوسی . 
گهر خواست از گنج و دینار خواست 
گرانمایه یاتوت بسیار خواست . 
فردوسی ۰ 


چوث : خواهم خواهی» خواهد» خواهيم» خواهید » خواهندکه بااضانه‌کردن ۱ 








۰۱ 


چو خوان و میآراستی میگسار 
فرستاده را خواستی شهریار . 
.۰ فردوسی .۰ 
این عز ترا خحواسته زایزد 
وان عمر ترا خواسته زیزدان. 


فرخی. 

برفضل ار وا گذراند دل 
گرچه گوا نخواهندا زخستو . 
ِ فرخی. 


تام گوید باغد سخن او ره راست 
۱ زو دلادام ودل انگیز سخن بایدخواست . 
منوچهری . 
هیزم خواهم همی دوامید ژجودت 
می دوجریب ودوخم‌سیکی چون خود: 
ابوالعباس . 
می‌سوری بخواه کامدرش 
متلربان یش دار و پاده یکش ,. 
خسروی , 
کی بتابد تا نیابد مشتری از تو جواز 
کی برآید تانخواهد توأمان اژتوامان. 
3 زیتبی . 
بنتواستآتش و ان کند وا بکند و بسوخت 
ثهکاخ ماند ونه‌تخت ونه‌تا ج‌ونه کاخال. 
بهرامی - 
خادمی برآمد و محدث خواست و از اتفاق 
هیچ‌محدث حاضر نبود . بیهقی . 
خواجة بزرگ بوسهل را بخواند يا نائبان 
دیوان عرض وشمارها بخواست ازآن‌لشکر . 
خواجه ... بیرون از صدر بنشست ودوات. 
خحواست نهادند . بیهقی . 
اگرویرا امروزبراین‌نهادیله کنمآنچه خواسته 
آمده است از غلام و اسپ ... فرستاده آید 
آنگاه فرستد که عهدی باشد که قصد خراسان 
کرده نیاید . بهقی 5 
کسیازحیزرگذشت نخواست . 


ِِ 
دوات وقلم خواست وبرپارة کاغذ نبشت. 
(نوروزنامه) 


وغلامان بیرون از قانون قرار و قاعده هیچ 
از رعایا نیارستندی خواست . 
(نوروزنامد) 
بهرام گور از برادر قیصر درخواست تا 
دستوری خواهد کی بهرام باز نزدیکک منذر 
رود (فارسنامة این‌بلنی) 
درسر پیغام داد بشابورکی اگرعهدکنی مرا 
بخواهی عیب وعوار این دزترا بنمایم . 
(فارسنامة این‌بلخی) 
عذر میاور نه‌حیل خواستند 
این سخن است ازتوعمل‌خواستند . 
نظلامی . 
گفت هرچه درویشانند مرایشانرا وامی بدء‌و 


آنان که توانگرانند از ایشان چیزی ...: 
که دیگریکی گرد تونگردد . 
(کلان سمدی). 
اگرخواهی طبیبی بخواهیم تا معالجت کند. 
(گلستان سمدی) . 
روژه یکو شد و عید آمد ودلها برخاست 
می‌زخم شاه بجو شآمد می‌باید واست . 
حافظ . 
می‌خواه وگل افشان کن از دهرچه میجوتی 
این کفت سحرگه کل بلبل توجه‌میگویی. 
حافظ . 
تر کیبات : 
بازخواستن » طلبیدن : 
ایاس‌بن قبیصه را بفرستاد به‌بنی شیبان وآثرا 
از ایغان بازخواست . 
(فارستامة این‌بلخی) . 
کی رواورا بکشت وخون پدر :از خواست. 
(فارسنامة ابن‌بلخی) 
نماید که در حضرت شهریار 
پیام‌آورم بازخواهید بار. 
نظامی ۰ 
گردهی ای خواجه غرامت تراست 
مایه زمفلس فتوان با زخواست . 
نغلامی . 
باژخواستن » خراج خواستن : 
همي با خواهد زهرمهتری 
زهر نامداری وه رکشوری. 
فردوسی. 
-- پیش خواستن » نزد خود طلبیدن : 
زدو موبدش بود بردست‌راست 
نويسندة نامه را پیش‌خواست 
یکی نامه‌ای سوی ففقور چین 
نوشتند با صدهزار آفرین . 
فردوسی. 
درخواستن » طلبیدن: معتمدی‌رانزدیکک 
خازنان فرستاد و روشیدهد رخواست ...سختی. 
کنند وبفرستند . یی 
زین حکیمی موکند نامه درخواست 
بنام‌شاه جهان قبلة اولوا الالیاب 
خاقانی. 
رزم خواستن»رزم جستن . جنگ‌طلبیدن : 
چوآمد بمیدان زبان بر گشاد 
بگردان گردنکش آواز داد 
که آن جنگجوی پیاده کجاست 
که ازنامداران همی‌رذم حواست . 
به‌پیش اندرون قارن رژم زث 
سرنامداران آن انجمن . 
فردوسی . 
بدان تا میان دو رویه سپاه 
بودگرد اسب افکن ورژم‌خواه. 
فردوسی . 





چو بد خواه پیغام من بشنود 
به‌پیچد بدین پند من نگرود ۰ 
فردوسی . 
به‌تنها تن حویثن از او ززم واه 
بدیدار دوز از میان سپاه . 
فردوسی . 
اکن وان ۶ خونخه اه ی کردن» کینه 
طلبیدن : 


"مرا بیم ازو بد بایران زمین 


چو او شد زایران بخواهیم کین 
فردوسی . 
مراگفت چون کین لهراسب شاه 
بخواهی‌بمردی زار جاسب شاه . 
فردوسی ۰ 
کنونست هنگام کین‌خواستن 
پیاید بسیجید و آراستن . 
فردوسی . 
کینه خواستن » کین خواستن : 
تو زایدر برفتی بیامد مپاه 
نوآیین یکی‌نامو رکینه خواه. 
فردوسی . 
و کينة جد بخواست ازسلم وتوروملک‌بروی 
قرار گرفت. (فارسنامة ابن‌بلخی ). 
سس ایرد خوامتن » رزم خواستن . جنکگ 
طلبیدن : 
همی خواهد از شاه ایران نبرد 
ردان تا کندروژ ما پر گرد. 
فردوسی ۰ 
واخواستن » درشواستن » طلبیدن : 
نانش مفرست پیش کزتو 
واخواست کند بحشر جان‌دا .. 
خاقانی ‏ 
بهر مویی مرا واخواست از کیست 
که اینجا محرم مویی دادم . 
ای 
مس وام خواستن » قرض خواستن . دام 
طلبیدن » طلب وام کردن . 
یاری حواستن » کمک خواستن. کنکک 
طلییدن . طلب اعانت کردن . طلب کمک 
کردن. همراهی‌طلب کردن : 
|| تقاضاکردن. ( یادداشت بخط مُولف ). 
استدعا نمودن. التماس‌نمودن (ناظم‌الاطباء). 
تملی کردن : 
کرد از بهر ماست تیریه خواست 
چونکه در ویش‌بود عاریه خواست. 
چون جامة آشن به‌تن اندر کندکسی 
خواهد ز کرد گار بحاجت مرادخویش 
دودی, 
و آنجا حاجتها خواهند ازخدای. 
(حدودالمالم). 
وباران خواهند بوقتی که شان بباید . 
(حدودالمالم) . 








که آن مهربان کین سوفرای 
بخواهد بدو از جهان کدخدای. 
فردوسی . 
هی گفت کز کرد گار جهان 
بخراهم همی آشکاد و نهان . 
«ردوسی . 
کافر است آنکه او به پنج نماز 
جان ار را نخواهداز یزدان . 
فرخی . 
عالمی بینم برد ر گه او خواسته خواه. 
فرخی . 
گرهمه خواست؛ خویش بخواهند دهد 
برد طع زجای ونکند روی گران . 
فرخی . 
ما امیرالمومنین‌را از عزیمت خویش آگاه 
کردیم و عهد خرامان و جملا مبلکت پدر 
را بخواستیم . بیهقی . 
توفیق‌خواهم از ایزد ... برتمام کردن آن 
ای جهانداری کاین چر خزتوحاجت خواست 
که توبرلشکر بدخواهانش بگمارمرا . 
منطقی (از حاشی؛اسدی نخجوانی). 
شب و روز از ایزد تعالی زوال ملکك او 
می‌خواستند . (نوروزنامه ) . 
الا تا نخواهی بلابرحسود 
کهآن بخت بر گشته خود دربلاست . 
( گلتان سمدی) . 
ترکیبات 5 
بارجواستن » تقاضای ملاقات بابزر کی 
کردن : 
مرا بارخواستند در وقت بار دادند . 
درخواستن» تقاضا کردن »طلب کردن: 
درخواست که بوجهی نیکوتر امیررا گویند 
که ازبیت‌المال براو چیزی‌باز گشت . 


بهقی 
نزدیک امیر فرستاد و درخواست که مرا 
دستوری‌دهد تا برسر آن ضیمت دوم . 


زینهار خواستن » امان تقاضا کردن . 
درخواست امان کردن : 
پزد برسرخرو تاجدار 
ازور خواست‌ایرج بجان زینهار. 
فردوی ۰ 
|| نزدیک شدن (یادداخت بخط مولف) : 


هرروژ دو مرد بکشتندی و منزغان 





یرون 

کردندی از بهران ریش ضحاله و بهرشهرء 

2 و بهرتهری 

مرد فرستادی تا هرروز بهر کری و محلتی 

وظیفتی که دوتن بدهند وهمچنین‌همی 

کردند نا خواست کی بزمین خلق نماندوهمه 
جهان از وی بستره شدند , 





(۱) خواستن گوینده از 





کلمهةٌ یا کلامی»اراده کردن از 


ز آن قصد کردن از آن » توجه داشتن بمطلبی از آن است . 


میذواست فتح برآیدناجوانمردان یارانم مرا 
فرو گذاشتند . بیهقی . 
چون نماز شام خواست رسید ما باز گشتیم 
چنان سصخت شد کارزادن براوی 
کزرزندگی خواست برتافت‌روی. 
(گرشاساسب‌نامة اسدی): 
|| فعل معین است که با مصدر دیگر می- 
آید مر معنی استقبال را : 
کلیمی که خواهد ربودنش‌باد 
زگرد بشخشد هم ازبامداد . 
ابوشکوربلخی 
با درفش ارتپانچه خواهی زد 
باز گردد بتو هر آینه بد . 
عتصری . 
چرا کشت شواهی کی را که تاج 
بگرید برو زارهم تخت عاج . 


فردوسی . 

که خسرو بسیچیدش آراستن 
همی رفت خواهد بکین‌خواستن . 
فردوسی. 


همی رفت خواهند ماهاامن 
دلیر ومواران‌وشاهان من 
فردوسی . 
که افراسیاب این سخنها که گفت 
بپیمان شکستن بخواهد نهفت . 
فردوسی ء 
براینگونه خواهدگذشتن سپهر 
نخواهد شدن رام با کس‌به‌مهر . 
فردوسی . 
هرکه شاهنشهی وملک همی خواهد جست 
گوچواوباش و گرنه‌بشو ورنج‌مبر. 





۰ 

زایرانیان خواست آمدخکت 
که بیکارشدشا ۰ 
( گر شاسینامة‌اسدی) . 


وهرگاه که‌تبها مماودت کند...بباید دانست 
که جرا ح سرخواهد کرد و بخواهد کشاد. 
(ذخيرة خوارزشاهی) . 
ملطان مسمود. ..بجرجان. ..فرود آمده بود 
بطمع مواضعه که میخواست, انعظارحمل ری 
که عمید ابوسهل حمدونی خواست فرستاد 
کرد (راحةالصدور راوندی). 
| اراده کردن ( نام الاطیاء ). مشیت . 
اراده. ( یادداخت بخط مولف 
خشمش آمدوهمانگه گفت ویک 

خواست کو رای رکند ازدیده کیک . 
دودکی . 

ای غو چنگلوك چویژمرده برک کول 
خواهی که چوت چکوك بپری‌سوی‌هوا. 








لبیبی . 
تفر دم میخواست بداند که مردماث 
مکه بچه‌اندرند . (ترجمة تغسیر طیری). 









۰۳ 





جهان را بخوبی من آراستم 


چنان گشت گیتی که‌من خواستم. 
فردوسی . 


خداوند گردنده بهرام وهور 
خداوند پیل وخداوند مور 
کند چون بخواهد زناچیزچیز 
که آموز گارش نبایدبه‌نیز, 
فردوسی . 
دلی دارد از تو پرازدرد و کین 
ندانم چه خواهد جهان آفرین . 
فردوسی . 
بروژ نبرداربخواهد خدای 
برزم اندرآرم سرت زیرپای , 
فردوسی . 
آنکه بنا کرد جهان زان چه‌عواست 
گربدل اندیشه کنی زین رواست . 
اصرخسرو , 
بدر خواست وخدا نخواست. 
چون فرمانی بدین هولی داده بود تخواست 
که آب وجاء وی بیکبار تباه شود . 
بیهمی . 
دراول فتو ح خراسان که ایزد. ..خواست که 
مسلمانی آشکاراتر گردد . 
مثل : 
- خواستن توانستن است » اراده کردن 
توانستناست. 
|| طلب عروسی وازدواج کردن ( ناظم- 
الاطباء)بزنی طلب کردن. خوامتگار کردن: 
مراوراباین پیشین بخواست 
که آن رسم و آیین بدآنگاه راست , 
فردرسی . 


بیهعی . 


مرا بی‌پدر داشت بهرام گرد 
دو ده سال زانگه که پایم بمرد 
چو از وی کسی خواستی مرمرا 
بجوشیدی از کینه منز سرا . 
فردوسی . 
برآیین ایرات مراررا بخواست 
پذیرفت وباده‌همیداشت راست . 
فردوسی ‏ 
مال پذیرفتش وانک او را از بهر بسرش 
بخواهد. (مجمل التواریخ و التصص) . 
شنیده ام که درین روژها کهن پیری 
خیال بست به پیر انه سر که گیرد جفت 
بخواست دختر کی خوبروی گوهرنام 
چو درج و هرت از چشم مردمان‌بنهقت . 
سعدی . 
پیر مردیرا حکایت کنند که دختری خواسته 
۱ 
( کل ان سعدی). 
|| مود داشتن.قصدکردن (ناظم‌الاطباء) 
مورد ننلرداشتن . مورد توجه داشتن (۱) : 
الیون‌ملک ارمتیه‌بود.., ملمه‌هییرهر اقرستاد 


(یادداشت مولت ) . 





۸۳ 
چون بزدیک الیون آمد گفت شما احمق 
مردمائید ؟ گنت چرا گفت‌زیرا که شکم 
پ رکنید ازهرچه‌یابیدوبدین سلیمان راخواست 

زیرا که او پرخواره بود . 


(ترجمة طیری باعمی) . 
تاریخها. . . کردهآند.. .اد رآن‌زیادت و نقصات 
کرده‌اند وبدان آرایش آن خواسته‌اند . 

۳ 


حکما تن مردم را تشبیه کرده‌اند بخانة که 
اندررآن شانة مردی وخ و کی و شیری باشد و 
بیرد ح خواهند . بیهقی . 
وبدین خن آن اک کیو مرش آدم 
(مجلالتواریخ والقصص). 
پینامبر صلوات اه علیه فرمود انا این‌الذ 
ین یکی اساعیل وا خواست و دیگری 
عبدانه پدرش را که نذ رکرده بودعبدالمطلب 


سل اس 


پقرباث فرزندی پس قرعه برعبداقه آمد . 
(.جمل التواریخ والعصص) . 
چون این بگفتی چاشنی کردی وجام بملکگ 
دادی وخوید دردست دیگرنهادی و دینار و 
درم در پیش او نهادی و بدین آن‌خواستی که 
ووژ و وال تو هرچه بزرگان اول دیداد 
چشم بران انکنند تا سال دیگرشادمان و خرم 
با آن چیزها در کامرانی نمایند . 
(وروزنامة خیام) . 
هرگاه که اندام مطلق گویند اندامهاه م رکب 
را خواهند . (ذخیر: خوارزمشاهی). 
| دوست داشتن » مایل بودث به» علاقه مند 
بودن» راضی بودن» روا داشتن.( یادداشت 
مولف)مشتاقبودن (ناظم‌الاطباء).میلداشتن : 
نکر گفت مزدور با آن خدیش 
مکن بد بکس گرتخواهی بخویش . 
رودکی . 
خواهی تا تربه کرده رطل بگیرد . 
عماره . 
پذیرفتم آن نامه گنج تو 
نخواهم که چنداث بود رنجتو 
از ایرا جهاندار یزدان پاله 
برآورده بودم ترا بر سماك . 
فردوسی . 
زمانه همانا شد از داد سیر 
همی حواست کاید بچنگال شیر . 
فردو-ی 
نخواهیم شاه از نواد پهنگ 
فسیله نه‌خرم بود با نهنگ . 
فردوسی . 
بد و گفت بی‌تو نخواهم جهان 
نه اورنگ و فه‌تاج وطوقشهان . 
فردوسی . 
اگر کارسامانیان‌ببایان رسیده‌بودا گرخواستند 
و اگر نخواستند بوعلی و ایلمتکو را ببلخ 
فرستادند . مج 


روز سیم صاحب برنشست.. .. وپینام داد که 
فرمان چنانست که امیر را بقلعه مندیش‌برده 
آید. ..امیر... چون‌این بشنیدیگریست. . اک 
1 
جون موسی ده سال شبانی تمام کرد شیب 
گفت یا موسی دل تست شواهی شبانی کن 
خواهی مکن . (تصص‌الانیا) 
ترا پادشاهی بمنگشت راست 
ولیکن زخوی بدت کس نخواست . 
(گر شاسب‌نامة‌اسدی) - 
چون زخواهان فتاده سرپوشم 
خواه بگذار وخواه بفروشم . 
ای 
دود را زبرای ما نخواهدکس 
ما را همه از بای خود می‌خواهد . 
(ندانی لاحیجانی ) 
|| احضارکردن (یادداغت مولف) : 
زهر کشوری مهترانرا بخواست 
که درپادشاه یکندپشت راست . 
فردوس ۰ 
|| انتضاء کردث : 
کید گفت بگیریداین شوم را... یج 
این گرفتن بلشکرگاه خواست بودث 
(اسمکندرنامة نسخه 1 
|| طلب عف وکردن . استففارنمودن»شفاعت 
کردن» بخشودن گناه کسی راطلبیدن (یادداشت- 
چو این زامه بخوانی ای سخندان 
گناه من‌بخواه از باك یزدان . 
بگویارب بیامرژ این جوانرا 
که گفته است این نگارین داستانرا . 
(ویس ورامین ).۰ 
با تر که نعمان باز دهید تا باز گردیم ومن‌از 
کسری گناه شما بخواهم . 
(ترجمة طبری بلعمی ) 
چو من بگذرم زین فرومایه خاك 
شما را بخواهم زیزدان پاك . 
فردوسی . 
ترا مهر بد برتنم سال وماه 
کنون جان پاکم زیزدان بخواه 
بدین خواستن باش فریادرس 
که فریادگیرد مرا دست‌ویس. 
فردوسی . 
مرا گربخواهی تو از شهریاد 
دوان با تو آیم‌دراین کارزار. 
فردوس 
بدین پوزش اکنون مرا ثیکخواه 
گزیدند و گفتند ما را بخواه . 
فردوسی . 
براند آب دو چشم از آن چشمه بیش 
همی حواست زایزد گناهان خویش . 
اسدی , 





خو‌استه 


و دوقوزخاتون او را تربیت کرد و گناه او 
او را بخواست هولا کوخان‌او راییخشیده. 
رشیدی . 
زئی گفت من دختر حانمم 
بخواهید از این‌نامور حاکمم. 
سعدی ء 


ترکیب : 
کسی را از کسی » طلب 
عفو کردن کشتن اورا . طلب عفواز کشتن 
آن کس کردن 3 
همیگفت کای مرد گم کرده راه 

نهمن خواستم رفته جانت زشاه . 


حخواستن جان 


فردوسی . 
چنین داد پاسخ که گرخواستی 
چه کردم که بد کردن آراستی 
فردوسی . 
جو آن نامه پهلوان را بخواند 
زکار جهان در شگفتی بماند 
که این مرد همایه جانم بخواست 
همی گفتم این مهتریرا سزا 
بخوئم کنون جوشتاب آمدش 
مگر یاد از این بد بخوابآمدش. 
فردوسی . 
| دریوزه کرد (ناظم الاطیاء) .مزال کردن » 
کدای ی کردن : 
بخواستن زکسان خواسته پدست آری 
زبهرخواسته مدحت بریب+اص و بعام . 
قرخی . 
مرا از مکستن چنان تنگگ‌ناید 
که ازنا کسان خواستن مومیایی. 
عماد عزنوی (ا زصحاح الفرس) 
| لازمداشتن» احتياج داشتن (ناظمالاطباء) 
چون : «آدم تازنده است زندگی‌می‌خواهدو 
کل وگیاه آب می‌خواهد » و «ح باغبان- 
می‌واهد و کشورپابان» (یادداشت بخط- 
مزلف) | طلبکار بودن . ( یادداشت بخط- 
مولف ) ؟ او از من صدتومان می‌خواهد و 
من از تو هزارتومان می‌خواهم . || استفهام » 
پرمش کردن (یادداشت بخط مولف) . 
من از تو خواستم نگفتی ناچار از دیگری 
خواستم گفت . ه رکه هرچه نداند و خواهد 
بزودی داند واز او خحواهند (یادداشت بخط 
ملف) . 
خو استنی ۰ .7 خات ] ( صلاتت ) 
درخواستن» در خورطلبیدن » قابل‌طلب کردن > 
(یادداشت بخط مولف ) . 
خواستود ۰[ خا و یا تو ](ص) آنکه 
می‌خواهد » آنکه اراده می کند . ( ناظم - 
الاطبام) . 
خواسته . [خات یا _ت] () زد. مال. 
آسپاب . جمعیت. مامان . ملکک . املا 





خو استه بخشی 
آنجه دلخواه باشد (برهان) (۱) مال؛عرض 
[ع در ] ضیعت مال‌جز محصولات‌ارضی 
(یادداشت بخط مولف): 
دانش و خواسته است نرکسوکل 
که بیکجای نشکند یاهم 





هر که را دانش است خواسته نیست 
هرکه را خواسته است دانش کم . 
ابوالحن‌شهید . 
حواسه تاراج کرده سودهایت برژیان 
لشکرت‌همواره‌یانه چون‌رمة رفته‌شبان. 
7 
بپایدش دادن بسی خواسته 
که نیکو بود دادناخواسته. 


دقیتی . 
و گفت هیچکس رابا این‌پسران واین‌خواسته‌ها 
بای فت. 
(ترجمة تفسیرطبری) . 
و جایهایی‌اند باخواسته و نعمت وآبادانی. 
(حدودالمالم) . 
و این بجشگان را برخون و خواستة ایشان 
حکم باشد. 


(حدردالمالم) . 
خواسته ملکک خزرآن بیشتراز باژ دریاست . 
(حدودالعالم) ‏ 
شهرهاییاند بانممت بسیارو کشت , برز بسیارو 
خوامه‌های بسیار . (حدودالعالم) . 
بدرویش داد آنهمه خواته 
زد د سم و اسبان آراسته . 
فردوس. 
مرا خحواسته هست گنج و سپاه 
ببخت تو هم تیغ‌وهم‌تاج و گاه. 
فردوسی : 
بنزد سیاوش براین خواسته 
زهرچیز گنجی بیاراسته , 
فردوسی. 
بیاورد گر سیوز آن خواسته 


که روی زمین زان‌شدآراسته. 


فردوسی . 
یا ببندد یا گشایدیا ستاند یادهد 
ای و تاد اد دا 5 
تا جهان برپای باد ماهرا این‌چا کار 


آنجه بستاندولایت آنجه بدهد خواسته 
آنچه بندد پای‌دشه ن‌آنجه بگهاید حصار. 
عنصری (بنقل شرفنامة منیری) . 
(۱) در حاشية برهان قاطم [: 
: لِ 


. 4٩۷ «هریش‌ان‎ 








خواسته گرچه عزیز است و خطرمند بود 
برآن خواسته ده خواسته را نیست خطر ۰ 
فرخی . 
ه رکجا دست راد او باشد 

نود هیچکس زخواسه تنکگ. 
فرخی . 

عادلست او بهمه رویی‌واز دو کف او 
روژو شب باشد برخواسته پیدادوستم. 


قرشی ۰, 


گر خوامت؛ تو از ی خواسته‌ايم 
رو بار دگر خواه که‌ماخوات‌ايم. 
فرخی . 
نه ماز دادکه از بهر خویش سازم ملک 
نه خواسته که بجای شباکنم ا--ان. 
فرخی . 
هنز از توآن خواسته چشم دادم 
که باشد بدان مر ترا باز مانی . 
متوچهری . 
خواسته داری وساز بی‌غیت‌هست باز 
ایمنی و عز وناز فرهی ودین وداد . 
منوچهری . 
حست حرص اوبمال و خواسته از بهر جود 
حرص چون چونین بود محمودباشدحر و آز. 
متوچهری . 
ودر چنین احوال و جوانی وذیرو ونعمت و 
خواسته بی‌دنج پیداست که چند تجربت‌ویرا 
حاصل ميشود. 
بجخون وخواسته مهتران شدم تاصد 
ریا و رشوه پذیرفتم از صبی‌ويتيم. 
صوزنی. 
آنروز که تو خواسته ناخواسه بخشی 
کس مرشمرا را ندهد راء بدهلیز . 
صوزنی . 
ده روز گوید ارچه وزیری مرا بدی 
من بودمی زخواسته قارون روز گار. 
سوزنی . 
جوانی و با ایمنی خواسته 
چه خوشباشد این‌هرسهآراسته . 
( گرشاسبتامة اسدی) . 
صه چیز است‌اندرجهان خواسته 
که روزی و دانشکندکاسته . 
اسدی , 


چو اند بود خواسته با کی 
زدادنش‌زفتی بگیردیسی . 
اسدی . 
که را خواسته کارش آراسته‌است 
اسدی . 
خواسته‌و زن و فرزند مردمان‌در امن وحقنا 
بودی. (نوروزنامد) . 


مده : پهلری هاعقب» (مال ) ارنتی : عقاوم در ححل‌علجاوهد 





خوامتش با هزار خواسته بیش 
گوهری یافت همز گوهرخویش . 
نلاس . 


یافت شبی چون حر آراسته 
خواسته‌های بدعا خواسته . 
نفلامی . 
لیکن از قوت چاره نمی‌بیتم 
گر خواسته نباشد بسیارم . 
مسمود سعدسلمان. 
|| اراده (یادداشت بخط مزلف) : 
تادر میانه خواست؛ کرد گار چیست. 
ات 
|| مرغوب؛ مطلوب ۰ محبوب آنچه راکه 
کی‌خواسته‌است. مراد. مقصود. (یادداشت 
مزاف) - || (ذمف) نمت مفعولی از معبدر 
خواستن (ثانلم الاطباء) . صاحب آنندراج 
نقل کند : 
هرچند استعمال‌آن بممتی‌للفاعل است چنانکه 
بگویند خدا خواسته لکن گاهی‌بمعتی المفمول 
هم متهءمل میشود که بمعنی خوامته شده‌باشد 
مانند لغظ گفته و شنیده‌درین عبارت که حرف 
گفته فاش میگردد و شتیده یاد میشود واز 
این قبیل است درین بیت: 
شبی چون سحر زیور آراته 
بچندین دعای سحر خواسته . 
پس متصور .... برخواسته عم اپوسلم را 
از آن عیم خشم آمد گفت برخون‌مسلمانان 
ریختن امینم . 
(مجمل‌التواریخ والتصص) . 
ت رکیبات : 
دلخواسته » هوی » آنچه مورد علاقه 


۳ 
ناخواسته » غیر مرغوب؛ نامطلوب . 
|| معتی » چنانکه در عربی گویندبا لمعنی‌فلان 
در فارسی گویند بخواسه فلان (برهان تاطع) 
جان سخن (یادداغت بخط مولف) : 
ت رکیب : 
بخواسته » بمعتی (ناظم الاطباء), 
| مایلزم مسافرت و آنچه‌درسقرا لاژم میشود. 
( ناظم‌الاطباه) . || ملزومات رفتن بجنگ 
(ناظم‌الاطیا.) . 
|| -ود»-وله (یادداشت مولف). 
خو استه بخش. [حات یات ب ](نات 
مر کب مرخم) خواستهده» اهل کرم. اه بخشش. 
بذال » بخشنده . مال بخش (یادداشت بخط 
مولف) . 
خو استه بخشی.[ خات یات ب ] (حامص) 
عمل خواسته بخش»عمل خواسته‌ده» کراءت : 


(وارث ) پهلوی 27علهاعقبد (رارث) 





۸۱۰ 


سس سح تحت 


از بیشمار حواسته بخشیدن تو نیست 
در فهم وهم‌خواسته پبخشیت را شمار. 
دوزنی .. 
خواستهده ۰ [خا ت" یات د](ن ف 
م رکب مرخم ) خواسته دهنده » خواسته 
پخش . بخشنده : 
خواسته گر چه عزیز است‌و خطرمند :ود 
برآن خواسته ده خحوأسته‌را ثیست شطر . 
فرخی . 
خو استه شدن . [خات‌یات ش د ] 
(مص‌م رکب)) مورد رغبت‌قرارگرفتن» مورد 
طلب قرار گرفتن . 
خو استه کاه . [خات‌یات] (امرکب) 
که‌خواسته کم کند, تحواستهکاهنده کم کنندة 
خواسته بسبب بخشش : 
تو همه سال همی بخشی زاندازه فزوث 
آفرین باد بدان دست ودل خواسته کاه . 
فرخی . 
خو استه گر انما یه . [خات یا تر عر 
کی یای] (ت ر کیب وصفی) مالی که مورد 
رغبت است» مال نفیس؛ رغیبه. (یادداشت 
مولف). 
خواستی .[ خاتی ] (( موب ) (۱ 
ارادی (برهان قاطع) . 
ت رکیپ : 
ح رکت خواستی» حرکت ارادی (برهان 
قاطع). 
خواسر ۰[ خ- ماس ](ع )جر 
خاسر. دجوع به خحاسر درین لغت‌نامه شود. 
شود . 
خواسه . [خ و اس] () صورتیب شد 
که در فالیژ و زراعتها نصب کنند وحوش 
وطیور ازاین‌رمیده آسیبی بکشت ز ارنرسانند 
(برهان قاطع) , (فرهنگ جهانگیری) . (از- 
آنندراج). (انجمن آرای‌ناصری) . (ناظم - 
الاطباء). مترسک . 
خواش . [خا ] (۱) مادرشوهرباصطلاح 
مردمگناباد .|| مادرزن در اصطلاح مردم 
گناباد. 
خواش ۰[ خ "وا ] (اخ) نام قصبه‌ایست 
بسیستان که در دویست و دوهزا رگزیز اهدان 
و یکصد و هفتادوسه‌هزار وهفتص دگزی‌داود 
پناه و یکصدو شصت‌و دوهزا رگزی‌ایرانشهر 
واقم‌است. دجوع په کلمة خاش درین لفتنامه 
وصفحات۸ ۸90۸۲۰۲۹۰۲ ۱۷۲۱۰ 
۰۳۳۹۰۳۰۳۹۸۱۹ تادیخ 
صیستان شود: 
شهرکت [ بات کرمان ] مین سند و 
میان کرمان اندر بیابان‌نهاده . (حدودالعالم). 





شهریست از حدودخراسان واوراآبهاروانت 
و کاریزها وجایی با نعمت است . 
(حدودالعالم). 
خواشت ۰ [خ" وا ] (اخ) دهی‌است از 
دهعان!اوه‌رودبخش رژاب شهرستان‌سنندج > 
دارای ۲۰۰ تن سکنه . آب آن ازرودخانه 
و چشمه و محصول آن غلات و لبتیات و 
مختصر برنج . شفل اهالی زراعت وگله‌داری 
و زغال فروشی و راء مالرو است. 
(ازفرهنگ جفرافیایی‌ایراه ج ه): 
خواشتی ۰ [خ" ش ی ی ] (امنسوب) 
]رب 
از قراء بلخ . 
(از انساب سمعانی) . 
خواشع ۰[ خ ش](ع () ج-» خان. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواشی . [ 2 ](خ) نام یفه‌ای 
از طوائف ناحيةٌ سرحدی بلوچان است که 
کت اد ور[ خانوارند مردم آن ازمردمان 
فهیم‌ومتمایل بزراعت می‌باشند.زبانآنان بلوچی 
و مذهب آنان‌تسنن‌است. (یادداشت مولف). 
خواشید . [خ" وا] ( خ) دهی است‌از 
دهستانهای هفتگانة بخش ششتمد شهرستان 
سیزواد. این دهستات در شمال باختری کوه 
میش واتع و محدوداست : از شمال‌بدهستان 
زمج؛ از جنوب‌به بخش بردسکن ازشهرستان 
کاشمر؛ از حاور بدهستان شامات؛ ازباختر 
بدهان همائیو فر وغن . راه حدید الاحداث 
وشوسة مبزوار و کاشمرازین دهستان عرود 
می‌نماید. موقعیت دهستان کوهستانی‌وهوای 
آن سرد وبراثرجریان چشمه‌های.تمدد باغهای 
زیادی‌داردوچون درخت‌توت زیادی‌بدانجاست 
مقدارزیادی‌بیلة ابریشم‌هرسال‌تهیه می کند. این 
دهستان‌در کوهستان و اقع وا ز جهت مرطوبی‌بودن 
محل ؛ درخحت بادام‌دیمی نز یادی داردو نیز سحصول 
باغهای انگو رآنشیره سفیدبسیار مطبوعاست 
که‌به نقاط دیگر پفروش می‌رساند ,خواشید 
از ۲۲ آبادی ت* تشکیل و مجموع نفوس آن 
۷۱ تن می‌باشد . قراء مهم آث عبارتند 
از بجدن با ۹٩۸۰‏ تن سکنه واستاج با ۸۱۱ 
تن سکنه . 
( ازفرهنگ جفرافیابی ایرانج ۰6٩‏ 
خواص . [خ- وا ص‌ص](ع ) مردءان 
خاص خد ءوام (ناظم الاطیاء). ج»خاصه 
نزدیکان» مقربان: 
احمد و شکر خادم تنی چند از خواص و 
طبیب و حاکم لشکر را بخواندند ‏ و گفتند. 


(۱) در حاشیه برهاث قاطع آمده است: از : خواست دی نسیت . 


(۲) در آنندراج آمده است : این معنی به نزد هندیان بسیار شایم و متداول است . 








خواص 
و خواص قوم او را نزدیکک وی آوردند تا 
با وی تن «دوید مگر وی جواب دهد 
بیهقی . 
چون دیدن که سلیمان [ بن عبدالملک ] دا 
طبع خوش شت و بساط انساط گسترانید 
یکی از جملة حواصی پرسید و گفت ملکک‌این 
برمک را ... (تاریخ بخارای ثرشخی ) . 
سلیلان با خواص غلامان حویش حمله کرد. 
مود 
خبر بلطان رسیدیاجمعی از خواص‌سمالیکک 
خحویش برنشت و بمدد جمع شد . 
(ترجمة یمینی). 
احمد خوارزمی از جملاً خواص حضرت 
نوحبن متصور سامانی بود. 
(ترجمیمینی). 
تاچنانکه حواص مردمان برای شناختن‌تجارب 


بدان مایل باشندءوام‌به سبب‌هزل‌هم بخوانند. 


(کلیر دم) . 
و رسیدن ان پخواص و عوام .... ظاهر 
دارد. 

( کلیله‌ودمنه). 


... نمودار سیاست خواص وعوام‌ساخت. 
( کلیله و دمنه) ۰ 
و دلهای‌خواص وعوام. . . .برطاعت وعبودیت 
بیارمید . (کلیله و دمنه). 
بمعللع خرد و مقطع نفس که در او 
حلاص جال حواص‌است ازین خراس خراب. 
خاقانی . 
خاطر عام برده‌ای حون خواص خورده‌ای . 
ماهمه صی دکرده‌ای خود زکمند جسته‌ای . 
(طییات سعدی) . 
لاجر مکافة انام از خواص وعوام. 
سعدی , 
|| وزرای مملکت (ناظم الاطباء) || دوست 
محرم . دفيق محرم(ناظم الاطبام) ۰ || 
مصاحب و خدمتکار محرم » پرستاران » 
خدسکاران مجتاز . (۲) (ناظم الاطباء): 
آب‌دارت ابر نیسان وخواصت آفتاب . 
عرفی‌بنقل (آنندراج). 
|| خاصیء هاءمنفعتها: فواند» صفتها. چون 
خواص فلدن‌گیاه در طب ( یادداشت بخط- 
مولف) . 
ترکیب : 
تس علمالخواص : علمی است که در آن بحث 


از خواص مترتبه برتراأت اسماء الهی‌و کتب 








خوالینه 





الهی و قراأت ادعیه میشود چه بر این اسماء 
ودءوات» خواص‌مناسب!باآنها مترتب است. 
(یادداشت بخط مولف) . 
رجرع به کف النلاون شود. 
خو اص. [خ یا (ع ص) خوص خر وش. 
(نام‌الاطباء) . آنکه بر گگ خرما فروشد . 
(یادداشت بخط مژلف ) . || آنکه برکگ 
خرمابافد زنبیلرا » زنبیل‌بات ۰ زنبیل گر. 
(یادداشت بخط «لف) . 
خواص. 1 داصرص ] (اغ)ابرايم 
خواص از بزرگان صوفی است . رجوع به 
ایراهيم خواص درین لفتنامه شود. 
خواص‌خوان. [خ واصءرخا] (ذ ف 
مرکب مرخم) آنکه خواص ادویات رایکث 
یک وانماید. 
(آندراج) . 
خواصر ۰ [خ داص, ] (ع 0 ج ۰ 
خاصره. رجوع یه خاصره درین لذت‌نامه 
شود. 
خواص‌مغر یی ۰[ خ دا صر م د ] 
[ ((ح) ابوسلیمان خواص منربی از بزرگان 
بود. رجوع‌به ابوملیمان‌خواص مغربی‌ددین 
لفت‌نامه وج ۲ نامة دانشوران ص ۳۹6 
وج ؛ نامه دانشوران ص ۷۹ شود . 
خواصی.[خ] ()آن جابی‌ازنشستگاه 
پشت‌فیل که و کر و ملدزم‌در عقب سرآقای 
خود بر آن می‌نشینند. (ناظم الاطباء) . 
خواض » [خ ودا] (ع ص) غوطه 
شورنده. (منتهی‌الارب). (از تاج العروس). 
۳ 
|| ملاقات کننده (منتهی‌الارب) . (ازتام - 
العروس). (از لسان المرب). 
| آنچه در خاطر بازآید (منتهیالارب). 
(از تاج العروس). (از لساذالعرب). 
خواضع.[خ دا ضر ](ع)ج»خاضع 
رجوع به خاضم درین لفتنامه شود . 
خواطب ۰ [خ واط](عل) جر خاطب. 
(منتهی‌الارب) . (از تاج‌المروس) . (از - 
لسان‌العرب). 
خواطر ۰ [خ داط] (عل)ج»خاط» 
خاطرها . (منتهی‌الارب) . (ازلسان‌الرب) 
(از تاج المروس ) . 
لفت‌نامه شود: 


رجوع به خاطر درین 

۰ .و خواطر بکنه آن نتواند رسید. 
کلله و دنته) . 

خو اطف. [خ" وا طر] (عل) ج »خاطت 


[ط] (منتهی‌الارب) . (از لسان‌المرب) . 





(از تاج العروس ) . رجوع به خاطف درین 
لفت نامه شود. 

خواطی. [خ وا _ط] (ع۱)ج. خاطی 
(منتهی‌الارب) . (از تاج اامروس ) . (از - 
لساذالءرب). رجوع به خاعلی درین‌لفت‌نامه 


۳ 


حود . 
مثل : 
تك‌ مع‌الخواطی سهم صائب (۰)۱ در حق 
کسی گویند که بیشتر خطا کند وگاه صواب 
آرد (منتهی‌الارب) . 
خواع ۰[ خ دا] (عمص) بانگ کردن 
که از بینی باشد. (.نتهی‌الادب) . ( ازتاج 
العردس) . (از لسانذالمرب). || (حاعص) 
تحیر. ماندگی . سر گردانی . پربشانحالی. 
آشفتگی. (|زمنتهی‌الارب). (ازتاج الهروس). 
خواعه . [خ واع ] (ع۱) آب بینی و 
دماغ 7 (ازمتهی‌الارب) . (از تاج المروس). 
مخاط و رطوبتی که از بینی آید . (ناظم - 
ااسبا). 
خواف . [خ" دا ]( ع) بانگ وفریا. 
(منتهی‌الادب). (از تاج المروس). (ازلسان 
العرب) یقال : سبع خوافیم. 
خواف ۰ [خا] (اخ)نام یکی از بخشهای 
پنجگانة شهرستان تربت حیدریه که‌درجنوب 
خاوری‌آد شهرستان واقم است بحدود زیر : 
شمال و خاوربخش طیبات و قسمتی ازمرز 
ایران و اففانتان؛ شمال و باختر بخش 
قاین. این بخش کوهستانی ودر جنوب رود 
شورو کنارمرز افعانستان‌درجلگه وزمین‌هموار 
قرارداردوهوای آن اغلب بواسطة وزش بادهای 
شدید مخصوصاً بهار و پائیز خبارآلود وپر 
از گرد و خا می‌باشد. ارتفاعات باخرزاز 
جنوب خاوری آن بطرف باختری ممتد است 
پخش خواف‌را آزبخش طیبات جدا می کندو 
امتداد آنتا کتل‌خا کی پیش می‌ر ودو بعد از آنجایاسم 
کوه‌چلو کوه قلمه‌تاشمال‌بخش خواف امتداد 
دارد. خواف راروددائمی نیست فقط دورشته‌مسیل 
بهارآ به که‌هردو ازشمال باختری‌بخش‌جریان 
دارد و بنام رودشور داخل خاله اففانتان 
می‌شود در آنجا موجود است .این بخش از 
چهار دهستان بنام‌بالاخواف و مان خواف 
و پائین خواف و جلگه زوزن تشکیل شده 
که جممادار ای ۸ ٩‏ آیادی‌بز رگ و کوچکداست 
ومجموع نفوس آن 4 نفر می‌باشد. 
محصول عمدء آنجا غلاتوزیر»ودرخت کاچ 
وشغل اهالی زراعت و گله‌داری و از صنیم 
دستی زنان قالیچه و کرباس‌بافی است.م ر کز 
بخش در قصبه روداعت و در آنجا ادارات 


دولتی که بخشداری و آمار و دفتر ازدواج 


)۱ ممنی این مثل اینست: تیرنا آزمودگان همیشه بخطا رود. 









۹ 





وطلاق و دارایی‌است وجود دارد درین‌بخش 
دبستان ودبیرستان نیز موجود می‌باشد . 
(از فرهنکک جنرافیایی ایرانج .)٩‏ 
خوافق . [خد اف ] (ع ) چهاد 
نقعلة اصلیانی(منتهی الارب) . (ازتاج الدروس)) 
(از لاذالعرب). 
|| برآمدتگاه بادهای چهار گانه. (منتهی - 
الارب). (از تاج العروس). (ازلماذ‌المرب) 
خوافی ۰[ خ دا ] (ع۱) پرهای بال 
مرخ که چون بالها را منضم گرداند پنهان" 
شوند یا چهار بریکه بعد از منا کب‌تراردارد 
یا هفت پریکه بمد از هفت پرمقدمات وجود 
دارد. (منتهی‌الارب). (از تاج العروس ) . 
(از لسانالمرب) : همه‌شب در ستره خوافی 
ظلمت تطم فیافی آن مسافت میکرد. 
(ترجمة یمینی) . 
|| شاخه‌های بزرگک و آن را در لغت‌اهل 
حجاز عواهن. می‌گویند. ( منتهی‌الارب) . 
(از تاج العروس). (از لاذالعرب). ااچ» 
خافیه. (منتهی‌الارب) . (از تاج العروس) ِ 
(از لاذالسرب). 
خوافی . [خ دانیی یاخا] ((مضوب) 
منسوب به حواف که‌ناحیه 5ثیرالقریو باخضارت 
ونضارت ازنیشابور ومهد طلو ع جمعیاژعلما 
ونحدئین بوده اعت . (از انساب سمعانی). 
خواقی . [خافی ] (|منشوب) منشوب 
به حواف [خاف ]. 
خوافی . [خا] (ا خ) ازعالمالنت‌بود و 
او راست نظم جواهراللفة زمخشری. 
(یادداغت بخط مولف) . 
خواقندی. [خ رات دی] (اشوب) 
منسوب به خواند که بلده‌ایست از بلادفرغانه. 
(از انساب سمعانی) . 
خواقه . [خ رات ] () نام مایست در 
تاریخ‌قبط قدیم. (یادداشت مولف). 
خواقین . [خ دا] (ع۱ ) ج»خاتان 
(متتهی‌الارب) . (از تاج العروس) . (از - 
لان‌العرب). 
خوا کند . [خ- ک]( خ)ثه رکیست 
[بماوراءالنهر در فرغانه ] انبوه بکشت وبرژ 
بیار. (حدودالعالم). این نقطه همان‌خواقند 
است که د رکلمهخواقندی گذشت ( یادداشت- 
مولف ) . 
خو ات . [خ](ا) مرغ خانگی. (برهان 
قاطم). (ازناظمالاطباء). || تخم‌مرخ د رکلمة 
خوا گینه که‌تخم‌مرغ بروغن‌بریان کرده باشد. 
(برهان‌ناطع), رجوع به‌حا کک درینلفت نامه 
شود . 
خواکینه . [حان ] (ا) تخم مرغ به 
روغن بریان کرده. (برهان تاطم). ( اظم- 
الاطیاء ) . (آنتدراج). خاگینه . رجوع به 
خحاگینه درین لفتنامه شود. 





۳۹ 


۰۱۷ 


خوال . [خ۳, ا]۱(۱) درده‌ای که جهت 
ماعتن مرک از چراغ گیرند . (برهان - 
تاطع). ( ازناظم الاطباء ) . خوال [خا] 

|| حوردنی را نی زگویند. (برهان قاط ) ۰ 
( نانلمالاطباه) در حاشية برهان قاطع آمده 
ارت که این کلمه معادل خوار است چانکه 
در خوالگر حد خوالیگر . 

خوال . [حا] (ٍ) خرال[ح وا](برهان 
تا ) , رجوع به خوال [ خ" وا ] ددین 
لفت زامه شود. 

خوالب . [خوا1] (ع۱) ج»خالیه 
(منتهیالادب). رازتاجالعردس) , (ازلات 
العرب). رجوع به خالبة درین لغتنامه شود. 
خوالد . [خ دال](ع ۱) دیگ‌پایه‌ها. 


(متهی‌الارب),(ازلساتالعرب). || سنگ‌ها. 


(متهی‌الارب) . (از تاج العروس). (ازادان 
البرب) . || کوهها. (منتهی‌الارب) ۰ (از 
تاج‌المروس). (ازاسان الدرب) . 
خوالستان ۰ [خ" وال ] (۱) دوات 
مر کب » دوات تحریر » دوات سیاهی (ازذ 
برحان قاطع) . (۱) (نام الاطباء) بتازی 
محبره (شرفنامة مثیری) ۰ 
خوالسته. [حالرت ] () لیقهرابریشی 
که دردو اتتحریر میگذارند. (ناظم الاطیاء). 
|| دوات تحریر. دوات مر کب. ( برحان- 
قاطع) . (ناظم‌الاطیام) . 
خوالف.[ وا (] (عا) زنان,(متهی 
الارب). (ازتاج العروس). منه قوله تعالی: 
رضوا بان یکونوامع الخوالف . 
|| زمینهایی که نرویاند مگر پس‌تر از همه 
زمینها (ازستهی‌الارب) . (ازتاج العروس). 
(از لاذالمرب) . || در منطق کلمه‌ایست 
اذل مس اراس رس 
گویند جون من تو او. (یادداشت بخط - 
مولف) . منه : ما ادری ای الخوالف‌هو » 
نمیدانم کدام کس‌است او . ااج,»خالفة. دجوع 
به خالفة درین لغتنامه شود. 
خوالق . [خ داد ](ع۱) ج»خالق. 
(منتهی الارب ) . || کوههای املس . 
(ناظم‌الاطیاء) : 
والارض‌تحتهم مهاداراسیاً 
ثبت خوالقها بضم الجندل. 
ابید (بنقل ناظم‌الاطباء ) . 
خوالکر . [خال گک" ] (ص) مطبخی . 
طباخ . طعام‌پز (برعان قاطع). (۲) (ناظم - 
الاطیاء) . آشپز. 


(۱) در حاشيذ برهان قاط آمده است : این کلمه مر کب است از « خوال » ( -- دو 
برهان قاطع آمده: ازخوال ( > خوار ) -4- گر (پسوند فاعلی وشتلی ). 





اینآفروشه‌ایست که زاغ است خوالگرش 
هردوقرین یکدگر و نیک درخورند . 
ناصر <سرو . 
|| سفره‌چی. خوانسالار. (برها‌قاطع). 
خوالنجان . [ا ۲ (۱) خاوانجان. 
خولنجان. حرودارو . رحوع به <وللاجان 
درین لنت‌نامه شود . 
خوالنجن . [خال ج ] (1) خوالنجان 
خاولنجان » خولنجان. رجوع به خولنجان 
درین لفتنامه شود. 
خوالی . [خا](ص) زیبا » مهنا.(برهات 
قاطم),(آنندراج),(از انجمنآرای‌ناصری) ۰ 
|| (1) طام (برعاث قاطع) »(ناظمالاطیاه). 
| رودخانة آب را هم گفته اند . (برهان - 
قاطم). (ناظم الاطیاء) . (انجمنآر ای‌ناصری) ۰ 
|[ طبتی, (برهان قاطع). آشپز. 
خوالی ۰ ات وا ](ص) خوالی [خا] ‏ 
رجوع به خوالی [خا] درین لفت نامه شود. 
|| (() خرالی[خا] رجوع‌به خوالی[خا] 
شود . 
خوالیدن. [خاد ] (مص) گستردن . بهن 
کردن. (ناظم‌الاطباء). || انخاندن پاشیدت . 
(ناظمالاطیاء) . || چشیدن. (ازناظم‌الاطیاه) . 
خوالیدن . [خ راد ] (مص) آمدن. 
(ناظ الاطباء) .|| خحوردن. (فاظمالاطیاه )۰ 
حفتن. (ناظم الاطباء). 
خو الیکر ۰[ ایا خ"وا کک ](ص) 
خوالگر. طباخ . مطبخی. آذپز . دیگ پز. 
طایخ . قادر. خورشگر, پزنده . باودچی . 


سفرهچی. خورالپز. (یادداشت بخطمولف) : 


|| خسبیدن . 


یکی خانه اورا بیاراستند 


بدیبا و خوالیگران خواستند. 
۱ 
می‌وخحوان وخوالیگران یافتی. 
فردوسی . 
بفرمودرستم بخوالیگر ان . 
که اندر زمان آوریدندخوان. 
فردوسی . 
روزی دهان پنج حواس وچهار طبع 
خوالیگران نه فلگ وهغت اخترند. 
ناص رخ-رو ۰ 
پرستنده دختر بایین خویش 
زخوالیگران خوان و می‌خواست‌پیش. 
(گرشاسینامة اسدی) . 
زتاراج کابل زنان داشتند 
پخوالیگرانشان همی کاشتند . 
(گرشاسينامة اسدی). 
|| طعام. ( ناظم‌الاطیاء ). 





۵ (طبق سینی) کردی 36406 ۰ افنانی «۵ابلوچی ص۷۳۵ (سینی > بشقاب). 


1 





ده ) -ستان ( پسوند مکان ) 
(۳) در حاشية برهان قاطع مصحح دکتر ممین آمده : پهلوی 


وت 


خوالبگری . [ خاک ](حامص) دیک 
پزی.طباحی ,آشپزی. طباحت [ط خ ] باددجی 
گری. آدبزی. خوراپزی . 
(یادداشت بخط «ولف) : 

یکی گفت مارا بخوالیگری 


بباید بر گاه رفت آوری 


خوردی پزی . 


فردوسی . 
برفعند و خوالیگری ساختند 
خورشهاباندازه پرداختند. 
فردوسی . 
بدو گفت امروز از ایدرمرو 
که خوالیگری یافتستیم‌نو . 
فردوسی . 
میکند <ورشید و مه را کاسه پرتامی‌رود 
در فضای مطیخ جودت ره خوالیگری . 
واله هروی ( بنقل آنندراج). 
خوامزه .[خام رز] () توت لایموت 
(یادداشت مولف) خوردنی و 
کفایت روز. ( ناظم‌الاطبام). 
واه نا ۳ 
[م س" ]. (یادداشت بخط مولف) : 


و علامات دج و دقایق و ثوانی و والث و 


وت باندازة 


دوایع و خوایس و هبوط بنوشت. 
(سندبادنامه ۶ 
ات 
ی شترا ن که نوبت آب‌آناروز 
چهارم بعد سه روز باشد. (آزمنتهی‌الارب). 
خوامش.- [خ م1 (ع۱) ج > خامشة 
[م شی].(منتهی‌الارب).(از تاج العروس 
(از لسان‌العرب ) . 


[فت نامه شود. 


رجوع به خامشة درین 


حوامی 1 عنام ؛ عام: 
(سهی‌الارب) . (از تج المروس) . (اذ - 
ل-ان‌العرب). رجوع به خحامعة در این‌لغتنامه 
خود . 
خوامل . [خ ](ع )ج خامل. 
(متدهی‌الارب) . (از لسان‌العرب). (ازتاج- 
آلیروش) . رجوع به حامل در این لنت‌نامه 
خو و9 
خوان ء [خا] () طبق بزرگی را گویند 
که از چوب ساخته باشند چه طبق کوچکک 
را خوانجه گویند (برحان قاطم) (۳۴) سفرء 
فراخ و گشاده( ناظم الاطیام).سماط .ابو جامع : 
همی از آرژویکیر خواجه را گه خوان 
بجز رونج نباشه خورش‌بخوانش بر . 
معروفی . 
خوانی نهاده بروی چون سیم‌پاك میده 
باپ رگان و حلوا شفتالوی کفیده . 


ابوالمپاس . 


(۲) در حاشية 








خوان 





برخوان وی اندر مان خاثه 
عم‌نان‌تنگ بود وهم‌ونانه. 
9 
جو وان نهاد نهاری فرو نهد پبشت 
چر طبع خویش بخامیچو یشمه بی چر بو 
منجیکگ . 
نهادند شوان و بخندید شاه 
که ناهار بودی همانابرا». 
ازرتکرآلصی ب 
نبیدآرورا مشگران را بخوان 
بییمای جام و بیارای خوان. 
فردومی ۰ 
نهادند خوان گرد باغ اندروث 
-ورش‌ساشتند از گمانهاازون. 


ردو 

همانا که بی‌نمعت او بگیتی 
درین‌سالهارکس نیاراحت خوانی. 
ت ۳ 


بزر کیی‌چه بود بیش ازین قدرخانرا 
که باتر همجو ندیمان‌تونست بخوان. 
فرخی . 
( من می نخورم تا نبود بردو کفم‌جام 
یا ساتگی برسر خوائم نتهی سه . 
منوچهری. 
ور دن را خوانی‌نهادند صخت نیکوی باتکلف 
بسیار و ندیمانش بیامدند. 
ودرین صغه‌خوانی نهاده‌بودند صخت‌بز رگک. 
هقی . 
شمشیر تو خوانی نهد از بهر دد ودام 
کز کامه سر کاسه بود سفرء خواثرا . 
اثوری . 
مرا که چون ب-خن خوان نظم آرایم 
بود ذواله | وجدی‌سفره‌ریزه‌جدی , 
کمال سماعیل (بنقل آنندراج). 
آداپ طمام‌خوردن ... دویم آنک‌سقره نهد 
برخوان که رسولعلیهاللام چنین کرده‌است 
کسفره ازسفر یاد دهد وئیزبتواضم‌نزدیکتر 
بودپس اکربرخوان خورد روابود که ازین 
نپی نیامده است. 
(کیبای سادت) . 
گرچه بروانند هردولیکک نتوان از محل 
برفراز خوان مکس‌را همچواخوان‌داشتن. 
سنایی . 
مرا بریش همی پرسدای مسلمانان 
هزار بار بخوان من‌آمده بی‌ریش . 
ائوری . 
افزار زپس کنند در دیگ 
حلوا زپس‌آورند برخوان. 
خافانی . 





چرخ آن در قرص زرد و سفیداندر آستین 
آمد برآستانش و برخوان اونشت . 
خانانی . 
خوانی است جهان وزهرلعمه 
خوابی است حیات وم رگ تعبیر, 
خانانی . 
گرم نیست روزی زخوان کان 
خدایست رزاق وروزی‌رسان . 
نظامی . 
منقطم شد خوان ونان از اسان 
ماند رنج‌زرع‌وبیل وداسمان . 
مولوی . 
باز عیسی چون شفغاعت کردحق 
حوان فرستاد و غسمت بر لبق . 
مواوی . 
مثل : 
خوان‌درویش بشیرینیو چربی بخورند 
- وان بزرگان اگرچه لذید است خردء 
انبان حودلذیذتر. نظر : نان خود خوردت 
بهتر از حلوای دیگران خوردنست . 
-- خوان شود خوردنو حلیم‌حاج‌رمضان 
هم‌زدن » نظیر ء نان خحود خوردن و حلیم 
حاجی‌رمضان هم‌زدن. این مثل درباره کی 
بکار می‌رود که بدرن داشتن منفعتی‌از سرو 
جان برای دیگری می کوشد. 
خوان نيامده ولی از بویش پیداست که 
چیست» دربار؛ اموریبکار می‌رود که مقدمة 
آن از نتیجه خبر می‌دهد. 
بآن زودی که دست از خوان بدهأن‌رسد 
بمن رس » نظیر » آب اگر دردست داری 
زمین بگذار وپیش من بیا. 
برخوان نانهاده آفرین واجب نشود » 
ننیر» کار نا کرده تسین ندارد. 
او خوان نهاد و دیگری دعوت خورد, 
بخور نان خود برسر خوان خویش. 
ترکیبات : 
برخوان نهادن ؛ بروی صفره نهادن. 
- وان آسمان کایه از آسمان: 
خاله درتوبادا از خوان آسمان به 
صدر تو عرش‌رفعت جنت‌صف‌نمالش. 
خاقانی ۳ 
خوان افکندن » خوان فکندن . سفره 
کیردن: 
مگر افکند عشق خوان کرم 
که کر دند هم کاسه لاو نعم ۲ 
تلهوری (بنقل اتندراج ) . 





خوان الوان؛ سفره رد 
دریفا که بر خوان الوان عمر 

دمی چند خوردیم ۳ 

(گلسان سمدی) . 








اسب خواذ آنداختن 3 سفره پهن کردن 
ای از تو براهل تخت اکلیل سبیل 
گر درور جمیل است وگرقدر جلیل 
اطف تو بمهمانی اریاب خرد 
انداخته خوان ازخن‌خوان جلیل. 
ظهوری . 
خوان انعام » سفر؛ بخشش. سفره‌ایکه 
برای انعام و بخشش می‌گسترانند: 
پس ترا منت زء‌همانداشت بایدبهر آنکک 
می‌خررد برخوان انعام تونان خویشتن . 
این‌یمین . 
خوان تهی سفر: خالی: 
آنچه درین مائد؛ خر گهی است 
کامآلوده و خوان تهی است. 
تظامی . 
بر خوان سینه از دل بریان نهاده‌ایم. 
اوحدی بنقل(آنندراج) . 
تس تنگ خواة ۰ بدسفره ۰ کنایه از 


یس : 
جهانا مرا خیره مهمان چه خوانی 
که بد میزبانی و بس تنگ‌خوانی. 


[اضر رو رد 
- پر وان نشستن ۰ بر سفره دشن . 
(ناظم الاطباء). 
خوان احسان» خوان کرم. (یادداشت- 
مژلف). 
خوان‌اخوان‌الصفا » سفر: برادران 
کنایه از مفره‌ایست که در آن همرنگی و 
عدم تکلت باشد > کنایه از عدم تکلف : 
که از موز جگر در سور سردلبران بودن 
که‌از راه‌صفت برخوان اخوان‌الصفارفتن . 
حاقانی . 
خوان آراستن » کنایه از سفره انداختن. 
(ناظمالاطیام) : 
برآراست خوان از خورش یکره . 
فردوسی . 
- خوان جود سفر: سخا. سفرةکرم: 
هر که‌آید در وجود ازخوان‌جودت‌نان‌خورد 
آزغایب بود از آن شد آیت من غاب‌خاب. 
میت‌امفرنگی . 
خوان جهان » سفرء جهان . کنایه از 
عالم : 
قوتم از خوان جهان خون دلاست 
زلهً همت زاین خوان چکنم . 
خاثانی . 
خیز خافانا زخوان جهان 
که جهان میزبان خرم نیست, 
خاقانی . 
پرسر خوان جهان خرمگانند طفیل 
پر طاوس مکس ران بخرامان یابم . 
اقا 





۹ 


۰۱۹ 


سس 
خوان چیدن » وان گستردن ‏ سفره 
9 
برو ناصح بچین خواذنصیحت 
کهگوشم امتادی پند دارد 1 
غلهوری‌بنقل (آنندراج) . 
شوان دل » کمبه » خانه‌کمبه. (فاطم- 
الاطیاء). 
| ضبیر » سفرة دل : 
خوان آگاه داش دا از فا 
حانقاه از چرخ اعلی دیده‌ام . 
خاقانی . 
واه درهم‌چیدن» پهن کردن: 
خوان تء‌ریف بهار وصل درهم‌چیدهام 
در تموز هجر مغز استخوان آورده‌ام. 
خاهوری بنقل(آ نندراج). 
خوان ساختن ۰ سفره گستردن: 
درع حکمت پوشم وبی‌ترس گویم اتصال 
خوان بخشش سازم ومی‌بخل گویم الصلا. 
حانانی بنقل (آندراج) ۰ 
خوان سخا شوان بخشش . سفرة 
زک 
چون خوان سخا نهد سلیمان 
عیسیش طفیل خوان یبینم . 
حافانی ‏ 
- خوانسخن؛ سخن‌پردازی» میدان‌سخن : 
این چونگس میکند خوان سخن راعفن 
وان چو ملخ می‌برد کشت دین‌را نما. 





- خوان‌سلطان > سفر 
پرآن سلیلان و حواشی می: : 
رسول را بیاوردندوبرخوان سلطان‌بنشاندند. 
- خوان شرم» سفرة رم : 
چو مستی خوان شرم از پیش برداشت 
خرد راه و ثاق خویش برداشت . 
نظامی . 
- خوان فلکک» سفره فلکک . میدان‌فلکگ. 
سفرة آسمان: 
چیست از سرد وگرم خوان فلک 
حز دونان این سپید و آن زردی . 
خاقانی . 
برخوان فلکک جزاین دوناننیست 
تش خور این دونان چه‌باشی. 
زر 
خوان فکندن ؛ سفره انداختن» سفره 
کشیدن : 
خواجه چون خوان صیحدم فکند 
زودپیش از صباح بفرستد . 
خاقانی . 
- خوان کرم : سفر؛ بخشش» سفره‌ایکه 
برای انمام اندازند: 





بی شگرسنه دلان خوان کرم ساختن . 
خاقانی . 
مصطفی پیش خلایق فکند خوآکرم 
که مگس را وی از شهیرعنقا بیند. 
شاقانی . 
جنان بین حوان کرم کسترد 
ک سیم غ‌درقاف‌قسمت خورد . 
سمدی . 
- وان کشیدن» سفره انداختن : 
بخلق و فریبشگریبان کشید 
بخانه درآوردش وخوان کشید. 
سعدی . 
- خوان گستردن » سفره‌انداختن. 
خوان گیتی » سفرة عالم : 
بعلخ و ترش رضا ده بخوان کیتی‌بر 
که یه ترحوری اربیشتر خوری‌حلوا. 
خاقانی . 
بربی‌نمکی حوان گیتی 
این چشم‌نمکک فشان»رابس . 
خاقانی. 
- خوانمسیح » سفره ایکه‌مسیح با حواریان 
خودداشت . 
با صف حواریان صغه 
برخوان مسیح نانشکستم. 
خافانی. 
- وان ممتی» معنی. دایرة معنی : 
خاقانی از ثنایت نو ساخت خوآذممنی 
کو میزبان نلق است وین دیگران‌عیالش. 
حاقانی . 
- خوان مملکت »سفرة کشور : 
دشمنش بسن دور ماند از تاج و تخت 
خرمگ سگم شد زخوان مملکت . 
خافانی. 
- خوانمی» سفر؛شراب» باط یکه‌برای 
شراب خوردن گسترند: 
چو خوان می‌آراستی میگساد 
فرستاده را خواستی شهریار . 
فردوسی . 
- خوان نعمت» سفر؛ عمت : 
خوان عمت نهاد و صلای کرم درداد . 
(گلستان‌سعدی) . 
خوان نعمت‌بیدر ینش همه‌جا کشیده. 
(گلستان سعدی). 
خوان نهادن وبنهادن» صفرء انداختن: 
بروز چهارم که بنهاد خوان 
خورش‌داد ازیشت گاوجوان . 
فردوسی (بنق ل آنندراج). 


(۱) در پاره‌ای ازابیات که‌برای معنی قبل‌نة ل کردیم خوال‌میزطمام هم معنی می‌دهد . 





خوان 


۱۱5 ۳۰ 


- خوان همت ؛ سفرة همت : 
قطران زبحر خاطر من قطره‌ای‌نبود 
فضلون ز خوان‌همت توفضل‌ای‌نداشت . 
خاقانی . 
خوانیغما» خوان وسفره ایکه‌مردمان کریم 
بکسترانند و صلای عام دردهند . (اناظم - 
الاطباء) : 
ادیم زمین‌سفر؛ عام اوست 
براین خوان یغماچهدشمن چه‌دوست . 
(بوستان عدی) . 
- ریزة خوان » بافیماندة سفره: 
باد خورنده چو ال جرعة جام‌تو جم 
باد پرنده چو مور ریز؛ خواذ‌توحان. 
خافانی . 
- سالار خوان » سفره‌دار: 
بسالار خوان گفت پیش آرخران 


جوانان وآزاد کانرا بخوان . 


همخوان» هم‌سفره : 
چو همخوان خشری‌براینطرف‌جوی 
بهفتاد و هفت آب لب‌را بشوی. 
نظامی . 
|| میز(۱) (ناظم‌الاطباء). (یادداشت بخط 
مولت) . مطلق میز که ممکنست برای نهادن 
طعام کار آید یا چیز دیگر. 
|| گیاء خودروی در میان زراعت‌وثا کاره. 
(ناظمالاطیاء) . (از برهان قاطم). گیاهی که 
در میان کشت پدید آید آنرا بر کنندتا کشت 
نیکو روید. (صحاع الفرس) : 
از بیخ یکند او و مرا خوار بینداخت 
مانندة خارخسکک وخارچوخوانا . 
ابوشکوربلخی بنقل (لغت فرس) . 
|| خانه . سرا. خان. (یادداشت مولف): 
بخوان کسان اندری پست بنشین 
مدان خانةٌ خویش‌خوان کسان را . 
زاصر خسرو . 
ت رکیپ : 
خوان عسل » خان عسل . خانهة ژنبود 
که عسل در آن میگذارد: 
صحبت نیکان زجهان دور گشت 
خوان عسل خانه زنبور گشت . 
نظامی . 
|| ایوان. (یادداشت‌مولف). 
تو خفته بآرام در خوان‌خویش 
چه دیدی بگو تاچه‌آمدت‌پیش. 


فردوسی . 

























این فلانان همه زوار تو باشند شها 
که ترا خالی‌زینان نبودخانه وخوان. 


فرخی . 
امیر بگرمابه‌رفت از میدان واز گرمابه‌بخوان 
رنت, 

بیهقی . 


نماز عید بکردند و امیربدان خانه بهاری که 


بر راست صفه‌ایت بخوان بنشت . 


بادر ودشت سازخافانی 
خانه وخوان ناسزا منگر, 
خاتانی . 
ت کیب : 


7 پیش خوان» سکومانندی که در جلو 
دکانها سازند و در کنار آن صاحب دکان 
نشینند و معامله کنند. سکو, 
|| کادوانسرای . خان ( یادداشت‌مزلف): 
پل و برکه وخوان و مهماضرای . 

(بوستان سمدی) . 
ت ر کیبات: 
هفتخوان» هر یک از هغت دستبر دا سفندیار 
که مجموع آنرا فردوسی هفتخوان گوید : 
جاء او دریکک دوساعت برسه بمدوچارطیع 
پنج نوبت میزند درسش سوی این هفتخوان. 

خافانی . 

خوان . [ خا ] ( نف مرعم) مخفف 


خوانندهوهه‌وارهبصورت مر کب انتعمالميشود. 


 تاتکرب‎ 

ری خرالیی الاک کس ند . ازک, 
آفرین گوید : 

نظلامی چو دولت در ایوان او 


شب و روز باد آفرین‌خواناو 


نظامی . 

بزرکان روم آفرین خران شدند 
ب رآ گوهری گوهرافشان‌شدند. 
ولا 


گزیده کی کو بفرمان ارست 

براد آفرین کافرین خوان اوست. 

نظلامی . 

- آوازه‌خوان» کسی که آوازخواند» ک 
که برای خوش آمد دیگران آهنگهای خوش 
خواند . 
ابجد خوان » آنکه تازه تعلیم گرفته 
است ؛ کو دک ابجد -ران» طفل نو آموز. 
افون خوان » آنکه اون خواند . 
جادو گر 
امام خوان » آنکه درتءزیه‌ها نقش‌امام 
دارد . 
- انگشت‌انه عوان» انگشت سبابه. (ناظم 
الالیاء), 





پیش خوان » آنکه درجمم نوازندگان 
قبل از همه می‌خواند. 
شرت 
تسبیح خوان » دعا خوان » دای حق- 
8 
7 
سعدی . 
تعزیه خوان » آنکه تعزیه را اداره 
م ی کند . 
ثنا خوان » مدح گو ‏ ثناگو . 
چارش وان » آنکه قبل از تانله های 
زیارتی راء افتد و ادعية مذهبی خواند 
خدای خوان » آنکه همیشه نام خدایر- 
زبان دارد » مرد مقدس : . 
دامن زپای بر گیر ایخوبروی خوشخو 
تا دامنت نگیرد دست شدای خوانان. 
سدی . 
خروس وان » آن ساعت ازصبحگاهی 
که وقت خواندن خروس است .صبح زود. 
خرشخوان خوش‌آواز. 
دراز خوان » زیاده روی کننده در 
خواندن. 
درس‌خوان. آنکه درس واند» کنایه 
از شا گرد جدی در تعلم . 
- دعای خوان » آنکه دعا خواند » 
دعاگر : 
فقیر از بهرنان بر در دعا خوان 
تومی‌تندی که مرغم نیست برخوان. 
سعدی . 
ذکرخوان » ذکرگو» آنکه ذ کر‌گوید. 
راست خوان » آنکه بکو؛ راست‌ساز- 
های تاری خواند. 
روزنامه خوان ؛ روزنامه‌خواننده» کنایه‌از 
کی که همیشه روزنامه خواند . 
روضه خوان » آنکه روضه خواند . 
ریزه خوان ء کوته خوان. 
زند خوان » خوانندة کتاب زند. 
زیارت خوان » آنکه در امامزاده‌ها 
زیارت می‌خواند . 
- زینب خوان» آنکه‌نقش حضرت‌زینب را 
در تعزیه‌ها بازی کند. 
محر شوان » مرغی که در صحر اواز 
صردهد » کنایه ازخروس :ٍ 
تا مگر یکنفم بوی تو آرد دم صیح 
همه شب منتظر مر غ سحرخوان‌بودم. 
سعدی . 
مرود خوان ۰ آوازه‌خوان . 
شمر خوان » آنکه در تعزیه‌ها نقش 
شمر دارد . 
مس صیح وان » مرغی که در وقت صیح 
خواند . 
عام‌خوان» متعلم . آنکه بعلم پردازد . 
غزل خوان » آنکک غزل خواند. کنایه 


۱ 


از عاشق :ٍ 





نه باران همی آید از آسان 
نه برءیرود آه فریاد خوان 
سمدی . 
بی بجعت فریاد خوان پیش ویس 
که فنشت برانگیینشمگس. 
صمدی . 
- قرآن خوان» قاری . آنکه شنل قر آن 
خوانی دارد : 
فتنه گهت-بند برالفاظ بی‌معنی همه 
نیستند اینها قران خوان طوطیانندای‌رسول . 
ناصرخسرو . 
- کاب شوان » آنکهبسیاروپیوست» کتاب 
خواند کنایه ازمرد عالم . ۱ 
گورخوان » قرآن خوان درقبرستان . 
لنز خوان ۰ کنایه گو » آنکه تعریض 
در حق مردمان بکار برد . 
-- مخالف خوان » آنکه در دتگاه آواز 
قسمت مخالف را می‌خواند. 
- مدح خوان مدح گو . ثنا خوان : 
خالی مباد گلشن خحضرای مجلست 
ز آواز بلبلان سخنگوی مدح خوان . 
خاقانی . 
- مدحت خران » مدح گو. دح خوان : 
چو حصر منقبتت دز قلم نمی‌آید 
چگرنه وصف تو گویدزبان مدحت خوان. 
سعدی . 
مدیحه خوان ء مدح گو . 
مرئه خوان » آنکه مرئیه خواند. 
- نامه خوان » آنکه نامه خواند . کنایه‌از 
کسی‌انت که‌باخواندن نامه‌بر بیسوادان گذران 
کر 
ت. نسک وان » آنکه نسکک که قسمتی 
از کناب زردشتیانست شواند . 
-- نوحه خوان آنکه وحه‌خو اند . 
ورد شوان » وردگی . رد۱۳ 
| طلب کنده. (از ناظ‌الاطباء) || سال 
کننده » پرسنده . درخوانت کننده» دعوت 
کننده. (ناظمالاطیام). 
خوان. [خ.-یا خ] (ع )سرب خوان 
فارسی > هرچه بروی طمءام‌خورند. (منتهی- 
الارب ).( ازتاج العروس ). (از لسان المرب- 
جح » اخونة » خون. 
خوان. [خ و وا] (ع ص ) مرد دغلّو 
ناراحت. خائن . جنایتکار (ازمتتهی‌الارب) 
( از تاحالمر‌وس 6 ۶۱۷ لان‌الر با 


۰۳۱ 


|| (ع ار ) شیر بيشه. (منتهی الارب ) ۰ 
(از تاج الیروس ) .( از لسان العرب ) . 
ار ماه را بیم‌الاول. درجاهلیت ( آزننتهی- 
الارب)( از تاج المروس) .(ازلسان‌العرب) 
ج » اخونة > حون [2 و] ۰ خود 
[خ ۰۲ 
ان تست 
الاول در جاهلیت » خوان [ "خ و وا ۳ 
(متهی‌الادب). (از تاج‌العروس ۳۹ 
خوان .1 روا ](ع ۱) »خانن. 
(ازمتهی‌الارب). (ازتاج العروس) .(ازلسان- 
العرب) . 
خوانا. [ خا ] ( ص )آنکه تواندخواند» 
خواننده » با سواد (یادداشت بخط مزلف)- 
ترکیب : 
-- ناخوانا» بی‌سواد. (یادد اش بخطء و لف) : 
اکر بودی کمال اندر نویسایی و خوانایی 
چرا آن قبلة کل نائویسا بود و ناخوانا . 
|| در تداول این کلمه را مرادف خواندنی 
وقابل خواندن بکاربرند)‌مقرو» قابل‌خواندن. 
(یادداشت مزلف) چیزیکهبیتأمل‌توان خواند. 
( آنندراج ) خی که آسان خوانده شود 
(ناظم الاطباء) . 
ترکیپ : 
- مصحف خوانا» قرآن خوشخط قرآن 
قابل خواندن : 
از حط رویش سواد دیدة روشن تشد 
مصحف هرچند خواناترنمی‌باشدازاین. 
تأثر بنقل (آنندراج). 
-- خوانا نوشتن » واضح‌نوشتن ء آشکارا 
نوشتن. (ناظمالاطاء) . 
- خوانا گردانیدن » قابل‌خواندن کردن . 
- حط خوانا » خحط قابل خواندن» خعلی 
که می‌توان بآسانی آنرا خواند. (یادداشت- 
مزلف) . 
خواثالی . [خا] ص لیاقت ) تابل 
خواندن » آنجه‌شایست: خواندن است.چون: 
این کتاب خوانایی دارد که‌اینهمه اصراد 
بخواندنش می‌کنی .۰ || ( حامص ) عمل 
خواندن. (یادداشت بخط مولف): 
اگر بودی کمال اندر نویسایی وخوانایی 
چرا آن قبلة کل نانویسا بود و ناخوانا. 
خوانآتش ۰[ خان آ ت یارت ] 
(ترکیب اضانی ) آتشدان » محلی که درآن 
آتش افروزند . 
خوانآداستن . [ خا ات ] (مص 
مرکب ) سقره را در کمال زیبایی‌انداختن» 
مفرة غذا رنگین فراهم آوردن » سفرة نکو 
پهن کردن. || کنایه ازدرباغ‌سبزنشان دادن» 
کنایه از ظاهر فریبی کردن . 
خوان آراسته . [ خارن آ ت یات] 
(ت رکیب وصفی ) سفرة رنگین » سفره در 
کمالزیبایی ررنگینی,(یادد اشت بخط مولف) . 





۱ کنایه از مائده . (ء ادداشت مولف ) ۰ 
(دهاد) | کنایه از فریب » کنایه ازوسائل 
فریبایی » درباغ سبز . چون : فلانی‌بفلانی 
شوان آراسته نشان داد ومال‌اورا برد. 
خوانان ۰ خا ] (قید) درحال خواندن 
( یادداشت بخط مژلف ) : 
یکی غایب از خود یکی نیم مست 

یکی شمرخوانان صراحی‌بدست. 

(بوستان سعدی) 

خواناندن . [ خا"د ] (مص ) اقراء 
[ ۱ ]> خوانانیدن. (یادداشت بخط مزلف). 
خوانانیدن . [ اد ] ( مص )اقراء 
[ ۱1 دواناندن. (یادداشت بخط مولف) . 
(ستهی‌الارب ) . 
خوان افل . [خارن او و](تر کیب 
وصفی ) یکی از هفت خوان رستم است که 
جنگ رخش با شد با یر (یادد اشت بخط م ‏ لف) . 
رجوع به‌شاهنامة فردومی شود . 
خوان بر ۵.[خان_ بر یار ] ( ام رکب) 
برج حمل (آنندراج). (ناظم‌الاطیا) . 
زان پیش کز مهرفلکک خوان بره سازدملکک 

ابرایتک افشانده‌نمکک وزچهرهشکبار يخته. 

خانانی . 
شحرا: را خوان بره هست شرف 

خاقانی . 
خوان‌پا به.[ خای‌یاری ](امرکب ) 
دستار خوان را گویند (برحان قاطع) 

|| سفر#دراز (ناظم الاطباء) .سفره |ازلة» 
تواله : 
پهت دست از صتم چرخ بدندان خوردم 

که زخوان پاية غمرتوت دگر می‌ترسد. 
خاقانی. 
عیسی از چرخ فرود آید و ادریس زخلد 
کاین دورا زلز خوان پاية طه بینند . 
خانانی . 
پیش خوانباية سلیمانی 
سخن مورگرم تازه فرست 
خانانی - 
رجوع به‌خوان شود . 
خوان پوش ۰ [ خا ] (۱ مرکب ) 
روبوش و سرپوش خوان وخوانچه. (ناظم- 
الاطبام). سربوش خوان ( آنندراج ) . 
خوان پنچم. [خان ب ج] (تر کیب 
وصفی ) یکی از هقت خوان‌رستم که‌ب رکندن 
رستم هردو گوش دشتبان‌را باشد. (یادداشت 
بخط مولف ) 
خوانچه . [ خا چ یا ج ] ()خوان 
کوچکک . سفر؛ کوچکک. ( ناظم‌الاطباء ) 
|| طبق چوبی است اعم از آنکه مدور 
باشد ودر آث غله را از خاشاله پالك سازند یا 
طولانی پایه که در آن بزرگان طمام‌چاشت 
را گذارند و خورند . اولی‌را خوا:چطبقی 


و درمی را خوانچة دیوانی کویند . (لفت 








خوانچه 





محلی شوشتر نسخه خعلی) » وان طبق‌مانندی 
مربع ممتطیل که از چوب و یا فلز صازند. 
( ناظم‌الاطباء ). میز کوتاه پایه که در آن 
ظروف شیرینی و جهیز عروسی و غیره نهند 
(یادداشت بخط موّلف) : 
بسفر سفره کزین خوانچه مخواه 
مرد خوان باش غم خانه مخود . 
خافانی * 
زین دو نان فلکک از خوانچه دو نان‌بینند 
تا نبینم که دهان از بی خوربگشایند . 
خاقان 
و ترتبه آن‌یژتی به‌ائدهنحاس یسم ونهاخونجه 
و یحبل علها طبق نحاس . 
(ازسفرنامة اين بطوطه) 
بیاد عقل برافکند وانچة صبوح 
عقل است هیچ هیچ مگوتابرانکند. 
خاقانی . 
ت رکیبات : 
حوانجة خورشید : طبی‌خورشید فرص 
خورشید : 
-دوانشان خوانچة خورشید سزد 
که بهمت همه‌عیسی‌هنرند . 
خاقانی . 
خوانچة دنیا » طبق جهان » کنایه از 
دناست : 
خاصگان برسر خوان کرمش دم نزنند 
زان اباها که براین خوانچه‌دنیا بینند. 


چرب وشیرین خوانچة دنیا خاقانی . 
بیگس راندش نمی‌ارزد . 
خاتانی . 


خوانجة زر » آفتاب ( نائم‌الاطباء) ۰ 
(برهان قاطع) : 
تا حوانجة زر دیدی برچرخ سیه"گاحه 
بی‌خوانچه سبیدآ یدمیخواره بصیح اندر. 
حاقانی . 
منتظری که از فلکک خوانچه زر برآیدت 
سدوانچه کن و چمانه کش خوانچنز رچه‌میبری - 
خاقانی . 
چوه روز رسد که روژن چشم 
زان خحوانچة زرفشان‌برافروز. 
حخحاقانی * 
خاهد روز از نهان آمد برون 
خوانجة زر زآسمانآمدبرون. 
حاقانی . 
خوانجهة زدین » کایه از آفتاب عالم 
تاب ( برهان قاطع ). (ناظم‌الاطباء). خوا- 
نچه زر : 
و گرچون عیسی ازخورشیدسازم‌خوانچه‌زدین 
پرطاوس فردوسی کند برخوان مگس‌رانی. 
خاقانی . 
- شوانجة سبهرء کنایه‌از آفتاب‌عالمتاب‌و 
خورشیدانوراست , (از برهانقاطع) . (ازناظم- 
الاطیای). 


خواندن 


-- خوانچة فلکگ : کنایه از خورشیدانور 
است (ازبرهان قاطم ). ( ناظم الاطیاء ) . 
حشن خوانچه کردن ۰ وان پهن کردن بعاط 
آراستن 5 
خوانچه کن باده کش چو خاقانی 
یاد شه گیر درصفای صبوح. 
اقا ۱ 
رو فلکک خوانچه کن زهمت می 
زاختران خواه نز خم خمار . 
خاقانی ِ 
خوانچه کن سنت منان می را 
وز بلورین ر کاب می‌بگار. 
خاقانی . 
صیم کش بحر کش زکشتی زر 
وان مکن خوانچه کن مسلم صبح . 
خاتانی . 
زان میئی کاتش زند در خوانچة زنبورچرخ 
خوانچه کرده واب حیوان درمیان‌انگیخته. 
خافانی . 
حوانجة گردون کنایه ازنلک است: 
ای خوانچة گردون که توالت همه زهرست 
نات چه شیرین و تو چون تلخ ابایی . 
خاتانی . 
خوان‌چهارم. [ خارن چ ر](ترکیب 
وصفی) یکی از هفت خوان رستم است که 
درآن رستمزن جادوی‌را می کشد. 
خوانچة اسفند . [خا ج یا چر ی ۱ 
"ف ] ( تر کیب اضافی ) لبق گونه‌ایکه در 
رری آن ازدان اسفند نةهاترتیب‌دهند ود 
جهیزهای زنان همراه کنند شگون را . 
خوانچة‌ب زک . [حاج یاچ یب ز ] 
( ترکیب اضافی ) خوانچهآرایش‌است‌وآن 
خوانچه ایست که زنان اسبابآرایش‌وزیور 
خود را در آن نهند عموماً و خوانجه راکه 
در #ب ژفاف اسباب آرایش وزیور عروس 
را در آن نهند خصوصا. ( ازلنت‌ناماسسلی 
شوشتر نسخه خطی) 
خوانچه پوش. [ خاچ یاج ] (نذف 
مر کب مرخم ) کنایه از روپوش خوانجه 
است » آنچه بروی خوانچه می اندازد تا 
آنرا ببوشاند . 
اا (! مرکب ) در اصطلاح بنایان سقفی 
که محدب نباشد چون خوانچه از درون. 
(یادداشت بخط مژلف ) . 
خوانچه چیدن . [ خاج یاچ 57 ] 
(مص مر کب)سفره انداختن » سفره آراستن. 
(یادداشت مولف) . 
خوانچه کش ۰[ خا چ یا ج اک ] 
( ن ف م رکب مرخم) حمل کنند؛ خوانجه» 
آنکه خوانچه را برسر می گذرد و بجایی 
می‌برد . (یادداشت بخط مولف). 
خوانچه کشی ۰ [ خا ج یاج ک ] 
( حامص مر کپ ) عمل خوانچه کشیدن » 
حالت خوانچه کشی. (یادداشت بخط مولف) . 








خوانچه کشیدن ۰[ خا ج یاج کل" 
"د] (مص مرکب ) حمل خوانچه کردن . 
(یادداشت بخط مولف) . 
خواند . [ خا ] (۱) خداوندرا گویند. 
(فرهنک جهپانگیری) . خواجه.( مجالس - 
التفایی ) || (ص) تند > تیز. ( فرهنگگ - 
جهانگیری). 
خوانداد ۰ [ خا ] ( ن فس رکب‌مرخم) 
خوان سالار (یادداشت بخط مولف): 
بخواندار گفتا که شاه جهان 
زتن بگسلاند ترا هرش‌و جان. 
فردوسی . 5 
سبک داد خواندار ویرا جواب 
که من ساخت خواهم یکی ننزخواب. 
فردوس ۰ 
دگر روز با مردخواندار گفت 
که‌ای باخرد یاروبارأی‌جفت. 
فردوسی . 
خواندامیر ۰ [ خا ۱] (راخ )دجوع 
به خوند میرشود . 
خواند شاه . [ خا ] (راخ )میرخواند 
صاحب تاریخ روضة‌الصفا » رجوع به میر 
خواند درین لغت نامه شود . 
خوان د گاد . [ خارد] (ص ) مخقف 
خداو ند کار» خوند گاراست که لقب عامسلاطین 
علمانی است . (یادداشت بخط مولف). 
خوان دگان. [ خاد یا د ] (.۱) مردمان 
دانا » مردمان عالم (ناظم الاطبام). || چر 
وانده. (ناظم! لاطباء) . 
خوان د کی ۰ [ خا دیا رد ] (حاص) 
قرائت. (ناظم‌الاطیاه) . || دعوت ءطلب . 
|| قبول کردن کردکی را بجای فرزند. 
(ازناظم الاایاع) کسی‌را که نسبت وخویشی 
ندارد غویش گرفتن. چون:برادرخواندگی. 
پر خواندگی » خواهر خواندگی » دختر 
خواندگی » مادر حواندگی . 
خواند محمد ۰ [ خام ح مم ](اخ) 
خواند محمد ملعب به‌میرخواند صاحب کتاب 
روضه‌الصفّاست . رجوعبه‌می رخواندشود . 
خواند میر ۰[ خا] (۱خ ) غیاث 
آلدین محمدین همام‌الدین‌صاحب تاریخ حبیب 
الیر و کاب خلاصها لاخبارفی| حو ال الاخیار 
که برای امیر علشیر توائی تالیف کرد.. 
خواند امیر . دجوع به از سمدی تا جامی 
ومقدمةٌ حبیب السیر ج ۱ چاپ کتابخانه خیام 
شود . 
خواندن ۰ [ خاد] (مص ) ترائت 
کردن. تلاوت کرد (یادداشت بخط مولف) : 
ای ءج کنون تو شمر من از بر کن‌ویخوان 
از من دل ومگالش و ازئو تن و زبان . 
رودکی ۰ 
۴ آخر روژی بکام دل خود را 
گهی ایارده حوانم شها گهی خروه ۰ 


دقیقی . 








اگر آنکه باشد دبیری کهن 


که برشاه خواند گذشته سذن. 


فردوس . 
مرآن نامه برخواند موبد بدوی 
بیچید از آن نامه برخاشجوی . 
فردوسی . 
چو آن نامة شپریارانبنواند. 
فردوسی . 
ثنات گویم کزگفتن ثنای توءن 
ثراب یابم همچون زخواندن‌تران. 
فرخی . 
تا بهنگام خواندن نامه 
خجلی نایدت بروزنشور . 
ناصرخرو . 
چون آینه زخواندن فرقان کنم . 
ناصر خسرو . 
ای آنکه جز از شعر وغزل هیچ نخوانی 
هرگز نکنی میردل از تنبل وترفند . 


پربالا فرستاد امیر 
مجده کرد . 
هرکی که این مقایسه بخواند بچشم خرد 





و عبرت باید اندرین نگریست . بیهقی . 
رقعه‌بنمودم ....چون بخواند مرا پیش تخت 
روان خواندند . بهمی .۰ 


قلغ گشاد نامه را بخواند و بامیر معودداد 
و گفت چه باید کرد . بیهقی . 
با دفتر آشهار برخواجه شدم دی 
من‌شمرهمی خواندم وآرریش‌همی‌لاند. 
لاه 
نشستم با جوانمردان اوباش 
بشستم‌هرچه خواندم ازادیبان. 
سمدی . 
چنین واندم که دردریای اعظلم 
بگردابی در افتادند باهم . 
( کلتان‌سدی). 
ه رکه علم خواند و عمل نکند بدان ماندکه 
کاو راندوتخم غشاند . 
( گاستان سدی ) . 
ای برتر از خیال و قیاس و گمان ووهم 
وز هرچه گفته‌اند وشنيدیم و خوانده‌ایم 
(کلستان سعدی). 
مثل : 
ننوشته خواندن ‏ نا گفته دانستن. 
فروخواندن » خواندن. قرائت کردن : 
لوح ازلوابد فرو حوان 
بنگر که توزاین وآن‌چه‌باشی. 
حاقانی . 
خاقانیا فرو خوان اسرار آفرینش 
ازنعش هرجمادی کوراروا نبینی . 
خاقانی . 





ب۰«ح(اد ۲ ۱۳ 


۰۳۳ 


|| برزبان آوردن. (ناظم‌الاطباء) »گفتن > 
بیان کردن.( یادداشت بخط مولف): 
گفت هجده هفده نی‌نی شانزده 
ای برادرخوانده يا که پانزده: 
مولوی . 
باز رگانان کریه و ژاری کردن گرفتند و 
فریاد بیفایدء خواندن. 
( گلستان سمدی). 
حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که 
خدای عزوج لآفریده است وبرومند هیچ یک 
را آزاد نامیدث زخوانده‌اند مگر سرو را . 
(کلستان سمدی). 
یکی نمی‌توانم که شکایتت بخوانم 
همه جانب توخواهند وتوآن کی که‌خواهی. 
(مطیبات سددی )۰ 
قصة لیلی مخوان وغصة مجنون 
عشق تو مدوخ کرد رسم‌اوائل. 
( طیبات سمدی) 
شنیدم که در حبس چندی پماند 
ونه‌فریاد خواند, 


) بوستان سعدی) 


نه‌شکوه نوشت 


ت رکییات : 
- آفرین خواندن » آفرین گفتن : 
که او را فرستاد فنفورچین 
بشاهی براوخواندند آفرین . 
فر دوسی ۰ 
فرو خواندن » املاء کردن. گفتن. بیان 
کردن . برزبان آوردث : 
بدو گفت کز قصه کوه ودشت 
رو خوان بمن بریکی سر گذشت. 
ننلامی "۲ 
سخنهای زیبند؛ دلنواز 
برایشان فروشواندفصلی‌دراز. 
نغامی . 
زشیرین کاری شیرین دلیند 
فروخواندم بگومش تکتاچند. 
نظامی . 
زبرگار زحل تا مرکز خاك 
فروخواند آفرینش‌های‌افلاك . 
نظامی . 
گر آنجه‌برسرمن میرود زدست‌فراق 
علیالتمام قرو خوانم| لحدیث یطول. 
(طیبات سعدی) 
| دعو ت کردن » بمهمانی خواستن. (ناظم- 
الاطباء ) دعوت بولائم و مهمانیها وغیره . 
( یادداشت بخطمولف ): 
ای ترك من امروز نگویی بکجایی 
تا کس بفرستیم‌و بخوانیم‌وبیایی. 
مئوچهری . 
انوشه خجور طرب کن جاودان زی 
درم ده دوست وان دشمن براگن ۲ 


مئوچهری : 





خدیجه گفت پیش هم رو و او را بمهمانی 


شوان . (قسص‌الانبیاه). 
چون طمام نداری مهمان چرا میخوانی ۰ 
( تصص‌الانبیاء). 


خ رکی را بعروسی خواندند 
خر بخندید وشداز قهقه‌ست. 
صدائی . 
ابرای عرب را از هرخیل به‌همانی‌خوانده. 
( کلتان سمدی) . 
| منا جات کردف > دعا کردن. (ناظم الاطبام). 
استفائه کردن » نام خدا را برزبان‌آوردن. 
(یادداشت بخط مولف) : 
فریدون جهان آفرین را بخواند . 
فردومی ۰ 
بدان برتری نام یزدانش را 
بخواند و بیالود مگانش را . 
فردوسی . 
موی رت دریا همی راندند 
جهان آفرین‌را همی‌خواندند 
فردومی . 
چو ایشان برفتند لشکر براند 
جیان آفرین رافراوان‌بخواند. 
فردوسی . 
کر بترسندی فرعون خدا را خواند 
جبرئیل آید وخا کش‌بدهن بغشاند. 
منوچهری . 
چون بنده حدای خویش خواند 
باید که بجزخدا نداند . 
رگلعان سعدی) . 
| فریاد کردن» تغتیکردن, (نامالاطباء). 
بآهنگآواز برآوردن‌چنانکه خنياگر»ترنم 
شدن . (یادداشغت بخط مولف) : 
سبهدار کیخسرو و مهتران 
ند و خواندند رامشگران. 
فردوسی ۰ 
صلصل بلحن زلزل وقت سپیده دم 
اشمار بونواس همی خواندوجریر. 
موچهری . 
واند بالحان خوش نامة پا زند و زند ۰ 
صوژنی . 
ورن ه گل بودی نخواندی‌بلبلی‌برشاخساری. 
سمدی . 
نس خروس بگرفت که نویتی بخواند 
هه بللان بردند و نمانة جز عرایی. 
سمدی . 
|| نامیدن . نام نهادن . لب دادن . نام 
گذاردن . تسمیه. اسم گذاردن. ( یادداشت 
بیکلیلغ‌دهیست بزر گک ودهگان اورا نیابم ر کین 
خوانند (حدو دالمالم) 2 
و اززیروی شهریست کمجکث خوانند 


(حدودالمالم) , 











خواندن 
و ملکگ کیماکک را خاقان خوانند . 
(حدود المالم) . 
به افزای خوانند او دا بنام . 
ابوشکوربلخی 
ترا نخوانم جز کافر و ستمگر ازانگ 
ببد نمودث من کرده وکاز یتریک. 
دقیقی . 
که خوانند برطایل آنرا بنام 
جزیری همه جای شادی‌و کام. 
عنصری ۰ 
نخستین صد و شصت پیداوسی 
که پیدارسی خواندش پارسی . 
فردوسی . 
کر پهلوانی ندانی زبان 
بعازی تواروندرا دجله خوان, 
فردوسی . 
کرانمایه زن را به درگاه خواند 
پنامه ورا افسر ماه خواند . 
فردوسی . 
همی پود را زال زر خواند سام 
چو دمتان ورا کرد صیمر غ‌نام. 
فردوسی ۰ 
روز صید تو گراز شیر بپرسندمشل 
که‌چه خوانند ترا گوید| کنونروباه. 
فرخی . 
کرت خوانم ماه ماهی ورت خوانم سروسرو 
کرت خوا نم حورحوری‌ورت خوا نم جان‌جوجان. 
مئوجهری . 
ثبوی ری زکز زانکه امیرت خوانم 
من بدان راضی باشم که غلامم خوانی. 
منوچهرگه ۰ 
کهرخوانمش یا عرض با ز گوی 
کزین هردو نام سکدامین‌سزاست 
ناصرخسرو ۶ 
چرا دوست شوائ ی کسی را که دشمن‌دوستان 
تو باشد. (قابوسنامه) 
آن‌ملوله. . .گردن نهادند و خویشتن وا کهتر 
وی خواندند . بیهقی . 
اریاطالیس گفت مملکت قسمت باید کزد 
میاث ملولتابیکدیگرمش نو لشوند. ..وایشانرا 


ملوك طوایف خوانند. بیهقی. 
هرمردکه...اين مه قوت را بتمامی بجای آر3 
آنمرد را فاضل وکامل...خواندن‌رواست . 

بیهقی . 


نه عیسی می‌توان خواندن هرانکس را که خر 
دارد. 
رضی‌الدین نیشابودی. 


محبد بن طیقورالئیسابوری او عالم ومحدث 





خواندن 
بوده است ودر نسابور سکه طیفوربوی باز 
خواندندی . (تادیخ بهق) 
همی گفت کاین را بخرانید پست 
که مهمان بد ازباده گشته‌است مست. 
( کرشاسنامة اسدی) 





درفنشش داد اژدها فش سیاه 
جهان بهلوان خواندش انذرسناه. 
اسدی . 
گفت و سکاره کش تیان خوانی 
آنچنان ده که بازب-تانی. 
(از حاشینرهنگه اسدی‌نشجوانی). 
پیلنوش گلی است از جنس سوسن که آنرا 
آسمان گون و سوسن آزاد خوانند . 
(لنت‌نامة اسدی) . 
و دیبا را بیش از ما دیو بافت خواندندی . 
(ثوروزنامة خیام). 
وجشن‌بز ر گ‌داشت و آن روزرانوروز بخواند. 
(نوروزنامة خیام). 
و نیز از بیماری دموی وصفراوی‌بماء‌الشعیر 
ایمتی بود واطباء عراقویرا ماءمباركخوانند. 
(نوروزنامهخیام). 
نخواند باید بهرام را همی خونی 
بدستش‌آندر هر گز که‌دیدهتیروتبر. 
مسمودسمد سلمان . 
همه وقتی ترا پنداشتم یار 
همه جایی‌ترا خواندمو نادار. 
نلامی ۰ 
هرکرلزای ع و نا 
او عزیز و خرم و داشادماند . 
مواوی . 
گرنبودی عکس آن سرو و سرور 
ٍس نخواندی‌ایزدش دارالذرور. 
مولوی . 
حق جو میما را معرف خوانده است 
چشم عارف سوی سیما مانده است . 
مولوی . 
مردی که ژشمشیر جفا روی بتابد 
در کوی‌وفا مرد مخوان شکه‌زنست‌آن. 
(طیبات‌سمدی) 
شرم آیدم همی که قمر خوائمت بحسن 
هرگز شنیده‌ای‌زدهان قمر سخن . 
(طیبات سدی) . 
من نیز بخدمتت کمر پندم 
باشد که غلام خویشتن‌خوانی. 
(طبات‌سمدی) . 
سعدی خو یشتنم وان که بمعنی بتوام 
گربصورت نسب از آدم‌وحوادارم. 
(غزلیات قدیم سدی). 
روی هرصاحب جمالی‌رابمه‌خواندن حبلاست 
گر رخی را ماه باید خواند باری روی‌تو. 
( بدایم سعدی). 
بصورت آدمی شد قطر: آب 


که چل‌روزش قرار اندررحم ماند 








و گر چل ساله را عقل و ادب نیست 
بتحقیقش نشاید آدمی واند . 
( گلتان سدی). 
تا مرا هست و دیگرم باید 
گر نخوانند زاهدم‌شاید. 
(گلتان سعدی ). 
دل مخوان ای پر که دول بود 
آنکه در جاه خلق گول دود . 
اوحدی . 
مه نگردد بریشم ار او را 
پرئیانخوانی و حریر وپرند. 


هاتف . 
تر کیب : 
- باز خواندن » خواندن » نامیدن اسم 
گذاردن : 
کجا جند شاپور خوانی ورا 
جز این نیز نمی‌ندنی وراء 
فردومی . 
۰ .. دو قوم اند از تخس و هریکی از 
ایشان را ناحیتی خردست و دو ده است 
که بدین دو قوم باز خوانند . 
(حدردالعالم) . 
ی ر طم کی رازن کرت 
باغاز کرده است‌باز خوانده اند . 
(فارسنام‌این‌بلضی). 
آن ولایت را بنام این شهر بازخواندند. 
(فارسنامة ابن‌بلخی) . 
|| دانستن . معتقد بودن : 
و ما انزل علیالملکین » لام را بزبرخوانند 
و گروهی چنین خوانند وماانزل علی‌الملکین 
لام را بزیرخوانند . 
( ترجمه تفسیرطری) 
میاه مرا ست خواند بکار 
بهندوستان‌زست کویدسوار. 
فردومی . 
|| پذیرقتن . 


گنه کار باشد به‌یزدان کسی 


انجام دادن : 


که اندرز شاهان نخواندیسی . 


فردوسی . 
|| صدا کردن . طلبیدن . دعوت کردن 
طلب کردن . احشار کردن . پیش شود 


داشتن. استدعا کردن. خواستن. مقابل‌راندن. 
( یادداشت بخط مولف ) : 
من اکنون نایم مگر خواندم 
بجای پرستنده بنشاندم . 
فردوسی 2 
همی بر خروشید و «ریاد خواند 
جهانرا سراسر صوی‌دادخواند. 
فردوسی . 








مپه خواند از هرسویی بیکران ۱ 
بزرگان گردنکش و مهتران . 
فردوسی . 
فرستاده را پیش خود خواندی 
برتخت زرینش بنشاندی. 
(ردوسی . 
پراز خشم و کینه سپه را بخواند 
بینداخت آن نامه را ونخواند . 
فردوسی . 
من با تو ای جسد ننشینم درین سرای 
کایزد همی بخواند بجاید گرمرا . 
ناصرخسرو . 
زین آفریدگان چو مرا خواند بیگمان 
با من‌ضمیف بنده‌ش کاریست ناگزیر. 
ناصرخسرو . 
رستم چرا نخواند بروز مرک 
آن تیز پرو چنگل عنقارا. 
ناصرخحرو . 
بویکر عندلیب نوا را بخوان 
گرترم خویش راچوبیایی‌بیار. 
فرخی . 
درساعت فرموده که تاگچگرانرا بخواندند. 
بیهتی . 
بونصر بدیوان رسالت رفت و خالی کردند 
و سول را آنجا خواندند . 
اگر .... طبع آن باشد که من یتن خویش 
بیایم نباید خواند که البته نایم . 
خحواجة بزرکک بوسهل را بخواند بانایبان 
دیوان عرض و شمارها بخواست ازآن‌لشکر 
و خالی کردند و بدان مشنول‌شدند . 
پس ابراهيم و اسمعیل بپرداختند از خانه و 
خلق را بحج خواندند . 
(سجس التوادیخ والقصص). 
دانیال پیمیر را بخواند و بپرسید . 
(مجم لت واریخ والتصص). 
و از کوقه جماعتی نامه ها و رسول پیوسته 
کردند بخواندن حسینبن علی علهما السلام 
وبیعت کردند با او. 
(مجملالتواریخ والقتصص) . 
امیر متصور کس فرستاد و محمد بن ز کریا 
رازی‌را بخواند بدین‌سالجت اوبیامدتابآموی. 
(چهارمالة نظامی عروضی). 
وفرمان آمد او را کهممدمان‌رایتوحیدخوان. 
(تاریخ سیستان), 
اندر وقت کس فرستاد اورا بخواند . 
(تاریخ سرستان). 
دانا آن و زیر کان را بخواند و آن دائه ها 


بدیشان‌نمود. (نوروزنامة خیام), 






۸۲۰ 


بن عباس گوید که ذوالقرنین یکسال‌باهمه 
سپاه در مقرب بماند و اهل مرب را بخدا 
مت (قصص‌الانبیام), 
خلق را بیغدای خود وان ومن جبرئیل امین 

(تصص‌الانبیاء) 

شدایت سلام میرساند ومی‌فرماید برخیز شداد 


را دءوت کن وبمن ن خوا ن که عاصی‌شده‌است . 


(تصص‌الانبیاء) . 
و گفت یا رحمه و یحک مرا بسمصیت 
میخوانی, (قصص‌الانبیام). 


و میخواهم کی ه رکی‌از داعیان وسرهنکان 
و مءروفان‌اتباع تواند جمله‌را بخوانی. 
(فارسنامة ابن‌البلخی) 
چو با موبدان رای خواهی زدث 
بهسشان مخوان جز جدا تن به‌تن. 
(کرشاسبنامة اسدی) 
درین بزمگه شادی آراستند 
جهان را بخواندندومی خواستند. 
اسدی . 
و باد از در هر کس نخواندهدر نشوم. 
خافانی . 
نه دل میدادش از دل رازدن او 


نه شایست از سپاهان خواندن‌او. 


ننلامی , 
صوی ما نامه کرد و ما را خواند 
فصلهایی بدلفریبی رائد . 
نامی , 
واثرا که بخواندی او بدیدن. 
ننلامی . 


کس فرستاد و خواند از آن برش 
‌ برومی فریفت از رومش . 
ننلامی . 
پ سآنگه باد رانزدیکک خودخواند. 
عطار . 
اندرا" و دیگرانرا هم بخوان 
کاندر آتش شاه بنهاده‌است خوان. 
مولوی . 
گفت ای خر اندر این باغت که خواند 
دزدی از پیغمبرت میراث ماند . 
مولوی . 
گربخوانی بدر خویش و برانی شاید 


همچنان شکر کنیمت که عزیز مایی . 


(بدایم سعدی). 


فضلست اگرم خوانی عدلست اگرم رانی 

قدر تو ندارد آن کز زجر تو بگریزد . 
(بدایم‌سدی). 

گرنمیرد عجب آن شخص ودگرزنده نباشد 


0 در آنندراج آمده است : 


نمودن ازمعانی آنست. 








از زبان بر آوردن حرف و به‌جاز 





کدبرانی زبر حویش ودگر باد بخوانی ۰ 
(طیبات سعدی) . 
خدایا گر بخوانی و برانی 
ائمامت دری‌دیگرندادم. 
(طیبات سعدی) . 
اسیر بند غت‌را بلطلف خویش‌بخوان 
کهگر بنف برائ ی کجا رودمغلوك. 
(طیبات‌سعدی) . 
گر بخوانی پادشاهی وربرانی بندهام 
رای ما سودی ندارد تانباشد رأی تو. 
( خواتیم سعدی ) 
بنده ام کر بلطف میخوانی 
چاکرم گر بقهر میرانی. 
(خواتیم سعدی). 
هرسودود] نکش برخویش براند 
وانرا که بخواند بد رکس ندواند. 
(گلستان سمدی). 
هربیدفی که براندی بدفع آث بکوشیدمیو هر 
شاهی که بخواندی بفرزین بپوشیدمی. 
(گلستان سعدی) . 
حکایت کنند که عربی را در می‌چند گرد 
آمده بود و بشب خوابش نمی‌برد یکی را 
ازدوستان برخودخواند. 
(گلستان‌شعدی 4 
ت رکیبات : 
بخویشتن خواندن نزد خود طلبیدن: 
آمیر اورا بخو یشتن خواندود رآغو شگرفت . 
برخویش خواندن » نزدخود طلبیدن : 
همه دخیران‌رابرخویش خواند 
بیاراست برتخت زرین‌نشاند. 
فردوسی . 
همان پنج تن را برخویش خواند 
بنزد یکی خوابگه برنشاند . 
فردوسی ۰ 
اورا برخویش خواندپیوست 
هرساعت‌سود برسرش دست. 
نظامی . 
پیش خواندن » نزد خود طلبیدن : 
دبیر پسندیده را پیش خواند 
ستن هرچه بایست باآو براند. 
فردوحی ن 
جهاندار بس کی ۱ پیش خواند 
برآن نامور تخت شاهی نشاند . 


فردومی 
این نامه چون نبشته ای لاش را نش 
خواند . تهمی - 
و چون تماز شام .... ما باز گشتیم مرا تنها 
پیش خواند . بیقی . 


این ملطلفه خود برداشت و بنزدیکک آغاجی 
خادم‌بردخاصه و آغاجی خب کرد پیش شواندند. 


بیهعی 











۱ 


خواندن 
۳ 
یکی دوش بخلوت پیش خود خواند 
که عمرش آستین بردولت افشاند - 
تظامی . 
- فرو خواندن» طلبیدن احشار کردن: 
کر تو بمثل بابر برباغی 
زانجات بحیله‌ها فرو خواند ‏ 
ناصر خسرو . 
| بیان رمز نمودن. و واضح کرد آن. 
(ذالمالاطباء) کشت رم زکردن » ایضاحرمز 
و خبر مخفی نمودن. || دمیدن. (یادداشت- 
بخط مولف) : 
باز در گوشش دىد نکته مخرف 
دررخ خورشید افتندصد کسوف 
تا بگوش خال حق چه خوانده است 
کو مراقب کشت وخامش مانده‌است . 
مولوی . 
|| تعلم کرد (یادداشت بخط مولف) : 
چون شرح لمعه‌را خدمت شیخ خواندم 3 
(یادداشت بخط مزلف) - 
ت رکیپ : 
درس خواندن » تحصیل کردن » علم 
آمورختن . 
|| انشادکردن. شمر گفتن . شمرسرودت - 
(یادداشت بخط مولف) : 
شاعرت‌را گ رکه خوان وصاحبت را گ و که‌پای. 
عثئو چهری. 
۱ نع ل کردن» ذک رکردن (یادداشت مولف) 
او را پیوسته بخواندندی تا حدیث کردی و 
اخرارخواندی و بدان الغت گرفتندی. 
بدهقی . 
|| بر کردانیدن. متحرف کردن. (یادداشت 
مولف ) : 
چنین گفت موبد بشاه جهان 
که‌آن گور دیوی بداندر نهان 
که بهرام دا خواند از داستی 
پدید آرد اندر دلش کاستی . 
فردوسی . 
ت رکیب : 
-- باز خواندن » برگردانیدن » رجمت 
دادن» عودت‌دادن. ( یادداشت بخطمولف ): 
طاهرنامه کرد والیاس‌بن اسد را از سیستان 
(تاریخ سیستان). 
| اطاعت کردن » حکم‌وفرمان وثامهةٌ کسی 
را اطاعت کردن. ( اددات بخط مولف): 
براین نیز بگذشت یک روژگار 
نخواند ایچ کس‌نامة شهریاد . 
فردودی .۰ 


بازخواند . 


۱ تحم لکردن قپان وزنی را . نشان دادن 
وزنی‌را: قپان‌پنجاه و چهار کیلو را تمام‌می- 
خواند . (یادداشت بخط مولف) (۱) 


یاد کردن وطلب داشتن و فهمیدن و بیان کردن و مقرر کردن و یقین 





خواننده 





__ "م_ 


خوافدنی ۰[ خاد"] (ص لیاقت) چیزی 
که سزاوار وشایسته خواندن باشد و خواندن 
وی مطلوب بود . ( ناظم الاطباء ) . 
خوان دوم . [خارن در و ] (تر کیب 
وصفی ) یکی از هفتخوان رستم که یافتن 
رستم چشمة آبست پس ازتحمل رنج تشنگی 
خوانده . [ خا 3 ] (نمف)پذیرفتهشده 
چنانکه‌درخواهرخواند»و برادر خوانده‌می آید. 
ا| ام مفعول از خواندن رجرع به‌معانی 
خواندن شود . || مدعی علیه در اصطلاح 
داد گستری ( از لغات‌نرهنگتان ) . 
خوانده.[ خا د] (۱خ ) دهی‌است‌از 
از بخش حومة شهرستان ثائین دربیست ودو 
هزار گزی نائین 
(ازفرهنگ جغرافیایی‌ایرانج ۰ ۱ 
خوان د یز .[ خا] (رامرکب )ریزه 
خوان » ته سفره : 
گیرگدای محبتم نه ام آخجر 
خرمگس وان ریزهای‌صفاهان . 
خاقانی . 
خواند بزه.[خا ز یا رز ] (_امرکب) 
ریزه خوان » ته‌سفره » ته ماندة سفره : 
چرن بخوان ریزه تو پروددم 
نممت ازخوان توبسی‌خوردم. 
نظامی . 
چون زخوانریزه خورد شد روزی 
می در آمد بمجلس افروژی . 
نظامی . 
خوان ذباده کردن » [خا د یا د 
کک د] ( مص مرکب ) خوان برداشتن. 
(آنندراج ِ: 
خوان وصال دوست نعیمی است جاودان 
برما مساز کم برقیبان زیاده کن . 
(ازآنندراج). 
خوانس 1۰[ خن ] (.۱)راحداندازه 
ایست معادل مه لیتر ( از ترجمة ابن‌البیطار 
حّ ۱ص ۰) 
خوالساد » [ خا ] ( | مرکب ) مخقف 
خوان سالار که سفره‌چی و بکاول و طباخ 
باشد . ر از برهان قاطع ) ( ازآنندراج ) 
(ناظمالاطبام) : 
خوان سار اجل نی کند راست 
برخوانچه تیغ کاة سر. 
آثیرالدین اخسیکتی‌بنقل (آنندراج) . 
خوانساد. [ خا ] ( اخ )نام‌مسلی‌است 
بکلمدة خوانار رجو ع شود. 
خوانسالاد ء [ خا ] ( ام رکب)-فره- 
چی . بکاول » طباخ‌را گویند. بکاول‌تر کی 
برخوانند. 
(برهان). (ناظم الاطبام). عجاهن [ مع _ه] 


(بحرالجواهر ): 


است و درهندوستان اورا 





آتش در هیزم زدند و غلامان خوانسالا 
ت‌ جر و ر 


بابلکها در آمدند . بیهقی . 





[ عبدالرحمن محمدالاشعت] رایکی‌مر غفربه 
بود برخوان همی خورد او را خوش آمد 
خوان سالار را پرسید که حال این مرغ‌باز- 
گوی گفت آن مرغی چند بود که عبداله- 
این‌عامر فرستاد است همه همچنین است . 
(تاریخ سیستان) . 
دو جوان بودند یکی شراب دارعزیز و یکی 
خوان سالار ایشانرا آوردند بزندان . 
(تصص‌الانبیاه) . 
قبعلی را دید که خوانسالارفرعون بود. 
(قصص‌الانبیء), 
|| ناظر. (ناظمالاطباء) || لعب ناظر پادشاه 
( نام الاطیاء ) . 
خوانسالاری . [ ا ] ( حامص)حالت 
خوانسالار» عمل‌خوانالار. (یادداغت بخط 
مزلف) . 
خوان‌سوم.[ خا رن _س و و ](تر کیب 
وصفی ) یکی | زهفتخوانرستم که درآن کشتن 
رستم اژدهاراست . 
خوانشرف ۰ [ خاش "د ] (راخ)دهی 
است از دهستان نهبندان بخش شوسف شهر- 
ستاث بیرجند دارای ۰۱4٩‏ تن سکنه . آب 
آن از قنات ومسحصول آن غلات. شغل‌اهالی 
زراعت و مالداری وراه اتومبیل‌رواست . 
( ازنرهنگ جنرافیاییایرانج .)٩‏ 
خوان ششم ۰ [خارن_ش ش](تر کیب 
وصفی ) یکی آزهفتخوانرستم که درآن کشتن 
رستم ارژنگ‌دیوراست. 
خوانق .۰ [ خ ۵ ](ع۱)ج خانقه 
و آن قسمی ورم ودرد گلو است (یادداشت 
بخط مولف) || ج_ خانقاه. (یادداشت بخط 
طاص) ‏ 
خوان کرم . [ خا_ن ک ر](ت رکیب 
اضافی ) سفر:ة کرم » سفره ای که از روی 
بخشش و کرم گسترده شود. (یادداغت بخط- 
مزلف ) : 
تور مست خواب غفلتی و از برای تو 
ایزد فکند وان کرم درسییده‌دم . 
منوچهری . 
|| خانه‌ای که برهمه کس مقتوح وسفر:آن 
همه روزه گسترده باشد. ( ناظم الاطباء ) . 
|| خوان‌ینما. ( ناظم الاطیاء) . 
خوان کشیدن. [خاک یاک د](مص- 
م رکب ) سفره گستردن . سفره پهن کردن: 
بخلق و فریبش گکریبان کشید 
بخاثه در آرردش وخوان کشد - 
سمدی , 
خوانگر ‏ [ خا گ ] (ص) خوانسالار 
طباخ . یکاول. چاشنی گیر( ناظم‌الاطباء) . 
خوانکستردن . [ خاک" ت د ۲ 


(مص مر کب)سفره گستردن. سفره‌بهن کردن. 





|| کنایه از مهمانی کردن. (یادداشت بخط- 


مژلف). 
خوانگه . [ خاک ](.۱)سل‌خران: 
سفره‌خانه : 


همان پنچ تن را برخویش خواند 
پنزدیکی خوانگه برنشاند . 
فردوسی . 
خوانند گان. [ خا ن دیا د] 
ح خواننده» قرائت کنندگان تالیات » 
تلاوت کنند گان : 
که خوانندگان را از آن بسیار فایده باشد . 
بجهعی . 
و خوانندگان این کتاب را باید که همت 
برتفهیم معانی‌معصور گردانند. ( کایله‌ودمنه). 
تا برخوانندگان استفادت و اقتباس آسانتر 
باشد . (کلیله و دمته). 
|| شاگردان. ( ناظم الاطباء ) || مننیان » 
نغمه صرایان. ( ناظم الاطباء) . || دعوت 
شدکان. (یادداشت بخط مولت) . 
خوانندگی ۰ [ خا ند یاد](حامس) 
صرودگوبی + مه صرایی . آواز خوانی ِ 
تغنی, (ناظم الاطباء) . || قرائت. (یادداشت- 
بخط مژلف ). || ( ص ) صفت خواننده 
(یادداشت بخط مژلف) . 
خوانن د کی کردن. [خا آن دیاد ک" 
د] تغنی کردن. (یادداشت بخط مولف ) . 
خواننده ‌ [ خان دیا رد ۲ (ه کف(« 
قاری, آنکه‌خواند. آنکه‌تواند خواندن کتابت 
را. (یادداشت بجط مولف ) . مقری . ج . 
خوانند گان : 
بهر سو همی رفت خواننده‌ای 
که بهرام‌را پرورانند‌ای. 
فردوسی . 
کنون رنج در کار خسرو بریم 
بخواننده آ گاهی نو بریم. 
فردوسی . 
چو بگشاد مهرش بخواننده داد 
سخنها بدو کرد خواننده یاد. 
فردومی . 
پغرمود تا نامه برخواندند 
بخواننده بر کوهر افشاندند . 
فردوسی . 
آنچه دقیقی گفته براثر این فصول نیزنیشتم 
تاخوانند کان این تاریخ چون بدینجا برسند 
(بمتی). 
غرض من ازین نبشتن اخبار آنست تا توا 
نندگان را از من فایده بحاصل آید . 
(یهتی) . 
...تا خوانندگان 
(بهتی). 


و براین واقف‌شوند. 


واجب دیدم باوردن آن 
را نشاط افزاید . 
تا افتاب و نجم بوند از برای من 

خوانندة حدیث و نیوشندء کلام. 


صوزنی . 





۰۳۷ 


نس سس 


و خوانندة این کتاب باید که وضع و غرضص 
که در جمع و تألیف آن بوده است بشناسد. 
( کلیله ودمنه). 


:پار کباد بروی-نده وخواننده. (نوروزناماخیام) ۰ 


نگارد یکی نامه دلاواز 
که خوانندگان‌را بودکارساز. 
شاقانی . 
|| مقری خوانا. ( یاددات بخط مولف): 
و خی شوانئده باید که دانا آن گفته‌اند 


| حسن | لخطمایق را (نوروزنامة منسوب به‌خیام). 


|| متتی . نواثی . خنياگر.آوازه‌خوان » 
مطرب» قوال. (یادداشت بخط مولف) : 
مرا لفظط شیرین خواننده داد 
ترا سمع‌درالك داننده داد. 
(بوستان‌سعدی). 
|| داعی. (یادداشت بخط مولت) || دان شآموز. 
(یادداشت مزا لف). طالب علم.شا گر د. (از ناظم 
الاطیاء) : 
کجا آن سرو تاج شاهنشهان 
کبا آن دلاور گرامی مهان 
کجا آن حکیمان و دانندگان 
همان‌رنجبردار خوانندگان . 
فردوسی . 
خو) ننده کر دن , [ خاان دیاد ک" 
"د] ( مص م رکب ) اقراء ( تاج‌المصادر- 
بیهتی) 
خوان نهادن . [ خاآن د] (مص - 
مررکب ) . سفره انداختن . کنایه اذ 
مهمانی و بارعام دادن ( یادداشت بخط - 
مژلف) : 
اندرآ و دیگرانرا هم بخوان 
کاندر آتش شاه بنهاده‌است خوان . 
مولوی . 
سکک آخ رکه‌باشد که‌خوانش نهند 
بفرمای تا استخوانش دهند . 
(بوستان سعدی) 
نه ه رکه نان دهد حاتم طی است و نه ه رکه 
خوان اهد صاحب ری 
(مقامات حمیدی). 
مثل : 
س اوخوان نهاد و دیگری دعوت خورد » 
نظر » او مظلمه برد ودیگری‌زد. 
خوالة ۰ [خ و وان ] (ع۱) دبر 
[ "دب (منتهی الارب). (ازتاج العروس) 
(ازلسان المرب). 
خوان‌ههَمم ء [ خان "هت ](ت کیب 
وصفی ) یکی |هفتخوان‌رستم که‌درآن کشتن 
رستم است دیو مبید را . 
خوانی . [ خا ] (حامص) عمل‌خواندن. 
(یادداشت بخط مژلف). 
ت رکیبات : 
دعاخوانی » عمل خواندن دعا. 


- روضه خوانی » عمل روضه خوادن. 
و یره حوانی . کنایه از ایراد گرفتن 
لنز گفتن . مسائل کوچک را مورد توجه 
قرار دادن وبرآن عیب گرفتن . 
خوانیدن . [ خااد ] ( مص ) قرائت 
کردن . خواندن. (ناظم‌الاطباء) .ازفرهنگ 
شموری ج ا ورق 4۰۰) || خواندن‌فرمودن. 
(ناظم الاطیاء) . || صدا کردن.(ناظم‌الاطیاء) 
|| آوازخواندن . (ناظ‌الاطباء). || دعرت 
کردن (ناظم‌الاطبا)- 

خوان بغما ء [ خان ء] ( ت رکیب- 
وصفی) کنایه از خوانی باشد که کریمان 
بگترانند وصلای عام دردهندومعت ی آن‌خوان 
تاراج است چه ینما بمعنی تاراج باشد ( از- 
پرهان قاطع ). (آنندراج). (ازانجمن آرای 


ناصری ) : 
پر گنده‌ای گفتش‌ای خاکساد 
برو طبخی از خوان ینما بیار ‏ 


( بوستان سعدی) 
براین‌خوان ینما چه دشمن چه‌دوست. 
سعدی . 


فنان کاین لولیان شوخ وشیرین کارشه رآشوب 


چنان‌بردند صبر از دل که‌ت رکان‌خوان‌یغمارا. 


تا 


خوانیق ۰[ خ با ](ع.)ج»خانقه 
[ ن ق ] (۱) و آن قسمی درد وورم گلو 
است و گویا این جمع بمعنی مفردخویش‌نیز 
مسممل است (یادداشت بخط مولف) : و 
ترنی سکمانابن ارتق بملةالخوانیق فی طریق 
الفراة بین طرابلس والقدس . 
(ونیات‌الاعیان چ طهران ص 7۰) 
حوانسی ۲1( ۰ خات 
لت ترکی است و در اصل لقب پادشاهان 
ترکتانست و الحال در لقب‌امراء مستعمل 
شده و فارسیان عربی‌داث این لفط را بطور 
عربی جمع کرده‌اند.(ا زآنندراج). ج »خان 
وخان صورتی ازخاقان است . (یادداشت بخط 
مولف). 
خوانین ۰[ "خ ] (۱خ) [ناخیتی] 
ازغوراست واندر وی‌مقدارسه‌هز ارمرداست. 
(حدردالمالم) 
خواو . [ خا] (۱) خواب که بهربی 
نوم خوانند.( از برهان تاطع ). (ازانجمن- 
آرای اصری ) : 
گرخری دیوانه شد یکک‌دم گاو 
درسرش چندان‌بزن کاید بخواو . 
مولوی بنقل (انجمنآرای اصری) 
خواو ند گار ۰ [ خا و ](۱)خواند- 
گار » خونگار » لب عام سلاطین عثمانی. 
(یادداشت بخط مزلف ) .۰ 


(۱) در فرهنگ نفیسی : «خوانیق» جمع «خناق» آمده است . 


خواه 





خواه . [ خا ] (ن ف مرخم) خواهنده 
طااب . آرزومند.( ناظم‌الاطبا ) . این کلمه 
اغلب بصورت ترکیب بکار میرود چود 
تر کیبات‌زیر: 
آبروخواه . آزادی خحواه. آشتی‌خواه. آرزو 
خواه . انصاف خواه . باج خواه . بارخواه. 
باوخواه. بد خواه . تاج‌خواه. ترقی‌خواه . 
تنخواه. جمهوری‌خواه . خاطرخواه. خاثفت 
خواه . دا خواه. خودخواه. خویشتن‌خواه. 
خیرخواه . دادخواه . دلخواه . دولتخواه 
دستخواه . . دینارخواء . رزمخواه .روان- 
خواه . زنهارخواه . شیرخواه .عذرخواه . 
عیب خواه . فریادخواه . کین‌شواه . کیسه 
خواه . کنج‌خواه. گشن خحواه . مردم خواه. 
موده خو اه . مشروطه خواه . نام‌خواه. نان- 
خواه. ناوردخواه. نکو خواه . نوع‌خواه . 
یکک‌شواه . ذیکوشواه . وام‌خواه. وصل- 
خواه . هواخواه : 
دلیران ارمن هواخواء او 
کبر بسته بررسم و بر راء‌اد. 
نظامی . 
بطییش دوا واه کشتند و دوست 
(بوستان‌سعدی). 
رجوع به هریکک از این ترکیبات در جای 


خود شود . 
|| راضی (ناظم‌الاطیام). 
ت رکیپ : 
واه وناخواه» طوعاً ام کرها(یادداشت 
بخط مولف). 


|| راغب .مایل.مشتاق. (ناظم الاطبام). محتاج . 
| لازم.ضرور .(ناظم الاطباع) . || طلب‌برای 
کی. (ناظم‌الاطباء). 
خواه. [خا] ۱ آرزو » مراد » میل . 
(ناظم الاطباء). || عرض. در خواست. استدعاه. 
زناظم‌الاطباء). 
|| یا (از ناظم‌الاطباع).چه . اعم از آنکه. 
( از یادداشت مولف ) چون: خواه شب و 
واه روز خواه رومی‌شواه زنگی » خواه 
مردخواهء‌زن : 
واه اسب وفا زین کن‌وزی مهررهی تاز 
حوه تیغ نا آخته کن کین‌رهی توز. 
سوژنی . 
هرکر| خلقشن تکوئیکش شمر 
دراه از نسل‌علیخواه ازعمر. 
مولوی . 
آب واه از جوبجوخواه ازسبو 
کاین‌سبورا هم‌مدد باشد زجو. 
مولوی . 
من آنچه رط بلاغست باتو می‌گویم 


توخواه ازسخنم بندگیر و خواه ملال . 








خواهرزاده 


خوا/هان.[ خا] (ص) طالب.شانق. مشتاق. 
آرزومند. (ناطم الاطبام) خواهنده (آنندراج) 
دوستدار. عاشق. (یادداشت بخط مولف ) : 
چه گفته‌اندهر که‌رازبان خوشتروواهان بیشتر , 
(قابوسنامث) . 
رزبان شد بسوی رژبسح رگاهان 
کودلش بودهمیشه سوی‌رخ و اهان. 
منوجهری . 
آمیرالممنین جویای‌این است و خواهان است. 
بیهقی . 
درحالتیکه‌خواهان است چیزی‌را نزد ارست 
از ثواب. 
بیهقی . 
شتاب کن در ارسال جواب این نیشته بوی 
امیراد‌ومنین بانکه اختیار کنی آنچه ازودر 
آنست چرا که مشتافست و خواهان. 
بیهقی 2 
بپشت ما ترا جویانست و مقصد ما تو را 
خواهانست. 
(تسصرالا نی 
او را بمن فرستید اگر خواهان آن هست و 
اگرنیست. 
(تریغتم). 
دنم» خواهات طعام و گرسنه گردیدن. 
(منتهی‌الارب) . 
مثل : 
خواهان کسی با ش که خواهان تو باشد » 
نیر » برای کسی بمیر که برایت تب کند . 
ترکیب : 
خواهان چیزی بودن » طالب چیزی‌بودن. 
علاقه‌مند بجیزی بودن ۶ 
بدیدار وی درسپاهان شدم 
بمهرش طلبکارو خواهان خدم. 
سعدی . 
|| (فید) درحال خواستن. (یادداشت بخط 
ءزلف ) . || (() ج > واه بمعنی‌طالب . 
|| مدعی در اصطلاح دادگستری. (از لغات 
فرهنگتان). 
خواهافی . [خا] (()آرزو.مراد. میل | 
خواهش.رغبت . (ثاظم‌الاطباء) عشق‌درتدارل 
عامیانه. ( یادداشت بخط مولف ) . 





|| خواست . اراده (یادداشت بخطمژلف) . 
|| شهوت (یادداشت بخطمزلف). || طلب. 
(یادداشت بخطمولف). 


تواهانی نمودن . 


الارب). 


دءوی. دعاء (منتهی 
مس خواهانی‌تن »42 وت طلبی (منتهی الارب) . 


خواهر. [خاه ] (۱) دختری که از پدر 


و مادر با ثخص یکی باشد ویا تنها از 





یا از مادر با هم یکی باشند (ناظم‌الاطبا 


همشیره ( آنندراج ) . 


اخت » شعیعه . 


جز تو از پدر و مادر تو یا یکی ازآن دو. 
(یادداشت بخط مولف) : 
وزان پس چوگردوی شد نزد شاه 
یگفت آن کجا خوا‌رش با سپاه. 
فردوسی . 
پدان مرزبانان خاقان چه کرد 
که درمروازایشان‌برآوردگرد. 
فردوسی . 
نگه‌کن یدین خواهر نیکزن 
تک ۳9 او مرترارای زن. 


فردوسی , 
در باب ارتکین که خواهر اورا داشت‌سخنی 


گنت اورا جوجی‌ای خواهر ببین 
عانه من باشد اکنون اینچنین . 
مولوی . 
تر کیبات : 
چهار خواهر » چهار عنصر(آب. باد. 
آتش.خال) : 
وین هرچهار خواهر زاینده 
با بچگان بیمدد و یر . 
رت ره 
دوخواهر» دوستاره‌شمرای شامی‌وشمرای 
یمانی. آنهارادوخواهران هممی گویندوبمربی 
اختامهیل‌خوانند ومبور وغیمصاه نیز گویند. 
مه خواهران : کنایه از بنات باشد 
وآن مه ستاره است پهلوی هم از جملٌ هفت 
ستار:بنات اللعش که آثرا هفت اورنگک ودب 
اکبرنیز گویند وچهاردیگر که‌بصورت کرسی 


است نعش خوانند : 





زهره‌بدوزخمه ازسر نیش 
دررقص کندسه‌خواهران‌را . 
حقانی . | 
و آنسه دختر وان سه خواهر پنج‌وقت 
در پرستاری بیکک جا دیده‌ایم. 
خاقانی . 
هفت خواهرء هت ستاره بنات‌النمش: 
پروین چو هفت خواهر خود دایم 
بنشته‌اند پهلوی یکدیگر . 
ناصرخسرو . 
--شواهررضاعی» آندختری باتویا دیگری 





ازیکک‌پستان شیرخورده باشد . (یادداش - 
بخط ملف). 

خواهران ۰[-ا] (ا) ج» خواهر » 
اخوات (یادداشت بخط مولف). (ناظم الاطیاء), 
ت رکیبات : 

واهران پدر » عمه‌ها» عمات. 
خواهران‌سهیل»دو ستاره‌ایکه بتازی‌اختا 
سهیل گویند یمنی شمرای یمانی و شمرای 
شامی. 

خواهر اه » [خا ه ن یاذر] (قید) منل 


دوخواهر. || کنایه ازنهایت محبت وصممیت. 








۳۸ 





خواهرامام . [ حا هر ۱] (۱ع) 


زیارتگاهی است در رشت (یادداشت بخط مزلف) . 
خواهرامی.[خاد در | میی](تر کیب 
وصفی) خواهری که از مادر با ثخص یکی 
باشد» خواهر بطنی. خواهرمادری. (یادداشت 
مولف). 
خواهراندد . [ خاه ۱] (امرکب) 
ناخواهری. کی که‌یاا زطرف مادریااز طرف 
پدر با شخص خواهر میشد . (ناظم‌الاطباء). 
خواهر او کمی. [خا درد آدگ نی] 
(تر کیب وصفی) خواهر غیرحقیقی, خواهری 
که از پدر و مادر یکی نباشد . (یادداشت - 
بخط مزلف). 
خواهر بزدک . [ خا ه ربز ] 
(تر کیب رصفی ) خواهراسن [ خا هر 1" 

سنن] (یادداشت مولف). 
خواهر بطنی. [خاه ر ب ] (ترکیب 
وصتی) خواهرامی. خواهرمادری. خواهری 
که از طرت مادر با شخص یکی باشد . 
خواهر بدد . [حاد _رپ د ](ترکیب 
اضافی) عمه. (یادداشت بخط مژلف). 
خواهر بددی . [ خاه ر پ د ] 
(ت رکیپ وصفی) خواهر صلبی. خواهریکه 
از طرف پدر با شخص یکی است. 
خواهر تنی ۰ [ خاه در ت ] (ترکیب 
وصنی) خواهری که از طرف پدر و مادر با 
شخص یکی باشد (یادداشت بخط مولف) . 
واه بطنی وصلبی . 
خواهرخان . [خا «] (غ) نا‌سعلی 
کنار راء طهران و شاهی میان میانکلاه و 
شی رگاء دردویست‌وبیست وسه هزار وسصد 
گزی تهران. (یادداشت بخط مزلف). 
خو اهر خو اند کی. [خا خاد یا د] 
(حامص) حالت و عمل خواهرخواندن. عهد 
خواهری. || طبی [ط ب ] عمل‌مساحقه 
(یادداشت بخط مولف) . 
خواهرخوانده. [خاه خا دیا د] 
(امرکب) کسی که شخص آنرا بخواهری 
قبول کرده باشد (ناظ‌الاطیام) : 
زن کفشگر. .. خواهرخوانده رابینی بریده‌یافت. 

(کلیله و دمه) . 
|| هم طبق. طرت سحق.(یادداعت بخط 

مولف) . 

خو اهرزاده.[خا 2 د یاد] (اسرکب) 

فرزند خواهر (ناظم الاطیا). || جمعی ازعلم 

را باین عنوان یادمی کنند چونکه‌همشیرهزادة 

عالم بوده‌اند .(ازاناب صمعانی). 

خواهرژاده . [خاءدیا_د] (اخ)امام 

ابوبکر محمدمتوفی ۸۲ ؛ عق, اوراست :8ادب 
القاضی حصاف» و «میسوطالبکری» رجوع 

به محمد ابوبکر درین لفت‌نامه شود . 





«#۹ 


۰۳۹ 


خواهرذن. [عا دز ] (ا سکب)خواهر 
زوجه . اخت‌الژوجه. زنی که خواهر زوجه 
شخص است (یادداشت بخط مولف) . 
مثل : 
آن کس‌دعا م یکند که ز نش نمیرد که خواهر 
زداشته باشد. 
خواهر شوهر. [خا « «] (رارکب) 
دواهرزوج . خواهرشوی. اخت‌الزوج .دجوع 
به خواهرشوی دراین لغت نامه شود. 
خواهر شوی,[خا«] (امر کب) خواهر 
زیج . خواهر شوهر . حنه [حذن ].دجوع 
به خجواهر شوی درین لفت‌نامه شود . 
خواهر لك. [خاه" ر ] ( امصنر) خواهر 
کوچک . گاهی کنایه از خواهریست که 
طرف محبت ب-یار شخص است ( یادداشت 
مزلف) . 
خواه رکش- [خاد کک" ] (ذف مرکب 
مرخم) کشندة خواهر» آنکه خواهر خود را 
کشد. (یادداشت مولف) . 
خواه و کیر . [خاه ] (نمف مر کب) خواهر 
خوانده. (ناظم‌الاطبام). (آنندراج) : 
از دگرسو چون خلیلاقه دروگرزادهام 
بود خواه رگیرعیسی مادر ترسای من . 
حاقانی‌بنقل (آ نندراج) 
خواهرمادد. [خا در د] ( ت رکیب- 
اضافی)» خاله. خواهرمام. اخت الام. (یادداشت 
بخط مزلف) . ۱ 
خواهرمادرک»[خا + _ر د ](ت رکیب 
وصفی) خواهر بطنی . خواهری که ازطرف 
مادر با مخص یکی باشد. 
خواهرمرده » [ خا هم" دید ](صس 
مرکب) آنکه خواهر او مرده است. || ناسزا 
گونه‌ایست که بشخص دهند . 
( یادداشت بخط مولف ) . 
خواهرواد . [خا] ( قید) مثل - 
خواهر. مانند خواهر . شبیه خواهر. 
خواهری . [ خا"« ] ( حامص) حالت 
خواهر بودن . عمل و رفتار خواهر داشتن 
||( | موب ) منسوب به خواهر . 
خواهستن . [-ادت] (مص) خواستن. 
(یادداشت بخط مولف): 
دو چشمشس یکی ابر شد سیل‌بار 
که -واهست رنتن مهش‌از کنار . 
(یوسف و زلیخای منسوب به فردوسی) . 
سبب زان شنیدم که یمقوب‌را 
چوخواهست افتادن اندر بلا. 
(یوسف وزلیخای فردوسی) . 
خواهش, [خا «] ( امص)درخواست. 
استدعا . عرض‌داشت»تقاضا, (از ناظم‌الاطباء) 
التماس.طلب . تمنی (یادداشت بخط مولف) : 





۱ 
| 


خواهش ذ.بر 


سس سب 


زخحویشان فرستاد صد نزد من 
بدین خواهش آمد گوپیلتن . 
فردوسی. 
بجمشید از مهر خواهش نمود 
نهادش کمن پیش و پوزش‌نمود. 
فردوسی . 
پیامد سپهدار پیران بدر 
بخواهش بخواهدترااز پدر. 
فردوسی . 
که بدرشتی و که بخواهش‌و خنده . 
منوچهری . 
چون کار بخواس رسد ازشرم وخجالت 
باشند گدازنده چو برآتش ارزیز . 
رین 
ود را اندر افکنی‌و بخواهش و تفرع و 
زاری پیش این کار باز شری . بیهقی. 
ته او -واهش بذیردهرگز اذهن 
نه آغازش پذیرد زآ بآهن . 
(ویس‌ورامین) . 
فروغ خور بکل نتوان نهفتن 
بخواهش بادرا نعوان گرفتن . 
(ویس‌ورامین) ۰ 
بزنهار آیی برم نکنون 
پخواحش بخواهم‌ترازوبخون. 
(>رشاسب نامة اسدی). 
بخواهش گفت کان خور ید رخسار 
بگو تا چون بدست آمددگربار. 
ننلای . 
کنم درخواستی‌زان روضه پاك 
که یکی خواهش بودد ر کار ایتخاک . 
وی 
چ وکوتاه شد دسعش از عزو ناز 
کنددست خواهش بدرهادراز. 
(برستان سعدی) . 
|| رخبت . میل (ناظمالاطباء). (یادداشت - 
بخط مولف) : 
بزرگان زهرجای برخاستند 
بخاقان چین خواهش آراستند. 
فردوسی . 
که بر لشکر امروز فرمان تراست 
حم هکشور چین و توران تراست . 
فردوسی. 
بگویم من این هرچه گفتی بطرس 
بخواهش دهم نیز بردست‌بوس . 
فردوسی . 
چو خسرو را پخواحش گرمدلیافت 
مروت راد آن بازی خجل‌یافت . 
یی 
|| اراده.(ناظ‌الاطباء ) . ( یادداشت بخط 
مولف) : 
پر از خشم بهرام گفعش چنین 
شماراست آئین بتوران وچین. 


فردوسی. 








که بی‌خواهش من صراندرثهی 
براه این نباشد مگر ابلهی . 
فردوسی ۰ 
|| شناعت. (السامی‌فیالاسامی) . (مهذب- 
آلاسماء). توسط » حمایت .(ناظم‌الاطبام) : 
چنین داد پاسخ بدو شهریار 
کهبام رگ خواهش نیایدبکار . 
فردوسی . 
|| مراد. مطلوب.مقصود (ازناظم‌الاطباء). 
(یادداشت بخط مولف) : 
نباید کزین کا رآ گه‌شود 
زخواهش مرادست کوته شود. 
فردوسی . 
رسید و بدانستم ا زکام اوی 
همان خواهش‌ورای و آرام‌اری - 
فردوسی . 
| آرزو (ناظم الاطباء) . ( یادداشت بخط 
ملف) : 
چو خوادش زاندازه بیرون شود 
ازآن آرزودل پرازحون شود. 
فردوسی . 
بدین خواهش اندیشه باید بمی 
همان نیز پرسیدن از هر کسی. 
فردوسی ۰ 
تر خواهش کنو با راحت وآرام بخسب 
خاطر آسوده آزین زگرد ایام تس . 
خاقانی . 
|| هوس. شهوت. (یادداشت بخط مزلف)- 
|| خواستن طعام . اشتها. (یادداشت بخط- 
مولف) . 
|| مزال. مسألت. (یادداشت بخطمزلف). 
|| ملتمس [م*ت م ] مسوول. (یادداشت 
بخط مولف). || دعا ( یادداشت بخط - 
مولف): 
هم یگفت کای دار ر کر دگار# 
بگردان تو از مابد روزگاد . 
فردوسی . 
بدانگونه تا خوربرآمد زکوه 
نیامد زبانش زخواهش ستوه. 


فردوسی . 
|| مال . اسیاب . خواسته . 


دولت. هرچه دلخواه . (ناظم‌الاطباء) . 
خواهش‌الهی.[خا ءش الا ](تر کیب 
اضافی) رضای حق. (ناظم‌الاطباء). 
خواهش بذبر .[ خا «ب ] (ذف 


م رکب مرخم) پذیرندهة‌خواهش قبول کنندة 


خواستنی . 


شواهش : 
زن کار پیرای روشن‌ضمیر 


یدان خواست کشت خواهش پذیر . 


نثامی . 


حواخات 


خواهش‌داشتن بتن . [خا ت ] (مص- 
مرکب) عرض داشتن» امتدعا داشتن؛تقاضا 
دأشتن . 

|| طلب داشتن . 

خواهش کردن . [خاه 2 د](مص - 
مر کب) طلب کردن.تعاضا کردن. در-واست 
کردن.التماس کردن. تمنی کردن. (یادداشت 





بخط مزلف) : 
و از اوخواهش می‌کنند هرکه در آسانها و 
زمینهاست. بیهقی . 


بمذرآوری خواهش اءررذ کن 
که فردا نماند ءجال سخن . 
(بوستان سعدی) . 
|| شفاعت کردن. (یادهاشت بخط مولف): 
چو بشنید پرویز پوزش گران 
برانگیخت از هرسویی مهتران 
که باشندخواهش کنان بیش‌شاه 
نبرد دم و کوش اسب میاه . 
فردومی 
|| مسألت کردن (یادداغت بخط ملف) . 
|| میل کردن » رغیت کردن (یادداشت بخط 
مو لف). || آرژو کردن ( یادداشت ت بخط مس 
مقلف) ‏ 
خواهش کننده .[خاه ان دیاد] 
(ن ت م رکب مرخم) شانم . شفیم. (مهذب 
الاسماء). مستدعی . خواهند . || متوسل . 
(یادداشت بخط مولف). 
خواه شگر. [عا « که ](س)شفی. 
میانجی (یادداشت بخط مزلف) . ( نانلم - 
الاطباء): 
بیارد کنون پیش خواهشگران 
ز کابل فراوان گزیده صران . 
فردومی . 
بدان گيتيم نیز دواهشگر است 
که باذوالفقار است ربامنبراست 
تسس 
از او شاه برداشت بندگران 
چو بسیار گشتندخواهشگران ۰ 
فردوس 


ندارم من شفیم از ایزدم بیش 





نه خواهشگرفزون ازنامةٌ خویش. 


(دیس‌ورامین) . 


||متنی. ملتمس ( یادداشت بخط ملف) : 


منوچهر را با سباهی گران 





فرستند بنزدیکگ خواهشگران. 
فردوسی 


زبدرسته بدشاه زابلستان 








خواهشگر ازین حدیث بگذشت 
با لشکر خویش بازپس گشت . 
نظامی ۰ 
خو اهشکری , [ خا دک ] (حامص) 
شفاعت . ذرع . توسط (نانم الاطباء ) 
(یادداشت بخط مولف) : 
که خواهشگری کن بنزدیک شاه 
ز کردار ما تا ببخخدگناه . 
فردوسی . 
دلیران ابران بماتم خدند 
پرازغم‌بدر گاه رستم‌شدند. 
فردوسی ۰ 
بپوزش که این ایزدی کار بود 
کرا بود آهنگ جنک فرود . 
تو خواهشگری کن بنزدیک شاه 
مگر سربپیچد ‏ زکین سپاه . 
فردوسی . 
تو خواهشگری کن مرا زو بخواه 
همه‌راستی جوی وبنمای‌راه . 


قردوسی . 

چو چاره نبد شهری ولشکری 
گرفتند زنهار وخواهشگری. 
اسدی . 


زمین دا ببوسم بخواهشگری 
مگر دور گردد خه ازداوری . 


نظامی ۰ 

شه شهر با شهر گان دیار 
بخواهشگری‌شد برشهریار. 
نظامی . 


|| تمی الماس تقاصا. 
نهایت عجز ولابه: 
بخواهشگری 
نمایم فراوان ترا کهتری . 

فردوسی . 


درخواست از 


1 تیح 
من آیم به پیشت 


همی ؟« کشت گردش بروز وبعب 
بخواهشگری تیز بگشاده لب 
فردوسی ۰ 
به پیش نیا شد بخواهشگری 
وزو خواست دتوریویاوری. 
فردوسی . 
پلنگ از نهیب سنانت بخواهد 
بخواهشگری‌بال وپراز کبوتر. 
ازرقی . 
بخواهشگری زودرآر یخت پیر 
کزایدر مروامشب آزام گیر . 
اسدی . 
خواهشگریی بدست‌بوسی 
میکرد زبهر آن عروسی . 
نظامی , 
چو دارا شنید این دم دلتواز 
بخواهشگری دیده را کر دیاز. 
تظامی . 
|| دعا.(یادداشت بخط مولت): 













بخواهشگری تیز بشتافتم . 
کنون آنچه جستم همه‌یافتم. 
فردوسی . 
خو اهشمند . [ ِ-_ ] (سء رکب). 
مستدمی: ملتمس [ مت م ] طالب . 
(یادداشت ت بخط مولف). متقاضی || آرژومند. 
مشتاق (ناظم الاطباء ) . 
خواهل ۰[ خاه یاغ_<] (ص) کج و ۱ 
ناراست و منحنی . خم (ذانام الاطباء) . 
| تسمه‌ای که استاد کفش‌دوز کفش‌را باآن | 
یزانوی خود می‌بندد (ناظم الاطباه) . || 
قطعه چوبی که این تسمه‌را بروی آن می‌بندد. 
(ناطم لیا 
خواهمخواه . [ حا م"حا](ید مرکب) 
راضی و نارای (نانلمالاطبا) . || البته . 
یقینا. بلاشکک (ناظم‌الاطباء). || بهرجهت. 
(ناظم الاطباء). . || خواه‌ناخواه. 
خواهند کی . [ا + دیاد ](حاص) 
حالت و چگونگی خواهنده. || خواستاری‌دختر 
بزنی.خواستگاری. (یادداشت بخط مولف): 
چنین داد پاسخ بدو مرد پیر 
که ایشاه گوینده و یادگیر . 
فردوسی . 
بدانگه کجا مادرت را زچین 
فرستاد خاقان بایران زمین 
بخواهندکی من بدم پیشرو 
صدوشصت مرد از دلران گو . 
ردوسی . 
|| سوال. کدیه . گدائی ( یادداشت بخط - 
مقلف). || حب (یادداشت بخط 
|| اراده (یاددا* شت بخط مولف) . تس 
رغیت (یادداشت بخط مژلف) . 
خو اهنده ۰ [خاد د ] (ن ف)محاج. 
درخواست کنندهی» گداء عرض کننده (ناظم- 
الاطباء). گداء سائل. (یادداشت بخطمولف): 
مکن خوارخواهنده درویش را 
برتخت منشان بداندیش را . 
فردومی . 
بپا کی گرایید و یکی کنید 
دل و پشت خواهندکان مشکنید. 
فردوسی . 
وزانپس هرآن کس که بروی‌تثار 
بخواهنده دادی همه شهریار * 
فردوسی . 
کشاده برهمه خوانندگان دست 
چنان‌چون برهمه آزاد گان‌در. 
فرحی . 
زر اور برزوار مقام 
سیم اورابرخواهنده مقر . 
قرخی . 
گرهمه خواسته خویش بخواهندهدهد 
برد طبع زجای ونکند روی‌گران . 
قرخی . 








۷۴ 





خوب 
۸۳۱ 
۱ 0 4 
خواهندههمیشه ترا دعاگوی در گذر از جرم که خواهنده‌ايم الرب) || لول سنان که سر نیزه ددوی 
گوینده هم‌ساله آفرین‌خوان . چارة ماک نکه پناهنده‌ايم. باشد. (از متتهی‌الارب) . (از تاج العردس) 
گ نظامی . (از لسان‌العرب). 
فرخی . 


هست شواهنده شواهبخشش شاه 
زه چوشاهان عصر خواسته خواه. 
سنائی . 
دهد خمواهندگان روز بخشش 
درم‌درا تیگ و گوهردرتبنگوی ۰ 
بوالمئل (فرهنگ|سدیتخجوانی). 
زخواهندهکس پیش نگذاشتی 
هرآ ن کامدی خواربگذاشتی . 
( گرشاسب‌نامةاسدی). 
نبینی زخواهنده و میهمان 
تهی با رگاه ورایکزمان . 
اسدی . 
ت و گویی خواجه جشن ی کردوزحمت کردخواهنده 
زبس دینا رکوپاشید زدین شدهمه کشود . 
مسمودسمد سلمات. 
نهانی بخواهندگان چیز ده 
که خشنودی ایزد ازچیز به. 
لیب 
بخواهنده آن بخشم از مال و گنج 
که از بازدادن نیایم برنج . 
نظامی . 
هیچ خواهنده ازین در نرود بی‌عقصود 
سعدی. 
بشکرانه خواهنده از درمران . 
(بوستان سمدی) . 
چو شواهنده محرو مگشت آزدری 
چه‌غم گرشناسد در دیگری . 
سمدی ,. 
خواهند؛ مفربی درصف بزازان حلب م یگفت 
ای خداونداننمت اگرشما را انصاف بودی 
و ما را قتاعت رسم‌سژال از جهان بر خاستی. 
( گلستان‌سمدی) . 
|| طالب . میتنی. آنکه خواهد (یادداشت 
بخطولف). خواهش کننده (ناظم‌الاطباء) : 
چو خواهنده رستم بود بیگمان 
نپیچدزرایش مگر آسمان. 
فردوسی . 
ولیکن چون فلک خرسندیم دید 
ولایت درخور خواهنده بخشید . 
نظامی . 
ترکیب : 
مس داد واهنده. طالب عدالت . 
|| طلیکار (یادداشت بخط مولف) : 
ژکات لعل لبت را بمی طلیکارست 
میان اینهمه خواهندگان بمن چه رسد . 
سعدی , 
|| متس متمنی (یادداشت بخط مولف). 
متقاضی : 











سلیح و سلب داد خواهنده را 
قو ی کرد بشت پناهنده را . 
نظامی . 
۱ مرید. (یادداشت بخط مولف) . 
| واستگار. حواستار. آنکه زنی رایرای 
ازدوا ج‌طلید (یادداشت بخط مزلف): 
دختر خوبروی خلوت ساز 
دست خواهندگان چودید دراز. 
االیی و 
خواهو ناخواه. [خاه خا] (قیدمر کب) 
طوعاً ام کرهاً . کام و نا کام . چار و ناچاد 
) یادداشت بخط مرلف ) برخلاف یاموافق 
میل وخواهش ورضا. 
خواهه . [ خا «] (۱) عرضداشت . 
) آنندراج). استدعاه. درخواست . عرض 
(نانالاطیام) .|| میل. حواهش, رخبت . 
(ناظم الاطباء). || مقصود . مراد (ناظم - 
الاطیاء) . || آرژو (آنندراج) 0 
خواهی . [ا] (قید) اعم . (یاددات 
بخط مژلف) : 
و ما بیزاریم از دروخ گفتن خواهی‌بردوستی 
وخواهی بردشمنی . (التنهیم) . 
|| (حامص) عمل‌خواستن. 
ترکیبات 2 
عذرخواهی » بوزش. 
یکنواهی » نیکی‌طلبی, خیرطلبی. 
م بد خواهی » دشمتی . 
خواهیدن.[خا د- ] (مص) طلب کردن. 
استاعاء کردت . درخواست کردث . (ناظم- 
الاطیاء) : 
نوح جون شمشیر درخواهید ازاو 
موج طوفان گشت از خر او - 
مولوی . 
۲ شفاعت کردن . توسط نمودن ( ناظم - 
اطیاء). || آرزوداشتن . آرزو کردن.(ناظم 
الاطیاء) . 
خواهی نخواهیء [خان ] (نیدرکب) 
طوعاً وکره. برخلاف میل و رضا. (ناظم- 
الاطباه) . || الیعه . حکما. حتماً. يقینً, 
(یادداشت بخط مولف) . 
|| (ص‌م رکب) راضیرناداضی » کام‌ونا کام: 
زکف میداد اگر تارش عنان کم‌نگاهی‌را. 
نمی‌ش دکس حریف غمزه خواهی‌نخواهیرا . 
فطرت (بنقلآنندراج) . 
خوای . [ خا] (ا) ذرق. چاشنی, مزه . 
(ناظم‌الاطباء). || خوش . (ناظم‌الاطباء). 
|| حوشمزگی. لذت. 
خوانة. [خ وای ]( ع ۱)سبکک دوی‌اسیان 
(منتهی‌الارب). (ازتاج‌السروس) . (ازلان 





| فراخی اندرون پالان (منتهی‌الادب) ۰ 
(از تاج العروس). (از لاذ‌الرب). 
خوایة . [خ" ی ] (ع مص)ربودث چیزی 
را. ( متهی‌الارب ). (از تاج‌المروس).(از 
لسان‌المرب) . خواء || خالی شدن خانه از 
اهل خود . واء . (منتهی‌الارب). (از تاج 
العروس). (ازلسان‌الءعرب). 
خوء . [خ ] (عص) شتاب کردن. (منتهی 
الارب). (از تاج المروس). (ازلسان‌المرب) 
مثه : خاء‌بکک علینا . شتاب کن بسوی ما . 
خوب . [-ر] (ص) خوش» نیکك. ضد 
پد . (نام‌الاطیاء) . ثیکو (برهان قاطع) . 
جید. مقابل ردی. نفز. پسندیده . (یادداشت 
بخط مولت) : 
ای زین خوب زینی يا تخت بهمنی. 

دقیقی . 
یکی جای" خوبش فرود آورید 
پ سآنگاه خوردند هردونبید » 
دفم 
فلکک مرجامةٌ را ماند ازرق 
مراو را چون‌طرازی خوب ک رکم. 
بهرامی . 
پسته حریر دارد ووثی معمدا 
از نقش وازنگارهمه حوب‌چون بهار. 
معروقی . 
شمارا همه یکسر ه کرد مه 
بدان‌تا کند شهراز این خوب‌ره. 
فردوسی ۰ 
اگر زوشناسی همه حوب‌وزشت 
بیایی بباداش خرم بهشت . 
و 
بیندیش واین را یکی چاره جوی 
سخنهای خوب و باندازه‌گوی . 
فردوسی ۰ 
زانکه با زشت‌روی دیبه وخز 
گر چه خوبست خوب‌ننماید. 
ناصر خسرو . 


خوب نبود سوخته جبریل پردرعشق‌تو 








آنگه از رضوان امیدمرغ‌بریاندا* 
سال 
ودعاهای خحوب‌گفت. 
(کلیله ودمنه) . 
چو درجایی همه‌اوباش‌و چون از جای‌نگذشتی 
جه داری‌آرز وآن کن چه بیتی خوب‌تر آن‌شو . 
خاقانی . 
اماك : 
بد را باید بد گفت خوب را خوب > 
یمنی حق هر چیز را باید بجا ادا کرد. 
نه قم خوبست ه کاشان 
لست بهردوتاشان . 


خوبانی 


این مثل در جایی میآورند که نخواهند بین 





دوچیز ترجیحی قائل شوند. 
تر کیبات : 
خوبکاری» یک رکاری: 
همه جامة رزم بیرون کنید 
همه وب کاری‌بانزون کنید. 
فردوسی . 
به از خوب کاری بگیتی چه چیز 
کد اندررسی‌هم بدان خوب نیز . 
اسدی . 
مسب خوب کرداری » وش عملی . خوش 
رفتاری. نیکورفتاری : 
خدای یوسف صدیقرا عزیز نکرد 
بخوبرویی لکن بخوب کرداری . 
سمدی . 
|| (فی) پسندیده . تیکو. جید: 
خوب اگر سوی ما نگه‌نکند 
کر کشتيم وچون‌درونه‌شديم. 
کائی . 
ترکیبات : 
س خوبگوی؛ خوش گفتار : 
چنین گفت خودکامه بیژن بدوی 
که من‌ای فرستاده و خوبگوی . 
فردوسی . 





سخوبگویی. خوش گفتاری. پسندیده گویی : 


خوبگویی ای پسر بیرون پرد 
از میان ابروی دشمنت چین . 
ناصر خسرو . 
|| (ص) جمیل.رعنا.زیبا. لطیف . ظریف . 
عفرح . دلپذیر . 
حسن و جمال. شوشنما. خوب‌آیند (ناظم 
الاطباء) . مقابل زشت . مقابل گست.شنکگ 
خوشگل. شکیل.حسن [ح س] (یادداغت 
دلبرا دورخ تو بس خوبست 
از چه با یار کار گت کنی 8 
عماره‌مرو ژی. 
بحق آن م زلف بان منقار باز 


دلکش . نازنین . صاحب 


بحقآن‌روی<وب کزاو گرفتی‌بر از . 


رودکی. 
دانش او نه خوب وچهره‌ش خوب 
زهت کردار وخوب دیدار است. 


رودکی . 





نسزد جزترا درشمه و ناز . 
رودکی ۰ 

که زشت ازخوب ونیکک ازیدبدانی 
بدل کاری سگالی کش توانی . 
(رویس‌ورامین) . 


(۱) صفت جانشین موصوت شده . 








همه‌روزه بادخت قیصر بدی 
هماوبرشیستانش مهتربدی, 
بغر جام شیرین بدوزهرداد 
شد آن دختر خوب‌تیصرنژاد. 
فردوسی . 
مراگفت خانان که دیگر گزین 
که هرپنج خویند و باآفرین . 
فردوی . 
وراپنج دختر پد اندر نهان 
همه عوب و زیبای‌تخت شهان. 
فردوسی . 
هزار یکک‌زان کاندرسرشت او هنراست 
نگار خوب همانا که نت درارتنگ. 
فرخی . 
دست سوی‌جام می پای‌سوی‌تخت زر 
چشم‌سوی‌رویخوب گوش‌سویز یرو بم. 
منوچهری . 
ید او نیک من‌بود چه‌عجب 
زشت‌من نیز خوب او باشد . 
خاتانی . 
بپاسخ گفت رن آمیر شاپور 
که یاد ازروی خوبت چشم‌بددور. 
نظامی . 
زحادثات زمانم همین پسند آمد 
که خحوب وزشت وبدو نیک در گذردیدم. 
آلن‌یمین . 
زن خوش منش دلنشین ت رکه خوب 
که پرهیز گاری ببوشذ عیوب . 
(بوستان سعدی). 
بهرچه خوب‌تر اندر جهان نظر کردم 
که گویمش بتو ماند تو خوبترزانی . 
( طیبات سذی). 
خوب رخی هرچه کنی کرده‌یی 
( جلال‌السمالک). 
|| (ص) مخت . محکم . استوار ( برهان 
قاطم ). ( ناظم الاطیام) : 
یکی خوب صندرق از آن چوپ خشکک 
بکرد و گرفتند در قیر و مشک . 
فردوسی . 
|| فاضل . شریف ( ناظم‌الاطیاء ) . 
|| شیرین (ناظم‌الاطیاء) || (ادات تعجب) 
عجب . شگفت : خوبست که خجالت هم 
نمی کشی . (یادداشت بخط مولف). 
|| (قید) چنانکه‌باید(یادداشت بخط مزلف): 
من خوب مکانات شمایاز گذارم 
من حق شما باز گذارم په بتارار . 
متوچهری . 
|| بسیار ( یادداشت بخط مولف ) : 
درین میان فقط از حیث عده خوب بود . 


خوب , [ خ و آ(ع مص)درویش گرددن 


(۲) نف ل : حوشش . ودراین صورت شاهدنیت . 
















(متهی الارب ). ( از تاجالمروس) ( 
لاذالعرب). (ازاترب‌الموارد) . 
خوباد . [ خر ] (ص ) مناسب و خر 
مناسب ( نانم‌الاطیاء ) . 
خوباد . [ خو] (۱) حمل هرچیزی 
که برای خوردن باشد (ازنانالاطیام). 
|| توثهو راحله که از جابی بجایی نقل کنند. 
(ازنام الاطباء). ظاهر ‏ صورتی از خوربار یا 
و ار بار باشد . 
خوباد کردن ۰ [ ک ر] (مس - 
مر کب ) ترله عادت کردن ( ناظم‌الاطباء ) 
ترك اعتیاد کردن (یادداشت بخط مولف) : 
نزادی و خوباز کردن زمی 
چه تزویر دارد دراین‌چیست هی. 
(دستورنامث نزاری قهستانی چاپ روسه ص 
۳۰ 
خوب آمدن . [ مد ] (ص‌سرکب) 
خوش آمذن پسندیده آمدن . نیکو آمدن. 
( یادداشت بخط مزلف): 
کبت نادان بوی نیلوفر بیافت 
خوبش(۲) آمد سوی نیلوفرشتافت . 
دودکی . 
مراگفت خوب آمد این رای تو 
به‌نیکی گراید همی پای تو 
یشته من این نامه پهلوی 
بپیش تو آرم مگر نفنوی . 
فردوسی . 
سخت خوب آید این دو بیت مرا 
که شنیدم زشاءری استاد . 
فرخی . 
هرچند بدین‌سعتریان درنگرم من 
حتا که بچشمم زهمه خوبتر آیی . 
منوچهری . 
تر کیب : 
- خوب آمدن استخاره » نیک نشانداده 
شدن قصد بوميلة استخاره . 
خوبان ۰ ( اخ ) دهی است جزء 
دهستان الموت بخش مملم کلایة شهرستان 
قزوین؛ آب آن آزرودخانهة شاهرودو محصول 
آن غلات وشغلاهالی‌زراعت وراء مالرواست. 
این ده‌وقف برامام‌زاده ز کریااست . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱). 
خوبان‌دز گاه . [ د ] (راخ ) دمی 
است ازدهستان <ومةٌ شهزستانشهسواردارای 
۰ تن مکنه . 
( از فرهنگک جترافیایی ایران ج ۳). 
خوبانی ۰ (۱) زردآلوی حشک غده 
که متز آنرا برآورده یا مغز یادام مغر 
کرده وهردو رادرجای آن گذارند( آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری ). زردآلوی شک 








۸۳۳ 


باشد که مغز بادام در درون آن کنند(برهان 
تال ) . (ناظملاطیاء)- 
خوب وا . ( ص مرکب ) خوش- 
صوت . خوش صدا . کسی که خوش می- 
خواند. (ناظم الاطباء). 
خو ب آوردن[و د ] (مص‌م رکب) وب 
آمدن مهره در بازی ثرد کنایه ازهرموافق 
1۳ آمدن حادثه‌ای (یادداشت بخط مولف). 
خوب‌انداع ۰ [۱](عص مرکب ) 
خوش‌ندام . آنکه اندام نیکو دارد. نیکو 
قالب . وش کالبد: هب ر کل [ "ه ب‌ک ] 
جوان خوب اندام . (منتهی‌الادب) . 
خوب بیکر . [ پ ک ](ص‌ب رکب) 
وب اندام , وی بدن . متناسب العامه : 
بکی خوب پیکر کنیز خرید . 

سعدی . 
خوب نا کر دن. [ کد" ] (مص م رکب) 
رفتار وش کردن .باوشی معامله کردن . 
نیکویی کرد . 
خوبتر . [ ت ] ( ص‌تفصیلی ) بهتر. 
تتکودر . ات ۰ الط : 
بهزار دل زمانه ببقا حریف بادت 





که زماه را حریفی زتوخو بترنباید. 
خاتانی . 
جوبترین . [ ت ] ( ص عالی) نیکک- 
ترین . بهعرین . زیباترین (ناظ‌الاطباء ) . 
خوب چهر ۰[ ج ] (ص مرکب ) 
خوشگل. هنک . خوبروی.خوش‌صورت. 
تکرروی : 
ابا موبد موبدان برزهءهر 
چو ایزد گشسب آنمه وب چهر 
بپرسید کاین تخت شاهنشهی 
کرازیبد و کیست با فرهی . 
فردوسی . 
بهر کار دستور بد برزمهر 
دبیری جهاندیده ودوب چهر. 
فردوسی. 
پدوردفت هراب ای وب چهر 
بتاج‌و بعخت و بماه و بمهر . 
فردوسی . 
چو یک دشت کودلبود خوب چهر. 
فردوسی . 
پسر باشدت رو یکی خوب چهر 
که بوسه دهد خا ک‌پایش سپهر . 
( گرشاسینامة ا-لی). 
جوانی وزان-ان بتی خوبچهر 
بان مپرپات چوننباشم پمور. 
نظامی. 
جوان مرد چون دیدکان خوبچهر 
ملکزاده را جوید از بهرمهر . 
نغامی. 








نمودند کان دومی خوبچهر 
چه بد دیذ از آن ژنگی سرد مهر . 
نظامی. 
خوب‌چهره 5 
مروک) حوبروی . خوش سنا . خوش - 
صورت : 
چ و کشته شد آن حوب چهره سوار 
زگردان بگردش هزاران هزار . 
دقیقی . 
چوآمد پنزدیکک کاوس شاه 
دل آرای وان خوبچهره‌سیاه. 
فردوس . 
چو آن خوبچهره رحیمه براه 
بدید آن رخ پهاوان سپاه. 
فردوسی . 
بسی خو بچهره بتان طراز 
گرانمایه اسبان وه رگونه‌ساز. 
فردوسی . 
گاهی زدرد عشق پس خوبچه رگان 
گاهی زحرص مال پس دادشاشدم. 
اصرخ-رو . 
گردوستدادمایی ای ترك خوبچهره 
زین بیش کردبایدیامات خواستاری. 
منوچهری ۰ 
خوب‌حال ۰( ص م رکب) خوشحال . 
سرحال. || کنایه از ثروتمند : 
یک چند گاء داشت مرا زیر بند خویش 
که حوب حال و با زگهی‌ینواشدم . 
زاصرخسرو ۰ 
خوب خرام خیا خ ](صء رکب) 
آنکه خوب خرامد. خوش‌دو: 
گفت کای ره ذورد خوب خرام 
کوش کن س رگذشت بنده تمام . 
نامی . 
خوب خصال . ۳ (ص م رکب ) 
خحوش طینت . حوش حصال. خحوشاخلاق : 
مرتر بس نبود آنچه صفات ت و کنم 
واصف تست مدیح ملکک وب خحصال . 
فرجی .۰ 
مطربان طرب انگیز نوازند نوا 
مانوازندة مد ح ملک خوب خصال . 
فرخی . 
بغایت بسندیده سیرت و خوب خصال‌ورعیت 
نواز بود. (ترجمة محاسن اصفهان). 
چرن بدین طالع مبارك فال 
رفت برتخت‌شاه حوب خصال. 
۳ 
خوب خصالی ۰[ خر ] ( حامس - 
مرکب ) وش خصلتی . خوب طینتی : 





خوب در خساد 


ازین بنذه نوازی و ازین عذر پذیری 
ازین شرمگنی‌زیکخوئی-وب خحصالی. 
فرح 
خوب خوی . ( ص مرکب) دوشخوی. 
وش خلق » آنکه خوی نکودارد : 
کی آنان که خداو ند چنین یانته‌اند 
بردبار و سخی و شوب‌خوی وخوب میر: 
اتیب 
وب دل :۱۱( )رفن 
قلب . بی‌کینه . رژوف . 
خوب ددار ۰ ( ص مرکب ) خرش 
سیما. خوب چهره : 
زشت کرداد و وب دیدار است . 
(ازتادیخ بیهت) 
و 1 رات کدی است جزه 
دهتان لفمجان بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان» دارای ۱۱۰ تن سکن . آب‌آذاز 
شمرود و محصول آن برنجو ابر یشم‌وصیفی 
و چای و مل اهالیزراءت وراه‌مالرواست. 
( از فرهنگگ جفر افیایی ایراث ج ۲)- 
خوب رای ۰( ص مر کب) حوطررای 
ککو راآی. تیکورای : 
چنان کرد گنجور کارآزمای 
که فرهءوده شاهنشه خوب رای. 
تکالبی د 
هزار آفرین برزن خوب رای 
که ما را بمردی شود رهنمای. 
نظامی 7 
حوی دراه .۱ (سرکت ) 
حوشبوی» مه‌طر» چیزی که بو رشردلپذیر باشد. 
(ناخمالاطبام). 
خو برخ . [ر" ] ( ص مرکب) خوش 
صورت . خوش سیماء خوب چهر. خوشس 


جهره . حوشگل. قشنکگ : 


به‌بیه یکی خو بر خ یافتند 


براز خنده لب هردو دشتافتند 





بی بدیدند چون نوبهار 
که از یکنظار شیر آردشکار. 
فردوسی . 
علامان و اسب و پرستندگان 
همان نامور خوبر خ بندگان . 
فردوسی . 
۳ ۳/۳9 آ: 
بد و خوب رخ بر نشادند رار 
+ 
مگر اژدهاراسراید بگاز . 
ری 
چو آمد بایوان به گلشهر گفت . 
که این خحوب دخ را بباید نهفت . 
فردوص 
خوب درخسار . [ "ر ](ص مرکب ) 
آنکه دارای روی زیبا باشد » خوش سیما؛ 


( ناظم‌الاطباء ) خوب درخ : 1 





خوبرو.بی 
شکفته لالة مان بسان خوب رحساران ۰ 
منوچهری . 

خوب دنک . کت ۳ 
خوش رنگ ( اظم‌الاطباء ). نیکو رنگک: 
آنجه رنگ خوب دارد : 
فرود آمد از شولکک خوب رگ 

بریش خود انذر زده هرد و چنگت. 


دئیقی . 

بدانگه بدی آتش خوب رنگ 
جومرتاز یانراست محراب‌سنگگ. 
فردوسی . 


حومر تازیانراست محراب ستنکگ 
بدان دور بدآتش خوبرنگگ 
فردوسی 
چون بزادم رستم از زندان تنگ 
در جهانی خوش سرایی خوب رنگ. 
مرلوی . 
خوب رنکی . [ ر ] (حامصرکب) 
خوب رنگ : 
تازه روئیش‌تازه‌تر زبهار 
خوب رنگیش خوبتر زنگار . 
نظامی . 
خو بروکا. (ص مرکب ) جییل. آنکه 


ی اه ۲۱۱ 


رز ای 
خوشگل (ناظم‌الاطباء ). صبیح . نیکوروی. 
وش سیما . خوب رخسار (یادداشت بخط- 
مزلف) (۱). ج » خوبرویان : 
همچنان سرمه که دخت خوبروی 

هم بمان گرد بردارد ازاری 


ح‌ 


گرچه هرروز اندکی برداردش 
با ندم روزی بپایان آردش . 
رودکی ۰ 
پر بود او را گزیده چهار 
همه خوب روی وثبرده سوار. 
دق 
شبستان همه پیش باز آمدند 
بدیدار او بزمساژ آمدند 
شیستان بهشتی بد آراسته 
پراز خوبرویان وپرخواسته 
فردوی 
چنین کفت بیدار شاه رمه 
که اسپان و این خوبرویان همه. 
فردوسی 
چنین داد مهراب پاسخ بدری 
که ای سرو سیمین‌بر خوبروی. 
فردوسی 
بیامد برادرش باخواسته 
بسی خوبرویان آراسته . 
فردوسی 
بت تر ک خوبروی گرفته یچنگ چنکک 
همه ساله می‌کند زدل با رهیش جنگ 


(۱) ای ن کلمه را #خو 


برو» ثیز می‌آورند 





قدو تنش سرو و سیم»رخ وزاف روژوشب 
لب وغمزه نوش وزهربرودل‌پرندرسنگ. 
(ازتر جمانالبلاغه راذویانی ص ۳۲) 
ای خورنش بتی که چربینند دوی تو 
گویند خوبرویان ماه میاوری . 
خسروی , 
خوبروی از فعل خوبت ای برادر جبرئیل 
زشت صوی مردمان از فعل‌زشتست اهرمن. 
ذاصرخسرو . 
ث خوبرویانند فیز 
هریکی گویی که ماه‌انوراست. 
اصرخسرو , 
تا **وش خوبرویان با گوشوار باشد 


تا جنگ و 


صد هزارا 


۱ 
منوچهری . 
تا گل خود روی بود خوبروی 
تاشکن زلف بود مشکبوی . 
مئو چهری . 
از جمم خوبرویان من حاص مرترایم 
شاید که ءن ترایم زیرا که تومرایی . 
فرخی . 
با ده اندر دست و خوبان پیش روی 
خوبرویانی بخوبی داستان . 
فرخی . 
آمد آن مشکیوی مشکین موی 
آمد آن خوبروی ماه عذار . 
فرخی , 
ای بهار خوبرویان چند حیلت کرده‌ای 
فرخی ۰ 
یک روز فضل‌بن یحیی از سرای خلیفه با 
حانه هم شد رتانی نار ره در ۱ 
خوبروی . (تاریخ بخارا). 
خوبرویی و خوبرویاثرا 
عهد با روی کی بود درخور. 
مسعود سعد سلمان . 
خوبرویان نشاط می کر دند 
رقص کردندو باده‌میخوردنذ . 
نظامی . 
چه خوش نازیت ناز خوبرویان 
دیده جویان. 
تال 


زدیده راندء را در 


چو هرهفت آنچه بایست از نکوئی 
بکرد آن خوبروی ازخوبروئی . 

گرم هست بر خوبرویان شتاب 
بخوارزم روشن تراست آفتاب . 
نظامی ۰ 
و از قطره ماء‌معین‌بنده خوبروی پدیدآوردم. 
( قصص‌الانیاه) 
اشعریان یاران و انصار منند و تازه‌رویان و 


خوبرویانند . ( تاریخ قمص ۲۷۰) 





۸۳: 


چر چنگگ از خجالت سرخوبروی 
نگونار و در بیش افتاده موی . 
) بوستان سعدی ) . 
تهیاست در خوبرویان مپیچ 
که ی سیم مردم نیرزد بهیج. 
(بوستان سعدی). 
یکی پاسخش داد شیرین و خوش 
که گرخوبرویت بارش بکش . 
( بوستان عدی) . 
۹ خوبرویی که درون صاحبدلانبمخالات 
ار میل کند . ( گلتان سدی ). 
بوی پیاز از دهن خوبروی 
خوبتر آید که گل ازدست زشت . 
( گلتان سدی). 
عبر ؟ویندم که ضایع میکنی پا خوبرویان 
وانکه مننلوری ندارد عمرضایممیگذارد . 
( طبات سسدی) . 
اگر یا خوبرویان می‌نشینی 
باط نیکنامی در گ ۳ 
( طیبات سعدی ) 
گرفتار کمند خوبرویان 
نه ازمدحش خبر باشد نه‌ازذم. 
( بدایم سعدی ). 
سمدی ز کمند خوبرویان 
تا جان داری نمیتواذرست . 
( خواتیم سعدی ). 
تا دل ندهی بخویرویان 
کزغصه تلف شوی‌ورنجه. 
( هزلیات صدی ). 
کفتم زمهر ورزان رسم وفا ییاموز 
فا زخوبرویان این کار کمترآید. 
ثِ 
خوبرویان چددح نمی‌بوشند 
عاشتان در طلب نمی کوشند . 
ارحدی , 
خو برو.بی ۰[ ی ] ( حامص ) خوب 
سیمایی . وش صورتی . خوشگلی (ناظم- 
الاطیام) . زیبایی . جمال . حسن[ ح ]۰ 
صیاحت, وجاهت.قشنگی. نیکو: 
بخط مولف ) : 
یکی خوبرویی و زیبندگی 
۲که هست آ الک در فریبندگی. 


بی(یادداشت 


تقای ۱ 

یکی گفت از ختن خیزد نکویی 
فسانه است آنطرف در خویرونی . 
نظامی . 


سر دفتر آبت نکریی 
شاهنشة ملک خوبرودی . 
یر 
سهی مرو را کرده بالاش بت 
دماغ گل ا زخوب روئیش‌مست. 








۸۳۰ 


خدای یوست صدیق را عزیزنکرد 
بخوبرویی لیکن بخوبکرداری . 
سمدی. 


|| ملاطفت. گشاده دوبی : 
محمدین جعفر ملقب‌بوده است به د. 
تازگی و گشادگی و خوبروی . 

( تاریخ عم ص ۲۲۳) 
خو بستان ء [ رب ] (.۱ خ) دهی‌است 
جزه دهستان گرم بخش تر شهرستان میانه 
دارای ۸۳۸ تن سکنه . آب آن ازچشمه و 
محصول آن غلات و نخود و عدس و شفل 
احالی زراعت وگله‌داری و راء مالرواست . 

( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4) ۰ 
خوب سخن ۰[ س خ ] (س‌برکب) 


حوش سخن . وب گفتار . شیرین زبان : 





بزبان خاموش و کم سخن وخوب سجن . 
( ترجمة طبری بلعمی). 
وان وب سخن بخوش جوابی 
میکرد عمارت خرایی . 
خوب سرشت [_س _ر ](ص‌م رکب) 
خوش طبیعت . خحوش طینت . خوش‌سماخته: 
در گشادی و درشدی ببهشت 
دید ی آن نقشهای خرب سرشت . 
خوب سیر . [_س ی ] ( ص م رکب) 
نیکک نهاد ( نام الالباء ): 
خنکک آنان که خداوند چنین یافته‌اند 
بردبار و سخی و خوب خوی وخوب‌سیر. 
فرخی . 
شادبات باد و یکام دل‌خویش 
آن پسندیده خوی خوب سیر. 
قرخی . 
گردرنش همی گوید ای خوب سیرمیرا 
هم فضل هنرداری هم‌جاه وخطرداری. 
فرخی . 
از خداوند نار چشم همیداشت جهان 
بجهانداری نیکو ثیت و خوب سیر . 
ری 
خوب سیرت . [ رد ] ( ص مرکب ) 
پاك نهاد (یادداشت بخط مژلف) : 
شه خحوب صورت شه خوب سیرت 
شه خوب منظارشه خوب مخبر . 
فرخی . 
دوکس چه‌کنند از پی خاص وعام 
یکی حوب سیرت یکی زشت نام . 
( بوستان سعدی). 
خوب سیما ء ( ص م رکب ) خوش - 
صورت » خوب صورت . خرشگل . زیبا. 
جمیل . خودروی (یادداشت بخط مولف ). 
خوب شدن . [ ش > ]( مس مرکب) 
شفا یافتن . علاج هدن . تنداست (گتن 
پس از بیماری . علاج پذیرفتن . (یادداشت 
بخط مژلف) . 





کی و 
خوب شدن زخم » التیام‌یافتن آن. 
|| نکو شدن . مقابل بد شدن. نیک وگردیدن 
( یادداشت بخط مواف): 
شدحوب بنیکو سخنت دختر ناخوب 
دختر بسخن جوب شود جامه باهاد . 
ناصرخسرو . 
خوب شدنی ۰ ش "د] (ص‌لیاقت ) 
قابل معالجه . شفایافتنی . قابل‌علاج. علاج 
پذیری. علاج پذیرفتنی. درمان پذیر. || چاره 
بلجلرم > 
خوب شکل . [شس] (ص مرکب ) 
خوشگل . فشنکگ . خوش سیما . خوشن 


صورت . 


خوب‌صنعت  .‏ ص "ع ](ص‌م رکب) 
ماهر . بصیر در صنعت , استاد در کار : 
و مردمان این‌ناحیت مردمانی‌خوب صنعت‌اند 
و کارهای بدیم کنند. (حدودانمالم). 
خوب صورت ۰[ "ر ] (ص مرکب) 
وش شکل» حوشگّل (ناظم الاطبام) خو بروی» 
خوب دخ » خحوب رخسار(یادداشت بخط- 
ملف). جمیل (متتهیالارب): 
شه حوب صورت شه خوب سیرت 
شه خوب منظر مه خوب مخبر . 
فرخی . 
شاهدی حوب صورت است امل 
در دل و دیده خوارمی‌نشود . 
نقل از (ر سندبادنامه ص )۳٩‏ 
چون روز هفتم شد دوازده برنای خوب 
صورت همه پرمثال غلامان خوب صورت در 
پیش ابراهیم ایستادند . 
( تصص‌الانبیاء ص ۰4 )۰ 
خاتون خوب صورت پا کیزه روی دا 
نقش ونگار خاتم فیروزهگو مباش . 
( گلتن سعدی ). 
خوب طلعت . [ ط ع ] (س‌مرکب) 
حوش صورت . خوب صورت . خوبدجخ 
خحوش ملفلر . خوش قیافه . نیکو روی ‏ 
خوبروی» خوب چهره(یادداشت بخط مزلف) . 
خوب فال ۰( ص م رکب ) مبارك » فال 
وت 
عزبری زشت رویی‌وقت پیکار 
همایی خوب فالی روژبارست. 
خوب فرجام . ["ف [ (س مرکب) 
خوش انتهاه » عاقیت بخیر.خوش عافیت : 
برش تنگدستی دو حرفی نوشت 
که ای خحوب فرجام‌نیکو سرشت . 
) بوستان سعدی )۰ 
یکیرا زشت خودی داد دشنام 
تحمل کرد و گفت ای‌خوب فرجام . 
) گلعان سمدی ). 
خوب قول . [ ق ] (ص مرکب ) 
اور قول. آنکه بقل و د وفا کند.آنکه 








خوب کردت 





پیمان وقول خرد را نشکند. آنکه آنچه‌تول 
دهد انجام دهد , 
خوب کار 3 (صِ م رکب خ( نک کار ۰ 
نیک کردار ۰ نکورفتار 0 
همیشه تا نبود خوب کار چونبد کاد 
چنان کجا نبود نیکخواء چون‌بدخواه. 
فرخی 2 
آن خدای خوب کار بردبار 
هدیه‌ها را می‌دهد در انتظار . 
مولوی. 
خوب کاران او چ رکشت کنند 
گاو در خرمن بهشت کنند . 
اوحدی . 
خو بکادی ۰( حاعص ) تکو رفتاری » 
نیک وکاری ۰ تیکک کرداری : 
همه چامة دژم بیرون کنید 
همه خویکاری با فزون کنید . 
فردوسی . 
همه خوبکاری زیزدان شناس 
وزو دار تا زنده باگی سپاس. 
فردوسی . 
به از حوبکاری بکیتی چه چیز 
که اندر رسم هم بدان چیز نیز. 
(کرشاسینامة اسدی) 
خوب کرداد الاک ۱( ص م رکب ) 
نیک وکردار . خوش کرداد ۰ تتکووکاز ج 
و گربخواست‌وی آیذ همی کناه‌ازما 
نه‌ایم‌عاصی بل یک وخوب کردادیم. 
ناصر خسرو . 
نیت مثل تو درجهان امروز 
خوب قرلی وخوب کرداری. 
سوزئی ۰ 
مختگوی و دلیر و خوب کردار 
امین و واست عهد وراست کردار. 
نظامی . 
یکی خوب کردار و خوشخوی بود 
که بد میرتاثرا نک وگوی بود . 
سعدی , 
گرت باری گذرباشد نظر برجانب‌ماکن 
نپندارم که بد باشد جزای خوب کردادی. 
سعدی . 
خوب کرداری . [ کر ] ( حامس ) 
خو شکرداری . تیکو رفتاری .نک وکاری : 
خوب کرداری زبهر زنده نامی کرده‌اند 
زنده نامی بهتر است از زندگی‌لحم‌وعظام 
سوژنی . 
دای یوسف صدیق را عزیز نکرد 
بخویرویی لیکن بخوبکرداری . 
سعدی . 
خو بکردن . [ کد""د ] ( مص) شنا 
بخشیدن . ابراء . معالجه کردن, (یادداشت 
بخط مولف). 





خوبة 
|| عمل نک و کردن . کارنکو کردن : 

با همه دلداری و پیمان وعهد 
خوب نکردی که نکردی وفا. 
سمدی . 
خوب کرده. [ ک دیا د] رف 
مف مر کب ) عمل نیکو انجام شده . ثیکر 

انجام یافته : 

وانکه‌اوخود کرده باشد باز چون ویران کند 
وب کرده زشت کردن کارمعنی دار نیست. 
زاصر خسرو 
خوب کل ء [ کن" ] (۱) تخ‌بارتنگ 
کت لرسی اس ((راک الیش یی 
کلان . رجو ع به حوب کلان درین لغت نامه 


حود . 
خوب کلان ۰[ ک ](۱) تخم باد 
تنگ (ازناظم الاطیاء) وب کلا . خاکشی 
شیرین. خیه » اطراطیقوس » حالبی؛ شفترلك 
(یادداشت بخط مولف ). در انجمن "رای 
ناصری آمده : گیاهی است که تخم انرا 
خا کشی وشفتر کک گویند وغیر بارتنگگ‌است 
ولی در جهانگیری و برهان بمعنی بارتنکک 
آمده و رشیدی این معتی را نپذیرفته است . 
خوبکوه . (.اخ ) ده است از 
دهستان الموت بخش ممام کلایه شهرستان 
قزوین (ازفرهنگگ جنرافیابی‌ایران ج ۱ ) - 
خوب کیش ۰ (ص مر کب) خوش عقیده: 
شنیدم که بوسف شه خوبکیش 
دگر باره اسباط راخواندییثر, . 
(بوسف وزلیخای موب به فردوسی) . 
خوب گفتار ۰[ ک" ] ( ص مرکب ) 
خوش گفتار. خوش سخن . خوش بیان : 
از آن خویگفتار بوزرجمهر 
حکیمان همه تاژه کردندچهر. 
فردوسی . 
خوب ؟فعادی . [ کگ ] ( حامص - 
مرکب ) خوش . سخنی . شیرین زبانی . 
شیرین سخنی : 
زخلق گوی لطافت تو برده‌ای‌امروز 





یه عوبرو یی وسعدی‌بخوب گفتاری. 
سعدی . 
خوب کمان .[ گک ] ( ص مرکب ) 
نیکو فلن . بان تکو . نیک و گمان : 
بتو کنند نو آبادیان همه‌نفخر 
که فخر عالمی ای راد کف شوب گمان . 


ری 
خو بکو. ( نف م رکب مرخم)خوش خن . 
وش گفتار . سخن‌نکو گو . خوبگوی . 


رجرع به خوبگوی دراین لغت نامه شود . 
خوب گوشت , ( ص مر کب ) لعلیف 
کت 
کفت هنگامی یکی‌شهزاده بود 
گوهری و پرهثر آزاده بود 
شد بگرمابه درون یکک روز غوشت ۱ 
بود فربی و کلان و خوبگوعت ۰ 


رود کی ِ ۱ 


خوب کوک . ( نف م رکب مرخم) خن 
خوب گوینده. شیرین زبان. حوش‌مقال. خوش 
سخن . خوبگو : 
مپهبد چنین داد پاسخ بدوی 
که‌ای شاءنیککاخترخوبگری. 
فردوسی . 
چنین گفت خودکامه بیژن بدری 
که من ای فرستادة خوبگوی . 
فردوی . 
فرستاده‌یی را بنزدیک اوی 
سرافرازو بادانش‌و خوبگوی. 
فردوسی . 
کیکه ژاژ در آید بدر گهی نشود 
که خوب گویان آنجا شوندکندزبان. 
فرشخی . 
خو بکوبی ۰( حاص مرکب ) خرش- 
سخنی > خوب گفتاری. نکو سخنی . حسن 
مقال . شیرین‌زبانی. (یادداشت بخط مولف). 
خوبگریی ای پسر بیرون برد 
از ءیان ابروی دشمتت‌چین. 
ااسرعسورن . 
خوب لشکر.[ د ک ](تر کیبوصفی) 
لشکره‌جهز . لشکر خوب . لشکر آزموده. 
لشکر کاربر ۳۹ فتح کننده 5 
سپاه پرا کنده باز آوریم 
یکی خوب لشکر فرازآوریم. 
دقیقی . 
خوبله. [ ل ] (ص) ابله » نادان 
( انجمن آرای ناصری): 
من خوبله در صبلت افکنده بادی 
چو درریش خشکک ازملاقاتشانه . 
انوری (بنقل انجمن آرای ناصری) 
خوب محضر ۰ [ م ض ] (ص - 
مرکب ) خوش محضر » خوش مجلس » 
وش لفت و شنود . 
خوب مخبر . [ مب ] ( ص سم رکب) 
نکو درون » نیکو نهاد . 
باك تب : 


شه خجوب صورت شه خوب صیرت 


خوش بان . 


شه خوب مدفار شه خوب مخبر. 


فرخی . 
خوب منظر ۰[ م ظ ] (ص رکب) 
خوش سیما . خوبرو . خوش‌قیانه. حوش‌رو 
(یادداشت بخط مزلف) : 
جهان دلقریب نار فادار 
مپهر زشتکار خوب منظر. 
ژاصرحرو . 
شه خوب صورت شه خوب سیرت 
شه خوب منفلرشه خوب مخبر. 
فرخی . 
و طایمه بصراو برما هرویی افتاد جوب‌منظر 
ماء پیکر . (سندیادنانه ص ۲۶۹) 









۳۹ 


شخصم بچشم عالمیان خوب مننلراست 
وزغیث باطنم عرخجلت فکنده پیش. 
سعدی , 
تودرخت خوب منظرهمه میوه‌ییولیکن 
چکنم بدست کوته که نمیرسد بسیبت. 
(طیبات سعدی), 
درشتخویی و بد ءهدی از تو نپسندند 
که خوب‌منظری ودلفریب ومننلوری . 
(بدایم‌سدی). 
کنيسة » زن خوب منظر . (منتهی‌الارب ). 
خوب نژاد . [_ن ] ( ص مر کب) از 
نژاد خوب . خوش اصل . اصیل. نژاده : 
پادشاهی نشست خوب نژاد. 
خوب نشدنی . [ نش د] (رص- 
لیانت) غیرقابلعلاج» بیدرمان . (یادداغت 
بخط مولف) . 
خوب نقش ۰[ ن ]( س م رکب)خوش 
قیافه . وش‌هیکل . وش ساخت . خوش 


۱ 
ریخت . ۱ 
خوب فوشتن ۰ [ نو ت ] (مص- ۱ 
م رکب) خوش وشتن. زیبا ثویسی کردن. ۱ 
(یادداشت بخط مزلف) . 
خوبنیده . [خ ب دیاد ] (ذ ف) 
مخفف خوابانیده (انجمن آرای‌ناصری) : 
سهی سروش به بالین یجید . 

(از انجمن آرای ناصری) . 
خوب و ید .[ ب ب](تر کیب عطنی) 


زشت و ژیبا . خوش وناخوش. بدوخوب. 


خوب وید کردن . [ ب ب له د] 

(مصم رکب) گزیدن . به گزینی کر دن.انتذاب 

؟زیدن خوبهاورد کرد 

. جید را ازردی 

جدا کردن (یادداخت بخط مولف) . 

خوبود .۰ (۱) خربیواز » مصحف ۰ 
خربوز. رجو عبه خربیواز دراین لغت نامه 

ِ 

خوب وزشت . [ ب ز ]( ترکیب- 





. عث ون کردن 


عطفی) خوب وبد. نیک وبد. زشت رزیبا : 
پس آن نامه را زود پاسخ نوشت 
پدیدار کرد اندرو خوب وزشت. 
فردومی ۰ 
بهرسات که مارا رسد خوب وزشت 
سرخود نتابیم از آن سرنوشت . 
نظامی . 
خوبه . [ خ ب ] ( حامص ) گرسنگی 
(منتهی‌الارب) ( از تاجالعروس). ( از- 
سان‌العرب ).( ازاقرب‌الموارد ) . یقال : 
اصایتنا خوبة || زمین‌باران نارسیده میأن‌دو 
پادة زمین باران رمیده ( ازتاج ال‌روس ) ۰ 
(ازلسان‌العرب) .(منتهی‌الارب) . | زمین 
بی‌علف و کیاه ( منتهی‌الارب ) . (از تج 
العردس ). (از لسات‌العرب). 








۸۳۷ 


خوایی ۰( معنی ) زیباثی »حمن»جمال 
بهای سرسیزی» بهتری»ظرافت (ناظمالاطباء) 
( یادداشت بخط مولک ) مقابل زشتی » 
فستی ۶ 
م وگند خودم کز تو برد حورا خوبی 
خحوبیت عیانست چرا باید سوگند . 
عباره‌مروژک. 
شود ترا جوید همه خودی و زیب 
همجنان چون ذوجه جوید نشیب . 
0 
آنکه خوبی از او نمونه بود 
یش چگونه بود . 


عنصری , 





سیاوش از آن پس بسودابه گفت 
که اندر جهانمرترانیست جفت 
نمانی بخوبی مگر ماه دا 
نهایی کسی را بجزشاه دا - 
فردوسی ۰ 
زخوبی و دیدار و کفتار او 
زهوش ودل وشرم و کرداراوی ۰ 
فردومی . 
خداوندا یکی بنگر بباغ وراغ ودشت‌اندر 
که گشته از خوشی‌ونیکو یی وپا کی‌و خوبی: 
منوچهری . 
من ه از یکی اندر کف تودادم دل 
که مرا جزتو بتانند بخوبی چوپری ۰ 
فرخی . 
خوبی و وفا هردو بهم گرد نیاید 
خوبی‌همه خحوبست ا زآن نیزوفا به. 
ان . 
ور بخوبی در بودی خطر وبخت بلند 
سر ومالار جهان بودی‌خورشید مثیر . 
ناصرخسرو . 
آراسته گشته است ژزتو چهرة خوبی 
جون چهر؛ دوشیزه بیکرنگگ بگلناد 
خسروی . 
زهمه خوبان سوی تو بدان یانم 
که همه‌خوبی‌سوی تو شده یازان. 
شهره آفاق . 
باب دیده یمقوب و خوبی بوسف 
به‌پیری ز کریا وطاعت یحیی . 
ادیب صایر . 
همچنانکه کسی عاشق خوبی شود و عشق او 
بکمال باشد پوست او زرد میشود و نحیف 
میشود , (کتاب‌المعارف). 
غیر خوبی جرم یومف چیست پس . 
مولوی . 
مرا همچنین چهره گلفام بود 
بلوریتم از حوبی اندام بود . 
( بوستان سعدی). 
منم امروژ و تو انگشت نمای زن ومرد 
من بشیرین مخنی وتو بخوبی‌مشهود. 
( طیبات سعدی) . 





صاحبدلی را گفتند بدین خوبی که آفتابست 
نشنیده‌ايم که کس او را درست گرفتست. 
ر گلتان سعدی ). 
این دلبری و خوبی در سرو وگل نروید 
وین شاهدی وشوخی‌درماه وخورناشد . 
( طیبات سعدی )۰ 
ای فرو غ حسن ماه از روی رخشان شما 
آبروی خوبی از چاه زنخدان شما . 
حافظ . 
عاهدی از لبلف وپاکی رشکک آب زندگی 
دلبری درحسن و خوبی غيرت ناءتمام. 
ت رکیب : 
- اخوبی » زشتی ء عدم زیبایی : 
و۳ بدید؛ انکار اگر نگاء کند 
نشان صورت یوسف دهد بناخوبی . 
سمدی . 
|| نیکویی» تکویی؛ مقابل بدی. (یادداشت 
بخط مزلت): 
دقیقی چارخحصلت برگزیده است 
یکیتی در زخوییها و زشتی . 
لب بیجاده نک و نالا چنگ 





و دین زردهشتی . 


دقیقی . 


می چوه 


ای مایٌ خوبی ویک رایی 
دوم ندهد بی تو رو 


روادزک ۰ 





چهارم علی بود جفت بتول 
که او را ستاید بخوبی‌رسول. 
فردوسی . 
که‌باما جهاندار یزدان چه کرد 
زخوبی و پیروزی اندر نبرد. 
فردوسی ۰ 
جهان پرشد از خوبی‌وایمنی 
زبد بسته شد دست اهریمنی . 
فردوسی . 
بایران همه خوبی از داد اوست 
کجا هست مردم‌همه‌یاداوست . 
فردوسی . 
بدین خرمی و خوتی روز کار 
بدین خوبی و فرخی شهریار. 
فرخی . 
سوی پس رکاکو ودیگران....نامها فرمودیم 
بقرار گرفتن این حالها بدین حوبی‌وآسانی 
نامة توقیمی رفته است.... احمدین الحسن که 
بقلت چنگی باز داشته بود ببلخ آیدباخوی 
بسیار و نواخت . بیهقی » 
|| حیرء احسان » انعام . (یادداشت بخط 
مولف) : 
زبس خوبی و داد و آیین ادی 
وژان نامور دانش‌ودین اوی. 


فردوسی , 





خوب اد 





مرا خونی و کنج آباد هست 
دلیری و مردی وبنیادهست. 
فردوسی ۰ 
زخوبی و از مردمی کردهم 
بپاداش آن روز نشمرده‌ام 2 
فردوسی . 
چو چندی برآمد برین روزگار 
ندیدند جز خوبی شهریار . 
فردوسی . 
ای عطا بخش پذیرنده و خواهنده‌سپاس 
رأی تو خوبی و آیین توففل‌واحسان ۰ 
فرخی ٍ‌ 
مت 
خوبی گم نشود نظیر : 
تو نیکی میکن و دز دجله انداز 
که ایزد در بیابانت دهد باز . 
سعدی . 
|| لت . (یادداشت مولف ) : 
بد و گفت پرموده را بی‌سپاه 
ک یکن بخوبی بدین بارگاه. 
فردوسی . 
فرستاد: پهلوان را بخواند 
بخوبی سخنها فراران براند . 
فردوسی . 
سران یک بیکک پاسخ آراستند 
همه خوبی و آشتی‌خواستند . 
فردوسی. 
واعتماد داشتم بخوبی ومهربانی ومنفعت‌او. 


| صلاح » موانق مصلحت : 
بدانست کو راستگوید همی 
جز ازراه خوبی نجوید همی. 
ثردوسی . 
|| نیک و کادی : 
هران دین که باشد بخوبی بپای 
برآن دین براشد خحرد رهنمای . 
فردوسی 9 
خوب بار ۱(۰خ) ناحتی است بارس 
به نزدیکک ار دکان شیراز . (یادداشت بخط 
ملف).درفرهنگ جنر افیایی‌اين نقعطه چنینآمده: 
دهی است از دهستان کهمر وکاکان بخش 
اردکان شهرستان شیراز. واتع در ۳۸ هزار 
کزی شمال یاختری اردکان و +هزارگزی 
حاور شوسه ار کان به‌تل خروی‌این‌دهکده‌را 
احمد قلندری‌نیز می‌گویند . 
( از فرهنگ جنرافیابی ایران ج۰)۷ 
خوب ار ۰( ۱ ) دهی‌است‌از دهستان 


چهاراویماق بخش قرهآغاج شهرستان مراغه . 


آب آن از چشمه و محصول آن : غلات 
و خود و بز رک . شنل اهالی زراعت و 
صنایم دستی جاجیم بافیست و راه مالرد ۰ 


) از فرهنگ جذرافیایی‌ایران ج 4(« 
خوب از ) اجخ) دهی‌است جزء‌دهستان 
گرما از بخش کلیبر شهرستان اهر آب آن 


خو جداشية 





از رودخانه سلین چای ز چشمه » محصول 
آن غلات » شنل اهالی زراعت و گله‌داری 
واز صنایع دستی گلیم بافی وراه مالرواست. 
این دهکده محل قشلاق ایل جلبیانلومی‌باشد . 
(ازفرهنگ جفرافیابی ایرانج ؛ ). 
خو بیادان ۰( _اخ ) دهی است از 
دهتان جلالوند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان با ۲۸۰ تن سکنه . 
( از فرهنگ جنرافیایی ایرانج »). 
خوبی‌دبداد ۰[ ی ] (ترکیب‌اضافی) 
نیکویی صور ت»خوشروبی » خوش چهره. 
(یادداشت بخط مزلف) || -وش‌یمنی؛شگون. 
(بادداشت بخعط مزلف). 
خو بی‌روی ۰[ _ی ] ( تر کیب‌اضافی) 
زیبایی‌صورت. رنگ روی خوب. رونق . 
(یادداغت بخط مولف). 
خویی کردن ۰ [ ک د ] (مص - 
مرکب ) احان کردن » انعام کردن ؛ 
لطف کردن » نیکی کردن (یادداشت دخط- 
مژلف) . 
قر کیب : 
خوبی کسی کردن : بخوبی یادکردن 
ار را (آنندراج): 
دیدم از تاب عشق تو می‌سوزد رقیب 
خوبیش کردم دعا گفتم نصیب دشمنان . 
اثر بتقل (آنندراج). 
|| اجمال (تاج‌المصادر بیهقی ). 
خوبخین » [ خی ] (۱) مومیاییو آن 
کانی و انانی «ردو می‌باشد (برهان قاطع) 
( ازنائلمالاطیاء) , 
خوپذ,بر ۰ [ ب ] (نف م رکب مرخم) 
قبول عادت کننده. ( یادداشت بخط,ءژلف) ۰ 
آنکه است.داد وقابلیت قبول خووعادت‌داشته 
باشد . (آنندراج) ‌ 
با بدان کم‌نشین که درمانی 
خوپذیر است نفس ان-انی . 
سعدی , 
خواجه این نکته را مگردانی 
خوپذیر است نفس انسانی . 
یم 
خوپذیر است نس انسانی 
آن چنان گردداو که گر دانی. 
( مرزپان‌نانه) 
|| معتاد» عادت کرده, ( نانلم‌الاطبام) . 
خو یله ٩[‏ ] (ص ) ابله » نادان 
(ازبرهان قاطلم) (۱) (ازناظ الاطام) : 
من و پله در سبلت افکنده بادی 
چودرریش خشکک ازملاقات‌کانه . 
انوری . 





)۱( در حائية برهان قاطم آمده است : 


خوت . [ خ ] (ع مص)نتضءیدکردن. 
حلت وعده نمودن (ازمتهی‌الارب) .(ازتاج 
الءروس).( ازلسان العرب) 4 منه خات - 
الرجل خوتا ۰ || کم و اند گردانیدن مال 
را (ازمتتهیالارب) . ( ازتاج العروس ) . 
(از اساذالعرب) . (ازاقربالموارد) ؛ منه 
خات فلاناً ماله. | فرود آمدن بازازهوا بر 
شکارتابگیردآنرا رهمچنین عقاب ( ازمنتهی- 
الارب). (ازتاج العروس) .(ازلان العرب). 
|| کم و اندك کردن خوارباد را ( متتهی- 
الایب). (ازتاج المروس). (ا زلسانالعرب)؛ 
منه خات زید » کم و اندك کرد زید 
خواربار خود را . || کلان سال شدن 
مرد ( منتهی الارب) . (از تاج العروس )۰ 
( ازلسان‌المرب ) . || دفع کردن » راندن 
(ازمتهیلارب) . ( ازتاج الدروس) . (از- 
لاذالمرب) || دبودن ( منتهی لارب) .(از 
تاج المروس) . (ازلان‌المرب) 
خوفان ۰[ خ ] (ع مص) مصدر دیگر 
است برای خوت و آن فرود آمدن بازاست 
ازهوا برشکار تا بگیرد آنرا (محهی‌الارب) 
(ازداج العروس) . (ازلان | لمرب) .(ازاقرب- 
الموارد) . 
خونع . [ خ آت ۲ (ع۱) راهبردانای 
دررهبری( منتهی‌الارب ). (ازتاج البروس) 
( ازلمان‌المرب) || مگس کبود کهدر گیاه 
باشد . (منتهیلارب) (ازتاج العروس).(از 
لسان‌المرب) ( از اقرب‌الموارد ) . || بچة 
خر گوش (منتهی‌الارب). ( ازتاج المروس ) 
(ازلان‌العرب) . 
خونعه. [ خ ت ع] (ع ۱) مرد 
کوتاء (منتهی‌الارب). (از تاج العروس).(از- 
لساذالمرب) . || مرد صحیح . (از منتهی- 
الارب )؛ منه‌هو اصح من‌الخوتمة . 
خونعة .[ خ ت ع ]( ۱ خ)نام‌مردی 
بوده از بتی عقیلاین فاسط (متهی‌الارب ). 
مثل : 
هو اشأم من خوتعه, 
خونل. [ خ ت ] (ص) دانای تیزدل 
(متهی‌الارب) . (اژتاج العروس ) (ازلسان- 
العرب ). 
خونلی- [ خ ت ۲(ع۱) رفتارنهته 
در عقب پرده یا در عقب هرچیژ دیگر که 
شخص را از نارمخقی‌سازد( منتهی‌الارب). 
(ازتاج المروس). ( ازلسان‌المرب) . 
خوت ۰[ خ و ] (ع حامص)امترخای 
شکم (منتهی‌الارب) . ( ازتا جالعروس ). 
(از لان‌المرب) || امتلاء ( منتهی‌الارب) . 
(ازتاج العروس )(ازلانالمرب ).(از اقرب 


الموادد) ۰ || الفت ( منهی الارب ) . 
(ازتاج المروس). (ازلان‌المرب) (ازاقرب 
الموارد). 


خویله مصحت خوبله است. 








خوت .1 خ و ](ع مص ) فروهشته 
شدن شکم ( منتهی‌الارب ) . (ازتاج العروس) ‏ 


(ازلانالمرب), (ازاترب‌الموارد)» منه‌حوث 


الملن | ممتلی‌شدن (منتهی‌الارب).(ازتاج- 
المروس ). ( ازلمان‌المرب ) ؛ منه خوث 
فلان » ای ممتلی شد فلان یمنی از طمام و 
شراب . || الفت گرفتن » مأنوس شدن . 
(منتهی‌الادب). (ازتاج العروس ). (ازلان 
العرب) ؛ منه خجوث‌به » ای الفت گرفت‌باو 
ومأئوس شد . || فرودشتهشدنشکم آن مرد؛ 
منه خوث الرجل . 

خوفاء. [خ ] (ع ص) زث مبعلی 
(منتهی‌الارب ) || زن مأنوس . زنمآلوت. 
(ازمتتهی‌الارب) . (ناظمالاطباء) || زن فرو- 
هشته شکم (ازمنتهیالارب) .(ناظم‌الاطباء) 
خواء۰ [خ ](ع ۱) زن خرد سال 
نازكاندام .(متهی‌الارب) .(ازتاج العردس) 
(ازلانالرب) . 

خولع .["خ ث] (ع ص ) ليم » 
نا کس . (منتهی‌الارب). (ازتاج العروس) . 
خوج۱(۰) درخت امرود در دیلمان و 
رشت (یادداشت بخط مولف) . 
خوجابتو نسقین ۰ (۱خ ) نام شهری 
بوده | ست بر‌کنار رودخانه فراموران : 
ابتداء بشهری‌رسید که نام آن خوجابتونسقین 
گویند وبرلب رودخانة قراموران . (تاریخ 
جهانگشای جوینی) . 

خوجان ۰( ۱ خ) قصبة بلوك استواء از 
نیشابور(دمشقی). (ازسجم‌البلدان). (منتهی 
الارب): خوجان شهر کیست [از خرامان ۲ 
با کشت و برز بسیار و آبادان و از حدرد 


نشابور است . (حدودالعالم). 
چون بخوجان ‏ سیدندتصبة استواء » طفرل‌بامداد 
ازآنجا برانده بود . (یهتی) . 


در فرهنگ‌جترافیایی ایران وضم کنونی آن 
چنین‌توصیف شده‌است : دهی است‌ازدهستان 
دربقاضی بخش حومه‌شهرستان نیشابور» واتع 
در جلگه با آب و هوای معتدل وه ۱۲ تن 
سککه آب آت از قنات ومحصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت وراه مالرو ات . 
(ازفرهنگ جترافیایی ایران ج )٩‏ 
خوجائی .[ نیی] ( ۱مسوب)شوب 
بهخوجان که قصبه‌ایست در نواحی نیشابود 
و از آنجست ابوعمر و فراتی خوجانی که 
شیخ حنفی بود و صاعد استوائی خو حاثی 
این محمد (ازاناب-معانی). (متتهی‌الادب) 
خوجداش ۰ [ خو ] (ع.۱) خواجه 
تاش ۰ ماخوذ از خواجه تاش فارسی‌ویمعنی 
آن (از ناظم‌الاطاء) 
خوجداشية ۰ [ثی ی ] (ع ۱) 
خواجه‌تاخی » خواجه تاشها (ناظم‌الاطباء) . 





ِ 





_۹ 


۸۳۹ 


و2 
خو جه‌ورد.[ج. د ] ((۱ خ) دهی‌است 


آ دهستان رودمیان خژاف» بخش , خجواف 
شهرستان تربت حیدویه, (ازفرهنگگ جنرافیایی 
ایراك ج 1۹ 
وی وج ( 01 ؟)دهی اعت 
از دهستان اتابای بخش مرکزی شهرستان 
کنید قابوس. آبآشامیدنی آن از رودخانة 
گر گان‌ومحصول آن غلات وصیفی وحبوبات 
دیمی‌ولبنیات. شنل اهالی زراعت و گله‌دادی 
وازصنایع دستی زان بافتن قالیجو پلادس و 
کلم است. راه مالرو ومردم چادرنشین‌اند. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳) ۰ 
خوجهلر» [ "یاج 1](اخ)دهی‌است 
از دهستان ک وکلان بخش مر کزی شهرستان 
کنیدقادوس با ۲۰۰تن سکنه , 
(ازفرهنگک جنرافیایی ایراث ج ۳ )۰ 
خوجیر ۰( 2۱) دهی است‌به‌افجه‌تهران 
(یادداشت بخط مولف). دهی است ازدهستان 
میاه رود بخش افجه شهرستان تهران . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایراذج ۰6۱ 
خوجین . راخ ) دهی است جزء‌دهستان 
اندبیل بخش م رکزی شهرستان‌هروآباددارای 
۸۲۹ تن کنه آب‌آن از جشمه‌ومسصولآن 
غلات و حبوبات و-ردرختی‌است. شنل‌اهالی 
زراعت و گله‌داری و ازصنایم دستی جاجیم 
وگلیم‌بافی‌می‌باشد . راء‌مالروو یک باب‌دیستان 
ذارد ( از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج 4 ) 
خوچ . (۱) کله سر و فرقمرغان(برهان 
تالم ) . (ناظ‌الاطبام) || تاج خروس یمنی 
شت پاره‌ای که برسرخروس است(برهان 
قاطع). (ناظمالاطباء). درفرهنگ اسدی‌برای 
این معنی شاهد زیر از فردوسی آمده : 
مپاهی بکردار کو چ و بلوچ 
مگالیده جنگ وبرآورده‌خوج. 
مرحومدهخدا می گویندبهیچو جه‌این‌شاهدموافق 
این‌معنی‌نیست یلکه می‌تواند شاهد حر یرسرخی 
باشد که بر گلوگاه نیزه بندند ودرتأییدآن این 
بت را از عبدالواسع جبلی آورده‌اند 5 
متلفری که چو شمشیر بر کشد زنیام 
رسد زخوچ سپه خونشان بایچج زحل . 
ل| کل سرخی است که آنرا بستان افروز 
گریند ( برهان قاطع ) ۰ ( ازناظم‌الاطبام) . 
|| گوسفند جنگی (برهان قاطم). (ازناظم- 
الاطبام) || ترکک و کلاه خود ( از ناظم- 
الاطباء). (برهان قاطع) ۱۰ تیزی طاق ایواث 
( برمان قاعطع )) (ناظمالاطیاء) ۰ || حریر 
سرخی که ب رگل وگاه نیزه بندند ( ازیرهان- 
قاطع). (ناظمالاطیاء). 
خو چاریدن ۰ [ د] (مص)نگاهداشتن. 
(ناظم‌الاطباء), || آزردف» رنجیدن (ناظم- 
الاطیاء) . 
خوچه. [ج ] (.۱) گل بستان افروذ 
( برهان قاطع ). ( ازناظم‌الاطباء)) خو ج. 


| تاج خروس (برهان قاطع )۰ ( ازناظم- 
الاطباء)»خو ج . 
خوچیدن . [ د ] (مص) چیزی را بد 
دیدن بواسطه ضمت چشم ( ناظم الاطبام) . 
|| سخت بودن (ناظم‌الاطبا). || آب دادن 
( نانظ‌الاطباء ) . || شوخ چشم و سخت 
چشم بودن ( ناظم الالباء ) . 
حوح ۱۱ 0 و 
رجوع به خوخه دراین لت نامه شود . 
توا ی (۱۳) داح 
(متهی‌الارب) . (ازتا ج العروس). (ازلسان- 
العرب) ج »خوخاژن 1 
خوخاءة ۰ [ خ ۶](ع ۱) مونث 
خوخاء » زن احهی (منتهی‌الارب).(اذ ناج 
البروس) . (ازلانالءرب). 
۱ 
ت هندی (منتهی‌الارب). (ازتاج العروس) 
( ازلان‌المرب )۰ شفتالوی کاردی (بحر- 
الجواهر ) . 
وه ری رل دنت در 
دیوار که از آن روشنایی بخانه رسد (منتهی 
الارب). (ازتاج العروس). راز لسان‌العرب) ۰ 
|| کشادگی مابین دوخانه که برآذ‌دروازه 
نباشد(منتهی‌الارب) .(ازتاج العروس). |[دبر 
(منتهی‌الارب) . (ازتاح العروس).(ازلسان- 
العرب ) ۰ ||نوعی ازجامةسبز(منتهی‌الارب) 
(ازتاج الروس) ۰ 
|| هلو » شفتالو. ج» دوخ (منتهی الادب) 
(ازتاجالسوس):(ازلان العرب). 
خوخو . [خ غ ] (۱)بلت‌زندرسم 
و قاعده » آیین (ناظم‌الاطبام) . || ششیر» 
تیغ(ناظم‌الاطیام) . | قوت » توانایی» زود 
( ازناظم الاطیاء )۰ || شاخه » غصن (ناظم- 
الاطیاء). || داربسعی که استاد بنا روی‌آث 
میرود و کار میکند (ازناظمالاطبام) . دجوع 
به خو شود . 
خوه .[-خ ](ع ۱) زن جوان نیکث- 
حلقت نا ز ککاندام ( منتهی‌الادب ) ۰( از- 
تاج العروس ) . (ازلسان‌المرب),(ازاقرب- 
الموارد). ج » خود » خودات . 
خود.(ع ۱)ج خود [ خ] (منتهی- 
الارب). (ازتاج الروس) (از لسان‌العرب). 
خود ۰ (۱) متفر کلاه سپاهی که از 
آهن و یا فلز دیگر سازند ( ناظم‌الاطبام) . 
کلاهی که در جنگ پرسر نهندء خوی(فرهنکگگ 
اسدی نخجوانی ) » بیضه ( یادداشت بخط 
مولف ) : 
همان خود ومغفر هزارودویست 
پگنجور فرمود کاکنون‌مایست . 
فردرسی ۰ 
زهرسو زبانه همی بر کشید 
کی دود و اسب وسیاوش ندید. 


فردوسی . 





خود 
همی کرز پولاد همچون تگ رک 
ببارید بر جوشن وخود وترگ . 
فردوسی . 
مبهید کماثرا بزه برنهاد 
یکی خود پولاد پرسرنهاد. 
فردوسی . 
بجای قبا درع بستی و جوشن 
بجای کله خود بستی ومغفر . 
فرخی . 
برحصم نشاث باشد بردشمن اثرماند 
]۷ تیغْ یکث‌داری تاخودبسرداری. 
فرخی . 
از علم و خرد سپرکن و خود 
وزفضل و ادب‌دبوس وساطود. 
و 


دودی‌روی‌پو شآهنی‌بیا وردندءمدآتنگگ چنانکه 


روی و سرش دا نپوشیدی. بیهقی . 
شودی فراختر آوردند . بیهقی . 
گران جوشن و خود کردی گزین 


بچابک سواری ربودی ذذین ۰ 
اسدی . 

خود ازبرای صر زره ازبهر بر بود 
توماه روی‌عادت دیگرنهاده‌ای 

درب رگرفته‌ای دل چون خود آهنین 
وان‌ژلف جونزره‌را برسرنهاده‌ای. 
خلهیرفاریابی . 
کرو با خود ازمحا کاة پتکک وسندان‌حکایت 
می کرد . 
همه زرههای داودی در پوشیدند و خودهای 


فرنگی برسرنهادند . 


(ترجمة یمینی) ۳ 


(تر جمه‌یمینی) . 
مرد را با خود وزره دوثیم میکرد 
( ترجمه یمینی). 
زشاه فلک تیغ و مه م رکب او 
زحل خود ومریخ خفتان‌نماید. 
خافانی . 
چه برحیزد ازخودآهن‌ترا 
چو سرآهنین نیست درزیرخود. 
عطار . 
آن زره وان خود درجنگگ و دغا 
واین شراب و نقل‌دربزم وصفا. 
مولوی . 
که خود وسرش را نه‌درهم‌شکست . 
(بوستان سعدی). 
زمین آسمان شد زگرد "کبود 
جو انجم در آن برق‌شمشیروخود. 
سعدی , 
باینها موافق خده به کین 
جپه بکتر وخود و جوش نکجین. 
نا م قاری ء 
ازیقه و گریبان هرجاست گیروداری 
وز خود ودر ع‌وجوشن درهرطرف پبردی. 


زظام قاری ء 


جوه 





چو مرد رفت زمیدان چه خود وچه‌مجر 
قاآنی . 

ترکیبات 

مب خود خروج » تاج خروس یمنی گوشت 


چاره‌ای‌سرخ که برس رخروساست (ناظم الاطیام) . 


|| کل بستان افروز (ناظم لاطباء) 
خود . [خ ] ( ضمیر مشترک ) بائانی 
معدوله بمعنی او باشد چنانکه گویند خود 
داند یمنی او داند ( برهان ) . ضمیر مشترله 
مان کل و ععاط و فایی ره 3 
آید: من خودآمدم » توشود آمدی» اوخود 
آمد» ماخودآمدیم » شما خودآمدید؛ ایشان 
شود آمدند. (فرهنگ فارسی دکتر معین ). 
بتا نگارا از چشم بد بترس‌رمکن 
چرا نداری با ود همیشهچشم پنام. 
تلا 
اکنون شریک مهتر دیوان بنده ارست 
زیرا که بیشتر سحخن خود نوشته است . 
آذری 
جهاندار باگوی و چوگان وتیر 
بمیدان خرامید خود با وزیر . 
فردوسی ۰ 
خود آمد زمکران بنزدیک چین 
خود و سرفرازان ایران زمین . 
فردوسی . 
بعطوس سپهید سپارد سپاه 
خود وویژگان باز گردد زراه. 
فردوسی . 
خود برآورد و باز ویران کرد 
خود طرازید وبازودبفسر د. 
روی . 
زاغ بیابان گزید خود به‌بیابان مزید 
بادبگل بروزید گلبه‌گل اندرغوید . 
۳ 
و اگر هزار چنین کنندءن نام نیکوی خود 
زشت نکنم کهپیرشدهام... . گفتم خو دهم چنین . 
بیهقی , 
و دست لشکریان از رعایا چه در ولایت خود 
و چه در ولایت بیگانه و دشمن کوتاه دارید 
تا بر کسی ستم تکنند . بیهقی . 
این <صیری مزبور خود جباری بود در 
رو زگارسلطان ماضی . بیهقی . 
این نامه بدو رید وخود لختی هم شیطان‌درو 
دمیده بود . بیهقی . 
هرچیز که برجان و تن ود نیسندی 
برهمچو شودی کوتن‌وجان‌داردمبسند . 
(ازسند بادنامه ی ۲۱) 
ومکاریان آنبارها را بسوی خانة خودبردن 
اولی‌تر دیدند . ( کلیله ودمته) 
از خود بهرچه کنی راضی مشو تا مردمت 
دشن نگیرند . (مرزبان‌نامه). 
وه کی ایشان را میدید خود این گهمان‌نمی‌برد 
و شکل ایشان ازآن ترکان پیدا نبود بجامه‌و 








مانند این  .‏ (فارسنامة ابن‌البلنی‌ص۸۰). 
تا بر کنار دجله دوش آن‌آفت جان دیده‌ام 
ازخون کنارم دجله شدتاخود چراآن‌دیدهام. 
خاقانی . 
آزوفا رنگی نیابی در نگارستان چرخ 
رن خودیگذار بوئی‌هم نخواهی‌یانتن. 
خاقانی. 
چرذ منی رامگو که مثل کم است 
مثل من خود هنوز درعدم است . 
خاقانی ۰ 
پالا نگری بغایت خود 
بهتر ز کلاهدوزی بد . 
نظامی . 
بازی خود دیدی‌ای شطرنج باز 
بازی خصمت ببین بهن‌ودراز. 
مولوی ۰ 
حسود را چکنم کو ژخود برنج درست . 
رگلتان سعدی). 
خلاف رأی صلطان رای جستن 
بخون خویش باشددست شستن 
اگر خود روز را ؟وید غیت این 
یلید کفت ایتک ماه و دروین . 
) کلعان سمدی) , 
ثنان که آن مه نامهربان مه رگسل 
بترك صحبت‌یاران‌خود چه‌آسان گنت . 
حافظ . 
خصمت کجاست در کف پای خودش‌نکن 
یارتو کیست برسرچشم منشی نشان. 
حافظ . 
داده فلک عنان ارادت بدست تو 
یعتی که «ر کیم‌به‌مراد خودم‌بران . 
حافظ . 
|| خخص » ذات * وجود » نف » خویش» 
خویشتن . هرگاه مضات واقم شود و مضاف 
الٍه وی اسم و یا ضمیر باشد بطور صراحت 
بیان می کند شخص یا مقصودی را که از آن 
تکلم می‌نمایند مانند خود حسن گفت یاخود 
او کرد ۳ ناظم الاطباء ) و «خوده درین 
مورد برای تا کید فاعل یا مفعول می‌آیدچون 
کلمة نغس عربی (یادداشت بط مولت) : 
خود ترا جویدهمه خوبی و زیب 
همچنان چون نوجبه جوید نگیب. 
رردکی 0 


ترکبات ۰ 





از خود » با اراده و اختیار 
اژ شود بدر شدن» بیهوش شدن. ژمام 
۱ ن 





از در درآعدی ومن از خود بدر شدم 
گویی کزین جهان بجهان‌دکر شدم. 
( طیبات سعدی ) . 


از شود بدر دنت » بهوش شدن »از 


خود بدر شدن : 








۸۹۰ 


گاهی اژ فکر نصیحت واملامث پدر ازحود 


بدر می‌رفتم .(ترجمة محامن اصفهانص۲). 


از خود رفتن» بیهرش شدن » از شود 


بدر شدن : ۳ تیا 
احوال او دیگرشد وازحوذ رنت . , 
(انیسالطالیین ): 


حال من دیگرشدو واز خود رفتم . 
(ایس الطایین) 
ازخود برون شدن» ازوضع موجود بدر 
شدن > متوجه خود نبودن : 
سعدی زخود برون شوگر مرد راه عشقی 
کان کس رسید دروی کزشود قدم‌برون زد 
سعدی . 
مس از خود شدن ء بیهرش شدن » زمام 
اختیار از دست دادن . 
از خود بی‌خود شدن » بیهوش شدن ء 
زمام خود را از دست دادن . 
از خود غایب شدن » بی‌خیال بودن » 
غافل وبی‌خبر بودن . 
ازخود گذشتگی » فدا کاری. 
-- ازخود گذشتن» خودرا بمهلکه‌انداختن, 
کنایه از فدا کاری کردن . 
با خود آمدن ‏ افاته حاصل کردن » 
بهوشآمدن» متوجه خودشدن: 
محبت پاکسی دارم کزو با خود نمی آیم 
چو بلبل کز نشاط کل فراغ از آشیاندارد. 
سعدی . 
با خود» مقابل بیخود » بهوش ‏ با 
اناقه : 
یا خودی تو لک مجنون بیخود است 
در طریق عشق پیداری بد است . 
مولوی . 
- یخودامدن بهوش آمدن, افاقه حاصل 
کردن . 
بخود باز آمدن » استحضار » بهوش 
آمدن :ٍ 
تا بخود باز آیم آنگه وصف دیدارش کنم 
از که‌می‌برسی‌درینمیدان که‌سر گردانچو گوست. 
سعدی . 
-- بخود آوردن » بهوش آوردن . 
مس بخودبستن » منصب بخو دکردن. 
بخودپرداختن» ازخود مواظیت کردن : 
چند گفتند که سمدی نی باخود آی 
گفتم از دوست نشاید که بخود پردازم . 
(طیبات سمدی ) . 
بخودی خود» بیواسطه » بی محرکی » 
بی‌عامل‌خارجی : 
کسی نیاورد این را بدیتمقام که این 
زآسمان بخودی شود آمده است‌ایدر. 
فری . 
-- بخود ء باختیار : 
ثه خودرا باتش بخود میزنم 
که زنجیر شوقست د رگردنم. 
صمدی . 


اد" رس سس ۰ 


»‌ 






یک تست 


ط 


بخود رسیدن» خودرادریانتن؛ اصطلاحی 
"است عارفانرا : 
عارث چو بخود رسید بیند همه را . 
بخود کدیدن » جلذب کردن. 
بذود گرفتل » بخود متسب کردف > 
بخود نیت دادن . 
پذودگفتن» بخود ختلابکردث, خودرا 
مخاطب خود ساختن . 
برشخود چیدن » بخود بستن . 
رد کرنن ایرد گزنن مسب 
بخرد کردن . 
بیخودی » از خود بدرشدگی . حالت 
متوجه خود نبودن : 
دید آنکه چون کند باد بگرد پبرهن 
بادم و کرد بیخودی پیرهنم دریغ من . 
خاقانی . 
بسی شب بمستی شد و بیخودی 
گذاریم یک روز در بخردی . 
ازآن می‌همی بیخودی خواستم 
بدان بیخودی مجلس آراستم. 
ننلامی . 
تشریف داد و رفت ندانم ژبیخودی 
کان دوست‌بود درننلرم یاخیال‌دوست. 
سعدی . 
- بی‌شود » علم‌توجه بخود » خودرا ندیده 
گرفته : 
زأن بیخودم که عاشق صادق نباشدش 
پروای نفس خویشتن ازاشتمال دوست . 
( بدایع سعدی). 
که تا با خودی در خودت راه نیست 
ازاین نکته جز بیخود آ گاه نیست . 
(بوستان سعدی) ‏ 
یکی بیخود از خشمنا کی چومست 
یکی برزمین میزدی هردو دست . 
(بوستان سمدی) . 
چنان بیخود از جای برجستم که چراغم 
باستین کشته شد . (گلستان‌سمدی ). 
- بیخود شدن » مت شدن » ببهوش 
شدن : 
ما بیک شربت چنین بیذود غدیم 
دیگر ان چندین قدح چون‌خورده‌اند . 
(طیبات .دی 
- بیخودگرداندن» ببهوش کردن.شخصرا 
از توجه خود خادج کردن . 
- بخودیکردن » مستی کردن » بی‌تابی 
آکردن : 
تو بیداری او بیخودی میکند. 
نظامی :: 
مس خود را باختن » کنایه ازترسیدن. 
خود را شناختن » بالغ شدن » مراهق» 
ببلوغ رسیدن » بجای مردان یا زنان رسیدن 
(یادداشت بخط مزلف). 








- درخود فروشدن دراندیشه هدن بقکر 
رفین: ودر خودفر وشده‌بود سخت ازحدگذشته. 
در شود » »باختیارخود » بارادخود» 
بدون پرمش اژ دیگری » بدون توجه بنظر 
دیگری : سرخود این کارها م ی کند . 
ایب از خود » از خود بدر شده »از 
خود خارح شده » متوجه بخود نبوده : 
یکی غایب از خود یکی نیم ست 
یکی شمرخوانان صراحی بدست . 
(بوستاث سمدی). 
|| ضیریت که مین مفمول شدن فاعل 
یک فبل ات هروگاه فاعل فعلی مغمول 
همان فعل واقع شود مغمول بصورت کلمةٌ 
ود می‌آید چون من خود را زدم»من خود 
9 
فرامرژ برده سوی سیستان 
خود ونامداران‌زابلتان . 
فردوسی - 
دود را زبرای ما نمی‌خواهد کس 
ما را همه از برای خودمی‌خواهد. 
فدائی‌لاهیجی . 
امثا : 
خود را بموش مردگی زدن » اظهاد 
ناتوانی کردن. 
-- شود را یکوچة علی چپ زدن » اظهاد 
نادانی وبی‌اطلاعی کردن . 


رفیقت را مرده . 





زدن . 
خودش‌رانمی‌تواندنگاهداردومرا چگونه 
نگاه تواند داشت . 
|| ولیکن . اما ( ناظم‌الاطباء ): 
خود غم دندان بکه توانم گفتن. 
رودکی ۰ 
خود از شاه ایران بدی کی سزد . 
فردوسی . 
شت‌درین شهر 
زیرا بجهان چون شه‌مادا دگری‌نیست. 
ای 
نود بحفور سگی بحرنگردد نجس 


خود دور بی‌انصافان بگة 


خود بوجود خری خلد نیابد وبا . 
خاقانی . 
خود چه زیانت کند گربقبول سگی 
عمر زیان کرده‌ای ازتو شودمحشم: 
خاقانی . 
گفی گر چه خحسته غم مخور این‌سخن-زد 
خود بدلم گذ رکند غم بیقای چون توهی . 
خاقانی . 
خوداث ۰ (ع۱) ج ۰ خود ( منتهی- 
الارب ) . رجو ع به‌خود شود . 
خودادن . [ "د ] ( مص م رکب )عادت 
دادن. معتاد کردن. معتاد نمودن .(یادداشت 
بخط مزلف) . 





خود افر ور 


خودآدای . [ خ ](نف م رکب درخم) 
آرایش دهند؛ خود » زیور دهند؛ خود. 
|| دارای کیر و غرور و نخوت و نمایند؛ 
فدل و شرف وثروت خویشتن(ناظمالاطیاء): 
طاوس خود آرایی درزیور وژیبایی 
کردیده قبول‌آید بر زیورت افشانم. 
خانانی . 
شنیدم که روباه رنگین بروس 
خود آرای‌باشدبه‌سان عروس. 
ذظلامی . 
حرآن جانور کوخود آرای نیست 
طمع را بآزار او رای فیست . 
خودآرابی . ( حاص مرکب) آرایش 
شود . تحلة خود . زیور آرایی‌خود تزین 
1 7 " بزک [ب ۲ ]( یادداشت 
بخط مژاف). || کبر؛غرور» نخوت»نمایش 
خود . 
خودآمای. [خ"] (ذف رکب مرخم) 
آزمای شکنند؛خود» خودرابه مک آزمایتن 
گذارنده. 
خود[ذمابی . [ خ] (حامص)آزمایش 
خود:عم لآ زمودن خود(یادداشت بخط مولف). 
خوداشتن . [ ت] (مص م رکب ) 
معتاد بودث (یادداشت بخط مولف) : 
آزردن ما زمانه خو دارد 
مازار از او » گرت بیازارد 


ثاصر خسرو . 


- حوداشتن بکسی » انس داشتن بای خو 


خو د ]شفاء[ خ] (ع یم رکب) آنکه‌دیگری 
را آشنانگیرد. مقابل خودبیگانه (آنندراج) : 
یارمن درچندخود بیگانه و خود آشناست 
لک عمری شد نگاهش با نگاهم آشناست . 
وحیدبنقل (آنندراج)» 
خود افتاده .[خ ۲ دیاد] (ص مر کب) 
افتاده » عاجز » مسکین » کنایه از متواضع 
و خاشم . || آنکه موجب افتادگی و عجز 


خوداست» آنکه خود را به‌پرتگاه و عجز 





انداخعه + خود افتاده نگرید ( یادداشت 


بخط مولف). 

خود افر ود . [ ۱] ( ص مرکب ) 
افرروزندةخود» آتش ژننده خود؛ آنکه‌خودرا 
باتش زند تا دیگران را روشن کند . 

تر کیب : 

سشمع شود افروز » شمعی که‌خود رامی- 
افروزد ومی‌سوزد تاثور بانجمن دهد . 

|| که بیواسطلهآتش‌روشنکند» کنایه از کسی 
است که بدون جهت موجب نقاربین مردم 


شود.. 





خودلرستی 
خودافکن . [خ ۲ ک ] (ص‌ترکب) 
آنکه خودی بیفکند» آنکه منیت شود را 
پزیربای خود افکند : 
زن انکندن نباشد مرد رایی 
خودافکن باش | گرمردی‌نمایی. 
نظامی - 
کی کافکند خود را برسرآمد 
خود افکن باهمه عالمبر آمد . 
نظامی . 
|| یکه تاز (غیاث اللنات) . 
خودا گاه . [خ] (ص م رکب)بی‌واسله 
آ اه بچیزی > بدون تعلیم آگاه یامری ؛ 
شناسند؛ چیزی بخودی خود . 
خودا گاهی۰ [خ ](حاس مرکب) 
آگاهی باون وامطه‌بچیزی» اطلاع بامری‌بدون 
واستله. شناخت امری بدوث رابطه. 
خود] کاهی داشتن ۰ [< ت ] 
(مص‌م رکب آ گاهی بچیزی‌بد ون و اسطه‌داشتن . 
اطلاع‌بامری‌بدون واسطله داشتن.شناختن امری 
بقريحة شود . 
خودآ مود . [خ] (ص‌م رکب) پیش خود 
یادبگیر» آموزش‌بدون سلم . 
ترکیبات : 
کتاب خود آموز » کتابی کبدونسلم 
می‌توان مطالب آنرا آموخت . 
شخص خودآموز» کسی که بدون سلم 
و یاد دهنده چیزی می آموزد . پیش خودیاد 
خود آموذی . [خ] (حامص مرکب) 
آموزش باوث استد » آموزش پیش خود. 
((یادداشت بخط ملت). 
خودآهن .1 د ۶] (ترکیب اضانی) 
منفر (یادداشت بخط مولف). 
خودباف . ۳ 
بدون ماشین‌بافته شده || کنایه‌از کسی که‌جدل 
داستان کند || نمت‌است یرای داستانی موحرم 
که پراثرجمل کسی بوجود آمده ‏ 
خود بخود ۰ مب خ ](قید ) بی- 
واسطه » بی‌علتی » بی‌عاملی > بی‌فاغلی #برت 
دحلت دیگری (یادداشت مولف). بل زا 
اراده خود » بدونجهت وسیب ومیل‌دیگری. 
( نام الاطیای) + 
تویی آن مرغ کاتش آوردی 
خود بخودصد سوختن کردی. 
شاقانی . 
پس بکوشی و یاخر ا زکلال 
خودیخود گویی کهالمقل‌عقال. 
مولوی . 
خودبخودی . [خ رب خ ] (حاسص) 
حالت خود بخود : 
بلبل کردش مجود گفت که نم الصیاح 
خود بخودی‌بازداد صیحک انه جواب. 
خاقانی . 








خودبدولت. [خب دل ] (صمرکب) 
شما. آقا. (ازاصطلدحات فارسی زبانان هند 
است) . (ازناظم الاطبام) 
خود بسوز. [ خ ,ب ](راخ) نام 
آتشکده‌ای بو ده در آذربایجان (برهان‌قاطع). 
(ناظمالاطباء). آنراخود. یسوز هم گویند . 
خود بشناس ۰ [ خ بر ](ص‌مرکب) 
عارف بخود » خود شناس : 
بپرست خدایرا وخود بشناس 
او با صفت وزبی صفت‌تنها. 
ناصرخسرو . 
خودبهایی. [خب ](حامص)ببهودگی. 
تکبر . خود پرستی (نانم الاطپاء). 
خودبین. [ خ ] (ص مر کب ) بینند: 
خود . با عجب . شود پرست . ود خواه 
(یادداشت مولف) . مترور. متکبر (ناظم - 
الاطباء): 
مشو خودبین که آن باشد هلا کت 
وزآت تیره بماند جان پاک . 
ناصرخحرو . 
نمی‌بینی که ابلیس است خودبین 
پدید آمد مزایش طرد ونفرین . 
ناصرخسرو . 
هیچ شود بین خدای بین نبود 
مرد خود دیده مرد دین نبود . 


آیی . 
نس من قوی طاغی شده بود و حود بین شده 
بود. (انیسالطالبین) 


خافانی را نشایی ایراله 
خودیینی و خویشتن پرستی . 
خاقانی . 
چو خودبین شد که دارد صورت ماه 
پرآنورت فتادش چشم‌ناگاه . 
نظامی . 
مبین در خود که خودبن دا بصریست 
خدا بین ش و که خود دیدن هثر نیست. 
نظامی , 
یکی آنکه در نغس خودبین مباش 
دگر آنکه در جمع بدبین مباش . 
سعدی , 
یارب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید 
دود آهیش درائيتة ادراك انداز . 
حافظ . 
بروای زاهد خودبین که ذچشم من‌وتو 
راز این‌پرده نهانست ونهان عواهدبود. 
حافظ , 
گله از زاهد خودبین نکنم‌رسم این است 
که چو صیحی بدمد درپیش افتدشامی . 
حافظ ‏ 
خودبیفی 1۰ ] (ساص مرکب) 
انائیت . عجب . خویشتن بیتی . پندار. 
(یادداشت ملف ) تکبر , غرور ( نام - 
الاطبام) : 













۸:۲ 


زغم بلا مرهم خودبینی است ۰ 
تلخی‌می‌مایة شیرینی است . 


نظامی . 
بدین خوبی که رویت رشکک ماهست 
مبین در خود که خودبینی گناهست . 
ننلامی ۰ 
مردم دیده چو ود بینی نکرد 
جای خود جزدیده من بینی‌نکرد. 
عتار . 
تا عصور گشت درچشمم جمال روی دوست 
چشم‌خود بینی‌ندارم‌رای خود رایم‌نیت. 
صعدی . 
تاب خوردم رشته واراندر کف خیالاصت 
پس گره برخیط خود بینی‌وخودرایی‌زدم. 
صسلی , 
بیاد آید آن بت چینیم 
کند خاله درچشم خود بییم. 
سعدی . 
نشاید جرم خود بیتی براو بمت 
که‌آن بیچاره خود بینی‌ندارد. 
کمال خجندی بنقل(شرفنامة منیری). 
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست 
کفراست‌درین مذهب خود بینی‌وخودرایی . 
حافظ . 
با لق خداسخن بشیرینی کن 
اظهار نیاز وعجز ومسکینی کن 
تا برصردیده جا دهندت مردم 
چون مردم دیده ترك خحودبینی کن . 
آمامی خلمتالی. 
خود برست. [ خ آب د ] (ص‌م رکب) 
متکبر (برهان قاطع ) دارای عجب » کی 
که فریفته شخص شود باشد( نان الالیاء ): 
تا خودپرست بودم کارم نداشت سامان 
چون بی‌خودی‌امت کارم سامان‌چراندازم. 
خاتانی . 
تو ستوری هم که نغست غالب است 
حکم غالب را بود ای خود پرست . 


مولوی . 
جوانی تند خوی‌ترشروی تهی دست شود - 
ووست (گلسان سمدی). 


چرا حق نمی‌بینی ای خودپرست. 
(برستان سعدی ). 
ی چون خودی خود پرستان روند 
بکوی خطرناك مستان روند . 
دی . 
مرا توبه فرمایی ای خود پرست 
ترا توبه زین گعن اولی ترست . 
سعلی . 
خود ,برستی 1۰ خ بر ] (حانس 
مرکب ) خود خواهی . خود کابی . حالت 
شخص از خود راضی (ناظم‌الاطیاه) : 
خودپرستی چوحلقه بردر نه 
بیخودی‌را چوحله دربر کش . 
حاقانی . 
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ای ۳ 


"۹ 


٩ 


۸۳ 


ه رکارد باتوخود پرستی 
شمشیرادب خورد دودستی . 
نظامی- 
عشق‌است کره گشای هستی 
کر دآبه ژهاب خودپرستی . 
نظامی. 
چون برگذری ز خود پرستی 
درخود نه گ,ان بری که هستی. 
ننلامی . 
نهایدگفت من هستم توهستی 
که آنگه لازم آید خودپرستی. 
نغلامی . 
سعدیا چون بت شکستی خودمباش 
شود پرست ی کمتراز اصنام یست ِ 
سعلای . 
سعدیا پرهی زگاران خود پرستی میکنند 
مادهل‌در گردن وخردرخلاب آفکنده‌ایم. 
سمدی. 
خودپرستی خیزد از دئا وجاه 
نیستی وحق پرستی خوشتراست. 
سمدی , 
ای پسر نیستی زهستی به 
بت پرستی زخودپرستی به, 
تیاه روز 
بامدعی مگویید اسرار عشق و مستی 
تابی‌خبر بمیرد درعین خودپرستی. 
حافظ. 
هرجا بتی ببیتی مشفول کاد اوشر 
هرقیلة که بینی بهتر زخودپرستی. 
حافظ. 
خود بر ود.[خب و](ص‌سرکب)مرنی 
ننس‌خود. || (_ام رکب) . آنکه‌تر بیت نفس ود 
کند. آنکه تربیت خود کند . || آنکه نزد 
ود درس خواند. (یادداشت بخط مژلف). 
خودبر ودیا. [خ پ و ] ( حابص 
مرکب) تربیت نفس خود(۱). 
خودسند. [خ پ س ] (ص‌مرکب) 
کس یکه شخص خود را می‌پسندد و از خود 
رافی‌است. معکبر. مفرور. بی‌فایده مفرود . 
(ازنانلم الاطیاء ) . معجب ‏ (یادداشت بخط 
ءولف) : 
ندانتی ای کو دک خود پسند 
که مردان زخدمت بجایی رسند. 
سعدی . 
جزین علعش نیس تکان خودپسند 
حسد دیدة تیک بینش بکند. 
سمدی . 
ره ی ودره بش 
مانیستیم معتقد یخ خود پسند . 
حانظ . 
اسنال : 
خودپسند خداپسند نبود . 


(ازجامع‌التئیل). 





خودیسند خلق پسند نیست. 
خود سندانه . [خ پ ذ یا نر] (قید 
مرکب ) بااتکیر . باغرور . مفرودانه. 
مکی رنه 
خود.سندی ۰ [خ پ ] (حامص مر کب)) 
تکیر » غرور »انشوت . (ازناظم‌الاطیام) . 
خودستایی . کبر. (یادداشت بخط مزلف) : 
یکنامی خواهی ای دل بایدان صحبت مداد 
خود پسندی جان من برهان نادانی بود. 
حافظ. 
خودپوست . [ و پو] (۱مرکب ) 
پوست زبرین بیضه‌یمنی خاية مرغ (دهاد) ؟ 
القیض » خود پوست خاية مرخ و جزآن 
شکافتن یمنی پوست زورین ( مجمل‌اللنة) م 
خودبیرا ۰ [خ] (ص‌مرکب) لافزن . 
دروغ‌زن در حق‌خود(یادداشت بخط مژلف) . 
خودپیرابی . [خ] (حامس مر کب ) 
لاف زنی (ناظمالاطیاء) . || نمایش. جلوه- 
گری (ناظم‌الاطباء). 
خود تاب . [خ] (صء رکب) بدورخود 
پیچ خورنده بی‌تاب دادن. آنچه بخودمی‌پیچد 
بدون‌آنکه آثرا تاب دهند. 
خودانایی . ["خ] (حامس م رکب) عمل 
بیجیدن بخود بدون تابیدن » تابیدث بدوت 


پیچاندن. 
خود‌فان . [خ د] (ضیر) شماء نفی 
شما» ذات شماءج» خودت. 
خود‌تراش . [خ ت ] (ن ف م رکب 
مرخحم) که خودتراشد. | ( ام کب) تیغ که‌تيفة 
آن بدسته پیوسته نیست و در هربار تراشیدن 
تینه‌را موض‌توان کرد(یادداشت بخط مزلف). 
ترکیبات : 
مس تیغ خودتراش » تیف ی که بدسته پیوسته 
ثیست ودرهربار تراشیدن تیغه‌را عوض توان 
کرد . 
-- ماشین خودتراش» ماشینهای‌برقی که‌بجای 
ی برای تراشیدن موبکارمی‌رود. 
خود فراشی. [خ ت"] (حامصم رکب) 
عمل خودتراش. 
خودجمله کردن . [ خ ج لد ل د] 
(مص م رکب) خود را کسی انگاشتنو بفکر 
ود کار کردن : 
چون حاجب ۰ درین میانه سقط شد 
پسر ابله او خود جمله کرد و پنداشت که 
اشارت وزیر بوزهیر فرمان خدایست . 
(المضات الی بدایع‌الازمان ص ۸). 
خود حساب ۰ [خح,] ( ص مرکب) 
منصف (یادد ات بخط ملف) , درست حساب . 
وش معامله (ناظم الاطبا). 
|| کی که افعال واعمال خود را محاسبه کند 
(آنندراج) : 








خود خو اهی 


حودحساب از پرسش روزحا بآسوده‌امت 
نیست پروایی ز ءیزاث مردم سنجیده را . 
صائب (از آنندراج). 
چه عجب صائب | گرروزجزا رسته شوند 
ودحسابان که درین نشأه قیامت دیدند: 
صائب (از آنندراج) : 
خودحسایی. [خ ح_] (حاعص م رکب 
انصات . درست حسابی. 
|| رسیدگی باعال و افعال خود: 
چنان کشید ملامت ز قدردانی خویش 
که خود حابی تأیرخودبسندی شد. 
تأثر (از آنندراج). 
خودحکم ء(خح ](ص‌م رکب)متمرد » 
رشان . خودسر . (ناظم‌الاطیاه) ‏ 
خودخر وج . [شو اخ]( |ام رکب) خود 
خروس » خودخروه . تاج حروس» گرشت 
پاره سرخ‌سرخروس (از برحان قاطع). 
خودخروه . [خوخ]( | مرکب) خود 
خحروس . تاج شروس . خودخروج > گوشت 
پاره سرخ ی که برسرخروس است . (ازبرهان 
قاطع ) - 
|| کل بستان افروز (برهان قاطع) ‏ (صحاح 
الفرس) : 
ای خواجه چراجدا شدستی ز گروه 
چونان که زخیل وتره‌هاخودخروه. 
ابوعلی چاچی. 
خودخو. [خ خو] (ص سم رکب) خودسر. 
بی‌تربیت . متلوناامزاج (نافمالاطیاه) . 
خودخواد . [خ خا] (ص مرکب)غم- 
خور » آنکه باغم خود را نابود می کند . 
خودخور, آتکه غم خویش بکسی نگوید . 
خودخواه. [ خ خا] (ص مرکب) 
مختال » از خود راضی . شود بین . خود- 


متکیر ( یادداشت بخط 


مولف) : 
حودخواه رانگنجد دردل هوای دیدار 
سودای اوچوداری ازخود رهید باید . 
حاج سیدنص ‏ انه‌تقوی. 
| مفرض. غرضمند (ناظم الاطباء). || تن‌پرود. 
(نائلم الاطبام) || آنکه خویشتن را فقط می 
خواهد ( ناظم الاطباء ) مقابل غیرخواه: 
(یادداشت مولت) . 
خودخواهانه . [خ نیا ن ] ( قید 
م رکب) از روی خود خواهی . بجهت خود 
شواهی. 
خودخواهی. [خ خا] (حامص مر کب) 
دودپرستی . خودپسندی . خودبینی (یادداشت 
بخط مزلف). || خو یشتن‌خواهی (یادداشت 
بخط ملف) . 
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خودخود , [خ خ] (ص مر کب) آنکه 
غم‌خویش بکس‌نگویدتاتسکین یابد(یادداشت 
بخط مزلف) || آنکه تنها خررد (یادداشت 
بخط مزلف) . 

خودخودی . [خ خ] (حامص‌س رکب) 
حالت خودخور. (یادداشت بخط مولف) . 
خودخوددن .([خ خ د] (مس سم رکب) 
غم خوردن بدون آنکه بکس گوید تا ت-کین 
یابد (یادداشت بخط مولف). 

خودخوده . [خخد] (ن مف‌م رکب) 
آنکه غم خجریش بکس نگوید تاتسکین یابد. 
(یادداشت بخط مزلف) . 

خودخوش .۰ [خ خ] (صم رکب) شاخ 
خود خشکشد: از درخت . (یادداشت بخط 
مزلف) ؛ صریف شاخ خودخشک شدة ازدرخت 
پغارمی خود خوش است . (منتهی الارب). 
خودداد. [ خ ] (ص مرکب) صابر, 
بردبار . شکیبا ( نامالاطباء ) آنکه دیرغم 
ود بدوستان و کسان گوید » آنکه راز وغم 
خویش آشکار نکند (یادداشت بخطموزلف). 
|| عفیف. کف نف کننده ( یادداشت بخنا 
مژلف) . 

خودداد بودن . [خ د ](مس‌برکب) 
تمالک نع کردن » مالک نقس‌خود بودن. 
(یادداشت بخط مولث). 

خوددادی » [ خ] (حاص م رکب) کف 
۳ . خویشتن داری ( یادداشت بخط 
مزلف ) . || تحفظ . احتراس ( یادداشت 
بخط مولف) . || صبر شکیبائی» بردباری» 
تحمل (ناظم‌الاطیاء ) . || پرهیز. احتماء . 
(یادداشت بخط مولف). 

ترکیب : 

- خودداری ازطمام . پرهیزازغذا. پرهیز 
ازطعام » اءساك ازطمام, 

|| عفات . ورع . عفت . تعفت (یادداغت 
بخط مزلف). 

خوددادی داشتن ۰ [خ ت] (مص 
عرکب) موافق نبودن . حفظ کردن. مصون 
نگاهداشتن خود. 

خوددادی کردن ۰ [خ ک د](مس 
مرکب ) کف نفس کردن ( یادداشت بخیط 
مولف). || تحفظ. احتراس . حفظ کردن . 
(یادداشت بخط مولف) . || امساك کردن . 
احتماء (یادداشت بخط مولت). || تعفت » 
ورع ورزیدن ( یادداشت بخط مولف) . 
تراک 

خودداری کردن از » شکبیدن از. (یادداشت 
بخط مزلف ) . 

خوددادی نمودن. [ خذ‌یاند ](س 
مرکب ) خود داری کردن ( یادداشت بخط 
مولف ) رجوع به خود داری کردن درین 
لغت‌نامه شود. 





خودداشتن. [غ ۳ قس مریم اش 
نفس کردن » حنظخود کردن ۰ موانلب خود 
بودث » دم نزدن » بیخود سخن نگفن . 
(یادداشت بخط مولف) : 
اگر خود بدارندباحویشتن 
بزر گان که باشند از آن انجمن . 
فردوسی. 
خوددافی ۰ [ خ] (حامص م رکب) خود 
شنامی (یادداشت بخط مولف) . 
مثل : 
خوددانی خدای دانیست ‏ نظیر : من 
عرف نشه فقد عرف ربه. || تعریف جد و 
ایاء نزد مردم » خود فروشی (آنندراج) . 
_ 
خوددانی کردن » تعریف جد واباء نزد 
مردم کردن» خود فروشی کردن. (آنندراج) . 
خودداباختن . [ خ ت ] (مص‌مرکب) 
ترسیدن از امری » دست‌باچه شدن(یادداشت 
بخط مولت) . 
خوددای. [ خ ریادا] (صم رکب) خود 
سر (ناظم الاطباء) مستبد . مستبد برأی » کله 
شق . لجباز . لجوج . عنود . یک پهلو . 
یک‌دنده. سرسخت. (یادد اشت بخط مزلف) : 
دل خودرای مرا لاغر کانند مطیع 
من ندانم چکنم بادل‌یارب زنهار. 
فرخی. 
نکنندآنچه رأی وکام کی است 
زانکه خود کامگار وخود رایند. 
مسمود سمد سلمان. 
آن کل خود رأی که خود روی بود 
ازنفس باد سخنگوی بود. 
نظامی. 
تا چه گنه کردم که روز کارم بمقوبت آن در 
ملک ابلهی خودرآی ناجنس خیره درای... 
(رگلتان سعدی) . 
|| شوخ بذله گو(نا الاطیاء). || هواپرست. 
شهوتران (ناظم‌الاطبام): 
گنه کار وخودرآی وشهوت پرست 
بغغلت شب وروز مخمور وست. 
سمدی, 
|| خام خیال . بخیال خود (نافظم‌الاطباء) . 
خوددابه. [خ رد یادا ی‌یای ] (ص 
مرکب) خودرای :۰ خودسر : 
رآی برآنست که بیرون زنم 
گردن این‌بد رگ خودرایه... 
سوزنی. 
خوددا.بی. [خ ‏ یادا] (حامص‌مرکب) 
خودسری (ناظمالاطیام). لجاج . استبداد . 
کلشتی. یک‌پهلوسی. یکدندگی . سرسختی. 
(یادداشت مولف) : 
گمانمبر که زخود کامی‌است وخودرایی. 


سوزنی. 








تشی گر زدم زخود دایی ۱ 
من‌ازآن سوختم توب رجانی. 
غلامی, 
چرذنیی سح ونی‌ددیایی 
درمیفکن خویش ازخودراییی. 
مولوی . 
تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنع 
پس‌گره برخیط خودبینی وخردرابی‌زدم . 
سعدی . 
تامصور گشت درچشمم جمال روی دوست 
چشم‌خودبینی ندارم رای خودراییمیت. 
صعدی. 
فکرخود و دای‌خود درعالم رندی یست 
کفراست درینمذهب خودبینی‌وخودرایی. 
حافظ . 
جواب دادم و گفتم بدار سعذورم 
که این نتيجة خودکامیاست وخردرایی. 
حافند . 
|| تکبر (ناظم‌الاطبام) . || هواپرستی ( ناظم 
الاطب). 
خوددابی کردن .[خ ریارا ک" ۲ 
( مص مرکب ) خودکامی کردن . از روی 
استبداد کاری کردن. لجاج کردن. یک‌دند کی 
کردن» لجبازی کردن. عناد کردن. (یادداشت 
بخط مزلف). 
|| سرسختی کردن . ازرری خیال وهوای‌نفس 
کاری انجام دادث . غیرموانق باخارج کاری 
کردن (یادداشت بخط مزلف): 
هر که نصیحت از روی خودرایی می کندخود 
به نصیحت محتاج تراست. 
(کلان سعدی) . 
|| تکبر کردن» غرور فروختن (یادداشت بخط 
مزلف) . 
خودذخصتی. [خ ر ص ](حاسص) 
باصطلاح هندیان رقتن بدوناجاز» و کاسته‌شدن 
ازمواجب وی (ناظم الاطیاء). 
خوددسته . [خ رت یات ](ذ مف 
مر کب) گیاهی که بخودی خود روئیده باشد 
بدون کاشتن. (ناظم الاطباء). خودره |[ حشی . 
(ناظم‌الاطباء) یدون مربی بارآعده, خودرو . 
خودد نت . [خ د] (ام رکب) چیزی 
که دارای رنگک طبمی باشد . (ناظمالاطیاء), 
برنگ طبیعی . آن چی که رنگ‌طبیمی دارد. 
آنچیز که‌بارنگ دیگررنگین‌نبود (یادداشت 
مزلف) : 
رخم از خون چولالة خودرنگ 
آشکم ازغم چولزلزی شهواد. 
آنوری بتقل (آنندراج). 
|| رنگ خاکی (یادداشت مولف) : 
همیشه جامهٌ خود رنگ پوشد 
ریا و زرق هردم می‌فروشد. 
(یلبل‌نامة عطار). 
|[ نوعی پارچه است پرنگگ خاکی : 
خودرنگ ومله نائیتی درین روز کار بی‌نظیر 
اعت . (تذ کرة دولتشاه سمرقندی در ترجمة 
عبدالقادر نائیتی) 7 
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ودرنگ پیش اطلس چوث پی شسکل شم رل 
تشریف حبربحری دامان اوشت صاحل . 
نظام قاری ۰ 
زردکی می‌گفت باخودرنگ پیش‌تاجری 
من بصد رخت دگرندهم تریکموی‌صوف . 
نغلام قاری . 
|| رنگ زرد تیره (نائلم‌الاطباه) , || رنگگ 
ثابت تغییرناپذیر (ناظمالاطباء) . 
خود دنکی ۰ 1 ۳8 ( حاعص ) 
حالت خود رنگت. ( یادداشت بخطمولف) . 
خوددو . [خ ر"] (ن اف م رکب+رخم) 
آنچه آدمی‌یاستور آثرا نبرد. آنچه بخویشتن 
رود . آنچه بی‌اسب رود مثل اتومبیلوغیره 
(یادداشت بخط +ولف) ۰ 
خوددو . [خ رو](ذف مرکب مرخم)) 
که نکشته و ننشانده‌اند. که تخمآن‌نکشته‌اند. 
که بی‌افشاندث تخم یاغرس نهال روید. نبات 
وحشی. دیمی . که بی کشتن روید(یادداشت 
بخط مزلف ) خود رسته و بخودی خود سبز 
شده نا کاشته (ناظم‌الاطبام) . خودروی ( 
نه‌این‌زمانث دل حافثا درآتش هوس‌است 
که داغداراژل همچو لاله خود روست . 
حافظ. 
۱ رنگ نا کرد که دارای رونق طبیمی باشد. 
(نانل الالبام) خودروی ۰ || نودولت . و 
کیسهتازه بدوران‌رسیده. ندیدیدید(یادداشت 
مژلف) خود روی. || گللاله (نانم‌الاطیاء) 
خودروی. | بدون تربیت و بالیدگی و ثمو 
پخودی خود (نافم‌الاطبام) خود دوی ۰ 
خوددوی ۰ [خ ۲ ( نف م رکب مرخم) 
آنچه‌نکشته و زنشانده‌اند. آذنبات ی که تخم‌آن 
نکشته اند (یادداشت مولف) . خودرو : 
رگس سیراب یابی اندر او وقت تموز 
لالةٌ جودروی بینی اندر او گاه خزان. 
فرخی. 
درکت لاله خودروی نهد سرخ قلح 
راغ‌همچون پرطوعی‌شود ازسبز کیاه. 


ین 
تالال خحودروی نگردد چوگل سیب 

تانرگس خوشبوی نگرددچ وگل‌ناد. 

فرخی. 


می ده پسرا برگل» کل چون مل‌ومل چون کل 
خحوشبوی ملی‌چو نگل خودرویگلی‌چون.ل. 
منوچهری. 

تا کل خودروی بود خوب روی 
تاکن زلت بود مشکبوی . 

مئوچهری . 

درسجده رودخیری بالالةٌ خودروی 
سرحی نه بهنگرفش وسبزی نه‌بزنگار. 
موچهری. 

ه رکجایابی زین‌تازه بنفشة خودروی 
همه رادسته کن وبسته کن و پیش‌م نآود. 


مئوچهری . 








اگرصد ره ببالایی مس و دوک 
بپالودث نگردد زر خودروی . 
(ویس ورامین). 

برتوجوان گونه پیری چراست 
لا حودروی توخیری چراست , 
نظامی . 

آن‌گل ود رای که خودروی بود 

ازنفس باد مختگوی بود. 
نظامی. 

تو ازئبات گرو برده‌ای‌بشیرینی 


پاتقاق ولیکن نبات‌خودروهی۰ 


سعدی . 
چه شه رآشوبی ای دلبند مقبرل 

-چه بزمآرایی‌ا یگلب رگ خودر وی ۲ 

سعدی : 


خواب ازخمارباده نوشین بامداد 


بر بسترشتایق خودروی خوشتراست. 


سعدی. 


|| نو دولت . نو کیسه. تازه بدوران رسیده . 


تدیدبدید ( یادداشت بخط مولف ) خود دو ۰ 


|| گللاله . حودرو (یادداشت مزلف) . 


ت رکیب: 
- خودروی لاله لاله خودروی» شقایق. 
(یادداشت مزلف) : 
درود اژمن بدان خودروی لاله 
که دارد چشمم آ گنده بژاله . 


(ویس ورامین). 


|| بدون تربیت و بالیدگی > نموخودبخودی 


(ناظم‌الاطباء) . خود رو. 
خوددوبی . [ خ ] (حاءص) بالیدکی 
خودبخودی . روئیدگی بدون کشتن. کنایه‌از 
بی اصلی و بی‌خاندانی : 
مکن درین چمثم سرزنش بخودرویی 
چنانکه پروردم می‌دهند می‌دویم ۰ 
حاف. 
خود‌ساختکی . [خ ت یات ](حامص 
م رکب) عمل وحالت خود ساخته. دجوع به 
خود ساخته درین لفت‌نامه شود. 
خودساخته . غْت"](سم رکب)بدون 
اصل ونسب. بهمت دیگری‌صاحب مقام‌شده. 
مقابل عغلامی. عصامی, 
خودساژ. ["خ](ص م رکب) آنکهبتهذیب 
نفس خودکوشد. ( یادداشت مولف ) ج » 
خود سازان: 
هادله سیل فنایند خانه‌پردازان 
بآب وگل نکنندالتفات خودسازان . 
صائب بنقل (آنندداج), 
خودساذ . ["دو] (ن ف م رکب مرخم) 
کس که کلاه ود و مغفر سازد (ناظم 
الاطیاء). 
خودساذی.[] (حامص مر کب) بتهلیب 
| علدق حود کوشیدن و ظاهر ود آراستن . 
(غیاث اللغات) . (آنندراج): 





خود سری 


زنرودسازی توانی زدائرنقش سرافرازی 
کند شاهی اگریابدکس یگنج قناعت‌دا - 
تطره (از آنندراج). 
صانتر زآئینه باشد سينة پرجوش ما 
بهرخودسازیدرآدر لو تآغوش‌ما - 
اسممیل ایما ( از آنندراج)- 
ه رکه اوقات گرامی صرف شودسازی کند 
انه‌اشسازاست چون جان‌خانه‌پردازیکند. 
صائب (از آندراج)- 
خودستا . [خ س](ص مرکب) فخود. 
(یادداغت مولف) مدح کننده ازخود . لاف 
زننده‌دربارة خود . ازخود تعریف کننده . 
بخود صفات و فضایل نسبت دهنده. 
خودستای. [خ س] (صم رکب) خود- 
ستاء. رجوع به خودستا درین لقت‌نامه شود. 
خودستاابی. [خ س] (حامس مرکب) 
مداحی وتحسین از خویشتن » تفاخربهوده 
وت ازخویشتن (نائم‌الاطباع) : 
تاریکی جهل خودستایی است 
لا اعلم عین روشنابی است ‏ 
(تحفة المراقین) - 
خودستایی نست رسم مردم صاحب کمال 
سرت مسرت ز ردص 
ناصرعلی بتقل (آنندراج). 
خودستاب ی کردن ۰ [خْ کف 13 
( مرکب) لاف دربارة خود زدت . از 
خود مد ح کرد _ تسین بیخود دربار:خود 
کردن (یادداشت بخط مولت) ۰ 
خودستان ۰ [ح یاخ _د] (1) شاخ 
تازة باشد که از درعت تال انگور سصرزند و 
اقا وس و ولمم رس (( وس 
قاطم) . 
خودسر. [خ س](ص مرکب) بی‌باك. 
کاخ ی 
سرکش متمرد . سخت سر (نائلم‌الاطباء) . 
مسب مسدبالرای . حود رأی . خلیع- 
العدار , آنکه طاعت کس نکند . آنکه برای 
ود کا رکند (یادداشت مولف) : 
دوش‌در بزم تودیدم زدل حودسرخویش 
آنجه پروانه زدیداستزبال و پر خویش. 
کلیم (از آنندراج). 
یکی در شا زلخت جک رتتران صاحت 
طلفل خحودسربود رنگ هم نشینات بر گرفت . 
کم (ا زآنندراج)- 
خو دسر اه . [ خ سس ن" یا ۵] ( قید 
مررکب 6" پیگل خود » بدون مشورت با 
دیگران. 
خود سردذن۰ [خ س ز] (ا مرکب) 
زنی که بی اجازت خانواده ش وکند و چنین 
زنی از وی خود ارث نبرد ( حقوق قدیم 
ایران) . 
خودسری» [خ س] (حامص م رکب) 
لجاج یرای« کله‌شقی . خود رایی » 





خود کاشته 


شود کامی . یک پهلربی . یک دندکی . 
خیره‌سری . استبداد . استبداد بالرای . آنکه 
بدوث مشورت بادیگران کار کند . آنکه‌رای 
وعقیده دیگران‌را ناچیز انگارد» پیش‌خود : 
چه کارم جز دعای خودسری چند 
که صلعزت بیک دشنام‌بخشند. 
ظهوری بقل (آنندراج). 
خوه سری کردن ۰ [خ" س لد ] 
(مص مرکب)لجاج کردن . خیر‌سری کردن. 
استبداد ورزیدن. 
خو دسواز . [خ تس ] ( ص مر کب ) 
خودسر . مستبد بالرای (ا زآنندراج) : 
برصف هندوی آهم چون زند 
ترك‌گردرن خودسواری بیش نیست . 
طالب‌آملی بنقل (آنندراج). 
خودسوز . [خ] (۱) فسفر (یاددافت 
بخط مزلف ) . || ( نف مر کب مرتم ) 
آنچه خود بخود مشتمل است . البته هیچ 
اشتمالی بدوث مواد اولیه امکان ندارد منتها 
دررو ژ گاریکه خواص متمالی‌ماده‌ای شناخته 
نشده بودءردمآن ماده راخودسوزمی انگاشتند 
و آتشکده‌هایی که برروی چشمه‌های نفطقرار 
داشت و بیشتردرقفقاز بود آتشکده‌های خود 
صوز می گفتند (ازیادداشتهای مزلت). 
خودسور . [ خ] (اخ) نام آتشکده‌ای 
بوده یآذر بایجان ( برحان قاطع ) خودیسوز. 
دجوع به خودیسوز درین لفت‌نامه شود. 
خودسودی ۰ [خ] ( حامص مر کب ) 
اشتعال خودیخود. بدون ماد: اختمال مشتمل 
بودن (یاددات مواف) . 
خودش . [خ د ] (ضمیر) خود او 
|| بمینه » کاملا شبیه بار . 
مثل : 
-- خودش است ودو گوذهایش» کنایه ازفتر 
و بی‌چیزی . 
خودشان ۰ [خ د) (ضمیر) خود ایشان. 
خودشتن. [خ ش ل](ن ف مرکب) 
کسیکه از فرو تن خورشین راشکند( آنندراج). 
فروتنی کننده ( غیاث‌اللغات ) آنکه نفی‌را 
بفروتنی دیاضت کند (یادداشت ملت) : 
قدارد استخوان خودپرستان منز آ گاهی 





جهان پوج راگرست مغزی‌خودشکن دارد. 
صائب (از آنندراج), 

درهمه روی زمین میشود آنگشت نمای 
ه رکه چو( مه‌بتمامیشود از خودشکنان 
صانب (از آنندراج). 
2 ۳ رص م رکب) 


آخکه عارف بخوداست » آنکه خودراشناخته 





خود شناس . 


را دریافته است > 


ونقاط ضعف وقوت و 








مسلط برنفس خود . وافف بخود. 
خودشناسی, [ ش] (حامص‌م رکب) 
اطلاع پرخود . شناخت خود. عارت بنفس 
شود : 





خود شنامی را ماية بزرگ دان 
خواجه عبداته‌انصاری . 
مل : 
خود شنامی خدا شنامی اشت » تفلیر: 
هن عرت نشه فقد عرف ربه. 
خودشو. [خ] (س مر کب) دراصطلاح 
زنان آنکه در حمام دلاک نگیرد وخود تن 
خویش شوید: خود شور (یاددائت مولف) 
خود شوی . 
خوه‌شود . [خ ] (ص مرکب ) در 
اصطلاح زنان آنکه درحمام بمات فقردلاله 
نگیرد و خود تن خویش شوید » خودشو » 
خود شوی (یادداشت مولف). 
خودشوی . [ خ] (س مر کب)خودشو. 
خودشور. رجوعبه خودشو وخودشور درین 
لغت نامه شود. 
خودشیر بنی ۰ [خ ] (حامص‌رکب) 
عمل‌خود شیر ین(یادداشت بخ مولف)رجوع 
به خود شیریی کردن درین لغت نامه شود . 
خود شیرربنی کردن . [ لد ] 
(مصم رکب) خودرا محبوب دیگران کردن» 
دروغ و سخن چینی کردن بجهت محبوب 
کردن خود درنزد دیگران» خودرا بالاف و 
تملق جاکردن » پیش دیگران خود را عزیز 
کردن. 
خودعربزی ۰ [خ ۴](حاص‌سرکب) 
خودشیرینی»ءعمل عزیزدیگری‌خود راکردن» 
دجوع به خود شیرینی کردن درین لفت‌نامه 
شود. 
خوودفر دش ۰ [خ ن" ] (س مرکب) 
لاف زننده» گزاف گوینده » فخريه کنده . 
(ناظم‌الاطبام) متکبر > آنکه ازحود بیجهت 
راضی‌است > خودنما: 
گفتیم‌ای خود فروش شود چه متاعی‌بگو 
کربخری شیچراغ گربفروشی حزف. 
خاثانی. 
درمیان صومعه سالوس پر دعوی منم 
خرقه‌پوش خودفروش خالی | زمعنی‌منم . 
سعدی. 
پر درمیخانه رفتن کاریکرنگان بود 
خودفروشان را یکوی می‌فروشان راه نست. 
حافظ . 
می‌خوار و رندباش ولی خودنما مباش 
می نوش درطریقت مابه زخودفروش, 
اسیرلاهیجی بنقل (انندراج). 
|| رن فاحشه که خود را درمعرض فروش‌قرار 
می‌دهد, 
خودفر دشی . [2 آت] (حامص‌مرکب) 
خودنمایی » کیرنمایی » خودسایی » لاف 
زنندگی دربارة خود ء 
رهاکن جنس هستی‌را بترك خود فروشی کن. 
سلمان‌ساوجی. 






۸: 


این‌جا تن‌ضمیف ودل خحسته می‌خرند 7 
بازارخودفروشی ازآنسوی دیگراست. 
حافنظ. 
پربساط نکته دانان خودفروشی شرندنیست 
یاسذن دانسته و ای مرد عاتل یاحموش . 
حافنظ . 
بفیر از زیان نیست درخودفروخی 
اگرسود خواهی بیند این دکانرا . 
صاب. 
|| فحشاء» چه در آن فاحشه خود را بمعرضص 
فروش دیگران می‌گذارد. 
خود قردشی کردن. [خ ف لك د] 
(مص مرکب) تکبر کردن » بخود لاف زدن 
دربارة خود سخنان مدح آمیز گفتن . 
ا فاحشگ ی کردن» خودرابرای‌نحشاءبدیگران 
فروختن . : 
خود فر,یب . [ خ ف] (ص مرکب) 
گول زنند؛ خرد » آنکه بخیال‌خود خودرا 
فریب می‌دهد, 
خود فرریبی. [خ ف](حاس مرکب) 
گول زنندگی خود » فریب دهندگی ود ۰ 
عمل خود فریب. 
خود فر ببی کردن . [خ ف ۵ د۲ 
(مص مر کب) خودراگول زدن ( یادداشت 
بخط مولف). 
خودک . [خ د] (ا) خلجان خاطر» 
وسواس. (غیاث اللغات) . 
خود کاد. [غ] (ص مر کب) آنچه پیش 
خود کار می کند واحتیاج بمراقبت ندارد» 
آنکه کار کردن او امر و گفتن لازم ندارد و 
خودآن کاری که باید کرد درموقم خود کند. 
(یادداشت مولف) . 
9 
ماشین خودکار » ءأشینی که احتیاح به 
مراقبت کار گرندارد و خودکارخودرا انجام 
می‌دهد . 
-- قلم خود کار » قلمی که احتیاج بدوات 
ندارد و با ماده‌ایکه از ابتداء داخل ۳ 
نوشتن انجام می‌دهد. 
خود کاده . [خ _د] (ص‌م رکب) کسی 
که‌برای خود کا رکندوآن درصورتی است که 
اعمادیکس نداشته‌باشد (ا نام الاطباء) . 
خود کادی . [غ] (حامص) عمل خود 
کار » دجوع به خودکار درین لفت نامه 
کود. 
خود کاشت ۰ [خ] (ص م رکب) کفت 
زمینی که مخصوص بخود شخص باشد . 
(ناظم الاطیام) . 
خود کاشته . [خ ت یارت],(ن مت 
مر کب) زداعت شدة بواسطه زرع خویشتن 
(ناظم الاطبام). 


ی 


۹ 


۸۷ 


خودکام . [خ] (ص مرکب) خودرای . 
معکبر. خود سر. (ناظم الاطیام) (ازغیاث- 
اللغات) , کله شق . مستبد بالرای . مستید. 
لجوج . عنود.. یک پپلو . 
(یادداشت مولف) : 
شهنشاه خودکام و خوریزمرد 
از آنا گه ی کشت رخساره‌زرد. 
زقردرسی 


یکدنده . 


بخوائم باوازبهرام دا 
مبهدار شود کام بدنام‌را. 
فردوسی . 
همان حواهرش نیز بهرام را 
چنی نگفت آنمردخو دکام‌را. 


قردوسی . 
یکی نامه نوشت از ویس خودکام 
برامین تکوبخت نکنام . 


(ویس ورامین). 
مرا دیدی ز پیش مهربانی 
که چون شود کام‌بودم درد جوانی 
چوآهو بد بچشمم هرپلنگی 
چوماهی بد بچشمم هرنهنگی. 
(ویس ورامین). 
تاتوخودکام نباشی واز ناشایست پرهیز کنی. 
(منتخب قابوسنامه ص ۳). 
چنان تند وخودکام گشتی که هیچ 
بکاری دراز من تخواهی بسیج . 
( گرشاسینامة اسدی). 
خانانی ازین طالع خودکام چه‌جوایی 
گرچاشنی کام یکامت نرسانید. 


حاقانی. 
دیوانه چرا مرا نهی نام 

دیوانه‌کسی‌است کوست خودکام . 

تامی. 


فرزند توگرچه هست پدرام 
فرخ تبود چوهست خودکام . 
ت۳9 
نباید بود ازینسان گرم وخودکام 
بقدر پای خود باید زدن‌گام . 
نظاسی. 
تلخ دارد زندگی‌برما دل خحودکام ما 3 
صائب . 
|| کسی که‌بکام خودبرآمده‌باشد, (ناظم الاطباء). 
پیاورد یاران بهرام را 
چه بهرام خورشید خودکام را. 
فردوسی. 
6 من نیزروزی چون توخودکام 
میان خویش و پیوند دلادام. 
(ریس ورامین). 
به بسترخفته‌ام باگوی خود کام 
پروایی همی ازمن برد نام . 
(دیس ورامین). 
بشاهی و بخوبیکامکاری 
چورامین دوستی‌خودکام داری . 
(ویس ورامین). 








خو دکامگی. [خم یام] (حامص‌م رکب) 
جیاری . استبداد . حودصری . کله شقی . 
یکدندگی : 
جهان کام ونا کام خواهی سپرد 
بخود کامکی پی‌چه باید فشرد. 
نظامی. 
خو د کامه . [خ م] (ص مر کب) خرد 
صر. خودنراد . لجوج .: مستید . آنکه هر 
چه کند بمیل ود کند . کنایه ازجبار وطای 
و ظالم : 
دهرجا که بد شاه خحودکامة 
بفرمود چون‌خنجری نامة. 
فردوسی . 
بهر پادشاهی و خودکامة 
نبشتند بر پهلوی نامة. 
*ثردوسی. 
نبینم ز خودکامه‌گودرزیان 
مگرآنکه دارد سپه را زیان. 
فردوسی. 
از آن پس چوبرخواندآن نامه را 
سخنهای خاقان خودکامه دا. 
فردوسی. 
نوشتم به ر کشوری نامه‌ای 
پهرنامداری وخودکامه‌ای. 
فردوسی. 
مر زنانرا برهنگی جامه است 


خاصه‌آنرا که شوخ وخودکامه است. 


سنائی. 

درین چاروهیچ هنگامه‌نیست 
ک هکیسه بر ردخود کامه ثیست . 
ننلامی. 


ای ت وکام جان هر خودکامةً 
هردم ازغیبت پیام و نام. 
مولوی. 
ور بود این جبرجبرعامه ننست 
جبرآن امارء خو دکامه‌یست. 
مولوی. 
ماجرای دل خود کامه چه پرسی‌ازمن 
سالهاشد که زمن‌رفت ودرآن کوی‌بماند. 
میرخسرو ( ازانندراج). 
باتو افمی‌ گر درون جامه است 
بهترازنفی که‌اوخود کامه‌اصت : 
اسیری لاهیجی (از آنندراج). 


|| بمراد خود رسیده . 
بکام خود برآمده : 


چنین گفت خودکامه بیژن بدوی 
که من ای فرستادة خوبگوی . 
فردوسی. 
بقرمود تاپاسخ نامه را 
ژوشتند مرشاه دود کامه‌را. 
فردوسی. 
برو خواندند پاسخ نامه را 
پیام جهاندار خودکامه‌را. 


فردوسی. 





خود کرده 





چوکاوس خود کامه اندرجهان 
ندید مکی ا زکهان و مهان - 
فروسی. 
|| علث خودروی. (برهاث تالم 
خودکامی ۰ [2] ( حامص مرکب ) 
م رکشی» خود سری (ناظم‌الاطباء) استبداد. 
استبداد بالرای . خود رائی . لجاج . یک 
دندگی» یک پهلوبی: 
بء‌هراندر نمودی زودسیری 
مرا دادی بخود کامی‌دلیری. 
(ریس‌ررامین)- 
بگفت رتن‌ازتوضرورتیست مرا 
گمان مب رکه ز خود کامی‌است و خودرایی . 
سوزنی. 
زمام حودکامی پدست غول غفلت سپرده و 
متابمت لهو ولمب برخود لازم شمرد. 
(سندبادنامه ص۰۸ ۸۲ ۲)- 
رک ایام( 
قلم در کش اندیشة خام دا - 
نظلامی . 
نکم بیخودی وخودکامی 
چون شدم‌بخته کی کنم خامی . 
نغلامی . 
جواب دادم و گفتم بدار معذودم 
که این‌طريقة خود کامیاست و خودرایی. 
حافظ . 
حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد 
کام دشوار بدست آوری از خو دکامی. 
حافظ. 
همه کادم زخودکامی بیدنام یکشید آ خر 
نهان کی ماندآن رازی کزان سازند محفلها. 
حانظ . 
خود کاواند . [خ و" ] (اخ) دهی است 
جزء دهستان بالابخش طالقان شهرستان‌تهران 
واقع در 4هزا رگزی جنوب خاوری شهر کک. 
این دهکده کوهستانی وسردسیر ودارای» ۰ 4 
تن مکنه است. آب آن ازچشمه وزءآب‌رود 
محلی و محصول آن‌غلات و گردو ولبثیات» 
شغل اهالی زراعت و کرباس بافی است. در 
در کوههای این‌ده یخچال طبیعی و جوددارد. 
(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران ج ۰6۱ 
خودکردن . [خ 2 د ] (مص مرکب) 
کار خود بدون مشورت دیگری کردن . 
عبلی را که که خود شخص انجام دهد : 
خحود کردن و جرم دوستان دیدن 
رسی‌است که‌در جهان‌ت وآوردی. 
(طبات سعدی), 
خو ‏ کردن . [خو ل د](مص‌سرکب) 
کلاه خود برس رگذاردن . کنایه ازمسلح شدن 
است. 
خود کرده . [خ 4 د یا د] (ذ مف 
مرکب مرخم ) کاری که خود شخص بدون 
مشورت غی رکرده باشد (نانم‌الاطبام) : 


خود نماربی 


بدل گفت خود کرده راچاره یست 
بکس بر از این کاربیناره نست . 
فردوسی. 





چه بادافرهاست آن برآورده را 
چه سازیم درمان خود کردهدا. 
فردومی. 
ودک ده را رین رت ۱ 
ابرالفضل بهقی. 
دل ازخراسان و نشابور می‌برنتوانضت‌داشت 
وو ری دور ۲۳ 
وانکه او +ود کرده باشدباز چون ویرآن کند 
شوب کرده زشت کردن کارس‌تی‌دار سب .۰ 
ناصرخسرو, 
همی ندانم چار؛ فراق وثیست عجب 
که هیچ زی رک خود کرده‌را نداند چار. 
قطران. 
کنون‌آنش ز جاام که نشاند 
کنون خودکرده رادرمان که داند . 
(ویس‌ورامین). 
اثوری خود کرده را تدببرچیست 
زهرخند وخون گری شود کرد . 
انوری. 
شنیدم که می گفت و خوش می گریست 
که ای نغس شود کرده را چاره‌ئیست. 
سمدی, 
یاخود از روی جهل بدکرده 
آءاز این کارهای خود کرده. 
اوحدی, 
مثل : 
مس خودکرده را تدبیرئیست » نظیر : خود 
کرده را درمان ست 
- خودکرده را درمان نیست » ننلیر خود 
کرده را تدبیرئست. 
دروکر هرا که درتان ۱ 
خود کش [خ ل] (ن فم رکب مرخم) 
منتحر [ م ت ح, ] آنکه خود را کشد . 
(یادداشت مزلت) 
وی 





انتحار , 

خو دکفی کردن ۰ [ مخ لا" د" ] 
(مص م رکب) خودرا کشتن . انتحار کردن. 
(یادداشت بخط ملف). 


خواهان آن بودن و کوشش 

پرای یدست آوردن آن کردن ( یادداشت 

بخط مزلف): 

۱9 
بیروت نیامدی بتماا چه فانده. 


ملاناظم (از آنندراج). 
اول ببزم مهروفا خود کشان کنند 
آنگاه معنی دل ما را بیان کنند. 


اسیر (از آفندراج). 








تذرو و کیک برای‌چه ود کشی‌نکنند 
که درنشينشان شاهباز مهمان شد. 
فرج‌اته وشتری (از آنندراج). 
خو د کشته . [ خ 4 ت یات ] (ه 
مش مر کب ) آنکه کدود رک یت 
خود : 
خود گدهفحه . [خ ک ذ ت یات ] 
(ذ مف مرکب ) واله. از خود رفته . از 
جان سیرآمده . ترلسرگفته (آنندراج): 
مشت غباری زخالما 
آن خودگذشت؛ که بکوی‌فنا گذشت . 
ناظم تبریزی (از آنندراج). 
خود برد کت ۹۳۹) 
آنچه بخودی خودکار کند . ود کار . اتو- 
ماتیک. 
خود کرفتن . [خ_ک _دت ] (.ص 
مرکب ) اظهار کبر نمودن . بخود بالیدن . 
تکبر کردن . 
خودگو. [خ] (ص مرکب ) آنکه از 
خود مدح و تسین کند. آنکه همیشه ازمحاسن 
و قضایل خود سخن گوید. 
|| آنکه بدرن آنکه دیگری باو گوید کلامی 
برزبان راند. 
خودگیرء [ خ] (ص مرکب) متکبر. 
غیرفروتن . خودفروش. 
|| (جمله امری) فرض کن » چنین انگار ۰ 
انگار خود گی رکه اینسمانی هیچ ی 
( کلیله و دمنه). 
خودلان ۰ [خو] (اخ) دمی از دهسان 
بلاق بخش فروه شهرستان سنندج با ۰۲۰ 
تن مکنه آب آن از چشمه و محصول آن 
شفل اهالی زراعت و کلف 
داری و ازصذیم دستی زنان قالیچه وجاجیم 
و گلیم یافی و راء مالرو است. ( از فرهنگک 
جغرافیایی ایران ج ه). 
وا ۳ 
مقابل بیگانه. خودی. 
خودمختاد » [خ م] (ص مرکب ) 
مععّل , آنکه عنان انجام کارخود را بدون 


تم بدست دارد . بدرن قیم . 


آزاد. 


برداشت تحفه م2 





غلات و لتیات 


باون صاحب 


اختیار. بدون سریرصت . 


مستقل . کشوریکه می‌تواند حود تصیم 
بگیرد وخود تصمیم شود را درعمل گذارد. 
خود مختادی . [خ ۶] (ص مرکب) 
استتلال . بدون قیمومت 
اختیاری. آزادی. 

ت رکیب : 


حکومت شود مختاری » با استتادل 


. بدون صاحب 








حکومت کردن » حکومت بدرن قیموت . 
حکومت بدون سرپرست. 
خودمراد. [خ م] (ص مرکب) خود 
بند خودسر. خودکانه . خردکام . 
مستید : خودرای: 
خسرو زتوبی مراد و پاتت 
دل را چه کند که‌خودمراد است. 
میرخسرو (از آنندراج). 
خودمراده. [خ م دیلد] (ص‌سرکب) 
خود پسند . خودسر . خودکام. خود کامه. 
مستبد. مستیدبالرای. خودرای . خودرایه :ٍ 
فرمان نبرند زاتکه ه-عند 
ازغایت نازخود مراده؛ 
«یرخسرو (از آنندراج) 
خودمنشی. [ خ م ۵ ] (عاس 
مرکب) بزدگی . انصات دادگی . بزرگ 
منشی : 
خود منشی کارخلق کردنست 
خصمی خود یاری حق کردنست . 
نغلامی. 
خودنکوه . [خ رن] (س‌مرکب) آنکه 
عیب خود بیند. آنکه خود متوجه عیب خود 
باشد. 
خودفکوهی. [خ رذ] (حاسرکب) 
هیب خود دیدگی > توجه بمیب خود. 
خودنما. [خ ایا ](صم رکب) خود 
نمای . رجوع به خود نمای درین لنت نامه 
شود. 
خودنمای . [خ ذیان"] (س‌سرکب) 
شخصی را گویند که خود را بمردم وانماید. 
(برهان قاطع) . متکبر . خود.ستا ( نانلم 
ااطتاه) ماهر مس ۷۳ 
با خودنمایان بیهرده گوی 
که باشنددرسیز گه رزمجوی. 
اسیرخسرودهلوی . 
کس از دست جور زبانهاثرست 
واگرخودتنایت و گرخودیرست. 
(بوستان عدی). 
هیبت مردان نماکین ژنکک خودنما. 
شیخ‌واحدی (ازشرفنامة مثیری). 
|| مرائی » ریا کار : 
من ارحق شناسم و گرخودتمای 
بروث پاتودارم درون باخدای. 
سمدی . 
|| گیاه خودرو (برهان‌قاطم) . 
خود نما یی.[ خن یان" ](حامص‌مرکب) 
تظاهر ( یادداشت مژلف ) خود ستانی 
تکبر» غرور»فخریه (ناظم‌الاطیاء) : 
چوژورآوران عودنمانی مکن 
پرافتاده زور آزمایی مکن . 
سعای ۰ 
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۹ 


۸۹۹ 
چویدانم قصور مایة خویش 
لاف عقل باشد خحود نمایی. 
(صاحبية سعدی). 
خودنماییلاذم نودو لتاث انتاده است 
دون چ ور گردد مشک ناچاراست غمازی کند. 
۱ 
|| ریا (یادداشت مزلت) . 
خودنما.بی کر دن ۰ [خ نیان" لك د] 
(مصم رکب) خود را نمودث . خودرانشان 
دادن . تظاه رکردن. 
خود‌نمودن , [ خ رن یا ن" د ] (مس 
م رکب ) خودرانشان‌دادن. خحودنمایی کردن: 
اررا نمی‌توان دید اژمنتهای خوبی 
ماخود نمي‌نماييم ازغایت حقیری. 
سعدی . 
خودنویس . [خ _ن] (ص مرکب ) 
قلمی‌است که جوهر درمخزن جوف آنذخیره 
کنندوتویسند. 
خودود ۰ [ ] (ص مرکب ) مقنع 
[ ق ذن ]۰ خوددار(یادداشت مزلف). 
خودو لو . [خْ] راخ ) دهی است جزه 
دهستان دیکله بخش هوراند شهرستان اهر 
آپ آن از دو رشته چشمه و ول( 
. شذل اهالی 
زراعت و گله‌داری و ازصنایع دستی شال‌بافی 
و راه »الرو است . 
از( فرهنگگ جنرافیایی ایرانج 4) ۰ 
خو ده . [خو دیا _د] را خود. کلاه 
خود . مغفر: 


غلات و حبودات و سر درختی 


میارز را سروتن پیش خسرو 
چو بگراید عنان خنگ یکران 
یکی خویگردداندرزیرخوده 
یکی خف گردد اندرزیرخفتان . 
عنصری. 
|| حقیقت. راستی . درستی (ناظم الاطبام) . 
|| طاق . گنبد (ناظم الاطیاء) . 
خودی . [*خ ] ( ص ) مقابل بیگانه » 
مقابل غریبه . آشنا . اهل. خویش. قریب. 
(یادداغت مزلف) : 
چو ود را زئیکان شمردی بای 
نم یگنجد آندر خدایی خودی. 
(بوستان سمدی). 
چونیکت بگویم بدی می‌ کنی 
نه با ک سکه بدباخودی میکنی. 
(بوستان سعدی), 
مثل : 
ت مشل سک نازیآباد است نه خودی می- 
شناسد نه غریبه. 


|| (قید) بخودی شود بنفسه (یادداشت منرلف) : 


)۱( در حاشيهٌ برهاث قاطم آمده است : 


باستان - 5۷۵۲ . 





دل ازرخت خودی بیگانه بودش 
که رخت دیگری درخانهبودش. 
نظامی. 
آنکس که کند خودی فرآموش 
یاد دگر ی کجا کند گوش. 
طالی. 
ا| (۱)انانیت > هستی نفی, (ناظم‌الاطبا). 
(یادداغت مژلف) : 
آن بندگان که ایشان ازخودی خود خلاصمی 
یافته‌اند و بتصرفات جذبات درعالم الوهیت 
میردارند یک نفس ایشان بمماملة اهل دو 
عالم برآید و برآن پجربد. 
(مرصادالمباد). 
باتوخودی «ن ازمیان رفت 
واين راه به بیخودی تواث رفت . 
ظای 
ازحودی سرمست گشته بی شراب 
ذرء خودرا شمردهآفتاب. 
مولوی . 
خود بازی ۰ [خ] ( حامص ) تمعطی . 
تمدد . تمطط (زوزنی) . 
خود بافتن . ["خ ت] (مص مرکب) 
بدوث اعانت دیگری چیژی را بدست آوردن. 
خودی خود. [خ ی خ] (ترکیب 
اضافی) ینقسه . . . 
خودی سوذ . [خ](۱خ) نامآنشکده‌ای 
بوده بآذر بایجان» خودیسوز. (برهانقاطع). 
(ناظم‌الاطیاء) 
درآن خطه بودآتش سنگگ بست 
ده حواندی حودبسوز شآتش برست . 
ای 
ود رل ۱( تب 
(متهی‌الارب) . (ازتجالمروس). (ازلساث 
العرب). 
خوفان . [خ ] (ع۱) خدم ؛ مه 
خحوذان‌الناس > خدم مردم (منتهی الارب) : 
ذهب فلان فی‌خوذان الخامل » بدرجنفرو تر 
ازامل فضل واتع شد فلان . (منتهی‌الارب)- 
(ازتاجالعروس). (از لسان‌العرب)]. 
خوفه . [3 ] (ع۱ ) مخفر . کلاه 
خود (منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس). (از 
لانالمرب).ج » خوذ . 
خود . [خ] (ع ) زمین پست ( منتهی 
الارب). (ازتاج العروس). (ازلسان‌العرب) . 
|| شاخی‌از دریا (منتهی‌الادب) : 
قسما اخذوه [ای‌المرب] من‌الارسیه الخود و 
هو خلیج الیحر ( از جمهرة ابن درید بنقل 
سیوطی درالمزهر), 








خور 
فاذا جازت السفینة‌الابواب و دخلت‌الخور 
صارت الی ماء عذب الی الموضع الأی دسی 
الیه من بلادالصین وهویسمی خانفو . 
(احبارالسین والهند). 
خورد نا (ع )سس 
ناتوان. (منعهی‌الارب). (ازتاج العروس) ۰ 
(ازلسان‌العرب). 
وامراء ازصادرات افعال اوچون لین و خورو 
شمت وسدرمشاهده می کردند. 
جوینی. 
|| (حاعص) سستی : 5 7 
نطاق ار از اعتناقآن منصب تن آمد وضعف 
منت و خورطبیمت اوظاهرشد. 
(ترجمة یمینی) ۰ 
۱ (ع مص) ضمیف و ناتوان شدن ( منتهی 
الارب). (ازتاج العروس) ۰ رازلان‌السرب) . 
منه : حارالرجل خورا. 
خود .[خ ] (ع مص ) زدن برخوداث: 
(متهیالادب). (ازتاج‌السروس) . (ازاسان 


العرب) ؛ مئه خاره خوراً» ای زد پرخوراث 


وی ۰ 
۱ بان کردن گاو (منتهی الارب) . (انتاج 
الدروس). (از لسانالمرب) ؛ منه خاراللود. 
ای بان کردگاو . 

|| ضمیف ومتکدرشدن حرار تآفتاب و گرما. 
(منتهی| الارب). (ازلسان‌العرب)۰ (اننای- 
العروس ) حور؛ منه » خارالحرخورا و 
خورا. 
|| ضمیف شدن شخص. (منتهی‌الادب) .(اذناج 
آ[ریوسی))- رازن ان‌المرب) ؛ منه» خادالر جل 
سیر | 

خور . [خو] (ع 
ورگمان افکننده بجهت فاد آنها - عاحد 
ندارد خوان خوارة. (منتهی‌الارب) - 
(ازل-ان‌العرب). (ازتاجالعروس)- 

جود . [2 1۶(ع مص ) خود [ح]۰ 
(منتهی‌الارب) . رجوع به جود [خ] 
لنت‌نامة شود. 

و ۱( 2 خورشید . 
ذکاء. بیضا. 


۱) زنان بسیار شک 


درین 


]فتاب . مهر . شارق . شمس. 


برح . یدح عجوژ . تبیر , غزاله . 


لولاهه . ابوقایوس- حورجار یه .اختران‌شاه. 
لو . تیراعظم . تیراکیر ۰ ادنة . 
جای آن در فلکی چهارم است ( یادداشت 
مولف) (۱): 

شکوفه همچو شکاف است ومیغ دیبا باف 


شرق . 


ریختنگاه آب دریا (منتهی الارب) . مه و خود است همانا بباغ درصراف. 
|| لنگ رگاه (یادداشت بخط مزلف) : ابوالموید بلخی . 
اوستا - ۷۵ - هور ( پادسی ) اوستاجهظ » پهاری ( 5۳6 ) «وبحد ( خورشید ) هندی 











خور 





بدین هرچهگفتی مرا راه نیست 
ور و ماء اژزین‌دانش آ گاه‌نیست. 
فردییی ۰ 
چو اندر بره خور نهادی چراغ 
لبسان دشت بودی‌ودرپیش‌باغ. 
فردومی . 
نگارند: گونه‌گرن جانور 
فروزند؛ انجم و ماه و خور . 
فردوسی . 
ور و ماه گفتی برنگ اندراست 
ستاره بکام نهنگ اندر است . 
فردوسی . 
چرا مه چوخور بریکی حال نیست 
کی بدرچونست وگاهی‌علال : 
فاص رو 
گفعم زکیست چرخ بداميزش مزاج 
گغتا زنورخورشد. ممزوج وبارور 
اصرحرو . 
بنگ رکزاعتدال چوسربرزد 
با خورچه‌چند چیز هویدا شد. 
فاص رو ۱ 
بنگر که از بلور برون آید 
آتش‌همی بنور چراغ وخود. 
خاصر سر ۰ 
چو ماء از نءودن چوخور از شنودن 
بگاه ربودن‌چوشاهین و بازی. 
یی . 
این کار هرآینه نه‌بازیست 
این حور بچه گل کنند پنهان . 
سای - 
هرآن نزدیک خور بی‌سوته تربی. 
پاباطاهرهمدانی . 
زعشقت سرفرازان کامیابند 
که خور اولبکهار اذبر آید. 
یاباطاهر همدانی. 
خور ا ز که برافراخت ژرین کلاه 
شب ازبر بینداخت شمر سیاه. 
اسدی . 
کنو نکه خوربترازو رسید و آمد تیر 
شدند راست شب و روز چون‌ترازووتیر . 
(سندیادنامه) , 


باشد چو طبع مهر من اندر هوای تو 





چون تاب گیرد ازحر کات‌خو 
خاقانی. 
گربهمه تراژویی زر خلاص درخورد 
خور بترازوی فلگ هست چوزربدرخوری. 
خاتانی . 
مرا تا بوده‌ام در پرد شاه 
نتابیده است بررویم‌خوروماه. 
1 
شبا هنگام کآهوی ختن گرد 
زناف مشک خودخوررا رسن کرد . 


ننلامی . 








مه که چراغی فلکی شد تنش 
هست زدر یوز؛ خور روغنش. 
یی 
هر که چون سایه کشت خانه نشین 
تابش ماه و خور کجا یابد . 
ابن‌یمین . 
جمالش برفت ازرخ دلفروز 
چو خور زرد شد بس نماندزروژ. 
(بوستان سعدی ). 
خور و ماه و پروین برای تواند 
قنادیل مق سرای تواند. 
سعدی . 
پیش رویت قمر ثمی‌تابد 
خور زحکم تو سر نمی‌تابد . 
(خراتیم سمدی) . 
ستارگان همه در گردشند برگردون 
گرفت نت ازانجمله جز که‌برمه‌و خور . 
الارسا زرم 
همچو خورگر بخود آتش نزنی 
گرشری صیح دم خوش‌نزنی . 
جامی . 
ترکیبات :ٍ 
مس چم خور . خورشید . کرة خورشید 


چدشه؛ خورشید : 
چشم خور اشک ران بخون شفق 
راز با تعر چاه می‌گوید 
خاقانی . 


اس چشمة خور » چشم خور » خورشد: 


تو بحری و حوضی میان تراست 
جواندر میان فلکگ چشمهٌ خور. 
خاقانی . 
چشمهة خور بوسه داد خالك درش‌سایه‌وار 
زادة خور دید لمل با کمرش کرد ضم. 
خاقانی . 
پیش کان چشمة خور درچه ظلمات کنید 
نورهرچشم یدان چشمة خوربازدهید . 
خاقانی . 
خار در دیدءة فلک شکند 
خاله در شمه ور اندازد. 
خاتانی . 
سکه روی بناخن بخراشید چوزر 
خون برنگگ شفق ازچشمة خور بگشانید. 
اقانی 
از چشمة ور چوخضر برخور 
وافاق نورد چون سکندر . 
نظامی . 
قرص خور» کر؛ خورشید : 
چو درویشی‌بدرو یشان نظربه کن که‌قرص خور 
یمریانان‌دهد زر بت و ود بینند عریانش. 
خافانی . 
قرص خور مصروع ا زآنشد کزحمایل‌بازماند 
کان حمایل هم برای قرصة خورساختند. 
خاقانی. 


(۱) در تداول عامة «خوره بروزن دور مستعمل است . 





۸.۰ 


نور مه از خاد کند سرخ کل ۳ ۳ ۳ 
قرص‌خورازسنگگ کند بهرمان. 
خاتنی . 


سال‌نو است وترص خورخوانچة ماهی انکند 
وز بره خوان نونهد بهرنوای زندگی. 
خاتانی . 
قرصة خور » فرص خورشید : 
مانا که اندرین مه عیدیست آسمانرا 
کاهیخت تیغ و آمد بر کارقرصدخور. 
خاتانی . 
|| یک لنگذ خورجین یا گاله و مانند 
آن (یادداشت بخط .ولف) مخفف خوره 
است و آن جوالی است از پشم که درآن‌غله 
پرکنند و از جایی بجایی برند ( فرهنگ 
اغت محلی ش و شتر نسخة خطی) . 
مثل : 
خرراباخور(۱)میخورد مرده‌را باگور» 
مثلی‌است که در بارةهامع بیحدشخصی ژدهمیشود. 
|| نام روز یازدهم از هرماه شمسی(برهان 
قاطع : 
می خورکت بادنوش برسمن وپیلگوش 
روز رش ورام وجوش روزخوروماءوباذ. 
منوچهری 
روز خورست ای بدو رخ همچو خور 
تافت خور از چرح فلکک باده خور. 
مسعودسمد سلمان . 
|| خوار . ذلیل . حقیر . فرومایه. دون . 
پست . رسوا . بیآبرو ( ناظم‌الاطیاء ) . 
|| نامشهور ( ناظم‌الاطباء ) || قابل پستی 
( نافم‌الاطیاء ) || مشرق ( ناظم‌الاطیاء ) 
|| شریک . انیاز . همباز . هم حفت 
(ناظم‌الاطبا ع) || سزاوار » لایق . شایسته . 
پسندیده , (ذاظم‌الاطیاء) جدیر » احری 
( یادداشت مولف ) . 
اندرخور » لایق » سزاوار » شایسته » 
مناس ۶ 
حدت ورس ات 


شما را ببین تا چه‌اندرخوراست . 


فردومی . 

بد و گفت ماشاه را کهتریم 
ا گر کهتریراخود اندرخودیم. 
فردوسی . 


مردم اندر خور زمانه شده است 
نرد چون شاخ و شاخ همچون‌نرد. 
ای 
هرسلاحی که بر گرقت بود 
با کفش‌ساز کار و اندرخور . 


فرخی . 











۰. 





آن پسندیده پرادی وبه حرآی معروف 
آنسزاو ار به شاهیو به تاج اندرخود. 
فرخی . 
دل آن ترله نه اندرخور سیمین بر اوست 
سدن ار نه ز جنس لب چونشکراوست . 
فرخی . 
ازلب شیرین با من سخنان گوید تلخ 
سخن 3 نداند که نه‌اند ر خوراوست . 
وت 3 
چو تیغ شاهی شايست؛ یمین تو شد 
تگین سلطات اندرشوریسارتوباد. 
سوزنی . 
| اندر خوری . تئاسب : 
تاترا از آسمان آمد حمیدالدین لقب 
این لب برهیچکس نامد بدین‌اندرخوری. 
صوژنی . 
درشور . لایق یی »تون 
ازدر . سزاوار . مایسته . زدر (یادداشت- 
مولف): 
برستم بسی جامه و اسب داد 
بدانان که بد درخور کیقباد. 
فردوسی . 
تعصر یکی نامه بنوشت شاه 
چنان چون بود درخورپیشگاه. 
فردوسی ۰ 
بزرگان براو خواندند آفرین 
که ای درخور تاج و تخت ونگین . 
فردوسی . 
مقدار مرد ومرتبت مرد وجاه مرد 
باشد چنانکه درخور اوباشد وحدیر . 
مئو چهری . 
نبود عاشقی اسال مر مرا درخور 
کنون که آمد برخط نهادباید سر. 
فرخی . 
کنم من هره را جلوه تکوهم شله را زیرا 
که هره در خور جلوه‌است و شله‌درخور جله. 
عسجدی , 
نان زرین بماهی آمد باز 
مک دوش چه درخور افشاند است. 
خاقانی . 
تضمینکنم زشعر خود آن بیت‌را که‌ست 
با اشکک چشم سوزدلت درخور آمده. 
خاقانی . 
رکس را جام درخورش ده 
از سوخته فرق کن آرانرا . 
خاقانی . 
نفس بکشاد چون باد سح رگاه 
فرو خواندآفرینهادرخورشاه . 
نظامی . 


۳: 


یارب تو دتتکیرکهزا۷ و تبرت 
در خوردتست ودرخو رماآنچه‌ما کنیم. 
سعدی . 
وگرهلاك منت درخورست با کی‌نیست 
قتیل عشق شهیدست وقاتلش غازی . 
( خواتیم سعدی) 
گراو درخورمطلب خویش شواست 
جوانمردیآل حاتم کحاست . 
(بوستاث سعدی). 
کس یگفت پروانه را کای حقیر 
برو دوستی درخور خویشگیر . 
(بوستان سعدی ( 
فراخور . لایق . شايسته . درخور . 
اندرخور . فراحال . فراشأت !| خوراك 
اندك . طمام باندازه روذ . غذا . خوراك 
(ناغم الاطباء) قوت . طممه. طعام (یادداشت 
مولف) : 
و گرنه بچنگ پلنگ اندرم 
خو ر کر کسانست مغزسرم . 
فردوسی ۰ 
بدر یافکندش هم‌اندر زمان 
خور ماهیان شد تن بدگمان. 
فردوسی . 
خدای جهانرا نباشد نیاز 
بجای خور وکام وآرام وناز. 
فردوسی ۰ 
بالا چون سرونورسیده بهاری 
کومی لرزان میان ساق ومیاذیر 
صبرنماندم چ وآن بدیدم و گفتم 
زه(۱) که بجزسکه خورندادت مادر. 
متسیکک .۰ 


کس درین گیتی با دشمن اودوست میاد 
کاژدهائیست جهان د شمن خ و اجه خوراوست . 
فرخی . 
سه ماء‌بودم دورازدر سرای آمیر 
مرا درین‌سه مه اندرنهخواب‌بودونهخود. 
فرخی . 
زوی پهنا چندانکه کشتیی دو سه روژ 
همیرود چورودمرخ گرسنه‌سوی خود . 
فرخحی . 
خره بیار دهد خور توچونکه بستانی 
زیار حویش‌خورش گرنه کمترا ز خرهی. 
ناص رخسرو . 
گرآتش آن بود که خورش خواهد 
آتش نباشد آنکه نخواهد خود . 
اصر خسرو . 
چون گر به‌جز که‌فرزند چیزی :گر ش‌خورنیست 
آنراست نیک بختی کورا چنین پدرایست. 
اصر خسرو . 










خور انداه فزون کند حامت 
خور بسیار کم کند علمت . 
سنالی ۰ 


مرد نبود کسی که درغم خود 
در یقین باشد از زئی کمتر . 
سنالی . 
مرش را زتن برد و بردار کرد 
تش را ورگ رک وکفتار کرد ۰ 
اسدی . 
خانه جان دارم و خوانچه سرخوان 
که نه مطبخ نه‌حوری خواهم داشت . 
حاقانی . 
چون همای فتح پور ایلدگز بگشادبال 
ک رکان چرخ ا زآن‌خونخوا رگان‌خورساختند. 
خاقانی . 
اینمرغانرا خور وراحت کس دیگر دهد . 
( کتاب‌المعارف) . 
تو ازجایی صیدشان نکرده‌ای و خورشان تو 
نمیدهی ودست آموز تونیستند . 
(کتابالممارف). 
بد اندیش ورا خواهم که لکلکک میزبان‌باشد 
که مار و چنز با شدخورچو باشد.یزبان‌لکلک . 
دهتالی شعلرنجی 
نگون کرده ایشان سرازبه رخور 
تو آری بعزت خورش پیش سر . 
(بوستان سعدی). 
تر کیبات : 
خواب و خور » خواب و غذا : 
وعده‌شان روزقضاخواب و خوروسیم‌وزراست 
زانکه فتنه همه برخواب وخوروسیم‌وزرند. 
ناصر خسرو . 
خور و پوشش » غذا ولباس : 
از اویم حور وپوشش وسیم و زد 
ازو یافتم جثبش پای وپر . 
فردوسی . 
خور و پوشش و فرش خوبان بهم 
نکرد ایچ از آن رسم کش بود کم. 
اسدی . 
|| نور. روشنائی . شعاع (ازناظم‌الاطباء) . 
|| رایحه . بو (ازنانلم‌الاطباه) . || مزء . 
چاشنی. ذوق ( ناظم‌الاطباء) . || چلپاسه . 
حربا (ناظم‌الاطیام) .(برهان قاطع) || قصر. 
عمارت ییلاقی ( ناظم‌الاطباء ) . || خر ج . 
مقابل‌در آمد (یادداشت بخطمولف) .||خره. 


کوره . چون:خورموسی (یادداشت مولف) 








حور 
|| ( ۱ مص) عبل خوردن (یادداشت ۱ 
مژلف) : 


بر او مهر آرد و بیرون برد پاك 
مرا از رامش وازخواب وازخور. 
فرخی . 
از خور زی خواب شو زوراب سوی‌خور 
تات برون افکند زمان بکرانه . 
ت۱۳ 
زاول چنانت بودگمانی که درجهان 
کاریت جز که خور نه‌قلیل‌است و نه کثیر. 
ناصرخسرو . 
اگرچون خربخور مشفولی وطاعت‌نمیداری 
قبابفکن که درخور تر ترا ازصدتباپالان. 
اصررو . 
بدانش حق جانت بگزار پورا 
چناث چون حیق‌تن بخور می‌گزاری. 
ناصرخسرو . 
زبهر ور و پوش‌باید درم 
چون این درنباشد چه‌بیش وچه کم. 
امدی . 
تر کیبات : 
آب خور . جای آب خوردن . جای 
آب نوشیدن . کنایه از قنات وچشمه‌است: 
سوی آبخور چاره مازی کند . 
هردو نی خوردند از یک آبخور 
این یکی خالی وان برازشکر . 
مولوی . 
آبشخور » جای آب خوردن . آب 
حور 
ارث شور » وارث . 
از وتو ۱۳ 
تا بعد از او خورند. 
خوروخواب عمل خوردن وخواییدن . 
کنایه از راحتی : 
خور و خواب و آرامتاذاز من است 
همان پوشش و کامتان از ءن است . 
فردوسی . 
هرآنکس که او را خور وخواب نیست 
غم مرگ با جشن وسورش یکی‌است. 
فردوسی ۰ 
شب و روز گردان سپهر آفرید 
خور و خواب و تندی ومهرآفرید . 
فردومی . 
گفت بنگر که از چه معلولم 
کز خور و خواب جمله معزولم. 
سنائی . 
یجای خور و خواب کین جست وجنگ. 
اسدی . 
خورو خواب و خشم شهوت‌شنبست و جهل‌ظلمت 
حیوان خر ندارد زجهان آدیت . 
سعدی . 








خور و خواب تنها طریق دداست 
برین بودن آیین‌نابخرد است . 
(بوستان سعدی). 
فراغ مناجات و رازش نماند 
خور وخوابوذ کرونمازش‌نماند . 
(بوستان سعدی). 
خواب وخور > خورد وخواب: 
خواب وخور است کار تو ای بی‌خردجسد 
لیکن خرد به است زخواب وزخورمرا . 
ناصرخسرو . 
پتر بود زحشر بلکه گاو باشد و خر 
کسی که‌قصد در اینجا بخواب خوردارد. 
ناصرخسرو . 
هر که چون خر فتنة حواب وخوراست 
گرچه آدم صورتت ارهم خراست. 
ناصرخسرو . 
ا| ( ذ ف مرخم) خورند» (ناظ‌الاطیاء), 
تر کیبات : 
آب شور ؛ خورند: آب » آنکه آب 
نوشد. 
ص آدم خور ؛ آنکه آدم خورد کنایه از 
ظالم وقی‌القلب. 
انجیر خور » خورنده انجیر . 
|| نوعی مرغ است که ازانجیرخوراله 
فراهم آورد : 
گر انجیرخورمرغ بودی فراخ 
نبودی یک انجیر برهیج شاخ . 
نظای . 
- اندك خور » کم خور » آنکه اند 
غذا خورد ‏ کایه از خسیس . 
تعنت کنندش گراندك خور است 
که مال مگر روزی دیگر است. 
سعدی , 
انان خور » آدم خور » کنایه ازظالم 
و تی‌القلب . 
-باد خور » جاییکه بدان‌باد وزد» سوراخ 
که از آن هوا آید . 
-- | کنایه از کسی که‌بدست جزیادهيج ندارد 6 
صفرالکف 
ببسیار خور . پر خور . 
آنکه زیاد خورد . 


بسیار خوار . 


- یامیه خور» آنکه‌توسری خود . کنایه 
از عاجز و زبون. 

بدخور » آنکه غذای متاب نخورد. 
بیخودی خور. آنکه‌غذا ازروی حساب 
نخورد . 

-- پخته ورء کنایهاز کسی‌است که خودعملی 
تمی کند و متظر است کی دیگرعملی انجام 
دهد واوازحاصل کار او خوردواستفاده‌یرد. 
پیش مانده خور» آنکه باقیماندة غذای 
مردم خورد . 

یله خور » آنکه در نزد مردم غذا 


نخورد ودرخفاغذا خورد. 


(۱) درفرهنگ ناظم‌الاطیاء آمده است این لفظ همیشه بصورت ت رکیب می‌آید . 





۰:۲ 


پس مانده خر ته مانده خور . 
پرخور بسیارخور. مقابل‌اندك خور. 
پیش خور » آنکه هنوزبموعدمحصول 
یا حقوق نرسیده محصول یا حقوق خود را 
خرج کند . 
- ته مانده حور » آنکه ته صفره و پیش 
مانده مردم شورد , 
ته سغره‌خور » ته مانده خور . 
توسری خور » آنکه از هرکس رسد 
کتک ورد » کنایه از غعیف و عاجز 
و زیون . 
تنها خور » آنکه تنهاغذا خورد. کنایه 
از تک رو . 
حب تنزیل خور » ریا خوار. 
جگرخور » کنایه ازمزاحم. آنکه‌جگر 
آدمی دا از جهت مزاحمت‌خورد. 
سب جیره خور » ستمری حور . آنکه 
جیره خورد . 
سم چس خورء صیس. 
سب چشته دور » آنکه یک دفمهانمامی ون و اختی 
دید؛ و بدعادت‌شده باشدو‌همیشه دنیالانمام آید . 
-- چاشنی خور ء آنکه همراه باغذاچاشنی 
خورد . 
-- || چشته خور . 
چکش خور » فلزی که قابلیت خوردن 
چکش دارد وزیررچکش‌صان میشود. 
چی زخور سم‌شخور, 
حرام خور » آد.ی که از خوردن مال 
حرام اباندارد . 
حلال خور » آنکه مال حرام‌نخورد . 
آنکه جزحلال نخورد. 
<< حلوا خور » آنکه حلوا خورد. کنایه 
از سور چران 
|| کنایه ازمرده خور یمنی کسی که بر 
تعزیت مردمان جهت سورچرانی حاضرشود. 
حیوان خور » جانور خور . آنکه 
جانور خورد : 
زحیوان خوران جهان جان برد . 

نظامی . 
خالك خور » آنکه خاله خورد. کنایه‌از 
مرده , 
سب خر خور » چیز بی قابلیت و لایق 
خوردن خر . 
خوش خور ء آنکه بغذای‌بدرونیاورد. 
مقایل بدخور. 
خود خور . آنکه خود را براثر غم 
وثاراحتی خورد. آنکه عم‌خود را بدیگری 
نگوید و نزد خود نگاهداردوموجب کاهش 
جان وتن خود شود . عصه خور. 
-دانه خور » جانوریکه‌فقطدانه می‌خورد. 
-- دلخور ء مزاحم. موجب ناراحتی . 
-- || عصیانی » ناراضی. 
دمخور ؛ انیس جلیس. 





«#۹ 


۰۰۳ 


-- دوا حور » آنکه دواخورد. 
-- | مشروب خواد ۰ 
|| سم خور . 
مت رات برد آنکه بپر؛ پول خورد . 
ردخورد؛ دعائ ی که مستجاب نمیشود > 
دعاییکه همیشه اجابت نمیشود . 
- روز: حور آنکه روزه نگیرد آنکه 
روژه خود را خورد ۰ 
روزی شور آنکه روزی خودد: 
که‌روزی خورانند از اندازه‌بیش. 
تتلامی . 
رزق خور »ء روزی‌شود. 
تست رشوه خور» آنکه رشوه خورد)داشی. 
- ویزه حور » ته ماندء سقره حور : 
حان شتا ریزه حور خوآن‌تست . 
(حبیب السیر) 
,مره خور » آنکه ناپاك نخورد ۰ 
میلی خور » کتک خور ء کنایه اذ 
زبون .ء 
سوهان خور » فلزیکه قابیت خوردن 
سوهان دارد . 
موسمار خور ؛ [نکه سوسمار خورد » 
کنایه از عربانت که با سوسمار خوراك 
شراب خور » خمار » آنکه شراب 
توقد . 
شکرخور » آنکه شکرخورد . 
لا کنایه از کس ی که حرف بی‌ربط زند. 
- هیرینی حور ء آنکه علاقه‌مند بگیرینی 
است . 
- | کس یکه نامزد برای‌کس دیگ ر کند 
شیرخور » شیر خوار » کنایه از طفل 
باشد : 
طفل گیاشیرخور شا خ جوان گوینال 
ابربهار ی گریست طرف چم نگوبخند. 
سعدی . 
-- ضرب‌خورآنچءهضرب خورد » فلزیکه 
قابلیت خوردن ضربه‌دارد . 
- طناب خور » عمق چاه که برای اندازه 
آن باید طناب بکار دود. 
طمبه خور » آنکه طعمه خورد ء آنکه 
بطعن هگذران کند . 
-علف خور . وان گیاهخواد . 
غصه خور » دائم‌الفم آنکه‌غم‌خورد» 
غم خور . 
غم خور » غصه خور . 
|| یارمهربان که درغمآدمی‌ش ر کت کند . 
کتکی دور » آنکه کتک خورد» سیلی 
خور » کنایه از زبوذ‌وعاجز. 
-- || کنایه از پوس کلفت . 
کله ماهی خور؛ آنکه کله ماهی‌خورد» 
وصفی که بدان مردم رشت و گیلان را کنند 
چون در زد آنان خوردن کله ماهی مطبوع 
است . 
کم خور . اندك خور» کم خورا کگ. 
- کنجد خور . مرغی که کنجد خورد : 





اگر لشکر از کنجد انگیخت شاه 
مرا مر غ کنجد خور آمد سپاه. 
ی 
- کول خور » آنکه فریب خورد . 
- گیاه حور آنکه‌گیاه خورد. انسانهایی 
که حیوانی ثمیخورند و از گیاهان‌فقط تغذیه 
کت ۱ 
- لوطی خورء کنایه‌ازبین‌رفتن چیزیست . 
لاش خور » جانوریدت پرنده که‌بالاشة 
جانوران خورال سازد. 
نت مارخور» جانور یکه‌بخوردن‌مار روزگاد 
گذراند . 
مرده شور » آنکه‌بمال‌مردگان زندگی 
کند » آنکه بزندگی پست عم رگذراند . 
محئت خور » خصه خور : 
بیا ساقی آن می‌ که محنت‌براست 
بچون من کسیده که محنت وراست . 
نظامی . 
- مردار خورء جانوریکه بمردار گذران 
کان ج 
آری مثل بک رکس مردار خور زنند 
سیمرغرا که‌قاف قناعت نشیمن است . 
(صاحبية سعدی). 
مستمری‌خور» جیره خور» کنایها زآ نکه 
بماهیانه وحقوقیگذران کند . 
مردم خور » آدم‌خور » الم : 
زمردم کشی ترس ياشد بسی . 
زمردم خوری چون زترسدکسی . 
نظامی ء 
ملاخود » کنایه‌از ارزان کنایه‌ازپایین 
آمدن قیمت چیزی که آخوند و ملا بعواند از 
ورد 
-- میانه خور»مقتصد غیرمسرف . 
- مقتخورد آنکه بدونزحمت وپرداخت 
قیبت چیزی از آن چیز استفاده بردء کنایه 
ازآدم بیکار و بیماد. 
- نان خورء آنکه‌نان خورد » کنایه ازاهل 
و عیال . 
- زور » کایه از خسیس. 
وظیفه ور » مستمری خور » روزء 
خور : 
گیروترسا وظیفه خور داری. 
س‌دی . 
هله هوله خور » آنکه هرچیزی‌باستش 
رسد ورد آنکه موائب غذای خودنیست . 
هوا خور ء آنکه از هوا استفاده کند. 
کنایه ازانان . 
- || مورا خ که از آن هوا آید . 
خور . [] (۱) نام کرکی 
است مشهور بخودنق. 
(برهان‌تاعطم). 
خود .۳ ] (۱خ) نام دهی است 
ببلخ و ازآنجاست محمدین عبدا دب عبدالحکم. 
(منتهی‌الارب) ۰ 
خود . [ خ] (راخ) نام دهی است 


پاستراباد. (یادداشت بخط مولف) , 











خور 


خور . ۳ خ ) دهی از دهستان حوبة 
پخش مر کزی شهرستان لاد » واقم دد 
۳ هزار گزی جدوب لار کنار راه شوسئلاد 
به‌لنگه . این دهکده در دامنة کوه قرار دارد 
با آب وهوای‌گرسیری و 4٩‏ ۱۹تنسکنه. 
آب آن ازچاه ومحصول آن غلات»خرما و 
سبزی ودرآنجایکک باب‌دبستانوجود دارد. 
شنل اهالی زراعت‌ومکاری است. 

‌ ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۷ ۰6 
خور . (راخ) دهی است از دهتان 
فراشبند بخش م رکزی شهرستان فیرو زآیاد» 
واتم در ۲۳ هزار گزی پاختر فیروز آباد 
و سه هزارگزی شمال راه مالرو عمومی.اين 
دهکده درجلگه قرار دارد وآب وهوای آن 
وت آب آن ازچشمه ومحصول 
آن علدت و شنل اهالی‌زراعت و راه مالرد 


است 


(ازرهتگ جغرافیایی ایران ج ۷ ): 
خور ۰( اخ) دهی ات جزه دهستان 
فشند بخش کرج شهرستان‌تهران »واقع دد 
۳۸ هزار گزی شمال باختری کرج و ۷ 
هزار گزی شمال راء شومة کر ج به‌تزدین - 
این دهکده در دامنة کوه قراد دارد با آب‌و 
هوای سردسیری و ۱۵۹۰ تن سکنه. آبآن 
از قنات و محصول آن غلات‌وبن‌شن وصیفی 
و انگور و زردآلو وشغل اهالی زراعت و 
گله‌داری ولبئیات و عسل و کریاسیافی وگیوه 
چینی‌است.راءآنا زکنا کار و انسرای خوردر 
کنار شوسه‌قرارداردوماشین رو است و نیزیدانجا 
ممدن زغالسنگی است که استخراج میشود و 
امامزاده‌ای هم بنام امامزاده سلیمان دارد - 

(ازفرهنگک جغرافیبی ایراث ج ۰6۱ 
خور ۰(اخ ))دهی است جزء‌دهستان ارنگه 
یخش کرج شهرستان تهران» راتع در ۳۳ 
هزار گزی مال خاوری کرج و ۱۳ هزار 
گزی خارر راء چالوس به کر ج . این‌دهکده 
د رکوهستان قرار دارد با آب وهوای‌سرد و 
۸ تن رکنه. آب‌آن ازچشمه و محصول 
آن غلات ومیوه وسیب‌زمینی ولبنیات وعصسل 
ی‌باشد.شفل‌اهالی زراعت و گله‌داری‌و کرباسیافی 
اس درآنجا یک پاب دبستان وامامزاده ای 
وجوددارد. (ازفر هگ جغرا فیایی‌ایرانج ۱) 
جور . ( 21 دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خو-ف شهرستان بیرجند > 


واقع در ۰ه هزا 





گزی شمال باختری‌خوسف 
سر راه مالرو عمومی خوسف به طبس. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
مناطق گرمسیری و ۰ تن سکنه. آب آن 
ازقنات ومحعصول آن غلات و کنجد وپنبه و 
شذل اهالی مالداری وقالی بافی وراه اتومبیل 
رو است . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایراث ج ۰)٩‏ 
خور ۰( ۱خ) دهی است از دهستان 
قلمه نو بخ شسکلات شهرستان دره گز »واقع 








خوداسب 


در ۳٩‏ هزار گزی جنوب خاوری کبود کنید . 
این دهکده کوهستانی ومعتدل است‌آب آن از 
رودغانه ومصول آن غلات و شنل اهالی 
زراعت وراه‌تالرو است ۰ 
(ازنرهنکک جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خور. (۱خ) دهی ات از دهستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد» واقع 
در 4٩‏ هزار گزی شمال خارری مهد . 
این ده کوهستانی و سرددیر و با ۱۰۰۳ تن 
صکنه است. آب آن از رودخانه و محصول 
آن غلات وبن‌شن و شثل اهالی زراعت و 
مالداری وقالیچه بافی وراه مالرواست. 

(ازفرهنگگ جغرافیابی ایرانج .)٩‏ 
خور . (اخ) دهی ات از دهستان 
کرهپاية بخش بردسکن شهرستان کاشمر» 
واقع‌دد ۲۶ هزار گزی‌شمال خاوری‌بردسکن 
سرداهمالروع+ومی‌ریوش. این دهکده‌کوهستانی 
ومتدل و دارای ۱۲۱۲ تن سکنه می‌باشد. 
آب آن از رودخانه ومحصول آن غلات و 
بن‌شن و راه مالرو می‌باشد . مزرعة شقایکک 
وعلی‌قبایی جزء این‌ده است. 

( ازفرهنگ جغرافیایی‌ایرانج .)٩‏ 
خو »1 خ ] (اخ) تصیه مر کزی 
بخش خورو بیابانک شهرستان نایین؛واتع در 
۲۰ ۲هزار گزی‌شمال خاوری‌نایه به‌مختصات 





جغرافیایی‌زیر : 
طول آن ه ‏ درچه و ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه 
شرقی از نصف‌النها گرینویج و عرض ۲۳ 
درجه و ۷) دقیه شمالی . ارتقاع آ نا زسطح دریا 
۱ مرا کرظهرتهرانساعت ۲ ۱ باشدظهر دور 
ساعت ۱۲و ۱۳دقیقهو ۲ ۱ ثانیهمی‌باشد. موقعیت 
طبیعی : جلگه و کویر و آب‌وهوای‌آن گرمسیری 
با ۲۱ ۸تن‌سکنه‌است. آب آن از قنات‌ومحصول 
آن غلات وخرما می‌باشد. شفل اهالی زراعت 
وازصنایم‌دستی محلی کرباسیافی ولیف خرما 
بافی است . راء ماشین رو ودارای ادارات 
دولتی زیر : 
بخشداری وبهداری وآماروپست و تلگرات 
و دارایی و دفتر ازدواج و طلاق وژاندارمری 
و نمایند؛ فرهنگ ودیستان‌دخترانه و پسرانه 
است . 

( ازفرهنگ جنغرافیایی ایرانج ۱۰). 
خودا. [ خ ] (ص) مزاواد » لایق» 
شایسته (ثاظم‌الاطبام). در-ور (انجمن آرای 
ناصری) : 
خورای تو نبود چنین کار بد 

بود کار بد از در هیرید . 


ایوشکور بلخیبنقل 





بن آرای ناصری) . 





خورا هرچه بینی تو از کم و بیش 
کند همچوشود هریکی خوردخویش. 
اسدی. 
من چه در پای توریزم که خورای تو 
سره چیزیست که شايست؛ پای توبود . 
سعدی . 
شد قرص جوت خورش اگرچه 
قرص مه و خور بود خورایت(۱). 
سلمان ساو جی‌بنقل(آنندراج). 
|| خورالاندك (ناظ‌الاطباء) قوت‌لایموت. 
(برهان قاطع) || خورش و آنر | توت وآشام 
نیز گویند (ازانجمن آرای ناصری) . (از 
آنندراج). 
تن خورای گور خواهدشدبه‌تن‌تا کی چری(۲) 
جانت عریانست و توبر گردتن کرباس‌تن . 
ناصرخسرو بنقل(آنندراج) . 
|| غانعر ایا را زناظمالاطبام)؛ نوعیمرض است 
|| سرطان(ناظم الاطباء). || (ص) خورنده. 
ا کول (ازنانم‌الاطبا) 
خوراب ۰[ خ ] (۱) آب ناپاك و 
پلید (نانطمالاطباء) !| آیشار » شادله (ناظم- 
الاطیاء ) || سدی که‌درجلو جوی آب‌بندند 


(ناظم الاطباء) | ملبشا میدن آب (ناظملاطیاء). 


خوراب ۰[ خ ] (۱) دهی است‌از 
دهستان مر کزی بخش صفی آباد شهرستان 
سبزوار» واقع دره ۱ هزارگزی شا صفی- 
آباد سرراه شوسة عمومی صفی‌آباد به بام . 
این دهکده کوهستانی و معتدل است. آب‌آن 
ازقتات ومحصول آن غلات وینبه وزیره و 
بن‌شن و شغل اهالی زراعت وراه اتومبیل- 
رو است (ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج٩).‏ 
خوراب ۰ [ خ ] (,۱خ ) دهی است‌از 
دهستان اربمه پایین بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد» واقع در ه 4 هزار گزی جنوب 
باختری فیروز آباد . کنار دراه عمومی اهرم 
به‌فراشبند. این دهکده کوهستانی‌و گرمسیروبا 
۳ تن مکنه است . آب‌آن ازچاه‌وچشه 
وقتات ومحصول آن خرماولیموونلاهالی 
زراعت و یاغداری است‌درنزدیکی آن معدن 
مکی و جود دارد. 

(ازفرهتگگ جفر افیایی ایرانج ۲ 
خوراباد. [ خ ] ( اخ ) دمی است 
جزء دهستان قهستان بخش کهکک شهرستان 
قم» واقم در۸ ۱ هزا رگزیشمال خاوری کهک 
و سه هزار گزی انجر ود سرراء قم‌به کاشان. 
این ده در کوهستان قرار دارد باآب‌رهوای 
سردسیری و ۹4۰ تن سکنه. آب آناز دو 
رشته قات‌و محصول آن علات و پنبه وپیازو 


سبزی وانار و انجیروصیغی‌است. شغل‌اهالی 


(۱) صاحب اد نجمن ارای ناصری و خورا » را در اینجا بمنی خورش نیز صحیح می‌داند . 


() ذ ٩‏ : تن چرای گور خواهد شد به تن 


تاکی چری. که دراین صورت بیت فوق شاهد نیست . 
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زراعت و کرباسیافی و دراه مالرو است ولی 
از طریق انجرود می‌توان ماشین برد . قلمة 
قدیمی بنام گیری وجود دارد.مزرعذچانه‌سرو 
لادره و گنداب جزء این ده است . 
(ازنرهنگ جنرافیایی ایرانج ۱). 
خودابلو ۰ [ خ ] (۱خ)دهی ات 
از دهستان قره‌تویون بخش حومة شهرستان 
ما کو.واتع در ۰۱ هزاروپانصد گزی‌جنوب 
خارری ما کو وهفت هزار گزی باختر شوسة 
ی 
آب و هوای معتدل ودارای ۳۷ تن سکنه 
است. آب‌آن از در؛ خورایلو وس‌صول آن 
غلات و بزر و حبوبات وشغل اعالی‌زراعت 
و گله‌داری وازصنایم دستی جاجیم‌وجوراب- 
بافی است. ازراه ارابه‌روشاه‌بلاغی درتابستان 
می‌توان اتومبیل بانجا برد . 
(ازذرهنگ جنرافیایی ایرانج 4) 
خورابه » [ خ _بیاب ] (ا) آب نرمو 
ضیف را گویند که از بندکه برآب‌بزرگ 
بسته باشند ترشح کند ونرم نرم روان شود . 
(صحاح الفرس). آب کمی که از بندی که در 
جاوآب بیار بسته باشند تراوش کند (ناظم- 
الاطباء) (آنندرا اج) (ازانجمنآرای‌ناصری) . 
جویی که ازاو آب‌باز گیرند وورغش‌بربندند 
بدانکه از زیربند خوار خوار آب‌هی‌پالاید 
آن خورابه باشد. (لغت‌نامة اسدی): 
زجوی خورابه چه کمتر بگوی 
چوبسیار گردد بیکباراری 
هن 
که ایر از بخارش به‌بالا شود. 
عنصری . 
خواهی که درخورنگه دولت کنی طواف 
مگریز از این خورابه گه‌دلگشای‌خال. 
خاقانی. 
خودابه . [ خ ب](راج)نام شهریت 
درهندوستان (ازلفت‌نامه اسدی): 
بسوی خورابه چورایت کشید 
که بد خامه »ستقر ومقر. 
عنصری . 
خوداجی ۳1۰ ] (.۱) جذای» 
جذاءداد (۳) ( یادداشت بخط مولث ) . 
خوراسان . [ خ ] (۱خ) امل,‌دیگر 
ازخراسات (یادداشت بخط مزلف) : 
مال می‌ام از هجرت مردان حوزاسان مرتد 
شدند . (مجمل‌التواریخ والتصص). 
حورا ول ۲ رت 
است از دهستان مر کور بخش سلوانا شهر- 
ستان رضائیه» واقع در ه ۲ هزار گزی‌جنوب 
خاوری ملوانا و ده هزار گزی جنوب راه 
ارایه رو یاران به‌زیوه . این دهکده در دره 


)۴( 16۵۲6۰ 


سم اف ات<ِپث۵ثأً«‌ ۱۳۳ 





۹ 


۸۰۰ 


ترار دارد با آب و هوای سرد" . آب آث 
از چشمه و محصول آننغلات وشنل اهاای 
زراعت و گله داری و ازصنایع دستی جاجیم 
بافی‌وراه مالرو است. 
(ازفرهنگک جنرافیایی ایرانج ۰64 

توط نات و[ ۱( () (صببی 
است ازدهستان جی بخش حومدشهرستانا صفهان 
واتع درچهارهزارو پانصد بگزی‌خاوراصفهان» 
متصل براه اصفهان به‌یزد, این‌دهکد هدر جلگه 
قرار دارد با آب وهوای معتدل و ۸4٩۹۳‏ تن 
سکنه . آب آن از زاینده‌رود وقنات‌و چاه» 
شنل اهالی زراعت وگله‌داری وا زصنایم‌دستی 
زنان قالیچه وجاجیم بافی‌است . راه‌شوسه و 
یک باب دبستان وپست وبهداری ودرحدود 
۳۶ باب دکان بدانجاست . 

(ازفرهنگ جنرافیایی ایراث ج ۰6۱۰ 
خو رالد ۳ 
( نان الاطاء), غذا ( یادداشت بخطملف) 
این کلمهم رکب از و خور»بمعنی خورشو «اک» 
کلم مقید .من نسبت است . (ا ز غیاث اللغات) 7 
تر کیب : 
مس هم خوراك» هم‌غذا» هم‌طعام »کسی که 
با دیگری طمام می‌خورد . 

|| توشه » ذخیره » تدارك (ناظم‌الاطباء). 

۱ نان روزینه ( نائلم الاطیاء) . ||خورش 
(ناظم الاطباء ) .۰ || باصطلاح هندی یک 
توع اضانه مواجبی که کشاورزان به کی 
دهند که وی را برای جم مکردن مالیات می- 
فرستند (ازناظم‌الاطباء). || چیزی که خوردنی 
باشد (ازنامالاطباع) ۰ || مقداری ازخورش 
(ناظم‌الاطباء) . خوردنی برای‌یک‌تن(یادداشت 
بخطمولت) . چون : یک شور الابیفتک» یک 
شورال کتلت. || یک‌مقدارشربت ازدراء واز 
آب ( ناظم‌الاطیاه ) چون : یکك خوراک 


سولفات دوسود. || پختنی(یادداشت بخط مزلف) . 


ت رکیب : 
- حوراك فرنگی : پختنی فرنگی » غذانی 
که فرنگان پزند » غذائ ی که باسلوب فرنگی 
پخته شود . 

۱ (ص) قابل اکل » قابل خوردث : 
ت رکیبات : 

- بدخوراك» غیرقایل ا کل» بدمزه» بدطم. 
خحوش خوراک. قابل ا کل » خوشمزه» 
خوش طعم. 

|| خورنده . ترکیبات : 

بد خوراك » آنکه خوب نمی‌خورد » 
آنکه هرغدایی نمی‌خورد . 

دوش شخورال» آنکه حوب غذامی‌خورد » 
آ :که بهرغذائی می سازد. 

خورال آباه . [خ ] (۱خ) دهی 
است جزء دهستان راهجرد بخش دستجرد 
خلجستان شهرستا قم» واقع در ۱۸ هزار 
گزی جنوب باختری دستجرد سر راه فرعی 
آشتیان . این دهکده کوهستانی است باآب‌و 
هوای‌سردسیری و ۱6۷ تن شکنه . آب(آن 
ازقتات و محصول آن غلات وصیفی‌وانگور 






و یادام وززدآ لو وشفل اهالی زراعت وراه 

مالرو است . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایراث ج ۰6۱ 

خوراك بز . [ خ آپ ] (ن ذمرکب 
مرخم) پزندة حوراك آشبز» طباخ || طباخی 
که طمامهای خارجیان پزد( یادداشتمرلف). 
خوراك پزی ۰[ خ پ ] ( حامص 
مرکب) غذا پزی ء آشپزی»طباخی (یادداشت 
بخط مزلف) . 
ترکیب : 
سم تما خورالك پزی » چراغهاب ی که‌برای 
پختن غذا بکاد می‌رود . 
خوراك دادن. [ خ د] (مصبرکب) 
غذا دادن » طعام دادث ( یادداشت بخط - 
مولف). || ماد اولیه تهیه کرد چنانکه : 
بماشین حساب خورال‌داد» یمنیاعدادورقم‌هایی 
بماشین‌هایحساب‌داد تاماشین جواب ت رکیبات 
آنهارا بدهد . 
خوراکی .۱21( سوب ) هر: 
روزینه از غذا ( ازناظم‌الاطباء ) . || پولی 
که‌برای خریداری روزینه از غذا می‌دهند 
(ناظمالاطباء) || پول ی که برای صرف معاش 
خرج مسخواده (ناظمالاطیاء )|| آنچه خوردن 
را بکار آید » مقابل‌بوشا کی(یادداشت مولف 
) آن دارویی که باید خورد » مقابل 
داروی تزدیقی. || (ص لیاقت) خوردنی » 
ما کول ازدرخوردن» آنچه‌توان خورد» قابل 
حوردن (یادداشت بخط مزلف). 
خوران . [ خ ۲ (ع۱) رود ستور 
و دب ) 
(ازتا جالمروس). (ازاسان‌المرب) (ازاقرب- 
الموارد ) ۰ ۱ سرروده )۱ منتهی‌الادب 6 ۰ 
(ازتا ج‌الءروس). (ازلسان‌العرب) ۰ ( از- 
اقرب‌الموارد). || روده‌ای که در آندبراست 
( متهی‌الادب) . (ازتاج العروس).(ازلسان 
المرب) چ » خورانات. 
خوران. [ خ ۲ (ص) اکولبسیارخواد. 
شکم پرست ( از ناظم الاطباء ) خورنده 
(یادداغت بخط مولف) | مزید موخراسماه 
امکنه » چون :«جامت خوران»:«آب خوران» 
(یادداکت بخط مولف) || ((۱) ج_ خور» 
خورندگان . 
ترکیبات : 

- روزی خوران» روزی خورندگان . 
رزق خوران »روزی‌خوران. 

| خحوردن (یادداشت بخط ملف). 
ت ر کیب : 

شیری:ی‌خوران »شیر ینی خوردن» بر حسب 
اصطلاح عمل نامزدی > عملی که‌بر ای‌نامزدی 
ترتیب می‌دهند . 

خودان ۰ [خر](۱ خ) یکی از 
مپارزان کیخضرو پورسیاوش (برهان‌قاطع) . 
(ازناظمالاطباء) . 

خودان ۰ [خ ۱ راخ ) دهی‌است جزء 
دهتان پایین بخش طالقان شهرستان طهران 


واتع در ۲۸ هزارگزی باعتر شهرك سرراه 








خودانبدن 


عمومی‌مالزو زوین به‌طالعان . این دهکده در 
کوهستان قرار دارد با آب و هوای مناطق 
سردسیری و ۲۵۰ تن‌سکنه آب آنازچشمه 
ومحصول آن غلات وگردو ومیوه‌های‌سرد- 
سیری‌است شذل اهالی زراعت ومکاری و کرباس 
بافی و راء مالرو می‌باشد . 
(ازفرهنگ جنرافیابی ایراث ج ۰6۱ 
خودانات 21 (ع ۱) ج»خوران. 
(منتهی‌الارب) .ر جو عبه حورن‌دراین‌لنت‌نامه 
شود . 
خور ان‌خودان ۰[ "خ "خ ] (قمد )در 
حال خوردن » درحالا کل یا شرب درحال 
خوردن یا نوشیدن : 
نان بخوردند و باز دست بشراب بردند ,و 
حوران خوران میآمدند تاخيمة مسمود . 
(تادیخ بیهتی)- 
پرنشته خوران خوران‌یکویعباد گذرکرد. 
(تاریخ بیهتی). 
خوراندن ۰[ آد](مصم) خورانیدن» 
خحوردن‌و آشامیدن فرمودن و کنانیدن(ناظم- 
الاطیاء) . اطمام [ 1 ] ( یادداشت بخط - 
ملف). بخوردن داشتن . 


|| چیزی یکی رساندن » کسی را متمتم 


کرد 4 رک رساندن. چون : فلانی زیر 
دمتانش را خوب می‌خوراند . رجوع به 


حورائیدن شود . 

خوراناك . 21 ن] (۱خ ) دهی 
است جزء دهستان پایینبخش‌طالقان‌شهرستان 
تهران واتع دره ۲هزا رگزی باخترشهرك و 
مه هزا رگزی جنوب‌راه عمومی‌مالروی‌تزوین 
به‌طالقان» این دهکده‌د ر کوهستان قرارداردبا 
آمیوهوای سردسیری و ۱6 تن سکته: اب 
آن از چشمه و محصول آن غلدت و انگود 
ووکردد « 
1 


برای تا 


شنل امالی زراعت و عده‌ای هم 
مین معاش بعهران و مازندران و 
گیلان می‌روند و در زمستاث برمی گردند ِ 
از صنایع دستی کرباس و گلیم و جاجیم 
بافی و راء مالرواست . 

(ازفرهنگ جفرافیایی ایراث ج 6 
خوراننده » [ خ آن دیا د] (ذف) 
معطعم » رازی » متذی . آنکه‌بکس‌دیگراطام 
می‌کند (یادداشت بخط مژلث). ||بهره‌رسان. 
نفع رسان (یادداشت مولف) 
خودانی. [خ ] (حامص)عمل خوران » 
عمل خوردن غذا » اکل ء مقابل ناخورانی 
که اماله و خودداری از خوردن است : 
یکی گفت مرا وصیتیکن گفت رستگاری‌تو 
درچپارچیزاست ناخورانی و بیخوابی و 
تنهایی و خحاموشی. (ت کرةالاو لیاء عطاد). 
خودانیدن , [ خ د] (مص م) 
خوراندن دادن که‌بخورد» بخوردن واداشتن» 
اطعام (یادداشت بخط مولف) : 





خودجینه 
بهل این خواب و خور که‌عار این است 
مخور و میخوران که کارایشت . 
اوحدی , 
ت رکیپ : 
در خورانیدن » نزدیک کردن»محبرب 
کردن » مورد توجه قرار دادن : 
شیخ گفت خویشتن درایشان درخورانید و 
مود را بدوستی ایشان در ببندید . 
(ا-رارالتوحید) . 
|| چرانیدن. چون : خورانیدن مرغزاری 
متوررا ( یادداشت مژلف ). || پیه‌ودث > 
تشریب ‏ بآشامیدن و اداشتن» باشامیدن‌فرمودن 
(یادداشت مژلف) . 
خودانیده . [ دیاد ] (ذ مت ) 
بخوردن وا داشته شده ؛ آنکه‌ار را وادار 
پخوردن چیزی کرده‌اند . || متمتم . بهره 
یاب. مطعم,منتفم . 
خوراهه . [خ یا خ_دیا*] (۱) 
قاج و متفر حروس (برهان قاطم) . (ناظم- 
الاطیاء) . 
خوداک. 1 ۳] (۱) خوراك اندك » 
قوت لایموت ( نام الاطباء) . || مرتب . 
لطیث » با نزاکت رازناظم الاطیام) . || لایق 
خورا . درخور . رجوع به‌خورا شرد. 
خوربار . [ خ"] (۱ مرکب )زنیلی 
که درآن خوراکی باشد (ازناظم‌الاطیاء). 
|| مناسب وغیرمناسب (ناظم‌الاطیام) : 
خودبران ۰ 1ب ] (۱) مرب 
اور »خاوران » باختر . 
( یادداشت مرلف) . 
خور بیابانك. [خ ن]( ۱ خ)نام‌یکی 
از بخشهای مه گان؛ شهرستان نائین است 
که درشمالخاوری‌این شهرستان واتم می باشد 
پاحدود و مشخعات زیر : ۳ 
حدود : شمال دشت کویر ؛ جنوب بخش 
طبس ( گلذن) 


باختر بخش 





بافقشهرستان یزد؛ خاور بخ 
شوزعان فرذوس خرامان » 
انار ک . 


۲ ۳ ۰ بو ۱ ۹ 
وضم طبیعی : این بخش بعلور کلی کویرو 





دارای ازتفاعات منقردی بشرح زیرمی‌باشد: 
۱-درشمال خاوریبخشیاه کوه : کوه سفیداب 
کیوی ابر و۱۳ 

۲-رشته کوهبیاضیه‌و کوه‌چاه‌سیاهدر جنوب که 

۱ ت ودیگر کر هحاجی 


ژخاور بباختر 25 







که‌راه‌انار ک 


۱ سم ح 
روسط این در کوه‌می گذرد 


کوه سرخ که 


خاور بطرف شمال باختری کشیده شده و 


دین 





درجنوب رغته ارتفاع بار 





یکوه بیاضیه متصل میشود . 
۲ - کوه سناب که از اور بطرف باختر 


زورآباد که 





ادامه دارد و کوههای هزاردره 
درقسمت باختری و اقم‌شدد‌اند. 








درشمال این بخش‌تخته سنگهای نمک وباطلاق 
شوره زار وجود دارد که در «وتع بارندگی 
آبها دراین باطلاق‌فرومیروند. درحدیاختری 
این بخش جنگلهای گز یافت میشود و 
در ۲۰ هزار گزی باختر خور نیز باطلاق 
و جنگل گز وجود دارد . «وای این بخش 
بعلت کویری بودن و داشتن اراغی‌شن‌زار 
گره‌سیری و آب زراعتی قراء ازتنوات تأمین 
می‌گردد. محصول عمد: آن غلاتو خرما و 
شغل اهالی زراعت از صنایم‌دستی لیف خرماو 
کربا-یافی‌است.- قراء‌این بخش بوسیله‌راههای 
فرعی‌بیکدیگرمربوط می‌باشدو درف لحشکی 
باغلب ازقراء می‌توان اتومبیل‌برد .این‌بخش 
از ۱۸آبادی‌بزر گ و کوچکک تشکیل‌شده که 
جیت آن ۰ تن است . قراء مهم آن 
عبارتنداز : عور(مر کزبخش)-فرخی - خدر- 
چوپانان - جندق دراین بخش ازسدن گچ و 
صرب استفاده میشودودر جندق زمین نفت خیز 
نیزدیده مشود که می‌گویند به نفت شاهرودو 
سمتان مربوطاست در بیاضیه یک قلمذقدیمی 
دیده مشود که درآن خندق کنده شدهوهمچنین 
زیارتگاهی‌دارد که یکک درحت زیتون کهن 
پهلویآن است درین بخش ۱۰ باب دبتان 
دایراست . 
( ازثرهنگ جفرافیابی‌ایران ج ۱۰) 
خود پائین ۰ [خ]( ۱خ ) دهی‌استاز 
دهستان‌تباد کان بخش حومه #هرستان‌مشهد» 
واقم در ه؛ هزارگزی مال‌خاوری مشهد. 
این دهکده در دره قراردارد با آب وهوای 
صردسیری . آب آن از رودخانه ومحصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت م مالداری و 
راه اتومییل رو است 
(ازفرهتگ جنغرافیایی‌ایرانج ٩‏ ) . 
خووپاده .[خ" رد ]( ۱ مرکب )لته 
پاره . قطمه (نانلم‌الاطیاء) , 
خورپرست » [خ پ رد ] (نف- 
مراک مرخم) پرستند؛ خورشید » عابدالشس 
( یادداشت بخطمولف ) : 
فرویاختی سوی خورشیددست 
سرخویش چون مردم خورپرست. 
السی م 
|| حربا . خورپا . آفتاب پرست . || گل 
آفتاب گردان (ناظم الاطیاء). 
خودیرستی ۰ [خ ب د ](حالس- 
کب ) عمل پرستیدن خورشید » خورشرد 
پرستی » عبادت الشمس : 
پشت‌دین سلطان اویس آنکس که‌از پهتیش دی 
خورپرستی راژحریابرنتاید بیش‌ازاین. 
صامات ساوجی 7 
خورتاب . [خ ](_امرکب)برآفتاب. 











آفتاب رو, خورگاه درتداول مردم دیلمان 
(یادداشت موّلت ).. خورنگاه . 





9۹ 


خورتاب دود [1خ ۲( ۱ )دی 
است جزء دهستان لادیج بخش نورشهرسان. 
آمل واقم در ۲4 هزارگزی‌جنوب باختری: 
سولده این ده کوه‌ستانی‌وسردسیر با ۲۱۰تن 
سکنه است . آب آن ازجشمه‌ومحصول آن 
غلات ولبنیات وشنل/هالی زراعت و گله‌داری: 
وراه‌سااروءیباشددرتادستان‌مر دم آث از قراءتشلاقی 
وربرای هوا خوری باین آبادی میروند . 

( ازفرهنکگ جغرافیایی‌ایرادج ۳ )۰ 
خور نامیش. [ خ" م ی ]( )بترکی 
مردة که شیطان بجسد او درشود و درمیان - 
زند گان‌پدیدار آیدو چنین کس‌رابمقیده ترکان 
بایدسنگار کردو کشت . 
(یادداشت مزلف) . 


خودجان1[۰خ ](۱خ) دهی ات 
ازدهستان قنقری‌پایرن بخش بوانات‌وسرچیان 
شهرستانآبادی واقع‌در۰ ۳هزار گزی‌باختری 
نوریان و ۱۰هزار گزی‌خاور شود اصفهان 
به شیراز. این دهکده کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۲۰ ؛ تن‌سکنه‌است. آب آن ازقتات و 
چشمه ومحصول آن غلات وحبوبات وانگور 
و بادام‌و گردو وشفل‌اهالی‌زراعت وراهمالرو 
است . 
( ازثرهنگ جنرانیایی ایراذدج ۷). 
خورجستان ۰[خ ج ]( اخ ) دی 
است ازیخش سرامکندرشهرستان‌تبریز» واتع 
در ۲ هزارگزی شمال باختری سر امکندر 
و ۲ هزار گزی شومة سراسکندر به سیاه‌چمن . 
این‌دهکده کوهستانی است با آ ب و هوای‌مستدلو 
۶۹ تن‌سکنه . آب‌آن‌ازچشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات وشنل اهالی زراعت و 
گله‌داری وراه مالرومی‌باشد . 
( ازثرهنگگ جنرافیایی ایران ج 4)- 
خودجهان ۰ [خ ج ] (.۱خ) دهی 
است جزء دهستان انگوران بخش ماه نشان 
شهرستان زنجان و اتم‌در ۳ زار گزی‌باختر 
ماه نشانو ۱۲ هزار گزی راه مالرو عمومی. 
این دهکده کوهستانی‌باآب وهوای سردسیری 
و۱5 +تن‌سکنه‌می‌باشد. آب‌ازقنات ورودخانة 
محلی و محصول آن غلات و انگور وقیسی 
وشثل اهالی زراعت کلم و جاجیم‌بافیو راه 
مالرواست . 
( ازفرهنگگ جعرافیایی ایرانج ۲) ۰ 
<ودجین . [1خ ۱.(۲) در کیه که از 
طرفی بهم یکی‌شده باشد » دو جوال که نیمی 
ازدهان*‌هردورابهم‌دوز ند بارجامه» باردان. 
(یادد اش مولف) : 
یاد توحورجین تست و کیه ات . 
مولوی . 
خورجینه. [خ نیا ن ](1): 
خورجین . ( یادداشت مولف). 
| خورجین کوک که آنانهانیزآ تراحمل 
بسک 









/ 


تسس 
وتان ]21۳ آدهراستاز 
ان رودشت بخ کوهپایشهرستان اصفهان ۰ 
واتع در ۰ هزا رگزی‌جنوب‌باختری کوهپایه 
و ۱۷هزا رگزی جنوب شوسة اصفهان‌به‌یزد. 
این دهکده درجلگه قراردارد باآب وهوای 
معتدل و ۱۱۷ تن سکنه آب آن ازقنات 
ومحصول آن غلات و حبوبات وپنبه و شغل 
اهالی زراعت و راه فرعی‌است . 
( ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰6۱۰ 
خودچشم کب 
دورعین . 
(یادداشت بخط مژلف) . 
خورجه . یا( <) ده لت 
جزء دهستان‌فراهانبالا بخش فرءهین شهرستان 
ارا ک؛ واتع در ۱۳ هزا رگزی خاورفر مهین. 
این دهکده کوهستانی وسردسیر و ۱۷۲ تن 
که‌دارد. آب آنازقنات ومحصو لآ غلات 
و بن‌شن‌و پنبه رارزن و صیفیوشتلاهالی‌زراعت 
و گله‌داریو جاجیم‌بافی وراء مالرواست واز 
فرمهین می توان اتومبیل برد . 
( ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران ج ۰6۲ 
حخودجین 21۰ 1(۱۲) <ودجن . 
جامه دا (ناظمالاطبام) ۳ 
ی 
حورچینکردد» جیدن » خوشه چیدن. 
( ناظم الاطیاء ) . 
- || اجارهکردن (ناظم الاطبام) 
خورخجیون .[ خ "خر ](۱)بلفت 
سریانی‌دیوی‌است از جملنشیاطین(برهانذقاطع) 
( غیاث‌اللغات ).(ازآنندراج): 
فرنجکک وارشان بگرفته آن دیو 
: که سریانیست نامش خورخجیون. 
خاقانی . 
|| کابرس را نی زگویند وآن سنگینی باشد که 
1 در خواب برمردم افتد ( برهان قاطع ) . 
عردالجنه 6 بختکک ضبنطی, رجوع به ضیفعطی 
شود. 
خورخسره. [خ خ د (۱) نم 
یکی ازعمال | کاسره به یمن . 
(یادداشت بخط مولف) - 
خورخود. [خ:خ ](۱صوت)<ر 
خر آوا زگربه. || آوازی که‌ازبینی و گل وگاه 
بعض مردم‌خوابیدهب رآ ید ۰ 
خورخور .[ خ خ"](.اخ) دهی 
است از دهستان خسرو شاه‌پخش اسکوشهرستان 
تبریز» واتع در ۸ ۲هزار گزی باختراسکو و 
۳ هزارگزی شومتبریزبدهخوارقاث» این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۱۰ تن سکنه. آب آن ازچشمه و 
چاه ومحصول آن غلات و پنبه و شنل‌اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه ارابه رواست . 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳) 


خور خودا.[ / ۲( خ)دهی‌است 
ازدهستان چهریق بخش‌شاهپور شهرستان خوی» 
واتع در پیت و شش هراد و پانصد گزی 
باختر شاهپور و پانصدگزی مال ارابه رو 
حاجی‌جفات. این دهکده کوهستانی وسردسیر 
است . آب آن ازجشمه ومحصول آنغلات 
وشفل اهالی زراعت و گله داری واز صنایع 
دستی جاجیم بافی و راه مالرومی باشد . 

( ازفرهنگک جنرافیایی ایراذج ۲ )۰ 
خورخودان . [خ"خ ]( ۱ خ )دهی 
است ازبخش قشم شهرستان بندرعباس » واقع 
در ۷۸ هزار گزی پاخعر قشم سر راه مالرو 
قشم پاسمیدو. این دهکده در جلگه قرار دارد 
با ۱۲۷ تن بکنه. آب آن ازچاه وباراث و 
م<م و | لآن ات وشنل اهالی‌صیدماهی وراه 
مالرواست . 

(ازفرهنگ جفرافیایی ایراف ج ۰6۸ 
خو رخوده.[ خ"خ" در ](۱ خ)دهی 
است کوء وان فان غربی بخش اوح 
شهرستان قزوین» واقع‌دد۱ » هزا رگزی‌شمال 
باختری‌آوج. این‌دهکده در کوهپایه قراردارد 
پاآب وی رد ری ۷۲ تن سکه. بت 
آن از چشمه سار و محصول آن غلات‌وسیب 
زمینی وانگود وزردآلو . شنل‌اهالی‌زراعت 
و قالی و جاجیم بافی و راء مالرو است .ایل 
شاهسون بقدادی بکوههای این ده میآیند . 

( از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱ 


خورخوده. [خخ-د ](۱) نم 





یکی از دهستانهای ع گانه بخش دیواندره 


بخش واتع شده و محد و داست : ازشمال بدهستان 
نیلکوه» از خاوربدهتان‌ساران از جنوب 
بدهتأن‌سرشیوبخش مر یوان از جنوب باختری 
بکشورءرات بعلول ۰ ۱ هزارگز ) ازباختر 
به بخش حومة شهرستان سقز . آب و هوای 
آن‌نسبت بسایر دهستانهای بخش سردتر وآب 
قراءن از چشمه‌های کوهستانی ورودخانه‌های 
ممدد اس تکه سرچشمة رودخانه جنتو چای 
را تشکیل می‌دهند. ارتفاعات : بلندترین 
کوه شمال شهرستان سننلج در وسط این 
دهتان واقم شده و کوه چهل چشمه نامیده 
میشود و مرتفعترین‌قله آن 4۱5 ۳ گزازسطح 
دریا ارتفاع دارد. یالها و شمپ مختلف کوه 
چهل جشمه درجهات مختلف کشیده شده وخحط 
الرآس آنها حط طبیعی بخشها و شهرستان - 
محسوب می‌گردند . یکی از یالهای مرتفع 
این کوهدرجهت باختری‌برآس‌دره شیلرو کوه 
پشت شهیدان متصل‌میگرد که خطالرأسآن 
حد طبیمی بین کشور ایران و عراق دهستان 


خورخوره ودهستان صرشیو مریوان می‌باشد. 





رودخائه‌ها: چهاررودخانه‌درچهاردر*بز رگ 





شهرستان منندخ می‌باشد. این دهستاندر جنوب باختری 





خورخوده 


این‌دهستان به شرح زیربطرف شمال جاریست و 
جنانکه شدگفتهتشکیل رودخانه جفتوچای را 
می‌دهند که به‌دریاچه رضائیه میریزد : 

۱ -رودخانةشاه‌قامه و آن‌ازدره‌های‌خاووی کوه 
چهل چشمه سرچشمه می‌گیرد تا حدودی در 
جهت مال وا زآن بعد بطرف باختر جادی 
میشود ودرجنوب آبادی مولانآباد برودخانة 
اسحقآباد متصل‌شده ازاین بیعدینام‌رو دخانة 
خورخوره ناء‌یده مشود و در جهت شمال 
جریان می‌یابد .و رودخانه های چنارتو و 
پارسائیان بآن ملحق شده در شمال دهستان 
فیض‌اله بیگی‌به رودخانة چفتو ملحق‌ميشود. 
۲ -رودخانةاسحآیاد. این‌رودازدره‌باختری 
کره چهلچشمه سر چشمهم ی گیرددر جهت شال 
جریان می‌یابد ودر جنوبآبادی مولانآباد 
پرودخانة شاه قلمه متصل میشود . 

۷ _ رودخان؛ جفتوچای ازارتفاعات جنوب 
پاشتری دهتان ( مب چهل چشمه و کوه 
«زارم رکه و کردنة هلا کوخان ) سرچشمه 
میگیرد. ودر جهت شمال باختری‌جاری میشود 
ودر حدودآبادی‌سوته ازین‌دهستانخارج‌ووارد 
۳ رودخانة چنارتودرشمال که‌ازدرهیا ختری 
کوه حاجی‌سید سرچشمه‌م ی گیردوبطرف باختر 
جریان می‌یا بد و درشمال آبادی خورخوره 
برودخائة دور توره منتهیمیاگردد : 

کله آبادی های این دهستان درطول دره‌های 
مذ کورواقم‌شده است ومحصول عمدهآن:غلات 
و لینیات و توتون و محصول دامی از 
قبیل بوست وپش مگوسفند و حبوبانست . شغل 
وله کته له داری و زراعت می باس . 
راههای دهتان‌مالرو وصمب‌المبوروتا کنون 
اتومبیل پاین‌دهستان نیرده‌اند. این دهستان‌از 
۲۷۸ آبادی تشکیل‌شده وسکنه آن در حدود 
هزار نفرو قراء مهم آن بشرح زیر است : 
رات مولاث‌آباد - درمویان- ماهیدر-شیخ- 
قشادق - مله - خور خوره. 

( ازفرهنگ جترافیایی ایرات ج » ) 

خو رخوده. [ح"خ*د ]( ٩‏ خ )دهی 
است از دهستان سیلعان شهرستان‌بیجار»واقع 
در ه ؛ هزارگزی جنوب حسن‌آیاد س وگند 
و ه‌هزار گزی جنو ب رو دخانة‌قزل اوزن .دهم بود 
کوهستانی وسردسیر وبا ۰ ۰ تن سکنه است . 
آ بآن از جشمه‌ومدصو لآ غلات و لبتیات و 
شنل اهالی زراعت وگله داری و از صنایم 
دستی زنان قالیچه وجاجیم بافی و راه مالرو 
می‌باشد ( ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۰) 
خورخوره. [خ خر ](اخ )دهی 
است مرکز دهستان خورخوره از دیواندره 
شهرستان سنندج ؛ واقع در ۰+ هزا رگزی‌شمال 
باختری دیواندره و بیست هزا رگزی جنوب 


شوسة دیواندرءبه‌سقز, ایند ه کوهستانی‌وسرد- 





حورد 





میرودارای ۰ ۱۷تن‌سکنه می‌باشد. آب‌آن از 
چشمه ومحصول‌آن غلات وتوتون وارژن و 
لبنیات وشغل‌اهالی زراعت وراه تاجاده مالرو 
است.( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ه ). 
خورخوده.[خ خ" د ](۱خ)دهی 
است ازده-تان شهر ویران بخش حومت؛ - 
شهرستان ءهاباد؛ واقع‌در بیست وهفت هزار 
و پانصدگزی شمال مهاباد و ۷ هزارگزی 
خاوردوسذمهاباد به رضائیه . این‌ده‌در جلگه 
قرازدارد با آب و هوای معتدل و ۲۱٩‏ تن 
عکنه. آب‌آن ازر ودخانه مپاباد و چشمه و 
محصول آنّغلات و توتو و چنندر وحیوبات‌و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری وازصنایم‌دستی 
جاجیم‌بافی و راما لرومی‌باشدو یکک باب دبستان 
درآنجا وجوددارد 5 

( ازذرهنگ جنرافیایی ایران ج 4). 
فا 2۳۵ 
دهی‌است ازدهستان گورله بخش حوه؛‌شهرستان 
مهاباد» و اقع در پنجاءوهشت هزار گزی‌جنوب 
مهاباد وبیست هزار گزی خاور وس مهاباد 
به سردشت . این ده کوهستانی و سردسیر با 
۰ تن مکنه ات . 
خورخوره و محصول آن غلات و توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و له داری و 
ازصنایع دستی جاچیم بافی وراه مالرواست 

( آزفرهنگ جفرافیابی‌ایران ج 4 ) . 
خودد » [خ ](۱)خرج. مقابل دخل. 
نفقه . هزینه .(یادداات مژلف) : 


آب آن ازرود - 


براوشد آنکس که درویش بود 
و گرخوردش از کوشش خویش بود . 
فردوسی ِ 

مرادخل وخورد اربرابربدی 
زمانه مراجون برادربدی . 
فردوسی ۰ 
ا| موافق . شایسته. مزاوار. لایق . (ناظم 


الاطباء) ؛ درخور. خورا. بروفق (یادداشت 


بخط مژلف) . 

ترکیبات :ٍ 

آندرخورد » موافق. سزاوار (یادداشت 
بخط مولف) : 


مرزش‌اندرخورد کیر لب و کی . 





-- درشوود . 
درخورر (یادداشت بخط مولف) : 
خریت ازدرافار وازخری خودرا 
شهی شمارد درخوردآنروديهيم . 
سوزنی ۶ 
درخوردتست خاتم واقبال وسروری 
چونانکه رخش رستم در خوردرستم است . 
سوزنی . 
گفت آن چه چیزاست که دیگران داشته‌اند 
و من ندارم گفت آن وزیریست که‌د رخوردتو 


باحد , 


2 ریخ بخارای نرشخی). 













هربامداد یک مثقال می‌بایدداد..... شرابی 
که درخورد حال ودرخورد مزاج او بود . 
۰ ( ذخیرة خوارزمشاهی ) . 
ای خیال یاردرخوردآمدی 
بی‌تودانی هیچ نگشاید زمن . 
خاتانی . 
هثر در خورمعر که دادم لت 
اگرساخت درخورداوهم‌ندارم. 
خاقانی . 
گفت شک نیست کاین‌چنین‌خوانی 
نیست درخوردچون‌توءهمانی . 
نظامی . 
که ءرهم نهادم ه درخورد ریش 
که‌در خورد انعام وا کرام خویش. 
(بوستان سعدی ). 
ذفس می نیارم زدازشکردوست 
که شکری‌ندانم که در <ورداوست. 
( بوستان‌سدی) . 
یارب تودستگیر کهآلاء ومنفرت 
در خوردتست ودرخورماآنچه‌ما اکنیم . 
طیبات سعدی ) . 
یامکن باپیلبانان دوستی 
یاطلب کن خانة درخوردپیل . 
|| خوراك . خوردنی. طعام(ناظم‌الاطیاء). 
غذا . توت (یادداشت بخط موّلف) : 
چارغنده کربه با کزدمان 
خوردایشان پوست‌روی مردمان . 
رودکی.. 
زخورد ناسزاپرهی زکردن 
به است از داروی بسیارخوردن . 
(ویس‌ورامین) 
نه ازخواب واز خورد بودش مزه 
نه بت ازچشم‌او نایزه . 
عنصری 
رونده‌است ورفتنش درمنزشیران 
خورنده‌است وخوردش همه‌جان کافر . 
عنصری . 
بر آمیختندی خورشها بهم 
نیودی بخورداندر ون‌بیش و کم. 
فردوسی ۰ 
برآن نی زگنجی پرا گنده کرد 
جهانی‌بداد ودهش زنده کرد . 
فردوسی ۰ 
همی‌دادمر خوردشان باربار 
تکویهمی کردبیش ازشمار . 
فردوسی ۰ 
بود همچون گوشتی کزوی گرفتی «ورخوره 
کشت ازاین‌سان چون کلان شدمار و رلکلکک بچه, 
صوزنی . 
مرآن‌گ رک را مرک به از دمه 
که ی ورد ماد ان 


اسدی . 





خوانی آراسته نهاد پیش 
خوردهایی چگویم از -در* 









پس بفرمود کاورندبه پیش ی 
3 و ید 
خوان وخوردی زشرح دادنره 

نظامی . 
پازی که نشد بخورد محتاج 
رغبت نکند بهیچ دراج . 
0 نظامی , 
هم بترتیب وساز روزدگر ۱ 
خوان نهادند و خوردها برسر . 
نظامی , 
دره‌ها دیدم دهانشان جمله باز 
گربگویم خوردشان گردودراز. 
مولوی . 
لک انته اتهای قرم خلیل 
تانباشد خوردتان فرزند پل . 
مولوی . 
تر کیبات : 
پوشش وخورد لباس وغذا : 
مرااورا درم دادو دینار داد 
حمان‌پوشش وخورد بسیارداد. 
فردوسی . 
بگنجور گفتیم تاه رکه چیز 
ندارد دهد بوشش وخوردیز ۹ 
فردوسی ۰ 
چوبیشت دددپوشش و خورد وساز 
پس آنگه چو گر گان‌بدردت باز. 
( گر شاسب‌نامة اسدی ) . 
-- خورد و پوشش » غذا وایاس : 
بزیر زءین درچه گوهر چه سنگک 
کزو خورد و پرثش‌ناید بچنگ. 
فردوسی . 
بخورد و ببوشش بپا کی گرای 
بدین داد فرمان یزدان بای . 
فردوسی , 
خوردوشوراک حسابی داشتن » غذای 

خوب خوردت. کنایه ازوضم‌مساعد داشتن . 

|| ( مص مرخم ) مقابل زد (از مصدر 

زد ) . 

تر کیب 

زدوخورد » کتک کاری . 

|| خوردن ‏ تغذیه (یادداشت بخطمژلت): 
خورش ساز و آرامشان ده بخورد 

نیاید جزاین چارة نیز کرد . 

فردوسی . 








۸۰ 

تسپ 

پدار وببخش آنچه افزوث برد 

۱ وزاندازة دورد بیرود‌بود . 
فردوسی . 





چونامه بخواذی‌هم اندرشتاب 
زدل‌دور کن‌خوردو آرام وخواب. 
فردوسی . 
همت می‌دهد جام وهم آب سرد 
گت آنکهکمی نگیرد ز خورد. 
فردوسی ۰ 
و آنکه ار راعست خورد ونازوخواب 
این سخن زی‌او محال و متکراست . 
ناص رخسرو . 
نعاید زپیل و نترسد زشیر 
نه‌ا ز کین شود مانده نزخوردسیر ۰ 
آسدی . 
مرد ارچه بطبع مرد باشد 
نیروی تنش به خحوردباشد . 
ننلامی ء 
خومبرازخورد بیکباد گی 
خورد نگهداریکم خوارگی. 
ننلامی . 
گشادند سفرهب رآ چشمه سار 
که چشمهکند خورد راخوشگوار. 
نظامی . 
وگنت درشبانه روزی ه رکه یکک بارخورد 
این خورد صدیقان است . 
( تذکرة الاولیاء عطاد ) . 
یکم کردن ازعادت خویش خورد 
توان خویشتن رابلک خوی کرد. 
(بوستانسعدی) . 
ت رکیبات : 
بخورد دادن > اطعام کردث » به او 
شورانیدن» حورا او کردث : 
چوروباه سرخ رکلاهش دهد 
بخوردسگان سیاهش دهد . 
نظامی . 
اورا ببازارمصربردندوپاره بکردند وبخورد 
سگانش دادند (اسکندرنامه نسخذ نفیسی) . 
- || بخورددادن» غذایی‌بزوریکسی‌دادن. 
|| گذاردن که چیزی درجسبی نفوذکند 
چنانکه روغن در پوستکسی »الیدن تاجذب 
او شود . 
پخورد چیزی رفتن) تنیدن و نفوذکردن 
درجسمی‌چنانکه روغن درپوست بدد. 
مس خورد و آرام» خووردن وراحت کردن : 
دل شگشت پربیم وسرپرشتاب 
وزودورشد ورد وآرام وخواب. 
فردوسی . 
همه سرپرا زگردودیده پرآب 
کی‌را نبد خورد و آرام وخواب. 
فردوسی . 
خواب و خورد : خحواب وخوراک . 
خوابیدن و خوردن : 


سس یب 








یکایکک همه سام باار بگفت 
زحواب وژخورد وزجای نهفت. 
فردوسی . 
بسی یادل خویش اندیشه کرد 
که من‌دورماندم زخواب وزخورد. 
فردوسی . 
جوگاو وخربخواب وخورد خورسند 
طبیعت پای جانش راشده بند . 
ناعر خسر و ۰ 
بردواب و دورد فتنه شدستند خرس‌واد . 
زاصرخسرو . 
هرکس را کنیت ونام ولقب درخورد او 
پس در آرددستثان آندر جهان خواب وخورد. 
انودی . 
دیباجة ماکه درئورداست 
نزبهرهوی و خواب وخورداست . 
اس 
واب و خو ردداشتن» آرام وترارداشتن؛ 
مقابل خواب و خوردنداشتن » خحواب وخوراله 
نداشتن . بیقرار ونگران بودن . 
-- خورد وشکار» خوردث وشکار کردن : 
نیاسودیکتن زخورد وشکار 
همان‌یکی سواره همان‌شهریار. 
فردوسی . 
|| تصادف . ملاقات . 
تر کیب : 
برخورد. تصادفت. 
|| آشامیدن . (یادداشت بخطمزلف) : 
واندررباطیکک چشمة آبست چندانکه‌عورد 
را بکارشود وایشانرا هیچ کشت و برژئیست . 
(حدودالمالم) 
مراخورد حون بود بر جای شیر 
درآن آشیانه بسان اسیر . 
فردوسی . 





-آب خورد.آب خوردن. آبآشامیدن: 
دراو نیست روینده راآب خورد 
که گر ماش گرم است وسرماش‌سرد , 
روان آب درسبزء آبخورد 
چوسیماب درپیکر لاجورد. 
هم ازتازی اسبان صحرا نورد 
هم‌ازتیغ چون آب زهرآبخورد . 


نظامی ۰ 
|| ( ن مف مرخم ) خورده( یادداشت بخط 
مولف ) 2 

ت رکیبات : 


پیش خورد » پیش خورده » خوردنو 
مصرف کردن محصول (بصورت‌پیش فروش) 


قبل‌ازوقع رسیدنآن: 





خورد 


سع ع_( ‏ ۳ سس 


کف ت که فردا بد هم من‌سه بوس 
فرخی امید به از پیش‌خورد . 
فرخی . 
جهان پیش خورد و جوانیت باد . 
لیب 
خاکخورد» آنچه‌آنرا خاک خورده. 
آزبین رفته »خاک شده . 
زنگ خوردء زنگ خورده . زنگ 
رده : 
شد آینة جان من زنگ خورد 
زدایم بدان زنگ ازآئینه گرد . 
ننلامی ۰ 
-- زنگارخورد زنگارخورده. آنچه‌زنگ 
آن را خورده‌واز بین برده باشد , 
کد ۱۱ آنچه‌زنگ آن‌رازدوده‌باشند .صیقلی 
زدوده . پاك چنانکه شمغیروجزآن : 
چنان زد بررتیغ زنگار خورد 
که زنگی زگردش‌د رآمدبگرد. 
ی 
ازاین مقرنس‌زنگاد خورد دود اندود 
مرا یکام بداندیش چندبایدبود . 
جمال‌الدین عبدالرزات . 
ثیرخورد » شیرخورده . چون طفل 
حیرخورد . 
|| کف شیر » سرشیر (ناظم‌الاطبام) . 
مسالخورد . سالخورده » پیر . متابدل 
جوان : 
ای مادر نا مهربان 
هم سالخورد وهم جوان . 
ناصر خسرو . 
توای .غز پوسيدة سالخورد 
زگستاخی خسروان باز گرد . 
تظامی . 
برآورد سرسالخورد ازئهفت 
جوابش نگر تاچه پیرانه‌گفت . 
( بوستان سعدی ( 
ی ورد » نم تورد» . یاز مانده 
طمامکسی. قسمتیازغذا که پس از تناول در 
نلرت بماند : 
تشنه را دل نخواهد آب زلال 
نیم خورد دهان گندیده . 
( گلستان‌سمدی )۰ 
| (ص) حرد. کو چکت اند ک.قلیل» باریکک. 
کوتاه. قصیر (ناظم‌الاطباء ) . هرچیزریز ۰ 
ت رکیپ : 
- || کارخورد » کارخرد » کار حقیر و 
بی‌اهمیت : 
مردمرادی ثه همائا که مرد 
مرگ چنان خواجه نه کاریست خورد 
رودکی ِ 
|| حرد. کم سال. کود کث, بچه که‌سالی‌چند 
برا و گذشته باشد : 
گرفتیم و دیدیم راز سپهر 
زداردیدین کو دک خوردمهر . 


فردوسی . 


خوددن 
و گفت‌یا کودك گواهیده میانایوسف و زلیضا» 
بقرمان خدایتمالی بپاخاست و گفت یا عزیز 
تواین غلام راچراعذاب کنی‌بی گناه‌است و دیدن 
توخوردی چگونه سخن میگویی . 
(قصص‌الانبیاء ) . 
چون موسی از مناجات فارغ شد دردل وی 





افتاد که فرزندخورددارم. 

( تصص‌الانیاء) . 
ات 
- پشة خورد» پشذکوچکه(نانم الاطبل) 
خوردکردن » ریزه ریزه کردن .(ناظم 


الاطباء ). 
-- خوردومرد » ریزه از هرجنس .(نانلم 
الاطباء) . 


خورداد» [خ ](۱) ماه سرم ازسال 
شمسی . خرداد ( ناظم الاطباه) . رجوع یه 
خرداد دراین لغت نامه شود . 
خوردادن. [خ" د ]( مس مرکب) . 
غذادادن . طعام دادن . اطعام ِ 
زبهرآنکه تادردات آرد 
چومرغان مرترا خرداد خورداد . 
ناصر خسرو . 
کرا خورداد گیتی مرد بایدش 
ازآن آید پس خرداد مرداد . 
اصرخسرو . 
خودداد. [خ ](ذف م رکب‌موم) 
خدمت‌گاری که خوراکیها درنزد اوباد(ناظم 
الاطباء) . دارند؟ خورد . 
خوددبرد ۰ [ خ ب" ] (ص مرکب ) 
کسی را گویند که‌سال‌مردم‌را خورده‌و گریخته 
باشد و کنایه از تقلب هم هست .(لغت محلی 
صورنسحه حمی ) . 
خوددبز ۰ [خ ب ](ذان م رکب - 
مرخم ) پزند؛ خوردنی که بعربی‌طباخ گویند. 
آشپز» و آنرا خوردی‌پز نیز گویند .(انجمن 
ناصری ) . رجوع به خوردی پز در این 
لغت نامه شود . 
خورد فرء[ خ ت ](ص تفضیلی ) خرد 
تر. کوچکتر . اصفر . احقر(نان الاطیام) 
ا| جوانتر . ازحیث سن کوچکتر ( ناظم 
الاطیام) . 
خوردخائیدن ۰[ خ ]( مص مرکب) 
خوردنی خوردن . 
۱ خوردنی‌خورانیدن .(یادداشت مژلف). 
ت رکیب : 
بلب خوردخائیدن کی وا » خوردنی 
خورانیدن کی را : 
مهر گان آمدهان در بگشائیدی 


اند رآ" 





۳۹ دید و تواضم بنمائیدش 
بنشانید و یلب خوردبخائیدش . 


منوچهری . 



















خوردخوان۰ [ خ خا] (,امرکب ) 
مائده طبق طعام . ( نافمالاطباه ). (بقاب 
اضافت ) خوان طعام (آنندراج) : 
که سالارخوان خورد خوان آورد 
خورشهای وش درمیان آورد . 
تغلامی(بنقل آ نندراج) . 
|| خوان خرد . خوان محقر و کوچکک . 
خودددادن. [خ" د ]( مص مرکب ) 
دراصطلاح خیالی‌س ر کج وزیادتی یکسوی - 
جامه را کم کم با دوختن مساوی باطرف کم 
عرض ت رکردن » کم کم و رفن رت مان 
بردن فزونی رادر دوختن . علوری دوختن که 
زایدازمیان برود . 
(یادداشت بخطمولف) . 
|| خورانیدن » مایمی را از منافذ جسمی 
عیور دادن چنانکه روغن را در پوست . 
خودد دفتن . [خ" رات ] (مص - 
عرکب) ازمیان رفتن سر کج وزیادتی‌یک وی 
جامه کم کم‌با دوختق تاساوی‌طرف کم عرض 
ت رگردد . (یادداشت مزلف). 
|| از متفذ جسمی مایمی عبو رکردت چنانکه 
روغن براثرمالیدن برتن کی . 
|| آب یا غیرة برآمده وتیده از مرغی یا 
گوشت بهتگام پخت بار دیگر درجسم مرغ 


یا .... در آمدن. 


(یادداشت مولف) . 
خوردسال . [ خ ] ( ص مرکب ) کم 
سال (نائلم الاطباء) خرد سال . 
خورد سالان . [خ ](۱)جوانان . 
(ناغلمالاطبام) . 
خوردسالی. [ خ ](حامص)بچگی. کم 
سالی. خردسالی. کود کی (یادد اشت مزاف) . 
خوردستان ۰ [خ د ] (۱) هرشاخه 
جوانی که از درخت روید .(ناظم‌الاطباء) . 

۱ شاخ تازهای را گویند که از تا انگور 
سرزند و آثرا بمیب حوشم زکی خورند . 
( برهات قاطم ) . (ناظم‌الاطیاء). شوش ( در 
تداول مردم قزوین ) . 

|| نهال کل » نهال دیاحین ( برهان قاطع). 
(نانلم الاطبام) . 
خورد کارک ۰ [ خ ] (حامص‌م رکب) 
دفت پسندی و صنعت باریکت و نازك که 
استادان‌دستکار نمایند (آنندراج) خرد کاری, 
خودد کردن ۰ [ خ ک د] (مص- 
مر کب ) ریزه ریزه کردن ( ناظم الاطباء) ۵ 
خرد کردن . 
تر کیب 9 
خورد کردن خرمن » درهم کوفتن ساقه 
وستبله و جدا کردن کاء ازدانه. این‌عمل‌آنست 
که‌دانه‌ها را بواسطلة جنجل از سنبل اخراج 
نموده کاء را بطرفی و گندم را بطرقی جع 





کنند اما حرمتگاه که مح لکوییدن شر. 
درجای بلندی ترتیب داده میشد ۲ 
نیکک باشد (ازقاموس کنابقدس) . .. 
|| له کر دن (یادداشت بط زلف ) . 
خوردگان ۰ 1 خ دیا د ] () 
پت تران. کوچکتران . کهتران ( نام - 
الاطیاء ) خردگان. 
خوددگاه . [ خ ](۱ مر کب ) جای 
خوردن . 
چنان خورتروخشک این وردگاه 
که انداز؛ طبع داری نگاء , 
نظامی . 
|| دسغ . جای باریکک پیوندسردست و پا . 
خرده گاه ؛ دایره : چیژی که محاذی آخر 
خوردگاه چاروا افتد ( منتهی الارب ) . 
خورهگردانیدن 1۰ "خ کگ د] 
(مص مر کب)ریزه ریزه کردن» خورد کردن. 
خرد کردن || له کردن . خردکردن . 
خود دکه.[ خ ک ] (ا)جای‌خوردن. 
خوردگاه » خوردن‌گاه : 
از عرردگهی یخوابگاهی 
وزخوایگهی بنزد شاهی, 
: نظامی . 
خوردکی . [ خ دیا د] (حاص) 
کوچکی » صنیری . خردگی : 
نگاء کن که بقا را چگونه می‌کوشد 
بخوردگی‌متگر دائة مپنداثا. 
اص رخسرو, 
| ابین دشنگی قستی از چیزیچون آذین 
رفتگیقستی از گوشت بدن براثرقرحه‌واثال آن: 
طلاء دیگر که کفتکی کهن را وخوردگیرا 
سود دارد . 
(ذخیرة خوارژهشاهی ). 
تر کیب : 
کرم خوردگی دندان » از بين دتگی 
دندان. || عمل خوردن . تأکل . اکل . 
(ناظم الاطیام) . 
تر کیب : 
کرم خوردگی درخت » خوردن کرم 
درخت را . وآن آفتی است بردرخت که 
براثر کرم‌های ریزه حاصل شود . 
|| عمل‌شرب . نوش. جرعه . شربت(فاظم- 
الاطیاء ) . 
خوده محل . [ خ مج 1 ] (س 
مرکب ) اطاق مخصوص زنانبز رگان(ناظم 
الاطیام) . 
خو رد مرد . ۳ ریزه اذ 
هرچیزی . 
خورد مرد کردن. [ خ م ک د] 
( مص) ریزه ریزه کردن . تفتیت. 
خوددن . [ "2 <] (مص ) از گلو 
فرو دادن بلیدن غذا وطمام وج آن. (اند 

















وباریدث, بل کردف,| کل تناد(۱) 


جاو با جیزی‌جامد(یادداشت ما لف) . جویدت , 





کس‌نخورد نرش‌وشکرباپیون. 
رودکی. 
از ژمی برجستمی تاچاشدان 
خوردمی‌هر چاندر و بودی‌زنان. 
رودکی . 
اشت رکرسنه کسیهه خورد 
کی شکوهد زخار چیره‌خورد. 
رودکی . 
گفتم که ارمنی است مگرخواجه‌بوالعمید 
کو نانگندمین نخورد ج که سنگله . 
بودر ۰ 
زنانرا از آن نام ناید بلند 
که پیوسته‌درخوردن وخفتنند. 
فردوسی . 
بگفت این و پس وان بیاراستند 
بخوردند نان را وبرخاستند . 
فردوسی . 
اند مهری ی دزد 


نکرداوبخوردن ازآن بچه‌یاد. 








فردوسی . 
چو ازخوردن خوان بپرداختند 
یی و رود ورامشکران ساختند . 
آفردوسی ۰ 
پرسر منبر سخن گویند مراوباش را 
از بهشت و خوردن وحورآن‌همی‌زینسان کنند. 
ناصرخسرو . 
برتواین خوردن واین رفتن واین خفتن‌وخاست 
یکک‌بنگ رکه که افکندووزین کارچه خواست . 
ناص رخسرو . 
بنگ رکه چه کرده‌ای به حاصل 
زین خوردن‌شوروتلخ وشیرین . 
ناصرخسرو . 
اپلیس آنرا بدان داشت تاانگور راشیره کرد 
و بخورد . (قصص‌الانبیاء) . 
همه دشت ازآن مرغ بد گرد کرد 
فکندند بسیار و کشتند وخورد. 
(گرشادبناةاسدی) . 
دویدند دو دیو و ازما دومرد 
ربودندو بردندو کشتندوخورد. 
(گرشاسب نامه اسدی) 
خوردن برای زیستن و ذکرکردن‌است 
ترمعتقد که زیستن ازبهر خوردنست. 
صعدی . 
نه لایق بود پیش اهل کرم 
که آسایش خویش تنهاخودم. 
(بوستاث سمدی) 
چو موش آنکه‌نان وپنیرش خوری 
پدامش درافتی و تیرش خودی ۰ 
(بوستان سعدی) . 


نه سختی رسید از ضمیفی بمود 
نه شیران بر پنجه‌خوردند وزود. 
بوستاأن سعدی. 
بدانکه بهودیاث ا کل وشرب را با خارجیاث 
جایز نمیدانتند زیرا که ایشان بر وفق 
شریمت‌ناپالك بودند چنانکه با امل مامره و 
عخاراث ومصریان بهیچوجه همکاسه نمیشدند 
واین عادت درمیان مصریان نیژ رواج داشته 
اکل و شرب را با قوم عبراتی ناروا و غیر 
مقدس می‌شمردند اما طوروطرز اکل وشرب 
قرم عبرانی در زمان عیسی مثل وضع اکل و 
شرب رومانیان بود و برسفره می‌نشستندلکن 
رب از ارت عادت ایشان براین استمرار یافت 
که برتخت خوابگاه خود دراز شده آرنج 
چپ خود را برآث تخت یامیز قرار دادهبا 
دست راست می‌خورندچنانکه درمیان‌ایرانیاث 
وکلدانیان نیز شایع بود .(قابوس مقدس) . 
امثال : 
آستین نو پلوبخود. 
- آفرین بشیر ی که توخوردی . 
-- خوردن خوبی دارد پس دادن بدی . 
تر کیبات : 
ازداه خوردن > کم خوردن . 
ار خوردن » موه حوردن ؛ کنایه از 
نفع پردن : 
درختی که پیوسته بارش خوری 
تحمل کن آنگه که خارش‌خوری. 
(بوستاث سعدی) . 
برخوردن» میو خوردن » کنایهازمنتفع 
شدن . متمتع شدن : 
از اندیشه گردون همی بگذرد 
زرنج تو دیگر کسی‌برخورد. 
فردوسی . 
بمراد دل من باش ودلم نیز مخود 
گرهمی خواهی کزصحیت من بربخوری ۰ 
فرخی . 
ندانت از آن دانه برخوردنش 
که دهر افکند دام دور دلش - 
(بوستانسعدی) 
بسیار خوردن » پرخوردن» متابل اند 
خوردن . 
پرخوردن » بسیار خوردن : 
اسیریند شکم را دوشب نگیرد خحواب 
شبی زمعدة خالی شبی زپرخوردن. 
(گلستان‌سعدی) 
- جگرخوردن » کنایه از رنج کشیدن . 
درد وال کشیدن : 
ءن گرفتم که می خورم جگری 
در تو اژ دور میکنم نظری . 
ننلامی , 
-- || خوردن‌جگر» چون فلانی جگرخود 
است نه بلو خور (یادداشت‌مزلف) ۰ 
دود چراغ خوردن » کنایه از زحمت 


خوددن 





کشیدن وتلاش کردن درامری خاصه کارهای 
علمی : 

دود چراغ بیفایده خجوردن کار خردمندان 
(ر گلتان سعدی). 


رشوت خوردن » ما رشوهگرفتن ‏ 


تتت 


اخذ رشوه . 
- سحری خوردن در وقت‌سحرغذاجوردن 
برای‌روزه گرفتن. 
شام خوردن » غذای شبانه خوردن > 
خوردن شام . 
شیرینی خوردن اکل شیرینی » کنایه 
از نامزد کردن دختری برای پسری است. 
-- سوگکند حوردن » سوگند بمعنی کبریت 
یمن یگ وگرد است که در قدیم برای نمودث 
بیگناهی یا ناه بمتهم میخورانیده‌اند وباین 
ترتیب سوگند خوردن یعنی‌خوردن گ گرد 
بمناسبت معنی قسم یادکردن و قم خوردن 
یافته است (یادداشت بخط مواف) : 
صفرای مرا سود ندارد نلکا 
درد سر من کجا نشاند علکا 
موگند خورم بهرج هستم ملکا 
کزءعشق تو بگداختهامچون‌فلکا. 
آبومرید بلخی . 
من آنگاه س و گند اسان خودم 
کزین شهرمن رخت برتربرم . 
ابوشکوربلخی . 
دل بیزن آمد زتیزی بدرد 
بدادار دارنده سودگند خورد. 
فردوسی ۰ 
پس آنگاه پرموده س وگند خورد 
بروز سپید و شبلاجورد . 
فردوسی . 
یکی سخت سو ند شاهانه خورد 
بروز بید و شب لاجورد . 
فردوسی . 
من بهرچه که‌بخواخی تو س وگند خودم 
نه چنوئی بوجود آیدهرگز زعلم. 
فرخی . 
پلجرب یار تو بود از مرو تا نشابور 
سوگند خور که در ره بلکفد او تخوردی. 
پلعباس عباس . 
یکیک باب اذ 


مواضمت را جواب نبشت بخط خویش و 


امیردویت و کاغذ خواست 





ترقیع کرد و در زیران س وگند بخورد . 

او لکیکه م و کند بدروغ خوردابلس‌بود. 
(تصص‌الانبیاء) , 

وس وگند خوردکی چندان بکشد از مردم 

اصیلخ رکی خون براند (فارسنامة ابن بلخی 

ص 1۱ ۰ 

همه وردند یک بیکك سوگند 


که اگر شه نخواهد این پیوند 


( در حاشية برهان قاطع آمده است : دراوستا موب ناندبه۲ع2 (اعل) و درپهلری جهاهب2 ارمتی علن260:0 ( | کل‌طام) است. 





حوددن 





شاه دا در زمان تباه کنیم 
برخود او را امیروشاه‌کنيم . 
نظامی . 
زمین بوسه داد آن سراینده مرد 
بجان و سروشاه سوگند خورد . 
سم 
جهودکفت بترراة میخورم س وگند. 
( کلتان سصدی). 
میهمانی خوردن » میهمان شدن » در 
میهمانی شر کت کردن : 
جون شاه در شهرسراندیب آمد و مهمانی کید 
[پادشاه هند] بخورد سه روز آنجایگاه ببود 
روز چهارم از آنجا نقل کرد . 
(اسکندر نام نخه نفیسی). 
چشته خوردن» طعم چیزی بدهان‌بودن 
کنایه از عادتی است که کسی براثرنفمی‌پید 
می کند وخیال می کند همشه مثل دفعه اول 
می‌تواند آن بهره و نفع را بر گیرد. چون : 
فلانی دراین مورد چشته خورشده است. 
سس حرام خوردن» خوردن حرام . 
خالاخوردن » خوردن خاك» چون: 
فلائی مرض خاك خوردن دارد . زن آبستن 
دروقت ویارخاك می‌خورد . 
مس روزی خوردن » ارتزاق : 
چنان پهن خوان کرم گسترد 
که‌سیمرغدرقاف رو زی‌خورد ۰ 
( بوستان سعدی ). 
قه رو زی‌برپنجگی می‌خورند 
کسرپنجگان‌تنگ‌روزی ترند. 
( بوستان سمدی) . 
فروخوردن » بلمیدن : 
آزپشت جهان نزاد هیج اهلی 
الا شکم‌جهان فرو خوردست. 
خاقانی . 
صبحائه خوردن » غذای دروقت صیح 
خوردن » خوردن‌صبحانه ناشتائی‌خوردن, 
-- ناشتائی خوردن » صبحانه حوردن . 
ناهار خوردن » غذای ظهر خوردن ؛ 
بوقت ظهر طبق معمول غذا خوردن. 
سب غداخوردن» خوردن غذاء | کل‌خوردنی. 
ص مال مردم خوردن » مال دیگری رایتفم 
ود ضبط کردن : 
یکی مال مردم بتلبیس خورد 
چو برخاست لعنت برابلیس کرد. 
سمدی . 
مس خار خوردن » شوردن خاروشوله : 
این عجب بلبل که بگشاید دهان 
تا خورد او خار را در‌گلتان. 
مولوی . 
خشم خوردن » خوردن خشم » کنایه 
از جلو گیری کردن از خشم : 
په‌بهرام گفت ای سبهدار شاه 
بخورخشم وسرباز گردان‌ژراه. 


فردوسی ۰ 





زگفتار او گشت بهرام زرد 
به پیچید و خشم از دلیری‌بخورد. 
فردوسی ۰ 
بتاخی چوزهرامت خشم از گزند 
دایجن چو حوددیی وشات وفند. 
اسدی . 
همه رنجی بسر برم چوبکوی تو بگذرم 
همه خشمی فروخورم چوببینم رضای‌تو. 

مفت خوردن » بدون رنج وزحمت و 
پرداخت قیمت از چیزی استفاده کردن . 
نمک خوردن ۰ کنایه از رهین منت 
کی‌شدن ح‌ 
مس نوش خوردن » شیرینی و شهد خوردن. 
هوا خوردن » استنشاق هوا کردن هوا 
بدرون سیثه فرو بردن . 

۱ تصادم کردن » مصادمه کردن » تلاقی, 
تصادف کردن ( یادداشت بخط مزلث ) . 
چون : سرم بدیوار خورد » اتومبیل او 
باتومبیل دیگری خورد : 
زهندو طلایه دو صد سرفراز 

بدین هردو درراه خوردندباز. 
اسدی, 
تر کیب : 
بازخوردن » برخوردن»تصادف کردن. 
تلاقی کردن : 
چر رفتند نیمی ره از بیش وکم 
سبه باژ خوردندهردو بهم ۰ 
اسدی . 
همی خواست یاری بزاری و درد 
زنا گ‌نریمان‌یدو بازخورد. 
اسدی , 
وزان صورت بصورت بازخوردن 
باون فتنه را فتته کردن . 
ننلامی . 
برخوردن » ملاقات کردن» چون‌درراء 
بقلائی برخوردم. 
|| برخوردن بامری » بامری تصادف 
کردن » بامری متوجه شدن » ملتفت شدن. 

|| آشامیدن» نوشیدن» مشروب شدن.غرب. 
(یادداشت مژلف) : واین آبها اندر خوردن 
و کشت و بزر و گیا خوار ها بکار شود 
(حدودالعالم) ۰ 
شهرهایی با چادهای بیار که آب از آن 
خور ند(حدو دا امالم) , 
می‌خورم تا چونار بشکافم 

می‌خورم تا چو خی برآماسم. 
بوشکور بلخ . 


روز ارمرداست شاها شادزی 


بر کت‌شاهی نشین ویاده خور. 
بوشکور بلخی 
چون می‌خورم بساتکنی یاد او خورم 
وز یاد او نباشد خالی مرا ضمیر . 
عمارة مروزی . 






























داد در دست او مرنده آب 
خورد آب ازمرندهاو 


چوآمد بنزدیک نخجیر گاه 
تهمتن همیخوردی بامپاه . 


فردوسی . 

بدانگه که جام می آید بدست 
چوخوردی بشادی‌بباید ندست. 
فردوسی . 


یکی جای خوبش فرود آو رید 
پس آنگاه خوردند هردونبید. 
فردوس . 
بدش صد رشی نیزه آهن برزم 
می از ده منی‌جام خوردی‌بیزم . 
فردومی . 
باده خوریم اکنون با دوستان 
زانکه بدین وقت می‌آغردهبه . 
خفاف , 
او می‌خورد بشادی وکام دل 
دشمن بزار کشتهوفرخسته. 
ابوالباس . 
آب انگور خزانی را خوردن گاه است. 
منوچهری . 
گوید که مرا اين می مشکین نگوارد 
الا که خودم یادشه عادل ومختار . 
متوچهری .. 
این پادشاه .....پنهان ازپدرشراب می‌خورد. 


بهتی . 
یک روز ...شراب میخوردیم..... از 


دور گردی پیدا آمد. بعهقی , 
گویند خورده بود وزان نیست عیب وی 
می برچه جرم باشد اگر کرد ژهرماد. 
صوزنی . 
برمدار از مقام مستی پی 
سرعمانجا بنه که خوردی‌ی. 
سالی ۰ 
وصل تخواهم که حجر قاعده اوست 
خوردن می رحمت مار پیرزد. 
ال 
نام او باژگونه آن لفظ است 
که بگویند چون‌خور ندشراب. 
مسمود سمد ملمان . 
پراعت اندر چاه است صرنهادة متاژ 
بجامت اندر ژهراست نا جشیدهمخور. 
مسمود سمد صلمان ۰ 
یک خوردن تمام دو درم‌سنگ. 
(ذخیرءخواززءشاهی) ء 





0 


0 


کر دواژده قیراط دهند ..... 
وهفته دوم هوده قیر اط دهند . 
(ذخيرة حوارژءشاهی) . 
رگم از این 7 از آب انگور مخر ] 
بخونی دادند چون بخورد اندکی دوی‌ترش 
بسن شربت سوم پدی دادن بر 
گر | نگشت.. , نخستین‌قد ح بدشخوادی 
خوردم .... چون قدح دوم بخودد) ۰ 
(نوروزنامة خیام ) 
رطوفان شمشیر زهرآب خورد 
ز دریای قلزم برآوردهگرد. 
کی 
چوپرخون شد آن طشت زرین چه کرد 
بخوردش چوآبی وآبی نخورد - 
ای فلکک پیمای چست چست خیژ 
زآنچ خوردی جرعة برمابریژ. 
مولوی . 
قوم موسی شو بخوراین آب‌را 
صلح کن یامه ببین مهتاب دا. 
مولوی . 
زوازگر بخرایات رود از برای نماز کردث 
متسوب شود بخرخوردن . 
( کلتان سعدی). 
می ود ببانگ چنک ومخورغصه‌ور کسی 
گوید ترا که باده مخو رگوهوالنفود. 
حافنط . 
ور وا مال از در میخانه نشایداندوخت 
ه رکه این آب ورد رخت پدریا فکنش . 
حافظ . 
غتیمت دان و می‌خور در گلستان 
که کل تا هفعة دیگر نباشد. 
بیا ای شیخ و از خم‌خانه ما 
شرابی و رکه در کوثرنباشد. 
حافظط . 
ما باده زیر خرقه نه‌امروز می‌خودیم 
صد بار پیرمیکده این ماجراشنید . 
حافظ , 
ترکیب : 
آب خوردن » آب‌نوشیدن» آب‌آشامیدن. 
| درنگ کردن » مکث کرد : 
چوپرحون شد آن طشت زدین چه‌کرد 
پخوردش چوآبی وآبی نخورد . 
نظامی . 
|| یک لمحه » یک لحظه . بفوری ۰ 
باندازه مدت یکت آب خوردن . 
آب شنک خوردن » تعبیری طنزآمیز اذ 
حبس شدن درجای بد آب وهوا . 


باده خوردن» شراب‌خوردن.می‌خوردن. 
می‌آشامیدن : 


زباده حوردن پنهان ملول شد حانظ 
ببانگبربط ونی‌رازش‌آشکار کنم. 
حازظ 


خون خوردن » خون آشامیدن . 
- || ظالم‌بودث » خونخوار بودد. 
شراب خوردن » شراب وشیدن. 
لت خوردن » آب بموقع نخوردن 
کشت . آب دروقت نخوردن زد ع. بنوبه 
آب گیاهی برهم خوردن. 
کر خوزدد * نوشیدن مسکر » 
آشامیدن مسکر. 
مگروت حوردن آشامیدن مشروب. 
ا با ناخن و چنگال گرفتن ( ناظم‌الاطبا) 
کون (ناش )| حراشدت» دیدن 
نام الاطیام) . || ریزه‌ریزه کردث ( ناظم- 
الاطیاء) || شکستن ( ناطم الاطبا) || آزاد 
کهیدن (نانم‌الاطباء). || حرج کردن. صرف 
کردن , مصرف کردن : 
بکردار نیکی همی کردمی 
وازالفندء حویشتن خوردمی . 
ابوشکور بلخی. 
هم بخود دم بده که گشت پشیمان 
ه رکه نداد و نخورد از آنج‌بیلفخت. 
رودکی . 
ارخوری از خورده بکاردت دنچ 
وردهی مینو فراز آرد تگنج ِ 
دزی ۰ 
بشد لوری وگاو و گندم بخورد 
پیامد سرسال رخحاره زرد . 
فردوسی . 
بدین اندرون سال بنجاه نیز 
بخورد و ببخشید بسیار چیز. 
فردوسی . 
همی خورد پایدکی را که هت 
منم منگدل تا شدم تنگدست . 
فردوسی . 
بگیتی هرآتکس که دارد خورد 
چو خوردش نباشد همی‌بنگرد. 
فردوسی . 
شاهی که زمادر ملک ومهترزاده است 
گیتی بگرفتست وبخوردست وبدادست . 
منوچهری . 
زر از بهرخوردن بود ای پسر 
برای نهادنچه سنگ وچه‌زد. 
سعدی . 
ت رکیبات : 
-- باقیمانده حوردن » باقیماندة طلبی دا 
اعد کرد و خر جکردن . 
تعمه خوردن» باقیمانده عوردن. باقیماندة 
طلبی یا ثروتی‌را خرج کردن. 
|| تلف نمودث » برباد دادن, ازبین بردن, 


.حو و ابودکردن : 





خوددن 





گفت دان ی که آتش قریان‌هابیل راچرآخورد 
(بلسمی ترجمةٌ طبری)۰ 
چون بر حوا رکشتی اک رگاونیستی 
انصاف ده مگوی جفا و مخورمرا. 
زاصرخسرو . 
انرا آمده است تا انتقام کشد و من سخت 


وآن تونخورد. 


کاره هستم آثرا که وی پیش گرفته است 
و بهیچ حال ويرا ...و نگذاردکه وی 
چاکران او را بخورد ‏ (بیهتی) . 
گروهی از فرزندان آدم ۰... یکدیگررا 
می‌خورند از بهرحطام عاریت را . (بیهقی). 
پادشاه که اشکر ورعیت حورد به‌ازپادشاه که 
لشکر ورعیت او را خورد . (عقدالعلی) ۳ 
ت رکیبات : 
کی را ورد » موجت تلف ماد 
او ازشومی . 
سح مال مردم خوردن » مال دیگراثرا بنفع 
ود تلف کردن : 
یکی‌مال مردم بتلبیس خورد 
چوبرخاست لعتت برابلیس کرد 
سعدی . 
|| زده هدن » مضرو بگشتن . مقابل‌زدن: 
اگر با من دگ رکاری خوری ناگه 
پسربرتیغ وبرپهلوی شتکینه 1 
فرالاوی » 
اگر (شکرآید خوریدودهید . 
فردوسی . 
عنان پاله بریال اسباث نهید 
بدان سان که آید خوریدودهید 


فردوسی ۰ 

چون تو بزنی پخورد بایدت 
این دودمشلیست درخراسان . 
زاصرخرو . 


یکی کرز فولاد برمغز خورد 

کس یگفت صندل بمالش بدرد. 

(بوستان‌سدی) 

ت رکیبات : 
-- اردنگگ خوردن » لکد خوردن‌ازطریق 
کامءٌ زانو . 
پام خوردن » مشت برسرخوردن.بامبه 
خوردن توسری خوردن . 
پامپه خوردن » بام خوردن . تو سری 
خوردن . 
بیل دوردن » با بیل زده شدن » کنایه‌از 
رفتن ومردن . 
0 پعت گردنی خوردن > قمّا خوردن . 
قبول ضربه دریشت گردن مودت, 
-- تازیانه خوردن ء شلاق خوردن : 
ملاح بخ‌ندید وگفت اینچه ت وگفتی‌یقین است 
ودیگر میل خاطرمن برهائیدن این‌یکی‌بیشتر 


خوددن 





بود که‌رتتی‌دربیابانی ماندهبودم اومرابرشتری 
نهاند وزدست آن دیگر تازیانه خورده‌ام . 
(گلستان سدی) . 
تپانچه خوردن» سیلی خوردن. 
تنه خوردن » ضربة بدن کسی را تحمل 
کردن . 
توسری‌خو ردن» قبولمدت وضربه بر 
خود کردن . 
ت و کونی خوردن . اردنگ خوردن. 
تیبا وردن » نو پا خوردن. ضربه‌از 
توك با خوردن» لگدخوردن. 
چکک خوردن» سیلی خوردن. 
چاتو خحوردن » چاتو زده شدن . 
چوب خوردن » باجوب زده شدن: 
فرمان را بیش روید هم چرب خورید و هم 
مال پدهید . (یهتی) . 
موبدالدوله فرمود از چوب خوردن معفو 
باشد. (ترجمة محاسناصفهان). 
|| ستم کشیدن ۲ 
حد خوردن » حد زده شدن (حد نوعی 
مجازات بدنی است که‌از طرف‌شرع در معایل 
ارتکاب جرائم تعیین شده است). 
برسرخوردن » ضربه برسرفرود آمدن: 
چوسندان کی سخت رویی نکرد 
که خایسک تأدیب برسرنخورد . 
۲ (بوستان ععدی). 
متلمه [ س ق م یا م ] خوردن » 
مشت خوردن, 
سنبه خوردن» سنبه زده شدن. 
سس سنکگ خوردن » صنگ زده شدن : 
هزار سنگ پریشان بیگنه بخورم 
که اوفتاده نبینی برابروان چیتم . 
(صاحيية مسدی) . 
پیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند 
کزرقت اندرون ضمیفم چو جام شد . 
(بدایع سعدی). 
مس موزن خوردن » صوزن زده‌شدن. 
میخ خوردن » سیخ زده شدن. سیخکی 
خوردن . 
میخکی خوردن » سیخ خوردن. 
میلی خوردن » تپانچه خوردن . به - 
میلی زده شدن : 
که سیلی خورد مر کب بدلگام . 
تظامی . 
بسفر گرچه آب و دانه جوری 
بی‌ادب سیلی زمانه خوری . 
اوحدی, 
چو ریزد شیر را دندان وناخن 
د از روبهان اردنگ وسیای . 
مس ضصربت خوردن 6 ضربه‌شمشیرزده‌شدن . 


چون : ضربت خوردن علی علیهالسلام . 








ضرب خوردن » ضربه خوردن ‏ 
|| ناراحت شدن عضله دست وپا پراثر 
ضربه 





طبانچه خوردن > سیلی خوردن» تپانچه 


خجوردنا, نی نی 
قمه خوردن» قمه زده شدن . 
سم قفا ندوردن» پشت گردنی‌خوردن :. 
درخجالت زسرزنش کردن . . 
زخم این وتنای آن خوردن. 
نظامی . 
چراغی بدریوزه بر کرده گیر 
تفایی زباد حوا خورده گیر . 
نظامی ۰ 
بخردی بخورد از بزر گان قنا 
خدا دادش اندر بزرگی صفا. 
(بوستان سعدی ). 
تفا خوردی ازدست یاران خویش 
چو .مار پیشانی آورد پیش . 
سعدی . 
از آذ تیره دل مرد صانی درون 
قغاخورد وسربرنکرد ازسکون. 
1 سعدی . 
گدایی که از پادشه حواست دخعت 
قفا خوردوسودای بیهوده پخت . 
(بوستان سعدی) . 
کاردخوردن »کارد زده شدن. 
کتک خوردن » کتکك چوبدست‌است 
و کتک خوردن یمنی چوبدست خوردن ولی 
امروز اطلاق برضربه‌عوردن بادست میشود. 
سب کشیده خوردن »سیلی خوردن . 
گلوله حوردن » گلوله اصابت کردن . 
اصابت کردن گلوله بچیزی . 
گوشمال خوردن» گوشمال یانتن : 
چوآهنگک بربط بود مستقیم 
کی‌ازدست مطرب خوردگوشمال. 
( گلتان سمدی). 
سعدیا گربردرش خواهیچوچنگک 
گوشمالت خورد بایدچرن رباب. 


سمدی . 
هر که بگفتار نصیحت کنان 
گوش‌نداردبخورد گوشمال. 
سعلی . 


لت خوردن » پشت گردنی‌خوردن ۶ 
قفا خوردن ۰ 
در شهرت فس کافرببند 
و گرعاشقیلت خور وسرببند . 
(بوستان سعدی) 
رجوع به‌لت خوردن شود . 
لطمه حوردن » سیلی‌خوردن. 
لگد خوردن » لگد زده شدن 3 
لکد براو وارد شدن : 
پس از غرم وآه و گرفتن بهبی 
لگد خورده از کوسفندان حی. 
(بوستان سمدی) 
زمین لکد <ورد ازاسمان بملت آن 
کساکنت نهبانند آسمان دوار ‏ 
صمدی , 




















همای چهر آزاد....اندر عهدخویش رفرمود 
که برنقش زر و درم نوشتند : 
بخوربانوی جهان‌هزارسال‌نوروز ومهر کان . 
( مجمل‌التواریخ والقصص ). 
جون مهرگان درآمد گفت مهررگان هری 
بخوریم و برویم. ( چهارمقالة عروضی 
|| سائیدن » بردن چیزی . زاثل کر 
محو کردت چنانکه تیزاب فلزرا. (یاددا 
بخط مولف ) : ‌- 
خرلق سیاه ...۰ محلل است .... و 
قوی کند و گوشت مرده [ تباء ده ] 
بخورد . 
( ذخيرة خوارزمشاهی ):. 
واگر سبب آن تیزی حون باشدکه رگ را 
بستبد و بخورد باتب باشد . 
(ذخيرة خوارزمشاهی) . 
وان پیرلاشه را که سپردند زیرخاله 
خا کش چنان بخورد کزو استجو ان تماند. 
(کلستان صدی) . 
آهنی را که موریانه بخورد 
نتوان برداز اوبصیتل زنگ . 
(کلان سعدی ) . 
ترکییات < 
سب خاک خوردن » از بین برد خاکه 
چیزی را » کنایه ازمردن . ۴ 9 
فرو خوردن » از بین بردن » تلف . ۲ 


کردن : ۳ 





تن جبارا نکاین‌خا کک فروخورده‌است 
این گرسنهچشم آخرهم سیرنشدزایشان. 
خافانی . 
فرو دورد ال آن پری زاده را 
چنان چون پری زادگان باده دا . 
1 نظامی . 
زنگگ دوردن ء زنگ گرفتن آهن واز 
بین رفتن‌آن : 
آری بخوردزنک همی آهنرا 
هرن دکه زنگ‌هم آزآهن عیزد . 
ابوالفرج دونی ۰ 
-- زنگارخوردن » زنگ گرفتن و از بین 
رفتن . 
|| بخودکشیدن » جذب کردن مایی . 
(یادداشت مزلف) 
رای نک ماه انکت وا مجاهم 
یکی‌شود وآهن‌اين داروهارا بخورد . 
(نوروزنامة خیام ) 5 
ترکیب : 
واکس خوردن» جذب کردن چرم‌ وا کس 
را ء 
|| تعتع بر دن منتفع‌شدن » بهره مندگزدیدن 
«پره ورشدن: 
دوست ازلاغری خویش خج لگشت زمن 
گفت مسکین تنمن گوشت نگیرد هموار 
گفتم‌ای جان نه مرا از تو همی باید خورد 
خوردنمن زتوبوس‌است وکنارودیدار. 
فرخی ی 
چودشمن خر روستائی برد 
ملکک باج وده یک چرامیخورد . 
) بوستاث سعدی ) . 
|| امرار معا شکردن . زیستن : 
دو برادر یکی ان دی و نکر 
بزور باژر خوردی . 
رگلستان سعدی) . 
|| سزاوار بودث » لایق بودن»شایسته‌بودف 
موافق چیزی بودث » درخوربودن » مناسب 
بردن ؛ چون.این پارچه‌باین پارچه نمی «ودد 
( یادداشت مولف): دربزرگی نخوردکه با 
مهمان وخدسگارنا خوانده چنین کنند . 
( تاریخ طپرستان ) . 
ت رکیبات : 
- اندر خوردن » مناسب بودن » ايسته 
بودن برازیدن » سزاوار بودث : 
زفرزندپیمانشکستن‌مخراه 
مگو آنچه اندرخورد با گناه. 
فردوسی . 
پدانگه که‌می‌چیره‌شد برخرد 
کجا خواب وآسایش اندرخورد . 
فردوسی . 


(۱) دراین ت رکیبات «خوردن»مصدر معین‌است رصادر مرزکیی ازآن ساخته ده و در همه‌آنها 





زگفتار و دیدارورای وخرد 
بدان تا که بااو چه‌اندرخورد. 
فردوسی . 
زهرخاشه‌ای خویشتن پرورد 
بجزخاهه اورا چه‌اندرخورد . 
فردوسی . 
درخوردن » سزاواربودث؛ لایق بودن. 
برازیدن » متاسب بودن » شایسته بودن : 
همان‌کن که بامهتری درخورد 
تراحود نیاموخت باید خرد . 
فردوسی . 
همه نازیدن میراز ملک است 
لت ابرهل هت 
همچنان درخورداز روی قیاس 
کان‌ملکک شمس‌است این میرقمر . 
فرخی . 
|| اصایت کردن : باماج رسیدن . 
توب 
- تیرشوردن » تیر بآماج رسیدن» اصایت 
کردن تير » بهدف آمدن تیر » بهدف زسیدن 
تیر : 
ید بیابان عشق گر بخورد تیراو 
سرنتوان دکشیدپای ززنجیراو - 
) طیبات سمدی). 
دست خوردن » دست بچیزی اصابت 
کردن » کنایه ازبین رفتن حالت‌اوك چیزی 
است . 
- زمین خوردد» بزمین افعادن ) افتادث 
و بازمین اصایتکردث . 
-- نهیرخوردن اصابت کردن نشتر ببدن 
وجسیمی : 
زنهار که خون میچکد ا ز کته صعدی 
ه رکه‌اینهمه زشتر بخوردخون بچکاند. 
سعدای ۰« 
نیش خوردن » نیش جانوری بجسمی‌یا 
بدنی اصابت کردن : 
در خشنده خورشی دگردونذ‌نورد 
زباد حزان نیش عقرب نخورد . 
گفتن اززنبور بیحاصل بود 
بایکی‌در عمر ود ناخورده نیش. 
سعدی , 
و به‌ش که خوردم چه مایه وش آوردم . 
رگلستان سعدی ). 
اینهمه نیش می‌خورد سعدی و پیش‌می‌ر ود 
حون برو ددر ین‌میان گرتوتو یو من‌سنم. 
سعدی ۰ 
ددف خوردن » بهدث اصابت کردن» 
باماج رسیدن . 
|| تحم لکردن :قبول چیزی کرد +پذیرفتن 
ابری » انفعال ازامری پیدا کردن . 








- آفتاب خوردن » ازآفتاب بهره‌مندشدن» 
ازآفتاب استفاده کردن » ازآفتاب بهره گرفتن 
اغلب برای علاج بیماری . 
- آتش خوردن و از انش تهرف‌گرافن ‏ 
ا زآتش گرم‌شدن» کنایه از عبادت آت شکردن: 
روی بسته پرستشی‌می کرد 

آب می‌داد وآتشی می‌خورد ۰ 

نظامی . 

- آهارخوردن » قبول آهار کردن آهان 
دار دن . 
- آهارمهره‌خوردن » کاغذرابا مهرسائیدن 
بملوری کهکاغة حالتی پیداکند تادراش نود 
موجب ناراحتی چشم نشود ۰ 
اتو حوردناتو پذیرفتن » اتوگرفتن. 
- ات خوردن » بخوداست راددادن » 
متفعل شدن براثر اسف » تأسف‌بخود راه - 
دادن » حسرت خوردن . 
- افوس خوردن پشیمانی و انوس بخود 
راه دادن . 
- انده خوردن» غمو اندو» بخو دراه‌دادن» 
تحمل اند هکردن پذیرش انده کردن : 


جهان چون براو برنماندای پسر 





تونیز آزمبرست وانده مخور . 
فردوسی . 
که اویت جاوید ومابرگذر 
توازآز پرهیزوانده مخور . 
فردومی . 
گرت غیرت آیدکه انده خودی 
کنیس وگواری و ماتم گری ۰ 
یی 
- اندوه خوردن > غم خوردن ائده - 
خجوردنءتحمل‌اندو» کرد 4 


گفت من بدهم چندانکه بخواهی بستان 





گفعم‌اندوه مخور ست دنوزاین‌قدرم. 
ِِ 
چود حوری‌اندوه گیتی او فر و خواهدت خورد 
چون کنی برخیره او رالکز توبگریزد طلب. 
ناصرخسرو . 
بابلی خوردن » بسحریابلی‌فریفته‌شدن » 
تحمل‌سحر کردت » قبول سح رکردت : 
او ازآن محر بابلی کرد 
دل نهاده به بابلی خوردت 2 
پادخوردن » در جریان هوا راقع شدن 
ب ازفضادرا ۰( ازیادداشت,زلف) . 
| فاصله یافتن و براثر این فاصله شوق 





کاری ازدست دادن . 
- بازی حوردن » فریفته شدن یت ۳ 


ح«وردن » تحمل فریب دیگران کرد . 


یکنوع مطاوعت و انفمال وجود دارد . 





خوردن 





باسمه خوردن» اثرباسمه ذر چیزی پیدا 
شدن » اثر باسمه یافتن » پذیرفتن پاسمه . 
- بخیه خوردن » قبول بخیه کردن »تبول 
دوخت یافتن , 
برخوردن [ ب ] ۰ مخلوط شدن . 
پذیرش اختلاط کردن چنانکه‌درو رق بازی. 
برخوردن‌بکی [ ب" ]/ آزرده غدن 
کسی‌آزامری یاحرفی . 
-- بدردخوردن مفیدبودن» بکار خوردن» 
تحمل اثر امری را نمودن . 
بکارث وررن » بدردخوردن .. 
-- بند خوردن » #بول بند کردن:» کنایه‌از 
فریب خوردن . 
بهم خوردن » مخلوط شدن »نفلم جمعی 
یا امری از بين دفتن . 
-- بهم خوردن دل دل آشوب شدن» حالت 
استفراغ وقی‌دست دادن . 
بیل خوردن » بیل زده شدن بزمینی » 
قبول بیل زدن کردن زمین . 
-- برهم خوردن » بهم خوردن » مخلوط 
شدن » قبول اختلاط کردن. 
پاخوردن » فریب خوردن » از فریبی 
پخ خوردن[ پ ]) تیزی چیزی‌ازبین 
رفتن براثرسوهان یاو سیلادیگر» تیزی چیزی 
چون آهن ازدست شدن. 
پشیمانی خوردن اظهار ندامت کردن» 
تحمل ندامت کردن » قبول ندامت کردن : 
پشیمانی افزون خورد زانکه مست 
بب زیر آنش‌کند هردودست ۳ 
فردوسی . 
آمیرنصرسخن می گفت و آب از چشم او بار ید 
و پشیمانیمی خورد برآنچه رفته بود . 
(تاریخ بخارا) . 
کنون زآنچه کردی وخوردی بتوبه 
همی کن ستنفار ومیخور پشیمانی . 
ناصر خسرو . 
دیگردرهشیاری زان پشیمانی خورد . 
( تادیخ میستان ) . 
قباددریافت که‌چنانست که انوشرو انمی گوید 
و پشیمانی‌خورد . 
(فارسنامة ابن‌بلخی) . 
درین باغ از کل سرخ وگل زرد 
پشیمانی زخوردآنکس که‌برخورد. 
نظامی . 
آندیشه کردن که چگو یم‌به‌از پشیمانی خوردن که 
چه‌گفتم . 
(کلتان‌سدی) : 
که چون نعمت سپری شود سختی بری و - 
پشیمانی خوری 
سعدی . 
اگر برمن بیخشایی پشیمانی خوری آندر 
بخاطردار این‌معنی که‌در خدمت کجا گفتم. 


حافظ . 










پیچ خوردن » ازاستقایت خارج شدن» 
پذیرش پیچ کردن . 
ِِ پیچ خوردن پایادست ؛ ازاستقامت خارج 
شدن پا یا دست » ذوعی در رفتگی پیدا - 
ک ان 
پیلیپیلی جوردن » گیج شدن براثرستی 
یاخواپ . ۱ 
- پوندخوردن »قبول پیوند کردن پیوند 
پلیرنتن . 
تاخجوردن دو توشدن دو لاشدن. 
-- || چر وک شدن . 1 
تا سوردت ان حوردن بوسله‌تاب 
یا دیسیمانی یانگلتن‌یاآو یزان شدن‌بریسمانی 
و بانعرکت آن.حر کت نومانی یافتنو تکان 
خوردن : 
تاب خوردم رسته‌و اراندر کف خیاط ضنع 
پس گره برخیط خود بینیو خودرایی زدم. 
سعدی . 
- تأتف خوردن افسوس حوردن»انت 
خوردن : بیارتأسف خوردو توجع نمود . 
بیهعی . 
و بر عمر تلف کرده‌تأمف میخوردم . 
(گلستان سعدی ) . 
-- تشویرخوردن » شرمسارشدن»شرمساری 
بردن : 
هردو تشویر کاراو خوردند 
بازتدبیر کاراو کردند . 
نظامی . 
- || اضطراب و پریشانی کردن (ناظم - 
الاسباء). 
سپهسالار ایران کز کمانش 
خورد تخویرها برج‌دو پیکر . 
عتصری . 
تکان خوردن » حرکت کردن »قبول - 
تکان کردن» جنبیدن . 
تلوتلو وردن » چون متان حرکت 
کردن»بچپ وراست متمایل شدن. به‌استقات 
را ثرفتي . 
تنه خوردن » هنگام راء رفتن بدن کی 
ببدن آدمی خوردن . 
-- || عادت کی‌را قبول کردن» پذیرفتن 
حری کسی» چون:فلانی‌هم در تنبلی تنه‌افر 
یه تنة رفیق تثبلشس خورده است . 
توسری خوردن ‏ کنایه ازقبول وعذاب 
و ظام‌دیگری کردن » تحل عذاب دیگری - 
کردن : 
نیمز +وزدن ؛ عم کی‌خوودن ؛ دلشوزی 
کردن » دررنج کی همدردی کردن»همدرنی 
نمودن» فکر ذاراعتی کی بودن : 
زهیتال وزلشکرغانعر 
مکن‌یاد و تیمارایشان مخور . 


فردوسی ۰ 








| 
بیاد دوی خسرو ضبرمی کر 
تظامی . 
نه بیگانه تیمار حوردعرنه دوعت ,۳۰ ۱۳ 
تن (بوستان سعدی ). 
جاخوردن » میدان خالی کردن » نوعی 
ترسیدن که براثرآن ترمانیده بمقصود رسد». 
مقاومت نکردن . ۱ 
|| تمجب کردن » حیران شدن. 
جارو خوردن » جازو زده شدن » اثر 
جارر بروی خود پذیرفتن » کنایه از تمبیز 
و پاک شدن محل یاقالی است :. 
جر خوردن » پاره شدن » شکاف بر - 





داش ۲ 
- جگرخوردن » خوردن جگر » کنایه‌از 
غصه‌خوردن و تحمل رنج وناراحتی کردن: 
و ناو ک جانسوز جگر خوزمظلومان . 
( ترجمة محاسن اصفهان ) . 
گهرجوی را تيشه بر کان رسید 
جگر خوردن دل بپایان ر سید . 
نظامی , 
چم خوردن ۱۹ » تکان‌خوردن . 
حرکت اند کردن . 


- جوش خوردن ».بجوش آمدن» چون 


چایی جوش خورد یعنی یجوش‌آمد . 
- || پیوند حوردن » چود : دوسر زخم 
به‌هم پیوندخورد وجوش خورد . 


تِ آشناشدن» بهم نزدیک شدن. چون: فلانی 
بااعضاء اداره‌خودخوب جوش‌خورده‌ات. 
|| عصبانی شدن » خشمناه شدن» چرن: 
فلائی خیلی در کارهاجوش می‌خورد . ۱ 
سب جوش و جلاخوردن » عصیانی شدن » 


خشمناك شدن . 
چاپ خوردن » قبول چاپ کردناطع 


شدن , 
- چاک خوردن » شکات خوردن» قاچ ۱ 
خوردد . 
چرخ خوردن » بدورخود جرشیدن . 
-- چشم خوردن » نظرخوردن : 
چون کاز باحر رسید چشم بد بدو خورد . 

هقی 
چشم ژخم عوردن؛ نظرخوردن»عین - 
الکمال دیدن . 
- چشمه خوردن » قبول جشنمه کردن » 
تحمل چشمه کردنْ :اصطلاحی است در پل‌سازی 
که‌برحسب ان تعدادچشمه‌های‌بل‌را بیان می - 
وت ی ۱9 اس فیان ۱ 
سه‌چشمه می‌خورد . ۱ 
چربک خوردن » فریب تملق کتی - 
حورول۳ 
اریارق این چربک بخورد و انسوت‌این مرد 
بزر گواد برویکار کرد . ۱ 






۰۷ 


۱۸ 


چین خوردن » قبول چین کردن؛تحمل 
چین و چرو کكکردن » چین دد چیزی پیدا 
شدن . 

حاشیه حوردن » قبول حاشیه کردن . 
۳ حدخوردن » محدو دشدن » تحیل‌حدو 
آنتها کردن. 

- ]| تبول حد شرع یکردن . 

س حرص خوردن » عصبانی‌شدن » خشمنالك 


شدن . 
-- حقه خوردن » فریب خوردد. 
حسرت خوردن» افوس‌خوردن»اسف 
خوردن : 
گفتم نی که برمال ایشان حسرت می‌خوری. 
رگلتان سعدی ) 
بجزجان من ورنه حسرت خوری . 
( بوستان سعدی ) 
اد سس توردد ء تیتارکفتن » حیق 
سرت اظهار کردن : 
ه رکه زداند سپاس نعمت امروژ 
حیف شوردبرنصیب رحمت‌قردا. 
سعدی . 
- خار-وردن » تحمل ونج کردن پذیرش 
ناراحتی کردن : 
پرند ازبرای دلی بارها 
حورند از برایگلی‌خارها . 
سعدی . 
بگلبنی برسیدم مجال صبر ندیدم 
کلی تمام نچیدم هزارخاربخوردم . 
( طیبات سعدی ) . 
- حط خوردن» نوشته‌ای قبول حطبطلان 
کرد » خحط زده شدن برنوشته‌ای . 


خودخوردد » عصبانیت خود را اظهار 
نکردن ودردل نگاء داشتن . 
- شیس‌خوردن مرطوب شدن آب‌بخود 
کشیدن وقبول رطو بت کردن . 
۱ خواری <وردن»خواری کشیدن» متحدل 
خواری شدن : 
حصیری. . .درهوای من‌بسیارخواری خورده 
است من او رادست خواجه نخواهم داد . 
بیهقی . 
خشم خوردن» خشمآوردن » قبولخشم 
کردن : 
ازراستی توخحشم خوری دانم 
بربام چشم سخت بودآژخ . 
بکسائی . 
- || خشم پنهان کردن» فرو بردن خشم؛ 
شم دردل‌نگاهداشتن . 
- حون خوردن ‏ غصه خوردن . رج - 
بردن . ناراحت ی کشیدن : 
پس شاه نیزاوفراوان نزیست 
همه‌ساله جون ورد و خون می گریست . 
نظامی . 
ترا کوه پیکرهیون می‌برد. 
پیاده چه دانی‌چه خون‌می‌خورد . 


(بوستان سعدی ). 











داغ باطله خوردن» داغ باطل زده شدن 
داغی که دلالت بربطلاث امری‌کند بر امری 
زده شدن . 
سب داغ خوردن » داغ و علاعت زده شدن: 
-- || حشکک شدن درخت بر اثرگرما د؛ی 
۳ 
- درد خورد » تحمل درد ورنج کردن 3 
تحمل‌ناراحتی کردن : 
زدشمن جهان پاك من کرده‌ام 
بمی دردوسخت ی که من خورده‌ام . 
فردوسی . 
سبهید پذیرفت وآرام کرد 
همه شب زبهرش همی‌خورددرد ۰ 
اسدی . 
فزون زان ستم‌نیست پررادمرد 
که‌درداز فر و مایه‌بایدش خورد. 
اسدی . 
چرادرد نهانی خورد باید 
رها کن تا بگوید دشمن ودوست ۰ 
(صاحبیه سمدی ) 
دردی نبوده‌را چه تفاو تکند که من 
بیچارهدردمیخورم‌ونعره میزنم 
سعدی + 
دریغ نحوردن » آذموس‌خوردن»حسرت 
خوردن : 
-- دهشت خورده » ترسیدن » احساس - 
وحعت کرد : 
من دهشت خوردم وخاموش‌شدم . 
(انیس‌الطالبین ) . 
-- دودخوردن » تحمل دردکردن ءقبول 
دودکردن برای متظوری,» چرن ماهی‌دود 
خورد تاماهی‌دودی شود . 
- دود چراغ خوردن» زحمت زیادی پرای 
چیزی خاصه علم کشیدن ِ 
ربا خوردن.» پذیرفتن ربا » قبول ربا 
کرد 
رگ خوردن» قبول‌رنگ کردن» رنگ 
زده شدن. 
|| حقه خوردن » فریب‌خوردن . 
رگد و روغن خوردن » قبول رنگو 
وروغن کردن . 
رودست خوردن » حقه خوردن ؛فریب 
خوردن . 
زخم خوردن » مجروخ‌شدن ؛قبول زخم 
کردن » تحمل زخم کردن »ضربت خوردن : 
نا گهان نال؛ شنیدازدود 
کامداز زخم عوردة رنجور . 
نظلاء 
گفت رنجش چیست زخمی خورده‌است 
کنت جوعالکلب زارش کرده‌است . 


مولوی 





چودشمن چنین ازنین پرودی 
ندانیکه ناچار ز خمشخوری. 
(بوستان سعدی) . 
بس که درخاکک تندرستان را 
دان کردیم‌وزخم خورده‌لمرد. 
رکلان سمدی )۰ 
یگفت ارخوری زغم چوگان اد 
بگفتا بپایش درانتم چ وگو . 
( بوستان سعدی ). 
- زمین خوردن ‏ بزمین‌افتادن کذایه از 
ارچ افتادن » کنایه از بدیخت شدن متحمل 
دنح وبدبختی شدن . 
-- زنهارخوردن»پیمان شکستن» عهدشکنی 
کردن : 
چوگویندت چرا زنهارخوردی 
چرابشکستیآن پیمان که کردی . 
(ویس ورامین ). 
کنم کردار باتوچون تو کردی 
حورم زنهار باتوچونتوخوردی. 
( ویس ورامین ). 
|| دریغ خوردن . حسرت خوردن : 
هرمبار ز که برار روی نهاد 
حورد برجان‌گرامی زنهاد . 
فرخی . 
کس بزنهاری خویش اندرزنهار نخورد - 
ارزقی . 
دری دیگر نمیدانم که دوی اذ توبگردانم 
مخورزنهار برجان مکه دردم بیدواماند. 
صمدی ‏ , 
زینهار خوردن » زنهار خوردن دديغ 
خوردن . 
۳ عهدکستن. پیمان شکستن. 
تورزم تهمتن ببازی مدار 
مخورباتن وجان خودزیتهار . 
فردوسی . 
زیزدان وازدوی من رم دار 
مخور برتن خویشتن زینهار - 
فردوسی . 
ای زینهار خوار بدین روزگار 
ازیار خویشتن که خورد زینهار . 
فرخی . 
گفت هان وقت بیقراری یست 
شب شب زینهار خواری نیست. 
نلامی ۰ 
این‌ستم بر جوانیت و که کرد 
وینجنین زینهار برت و که خورد . 
نظامی . 
سنن خوردن» فریب خورد بگفتاری : 
من ارازتوسخن خوردم عجب پیست 
نخست آدم‌سخن حوردست ازایل: 
(سندبادنامه) , 





شهری چوذ واقف کشت که بازر گان‌این‌سخن 


خوردن 





خورد و بائد ک چیزی خرسند شد گفت‌ای 
جوانمرد من ترا ازین غم فرج آدم. 
1 ( سندبادنامه ) . 
درین حال بامادحده مکیده می‌ساخت ایشان 
را نان نمود که مرا بخوارژم راه نیست - 
میخواهم تا که باشما عهدی باشدکه در میان 
شما امات یابم ایشان این سخن بخوردند . 
(راحةالصدورراوندی ) . 

سلطان درجوال زرق وافتعال ایشان شدوچون 
همه نادانان سخن دشمنان بخورد . 

( راحة الصدور راوندی ) . 
ایشان این سخن بخوردند ودیهی با او - 
پرداختند . 

( راحة الصدور راوندی ) . 
سس سرخوردن [ س" ]۰ لفزیدن » ازدست 
رفتن تمادل متحرکی »ازجای رفتن سرورفتن 
پا بر اثر لغزانی زمین و ب-ر درآمدن » لیز 
جوردد . 
سرخوردن [س ]از کاری واخوردن. 
ءیل‌نکردن بکاری چرن‌موافق میل‌نتیجه‌نداده 
است . 
سس سرما خوردن » زکام شدن » مبتلا به 
غوارض زکام شدن برائرسرما . 
سکندری خوردن ؛ درحال راه رفتن - 
تعادل رااز دست دادن و بجلولغزیدن. 
سوهان خوردن » قبول سوهان کردن » 
پذیرش سوهان کردن »سوهان بر چیزی بکار 
بردن 
س- سوزن خوردن قبول صوزن کردن» تحمل 
سوزن کردن » پذیرش سوزن کردن. 
شانه خوردن » قبول شانه‌کردن » خانه 
زده شدن. 
شیشه خوردن » شیشه پذیرفتن » قیول - 
شیشه کردن چون باین در پنج جام شیشه 
می‌حورد . 
س شنم خوردن » قبول شخم کردن »شخم 
زده خدن. 
بشکت خوردن » قبول شکست کردن؛ 
مقابل فتح کردن . 
مثل : 
فتح راز یکنفر می کند و شکست را یکنفر 
می‌خورد . 
شلاق خوردن ‏ تازیانه خوردن. 
شمع خوردن» قبول شمم و حائل کردن 
چون این دیوار پرای ایتکه ریا بایستد 
پاید پنج‌تا شمع بخورد . 
شیوه خوردن » مکر خوردن » قریب 
خوردن . 
صدمه‌خوردن »م-حمل‌صدمه‌شدن» ناراحت 


شدن , 


(۱) مر<رم دهخدا می گویند که قم خوردن ازس وکند خوردن ساخته خدءا 








مس ضررخوردن» تحمل‌ضرر کردن» ضرر 
بر کووار دش 
غبطه خوردن» حسد بردن » تحمل‌غبطه 
کردن . 
دوه خوردن» ناژ کشیدن » تحمل‌عشوء 
دیگری کردن : 
کی‌رابودکیمیا درنورد 
که ار شوة کیمیاگر نخورد . 
نظامی , 
غصه خوردن > غم خوردن : 
داز رفتندوغصه می‌خوردند 
خواجه‌را جستجوی‌می کردند. 
نظامی . 
اشد سود من زین قصه کردن 
بجز اندوه جان و غصه خوردن . 
نظامی . 
غلت خوردن » غلتیدن 
--غل[ غر ]خوردن»غتاترنتن»بگرد ود 
گردان‌رفتن چنانکه توپ‌بازی یگاه حرکت 
روی ژمین . 
غم شوردن » اندوه خوردن » غعه - 
خوردن : 
ماغم زرچرا خوریم همی 
خیز تاباده‌ها خوریم گران . 
فرخی . 
رنجی که من آزپی‌تودیدم 
دردی که من ازغم توخوردم 
بر کوه بیازمای یکبار 
تابشناس ی که من چهمردم . 
سوزنی . 
هرآنک و کند کار ناکردنی 
غمی‌بایدش خورد ناخوردنی . 
(سندبادنامه) . 
شد دیده تیره ونخورم غم زبهرانک 
روژم*«مه شب است و صیاحم همه مساء - 
مسعودسعدسلمان . 
خواجه گوشه گرفت از آن غم ودرد 
رفت و در گوشة وغم‌ی‌خورد . 
نظامی . 
ای‌دل که ترا گفت که‌این دم میخور 
کانگه که نباشی‌غم عالم میخور 
ثابودن خود بدید: عقل به‌بین 
انگها گرت کری کند عم می‌حور . 
کمال‌الدین اسمعیل . 
غم فردانشاید خوردن امروز 
(کلستان صعدی ). 
المنةته که دلم صید غیشد 
کزخوردن غبهای پرا گند‌برستم. 


سعمدی . 


در معنی اصلی به کار رفته است یمئی بمعنی غذا و تغذیه استعمال شده است 


. 


۲ 
#۸ 
۸ 


. : 1 


تست غم بهرننی خورد. . . 
جهانبان بقدر جهانی حورد . 
2 بوستان سعدی ) 
یرمت گمگشته بازآید یکنمان عم مخور 
کلبة احزان شود روزی گلستانغمسنور. 
حافتظ , 
جانیکه تخت ومسندجم می‌رود بیاد 
گرغم خوریم خوش‌نبودبه که‌می خوریم. 
حافنط . 
غوطه خوردن ‏ در آب بالا و پاین 
رفتن : 
خودرا درآن آب انداخت باشارت حضرت 
خواجه و غوطه خورد . 
(انس‌الطایین ) . 
ملاحان در دجله رفتند وغوطه می خوردند. 
(متعخب قابوسنامه ص ۳۲). 
مس فحش خوردن » تحمل فحش وناسزا از 
کی کردن تحمل‌دشنام کردن» دشنام‌شنیدن 
کین 
فروخوردن » تحمل کردن » بروی‌خود 
نیاوردن : 
فروخورد آن تغابن‌را وتن زد. 
نظای . 
قریب خوردن » حقه خوردن » گول 
خوردن : 
چوروسان سختی کش سخت منز 
فریبی بخوردند ازاینگونه ننز . 
تفای . 
فریب وراپیردانا نخورد 
فریبندگی را اجایت تکرد . 
نمی . 
ته آیین عقلست ورآی وخرد 
که دانا قریب مشمبد خورد . 


(بوستان سدی) . 
قر یب دشن مخور وغرور مداح محر . 
( کلتان سعدی ). 


قاچ‌خوردن » شکاف وردن » ت رک 
خوردن . 

قالب خوردن»تحمل‌قالب کردن.»پذیرش 
قالب کردن»چون کفش تنگ‌بود قالب خورد 
خوب شد , 

نان خوردن » تحمل‌قیان کردن ء کنایه 
از وزن شدن. 

قسم خوردن» پذیرش‌قسم کردن (4)۱ 
قسم نخور باور کردم . 

قطخوردن» نوک قلم‌نی‌را با چاقوزدن 
تامناسب نوشتن شود. 

قلم خوردن » روی نوشته‌ای را سیاه 


کردن» خط خوردن. 


ست‌و کلمة«خوردن» درم وکند خوردن» (آب‌آلوده به‌گو گرد خوردن) 








۹ 
۸:۹ ۰ 


سس 


وش <وردن [_ککخ" د ] کیش شدن 


شاه در شعلرنج. 
کوک خوردن» بخیه خوردد. 
و وکیس پشورردة » تاخوردن » چر وک - 
جوردن . 
گره خوردن » قبول گره کردن »پذیزش 
گره کردن . 
س داغ خوردن » مقابل سردخوردن »یعتی 
هنوز غذائی سردنشدهآنرا حوردن. 
دردخوردن > تحمل درد » کنایه از- 
انلهار تألم ودردنکردن : 
بزدگرژ وآورد کتفش بدرد 

به پیچید و درداژ دلیری بخورد 

فردوسی . 

سنگی برپای چپ او آمدبود آن شهامت بین 
که آن درد بخورد ودرمع رکه اظهار نکرد. 
-- زهر خوردل » اکل زهر » خوردن - 


رهر . 

کرد وخاک خوردد » استنشاق گرد و 
شا ککردن . 

ول خورده [ وک » اکل گل وآن 
ماوت ونان بارداز وو یاو آنان ات ۰ 
سکیم خوردن » پریشان بودث ‏ تب رکز 
حواس نداشتن» حیران بودن. 

کول خوردن » فریب خوردن » حقه - 
شوردن . 

لطمه‌خوردن » قبول‌ضر رکردن» تحمل 
زیان کردن . 

لیزخوردن» سریدن چیزی لغزان‌برجایی 
لغران . 

مارخوردن » تیمارخوردن . 

- محکک خوردن » پذیرش محک کردن» 
بمورد آزمایش ومحک‌قرار گرفتن. 


معلق خوردن » معلق زده شدن؛ پذیرش 


معلق کردن . 
مهر خوردن [م" ] *اثر مهر پذیرفتن 
ممهور شدن . 


نارو خوردن » حقه خوردن » فریب 

خوردن . 

ندامت خوردن » پشیمانی خوردن : 

هرشب و روزی که بی‌تو میرود ازعمر 
هرنفسی‌می‌خورم هزار ندامت. 

سعدی . 

سب آنظرخوردن » چشم خوردن . 

راخوردن » حالت وازدگی پیدا کردن. 

ورق خوردن » تحمل و پذیرش ورق 

زدنکردن: چرن ورق‌خوردن کتاب. 

مس وصله خوردن » وصله بپارچه یاچیژی 


درختن وچسباندن . 





وول خوردن » جم خوردن » حرکت 
شمیت کرد 

هم‌خوردن» ازحالت طبیعی خارج شدن» 
بهم ریختن » چون‌دل هم‌خوردث که از حالت 
طبیمی خارج شدن آن است . 
|| مخلوط شدن » چون اجزاء آش هم 
خورد . 
|| ازممبپاشیدنچون تنزیه هم‌خورد. 
دول خوردت » تحمل‌وحشت کردن : 
مخورهول ابلیس تاجاث دهد 

هرانک س که دئدان دهدنان دهد . 

(بوستان سعدی )) 

یکه حوردن » جاخوردن » حیرت 
کردن . 

1 نگرفتن » گشادن روژه » انطارکردن . 
( یادداغت بخط مولف ) چون فلانی روزة 
خودرا خورد . 

|| لازم داشتن ۶ محتاج گشتن . (یادداشت 
بخط مولف ) . چون » این دامن تکه 
می‌خورد . 

|| کندن» بردن (یادداشت بخط مولف) . 
چون » سل زمین را خوردو برد 

( یادداشت مُوْلف ) ۰ 

ا باسایش ریختن و جدا شدن اجزائی از 
جسمی ( یادداشت مولف ) چون » فلان 
ساختمان کم کم دارد خود را می‌خورد . 
|| کنایه ازسخت عیبجویی وخردهگیری کردن 
است (یادداشت مولف ) : 
چون بر که خوار گشتی‌اگرکاونیستی 

انصاف ده‌گلوی جفاوه‌خور مرا . 
اصرخسرو . 
خوردنک. [خ" :"] (.۱مرکب) 
خور دن اندک » خوردن کم ( یادداشت 
بخط مولف). 
تر کیب : 
مروردنک‌و حفعدکک» کنایه‌ا زخو ابید 
فوری بعدازغذا . 
خوددنگاه. [ خ" د ]( | م رکب) جای 
خوردن » مأکل » خوردنگه ( یادداشت 
مزلف). 
خوددن‌گرفتن. [خ د گر دت ] 
( مص مر کب ) بخوردن مشفول شدن . 
(یادداغتمولف) : 
جرم » خوردنگرفتن جرامه خرما را(منتهی 
الارب). 
خو رد نکه ۳ دک ] ( امرکب) 
خوردنگاه » محل غذا » جای خوراک » 
کل ( یادداشت مولف) : 
یکی‌عید گ رانمایه جمال ماء‌ذی‌الحجة 
یکی‌نوروژ فرخنده کمال ماه فروردین 
آزاین آراسته شد کعبه جون خوردنگه‌خسرو 
وزان افو خته‌شددشت چون خوردنگه‌شیرین. 


" 


معی ۰ 





خوددنی 


خوردن و شکستن ۰[خ"د نش 
کت" ] (ت ر کیب عطفی) عشرت کردف » 
خوش خوردن . ( یادداشت‌مزلف) : 
امیر عمرو رادسترری دادتا بخوردن‌وشکستن 
مشنول شد . 
( تاریخ‌سیستان ) . 
گوید ازعمر وزشادی چه بودخوشتر 
مکن اندیشه زفردابخورو بشکن . 
فاصرخسرو . 
خوددنی . [خ" د ] ( صرلیاقت ) هر 
چیز که شایسته ولایق خوردن و تناول کردن 
و آشامیدن باشد (ناظم الاطیاء) آنچه در - 
حور خوردن است . ( یادداغت مولف) : 
چرا ازپی‌سنکگت ناخوردنی 
۳ داوریهای نا کردنی 5 
تظای - 
ت رکیپ : 
میزی خوردنی» مبزیهایی که مانند 
نان حورش بانان می‌خورند اد قبیل نمناعو 
طرخوث و کندناوء‌رزهوجزآ ن (ناظم الاطبام). 
| (۱) آنچه خوردن آن واجب وضرورد 
ات . (یاددافت مولف) "2 
|| غذا » طعام » خورش ۰ ذخیره توشه. 
(فاظم الاطباء) .مقابل پوشیدتی . ( یادداشت 
مولف) : 
بهر مئزلی ساخته خوردنی 
خورشها و گستردهگستردنی . 
فردوسی ۰ 
از آن پیش کاین کارهاشد بسیج 
نید خوردنها جزازمیوه هیچ . 
فردوسی . 
نه افکندنی‌هست وه خوردنی 
نه پوشیدنی ونه‌گستردنی . 
فردوسی 
ازو حوردنی خواست رستم نخست 
پس آنگه زاندیشه دل را بشمت . 
فردوسی 5 
خوانی نهم که مرد خردمند را 
از حوردنیش عاجز وحیران کنم . 
اصرخسرو . 
نخضت خوردنی که صاخته بودئد رسول واد 
مقال داد تا پیش آورند ۰ 
آمیر ... بسیار پرسیدی از آنجایها وروستاها 
و خوردئیها . 


بیهعی . 
خوردنها بصحرا مغافصة پیش آوردندی و 
نیز میزبانیهای بز رک کردی . 

بیهقی . 
مراباویشتن در صدر بنشاند و خوردئی را 
خوانی نهادسخت نیکوی. 


بیهقی . 





خورده 





زنخجیر وازهیزم و خوردنی. , 
برند آنچه شان باید ازبردنی . 
اسدی . 
کجا رفت خواهی بیربردنی 
بپرهیژومستاناز کس خوردنی. 
اسدی . 
فلرز » ایزاری یار کوبی بود که خوردنی 
درو بندند .. 
( ذرهنگ اسدی نخجوانی ). 
و ازاین که ز کریا درشریمت روزه داشتی از 
متنی و خوردنی . 
( قصص‌الانییاء) . 
آزهمه‌خوردنیها ..,. بیش‌ازیکک سیری‌نتوان 
خورد واگر بیش خوری طیع نفور گیرد . 
(نوروزنامة خیام) . 
لحظه توقث کن تاخوردنی سازم . 
(سندبادنامه ص ۸ ۲۸) . 
یابیماری که‌مضرت خوردنیهامی داندر همچنان 
برآن اقدام می‌نماید تا بمعرض تلف افتد . 
(کلیله ودمنه ) . 
دهان گو زذا گفتیها نخشت 
بشری آنکه از خوردنیها نت . 
(بوستان سعدی) . 
|| دوا که بخورند یا بیاشامند » مقابل 
مالیدنی ‏ 
(یادداشت مزلت) .. 

|| کنایه اززنی باشد که پا بسن گذاشته و 
پیری باواثرنکرده باشد (ازلفت محلیشوشتر 
نسجة خطی ) . 
خوردنی پز ۰[ خ" دب ]رن ۳ 
م رکب مرخم ) خوراک بز» طباخ آغپز» 
که غذا پزد : 
بپرشهر که در آمدی‌برت: طباخان وخوردنی 
پزان طرات کرد . 

(سندیادنامهص ۰ ۲). 
جوددنین.(1ح د ](راشوب)خوردی 

|| (1 ) غذا» طمام» خوراکک : 
دنه دا بات برد و -وردزن آورد 
بی گوشت . 

9 (تاریخ طبرستان). 
ویس یر .اج د پ ر هت - 
عرکب رتم . طباخ » غذاپز : خوراک 
پز : 
جمله خلایق راهمیشه برد ازامفاهی‌وحواخی 
وهرحلوا گر و چرب کارو نانوا وتصاب و 
خوردنین پ ز که در شهرها بود آنجا فرمود 
آر زد . 

( تاریخ طبرستان ) . 
خوردو برد.[خ د ب ](راسرکب) 
کنایه از افراط وزیاده دری » کنایه ازتمدی 
و تجاوز » کنایه از دیخت و پاش بهده ‏ 
ورتو گویی‌جای‌خورد ودبرد چون باشد بهعت 

بر توازخشموسفاهت چشم چوذ‌پیکان کنند. 


قرو 





ازخوردربرد و رفتن بیهوده هرسریی 
اینند سال‌بردتتت چون ستور بر 
ناصرخسر و . 
باهمه حررد و برد ازاین انباز 
کم نیاید جوی پات رکار . 
نظامی . 
خودد 3 بردکردن 1۰ <ب*- 
ک د ] ( مص مرکب ) افراط کرد » 
دیخت وپاش بیهوده کردن : 
علم خوردوبرد کردن درخور کاو وخراست 
وی دانا اینچنین بهوده‌ها را بارنیست . 
ناصرخسرو . 
خودد وخواب.[ خ د"خا ]( ترکیب 
عطفی ) خور و خواب » عمل خوردن و 
خوابیدن : 
همه همت من مقصور برخورد و خواب‌بود. 
( ایس‌الالیین ).. 
شه آن یه که بردانش آردشتاب 
نباید که بفریبدش خورد وخوراب. 
مشوچون خر بخورد وخواب خرسند 
اگرخود گر به باشد دل دروبند . 
نظامی . 
چهل روزباشد که بی‌خورد و خواب 
ستیزیم باابرو با آفتاب . 
نظامی .. 
چوآسود روزی دو شاهاز #تاب 
صتدداد دیرینه از خورد وخواب. 
نظامی . 
جواذان نداند بجز خورد و خواب 
ستد داد دیرینه از خوردوخواب . 
چوانسان نداند بجز خورد و خواب 
کدامش فضیلت بود برد اب. 
) بوستان عدی ) 
خورد و خوراک . ۱ 
( درک ۳ عطفی) . خوراک. عمل خوردن. 
(یادداشت مزلف) غذا. آنچه تغذیه را بکار 
است . 
خوردوستان ۰[ خ ](۱)خوردستان 
(ناظمالاطباء) . شاخ تازه ناز کک که از تاک 
بر آید و چون ترش مزه است‌شورند ستاکت 
هم گویند . 
خر دومرد. 21 د م ۲( اتباع )ریژه 
پاش» چیزهای‌ریزه و کوچکک : 
ته هر بار خرماتوان خوردوبرد 
که افتد که ناگه شود ردومرد . 
(بوستان سعدی ). 
خورد ومودد . [خ" دم ] (انباع) 
ریزه پاش که چیزهای کوچک باشد ( لت 
محلی شوشتر نسخهة خطی) . خرد ومرد . 
خوردو تلا . [خ درک] (۱ج) 
دهی از دهستان اهلمرستاق بخش مر کزی 








.۷ 
شهرستان آمل واقع در ۲ هزار گزی باختر 
شوم آمل به محمود آباد . این دهکده در 
دشت‌واقع‌است باآب‌وهوای‌مرطوبر ۱۰ 
تن سکنه .آب آنازرودخانه هرازوفاضلاب 
چشمة چائوسرومحصول آن برنج و کنف و 
مختصر غلات و شنل اهالی زراعت و راه 
مالرومی‌باغد. ۱ 
(ازفرهنگ جنرافیائیایرانج 4 
رابیتو گوید : مرکز بل و کک اهلمرستاق در 
مازندران . (ازمازندران و استراباد رآبینو 
ص ۱۱۲ ۱۱۳) . 
خورده ۰[ خ" د یارد] (ٍ ذ عف ) هر 
چیز ما کول وازگلو فرو برده شده و متأکل 
شده (نا الاطباء) م طام » غذا خوراک: 


خومیراز خورد بیکیار گی 
خورده نگهداریکم خوردگی. 


نظامی . 
خورده‌های‌ملو کک وارسره 
مرخ و ماهی‌و گوسپند وبره . 
نظامی , 
هرنعمتی که‌هست بمالم توخورده دان 
هرلذتی که هست سراسرچشیده گیر . 
سعدی , 
خوان بزرگان ا گرچه لذیذاست خورداینان 
خود بالات تر , 
( گلستان سعدی ) 
تر کیب : 
سس کرم خورده » آنچه کرم آنرا خورده 
است‌چون درخت وجزآن . 
نمک‌خورده کنایه‌ازرهین منت» نمکه 
گیر » پای بند احسانکسی : 
ثمکک ریش دیرینه ام تازه کرد 
که بودم نمک‌خورده ازدت‌مرد. 
مغدی . 
- || نک مود » آنچه بآن‌نمکک زند . 
ازخندء شیرین نمکدان دهانت 
خون میرود ازدل چونمکک خورده کبابی . 
سعدی ‏ 
نیم خورده » باقیماندة غذا.: 
نخوردشیر نمخوردة سگ. 
( گلستان سعدی ). 
گفت کنی ز کت را بسراه بخش که نیم خورد: 
ارهم اورا شاید . 
(گلستان سصعمدی ). 
طی کرد سیری کرده : 
ای,کهن گشته درسر ای غرور 
, خورده بسیارسالیان وشهود .. 
ناصر خسرو .. 
جهان ورده » مالخورده. 
- سالخورده » پیر ء جهان گذرانده ‏ 
منه دل برین سالجورده مکان, 
( وتان سعای ) 


۳ 


تست مسا 
مسر 


و گند خوزده ؛قسم یادکرده : 
جوم وگند شد خورده وساخته 
دل شاء از آن رثج پرداخته . 
فرددسی ۰ 
|| آشامیده » نوشیده . 
ترکیب : 
-- زهرخوردهی زهرنوشیده» زهرآشانیده. 
| شیر ژهرخورده » شمگیر ی که ابه 
تیفةآن زهرداده‌اند . 
شراب‌شورده » شراب نوشیده : 
شراب خورد؛ معنی جودرسماع آید 
چه جای‌جامه که بر خو یشتن‌بدردپوشت . 
سعدی . 
مس می‌خورده » شراب آشامیده : 
ا اصابت کرده: 
تک 
یر شود » تیراصابت کرده: 
ژخم‌خورده » ضربت خورده » جراحت 
برداشته : 
بس که درخاءکک تندرستان را 
دان کردیم وذخم خورده نمرد . 
(کلستان‌سدی ) . 
غم نیست زخم خورد؛ راه خدایرا 
دردی‌چه خوش‌بود که حبیبش کنددوا. 
سعدی , 
بزحم خورده حکایت کنم زدست جراحت 
که‌تن‌درست ملامت کندچومن بخروشم. 
سمدی . 
1 از بین برده » تلف کرده . 
رکب : 
ك زنگارخورده آنچه‌زنگار براو کار کرده 
باشد . زنگار گرفته : 
دی حجاب نیست توآئیته پاك دار 
زنگارخورده کی بنماید جمال‌دوست. 
سعدی , 
- زنگ خورده » زنگ گرفته : 
که زنگ خورده نگردد به زخم‌سوهانپاك ۰ 
(گلستان سعدی ). 
خورده شدن دندان»میدای‌رو ی آذ بشدن: 
( یادداشت مولف) . 
|| خورنده (ناظ‌الاطباء). 
بدا 
ازنخورده بگیر بده به خورده . 
|| اخگر » پارة آتش (ناظمالاطباء). 
|| تندی » شتابی » تیزی (ناظم‌الاطپاء) . 
,|| دیزه » پاره » تراشه (ناظم‌الاطباء). 
.)| لکه ۰ داغ (نافلم الاطباء). 
|| اعتراض (نانلم الاطیاء) . 
|| خطا » عیب (ناظ‌الاعباء), 
ا| نکته (تانلمالاطیام). 
|| آنجای از پای اسب که برآن پای‌بند می 
بندند (ناظم الاطپام) . رسغ . رده گاه . 


موده دن دندان . 





|| ص ) نازك" باریکک» دفیق (ناظم - 
الاطیام) . 

|| کوچکک (ناظم‌الاطبام). 
خوردهادیم.[خ" د یادریا ](تر کیب 


اضافی) باتیماندةسفره. (یادداشت بخط مولف)). 


خورده‌ادبم.[خ د"یاد ۱ ](اسرکب) 
ماژوبی که‌در دباغت چرم بکار می‌برند (ناظم 
الاطباء). 
خودده برده » [ خ" دیاد ب" دیا 
د ] (ن مف مرکب ) کنایه از حقوقاست 
و رخوء آست خموصاو آن زری است که 
حکام وارباب شرع‌به پنهانی در ازا ی کاری 
گیرند و گرفتن بظاهز را هم گفته اند (لغت 
محلی شوشتر - نسخة خطلی  ))‏ 
تر کیب : 
تخورده برده‌از کسی نداشتن » افعال بد 
پنهانپیش کسی‌نداشتن» رازی ازفمل یدی نزد 
کی‌نداشتن » رودر بایستی از کی‌نداشتن» 
هراس از کی نداشتن » پیش کسی سر ی که 
فاش شدن آن موجب خجلت شود نداشتن . 
(یادداشت بخطم لف ) , 
خورهه بلاغ . [ح" دب ](1خ) 
دهی‌است جزء دهستان کاغذ کنان بخش کاغذ 
کنانشهرستان هرو آباد؛ این‌دهکده کوهستانی 
و گرم وبا۲ه + تن سکنه است . آب آن از 
چهارچشبه و محصول آن غلات و حبوبات 
وسردرختی » شنل‌اهالی زراعت وگله‌داری‌و 
ازصنایم دستی جاجیم و گلیم بافی وراهمالرو 


است 


( ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 4) . 
خورده بین 1۰ دیا د ]( ص - 
مر کب)نکته سنج » باریکک‌بین(ناظمالاطباء) 
(آنندراج ).( شرفنامة منیری ). 

| دانا (شرقنامة متیری ) . 

|| عیب‌جوی (ازناظم‌الاطباء) . ( شرفنامة 
مثیری ) . 

|| (۱) آلتی از ابصا رکه هرچی ز کوچکی 
بواسطه آن خیلی بز رگ دیده میشود و ذره 
بین نیز گویند:, (ناظمالاطبا) . 
خورده بینی . [ خ" دیا _د ](حامص 
م رکب )نکت. شنجی (ناظم‌الاطباء) . || عیب 
جویی (ناظم الاطباء). || اعتراض‌بیجا(ناظم 
الاطباء ): 
خورده با .1" د یا د ](ص‌مزکب) 
هو فقیر» گروهی‌ازمزدم که کفاف‌زند گی 
روژره را بسختی دارند », خجرده پا . 
خورده بز.([ خ" دیدب 7 ] (نف س کب) 
معلبخی , طباخ» آشپز (برهان قاطع).(ناظم 
الاطیاء): بعوردی پز » خورا ک پز.. 
خورده خوان . [خ/ د یا د خا آ: 
۱ م رکب )باقيماندة سفری باقیماندة غذا» 


ته سفره . ته مائده . 





خوژدهکیر 
| سفره و خوان کوچک (ناظ‌الاطباء ) . 
خوان خرد . 
خورده چشمه . [خ" دجم ](۱خ) 
دهی‌آزدهستان هلیلان بخش مر کزی‌شهرستان 
شاه آباد واتع در ۱4 هزارگزی شاه بلاغ. 
این دفکده دردشت قراردارد باب وهوای 
سردسیریو ۲۰ تن سکنه. آب آن از چشمه‌و 
محصول آن غلات ولوبیا . شثل‌اهالی‌زداعت 
و گله داری و راه مالرواست . 
(ازثرهنگک جفرافیایی ایرانج ه ). 
خورده دان ۰[ خ د یا د ] (ن ف 
مر کب‌مرخم) دانا » نکته دان(ناظم الاطباء). 
|| عیب دان » باریک بین (ناظم‌الاطبام) . 
|| ( ۱ م رکب) شکم » معده.را بمزاح گویند 
(یادداشت مولف ).. 
مشل : 
- آنکه خورده خورده‌دانش دردم ی کند . 
خوددهر بز. [ خ د یارد ](امرکب) 
چیزهای کوچک بی‌ارج » خرده ریز » خرد 
و ریز . 
خوردهر بزه. [ خ د یا دز یاز_ ](ذ 
مف مر کب) تکه‌های غذا که‌برزمین‌افتد: گفت 
آری ای خداوند سگان‌نیزازخورده ريز که 
بیوفتد ازخوان فرزندان بخورند وبزیند . 
(دیا تسارون ص ۰۱۱۸ 
خورده فردش ۰[ خد یا د ف" ] 
(ئف م رکب مرتیم) کسی که‌افزارهای خوردهو 
چیزهای ریزه‌می‌فروشد (ناظم الاطباء), خر ده 
فروش . 
خورده کاد.[ خ"د یا د ](ص‌سرکب) 
خرده کار. کارهای حرد و کوچک. کارهای 
اندک . || دانا( آنندراج). || بادیک‌بین. 
(آنندراج) 
خودده کارک [خ د یا د. ]( حامص 
مرکب ) خرده کاری . کارهای غیر مهم و 
اندک . اععراض (ناظم الاطبام) || ریزه 
کاری ( ناظم الاطباء ) . 
ا| (۱ ) کاری که از آن عیب گیرند (ناظم- 
الاطباء) . 
خودده کر یز . [خ د یا دک ]. 
( ص م رکب ) کریز خورده. چجشته خور . 
(یادداشت ملف): 
ها برآیم با آنکه پرنیایاخاق 
وبرنیایم بازوژ کار مدورده کریز . 
پوالعپاس . 
رجوع به کرپز جوردن شود « 
خو رده گرفعن [رخ رد یا رداک 
روات" ](مص م رکب ) عیب گزفتن » عیب 
جوی یکردن . (یاددات مولف). 
خوردهگیر ۰[ د یارد ]( نات 
م رکب مرخم ) عیب گیرنده (ناظم‌الاطباء) . 
|| سخن چین(ناظم‌الاطباه). .|| اعتراض کننده 
( نالم‌الاطباء). 





خودذرین 


خودده‌لو کی ۰ 1 خ د] (۱خ) 
دهی است از دهستان سرشیو بخش مر کزی 
شهرستان‌سقز و اقع‌در ۱۳ هزار گزی‌خاورسقز 
وجنوب شوسةسقبه‌سننداج » این‌ده کوهستانی 
یا آب و هوای‌سردسیریو۰ ۲ ؛ تن‌سکنه است. 





آب آن از چشمه ومحصول آنغلات ولبتیات 
وتوتون ومختصرمیوه شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری وراه مالرواست 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰). 
خودده وبرده .[ خ ده لب دیاد] 
(تر کیب عطفی) خورده برده .. رجوع به 
خورده برده درین لغت‌نامه شود . 
خوددی. [ خ ] (.۱) غذاهای آبدار» 
شوربا(ناظمالاطباء). مرقه(السامی‌فیالاسامی) . 
شورباج؛ آبگوشت (یادداغت بخط مول) : 
هردوان عاشقان بیءزه‌اند 





۰ <وردی , 
ایوالعباس . 


گندپیررخوردی بریخت گفت مرانان خشکک 
آرزوست (از ترجمان البلاغة را دویانی) . 


چو 


نان سیاه و خوردی بی‌چربو 
وانگاه مه بمه برداین هردو . 
کاریم 

پیرزالی گفت کش خوردی بریخت 
خود مرانان تهی بود آرزو . 
اص رخسرو . 

ای بدل کرده دین بنا مردی 

چنداز این‌نان و چندازاین‌خوزدی. 
سنائی - 
مور باملیمان گفت مرا آرزو می‌باشد که ترا 
ولشکر جمله مهمان کنم سلیمان گفت ب-م‌انته 
مور گفت بکنار دریا آی‌سلیمان یاهمه لشکر 
کنار دریا رفت و بایستاد مورشتایان می‌آمد 
و پای یک ملخ می‌آورد و در دریا افکند 
گفت یا نبی‌انه گوشت اند اما 


بسیار است . 


خوردی 


(اسکندرنامة فسخه سعید نغیسی) . 
اما گوشت نک سو [بدون دال] کرمی و 
خشکی بیش دارد و گوشت او مردم رابهتر 
که خوردی اوی (الابنیه عن‌حقایقالادویه) . 
چون بروریخت قطر: خحوردی 
گفت هیهات خون خودخو ردی. 
سنائی 
پشرط آنکه اگر مک شوی مرانگزی 
لعاب در نچکانی بکاسة خوردی . 
صوزنی . 
الاغتراف » خوردی بکفچلیزبرداشتن(مجمل 
اللف). الفرف » خوردی بکفچلیز برآوردن 
(مجمل اللغه). اتمه و التماههءبگر دیدن خوردی 
یعتی تیاه شدن(مجمل اللنة) . 
الاغتراف » آب بدست و خوردی بکفچلیز 
برداشتن (ازتاج المصادد بیهقی) . 
القدح .... خوردی یکفچلیز ب رکشیدن. 
(تاج المصادر بیهتی ) . 





در دیگ دماغ زاتش حس 
خوردی پزم از پی‌مجالس . 
خاقانی . 
صروزر فدا کردند تا دیگ م-لمانی به‌پختند 
وخوردی خوشگوار اسلام بکاسة سربخورد 
ما دادند (راحة‌الصدور راوندی) , 
| خوردنی » هرچیز قابل خوردن باشد . 
(ناظم الاطیاء). | کوچکی » صنر ( ناظم- 
الاطباء). بچگی خردی . رجوع به‌عردی 
درین لغت نامه شود : 
یحبی از خوردی تا بزر گی همه می‌گریست. 
(قصص‌الانبیاء ص ۲۰۲ 6. 
صنران » خوردی (منتهی‌الادب). صفاره » 
خوردی ( منتهی‌الارب ) . صفغر » خوردی 
(منتهیالارب ) . 
خوددی بیماد . [ خ ی ] ( ترکیب 
اضافی ) خوراله مریغن » خوداله بیمار » 
غذای بیمار. ( یادداشت مولت ): 
مزوره » خوردی بیمار (یادداغت مولف) - 
خوددی یز ۰[ 2 پ ] (ذف مرکب 
مرخم ) آشپز » طباخ (ناظم‌الاطباء). |[دیژی 
پز (یادداشت بخط مولف ). خوردی فروش 
( یادداشت مولف) . خورده‌یز. خورالبز . 
خوددی بزی ۰[ خ پ ] ( حامص- 
مر کب) آشپزی » طباخی (یادداشت.زلف) . 
خورادپزی. || دیزی پزی (یادداشت مزلف). 
خوردی فروشی (یادداشت‌مژلف) . || دکان 
خوردی پزی . 
خوردی فرش . [ خ ف ] ( ات 
مر کب مرخم ) خورالفروش» خوراله پز » 
آش فروش ( ناظم الاطباه) » شوربا فروش» 
خورباپز » مرات (ذمخشری) »۰ ( یادداشت- 
مژلف) . 
خوردی فردشی. [ خ "ف](حانص 
مر کب ) شوربا فروشی: » کار شوربا پز » 
کاروردی پز (یادداشت مزلف). 
|| جای قروش خوردی» دکان‌خوردی‌پزی. 
خودد.بکت ۰ 3 ۲ ۱( شوریا و 
معرب آن خردق و خردیق است ( یادداغت 
مولف ) . 
خوددین 1۰ خ د] (.اخ) دمی 
است از دهستان تاررودبخش حومهشهرستان 
دماوند (از فرهنگ جفرافیایی ایرانج ۱ )- 
خوددین ۰ [ خ و ] (,۱خ) دهی‌است 
زد دهستان برغانو ان بخش کر ج شهرسان 
تهران شمال راء وسه کر ج بهتزوین. این‌ده 
د رکوهتتان واقع شده با آب‌وهوای‌مردسیری 
۶ تن سکنه . آب آن‌ازفنات‌ورودخائه 
ولیان ومحصول آن غلات و بن‌شن و صیفی و 
انگرر وعسل. شنل‌اهالی زراعت و گله‌داری 
و ازصنایع دستی کرسیافی و گیوه چینی » 
یک باب دیستان‌دارد و بدانجا امامزاده‌ای 








است. راء مالرووازطریق قلعه چندارس‌توان " 
ماشین‌برد. قلمازنق جزء این ده می‌باشد 0 ۱ 
(ازنرهنگ جنرافیایی ایرانج ۱) 
خودد ۰ [ د ] (ل) یک نوع رتص و 
آواز مخصوص مردم یونان .(ناظمالاطیا), 
خودزاد .[ خ ] (س م رکب)زاد؛خور. 
زیباروی . 
خودزاد . 1 خ ] راخ ) دهی است از 
دهستان مصعبی‌بخش حومتشهرستان فردوس. 
این دهکده کوهستانی و معتدل وبا ۰۰ تن 
سکنه‌است» آب آن ا زقنات ومحصنول آن غلات وا 
پنبه و زعفران. شغل اهالی‌زراعت وراه‌مالرو 
است . (ازفرهنکگ جغرافیایی ایران ج٩‏ ). 
خورزان 1۰[ خ ۲ (2) دهی‌امت‌از 
دهستان مهاب رستاق بخش صیدآباد شهرمتان 
دامنان »واقم‌در ۹ «زار گزی ایستگاه امرداث 
این دهکده در جلگه قراردارد ویاآب‌وهوای 
معتدل و ۳۱۰ تن‌سکنه‌می‌باشد. آب‌آن ازقنات. 
محصول آن غلات و پسته وپنبه و انگور و 
یی شقلاهالی زراعت و کله‌داری و از صنایع 
دستیزنان کرباسبافی‌می‌باشد. از طریق‌حسن آیاد 
می‌توان پدانجا اتومبیل برد . 
( از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج ۳ ). 
خورزدن . [ خ ز د] (مص مرکب) 
خورشید سرژدن » طلورع آفتاب ((یادداشت 
بخط مولف) . 
خوددن . [ خ ] (اخ) هی ات 
از دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد کنارراه مالرو اقداش‌بالابه‌نصرآناد. 
این‌دهکدهدر جلگه‌قر ارداردب آب وهوای معتدل 
و ۱هتن سکنه دارد. آب آن‌ازچاه وقتات 
ومحصول آن غلات رلبتیاتشقل‌اهالی زراعت 
و گلهداری و ازصنایم دستی قالی بافی و زاه 
مالرو است : 
( ازفرهتگت جغرافیایی ایراج1). 
خوردن .1 خ د] (.اخ) دهی است 
جزء دهسبان قره کهریزبخش صربند شهرستان 
اراك» واتع دره ۱ هزار گزی راه شوسمه‌خمین 
به‌اراك» این دهکده کوهستانی‌وسرد سیر با 
تن سکنه‌است. آب آن از جشمهو».حصول 
آت غلات و بن‌شن و شغلاهالی‌زراعت و گله‌داری 
وقالیچه‌بافی و راه مالرو است . این‌دهکدهاز 
دوقسمت بالا وپایین تشکیل شده‌است. 
(ازفرهنگگ جفرافیایی ایران ج ۲)- 
خورژهره.[ خ زر ] (۱)خرزهره 
(اين بیطار ). رجوع به‌حرزهره دراین لت 
نامه شود . 
خودزین ۰ [ خ ](۱خ) ثهریت 
که مسیح نبوت تهدید آمیز دربار؛ آن و کفر- 
ناحوم وبیت صیدا فرمود. روبیتصن گمان 
دارد که خورژین در نزدیکی تل حوم بوده 
است ودیگران درنزد کرازه‌اش دانسه‌اند . 
(قاموس کاب مقدس) 






















»7 ] (۱) جابیکدرآنجا 
غذا خورند » اطاقغذاخوری(ناظم 





(نائلمالاطبام), رجوع بهعورستان درین‌لغت 
نامه شود . 
خورستان ۰[ خ رد ] (۱)انباد»مخزن 
مأکولات»جایی که در آنجا ترتیب غذاها را 
می‌دهند ( ناظم‌الاطپاء ) گنجه برای نهادن 
اطلسه(یادداشت بخط مترلف). || شربت‌خانه 
(ناظمالاطباء) || جای یکه برای‌خور دن‌یدانجا 
کردآیند (یادداشت بخط مولف). 
خورستانه ۰[ خ ر نیا ] (.خ) 
دهی است از دهستان درزاب بخش حومة 
شهرستان مشهدءراتع درخاور راهشوسه‌قدیمی 
ءشهد به‌توجان. این‌دهکد,در جلگه وراردارد 
با آب وهوای معتدل و۱۹۳ تن سکنه, آب‌آن 
ازقنات ومسصول‌آن غلات و چذندر . شنل‌اهالی 
زراعت ومالداری و قالیچه‌بافی و راه مالرو 
است . (ازفرهنگک جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خورسفلق ۰[ خ س ‏ ] (اخ)دهی 
است باسترآبادواز آن ده است ابوسمید محمد 
خورسفلقیبناحمد (از انساب سمعانی) . 
ارت و ]رس ) خشدود» 
خوشحال , شاد کام » بخاش (ناظم‌الاطباء). 
خرسند : 
مبادا کس اندر جهان هیچگاه 
که خورسند باشد بجفت‌تباه . 
فردوسی . 
|| قانم » راضی . رجوع به‌حرسند درین 
لفت‌نامه شود: 
خودسند شدن ۰[ خ س ش د ] 
خرسند شدن ( مص م رکب)شادشدن» خورسند 
گشتن(یادداشت مزلف). || قانع‌وراغی‌شدن. 
خودسند کردن ۰ [ "خ س ک د] 
(مص‌م ر کب) خرسند کردن»شاد کردن» خشنود 
کردذ(یادداشتمولف). |[قانع و راضی کردن. 
خورسندگرهافیدن. [خ تیک" د"] 
(مصم رکب) خرسند گردانیدن . دورسند کردن. 
شاد کردن (یادداشت ملف) . | تانع وراضی 
گردانیدن . 
خورسن د کردبدن. [ خ س کد] 
( مصء رکب ) خرسند گردیدن. شادشدن » 
خورسند شدن (یادداشت ءولف). || قانع و 
رافی گردیدن . 
خودسن دگشتن . [ خ س ک ت] 
(مص مر کب) خرسند گشتن . شاد گردیدن» 
شاد شدن؛ خورسند شدن : 
یکر داشتها بهر روز بزیادت بود و امیر 
نیز لختی خورسندت ر گشت و درشراب‌خوردن 
آید ار 
|| قانعم وراض یگشتن . 





خورسندی . [2س ] ا(خامسن) 
بدرسندی » شادی خشنودی » شادمانی » 
بعاعت (ناظم الاطباء) : 
دل بخدا برند و خورسنده‌ی 
ایئت جداگانه خداوندیی . 
نظامی ء 
قناعت ورضایت . 
خورسندی دادن.[خ س د] (مص - 
م رکب) خرسندی‌دادن تسلیت» موجب خورسنای 
فراهم کردن . (یادداشت بخط مزلف). 
خورشس [2 ۳] ) خد " جع 
(ناظم‌الاطیاء) قوت » خوردنی ( یادداشت- 
بخط مولف) : 
چهل روز افزون ورش‌بر گرفت 
پیامد دىاث تا چه‌بیندشجفت * 
فردوسی . 
همان نز ۳۹ درآ رزیگاه 
زبهر خورشها براوبسته دا 
فردوسی . 
بگانی جناث برد کورا یخواب 
حور شکرد برپرورش برشتاب. 
فردوسی . 
برآمیختندی خورشها بهم 
نبودی بخور اندرو بیش و کم. 
فردوسی . 
بجز مغفز مردم مده ثان خورش 
مگرخود بمیرندازین پرورش- 
فردوسی . 
همیشه تا خورش وصید باز باشد کبک 
چنان کجا خورش وصیدیوزباشدرنگگ . 
فرخی . 
بجز عمودگران فیست روزو شب خورخش 
هگفت نیست از او گرشکه شکاوالاست. 


نج 
بیفکنی خورش باك را زبی‌اصلی 

بیا کنی به‌پلیدی‌توماهیان‌یکژار. 

بهرامی ۴ 


هرچه خوشی است آف خورش جسم تست 
هرجه نهحوشی است ترا آن دواست . 
ناص رخسرو , 
دانند عاقلدن جهان کاین کبوتران 
آب و خورش‌همی همه ازهمرماخورند. 
اصر خسرو . 
تخم و بر و برگ همه رستنی 
داروی مایا خورش جسم‌ماست . 
اصرخسرو . 
ازین کرد دور ازخورشهای آن خوان . 
مهین خاندان دشمن خاندانرا . 


ناصرخسرو . 





خودرش 
<ورشها پاك وجان افزای وذوشین 
چوبوششهای نز وخوب‌ورنگین 
(ویس‌ورامین) ۰ 
خورش را گوارش می‌افزون کند 
زتن ماندگیها به بیرون کند . 
اسدی . 
چوبینی خورشهای خوشگرد خویش 
بیندیش تلخی دارو ذپیش . 
اسدی . 
خورش باید از میزبان گونه گون 
هگنت کزین کم حور وزاذفزون ۰ 
اسدی . 
حور شگربود میهمان را زیان 
پزشکی نه‌حوب آید ازمیزبان. 
اسدی . 
که خحورش دهد مردمان را از گندم و جو و 
و - (نوروزنامةخیام). 
طم خون مست وتر ...۰ وغذا رامتینی 
خونست وشورشها را غذا از بهر آن گویند 
که ائدرتن مردم خحون خدواهد رسید . 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
و آدم را فرمود این بکار که خورش تو و 
فرزندان تو از این خواهد بود واین رایکار 
تابرو ید . (قعص الانبیاء). 
جز آنش ور گرت خورش فیست 
در مطیخ‌آسمان چه باشی. 
خاقانی . 
چه حور شکو خورش کدام خورش 
دستخون‌ماندهر اچه حای خوراست. 
عافای . 
پرسرخوان زندگی خورشت 
چون جگ رگوشه‌ایت خواذب رگیر . 
خاقانی . 
خورش از مشرب قتاعت ساخت 
هم چو زمزم هم آب حیوان‌است. 
خاقانی . 
بامداداث دو شیر غرنده 
خورشی درشکم نیا گنده . 
ی 
چرب خورش بود ترا پیش ازین 
روبه فر به نخوری بیش آژین . 
نظامی . 
خحوباز بریدم از خو رشها 
فاد غ شده‌ام زپرورشها. 
نتلامی . 
درین ژرف صحرا که .أُوای ماست 
حورشهای ما صید صحرای ماست. 
ثظلامی . 
تور ده بگنجشک و کیک وحمام 
که یکر و زت‌افتدهمائی بدام . 
(بوستان سمدی). 
توانایی تن بدان از خوردش 
که لملت حقت میدهد برورش. 
(بوستان‌سعدی) 





خودشگر 
ورچوطرطی شکر بود خورشت 
جان شیرین فدای پرورشت. 
(رکلتان سدی) 
آ ارمیچ نیابد که ورش سازداز آن 
کارش اینست که بنشیند وخودرا بخورد. 
الم ریس 
تر کیب 
ب تورش دستاس ؛ آن مشت از دانه که 
در مرتبة اول در گلوی آنیا ریزند و بتازی 
مره کریند . ( ناش الاب ) ۰ || شمه 
غذای ددان و پرند گان گوشتخوار 3 
ببردش بجایی که بودش کنام 
زبردن مر اورا خوزش بود کام . 
فردوسی . 
|| قاتق, ادام.هرچیزی که‌نان باویخور ند(ناظم 
الاطباء ) خورشت. آذچه‌از گوشت وروغن‌و 
سبزیها یاحبوبات ومیوه پ ندنيم‌مایم وبابرنج 
پخته خورند . آ نچه‌باچلوورند از بختنی‌ها» 
طمامهایی که پزند چاشنی چلو را چون : 
خورش نمناع جمفری قیمه » قورمه سبزی » 
خورشچناله» خورش آلو» مطنجن» کرفس؛ 
و۳ > اسقناج » ریاس » میرزاقاسی » 
باقلاخورش > شش انداز » مسمن بادنجان 
کدو » پامیا » صیب ۰ به »عورش کلم: 
چو ازشیر وازانگبین وخورشها 
سخن بشنوی‌خودن بگرمی بزاری. 
تاصر رو 
وژ بهر خزویز وخورشهای چرب‌وثرم 
هی بر زوس وراه تکره خور ۲ 
ناصر خسرو 
ت ر کیب : 
مس بی خورش » خالی » پتی » خشککك. 
(یادداشت مولف) . 
نان خورش : قاتق : 
یکی نان حورش جز پیازی نداشت 
چودیگر کان بر گ و مازی ندافت. 
(بوستان‌سعدی). 
اسم مصدر از فعل خوردن. (یادداشت- 
مزلف) : 
خورش ور و پوشش همازچرم گور 
۱ 
د۳۳ 
بکارندو ورزندرخود بدروند 


بگاه خو 





دش سرزنش انشنوند . 


۶ردوسی ۰ 





ش کنی زیستی 

هر که بی‌خورد بسی زیستی. 
نظامی . 

پرشش از جلود کلاب وفادات و خورش از 

لحوم آن ومیتهای‌دیگر. 

جوینی . 


|| آنچه برپوست مالند پیراستن‌را » داروها 





که برپوست خام‌ریزند پیراستن نرا(یادداشت 


مولف ) , 





خودشاد . [ خ" ](1 ) خورشید. (ناظم 
الاطیای) . 
خودشاه ۰[ خ ] (.اخ) دکن الدین 
خورشاه الموتی آخرین حکمران اسماعیلیان 
بر قلعذالموت‌بود که بوسیله هلا کواز حکمرانی 
خلم وقدرت اسماعیلیان از قلعة الموت برچیده 
شد بال ۰۰4 هجری. به تاریخ جهانگشای 
جوینی جلد دوم وجامع التواریخ رشیدالدین 
فضل‌الته ( فصل‌اساعیلیة ) وازسدی تاجامی 
وتاریخ ادبیاتادوارد پروث ج ۳ و تاریخمفول‌و 
حبیب السیر و روضة الصفا . رجوع شود. 
خودش بر ۰ [خ"د ب ](1ج) 
دهی است از بخش حومة شهرستان تربت 
حیدریه » واقم در باختر بایکک . این 
دهکده دردامنة کوه قراردارد باآب ودوای 
معتدل و ۲۳ تن سکنه . آب آن‌از چشمه‌و 
محصول آن غلات و پنبه. شفل اهالی‌زراعت و 
قالیچه و کرباسیافی وراء مالرواست ۰ 
( ازفرهنگ جنرافیایی‌ایرانج ٩‏ ). 
خورشت ۰ [خ"_د]( ۱ )ام ی که برای 
قانق پزند» دجوع به‌ذیل کلمةٌ خورش شود . 
خودشت ۰ [خ" رد ] (.۱خ) دهی‌است 
ازدهستان حومة بخش|شنویه شهرستان‌رضائیه 
واقع درجنوب باختری اشنویه . راه ارابه‌رو 
به آشنویه دارد. این‌دهکدهدرجلگه‌تراردارد 
و سردسیر است و دارای ۱۷ تن سکنه 
می‌باشد. آب آث | زقادرچای‌ومحصول آن غلات 
و توتون وشغل‌اهالی زراعت و گله داری واز 
صنایع‌دستی جاجیم‌بافی است . 
( از فرهنگ جنرافیابی ایرانج ۷ ). 
خورشخانه . [خ رن یانر ۲] (۱) 
انبارغذا. (ازناظمالاطیاء).(ازآنندراج) سلیح . 
آشپزخانه : 
زگنجورو ودستور بستد کلید 
خورشخانه و خمره‌های تبید . 
د 
کلیدخورشخانة پادغا وت( 
بدو داد دستور فرماثروا . 
فردوسی . 
خورشخانه بادشاه جهان 
گرفت آن دوبیدار خرم‌نهان. 
قردوسی . 
خورشخانه درخان اوداشتی 
تن خویش مهمان ارداشتی . 
فردوسی . 
خورش‌خودی.[خ ردخ] (حاس) 
عمل خوردن خورش . 
ا| (,۱) ظرفی که در آننخورش می‌ریزند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خورش دادن ۰ [خ رد د ] («س - 
مرکب ) اغذاء [ ۲۱ » غذو . تنذیه» 
علف. [ع ] اعلاث (منتهی الارب) . طمام 
( یادداخت مولف ) . 
|| قاتق دادن » ادام دادن , ( یادداغت - 


دادن » غذا دادن . 


مژلث ) . 











آن - (یادداشت مولف) . . 
خو دش‌دستم. [خ" رر" 
نام‌یکی ازدهانهای در گانه ِ 


شهرستان هروآباد واقع و از شمال بدهستان ‏ 


خان اندربیل وازجنوب برودخانة قزل اوزن 
وازخاوریدهستان شاهرود وازباعتربدهتان 
سنجیدو رود خانه فزل او زن محدوداست. آب‌این 
قراء‌ععوماً ازچشمه‌ها و رودخان؛محلی و فقط 
قسمت جنوبی و جنوب باختری دهستانمزبور 
ازرودخانه تزل اوزن استفاده می‌نماید. آب 
وهوایآذنسية ممتدل ودر کنار رودخان؛ تزل 
آوزن کمی کرمسیریاست. مر کزدهستان آبادی 
ستجین وخود دهستاناز و آبادی بزرگو 
کوچک تشکیل شده‌است. جمعیت دهستاز مزبور 
در حدود ۱۰ ۱4۷تن وآیادی های مهم آن 
بشرح زیراست: بیرق» کزج» کرنق» کهراز» 
نساز » برندق . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 4) . 
خورش‌ساختن . [خ رد ت ] (مص 
مر کب ) طمام ساختن » غذا درست کردن 
غذا تهیه کردن .(یادداشت بخط مولف) . 
|| قاتق درست کردن » قاتق فراهم‌آوردن 0 
قانق تهیه کردن . (یادداشت مولف). 
خورش کردن.[خ رد ک د ](مس 
مر کب ) خورش ساختن » خورش درست 
کردن» خورش تهیه کردن. || خورش‌دادن. 
طعام دادن :ٍ 
بصفت حون ری باندر 
که بشیر سگش‌خورش کردند. 
خاقانی . 
خورش کشی . [ خر کک یا کر ۲ 
( حاعص م رکب ) عمل کشردن خورش . 
( یادداشت مژلف) . 
|| (۱)ظرفی که رآن خورش می‌ریز ند» ظرفی 
که برای خورش بکارمی رود ( یادداشت- 
مولف). ||قاشتی یا ملاقه‌ای که برای کشیدن 
خورش‌بکازمی‌رود (یادداشت بخط مزلف): 
خورشگر. [خ"_ر گک ](ص مرکب) 
آشپز» طباخ. (ناظم الاطیاء) . خوالیگر » حوالگر 
دیگ پز » باررچی > خورده پز» مطبتی » 
خوالگیر . پزنده . خوراک پز (یاددائت 
مزلف ): 
خورشگر بدیشان بزی چند ویش 
بدادی وصحرا نهادیش پیش . 
فردومی ۰ 
خورشگر برآمیخت باشیر زهر 
بداندیش رابادازین زهر بهر . 
فردوسی . 
چنان بد که هرشب دو مرد جوان 
جه کهتر چه ازتخمة بهلر ان . 
فردوی ۰ 











وژوساختی راه درمان شاه . 
۰ فردوسی . 
خودش وخوراک ۰ [خ رش خ ] 
( ترکیب علفی ) مأکول ( آنندرلج).. 
طمام . غذا . 
خورشهاب .[خ" ش" ] (۱خ) قره 
ایست ده فرسنگی جنوبی‌تنگستان , (فارسنامة 
ناصری ) . 
خورشمهابی .ح*ش ۲( ) دهی 
ات ازدهستان ساحلی بخش هزم شهرستان 
بوشهر واقع درساحل خلیج فاد س کنارشوسه 
سابق بوشهربه‌لنگه . این دهکده دردامنهةٌ کوه 
ماتع وگرسیر و با ۲۹ تنسکنه‌است. آب 
آن از چاه ومحمنول آن غلات دیمی و شنل 
اهالی‌زراعت و ماهیگیریست . 
( از فرهنگ جنرافیایی ایراندج 64 
خودشی را زر ۳ ( را شوب ) . 


موب به خورش که قاتق است و 





اطلاق بهمةموا ادی مشود که بر ای‌ساختن خورش 
کار ود چون کدوی خورشی وسیب خورشی که 


قسمی‌سیب است برای ساختن خورش سیب‌یا 


























آلوچ: خورشی که آلوچه ایست برای‌ساختن 
و تهیهکردن خور شآلوچه. (یادداشت مزلف). 
خورش بافتن. [خ دت ](مص- 
مرکب ) غذا یافتن » طعام یافتن » خوراك 
یافتن . ( یادداشت مولف ). اقتیات(منتهی 
الارب ) . || قاتق یافتن » ادام یافتن . 
(یادداشت مولف) . 
۱ بهره یانتن » سود یافتن » منفت‌یافتن . 
(یادداشت مزلف) . 
خورشبد » [ خ"] (۱)( رکب از : 
خور -د شید ) خور» مهر » هوز »شمس . 
شمس, شارق» بیضاء » شید ( مهذب‌الاسسماء) 
روز . غزاله . (یادداشت بخط ملف)) 7 
ستاره‌ا ی که اد رای( گرانشس ) آن 
اجرام منظومه شسی را برمداراتشان نگاه 
میدارد . نزدیکترین ثوابت است به ژمین و 
با وود عظمت نسبی آن نسبت به اجرام 
منظومة شمسی‌درمقام مقایسه باسایرستا رگا 
ستارة زرد کوتوله‌ای ( - کوتوله‌ها) بیش 
نیت که درشاخه‌ای‌مار بیچی نزدیکک حاشیه 
خارجی کهکشان جا دارد . برای ساکنین 
زمین خورشید مهمترین ستارگاف است ۰ 
ام آن منبم‌حرارت » ور مواد غذائی » 
سوخت وقدرت است. در علی‌حر کت‌ظاهری 
روزانه خود درآسان به رشدگیاهان کمک 
میکند زمین راگرم میسازد آب را از منابع 
«ختلف تبدیل به بخار ءیکند در تولید بادها 
هیم‌است واعمال بسیار دیگر نیزانجام‌میدهد 
که جملگی آنها برای وجود انسان اهمیت 





حیاتی‌دارد .ابعاد و فواصل : فاصلةً متوسط 
خورشیدا ززمین ۱4۹/4۹۰۰۰۰ کیلوءتر 
است ( فاصله خورشید را از زمین میتوان 
بوسیله‌ی| ختلاف منظرخورشیدیا بو سیله‌سومین 
قانون از قوانین کپار تعبین کرد)تطرمتوسط 
خورشید ۰ ۰ 6 ۱ کیلومترحدود۹/۱ ۱۰ 
برابرقطر زءین‌است وحجمش ۰۰۰۰ ۱/۳۰ 
پرابر حجم زمین میباشد . جرم خورشید را 
میتوان بوسیلا جاذبة گرانمی آن بر زمین 
حاب کرد و آن ۲۳ > ارم یا 
قریب ۲۱۰۳۲ تن میباشد (۹۰۰ ۳۳۱۰ 
برابرجرم زمین) ازروی جرم‌وحجم خورشید 
میتوانا جرم مخصوص آنراحاب کرد و نِ 
6 برابرجرم‌مخصوص زمین یا۱/4 برابر 
جرم مخصوص آب است جاذبة گرانشی - 
خورشید بر سطح رخشانکره مساوی ۲۷/۲ 
برآبر جاذبه‌ی گرانشی بر سطح ز مین میباشد 
و بدین جاب شخصی که بر کرة زمین ۰۰ 
کیا و گرم وزن‌داشته باشد برخورشید قریب - 
6 تن وزن خواهدداشت . 
ح رکات خورشید - خورشید دارای حر کات 
ظاهری (د ح کت یومی وح رکت سالیانهاو 
حرکات واقعی ابت . خورشید در حرکت 
بومی( حرکت ظاهری کرة آسمان ) شر کت 
دارد . در نمکر؛ ما » ازمشرق طلوع‌میکند 
درف جنوب ازنصف النهار محل میگذرد - 
(- عبورعلیاء ). ودرمقرب غروب‌میکندعبور 
آن از نصف‌النهار ظهر حقیقی را مشخص 
میسازد( شبانروز) خورشیدح رکت (ظاهری) 
سالیانه‌ای بدور زمین نیز دارد »که هرروز 
آنراقریب یک در جه از مفرب بطر ف مشرق‌میبرد 
دراین حر کت خورشیدسالی‌یکبا را زمقایل بیج 
ها میگذرد » مدار این حرکت در صفحة 
دایرةالبروج واقست این حرکت در تادیخ 
نجوم اهمیت‌فراوان داشته است . اعتدالین‌و 
انقلاب ومی لکلی مربوط به آن وسال شمسی 
مبتنی برآنست  (‏ سال تقویم ) . علاوه 
براین ح رکات‌ظاهری. ح رکتدورانی کهکشان 
خورشید را با سرعت حدود ۱۸/۱۳۰۰۰۰۰۰ 
کیلومتردرساعت در فضامیگرداند امادرداخل 
کیکشانهم ورشیدثابت نیست بلکه باسرعتی 
قریب ۷۲/6۰۰ کیلومتر در ساعت بجانب 
صورت فلکی جائی‌علی رکبتیه ح ر کت میکند 
واینکه ماازاین حر کت سریم خورشید در - 
فضا بیخریم بسپب دوری اجرام فلکی است 
که مأحذ تشخیص این خر کت وضیی‌خاصی 
نیزهست که بر طبار صادمتمدد کلفهای خورشید 
(-کات)وارصادطیفی دور آن برای‌قسمتهای 
مختلف خورشید باتنییر فاصله از استوای - 
خورشید متفاوت است واین امردال برانست 
که خورشید جسمی صلب نیت . دور 
ح رکت وضمی خورشید دراستوایآن‌حدوده ۲ 


شبانروز میباشد . استوای خوردید نسبت یه 





خودشید 


سس 


صفحه دایرة الیریج 1۲ صفح مدار زمین ) 
۰ مایل است. 
ساحتمان طبقات سطحی وداخل خورشید : 
اطادعات ما از ساختمان خورشید مستثبط 
از ثودی است که ازآن میتاید ( یعنیآفتاب )) 
وبراثر آن بوسیلة تجزیة طیفی میتوان مواد 
موجود در خورشید را تمیین کرد . طیف 
خورشید طیفی است متصل و دارای خطوطی 
تیره که به خعلوط فراونهوه فر معروفند از 
مطالم؛ این حطوط معلوم‌شده است که‌بسیاری 
ازعناصر ی که درزمین میشناسیم ( پیدروژن » 
اکیژن » کربون » آهن » نیکل»سیلسیوم 
وغیره ) درخورشید وجود دارد. از اتمهای 
موجود درخورشید قریب ۹۰,/اتم ئیدروژن 
ونزدیکک ۰ ۱۰/.۱تم هلیوم‌است واتمهایایر 
عاص رکمت راز ۱ ر۰ ۰ /:میباشند.طبقانت سطحی 
خورشید بحالت گازی هستند و هرقدر بارت 
م رکزشورشید بیشتزرويم‌دماوجرم منخصوص 
آن بیشتر مشود قسمت درندشان خورشید که 
با چشم غیر منلح مرثی است طبقه گازی 
رخشانکره‌است که براماس مطالعات طیفی 
انرویتشمشمی خووشیددمای‌سطح آنرا حدود 
۰ تا .۷۰ درجه صد بخثی 
تخمی نکرده‌اند. بر اساس‌مادحظات واطلاعات 
حاصل در باب خورشید محققین طرحهابی 
برای ساختمان داخل خورشید اندیشیده‌اندکه 
برطبق آنها دمای‌قسمت م رکزی خورشیدحدود 
هو :۰ ۵۰ اتاشایا ههد ۲ 
درجهٌ صدبخشی است . ماد م رکزی خورشید 
بافشار حدود» ۲۰ بیلیون جومترا کم وحدود۱۰ 
بارازسرب سنگین تراست »معذلک بسیب 
زیادی فوق الماده‌ی دما هیچ ماده‌ای بحالت 
جامد یامایم‌در خو رشید وجود ندارد ودرواتع 
اعماق خو رشیدگازی است‌تبهکن که از جامدهایی 
که مامشناسیم چگا لتراست . جو ور شید مشتمل 
برطبقه‌ای برگردان رنگیتکره و تاج خورشید 
است . اطلاعات از جو خورشیدمستخرج از کسو- 
فها یکلی(- گرفت) است در کسوف کیال 
۳۲ ام راصدین تاج حورشید و زبانه‌های 
درخشان سرخ فامی‌را که پالای رخشانکره‌در 
تا مرکشید» بود مشاهده کردند در کسوف 
کلی‌سال ۱ و ۱۸ازعکاسی‌استفاده شدوترقیات 
سریع حاصلآمد در ۱۸۱۹ چ. ۱. یانگ 
ووها رکنس خطوطتازه‌ای درطف تاج خورشید 
کدف کردن د که هویت آنها ۷۱ سال ناشناخته 
مائد و سر انجام راصدین را به جوخورشید 
رهیری‌ کرد در ۰ ۱۸۷ یانگ طبقةٌ رنگیتکره 
را کشف‌نموده رح د کسوفها یکلی‌بعد وتکمیل 
ومایل رصد واختراعاتی مانند تاجنگار (تاج 
خورشید ) وخور بلفنگار ( خورنگار ) بر 
اطلعات مادربارة حو-ررفیه افزرد ۰ 
فمالیت خورشید و تهمشمات ان - جرم 
و شماع و تابناکی خورشید احتمالا در 
طی چندین بیلیون سال اخیر تغییر معتنابهی 












تکرده است ولی‌برسطح آن پدیده‌های موقت 
چندی‌ظاهر مشود که از آنها به فعالیت خورشید 
تعبیر میکنند ونواحی‌آزخورشیدرا که فعالیت 
درآنهانسبة شدیداست نواحی‌فعال‌آن خوانند 
ممروفترین‌وعفمالیت خورشید کلذهای آنست 
مشعلهای فورانهای رنگینکره و زبائه های 
خورشید انواع دیگرفعالیت خورشید هستند. 
بورشید همواره در فعالیت است و آن در 
زمین‌مزثرمباشد. ازنتایج این تاثرات‌ ضعیتف 
شدن یا خاموشی صدای رادیو و تولید صدا 
های نا گهانی در رادیو طوفانهای مغناطیسی 
و شغق شمالی‌وشفی جنوبی‌است که سازو کار 
تولید آنها و فعالیت خورشیدی مسبب آنها 
بدرستی معلوم نیست ولی تعداد و شدت این 
آثار زمینی هنگامی که کلفهادرمنتهای فمالیت 
هستند بیش ازمواقع دیگراست وحتی بمضی 
ازد انشمندان بحرانهای اقتصادی و رفتاران-انی‌و 
جنگها وبسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگر 
را وابسته به دور کلفها میدانند ( کلف ). 
خورشید علاوه برنور و حرارت» تشمشمات 
دیگرو ذراتی نیز صادر میکند از آن جمله 
است اشمة فوق بنفش که قسمتی از آنها به 
زمین میرسند و عامل عمد: آفتابزدگی 
هستند ( مخصوصاً در پهنه‌های مستورازبرت 
که آشعه را متعکس میکنند ) خوشیختانه 
پیشتر اشمة فوق بنفش هنگام عبور از جو 
بوسیله لایه‌ای آزاوزون که درفرازای ۲۰ تا 
۰ کیلو متری زمین‌واقم است جذب میشوند 
درغیر این صورت اشمهةٌ مذ کور برای ما 
بسیار خطرنا ک‌بودند. برای اطلاع ازاستناده- 
ایکه بشراز خورشید می‌برد گویيم اگر ۰/۸ 
ریال قیمت برق برای هر کیلوات در ساعت 
بپردازيم در هر انیه میبایستی متجاوز از 
وم موی ۳۸۲ ربال پول‌بدهيم, بر 
طبق شواهد زمین شناسی تشمشم انرژی از 
خزرشیدلااقل‌دریکک بیلیون مال اخیرتقریب 
ثابت مانده‌است منبع این‌انرژی شگرف مورد 
تحقیقات فراوات ترارگرفته است وامروزه 
متبم انرژی خورشید را فمل و انفعال 
همته‌ای‌میدانند. از داثرةالسعارت فارسی) . 
ستاره‌ای که روشنایی روز ازآن حاصل می- 
گردد »خورشیدم ر کزامت مرسلسله سیاری‌را 
که‌ماد رآ اقم‌شده‌ايم ومنظم کنندء حر کت زمین 
ودیگر سیارات و منیع حرارت ونورا ست و 
حيوة بخش عمد؛ همه موجود ات آلیه می 
باشد و علمای هیکت 





ثابت کرده‌اند که خورشید 
عبارتست از جرمی جامد و منخلم و تاریکک که 
آنرااتمسفر عضی مشش اه تد رده 
است وفاصله مابین خورشید وزمین٩؛‏ ۱ملیرن 
کیلرمترست وضیای آن‌بمادرمدت ۸ دقیقه‌ و۳ ۱ 
ثانیه میرسدو ۰ مرتیه بزرگتر 


اززمین است وتبل از زمان کوبرنیکک ممتقد 








بودند که خورشید وهمة آسمانها و سیارات 
آنها بدور زمین می‌گردند ولی امروزثابت و 
عبرهن شده که این حرکتی که ما احساس 
می کنیم اززمین است وخورشید سیاره‌ایست 
ثابت .(ناظمالاطباه) : 
پلند کیوان با اورمزد وبابهرام 

ز ماه برترخورشید و تیرباناهید . 


بوشکوربلخی 


یکی همچون پرن براوج خور؛ 
یکی چون شایورداز گر ۰ 
پیروزهشرقی .. 

چراغم چه باید چوخورشید هست. 
















چوخورشیدآمد ببرج بره. 
بوشکور بلخی . 


بحجاب اندرون شود خورشید 


۰ 
اسدی . 
چون توگیری از آنْ دولاله حجیب. 


چنین داد پاسخ بت دلگسل 
در ی 


که خو رشیدپو شید خواهی بگل . 


آیا -ورشیدسالاران گیتی اسدی . 
سوار رزم‌سارو گرد نستوه . خورشید چه سود آن راکورابصری نیست. 
رودکی . سای 


فاخته گون شد هوا ز #ردش خورشید 
جامهٌ خاذه بتیکک فاخته گون شد . 
رودکی . 
ای‌متظره و کاخ برآورده بخورشید 
تا گنبدگردان بکشیده سرایوان . 


من گاو زءیتم که جهان بردارم 
یا چرخ چهارم که خورشید کثم . 
معزی . 
که داند کردخورشید جهان افروز راپنهان . 
معزی . 
ودادوی تجربت مردم را ازهلاك جهل‌برهاند 
چنانکه جمال خورشید روی زمین را منور 


گرداند . 





خورشید تیغ‌تیز ترا آب میدهد 
مریخ نوكخشت توبرمان زندهمی. 


دقیقی . 














(کلیله و دمنه) . 
ذکرآن بقلم عطارد بربیک رخورشیدنشته. 
(رکلل‌ودن). 


چوخورشید برزدسرازیرج گاو 
زهامون بر آمد خروش چکاو . 

مکی شرح آن دیگران همی ندعم 
گرفرودند و گربر ازحورشید . 
انوری . 

تویی که ساية عدلت چنان بسیط شده‌است 

که رخنه کردن آن مشکل است برخورنید. 
انوری . 
خردزان طیره گشتالحق مرا گفتا که بامهم . 
بگزمهتاب پیمایی بگل خورشیداندایی. 
ائودی. . 


همی‌ماهی ازآب برداشتی 
سر ازگنید ماء بگذاشتی 
بخورشید ماهیش بریان شدی 
وزوچرخ گردنده گریان شدی . 
فردومی . 






دوهفته برآمد بد و گفت شاه 


بخورشیدو ماه و بتختو کلاه . 


















فردوی . 
که برگوی‌آن رزم خاقانیان 
ببندی چنان هم کمر برمیان . نت زخورشید جدا روشنی. 


وس مس‌مودهمدسلمان . 


اگرایدونکه بکشتن نمرنداین پسران 
آن خورشیدو قمرباشند این جانوران. 


آسمان دردورهفتم بمد سالششهزار 
زاده‌ و رشیدی که تختش تاج سعد ان آمده. 
منوچهری . خاقانی . 
بدهقان کدیور گنت انگور 
مراخورشید کردآ بستن از دور. 
متوچهری . 
من و تو غافلیم و ماء وخورشید 
برین گردون گردان نیست غافل . 
منوچهری . 


ازنمل‌اومه را کله‌برچشم خورشید آبله 
کاه و جوشزانسنبله کاین سب زصحراداشته. 
حاقانی . 
خواهد سپه رکاندم خورشیدگوی گردد 
چون در کفش هلالیچ و کان تازه‌بینی. 
حاتانی . 
خورشیدمن بزیر گل آنجا چه می کند 
غرقه میان خون دل اینجا من آن کنم. 
ساطزه ب 
هستی خورشید حسنلاجرم ازوصل تو 
ه رکه بتزدیکک ترازتوسیه وروی تر . 
عاتاب . 


چهارم فلکک بازخورشید را 
کزومرجهانراسراسر صیاست. 
تام ۱۳ 
عاصی‌سزای رحمت کی باشد 
خورشید راهمی‌بگل‌اندایی . 
ثاصرخسرو . 
































زبانهاشد ازتشنگی چاک‌چاک . 
1 فردوسی . 
- خورشید تابنده » خورشید تابان : 
زخورشید تابنده تاتیره خاک 
گذرنیست از حکم یزدان پاك . 
فردومی . 
خورشید دل » کنایه از سخی طبم : 
خورشیددلی ومشتری زهد 
احمد سیری وحیدراحسان . 
خاقانی . 
-- خورشیدرخشان » خورشید تابان : 
برون آمد ا زگرد فرخنده زال 
بخورشید رخشان برآورده یال . 
فردومی . 
- خورشید سردیوار کنایه ازغروب‌ورفتن 
آفتاب. (آنندراج). 
- | کنایه از آحرعمر,(آنندراج) . 
]| کنایه از بپایان رسیدن‌امری (آنندراج) : 
برهردل ی که پرتوخورشید عشق تافت 
خورشید عقل برسردیوارمیرود . 
عمادی شهریاری (بنق لآنندراج) . 
- خورشید فر » بافر و شکوه » آنکه فر 
خورشیددارد : 
چنین ,گفت فرزندرا زال زد 
که‌ای نامور پورخورشید فر . 
فردوسی . 





تی خورشید ازجهان پوشیده اند. 


- خورشیدوار» شبیه بخورشید» خورشیدسان : 
برلب بح رکفش خورشیدواد 

قریة زرین وسقا دیده‌ام . 

اقا 


تیغ خورشید ء کنایه ازنورخورشید : 


خاقانی . 
بگل اندودن » کنایه از پنهان 


بری که در غایت شیوع باشد. ( از 





-- مطلع خورشید » طلوعگاه خورشید : 
ای تماشاگاء جانها طرف لالستان تو . 
مطلع خورشید زیرزلف جان‌افشان‌تو.. 
حاقانی . 
صاحب آنندراج ید : طفل » مشمل» کف 
پنجه » لاله » خنجر » فتیله » پنبه: گوی» 


پیمایی بگل خورشیداندانی . 

انوری (بنقلآنندراج). 
بگل‌پوشیدن کنایهازپنهان کردن 
شیوع است ۰ خورشیدبکل 


















مهره » یاقوت » زر آفتابه » ساغرء‌پیاله 
جام ازتبیهات خورشیداست و شواهدزیررا 
نیز می‌آورد : 
هست قرص مهش ببزم امید 

لکن آفتابة خورشید . 


فان 


" که خورشید پوشید خواهی بگل . 
اسدی . 

است کوشیدنت 

یکدرم وارنیاید زرخالص بیروث 
گرخمیرش زر خورشیدد رآ ردبهءل. 
عرفی . 

چویاتوت خورشیدراروزبرد 

بیاقوت جستن جهانی فشرد . 
یی 


نیز معنی دارد . 


طفل خورشید را صلابت آن 
سربریده زمادراندازد . 
ثنائی . 
اکنون شود زمشمل خورشید تیره روز 
آن محقل ی که روشنی ازشمعلاله داشت . 
قاسم‌مشهدی . 
بیش است ازپیالة خورشید این شراب 
مستائه جلوه‌های نلک ازنگاه کیست . 
صائب . 
چون پنج؛خورشید بود زود زبردست 
هردست دعائی که بزیر سرصیح است . 
طاب . 
خون درشفق ساعد صبح و کف خورشید 
از حیرت نظار؛ سیب ذقنکیست . 
صائب . 
خرده انجم‌ندارد رونقی‌د ر کوی صبح 
مهرة خورشیدشایسته است بر با ز وی‌صیح . 
صائب . 
صائب از بس همت من سربلند افتاده است 
لانة حورشید ننک طرف دستارمن است . 
صائب . 
چه عشوه کردندانم لبت که درگردون 
زرشکک پنبة حورشید گشت داغ مسیح. 
جام خورشیدا زآن پیش‌که برگیرد صبح 
جام جمشیدی صهبا بصبوحی‌دارد . 
جمال‌الدین سلمان . 
در شواهد زیرین ا زکلمات بوربیجاده‌رنگ» 
ترکک حصاری» وخاية زرین » خلخال ژد » 
زرین چراغ وگل سرخ نیز مراد خورشید 
است : 
دگر رو زکاین بوربیجاده رنگ 
زپهلوی شبدیزبگشاد تنگ . 
قای . 
چوتر حصاری زکاراوفتاد 
عروس جهان درحصاراوفتاد. 
۳ 
چ وگردون سرطشت سرمین گشاد 
غراب سیه خایه زرین نهاد . 
نظامی , 
چوخاتون یفما بخلخال زد 
زخرگاه خلخ پرآورد سر . 
نظامی . 
جهان چشم روشن بزرین چراغ ۰ 
تفای ۰ 
مح رکه که آمد بنیک اختری 
کل سرخ برطاق نیلوفری . 
ای 


۱ نورشسء آفتاب»ضوء شمس (یادداشت 





مولف)(۱) : 


خودشید جاه 


ز-ورشیدوا زآب واز بادوخاله ۲ 
نگردد تبه نام و گفتار پاک 0 
فردومی . 
چند پوشاند زگاه صبح تاهنگام شام 
خاک راخورشید صورت گشتن این رنگین ردا. 
ناصرخسرو . 
خداو ندیکه نام ارست جون خورشیدگسترده 
زمشرقها بمار بهاز خاورها بخاورها. 
منوچهری . 
همچوخورشید کجا اشکر سایه شکند 
لشکر دشمن به زین شکند شاهنشاه . 
منوچهری . 
چون شب آیدبرود خورشید ازمحضرما 
ماهتاب آید ودرخسید دربسترما . 
منوچهری . 
صدرزمین تواضم و خورشید طلعتی 
وزطلعت تو تافته خورشید بر زمی . 
سوزنی .. 
چون طلمت خورشید عیان گشت بصحرا . 
آنجا چه بقا ماند نورقمری را . 
ای 
که درمقارقت بارگاه چون فلکت 
مرازسایه بخورشید عمربنشانید . 
انوری . 
در کنف صبح فرمیرمحمد 
راست چوخورشید نورتام برآمد ۰ 
خاقانی . 
فوررخ تو طلسم خورشیدشکت 
خورشید ز شرم سایه ازخلق گست 
رخ زرد خجل گشت و بمغرب پیوست 
پیرایه سیه کردوبماتم بنشت 
خاتانی . 
زخورشید تاسایه مویی بود 
که این رون آن تیره دویی بود . 
نظامی . 
می‌رود منفعل ازمجلس ۰ستان خورشید 
هر که نا خوانده درآید خجل آید بیرون. 
صانت 
|| دیح حیوانی.( نائم‌الاطباء). 
خودشید. [خ ]( اخ)سشوتاجشید. 
(ناظم الاطباء) . 
خورشید . [خ ](راخ ) شهرکست 
درسواحل فارس ودر کنار خلیجی که نزدیکک 
بیکفرسخ بادریافاصله دارد و کشتیها بدانجا 
دفت و آمدمی‌کنندو بازاربین سییز وسیران 
(ِت ۳ 
خودید ۰ [ع ]را خی ات 
ازدهستان چهار اویماق‌بخش قر ش قره آغاج شهرستان 


مراغه» 


و اقم دروب شوسه‌مراغه به‌میانه . 


این دهکده کوهستانی با آب و هوای معتدل 
و ۱۹ تن سکنه است . آب آن از چشمه 
ومحصول آن غلات ونخود وبز رک وشة 
اهالی زراعت واز صنیع دستی جاجیم بافی 
است و راه مالرو می باهد - 

( ازثرهنگ جنرافیایی‌ایران ج ۷)- 
خورشید. [خ" ]را خ)(اپهبد ...) 
آ حرین امیرا زسلسلبنی‌دابو به‌پسرد ادمهراست . 
اریسال ۱:۱ هجری دستورداد تاهمة اءراب 
را که‌درطبرستان می‌ز یستند حتی‌تمام ایرانیانی 
که به دین ا-لام در آمده اند بکشند . در 
نتیجه شورش سختی بر ضد عرب روی داد 
که عربان آن را با خشونت و قساوت فرو 
نشاندند . صیهید <ورشید از مقابل سباهیان 
مثصورخلفة عبامی گریخت ودر دیلم بازهر 
ود کشی کرد ۳ یکی ازدختران اورامتصور 
به‌زرجیت خوددرآورد .( ازداير: المارت 
تا ) . 
خورشید خ ]( راخ )دهی ازدهستان 
قره طقان بخش‌بهشهر شهرستان ساری؛ واقع 
درشال‌نکا . این دهکده در دشت واقع‌است 
با آب وهوایءرطوب‌و» 4۲ تن سکنه .آب 
آذ‌ازرودخانه تکاوآب بندان و محصول آن 
برنج‌وغلات وپنبه ومختصر صیفی است. شفل 
اهالی زراعت وبافتن پارچه های نخی و راه 
مالرو می‌باشد. 

( ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۳ 
خودشید آباد » [خ" ]( خ) دهی 
است ازدهستان‌مشکین باختری بخش‌مر کزی 
شهرستان مشکین‌شهر » و اقع در ده هزار گزی 
صور ۱ دهکده کوهستانی 
و ممتدل است . آب آن از مشکین‌جای 
ومحصول‌آن غلات و حبوبات . شقل احالی 
زراعت و گله‌داری و راء مالرو است. 

( ازثرهنگ جنرافیایی ایرانج 4 ) 
خورشیدآیاد . [خ ](.۱خ) دمی 
است جزه دهستان حومه زرند بخش زرند 
شهرستان ساوه » واقم در ۳ هزار گزی راه 
عمومی 
سکه‌ ات ان آن ازقنات و محصول آن 


: این دهکده صردسیر وبا ۰۷۰ تن 


غلات و پنبه و چغندر قندوشاه دانه‌می‌باشد . 
شفل اهالی‌زراعت و گله داریو گلیم وجاجيم 
بافی‌و راء مالرواست و ازطریق مأمونیه نیز 
می‌توان ماشین برد . 

( ازفرهنک جنرافیایی‌ایرات ج ۱ ). 
خورشیدان ۰ [خ ](۱خ) دهی 
ازدهستان طبس مسینابخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع در ۳۷هزار گزی شمال‌باعتری 
درمیأن این دهکده درجلگه قراردارد باآب 
رهوای گرمسیری . 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه‌مالرو است . 

( ازفرهنگ جنرافیالی‌ایرانج ۳). 


آب آن‌اژقتاترسصول 





















تابان»درتخان تابناك : 


من آن نی دریا رم رمنت 
که ابر خاطرش خورشید بر 


خورشید پرست ۰ [ خ تپ ر ] (ن 
ف مر کب مرخم) پرستندة خورشید » مهر . 
رست. رجوع به مهرپرست درین 
شود. 
خود هید بر ستان.[ خ ب بز(اغ) 
گررهی که خورشید رامی‌پرستند .میترآپرست ,. 
دجوع به‌مهرپرست درین لخت‌نامه شود . 
اکتا 

|| آتش‌پرستان (آنندراج) ۳ پرستان 9 
منان ( ناظمالاطباء ) مهر چرستان : 
دفتر افلاك شناسان بسوز 

دید: خورشیدپرستان‌بدوژ. 


پرسش خورشید. | دیافت مهر برتاه . 
میترائیسم . 
خورشید پوش . [ خ ](ن فرب 
مرخم ) پوشنده و پنهان کنندة خورشید؛ پنهان . 
کنند: چیز بسیار گرانها و بزرگ چون. 


خورشید: 





اين قضا ابری بود خورشید پوش 
شیر و |ژدرهاشودزوهمچو 7 
مولری 
خورشید پیکر . [ خ رب ک ](س ‏ 
مرکب) آفتاب طلعت ( آنندرا اج) خوبروی. 
جمیل ( ناظم الاطباء ) : و پسر ماه منظر 
خورشید پیکر چوندريتيم از وی یتیم ماند. 
(سندبادنامه ص ۰6۱۹ 
|| دارای نعش خورشید : 
یکی زرد خورشید پیکردرفش 
صرش ماه زرین غلافش بنفش, 
فردو. 
خورشید اب . [ خ ] (ص مرکب) 
درخشان » تابنده » رخشان ء 
آفتاب وسایه خواندن شاهرا زیبا بود 
آفتاب سایه هیتت سایهٌ خورشیدتاب . 
موژنی ۰ 





نهاده یکی خوان خورشید تاب 
براو چا رکامه زباورثاب . 
نظای . 
خورشید جاه ۰ [ خ ] (ص مرکب) 
بلند رتیه » آنکه جاء ومتام حورشیددارد: 














و ون غلامست از خعار ورشید جاهست از گهر 
کیوان حسام است ازظفر بهرام پیکان یادهم. 
5 خاقانی . 
خو دشیدچتر» [ تخ ج ](ص‌س رکب) 
که حورشید چتروعلامت اوست» کنایه از 
عالی رتبه (۱ ۲( 5 
خسروخورشید چتر آنکه زکلک و کفش 
پرچم شب یافت‌رنگ‌رایت صبح انتصاب. 
خاقانی. 
درجهان تا سایه وخورشید را باشد نشان 
سایهٌ خورشید چترت‌درجهان‌پایندهیاد. 
حواجه جمال سلمان بنقل(آنندراج). 
خورشید چهر . [خج ] (ص - 
م رکب ) خوبروی » چمیل » آنکه چهره 
جوا ن خورشیددارد» خورشیدچهره ؛ خورشید 
رخ خورشید رو: 
برار آفرین کرد مادد بمهر 
که برخوردی ای ماه‌خورشید چهر . 


فردوسی . 

زشاه سرافراز وخورشید چهر 
مهست وبکامش گرایانسپهر. 
فردوسی . 


کشیدند با لشکرچود سپهر 
همه‌نامداران خورشید چهر, 
فردوسی . 
همانگه گمان برد دختر زمهر 
که این است جمشید خورشیدچهر. 
(گرشاسبنامة اسدی) . 
خورشید چهره.[ "خ ج_ ریاد ](س 
م رکب ) خورشید چهر » خوبروی‌وجمیل: 
ایا فرنگی خورشید چهر: چالاك 
خلیفه لفط شما را نمیکندادراك . 
خطاب پزیدبه فرستادة فرنگ درتعزية ورود 
اهل بیت به‌شام . 
خورشیدخد . [ خ خ ](س‌رکب) 
خورفید گونه . باگون گلگون : 
ثوروز دوز خرمی بی‌عدد بود 
روز طواف -اقی‌خورشید خدبود. 
مثوچهری . 
کو رد دمیدن . [مخ -دد ] 
(مس مر کب ))طلو عآفتاب؛ ب رآمدن آفتاب. 
( ازآنندراج ): 
گفتم ای بخت بخسبیدی وخورشید دمید 
گفت بااینهمه ازسابته نومیدمشو . 
حافظ بنقل (آنندراج) 
خودشید دیداد. [ خ ](س‌ رکب) 
شوبرو » جمیل : کلی کی را دید باجمال» 
زیا؛ دلال» عثیر موی » خورشید دیدار » 
کیکی‌رفتار . 


(سندبادنامه ص ۰6۱۳۸ 


عبارت از آفتاب که در چتر نقش کند . 








خورشیدد بده.[ شخ ددر](ص. رکب) 
آنکه دیده چون خورشید درخشان دارد » 
بسیار بینا : 
دلرا کیود پوش صفا کرده‌ايم ازانک 
خافانی فلکک دل خورشیددیده‌ایم. 
لین 
خودشید درخ . [ خ د ](سرکب) 
خورشید چهره » خوبروخ» خوب رو ۶ 
جمیل : 
کتایون خورشید رخ پرزخشم 
به پیش پسرشد پرا زآب چشم. 
فردوسی . 
ارسمن سینه وئوشین لب وشیرین سخنست 
مهتری عارض وخورشیدر خ وزهره لقاست. 
فرخی . 
خورشید دخسار . [ خ د] (ص- | 
م رکب) خوب چهره » خوش‌چهره»خوبرو. 
جمیل : 
بخواهش گفت کان خورشید رخسار 
بگو تا چون بدست آمد دگربار : 
ی 
بعه گفتند آن خوبان فرخار 
که شیرینست این خورشید رخسار . 
نظای. ‏ 
خودشید دخش .۰ [ خ در ] ( ص- 
مرکب) عالی‌مرتبهء آنکه اسب چون‌خورشید 
ند شقام < 
خسرو اقلیم بخش تاج متان ملوك . 
رستم خورشید رخش باج ستاث ملوك. 
خاقانی. 
خورشیدرو ۰[ خ ] (ص مرب ) 
خوبروی » خحوش صورت » آفتاب منظر » 
خورشید روی . 
خورشید دوی ‏ [ خ ] (ص) خرب 
روی» جمیل» خورشید چهر » خورشیدرو : 
بجستند خورشید رویان زجای 
از آن غلقل ناور کدخدای . 
فردوسی . 
برون آورید از شبستان اوی 
بان سیه چشم <ورشیدروی. 
فردوسی . 
بدینگونه رائید یکسرسخن 
زخورشید رویان سروچمن . 
وُردوسی . 
بخورشید رویان سپهدار گفت 
که‌این‌خواب‌را بازبایدنهفت . 
فردوسی . 
حورشید روی باشد عنبر عذارباشد 
از پای تا بفرقش رنگونگار باشد . 





منوچهرک ۰ 


(۱) در آنندراج‌آمده : این اضافه باضافه مشبه به الی المعبه یمنی عبارت از ذات چتر که صورت خورثح 


خودشید فر 





من شدم عاشق برآن خورشید دوی 
کابروان دارد هادل منخسف . 
خاقانی . 
هیچم اندر نظر نمیآید 
تا تو خورشید روی درنظری. 
سمدی. 
خورشید زرد. [ "خ ز ](ص‌سرکب) 
آفتاب زرد . تنگگ غروب . نزدیکک به‌فرو 
شدن آفتاب . آ خرهای رو زکه‌رنگ خورشید 
ازسفیدی بزردی می‌زند : 
بیامد بهنگام خورشید زرد 
فر وکوفت ناگاه‌کوس یرد . 
(گرشاسینامة اسدی). 
خورشید سر خ . [ خ س] (2۱) 
معادل صلیب ام هادل احمر (یادداشت- 
مژلف). 
خورشید سواداان 1۱۰ سی] ( 
مرکب) سحرخیزان » شب بیداران » عیسی 
رتبگان. (ازناظم‌الاطباه). (ازبرهانقاطع) : 
سایهٌ خورشید سواران‌طلب 
دنج خود وراحت یاران‌طلب. 
تا 
|| فرتگان (برهاث قاطم).(ناظمالاطباء) . 
|| مقر بان‌پادشان.(ناظم‌الاطیام). || آنانکه 
بوقت کرماسوارشوند.(ناظم‌الاطباء). 
خورشید سیما . [ خ ] (ص مر کب) 
خوش سیما آفتاب مثر » خوبروی » 
1 
میان دو عبزاده وصلت فتاد 
دو خورشید سیمای مهترنژاد. 
(بوستان سصعدی). 
خورشید صراحی ۰[ خ د ص ] 
(تر کیب اضافی) کنایه‌از شراب (آنندراج): 
چونورشمع ساقی تازه روباش 
زخورشید صراحی‌ماه‌وباش. 
زلای‌بنتل(آنندراج). 
خورشید طلعت . [ "خ"ط ع ](س 
مرکب ) کنایه از خوش صورت » خوبروی 
جمیل» خورشید چهره : 
صدر زمین تواضع وخورشید طلعتی 
وز طلعت تو تافته خورشیدبرزمی . 
سوژنی . 
ملکک را دو خورشید طلعت غلام 
بخدمت کبر بسته بودی مدام . 
(بوستان‌سمدی) . 
خورشید طلعت مریخ دذم ۰ 
(حبیب‌السیر جزء ۱۲ ازمجلد۲ ). 
خود شیدعدار ۰ ع ](عسرکب) 
خورشید صورت » خورشید چهره»خوبروی 
جمیل » خوش منظر . 
خود شیدفر .| ف] (سمرکب)دادای 
کوه خورشید. کنایه ازعالی جاء‌و باشکوه: 


بد دارد و باضافه منظروف الی‌الفارت 





خود عبداله 





یکی گفت کای شاه خورشید فر 
که چون‌تو زمانه نیارد دگر. 
فردوسی ۰ 
چنین گفت کهرم به‌پیش پدر 
که ای تامود شاه حووشید فر. 
فردومی . 
چنین کگفت فرزند را زال زر 
که ای نامور پورخورشید فر. 
فردوسی . 
چتر تو خورشید فر تیغ تومریخ فعل 
علم تو برجیس حکم حلم تو کی و آذشیم. 
خاقانی. 
راویانند گهر پاش مکر با لب خویش 
کف شاهنشه خورشید فر آمیخته اند . 
خاتانی . 
خورشید فش ۰ [ خ ف ](ص‌سرکب) 
آفتاب مانند» خورشید گون » بکردارآفتاب. 
خورشیدسان کنایه اززیبا» خوبروی» صاحب 
جمال و کمال : 
کیزگ بفرمای تا پنج شش 
بیارند يا زیب وخورشید فش . 
فردوسی . 
بد و گفت کاین شاه حورشید فش 
که ایدر بیامدچنین کینه کش . 
فردوسی . 
چو شد سال آن نامور بردوخش 
دلاور گوی‌گشت خورشیدفش. 
فردوسی ۰ 
نت از بربار:ة دست کش 
بیامد برشاه خورشیدفش. 
فردوسی . 
خورشید کش ۰ [ خ کک ] (ن ف 
مر کپ مرخم ) کشنده خورشید . از میان 
بردارندة نور : 
جام ت و کیضرو ج‌شیدهش 
دوی تو پروان؛ خورشید کش. 
نظامی . 
خورشید کلا ۰ [ خ ک ] «راخ) 
دهی است از دهستان کلپاد بخش بهخهر 
شهرستان ساری بين شوسه وراه آدن . اين 
دهکده دردشت قرار دارد » با آپ و هوای 
معتدل و مرطوب و ٩۱۰‏ تن سکنه. آب‌آن 
از چشمه ومحصول آن برنج‌وغلات,.ر کیات 
و میفی ومختصر ابریشم . شثل اهالی 
زراعت و کرباسبافی است . 
( ازثرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ ). 
خورشید کللاه ه [ خ کد؛ ارام 
نامی بود که ایرانیان به کاترین دوم دوس 
می‌دادند ( یادداشت بخط مولت ) . 
خودشیدگرفعگی ۰[ خ گر ردت) 
( حامص م رکب ) حالت گرفتن خورشید » 
حالت خسوف » حالت کسوف ( یاددات 
مژلف) . 








خورشیدگرفتن. [ غ کر رد ت] 


(بص م رکب ) گرفتن دورشید » خسوت؛ 
فک دومعنی آمده است( یادداشت 
مولف). 
خورشید گون. [ خ ] (س مرکب) 
خورشیدفام » خورشید مانند» همانند خورشید 
روشن‌وتابان » درخشان : 
بزرین عمود و بزرین کبر 
زمین کرده خورشید گون سربسر . 
فردرسی . 
|| افروخته درخ ازشادی: 
بدادش یسی پند و بشنید شاه 
چوخورشید گون گشت وبرشدبگاه. 
دقیقی , 
|| بیتا : 
بچشمش چواندر کشیدند حون 
شدآن دیدة تیره حورشید گون . 
فردومی . 
خورشید لقا . [ "خ لر ](ص‌سرکب) 
خوب صورت خورشید چهره » خورشید 
چهر » آفتاب منظر » خوبروی » جمیل» 
زیباروی . 
| (اخ )نام است مرزنان را. 
خورشید ما ثر ۰[ خ م رث ](س- 
مرکب) خورشیداثر» دارای آثارخورشید 
فیاض » ور بخش » فیض رسانء» بخشنده : 
توجه خورشید ماثر اوست. 
(حبیب السیر ج ۳ ص ۱). 
خورشید مقال ۰ [ خم ] (ص - 
مر کب ) بزر گ مرتبه »عالی‌جاهعالیمقام: 
کیست آندر همه عالم چوتو دیگر ملکی 
مملکت بخش و فلکک جنبش و خورشدمغال. 
فرخی . 
خورشید مردن . [ خ م د] (ص- 
مت غروب کردن » غروب نمودن 
خورذید (از آنندراج) . 
خورشید منظر ۰ [ خ م ظ ](ص- 
مرکب ) خوش‌صورت» زیباروی» جمیل 
خورشید چهر : 
عوض را پسری بود خورشید منظرمحمدنام. 
(حیب السیرج ۲ جرء » ص ۰۳۲۳ 
خورشیدت. [ خ د](مص)ج عکردن. 
گردآوردث» فراهم کردن. (ناظالالبا) . 
|| شایستن » مزاوار شدن » مناسب شدن. 
(نانم الاطیام). || موافقاتفاق افتادن (ناظم 
الاطباء). || حمل کردن توشه وذخیره (ناظم- 
الاطیا). || تر کیدث‌لبهااز گرما (ناظم الاطیام) . 
خود شید نشان ۰ 1 مخ _ذ](ص‌م رکب) 
درخشان » آنچه در دوشنی نشاأن از خورشید 
دارد » رخشان » تابنده : ضمیر خورشید 
نشان چنان اقتضاء فرمود . 


(حجیب السیرج ۳ ص ۱۷۹). 










































خودشید نگین : 1 
م رکب ) آنکه خورشید در نگین 


پدرجاجرمی .. 
خورشید نود . [ خ ] (ارکب) 
نورخورشد آفداب» ضوءالشمس (یادداغت 
ءولف) : 
چنان زی یا رخ خورشید ورش 
که پیش از نات ثیغتی‌درتنورش. 
نظامی ۰ 
خورشید وار . [ خ ] (س برکب) 
مثل آفتاب » آفتابگون ؛ خورشید سان » 
خورشید مانند » خورشید فام : 
آهنگگ دست بوس تو دارم ولی‌زشرم 
لرزان تم چو رابت خورشیدوارتست. 
خاقانی . 
دور نباشد که خلق روز تصور کنند 
گربنماییبشب‌طلمت خورشیدوار . 
سعدی , 
خورشیدوش ۰ [ خ و ](س‌سرکب) 
خورشید مانند» حورشیدسان» خورشیدگون 
آفتاب گون. 
خودشیدی ۰ [خ"] (۱ سوب ) 
۰ثسوپ به خورشید : 
بخورشیدی سریرش هست موصوف 
بمه‌بر کرده معروفیش معروف , 
نظای. 
ترکیب: 
- مال خورشیدی ‏ مقابل سال قبری» . 
سالی که مدت آن میصد وشصت و پنجروژ . 
وچند ساعت‌است . | (حامصی)پرتوافکنی. 
( یادداثت مولت )۰ ۱ (۱) کلهای 
تير؛ مخصوصی از گیاهان که دروسط آنها 
دایره‌ای از گلهای زرد و در کنارغان اشعه‌ای 
از گلهی‌رنگین است مانندگل آفتاب گردان. 
(دایرءالمعارت‌نادسی) 
خورشیدی ,] خ ] (۱خ)نام شاعری 
بوده است که بقول رشد الدین وطواط 
در حدائق‌السحر اشمار ذو بحرین منشوری 
بوسعید احمدین‌محمد سمرقندی را شرح کرده 
است. (یادداشت مولث) . 
خورصلا . [ خ ص ] (رامرکب ) 
ذخیره(ناظم الاطبام) . || مخزن, انبار(ناظم- 
الاطبام) . 
خودعبدالله . [ خر ع دل لام 
نام ناحیتی است درشمال غربی‌خلیج فارس. 
(یادداشت مزلت). 









خورفکان. [ خ ف ککا ] (۱غ) 
نام شهری از بلاد ساحل عمان ( یادداشت 
بخط ملف) رجو عبه‌رحل این بعل و طه‌ومعجم 
الیلدان شود. 
و تزا ( را )همست 
از دهستان پایین ولایت بخشحوءء‌شهرستان 
تربت حیدریه » واقع‌درشمال‌را «شوسه زاهدان. 
ای مک ات ار داب باب ز 
هوای مستدل و ۲۰۲ تن سکنه . آب‌آن 
ازقنات ومحصول آن غلات و پنبه و شغل 
اهالی زراعت وراه ماارو است. مزار سلطا 
احمد ریا برادر حضرت رضا عله‌اللام 
درین ده است . 

( ازفرهتگ جنرافیایی ایرانج ۰)٩‏ 
خورك . [ خ "ر ](,۱)دردکش‌بخاری 
بالای بام درتداول سردم شیراز. ( یادداشت - 
مزلف ) . 
خور . 1 "ر ] (ص) (مرکب اذ 


خورمخفف خورنده 1 کک) و رندة کوچکک . 


تر کیب : 
- باد خورك » آنچه باوبادخورد» آنچه 
درمعرض یاد قرارگیرد . 
كت غم حور . بوتیمار که نام مرغکی 
است و معروفست این حیوان دائم الحزت 
می‌باشد . 
و۱۱ ایب 
مردم کیلان. ( ناظم الاطیاء ). 
تر کیبات : 
شورکای بری » خارپشت بیابانی » 
کوله . 
خورکای جبلی » خار پشت کوهی » 
خو رکش . 1 کد"] (۱خ ) دهی 
است از دهسعان قنقری پایین (سغلی) بخثی 
بواثات و سرجهان شهر-تانآباده » واقع‌دد ۸ 
هزا رگزی خاورشوسهة‌شیر از به اصفهان.ا ینده 
کوهستانی‌وسر دسیرو با ۰۷ ۲ تن‌سکنه‌است. آب 
آث ازقنات و محصول آن غلات و حبوبات 
ومیوه می‌باشد. شنل اهالی زراعت و باغیانی 
و انصنایع دستی قالی‌بافی وراه مالرواست. 
( آزفرهنگگ جغرافیایی‌ایران ج ۸ )۰ 
خود گام . [ خ ] (۱۱خ ) نام‌بل و کی 
است‌ازدهستان عمارلو بخش رودبار شهرستان 
رشت » راتع در ۸ فرسخی خاور رودپار 
بل دهستان ویلان و رحمت‌آیاد و بلوك 
فاراب . این‌دهکد هکوهستانیاست وهوای قراء 
مرتف عآن‌سردسیره وقراءپستآنمعتدل‌می‌باشد . 
آب قراءآناز چشمه‌ومحصول‌عمد:آنغلات 
و بنشن ولبتیات است. این ده‌ازه ۲ آبادی 
بزرگ و کوچکک تشکیل شده وجمع‌نفوس 
آن درحدود ۱۲ هزارنفر وقراء مهم آذ : 





ناش سی‌ین» براسر ء لیاول‌بالا وپایین است. 

( ازثرهنگ جنرافیایی ایرانج۲ . 
خودگاه . [ "خ ] (امرکب) بنانی 
که آفتاب گیرباشدبر ای‌زمستان آفتاب‌رو» 
برآفتاب» خورتاب (یادداشت مولف ) : 
وقت منظرشد و وقت نظرخو رگاه(۱)است 

دست تابستان ازروی‌زمین کوتاه است. 

مدوچهری . 

خو رو ۰[ ](۱خ ) دهی‌امت از 
دهستان سیاهو بخش م رکزی شهر ستان بندر- 
عباس»آقم پرسرراهمالروقلمه‌قاضی به‌سیاهو. 
این دهکده کوهستانی و گزمسیر وبا! ۳۲۳۱ 
مکنه است. آب‌آن از رودخانه‌ومحصول 
آن‌خرما وم رکیات وشثل اهالی‌زراعت وراه 
مالرو است . 

( ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران ج ۰6۷ 
خورم ۰[ خ د] (ع۱) صخره 
بادرزها. (منتهی‌الادب). (ازتاج العروس). 
( ازلسان العرب) سنگ بزرک پرشکاف. 
(ازناظم الاطیاء) . 
خورم. [ خ د ](ص) خرم (یادداشت 
بخط مژلف ). نزیه (دماد) . 
خودماه ۰[ خ ۱(]۲) ماء تابستان. 
( نام الاطباء )۰ || نام روز یازدهم از 
ماههای ایرانی (یادداشت مولف) . 
خودمد ۰ [ خ م۲( ۱۶) نام رو 
دوازدهم از هرماه شسی ( ناظمالاطیاء ). 
خودمک . [خ م‌یاخ ددم ] 
() مهره‌ای که جهت دفع چشم زخم 


بر گردن کو دکانآو یز ند(ناظمالاطیا). موزش. 


کجی . مهرث آبی . 
خودمک. [ خ رد ](۱خ ) دهی 
ات مان طس میا بح در میان 
شهرستان بیرجند »واقع برسرراهشوسةعمومی 
پیرجند به‌ددح » این دهکده در جلگه قرار 
داردبا آب وهوای‌گرسیری و ۲۰ ۱تن‌سکنه. 
آب آن از قنات ومحصول آن غلات وشغل 
اهالی زراعت ومالداری وراه‌اتومبیل‌روست. 
( ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج )1 
خورمعان . [1 خ ۲6 () ۲ 
شهرکی است درساحل عمان . ( یادداشت - 
مولف). (دگرگون ده خورفکان است) . 
خورموح ۰ [خ"] (۱خ) ام یکی 
ازبخشهای شهرستان بوشهر است بحدودو 
مهخصات زیر : 
شبال اهرم » باختروجنوب خلیج فارس > 
جنوب حاور ی کنگان» خاورشهرستان فیروژ- 
آباد . این بخش تقریباً در مرکز شهرستان 
واقم و هوای آن دد ۶ 
مرطوب ودرنقاط مرکزی گرم وخشکودد 
تستهای خاوری که کوهستانی است گرم‌د 


تست سس 


(۱) ۵ ل : حرگاه و در اینصورت شاهد نیست . 





خودمه 


معتدل است . آب مشروبی و زراعی آن اذ 
چشمه سارها و چاه ومعدودی قنوات تأمین 
می‌گردد. محصولات آن غلات » رما » 
تنباکو » جزئی برنج و شغل اهالی زراعت 
و باغیانی و کمب و درقسمتهای ساحلی‌صید 
ماهی وباربری‌دریایی است , صنعت معمولهآ نجا 
عبا و گلیم‌بافی‌و بدانجا ٩دهستان‏ بنام : حوءه» 
پوشکان» شنبه» کاکی » لاور » کیکان ؛ 
چناپور » بردحون وریز وجود دارد قراءآث 
۰ و سکنذان 4۰۰۰ تن می‌باشد. 
(ازفرهتگی‌جعرافیایی‌ایراث ج ۷ ۰ 

خودموج . [ خ ] (_اخ ) دهی‌است 
از دهستان حومه بخش خورموج شهرستان 
بوشهر بحدود ومشخصات زیر : 
شمال پخش اهرم ء باختر ارتفاعات‌مند و 
تیگعان؛ خاور ارتقاعات دهستان خاویز و 
ارتفاعات‌لاود» رئیس غلام ؟ جنوب دهستان 
چناپور. این دهستاندر شمال باختری بخش 
واتع و هوای آن گرم و آب مشروب 
آن ازفنات وجاه و زراعت آن دیمی‌است . 
محصولات خورموج عبارتنداز : غلات و 
خرما و تنبا کو . شفل اهالی زراعت و 
باغبانی و کسب وا زصنایم‌دستی‌عبا یافی‌است‌این 
پخش خورموج از۲۲ آبادی‌بز رو کوچکک 
تشکیل‌شده وتعداد نقو سآن‌درحدود ۱۲۰۰ 
تن و قراء مهم عبارتند از < درازی » فقیه 
حستان » کلل» حیدری‌و لاو رورئیس‌غلام است . 

(ازفرهنگ جنرافیایی ایراذج ۷ )۰ 
حورموح : 2 ۱( هب 
م رکزی بخ شورمو ج ازشهرستانبوشهراست 
با مختصات جنرافیایی زیر: طول ۱درجه 
و ۰۲۲ دقیقه و عرض ۲۸ درجه و ۳۹ 
دقیقه وارتقاع آن از سطح دریا هه متر 
این قصبه در ۸۲ هزار گزی جنوب‌خاوری 
بوشهر و ۲۸هزا رگزی جنوب اهرمو ۱۳۷ 
هزارگزی شمال باخعری کنگان کنار راه 
عمومی‌بوشهر به کنگان (از راء‌کاکی)راقع 
است. هوای‌آن گرم و آبشروبآن ازقنات 
وچاه‌است. سکنه‌این قصبه ۲۷۷ تن می‌باشد. 
شثل اعالی زراعت و پیله‌وری و صنعت‌دستی 
معمولا عبا بافی و در حدرد ۱ یاب دکانه 
و یکک‌یاب‌دیستان دارد . ادارات‌دولتیآن: 
بخشداری ء پست ؛ ژاندارمری ؛ بهداری؛ 
دخائیات ؛ دارائی وآمار است. 

( ازفرهنگ جنرافیایی ایراث ج ۷ )۰ 
خوومه . ["خ زر ۶](ع ا)واحدخودم 
[خ "ر ].(ستهی‌الارب). (ازتاج العروس) 
(ازلسانالمرب). | یش‌بینی.(متهیالارب). 
(ازتاج المردس) . (ازلان‌العرب) . (از- 
اقرب‌الموارد) || دیواربینی (منتهی‌الارب) . 
(ازتاج السروس),(ازلسان العرب)۰ (ازاترب 
الموارد) . 








خودنق 





خورمیر 1۰ خ م](.اخ)نام‌ششیر 
سلیمان پینمبر بوده است. (ازنانمالاطبام) . 
(ازبرهان‌قاطع) , (از فرهنگ جهانگیری) (۱) : 
مگرنگین سلیمان بدست خسروماست 
که چون سلیمان مرباد را بفرمان کرو 
ویا سلیمان خور هر نام‌سیفی داشت 
که دیو چونان فرمانبری سلیمان کرد. 
مسمود سعد سلمان بنقل(فرهنگ جهانگیری). 
خودمی »۰ [ خ د د] (۱) شادی » 
خرمی (ناظم‌الاطبام) . رجوع به‌خرمی‌درین 
لفت‌نامه شود . 
خورمیز. [ خ ](۱خ) دهی‌است از 
دهستان حومءه؛ بخش مهریزشهرستانذیزد»واتع 
در جنوب باختری مهریز و ۱۲ هزار گزی 
باختر راه یزد به‌اثار . این ده در جلگه قرار 
دارد با هوای معتدل و ۲۰۲ تن سکنه . 
آب آن از قنات ومحصول آن غلات وشنل 
احالی زراعت رازصنایم دستی کرباس یافی 
است, بدانجا یک‌باب دبتان و جوددارد. 
(ازفرهنگ جنرافیابیایرانج ۱۰) . 
خود ند ۰ د ] (۱)درخوده‌زیبا» 
لایق : سزاوار » شایسته.( پرهان قاطع ) . 
(ناظم الاطباء) ۰ انجمن آرای ناصری ) . 
(آنندراج) متناسب ( یادداشت مولف ) : 
اگربه همتش اندرخورند بودی جای 
جهانش مجلس بودی‌سپهر شادرو ان. 
قطران بنقل (انجمن آرای ناصری). 
معل : 
- گرز بخورند پهلوان» نظیر لقمه‌بانداز: 
دهان . 
|| نام‌روز درازدهم ازهرماه شمسی. (برهان 
تلع ) . ( آنسلع ) . (ناطم الاسیای) 
(انجمن آدا) اما صحیح دراین معتی «خوره 
امت نه‌خورند. || درشیمی این کله»‌رابرای 
«ظرفیت» قرار داده اند . دجوع یه دایرت 
المعارف فارسی شود . 
خودنه . 1 خ د] (.اخ)دهی است 
از بخش راور شهرستان کرمان و اقع درجنوب 
باختری‌راورو جنوپ‌راه کوهینان‌به‌راور. این 
ده کوهستانی وسرد وبا ۰۰؛ تن‌سکنه‌می‌باشد 
آب آن از قنات ومحصول آن غلات ولبتیات 
وشنل‌اهالی زراعت و گله‌داری‌وراه‌مالرواست 
(ازفرهنکگ جنرافیایی ایراذج  )۸‏ 
خور ند گان . [1خ د دیارد](۱) 
جع,» خورنده (یادداشت بخط مولف). 
خود ند کی .1 خ در دیا د](حاس) 
حالت وچگونگی خورنده : 


(۱) درفرهتگ انجمن آرای ناصری وبه‌تيم او درآ نندراج چنین آمده است : 


است ولیکن چون تحقیق شدصاحب جهانگیری‌سهو کرده! 


مدوم مسه 








از بیخورشی تنم فسرده است 
فیروی خورند گیش مرده‌است. 
۳ 
|| لیاقت ۰ سزاواری ۰ شایستگی: تناسب . 
خودنده . [ خ ر دیا د] (ذف) 
آنکه می‌خورد؛ اکیل ؛ طاعم | کل»ا کال 
۱1 ک کا] : 
خوری خلق را و دهانت‌نبیتم 
خورنده ندیدم بدین بی‌دهانی. 
منوچهری . 
گربا خردی چرا نپرهیزی 
ای واه آريی خورنده ودرا 
ناصرخسرو . 
زبهردانش ودین بایدش همی مردم 
که خود خورنده‌جز این بیشمار ومردارد. 
ناصر خسرو. 
هرابائی که در خورد بیساط 
و آورددرخو رنده رنگ نشاط . 
نظامی . 
اما نگذارم از حورش دست 
گرمن نخورم خورندءهست . 
نظامی . 
خورنده که خیرش برآید زدست 
به از صائم‌الدهر دنیا پرست . 
(بوستان سعدی). 
هوس ۰ یکت خورنده (منتهی الادب) . 
اکول » بسیار خورنده . 
۱ فراخ دل > آنکه از خود چیزی دریغ 
نمی‌دارد » کنایه از خر اج : 
چون سالی چند برآمد خلیل بمردومردی‌بود 
از خزاعه نام او سلیمان‌ین عمرو و کنیتش 
ابوعینان مردی فراخ دل وخورنده و پدرش 
عمرو او را نیکو داشتی خلیل او راوصیت 
کرد وحجابت وسقایت بدو داد . 
(ترجمة طبری‌بلعمی). 
||ناث خور. (یادداشت بخط مژلف) خانواده؛ 
اهل بیت ( ناظم الاطباء ) آنکه تحت تکنل 
وک دلگراست ۱ 
یکی ازعلماء خورنده بسیار داشت و کفاف 
اندك . (گلان سمدی). 
این دونفر حساب دخل وخرج شود کرده‌اند 
یکی را یک نفر خورنده زیاد بوده آن 
.۰ یک نفر زیاده از من است . 
(مزارات کرمان ص ۲ 
|| آنکه ملک کسی را بحق و یا ناحق 
تصرف کند.(ناظم الاطباه). || حورند.لایق. 
خود نش ۰[ خ _ت ](اصوت)خرناس 
ترکیب: 
خورنش کشیدن » خورناسکشیدن » خرضر 
کردن درخواب . 


ج؛ خورندگان. 


۱ 


غز نوی ممدو ح مسمود سعدرا بنام‌خود کرده بوده‌است . 









وست‌یافت ولی درقر چهارم میلادی و 
بود این قصر در اشعار شاعران جاهلی آمده - 
و آثرا مانند قصر مدیر که نزدیکک آن" 
یود یکی از عجایب‌سی گان؛جهان شمرده‌اند. 
نام خورنق با نام معمار یونانی آن مار و 
داستان وی همراه است ( که پس از اتمام 
نعمان وی دا از بام قصر فرو افکنده است 
و نیزخورنی ظاهراً نامی ایرانی الاصل باشد 
واذهوورذ( <- دارای بام‌زیبا ) یا خورئر 
(< جای سوروضیافت). گرفته‌شدهامت 
(ازدایرةالمعارف‌فارسی). صاحب برهان آرد 
و آن عمارتی بوده بسیار عالی که نعمانبن 
منذر یجهت بهرام گور ساخته بود و عجمان 
یک قصر آنرا خورنگه نام کردند یمنی‌جای 
نشستن بطعام خوردوقصردومرا که هه گنبد 
متداخل بود وبجهت معبد و عبادتخانه تما 
کرده بودند به‌سدیر موسوم ساختند چه‌بزبان 
پهلوی گنبد را دیر گوید (برهان قالع ) در 
شرفنامة متیری راجع باین قصر آمده است ‏ 
نام قصر بهرام که یناه عجیب‌وغریب است. 
ستنماربناء اوبود بتازیش سنمار گویند و در 
عجانب البلدان آمده که بنائیست بظه رکونه 
تعمان بن منذربرسروی رفت و گفت هرگز 
مثل این بناء ندیده‌ام ستمارگفت : من جایی 
دانم که اگر سنگیا زآنجا بر گیریدهمه‌بیفتد 
نعمان گفت جزتوهم کی داند ؟ گفت‌نی. 
تعمان گفت که ویرا از آن قلمه بیندازند 
سنمار را ازقلعه اند اختند تاهلك شود . اما 
بندکی خواجه نظامی علیه‌الرحمة و النفران 
روایت دیگر آورده که چون انمام فاعر . 
یافت مار گفت اگر می‌دانستم که چندین 
از انعام مپذول خواهی فرمود من ازینهم 
خوبترمی‌ساختم نممان گفت ازین‌هم خوبتر 
راست میتوانی کرد ؟ و در خاطر کرد 
اگر او را زنده مانم او برای پادشاهی‌دیگر 
از آن خوبتر کند پس گفت که هم از آن 
قصرش دزانداختند .درسج‌الیلدان آمده : 
این کاخ را بامرنممات‌ین منذر مردی موسوم 
به‌ستمار بعصت سال ساخت چه او یکی دو 
سال بساخت ومی‌پرداخت وبمد غیبت م ی کرد 
پنج شش مال بدنبال اومی گشتند تا بیایندش 
چون یدست می‌آمد باز یکی دو سال بکار 
مشفول مشدوسپس غیبت می کرد تاکارقصر 
پانجام رسد پس از انجام نممان‌برفرا ز کاخ 


خور مه رگویند نام شمشیر سلیمان بوده واين نام پارسی محضص 
ست ودرین دیت مضمون شمر مسمودرا درست در نیافته است. چه خورمهر نام شمشیر 
مج بوده است‌نه سلیمان(انتهی). آماهردو توجیه وتحقیق براساس 


ی‌ثینت ویر صحیح شمراینست : ویاسلیمان خود نام مهرسیفی‌داشت »یعنی 
سلیمانمهر سیث الدو له محمودین سللان ابراهيم 


دیوان مسمودسمدچاپ رشیدیاسی‌ص ٩۰‏ 
واه مسعو اپ زسودناسمی 












آید ودریای مواج در پیش دید و صحرای 
سرسبز درپسمحفلوظ شدوبسنما رگفت ه رگز 
کاشی باین زیبایی ندیدم سنمار گفت دانم 
سنگی را که اگر کشیده شود تمام ساختمات 
فرو ریزد . نعمان گفت‌آنرا بمن ینماتاکسی 
بر آن واقف نشود پس ازنمودن نعمان‌دستور 
داد تا آن هنرمند را از بالای کاخ بزیر در 
انداختند و تکه تکه شد و منشأضرب المثل 
«جزاء سنماره گردید که این‌مثل‌در حق کی 

زنند که جزای نیکی را بدی دهد : 
خورنق کوشکی بودبلندچون گنبدی چنانکه 
در باغها کنند ائدرو خانه وحصارودیوار بلئد 
را بپارسی خورنه خوانند و بتازی خورنق. 
(ترجمه طبری بلعمی ) 

صیحرا گویی که خورنق شده.ست 
بستان‌همرنگ ستبرق شده‌ست . 
منوچهری . 

بشنو بنظام قول حجت 

این‌محکم شعر چون خورنق. 
ناصر خسرو . 

کارجهان بدست اک کاردان سیرد 


تازوجهان همه چوخورنق شد وسدیر. 



















مرن 
از شارة ملون وپيراية بزر 
آنجا یکی خورنق‌واینجا یکی‌ادم ۵ 
فرخی . 
چون خورنق بفربهرامی 
روضة شد بان دلادامی . 
نظامی . 
درخورنق زنغز کاریها 
داده با اوستاد یاریها . 
۳ 
چون بقصر خورنی آمد باز 
گنج پرداز شد بنوش وبناز . 
یی ب 
پرسدیر خورثق از هرباب 
بیتهایی روانه گشت چوآب. 
لین 
نقشس خورنق است همه باغ و بوستان 
فرش ستبرق است‌همه‌دشت و کوهسار . 
عمعق بخارایی. 
خورنق .1۰ و"ن] راخ ) نام 
قریتی است در نیم فرسخی بلخ ( ازه‌مجم- 
البلدان یاقوت) ازین ناحیت است ابوالفتح 
محیدین محمدین عبدانتد. (منتهی‌الارب) . 
خودنق ۰[ و ن] (راخ ) نام 
شهریت بمفرب. (منتهی‌الارب),(یادداشت 
بخط مولف) 
خورنق ۱( ) نام 
تهریست بکوفه ( ازممجم‌البلدان یاتوت) . 
(ستهی‌آلارب). (یادداشت بخط مولف). 


خور نق حيره. [ خ و ذرق د ] 
(ترکیب اضافی.. خ) تصرخورن یکه‌درحیره 
ساخته شد » خورنق بهرامگور . رجوع به 
کلمه ورنق‌در ین لغت نامه وایر آندرزمانساسا- 
نیان کریس‌تن‌سن‌ترجمة فارسی‌ص ۲ ۳شود. 
خور نکاه .[ خو "ر ] (۱خ)صورتی 
از خورنگاه . (المعرب جوالیقی‌ص۱۲) 
رجوع به خورنگاه درین لنت‌نامه شود . 
خورنکه . [ خر رک ] (۱خ) 
صورتی ازخورنگه. (المعرب جوالیقی ص 
۲۹) رجوع به‌خورنگه درین لغت نامه ر 
انجمن آرای ناصری ص ۲۸۰ شود . 
خود اد 21۰ فر ] (ا مرکب ) 
اسبابی‌است برای پیام‌دادن. رجو عبه‌دایرت- 
ای فا شود 
خودنگاه. [خ" د](.اخ )خورنق 
است که‌عمارت بهرام گور باشد. (برهان‌قاطع). 
یکی از دو قصری که نعمان‌جهةبهرام‌ساخته 
بود (ازناظمالاطبام). خورنگه || پیشگاه 
خانه (برهان قاطع). (ناظم‌الاطبام) . ایوان 
که جای افتادن آفتاب باشد چه شهریاران 
فارس برایر آقتاب غذا می‌حوردند و برای 
عبادت جایدهگرمی‌ساختند. (ازانجمن‌آرای 
ناصری )۰ خورنگه. خورگه || دارالضیافه 
(یادداشت مولف) . شخوردنگه. خورنگه. 
خور نکه ۰ [خ ر گِ] (اخ)خورنگاه. 
خورنق. ( برهان قاطم ) ۰ (ناظ‌الاطباء) . 
(فرهنگ جهانگیری): 
واه ی که در خورنگه دولت کنی مقام 
برخیزازین خراية نادلگشای خاله. 
خاقانی. 
|| پیشگاه خانه » خورنگاه ( ناظم‌الاطیام) . 
(برحان قاطم) . 
۱ دارالضیافه (یادداشت‌مرلف) ,خوردنگاه. 
خودنمو. [ خ ن م] (۱خ) ناحیتی 
است واتع درقاینات و درده فرستگ ی آنعدن 
مس است . 
(یادداشت بخط مزلف). 
خودنوین . [خ ده ] راغ) محی 
درهشت هزار گزی بندر ریگ ( یادداشت 
بخط ملف). 
خودنه . [خ ون یا رذ] (اخ) خورنق 
که کوشک بهرام‌است . (برهان قاطع).(ناظم 
الاطیاء). دجوع به ایران در زمان ساسانیان 
ص ه ۱و ٩۲‏ شود . 
خود ه. [ _ن] (اخ) دهی‌است ازبخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان واقع در شمال 
خاوری کوزران و خاور باوان سردار . آب 
آن ازچشبه ومحصول‌آن غلات‌وحبوبات و 


چنندرقند وصیفی‌ولبنیات وشنل‌اهالی‌زراعت 


)۳( ۳۱6۵۰ 





.ص566 (۲) 


خوده 
وگله داری و راه مالرو است . در تابستان 
می‌توان اتومبیل برد . این دهکده ازدو محل 
بفاصلهد وکیلومتر و معروف بهعلیاوسفلی‌تشکیل 
شده است.. (ازفرهنگ جنرافیایی‌ایرانج ۰). 
خودنی ۰ [خ _د] (اخ)موسی. .یا موسی 
خورنچی‌نام مورخ معروف ارمنی‌است. دجوع 
به‌موسی شود . 
خودو بوش ۰[ "ر] (تر کیب عطنی) 
خوراله و پوشاله. (ناظم الاطبام). 
خوروخواب , [خ رخا ]( ترکیب 
عطفی) عمل خوردن و خواپیدن » کنایه از 
راحت و آسایشاست (یادداشت بخط مولف) : 
اگرهمین دور وخواب‌است حاصل ازعمرت 
بهیچ کار نیاید حیات بی‌حاصل . 
سعلی . 
یحاصلی نگ رکه شماریم منتنم 
ازعم رآنچه‌صرف خوروخواب میشود. 
هی 
خوروداد . [ 2 و ] (۱) شترگلو » 
قسمی از مجرای آب در زی رکه از دو سوی 
دو مجرای فوقانی را برطبق قانون ظروف 
مرتبطه بهم وصل نماید. 
|| نوعی ازخوردن شتر و گوسفند وامثالآنها. 
چیزی را که ازحلق برآرد وبازخورد (لنت 
محلی شوشترنخة خطی).نشخوار . 
خورودان » [ خ و ](۱) مترب . 
خوربران. (یادداغت بخط مولف). 
خور وسفورون (۰)۱ [خ در س‌د] 
() کهربا(0) » ایلتطرون (۳) (یادداشت 
بخط مولف ) رجوع به کهربا درین لغت‌نامه 
شود. 
خورونده .1 ورد] (اخ) دهی‌است 
از دهستان سرد رود بخش رزن شهرستان 
همدان» واقع درشمال باختری قصبهٌ رزن و 
شمال باختری دمق. این ده دردامنة کوه قرار 
دارد باهوای‌سرد و ۷۰۰ تن سکنه. آبآن‌از 
جشمه ومحصول‌آن غلات دیم ولبتیات وشفل 
اهالی زراعت و گله‌داریست. ازصنایم دستی 
زنان قالی بافی و راه مالرواست و درتابستان 
از دمق می توان اتومبیل برد ( از فرهنگگ 
جفرافیابی ایران ج ۰). 
خو ده . [ خ ریاد ] (ا ) نوریست ازجانب 
خدای تعال ی که برخا 
آن قادر موند بریاست وحرفتها و صنمتها و 
ازین نورآنچه خاص است بپادشاهان بز رک 
عالم وعادل تعا‌میگیرد. (برهاث قاطع)» (از 
ناظم الاطباء ) . این کلمه در پهلوی خوره 
گردیده وهمین لغت بصورت فرنه در پارسی 





ادیق فایز مشود که بوسیلة 


پاستان یاد شده که در فارسی «فر» و «خره» 


متمدرهووعطت (۱) 








خوده جهان 


گردیده است . از نخستین معنی کلمه«هورنه» 
بنظر میرسد « چیز بدست آمده » چیز 
خراسته» بوده‌است وسبس بمعنی «چیزخوب 
چیزخواستنی » خواسته » امور مطلوب » 
گرفته‌شده و بمدها یمنی در عصرهای متأخر 





نویسندگان زرتشتی «خوره»را بمعنی‌دارائی 
( خواسته ) گرفته اند و نیز بمعنی نیکبختی 
وسعادت بکاربرده‌اند . 

دراوستادو گونه خوره‌یادشده خور:(فر) ایرانی 
فرایرانی؛<ورة ( فر ) کیانی؛ نخستین ازچهار 
پایان و گله ورمه وثروت وشکوه برخوردار 
وبخشندة خرد ودانش ودولتردرم شکنند: 
غیر ایرانی است و دومین موجب پادشاهی و 
کامیابی‌سران و بزر گان کشوراست. درزامیاد 
یشت از خورة (فر) هوشنگ و تهمورث و 
جمشید و دیگر پادشاهان پیشدادی و کیانی 
تا گشتاسب یاد شده است. پس ازسپری شدن 
روزگار پادشاهی کی کشتاسب دیگر خوره 
(فر)بکس تعلقنگرفت . اما اهورامزدا آنرا 
تا روز رستاخیز برای ایرانیان نگاه دارد 
وموشیانت ( موعود زرتشتی ) از فر ایزدی 
برخوردارشودو از کناردریاچ‌هامون برخیزد 
و گیتی را پرازراستی‌وداد کند. 

شیخ اشراق - سهروردی - از قول زردشت 
نقل کند: «خره نوریست که ازذات خدارندی 
ساطع می‌گرددو بدان‌مردم بر یکدیگرریاست 
یابند و بممونت آن‌هریکک برعملی و صناعتی 
متمکن گردد». (حکمةالاشراق ۱ ۸۲-۳۷ ۲). 
وئز سهروردی در رسالهٌ « پرتونامه » آرد 
«و هر پادشاهی حکمت بداند و بر نیایش و 
تقدیس نورالائوار مدارمت کند » چنانکه 
گفتیم اورااحره کیانی» بدهند و «فرنورانی» 
بخشند و «بارق الهی » ارراکوت هیبت‌و 
بهاء بپرشاند و رئیس طبیعی عالم شود و او 
را ازعالم اعلی نصرت رسد وخواب والهاماو 
یکمال‌رسد. (حاشیة برهانمصححد کترمعین ). 
دجوعبه روابط حکمت اشراق وفلسفة ایران 
باستان» ازانتغارات انجمن ایرانشناسی‌شماره 
۳ ص 4۸ و«حکمت اشراق بقلم د کرمعین: 
وفرکیان خره شود . 

|| هر چیزی که‌چیزی را بخورد و نابود 
گرداند» مانندزنگو دیو وجذام‌وغانفرایا 
(ناظم‌الاطاء) ثام مرضی است که آذراآ کله 
و جذام خوانند(برهان قاطم). (انجمن‌آرای 
اصری) بیمار ییکه‌بینی ولب را خوردوبفتح 
اولر تشدیدراء هم‌آمده‌است. (فر هگ شوشتری 











و ابرهه را خوره به تن افتاد و بمردبیمن , 
(مجمل‌التواریخ والقصص). 
واگر قرحه کهن باشد[ّدر رحم]وبسیب‌تیزی 
خون‌خوره گشته باشد » چیزی اند پالاید و 
سیاه همچون‌دردی شراب وگاه باغد که‌خون 
سیاء و رقیق پالاید (ذخیر؛ خوارزشاهی). 
اندرخوره که بر لب افتد و بر گوشت بن 
دندان (ذخیره‌عوارزمشاهی). هر آماس گرم 
که زود پخته شود و سر نکند باز ننشیند و 
رنگ او بگردد پس قرحه شود و فراخ باز 
میشودآنرا [ کله گو یندو بپارسی‌خوره گویند. 
(از ذحیره حوارزمشاهی) . 
|| موریانه» ارضه.بید. اورنگ (درتداول 
مردم قزوین). (یادداشت بخط مژلف):هر که 
مقدادی ( روغن و پیه ) شیر را در صندوق 
نهد رحت ات خوره ایمن شود . 
(ریاض‌العارنین) . 
| کرم‌خوردگی دندان (یادداشت بخط - 
مزلف) : چون خوره در دندان جای‌گرفت 
از درد اوشفا نباشد مگر یقلم. 
(کلیله و دمنه) . 
|| کرره. یک حصه از پنج حصهمما لکک نارس باشد 
چه‌حکمای فرس‌فارس را به‌پنج حصه کرده‌اند 
وهر حصه را خوره نام نهاده‌اند باین‌ترتیب 
خورء اردشیر » خورة استخر خور:داراب 
خورء شاپور» خورء قباد. (برحان قاطع) ًّ 
دجوع به کوره شود . || حصه . بخش 
(نانلم الاطباء ) . || مرکب از خور مفرد 
امرحاضر از خوردن و هاء علامت اسم آلت 
که چون کلمة قبل از آن درآید تیاساً اسم 
توان ساخت (یادداشت بخط مولف) . 
آب‌خوره . آخوره . جای برداشتن از 
قناتی که در مسیرخانه‌ها واقع است. 
|| مخفف خورنده. (یادداشت بخطمولف). 
تر کیبات : 
۳ آدم خوره» آنکه مردم خورد . 
بچه‌خوره» آنکه بچه حورد. 
|| جفت‌جنین. 
-- برف‌خوره» که برف خورد» ریزه های 
سفیدا زجتس‌برف که‌بربرف افتد و آثراآ بکند 
ها ورن ی ]5 21 
نامبارك‌قدم که شامت اوسیب مرگ کسان او 
شود . سرخوره . سره‌خور (درتداول مردم 
تزوین) , 
موخوره؛ آنچه مورا خورد» مرضی‌است 
که موجپ ریزش مو شود . بیماری که در 




























|| طعمه. غذا . (یاددافت 
شور : 


|| ثوبت آب‌ازرودخانه یا قنات 
یا جز اف . مقیا. شرب [ ش ] نارذآب 
بهر: آب. 
خو ده . [خ د] پایمال (ناظم الالباء). 
|| خررهره و آن درختی است که بت 
پرستان بر ک آثرا بکار برند و بعربی آنرا 
دفلی گود یند (برهان قاطع) : 
دفلی است دشمن من ومن شهدجاذ‌نواز 
چونذشهد طعم حنظل وخوره کجابود . 
خوده . [حرر] (ا)نوعی ازجوالامت 
که آنرا پر از غله کنند و چنان بر بالای بار 
بردار اندازند که طرف سرجوال بگردن بار 
بردار باشد. (برهان قاطع) . (نانالاطبام). 
خوده ۰[ خزد ] (اغ) دمی ات از 
دهستان مان آب‌بخش مر کزی‌شهرستان اهواز 
واقم در ۰؛هزارگزی شمال اهواز وباختر 
راء‌آهن اهواز به‌تهران. این دهکد» دردشت 
قرار دارد با آب و هوای مناطق گرمسیری 
و ۱۲۰ تن مکنه. آب آن از رودخانة دز 
و محصول آن غلات و لبتیات و شنل‌اهالی 
زراعت و گله‌داری‌و راء مالرو است وازطریق 
شوشترنیزمی تون اتومبیل برد.سا کنان آنجااز 
طایقة عنانجه می باشند . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایراف ج )۰ 
خورهاباد [ ] (راخ)ازدیه‌های‌تراهات. 
(تادیخ قم ص ۰۱۱ 
خوده‌اددشیر» [خ ر يار ی 1:] 
(اخ) یکی از بخش های فارس‌قدیم. دجوع 
به خر اردشیر درین لغت‌نامه شود: 
همی رفت روشن دل ویادگیر 
سرافراژ تا خورة ازدشیر . 


فردرمی . 
خودة استخر . [خ" ریاد _علت ] 
(اخ) نام یکی‌از بخشهای‌فارس‌قدیم. دجوع ۲ 
به کلم خوره و تاریخ‌سیستان ص ۲ شود . ۱ 
خورءجهان.[خ ریاریر ج ] (ترکب 1 
اضافی) ملک یا قوء که نضارت و طراوت 1 
۱ (یاددات مزلف): 1 





نسخة خطلی). خراج هزارچشمه. ریش هزار موی‌سرافتدوسرمواز آن بشکاند و دو شاخه روزی فرزند بلخی... بصحرا رفته بود سه ۷ 
چشمه. آ کله, رجوع به‌هزارچشمه شود(۱) : شود مرد دید با هیکلی جسیم وهیبتی‌عنلیم که بهم ۳ 
یش 7 

(۱) در ادوپای قرن پانزدهم میلادی بدست مردم مبتلا به -وره زنگی می‌دادند که از هرجا گذر کنند زده شود تا مردمان سالم رو بگردانند 7 
سم 


و بدانان نزدیک نشوند و ایه 


ین مردمان را خوره‌ای نامیدند . (یادداشت بخط مولت) . 
می 1 بخط موّ 








ظره می کردند یکی میگفت که خجورة 
ان بهتر» دیگری می‌گفت که حافظ عالم 
برترسیم می‌گفت کهقابنض ارواح مهیب‌تر. 





چون او را از دور دیدند گفعند که او را 
حاکم کنیم واحکام او دا امخال نمایيم . 
چون نزدیکک ی آمد احوال عرض دادندجوان 
جواب‌دا که نضارت عالم‌وطراوت جهاندایم 
ناشدزمستان ازذضرتذبول یاود و ازطراوت 
هم چنین‌است ا زآنکهبمض از<جهان حرایست 
حراست حارس خرابی را مفید نیست اما 
جان‌گیر بهتر است از آنکه در اقطاد عالم 
و هرجای جهان بر جملهٌ حیوانات اوامر او 
نفاذ دارد هیچ -یرانی‌را ازاذعاذاد اضراب 
ممکن نگردد . (روخة‌العتول) . 
خودهد.[1 ۰ (۱) نام دمی‌ات 
بدین دیه‌چهار ستونی است از سنگگ مدور و 
متساوی که در آث هیچ فرجه ونقصانیو زیادتی 
نست گوئیا آن ستونها تراشیده اند و یک 
ی والیدم بیفتاده است و بدین دیه 
حوضهای طولانی‌بوده ازسنگ مثل جویها و 
جروسنگهای آن چنان درهم بوده‌اند که گوئیا 
مجموع یکپاره است وا اهل‌آن دیه گوس‌فندان خود 
را برابرآن دوشیده‌اند ودراین حوضها روان 
گردانیده تابدیه آمده‌است واهل هرجویی‌شیر 
گوسفندانخود بقسع ی که میان ایشان جاری 
ومعلوم‌بوده‌است‌فرا گرفته ویرداشته‌اند وبدین 
... همه اوقات خشکک ( از 
تادیخ قم ص ۱۹ ).. 
خودة داداب . [خ دیاری]((خ) 
نام یکی از بخش‌های‌فارس قدیم» خر:داراب. 
رجوعبه کلمة خرهوخوره وتاریخ سیستان ص 
شود. 
خوده‌زاد » [ خ در ] (اخ) نام برادد 
رستم پسر فرخ‌هرمز سردار معروف‌ایران به 


دیه چشمه‌ایست 


رو زگاریزد گرد وسوم‌وازسران ایران بزمان 
ساسانیان بوده است پس از کشته شدن دستم 
سردار نامور ایرانی در جنک قادسیه این 
خور زاد یزدگرد را با اسباب و تجملی که 
داغت ابتدا باصفهان واز آنجا به کرمان‌برد 
وا زکرمان بخراسان‌برد وبه شهر مرواسپهیدی 
بود نام او ماهویه او را بدا اسبهبد سپرد . 
( از فارسنامة ابن بلخی ص ۱۱۲ چاپ 
اروپا) . 

مر ۱ 
است از بخش‌سنجابیشهرستان کررمانشاه»واقع 
درباختر کوزرانوسه‌هزار گزی‌قلمسلیمان‌خان 
این دهکده در دغت قرار دارد با آب‌وهوای 
سرد و ۱۲۰ آن سکنه. آب آن از چشمه و 


محصول آن غلات و حبوبات دیم ولبنیات. 





شقل امالی زراعت و گله‌داریست ودرتابستان 
می‌توان اتومبیل‌برد. زستان گله‌داران‌بحدود 
گرسیر و ذهاب میروند . 

(فرهنگ جنرافیابی ایراث ج ) . 
خوره شا بود.[خ د یا د ی]( اخ)نام 
یکی ازبخشهای فادس. رجوع به کلم خره 
و خوره درین لفت‌نامه و تاریخ سیستان ص 
+۲ وتاریخ گزیده ص ۱۰۹ شود. 
خورهشت ۰ [خ" ۱(]۶خ) دهی 
است جزء دهسان قاقازان بخش ضیاه آباد 
شهرستان‌تز وین و اقمد رشمال‌ضیاء] بادردردامتة 
کوه هوایآنسرد و ؛ ۷۹ تن سکنه داردآب 
آن از قنات و چشمه و رودخانه محصول 
آن غلات دیمی و صیب ژمینی و انگور 
و یوئجه و لبنیات شنل اهالی زراعت وگله 
داری وقالی‌باقی و قلعه حرابه‌دارد.راه مالرو 
واز طریق‌تا کستان می‌توان ماشین برد. 

(فرهنگ‌جنرافیایی ایرانای 6۱ 
خوره‌فازس. [ خر یاد ی] (۱ج) 
نام یکی از بخش‌های قدیم فارس دجوع به 
کلم خورءة و خره درین لغت‌نامه و تاریخ 
گزیده‌ص ۰ ۱۰ شود. 
خورة قباد . [خ دیا دعر ق ] 
راخ) نام یکی از بخش‌های فارس قدیم . 
رجوع به کلمة « خره » و ۷ خوره » ددین 
لفت‌نام» شود. 
خورهک ۰ [خ"< ] (۱) مدنهابی 
که‌بررگردن کو دکان آویزند . (ناظم‌الاطباء) . 
اما ظاهراً مصحف خورمک باشد که‌مهره‌ای 
است آبی و برای دفع چشم زخم از اطفال 
آویزند. 
خوره‌مک [ خرم] (اخ)دهی‌است 
ازدهان طبس مسینابخش در میان شهرستان 
بیرجند» واقع درجنوب خاوری درمیان سر 
راه شوسةبیرجند به دزج. این‌دهکده‌در جلگه 
قرار دارد با آب وهوای گزمسیری و ۱۲۰ 
تن‌سکنه»آب آن ازقنات ومحصول آنغلات» 
شغل اهالی زراعت ومالداری و راه اتومبیل 
رواست. (ازفرهنگ جترافیایی ایران ج .)٩‏ 
خورهه . [ خ"«۲] (اغ) دمی است 
جزء دهستان پشتکدار بخش حومه شهرستان 
محلات» واقم درشمال محلات و باختر راه 
شوم قم به اصفهان . 
۰ تن سکله است . آب آن از قنات و 


این ده سردسیر با 


رودخانه و محصول آن غلات و بن‌شن و 
چنندر قند و بادام وگردو و پنبه و انگور 
می‌باشد. خنل اهالی زراعت و کرباسبافی و 
قالیچه بافی‌است ونمایندة بهداری و پزشکک 


(۱) اي کلمه هم کی ای است (باحلف مضاف),و هم حاصل مصددی ۰ 





خودی 

مجاز و دبستان و صندوق پست دار : از 
طریق قرية دودهکش که‌واقع برسرراه شومه‌است 
می‌توان اتومبیل برد . دروسط اراضی آثاد 
دو ستون سنگی قدیمی وجود دارد و مزرعةٌ 
فریجاهة و محمدآباد جزء این ده است . چند 
خانوار ازایل‌خراسانی وزند در حوالی‌این ده 
سا کنند. (ازفرهنگ جفرافیایی‌ایران ج ۰6۱ 
خورهه . [ 2" «] (اغ) دهی است‌از 
دهتان بربرود بخش الیگودرژ شهرستان 
بروجردکنار راء مالرومیشله بهالیگودرز.این 
دهکده درجلگه‌قرار داردبا آب‌رهوای معتدل 
و ۰۷ تن سکنه» آب‌آن ازقتات ومحصول 
آن غلات ولبئیات وتریالو چذندروحبوبات. 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع 
دستی‌زنان قالی و جاجیم باقی . راء اتومبیل 
رو است . 

(ازفرهنگ جفرانیایی ایرانج ۲) ۰ 
خوری ,(ا2) نام یکی ازلهجه‌های محلی 
ایران . 
خودی ۰ [2"] ( حالس ) (۱) عمل 
خوردن. (یادداشت بخط مولف). 
ترکیبات 
- آب‌خوری» لیوان یکه‌برای‌خوردث آببکاز 
میرود. 
|| نوعی دهانة اسب که ساده‌ترازهویژه 
است و میلة مستقیمی است که در دهان اسب 
درآید و بابودن‌آن آب تواند خورد. 
- آیگوشت خوری »ءظرفی برای خوردن 
آبگوشت. 
-- آبجوخوری » لیوان 
آب‌جو . 


]جیل‌خوری» ظرفی که‌درآن آاجیل‌ریز ند. 


ی برای خوردن 


- آش‌شوری» کاسه‌ای که برای‌ریخت نآش 
است . 

بستنی خوری » ظرفی که درآن بستنی 
خورند. 

پالوده‌خوریء ظر فی‌برای خوردن پالوده. 
پرخوری ء زیاده خوردن. 

تخممرغ خوری » جای‌تخم‌مر]خ. 

- ترشی‌خوری» ظرفی که در ان ترشی 
ریزند , 

چای‌خوری» عمل خوردن چای » عمل 
ای 

- || وسائل ی که برای خوردث چای بکاد 
میرود . 

سب چس‌خوری» کنایه از خست است. 
خردل‌خوری . ظرف چای خوردن . 
خورش خوری بشقاب گود . بزد گک 


خاص ر یختن خورش . 








خودیآ باه 





- دالارخوری:جای‌دالار.ظرفی‌برای‌خوردن 
دالار . 
دوغ‌خوری» لیوانیا کاسه برای خوردن 
دوع . 
--سالاد خوری » ظرفی که برای خوردن 
سالاد بکاریرود . 
صی‌خوری»ظرف ی کندر آن صس ویزند. 
-- سوپ,خوری» ظرفهای ت و گود که برای 
خرردن سوپ بکار میرود. 
شراب‌خوری » ظرف خوردن شراب . 
- || عمل نوشیدن شراب . 
شربت خوری. لیوان‌خاص برای‌خوردن 
شربت. 
- فیرخوری » غیردان» ظرفی که در آن 
شیر می ریزند وخورند . 
|| عمل نوشیدن شیر . 
شام‌خوری» اطاقی که درآن شام‌خورند. 
شیرینی خوری » عمل‌خوردن شیرینی . 
-- || کنایه از مراسم نامزدی. 
- || ظرف خاص شیرینی. 
صه خحوری » خوردن » غعه . 
|| کایه ازغمگاری . 
قاءوت خوری » ظرفی که درآن قامرت 


ریزند. 
قهو:‌خوری » فنجانهای کوچک برای 
<وردن قهوه. 


س عرق‌خوری» عمل نوشیدن عرق. 

- || ظرفی که در آن عرق ریزند و بکار 
برئد . 

لکورخوری» ظرفی که در آن لیکور 
ریزند و خورند. 

ماست‌شوری کاسةخر دکه در آن‌ماست 
ریزند و بکار برند. 

مرباخوری» ظرفی که در آن مرباریزند 
وبکار برند . 

میوه‌خوری» ظرف میوه. 

ماهی خوری » ظرفی که برای خوردن 
ماهی بکاربرند وآن غا لیآدیسی بیضوی شکل است . 
- ناهار خوری » اطاق که در آن غذا 
بخصوص ناهار خورند . 
هرزه‌خوری»بیهوده‌خوری بدون ملاحط 
هرچیز که بدست رسدخوردن , 

- هله‌هو لهخحوری » بیهوده خوری » هرژه 
خوری, 

|| ؟گل کامکار . (شرح دیوان منوچهری 
کازییرسکی ص ۲۲). 
خوری ۰ [ خورا ] (ع ص) برگزیده » 
بسیارخیر » نیکو؛ منه: رجل‌خوری» امراة 
خوری (از منتهی‌الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌المرب). 
خوری . () نوعی پارچه است (نانم 
الاطبام). || حقارت» دونی (ناظم‌الاطیاه). 








خودی . [خ] (امسوب ) مشوب ب 
خور که یکی از قراء بلخ است . (از انساب 
سمعانی) , 
خودی. (۱ ع) دهی است از دهستان 
القوزات بخش حومة شهرستان بیرجند» واتع 
در شمال باختری بیرجند و در دامته کوه . 
هوای‌آن گرم و آب آن ازقناتومحصول آن 
غلات وشنل اهالی زراعت‌وراه مالرو است. 
(از فرهتگ جنرانیاه یی ایران ج .)٩‏ 
خودی. ۰ (اخ ) دهی است از دهستان 
پاریز بخش مر کزی‌شهرستان میرجان» دا 
در شمال خاوری سعیدآباد سر راه مالرو - 
عباسآبادبه گوئین. این ده کوهستانی باهوای 
مردد ۲۰۰ تن مکته است. آب آن ازقنات 
و محصول آن غلات و حبوبات» شنل اهالی 
زراعت و راه مالرو است. 
(فرهنکگ جنرانیایی ایرانج + 
خوری ۰ (اخ) امینبن یوس بن‌ابراهيم 
ابنالطفان الخوری بسال ۰ ۱۸۸ م , زاده شد 
دبسال ۶۱۹۱۹ . در گذشت. طبیب و کاتب 
و ادیب بود. در لبنان پایدتیا گذاشت و در 
مدارس سوریه علمآ.وخت و بعدبعصراامینی 
مصر رفت و در آن دانش پزشکی خواند و 
طبیب بمارستانهای سودان شد. پس‌از گذشت 
مدتی‌باز بمصر آمد و درالمتصورة سکونت 
گزید وازپزشکی روز گارسی گذراند سپس از 
منصوره به یکالین آمد ود آنجا در گذشت. 
اوراست :ٍ 
۱- ریحانالنفوس نی‌انتخاب‌المروس . 
۲- فلسفةالاشیاء _ 
۳- الوقایه. 
(از اعلام زد کلی ج۱ ص ۲۰۰) ورجوع 
به مجم المطبوعات شود. 
خوری. (۱ج) امین خوری در بیروت 
با ۱۹۱۸ . بدنیا آمد گرچه از پدر 
مختل المشاعر بود ولی طفلی بسیارزی رک 
دبا هوش بود ایتدا در مدرسة ش رکة القدیس 
منصور عیامی علم آموخت سس بمدرسء 
آباء یسوعیین رفت و در آنجا در در زیان 
فرانه و عربی پیشرفت شایان کرد و بر اثر 
این قدرت در دو زبان » قاموس فرانه و 
عربی نکاشت ولی موفق بانتشار آن 
تکت و۳۳ 
اصول الصنایم الحدیشه. 
۲- انشاء‌المکاتیب 
۳- جامعة‌الاداب وچند کتاب دیگر که‌همگی 
در بیروت بچاپ رسیده است. 
(ازمهجم المطبوعات) . 
خودی ۰ (.۱خ) خلیل بن جبرائیل 
این حناینالخوریمیخائیل زحریاصاحب امتیاز 
حدیقةالاخبار. درسال 4 ۳ درشریفات 
































شعر آغاز دپس 
از آن: ژبان فرانسه را کامل : نمود و بسال 
۶۸ م . روزنامه حدیقة‌الاخبار را بد و 


زباث ۳ وفرانه انتشارداد. بعد 
ادار مطبوعات در ولایت ] ۳ 
دمدق‌بااینشنل گذران کرد ودرسال ۷ ۰ ۱ 
در گذشت . او از مردان بزرگک و لاب 
زمان بود تاآخرین روژهای‌حیات شم رگفت. 
اوراست :ٍ 

۱- خرابات سوریه که‌درآن از عادات وآثاد 
قدیمة صوریه بحث می کند. 

۲- زهرةالر بی فی‌شمرالصبا که درسال ۰۷ ۱۸ 
در یروت بچاب رسید. 

۳-العصرالجدید این‌اثر باقصیده‌ایکه بمب 
العز یزان تقدیمداشته‌شروعمیشود ودر یروت 
بچاپ رمیده‌است. وچند کتاب دیگر. 

(ازمعجمالمطبوعات). 

خودی ۰ (۱ خ) سلیم‌بن جبرائلین 
حناین میخائیل الخوری برادر خلیل خوری 
بال ۳ م. دربیروت زاده شدواصول 
زبان عربی و ادب آن را بنزد شیخ ناصیت 
یانجی آموحت و میس بش کرازد زا 
موسیقی و آلات طرب‌دست یافت اوبککی ‏ 
برادرخود خلیل خوری رو زنامة حدیقةا لا خبار 
رانگاشت ومدت پانزده سال درقمت عربی ‏ 
و فرانه این روزنامه کار کرد او روایات 
ادبیانه و فکاهی بسیاردارد و به‌مصر وقمانلیه" 
نیز مسافرت کرده‌امت و مردمان بز رکه این" 
دوناحه‌را یشمر خود مدح نموده است‌وسبس / 
به بیررت باز گشت مر او درسوق النرب 


پیروت اتفاق افتاد. اررات ‏ 
فرهنگ جغرافیای تاریخی که کامل نیست . 
(ازمعجمالمطبوعات). 


خودی.(اخ)شا کرافندی‌لینانی ازشاگردان 
مدرمه قصرالمینی قاهره بود و درطب سرآند 
زمان خودشدوبراثر آن‌اغلب عضو انجین‌های 
طبی و دانشکدءه های پزشکی گردید وئیز در 
پیمارستان فراف.وی بیروت و مدرمة طب 
فرانسوی آیاء الوعین بیروت کار کرد و 
همانجا (یروت) در گذشت . 
۱- تحفة‌الراغب که بمصروبیروت چاپ‌شد . 
۲- صحه‌المین و ثالب‌الطبیب و چند کاب 
ده (ازمعجم المطبوعات). 
خوری باه ۰ (2۱) دهی است از 
دهستان پپلوی دژبخش بانه شهرسان سقز 


اوراست : 






قم در جنوب خاوری بائه وشمالءباسآپاد 
این دهکده کوهستانی وسردسیر و باه ه ۲آتن 
سکنه‌است. آب آن از چشمه‌و محصول غلات 
و ارت زفال . شیل اخالی‌زراعت 
و زغال‌فروشی و راء مالرو است . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج )٩‏ . 
خوری باه . (۱ خ)دهی‌است ازدهستان 
جوانرود بخش پاوه شهرستان سنندج » 
واتع در جنوب خاوری پاوه وجاد؛ اتومبیل 
روی کرمانشاه به پاوه . این ده کوهستانی 
و سردسیر است آب‌آن از چشمه و محصول 
آن غلات‌ولینیات ومختصرتوتون وشفل‌اهالی 
زراعت وراه مالرو است. 
( از فرهنگ جنرافیایی ایرانج»). 
خور اد . [ خ] (۱) دهقان. روستایی. 
(ناظمالاطباء) . || (ص) قوی > درشت . 
(ناظم الاطباء) . 
خوذیادی ۰ [خ] (حامص) دهقانی . 
دهتشینی. (ناظم الاطباء). 
|| درشتی. بی‌باکی. (ناظم‌الاطباء). 
خود بان ۰ (۱خ ) قریه‌ایست در یک 
فرسنگ و نیمی جنوبی سمنان که در حدود 






























ده دوازده‌خانوار سکنه‌دارد چاه نغط در پج 
هزار گزی جنوبی این‌قریه است .(یادداشت 
مولف ) . 
نام مزرعه‌ایست از دهستان علا» بخش م رکزی 
شهرستان سمنان واقع‌در ۱۱ هزار گزی جنوب 
خاوری سمنان‌به آنجا معدن نفت است. 
(ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۲) . 
خودبان ۰ (اخ) دهی است از دهستان 
بخش مر کزی شهرستان شاهرودواتع‌درجنوب 
پاختری شاهرود و جنوب شوهة شاهرود 
پدامغان این ده با آب وهوای معتدل و 4۸۰ 
تن که است . 
(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران ج ۳) ۰ 
خود بان‌مودبان . (اخ) مجموعة پنج 
جزیرة کوچک سنگی نزدیکک ساحل‌جنوبی 
شرقی‌عریستان‌در خلیجی‌بهمین‌نام. بزر گترین 
آنها حلایفه که ۵۷ هزار کز خر نم سب 
دارد. این جزایرسرحد میان شاه‌نشاهی‌اسکا 
و حضرموت بود.ساکنان ازراه دریانوردی 
گذران می‌کردند. آلبو کرد ۱۰۰۳م.آذرا 
کشف کرد بمدهابه‌تصرف سلطانمسقط در آمد 
وار در؛ ۱۸۰م. آنها را به انگلیس واگذار 
کرد, نام‌این‌جزایردرمآغذارو پایی‌کوریاموریا 
آمده است . (از دايرة الممارف فارسی) . 
خودیانی . (۱ مسوب ) منسوب به 
خوریان که ازاعمال بسطام است وا زآنجاست 





)۱( در تاریخ کرد ص۱۱۳ آمده باعتقاددانشمندان کلمة جوز 


خواجه رستم خوریانی. رجوع به تذکرة 
دولتشاه سمرقندی و آنندراج شود . 
خور رياک, 7 ](ا غ)دهی ات ازدهستان 
دشتابی بخش بوئین شهرستان قزرین (شمال 
بوئین) , (ازفرهنگ جفرافیایی آیران ج ۱) 
خود.ین کیلان.[ ](اغ)دهی است‌جزه 
دهستان بهنام پازو کی بخش ورامینشهرستان 
طهران . این دهستان درشمال‌ورامین وخاود 
ول تو رات به زاین دراد دارد باهرای سرد 
و 44 تن بدانجا صکونت دارند . 
(فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۰6۱ 
خور به ۰ [خوی] (اخ) دهی است جزء 
دهستان نائل کنار بخش نور شهرمتان آمل 
واتع در جنوب سولده با آب و هوای‌معتدل 
و ۲۰۰ تن‌سکنه . 
(از فرهنگ جترافیایی ایراذج ۳) . 
خوز. [خ ](ع۱) دشمنی.صومت. 
عداوت (منتهی‌الارب) . (از تاج العروس)) ٍ 
(ازاقرب‌الموارد) .|| (عمص) دشمن داشتن 
(منتهی‌لارب). (از تاج العروس) . (ازلمان 
المرب). ( ازاقرب‌الموادد). 
خور . [خو] (ع۱ ) گروهی از مردم 
(منتهی‌الارب) ِ (ازتاج العروس). (ازلاه 
الءرب) . 
|| مردم خوزستان . (یادداشت بخطمولف). 
هوز . نام قوم ساکن خوز یمنی خوزستان . 
(حاشية برهان ذیل خوزستان و اهواز). 
|| حمة بلاد خوزستان (منتهی‌الارب) . (از 
تاجالعروس). (از لساذ‌العرب)(۱) . 
خوز . [ خر ] (ل) نی‌شکر (از برحان - 
قاطع). در حاشية برهان قاطع آمده است که 
نیشکر را بدان جهت خوز می‌گویند که در 
خوز ( خوزستان ) فراوان یافت میشود . 
خوز . [<و] (ا) این کلمه درنوشتاین- 
بیطار ومحمدین ‏ ز کر یای راژی و این‌سینابسیار 
آنده انت و آنراگاهی بصورت تذکیرچون 
«قال‌الخوز» وگاه بصورتتاً: ك جون‌«قالت 
الخوز» آورده‌اند. شاید نام کتابی‌بوده بنام 





,فلاحها لخو ژیه ۲ .اند «فلاحها لر ومیة» و وفلاحة 
الثبطية» و یا بنام طب الخوز که طرق‌پزشکی 
مردم خوزستان یا مدرسة جندیشاپور واقع‌در 
حوزستان‌رابیان میکرده: 

قالت الخوز سمن‌البقر یمنم سم‌الافاعی من - 
الوصول‌الیا لقلب (ابن البیطار در کلمه‌سمن) , 
قالت‌الخوز انها نقیب الحصاءالکلی (قانون 
بوعلی‌سینا مقالة مفردات چاپ طهرااص - 


۱۹۲ 





آزهوی و کومی‌میاید که همان طایفةً او کسی است که کاسی باشدبتابرقول یونانیان. 


خوزان 


قالت الخوزانه [ ای السوندا ] بار درطب 
(ابن‌البیتاد) . 
قالت!خوزانه [الخرع] ابلغ‌الملینات. (ابن 
البیطاد ) . 
خوة, [-و](اخ) نام کر یی‌است‌باصفهان 
(محهی‌الارب). (از تاج‌الغروس). (ازلسان 
العرب). منه سکةالخوز. وازاین محلت است 
احمدین حدن خوزی, (یادداشت بخط ملف) ۰ 
خوز .[خو] (ا )نام ولایتی است‌بفادس 
) منتهی‌الارب) ۰ (ازتاج العروس).(ازلمان 
العرب) ؛ منه مب الخوز نام ولایتی است 
بفارس که شکر خحوب درآنجا شودوشوشتر 
اعنلم پلاد آن ولایت است . (برهان قاطم). 
(لنت محلی شوش-رنسخه خطی) . خوزستان 
دجوع به خوزستان درین لفت‌نامه شود . 
|| نام دیگر جندیشاپور است و آنرا پبل 
آباد و بریانی بیت لاباط میگفتند. 
(یادداشت مزلف) . 
خوزا. [ خو] ( _اخ ) و کیل هیردویس 
انتیسپاس که زوجه او مسیح را هموازه چه 
در حیات و چه در ممات خدمت می‌نمود . 
(از قامرس مقدس), 
خوزان ۰ [حو](ا2) نام پهلوانیمعروف 
است که خوزان اصنهان آبادکرد؛ اوست . 
(انجمن‌آرای ناصری ) . در آنندراج آمده 
پهلوانی‌بوده‌است ازایراناز چا کر ان کیخسرو 
ابن سیاوش : 
بیکک دست مرطوس‌را کرد جای 
منوشاث وخوزاث فرخنده رای . 
فردوسی . 
که ب رکشور پارس بودندشاه 
متوشات وخعوزان ژرین کلاه . 
فردوسی . 
بخندید با رستم ازقلب گاه 
منوشان و حوزان لشکرپناه. 
فردوسی . 
بسنداندرون بود یک‌هفته بیش 
قلیمان و خوزاث همی‌رفت پیش . 
فردوسی . 
خوزان ء [خر]( خ) نام قریتیاست از 
قرا» اصفهان م رکز ماربین (یادداشت بخط- 
مولت). صاحب انجمن‌آرایناصری‌میگو یداین 
احیت آبادکردة خوزان پهلوانست : نخست 
از ملوك ردتکش و سبهدار لشک رکش 
فرعوث لمین از خوزان ماربین برخاست ودد 
ملک برذر و مغ پنشت. (از ترجمه‌محاسن 
اصنهان) . 








خوذان . [خو] (راخ) نام فریتی است‌به 
هرات (یادداشت بخط مزلف) ۰ (ازمنتهی- 
الارب ) . 
خوزان . [خو] راخ) نام تریتی است 
بنواحی پنج دیه (یادداشت بخط مولف) . 
خوذان. [-ر"] (_اخ ) نام‌شهریست در 
خوزستان (انجمن‌آرای ناصری) : 
به‌حوزان برد وی را دایگانش 
که آ نجابودجای وخان و مانش. 
( ویس‌ورامین ) . 
پدایه بود رامین هم بخوزان 
کهوبی که بروی دوست پویان . 
(ویس و رامین) . 
شدند از راه نزد ویس‌نادان 
زخوزاه آوریدندش بخوران. 
(ویس ورامین). 
مرا در شهر خوزان مهربانی‌است 
که باغ خاص شه را پاسبانی است. 
عطار (از انجمی‌آرای ناصری) . 
خوزان.[خو] (اخ) شهریست به‌خراسان 
قدیم. (حدودالمالم ص 0۷). 
خوزژانی. [خریی] ( امسوب)شوب 
به خوزان که قریتی‌است باخضارت ونضارت 
بحوالی پتج‌دیه . (از انساب سمعانی) . 
خورب ۳ [خوز ] (ا)آماس پ-حان ماده 
شتر . (منتهی‌الارب) . (از تاجالعروس) . 
(از لان‌المرب) . 
خو زد و کک ۰ [خ و ](1) جانوری‌سیاه 
شبیه به جعل‌وخنفاء. خبزدول. (برهان‌قاطم) 
(ناغلم الاطیام). 
خوزده » [خو د] زنیور سیاء ( ناظم - 
الاطباء) . | جمل (ناظم‌الاطباء). خیزدو . 
خوزهد . [خو ز ] () نوعی درخت‌است 
(ناظمالاطباء). (از فرهنگ شموری ج ۱ص 
۳۹۰ 
خوزدفی. [خ ذ دا ] (ع) نوعی از 
رفتار است که درآن تفکیکک اعضاء باشد . 
(منتهی‌الارب). (ناج السروس) . (از لان- 
العرب ). 
خوزدن [خو ز ](اخ)نام کوهی‌است‌به 
همدان و گویند شیرسگی که بردرو از؛همدان 





است از سنکگت این کوه می باشد 
(ازعجم‌البلدان یاتوت ذیل همدان). 
خو زستان. [خوذر یا ](۱خ)(۱)قمتی 
از منطفه استانششم‌فملی که‌محد ود است ا زشمال 
به شهرهای‌خرم آیاد و بروچرد و کلیایگان 
و از خاور به شهرستانهای فریدن وشهر کرد 
و بهبهانو ازجتوب‌به خلیج فارس‌وازباختر 





بکگور عراق. 

















































خوزستان فعلا از شهرستانهای آبادانواهواز 
و خرمشهر و دزفول و دشت‌میشان وشوشتر 
تشکیل مشود و مساحت آن در حدود ۵۰ 
هزار کیلومترمربم و جمعیت آندرحدودیک 
ملیون و پانصد هزار است. جلگ؛ خوزستان 
در ازمتة قدیم به سوزیان مشهور بود و از 
مناطق پر ثروت کشور ایران محسوب می‌شد 
و سکنه آن بیش از ه ملیون نفر بود و 
بواسطة احداث مدهای عدیده روی رودخانة 
مهم کارون و کرخه‌ودزو اراضی مستمدمورد 
توجه سلاطین‌قدیم واقع‌و زمانی‌مر کز وپایتخت 
کذور بوده است و اینکک بقایای قدور 
رفيمة سلاطینمعفلم درشوش و شوشتر ونقاط 
دیگر باقی است‌ضمناً خوزستان یکی ازمرا کز 
مهم بازر گانی هند و ایران محوب مدشد 
و دهلیز کشورهای خاور زمین بشماد میرفت 
حفریتی که بوسلة باتان شناسان بسل 
آمده و آژاری که‌بدست ما رسیده است اهمیت 
شایان‌توجه این سرزمین را ثابت می‌تماید . 
ت-مت‌عمد: جنگهایاسکندر مقدونیو همچنین 
اعراب درین سرزمین رخ داده و یزرگترین 
لطمه به‌عمران این نطقه‌بوسیله|عراب‌واردشده 
است.تاحت و تازهای‌عکرر و اردو کثی‌های 
متعدد موجب خرابیسدهاو بایرماندن اراخی‌و 
باعث متواری‌شدنسکنه آن گردیده است وبراثرآن 
صرزمینی که‌هندو: ستان ایرآن موب میخدیدشت 
خشکل وشوره‌زارو حشت زایی‌تبدیل گردیده( ( 
درقرن آخیر بوامطه‌پیدایش کانهای گرانبهای 
طلای میاه واستخراج آن در پاره‌ای‌ازنقاط 
و تصفیة آن در آبادان این منطقه بتدریج 
روبه‌آبادی نهادهاست بطور کلی این‌تاحیه چه 
در گذشته و چه‌در حالیکی از نتاط پرارزش(۳) 
و گراثبهای کشور ایران بوده‌ویباشد. 
(ازفرهنگ جنغرافیایی ایران ج ۲). 
با براسناد قدیمی خوزستان در قسمت غربی 
ماتر اپی‌پرس‌قرار داردو نام‌سابقآنصوزیانابوده 
که »لابق شکل کتیبه‌های داریوش اووجه یا 
خووحنام داشته‌است . و چنانکه‌درداثر:الممارت 
فارسیآمده خوزستان بمعنی صرزمین خوزیها 
یاهوزیهاست که شهر اهواز ( مرکز کنونی 
استانششم) نیزاز آنهانام گرفته‌است. احتمالادر 
زمان‌شاه اسماعیل صقوی‌یاپسرش‌شاه طهماب 
بخش غربی خوزستان که بدست مشمشمیان 
بود » عربستان نامیده شد تا از بخش خرتی 
که شامل شوشترورامهرمز وبدست گماشتگان 
صفغویه بود باز شناخته شود و گویا تا آخر 
دورة صفویه و شاید تا زمان نادر شاه هد 


خوزستان را عربتان نمیگفتند و اطلای تام 





عریستا 


ادر بوده ام 
صال ۱۳۰۲ «. 


از دشتهای آبرفتی یا باطلاقی" 
حاصلخیز وسرسیزودر قسمتهای د: 
بین دامنه های شالی و شال قی مرز 
ایران و عراق بین جبل حمرین وصب 
المرب خلیج فارس قرار دارد و بو, 
رودعمده کرخه »دن کارون»مارون هد 
(زهره) آبیاری میشود. حمذ این رودها 


میآورند» واین‌امر سیب تشکیل‌یافتن ای 
1 وسیعی در جنوب و بطرفت خلیج فارس 
می‌گردد . خاله جوزستان طبيعه بیار 
حاصلخیز است ولی از زمانی که بند اهواز " 
(بر کارون‌در ناحیهاهواز) شکست و کانالهای 
آبیاری آن بلا استفاده افتاد- تا ایامآخی رکه " 
اقدامات عمرانی اساسی در خوزسان بسل 
آمدواین‌سرزمین» که زمانی یکی ازبربر کت 
ترین مناطق ایران بود » ولم‌یزرع مانده بود 
آبادان گردید . والبته صرمایه‌داران‌خارجی 
که نفع آنها در تنگدستی مردم اين سامان 
بود درایجاد این وضعیت سهم عمده دأشتند 
آب و هوای‌خوزستان‌بسیار گرم » رطربت نی 
آن زیادونواحی پست وباطلاقی آث‌ناسالم ِِ ۲ 
بادهای غالب آن» یکی بادشمال غربی ات 
که خشکد‌وسوزان است و از واحی کم آب 
غربی بین‌التهرین‌میوزد و دیگری بادجتوب 
شرقی‌است که‌از خلیج فارس میآید ورطوبت 
دریا همراء میآورد. 
محصولات عمدة خوزستان جو و کندم است 
ولی خرماً وبرنج و پنبه‌ و کنجدو لوییاونیشکرو 
ذرت و بزرك نز درنقاط آن مختلف بدست 
میاید از محصولات اختصاصی آن درناحه 
دژفول فلفل و توتون در اطراف رامهرمز 
و عقیلی است مهمترین مادة معدنی آن نفت 
است که از میدانهای نفتی وسیم این ناحيذ 
استخراج میشود و در آیادان تصفیه وصادد 
میگردد . مرک زکنوئی خوزستان اهوازاست 
که مهمرین مرکز راههای آهن و شوم 
خوزستان میباشد و با شرا در مشرق (اذ 
طریق رامهرمز) وباواسط ویفداد در مترب‌و 
باشوشتر و قم و تهران در شمال و بااصقهان 





(۱) یاقوت آنراتمام وزذکرمی کندکه شامل تواحی واتنه بین فادس وواسط وبصرء و جیال اللور ومجاور اصقهان اس 
(۲) مرحوم دهخدا تاریخ ‏ تخیر خوزستان را بدست عریان میان سنوات ۱۷ و ۱٩‏ هجری قمری ذک ررکرده اد 
کر خوزسان همواره ف بوده‌است حنانکه رو ود ۱ - 4 
۹9 زا مج کرمگ لح ود للم رت ویر در ۲ ۲۷تألیف شده است میگوید وازآن شکرخیزد(ص۰)۸۱ 
0۳ 









وامحتره واصره درجنوب 
مستقیمً ارتباط دارد . 
مرکزارتبالی‌دیگرحوزستان دزفولورامهرمز 
بازار فروش محصولات مناطق بختیاری 
ولرنشین مجاور است . بنادر مهم خوزستان 
خرمشهر (سابقاً محمره) رآ بادانو بندرمعشودو 
بتدرشاهپور(منتهی الیه را هن‌سرتادری‌ایران) 
مکی 
خوزستان از لحاظ سکنه و نوع سکونت و 
نیز جذرافیای طبیعی با سایر مناطق ایراث 
متفاوت است ااکثریت سکنذآن عرب یاغالباً 
ایرائی مخلوط باعرب می‌باشند و عشایر آن 
بحال ماندگاری‌یا چادرنشینی و یا در مراحل 
بین این دو زندگی‌میکنند. بعلاوه درزمستات 
بختیاریها و الوار به نواحی شمال شرقی 
خوزستانمیآیند وازآن جمله طايغف لرسگوند 
ایت که در ناحية دزفول اطراق میکنند وعدة 
آنهاگاهی به ۱۰۰۰۰تن میرسد نظامقبیله‌ای 
در خوزستان استحکامی ندارد گاه قبایلی 
باهم درمیآمیزند(و یاجزء قبایل‌دیگرمیشوند). 
عغایر عرب خوزستان مشتمل برقبایل چندی 
است که مهمترین آنها بنی کمب» آل کر ۶ 
ینیلام وبنی‌طرف است . 
ولایتی شکر خیز از فار سکه‌شوشترشه رآنولایت 
است (برهان قاطع) . (از لت محلی‌شوشتر 
تسه علی) (6۱: 
مشرق وی پارساست وحدود سپاهان وجنوب 
وی دریاست و بعضی از حد عراق و مغرب 
وی بعضی از حدود عراق است و سواد بغداد 
ووامط و شمال شهرهای ناحیت جبال است 
واین ناحیتی‌است آبادان و بسیار نعمت‌تراز 
هرناحیتی که‌بدو پیوسته است واندروی‌رودهای 
عم وآبهای روانست وسوادهای خرم است 
و از وی شکر و چامه‌های گوناگون و پرده 
و سوزن کردها و شلوار بند و ترنج شمامه 
وخرماخیزد و مردمان این ناحیت مردمانند 
بسود و زیان وبخیل. (حدودالعالم) ‏ 
زبس کز دامن لب شکرافشاند 

شکردامن بخوزستان برانشاند. 


نظامی . 
زبس خنده که شهدش برشکرزد 

بخوزستانشد افتان طبرزد . 

نظامی, 


(۱) صاحب آنندراج و انجمن آرای ناصری گویند : سیب خرابی این نا 


خرید واثبار کرد و از شکر کژدم جرازه 
ونیز گفته اند : 


خوزی شدند خواجه عمید اویک یگفته : 
ه رکه بردرگاه او کرد التجارست از محن 


مملکت هوزمشی رکه عربستان هم می‌گفتند 


نیز می گفتند و پایتخت آن شهرسوز بوده 


متکون و سیب خرابی آن بلاد شد 
ایا شکسته سر زلف ترك شیرازی 
بزبان دری قبه باشد که بهرعروسان بیارایند و بیندند چون اهالی آن درلوا 


و این مبلکت را که د رکنا رکلده و 


است که ا کنون معروف به شوش است 


سس تست 


زگنجه فتح خوزستان که کردصت 
زعماه تا باصفاهان که خوردست . 
تظامی . 
قدرعنای تو وقامت سر و کشمر 
لب‌شیرین‌تو وشکرخوزستانی. 
ثزاری قستانی (از آنندراج) . 
خوزستان . [خو ز] (!) «رولایتی که 
شکر دیز باد چه خوز بمعنی شکرهم آمده 
است . (ناظم الاطیاء) . (برهان قاطع) . 
|| نی‌شکر زار (برهان قاطع) < 
و گرنه‌بنه‌نوازی ازآنطرف‌بودی 
من این شکر نفرستادمی بخوزستان . 
تظامی * 
|| کار حانة شکرسازی را گفته‌اند . 
(برهاث قاطع) . 
خوزع. [خ" ز] (ع) پیرزال(متهی 
الارب) . (از تاج العروس) . (از لمان - 
العرب) . 
خو زعه . [ح نع] (ع1) ریکگ‌تودة 
جدا از سثلم توده‌ها . ( منتهی الادب ).۰ 
(از تاج‌العروس) . (از سان‌المرب) ۰ 
خوزفة ۰ [خ" زا ف] (عص) چوب 


درکون کی کردذو این عمل نوعی از کشتن 


بوده که در قدیم ممولمی‌داشته‌اند. (منتهی 
الاب). (از تاج‌العردس) (ازلان‌العرب) . 
خوزلی .[ح ز لا ] (ع1) نومی از 
رفتار با تبختر (از منتهی‌الادب) . (اذ تاج 
المروس). (از لسانالمرب )۰ 
خوزم [خوز] (۱) بخار با#دعمومً 
(برهان قاطع) . (ناظم‌الاطبا). 
|| نم راگویندخصوصا و آن بخاری باشد 
تاریکی و ملاصق زمین(برهان قاطع). ضیاب 
(ناشملاطبام) . 
خوزمه , [خ" (ع۱) بزبان اعراب 
حزاعه کاو ماده است (ناظم الاطیاء) . 
خوز نان » [خ"] (2۱) دهی است جزء 
دهستان فشگلدره بخ شآبیکک شهرستان‌قزوین. 
شمال آبیکک. ایندهکد هکوهستانی وسردسیرو 
با ۳۳۳ تن سکنه است . آب آن ازقتاتو 
رودخانصم غآیاد ومحصول آن غلات وبن‌شن 
و انگور و بادام و قیسی است» شفل اهالی 
زراعت و کار گری‌درمعادث زغال‌سنگدو قالی 


ِ 





خوزی 
کلم و جاجیم و گیوه یافی است تا دوك 
ماشین‌رو است و بقیه‌مالرو می‌باشد. 
(از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۰6۱ 
خوزن کلابه ۰[ خوز ۵ ی ](خ) 
دهی است جزه دهستان ارنگه بخش کرج 
شهر-ان‌تهران » واقع در شمال کرج متصل 
براه شوسة کرج به‌چالوس.اين دهکده دردر 
کرج‌قراردارد با آب‌وهوای مناطق سردسیری 
و ۲۲۰ تن سکنه.باآب آناز رودخانة کرج 
و محصول آن‌مختصر غلات و میوه و لیات 
وشغل اهالی زراعت و گله‌داری ‏ وکرباس‌بافی 
است. راهآن‌ماشین‌رواست ومزرعة ملکآباد 
جزء این ده مننلور شده است. 
(فرهنگ جنرافیایی ایراه ج ۰)۱ 
حوف 1(۱۳۳۹ ۳ دهی‌است جزء 
دهسان رآ مندبخش بوئین شهرستان‌قز و ین واقع‌دد 
شمال باختری‌بوئین و راه عمومی. این‌دهکده 
در جلگه قرار دارد با آب و هوای معتدل‌و 
۲۳ تن سکنه که‌بزبان‌تاتی صحبت میکنند. 
آب آن از رودخانة خررود و ول نا 
غلات وخود ومختصر میوه باغ وشغل اهالی 
زراعت و جاجیمو کلیم و کرباس یافی است 
وراه مالرو دارد ولی می‌توان ماشین برد. 
( از فرهنگکجنرافیائی ایران ج 0 
خوزه . [حوز" یا ز] (ل) طافنصرت 
(ناظم الاطبام) . خوازه . 
ا| اطاقی که عروس در آنجا منتظر ورود 
داماد میشود . (ناظم‌الاطیام). حجله . 
خوزه بخت ۰ [َخ" ۳ ب ](ص مرکب) 
خوشبخت در لهجه مردم قزدین ۰ 
((یادداشت بخط مواف). 
خوزهرج . [خ و زد" ]()سرب 
خرزهره و بمعنی آن (برهان قاطع) . (ناظم 
الاطباء ) این کلمه تصحیت خرزهره است نه 
معرب آن وشایدمعرب پاععبار تبدیل«ه» آخربه 
2 ب» گفعه اند . (از حاشية برهان). 
حوری . [ و (ل) دوه شده مانند 
گوشت. ( ناظم‌الاطیاء ) . کوفته (برهان) ‏ 
نوعی غذا : 
آن مش لکزپیش گفتند ای پسر 
من بشمر آرم کنون ازبهرتو 


نیت آن بوده که بحیلهٌ مرد هندی که سالی دور شکر خوزستان را 
حتانکه شمراء گفته‌اند : 


« کر کژدم جراره شود در اهواز " 


کدلهای تو جرارهای اهوازی . اصل درآن خوازستان بالف بمد از واوبوده وخواژه 
ازم عروس مبالغه کردندی آن ولایت باین اسم مشهور شدهو اهل آن 


تا ابد ناهید بربط ساز را زین‌چند بیت دربن دندان مذاق شکر خوزی نشست 


ایمن است از موج دریا ه رکه در بوزی نشست. ناظم‌الاطیاء چنین آرد : 


نمودند ودرعهد دارا یکی از ایالتهای ایران محسوب میشد . 


در مابین فارس و بادل واقع شده بود دراقدیم سوزیائا ه الام 
و پادشاهان آن بر کلده غالب شده و آنرا جزم مملکت خو3 








خوسر. 





گنده پیری گفت چرن خوزی بریخت 
مرمرانان تهی بود آرزو . 
فاصر رو ۰ 
خودی . [و عی یای ] ( ,۱مضوب ) 
موب به خوزستان است. (یادداشت بخط 
مزلف) : 
در مدت فراخی نوش لبان تو 
دل‌تنگ تنگشک رخو زی و عسکری . 
(شرفنامة منیری) . 
ا| زباف خوزستانی که ملوك و اشراف ایران 
در خلوات‌ودر حمام وامثال آن بدان متکلم 
بوده‌اند . (اذابن المقغع بقل ابن الندیم) . 
الخوز لفة منصوبة الی‌کور خوزستان و بها 
یتکلم الملوك و الاغرات فی‌الخلا و مواضع 
الاستفراغ و عندالتمری‌فی الحمام . 
(مناتیح ص ۷۰). 
۱ منسوب به شب الخوز که محلتی است 
در مکه (از انساب سمعانی) . 
|| مشوب به مکذالخوز اصفهان . (ناظم 
الاطیاء) . 
خوزی. [خر] (راخ)دهی است ازدهستان 
دراوی‌بخش کنگان شهرستان بوشهر کنارراه 
فرعی لار به گله‌دار. این‌دهکده در جلگه‌ترار 
طادت بات و هوای ود ۳۰ ۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات و پاران و محصول 
غلات و کنجد وتتباکو و شنل اهالی زراعت 
است ۰(از فرهنگک جنرانیایی(یران ج . 
خودذیان ۰ [خو] (اخ) خوزسان : 
وذاك پس سوی کشورخوزیان 
فراوان فرستاد سود وزیان . 
فردوسی ۰ 
د گرشارسان اورمزداردشیر 
که گرددزیادش جوان مرد پیر 
کزو تازه‌شد کر خوزیان 
پراذ باعْ وپر گلشنر گلس‌ان. 
قردوسی ِ 
همی دفت تا کشور خوزیان 
زلشکر کی‌را نیامد زیان. 
فردوسی 
خوز.یان » [خر] ((خ) نام قلمتی‌ودهی 
كت *د شف ماوداء آلتهر (یادداشت بحما 
مزلف). دوع به معجم البلدان یاتوت‌شود . 
خوز بانی ء [خو] 0 منسوب) متسوب 
به خوزیان که جوزستاد است. | هسوب 
به خوزیان که حصنی است ازیکی ازرستاق. 
های نف (از انساب سمعانی) .. 
خوذی‌پز ۰ [خوب ] (ذف مر کب‌مرت) 


پزند؛ خوزی» کوفه پزنده. 





(۱) تلف امت از خوامتن که مصدر دیگر 7 





خوذی بزی. [خوب ] (حامص مر کب)) 
عمل خوزی‌بز (یادداشت ملف). کوفته‌پزی. 
|| دکان ومحل‌پختن‌خوزی. خوزی‌فروشی. 
خوزی‌خواد - [خو خا] (نثسرکب) 
خورند؛ گوشت کوفته شده (ناظم الاطباء) . 
ا| دیوث کی که مماش وی از اعمال 
ناشايستة زنش بگذرد (برجان قاطم) (ناظم - 
الاطبام). غلتبان : 
یکیش‌خام طمع‌خواند و یکی‌بدنفس 
یکی کلنگی گویدیکی چه‌عوزیخوار . 


وا 
خوز بنه. [خون‌یا _ن] (اخ) ازدیه‌های 


فراحان. 

خوز.به. [خری ی ] (ا مضوب)سوب 
به خوز جد محمدبن عبداق‌ین میمون خوزیه 
بود(ترجمة یمینی). || تأثیث خوزی است 
(یادداشت مزلت) . 

خوز.یدن . [خر د ] (مص) طلبیدن . 
خواندن (ناظمالاطیاه). || بمهمانی وعروسی 
طلبیدن و دعوت کردن (نانم‌الاطام) . 
خوژه. ۱ 
خوچه . عرف. عفریه (زمخشری)- 
خوس ۰ [ح ۲ (ع مص ) غد رکردن ‏ 
حیانت نمودن . (متهی‌الارب) . (از تاج - 
العروس): (ازلسانالمرب). (ازاقربلواره). 
|| بوی گرفتن مردار ؛ منه خاست الجیفة . 
(«خهی‌الارب). (از تاج المروس). (ازلسان 
المرب) . || کاسد شدنوبیروح گشتن‌پیزی ؛ 
صم لب (-رللرت) ۰ (از تاج 
العروس). (ازلاذالمرب). | پیمانشکستن 
و خلات کردن؛ مته خاس یالمهد . (منتهی 
الارب). (ازتاج المردس). (ازلان المرب) . 
خوس .1 ۲( غدب خیات (متهی 
الارب) . (ازتاج السروس).(از اسان العرب) . 
خوس 2-۰ ] (امر) امر است‌به‌خواییدن 
(یادداشت مولف). | (ار) برادراندروبرادر 
نسبی . (ناظم الاطباء). 

خوسان . [ خر] (خ) نام قلتی است 
زیبا بنزدیکی‌تخشب در ماوراءالتهر (ازسجم 
البلدان). 

خوسانیدن . [ عرد ] (مص)خواستن. 
آرزو داشتن. مایل شدن. راعب شدن (ناظم 
ااطیام). || خواستن کنانیدن. (ناظمالاطباء). 
|| آدزو کردت. (ناظم الاطیام). || حیانیدن 
(ازبرهان قاطلم) ۰ (ناظم الاطیام). 
خوست.[ ح ](ص)مانده. حته. رد 
مالیده . فرسوده. قرسوده شده (ناظم الاطیام). 
ترکییات : 


ن خواهیدن است . 












۳ 
پای کونته شده باشد. لگدمال شده. . 
خوست . [ خ یا خو ] (ا) - 
خشکی‌میان دریا(برهانقاطع), (ناظم! 

|| داء کوفتهشده(بر: هان‌قاطع) . (ناظمالاطیا 
خوست ۰[خ و س ](ا۱خ)ناحتواز 
نواحی‌اندرابه بطخارستان وازاعمال بلخ آترا 
یک قصبه و چهار دره سبزوخرموپردرخت 
است. (از معجم لبلدان یاتوت) . 

خو ستاد.[ خ ](ص) خواسار. خراستگار 
خواهنده» طلب کننده ۰ (ناظم الاطباء). 
خوستن .[خ" یا خوت ](مص)پرسیدن. 
وال کردن . پرسش کردن. استفار کردن. 
(ناظم الاطباء) . 

خوستن . (خت ](۱)(مص) حراستن . 


(یادداشت مزلف). خواهیدن: 








گرجاه و آدروی خوهی معصیت مورز 
از طاعت خدای‌طلب آبرویو جاه . 
صوزنی . 
شاها مترس خونستمکاره دیختن 
می‌دیزبی‌محاباخوه‌شای و خوه‌مشای. 
سوزنی . 
گرمی بخوهی کشت چه‌امروز وچ‌فردا 
وردادخوهی داد چه فرداوچه امروژ . 
سوزنی . 
خواه اسب جفا زین کنو زی‌مهررهی تاز 
خوء نیع جفا آخته کن کین زرهی نوز. 
سوری . 
تا از بت واز میمخن انگیزد شاعر 
می‌خوه زبتان ختن وتبت وقرقیز , 
سوزنی . 
خو سته . [خ "رت ](ص) کنده. بر کنده. 
(ناظم‌الاطباء) . (ازیرعان قاطم). || گندیده. 
بوگرفته . (ناظ الاطباه). || 7 کند‌باشد نی 
درهم جسته (صحاح الفرس) : 
زیس کش بخاله آندرون گنج بود 
ازاوخاله پی‌خوسته رارنج‌بود. 
عنصری بنقل (صحاح الفرس) . 
خوستی. [خ تی ی] (اسوب)شوب 
به خوست که‌ناحیتی میان اندرابه بطخارستان 
است. (از انساب سمانی). 
خوسر » [خ و س- ]اغ)ناوادیست 
بخاورموصل که آب این وادی بدجله میریزد 
پلهانی بروی این آب زده‌اند و مسجدجامع و 
منارة قریه‌بروی‌این پلهاینا شده‌است. (آزمسجم 
البلدان یاتوت) . 
















خوسره . [خو] (ا) ردو ایب 
الالیاء). || برادرشوهر (ناظم‌الاطباه). 
خوسف . [خر] (اخ) نام ناحیتی است 
به بیرجندو پدانجا درخت اناریست که محیط 
یذآن متجاوز از ۸۰سانتیسترو هرسال ۰ 4۰ 
کیلرگرم بار میدهد ( یادداشت مزلف ) . 
در فرهنگگ جنرافیابی ایران اين ناحیه 
چنین وصف شده » نام یکی از بخشهای 
پنجگانة شهرستان بیرجند است این بخش 
درقسمت پاختری‌بیرجند واقع و محدود است 
از شمال بشهرستان فردوس اژ باختر بکویر 
لوت و از خاور به بخش حومه و بخش 
درمیان و از جنوب بدهستان عرب‌خانه و 
کویرلوت.موقیت بخ کوه‌ستانی و هوای 
آن در قستهای کوهستانی معتدل و آبادیهای 
واقعدر جلگه گرسیری‌می‌باشد. بخش خوست 
از سه دهستان بنام مر کزی و گل‌فریز و قیس 
آباد تشکیل‌شده و دارای۰ ۲۹ آبادی بز رک 
و کوچک می‌باشد. جمع‌نفوس آن ۲۱۹۳۰۷ 
تن است .(ازفرهنگک جغرافیایی ایران ج ۰6٩‏ 
خوسف , [خو]( اغ)تصبة مر کزی‌بخش 
خوسف شهرستان بیرچند که در جنوب‌باختری 
بیرجند بر سر راه اتومبیل روی بیرجند به 
خوسف داتع است بامختصات جفرافیایی زیر 
طول ۸ه درجه و ۰ه دقیقه و عرض ۳۲ 
درجه و ه 4 دقیقه. موقعیت طبیمی آن‌جلگه 
و گرمسیری وبا ۲۲۰۸۰ تن‌سکنه‌است .ازادارات 
دولتی رخشداری > دفتر ازدواج وطلاق > 
و نمایند؛ آمار»و پاسگاه ژاندارمری و یکباب 
دبسان‌بدانجاتراردارد وثیز ۱۲ تا ۱۰ باب 
دکان بدانجاست. دراین دهکده سنگ عقیق 
یافت میشود . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایراذج ۸ )۰ 
خوسف . [خو](اخ) دهستانی از بخش 
خحوسف شهرستان بیرجند است واقم در ۲ ؛ 
هزاررگزی شهر بیرجند و از ۱۱5 آبادی 
بز رک و کوچک تشکیل‌یافته و جمع‌نفوس 
آن ۱۱۰۱۳ تن می‌باشد . بزر گترین آبادی 
آن نوغاب است دارای ۲۰4 تن و مقصود 
آیاد دارای 4۳ ؛ تن جمعیت است. (ازفرهنگت 
جنرافیابی ایران ج٩).‏ ونیز رجوع به‌نزهه- 
العلربج ۳ ص 4 ۱4 و ۱4۲ شرد. 
خوسف . [خو] (ا خ) دهی‌است ازدهستان 
کوهینان بخشض راور شهرستان کرمان واتع 
در شمال باختری راور و خاور راه فرعی 
کوهینان به یزد . راه‌آن مالرو است. 
(ازفرهنگک جغرافیایی ایران ج ۸) ۰ 
خوسه . [ خو س ] (۱) صورت که در 
پالیزها برپای کنندگریختن سباع ووحش را 
(یادداشت مولف) . علامت وصورتی که در 
فالیزها و کشت‌زارها نصب کنند تاجانوران 





۱ ۱ ۱ رح تسب سح 
از دیدن ویگریزند. (ناظم‌الاطبام). مترس» 


لمین» ضبغطری؛ کخ»مترسکت. ||لاس‌ست . 
فحل‌آمده (یادداشت ملف) . 
ت رکیپ : 
- خومه شدن ماده سکگ به فحل آمدن 
ماده‌سگ» صروف (یادداشت مولف). 
خوسیدن . [خو د ] (بس) خشکیدن . 
(ذاخم الاطیاء). || درهم کشیدن (ناظمالاطباء). 
|| پرچی نکرده شدن. (نائم‌الاطبام). || تر 
کرده شدن. (ناظم‌الاطباء). ‏ || جاری شدن 
از چشم . (ناظم‌الاطباء) . || جمع کردث 
گردکردن» فراهمآوردن 2 (ناظمالاطباء) 5 
خوسیدن. [خد ](مص) خوابیدن(لت 
شوشتر - نسخة خطلی). 
خوش .[2] (ع (ا) تهیگاه » خاصره 
خواه‌ازانسان باشد ویاغیر انسان (متهی‌الارب) 
(ازتاج العروس). 
خوش , [خ] (ع مص)نیزه زدن ؛ منه 
خاشه‌بالرمح (منتهیالارب) (ازتاج العروس) 
(از ان المرب ) . || آرمیدن بازث ؟ منه 
خاش‌جاریته» آرمید باکنیزك خود (منتهی- 
الارب) .(از تاج العروس). (ازلسان العرب) ۰ 
| گرفتن ؛ منه خاش‌الشیی" (منتهی‌الارب). 
(از تاج المروس). (از لسان‌العروس). 
|| پاشیدن؛ منه خاش‌التراب وغیره فی‌الوعاه 
ای پاشید خالك و جزآنرا درآوند .( منتهی 
الارب). (ازتاجالمروس). (ازلسانالعرب). 
خوش .[ خ] (ازادوات تحسین) خوشا. 
خنکا . خرما : 
حوش آن زمانه که شعروراجهانبتوشت 
خوش آن زمانه که‌اوشاعرخراسان‌بود . 
رودکی . 
خحوش آن‌را که اوبر کشد پایگاه َ 
فردوسی . 
دوش آن روز کاندرگلستان بدیم 
بیزم سرافزاز دستان بدیم. 
فردوسی ۰ 
مثل : 
حوش آن جاهی که آبش خودبجوشد . 
فردوسی . 
خوش‌بحال‌تو» طوبی‌لکک» خنک‌ترا ‏ 
| فراوانی مقابل تنگسالیوقحط: 
بب ر کت ویگوسغندان شیردادند و سال‌خوش 
شد (قصصلانبیام) . 
|| (ص) خوب » ننز (برهان)نیکک. نکو. 
( ناظمالاطیاء) : 
بشاهیچوشد سال‌برسی وخش 
میان چنان روز گارانخوش . 
فردوسی . 
نگاری چودرچشم خرم بهاری 
نگاری چود رگ وش خوشداستانی. 


فرخی . 








خوش 
بنگر کهمراین دوراچه میداند 
آنست نکوی‌ و خوش سوی‌دانا. 
کاس رو 
کتاب خاصه تاریخ باچنین چیزها خوش 
باشد . (بیهقی) . 
از من خوی خوشگیر ازآنکه‌گیرد 
انگود زانگور رنگ وآرنگ . 
متلفری . 
نه از او میوه خوب وئه‌سایه 
نه‌از او سود خوش‌نه سرمایه . 
سنایی 5 
خوش بود خاصه از جهانگیران 
ری رت بان 
سا 
وخواست تا خواهربهرام چوبین را زن کند 
این خواهر او را جوابی خوش‌داد. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۰6۱۰۲ 
موش بود عشق چومعشوقه وفادار بود. 
معزی 
ن رگفت اینها خوش است . 
(کلیل ودنه) . 
خوش جوابی است که خاقانی داد 
از بی ردشد نگفتارش . 
خانائی - 
جانرا بغقر باز خراز حادثات از آنکک 
خوش نیست آن‌غریب نو آیین درین‌نوا . 
خاقائی . 
یکی شب از شب نوروز خوشتر 
چه شب کز روز عید اندوه کش‌تر. 
نظامی . 
مرد فرو بسته زبان خوش بود 
آن سک‌دیوانه زبان کش‌بود. 
نظامی . 
گفت آری پهلوی یاران خوش است 
لیکک ای جان‌دراگر نتوان‌نشت . 
مولوی . 
زهدوعفت کزصفات عاشقان‌صادق است 
با فقیری خوش‌بود باشهر یاری خوشتراست . 
آبن‌یمین . 
وس مد نی بیکبار برد. 
آبن یمین . 
گل همین پتج و روز وثش باشد 
وی نگلستان همیشه خوش باشد . 
سمدی , 
خوش نباشد با اسیری‌ازامیری دم‌زدن . 
مفرهی 
خوش فرش بوریا و گدایی و خواب امن 
کاین‌عیش‌فیست درخوراو رنگ‌خدروی. 
اف 
خوش بود گرمحک تجربه آیدیمیان 
تاسیه‌روی شود ه رکه‌در او غش باشد. 


حافنظ . 





خوش 
مج چچظ ۳۳۳۳۳۴۳ > 1 
ویکی بود از ندیمان‌این پادشاه[ایر مسمدع ۱ 


دردا که زعمر آنچه خوش بودگذشت 
دوری که در او دلی بیاسود گذشت . 
سیف اسفرنگ . 
گفته اندمارار عصت‌دهید که‌بایارانی که‌شريکيم 
با گوش؛خلوت نشینيم وزیر گفته حوش باشد . 
(مزارات کرماناص ۱ 100 
حرش کلشنیاست حیف که گلچین روز گار 
فرصت نمیدهد که تماشا کندکی . 
امثال : 
هرچیز بهنگام خوش است . نفلیر » که هر 
چیژی بجای خویش نیکوست. 
((ز شیر حمله خوش یود و ازغزالرم. 
نر» که هرچیزی ازاهلش نکوست 9 
. نظیر » هر که جان 
خودش را دوست دارد. 
تر کیبات : 
خوش‌اصل» نژاده, آنکه‌اصل نکودارد. 
نکو خاندان: خوش‌اصل خطا تکند وبداصل 
ونانکد . 


خوش‌زبان گفتارخوب؛ خوبگفتار: 


سح جان خوش است 


|| آنکه گفتارخوب دارد» خوب خن . 
خوش‌زیان باش در امان باش. 
(ازجاع‌اتیل) . 
وش سحن » خرب سخن و با گفتار 
خوب : 
پیامد فرستاد؛ خوش‌سخن 
که درسال نوبد بدانش کهن : 


فردوسی . 
خوش‌ظاهر آنکه‌ظاهروقيافة وب‌دارد 0 
آنکه ظاهر آراسته دارد ؟ فلاثی خوش‌ظاهرو 
بدباطن است. 


7 سخن خوش؛ سخن‌نکو گفتار دوب 
ملوك عجم سخن‌خوش» بز رگ داشعندی . 
(نوروزنامة خیام) . 
وعدهخوش» وعدة خوب » وعده نکو : 
ای وعدة تو چون سرزلفین تونه‌راست 
آوعدههای خوش که‌همی کرده‌ای کجاست ‏ 


فرخی . 
اا (قید), نکو» حوب. ننز: 
چات جوادش از پشت زین بر گرفت 
که ماندند گردنکشان در شگفت 
چنان پیش گرسیوزآوردخوش 
تو گفتی‌یکی مرع‌دازد یکش . 
فردومی . 
دست و پایم خوش‌بسست ایتجهان پای‌بند 


یب وفر مٍ 





برده‌است اینجهان زیب‌بر. 
ناصررو ۰ 

گرچه مش از آسیابیار داز دفاید, 

بیکمانروزی‌فر و کوبدسرشش دوش آنیا - 


 ورسترصات‎ 











و مر وترانه خوش گفتی ۰ بیهقی  .‏ 
نی خوش نگفت‌ام زدربار گاه تو 0 


هم‌سام وهمسکندراجری‌خور آمده . 
خانانی 1 


آن یکی ثالی که نی خوش میزد ست 


ناگهان ازمقمدش‌بادی‌بجست. 
مولوی , 


آنکه تنها حوش روداندر رشد 


یا رفیقان بی گمان خوشتررود. 


مواوی . 

آنچنان گو ید حکیم غزنوی 
ددالهی‌نامه گرخوش بشنوی . 
مولوی . 


مرترا می گوید آن +رخوش شنو 
گرنه‌ای خراینچین‌تنها مرو . 
مواوی . 


پادشاه هیچ خشم ظاهر نکرد وخوش ویکو 


پرسید . رشیدی . 
دامتی خاتم فیروز: بواسحاتی 
خوش‌درخشیدولی‌دو لت مستعجل‌بود . 
حافظ . 
خوش گرفتند حریفان سرزلف‌ساقی 
گرفلکدان بگذارد که‌قراری گیرند. 
حافظ . 
|| (ص) مطبوع» دلیسند( نانم‌الاطبام) 
دلنشین » ملایم‌طمع » موافق‌طیع » پبندیده . 
(یادداشت مزلف) : 
بباید گذشتن بدریای‌ژرن 
اگرخوش بود روزاگربادوبرت. 
فردوسی ۰ 
وزاذپس تبد زندگانیش‌خوش 
زتیمار زد بردل خویش‌تش . 
فردوسی . 
سفرخوش است کسی راکه بامراد بود 
اگر سراسرکوه وپژ آیدش درییش . 
رای - 
ژین بهار وش بر گیرنصیب دل‌خویش 
برصیوحی قدحی چندمی لمل‌ستان . 
فرخی . 
خوشم یید و خوشاروی آنکه داد نبید 
خوشم جوانی واین بوستان واین‌بر که 
ری 
از بوی بدیم واژ نسم خوش 
چون انشک وعثبر تری . 
منوچهری : 
سرانی بس فراخ و مسکنی‌خوش 
هوایی بس لطیف وخوب ودلکش . 
ناصرخرو . 
خوش باشد دربساره‌هامی‌جوردن 
وزبام بساره‌ها کل‌اقشان کردن . 
(ازلت‌نامة اسدی) ‏ 





















یاد حوشء باد موافق: 
هم آنگه بیامد یکی بادحوش ۱ 


ببردابروروی‌هوا گشت کش. 
ی : ثردوسی 1 


کش براندیم و بادخوش یاری کردتا پلایت. 
خویش باذ رسيديم . (مجمل التواریخ 
والتصص) . 2 
دردریانشستیمو چهار ماه بر بادخوش می‌راندیم, 

(مجمل التواریخ والعصص) , 
چون موسم آمد در دریا ذشستیم وچندماءبر 


۳ 



















باد خوش می‌رانديم پس نا گاه بادی بر آمد. 
(مجملالتوادیخ): 
طله » باد خوش. (منتهی‌الادب) 

توش استقبال ء آنکه استقبال دلبسند 
دارد ؛ خوش استقبال وبد بدرته. 2 
خوش‌خوی» آنکه خلق و خوی مطبوع 
دازد : : ِ 

خوشخوی همیشه خوش معاشی است. 
از رجا السیل) . 
خوشدلی » ملایمت. مطبوعی . دلکشی, 
سا ز گاری : ۳ 












در راء خرد یجز خرد را مپسند 
چون هت رفیی یک بدرامپسند. 

خراهی که همه جهان ثرا بپسندند 
می‌باش بخوشدلی وخود رامپسند . 
(مسوب‌بخیام) . 
خوخدلی‌تواهی نی دنسرجتکالییر ۱ 
عافیت خواهی تیابی درین دندان مار . 
جمال‌الدین عبدالرزاق . 








- خوش‌طیع معیوع . داپسند» موافق : 

ش روی بهت رکند سرزنش 

که‌یاران <وش‌طبع شیرین‌منش . 
(دو. ستان صعدی) . 

مد شوش آمدن . مطبوع افتادن . 

آمدن» بسندیده آمدن: 


دلیسند 
چو افراسیاب‌این -خنها شنود 
دوش آمدش وخندیدوشادی‌نمود ۰ 
فردوسی . 
چو بهنید گفتارها شهریار 
حرش آمدش و ایمن شد از رو زگاد. 
فردوسی . 
بخندید رعتم زکفتار اوی 
میآمد شگفتار ودیدارادیک* 
فردوسی ۰ 
خوشضص آمد امیرالمومتین را انتقال آث امام 
بدار قراد چرا که می‌داند که خدا عوخ‌میدهد 
بارهم صحبتی پینمپران نیک وکار دا. بیهقی. 
رال ربا اغارت سخت خوش آمد. 
این زن. ..آن سیرتهای‌ملکانة امیر بازنه‌ردی 
و امیررا ازآن سخت خوش آمدی, بیهقی . 
زجانش خحوشعر آمد عشق رامین 
که خوش باشد بدل راة نخستین . 
ویس‌ورامین ۰ 
عم رشید در آمدحاضران‌مجلس برپای خاستند 
الا ونداد هرمزد التفات‌نکرد وبرنخاست اهل 
مجلس‌را ناخوش‌آمد. ‏ (تاریخ طبرستان). 
- ناخوش»نابسندیدة نامطبوع » غیزملایم 
طلع: 
چو زنگی بخوردن چنین دلکش‌است 
کیابی دگرخوردنم ناخوش است . 
نظامی . 
|| شاد. شادان . مسرور . خوشحال . 
راضی : 
هیچ روی تو ای خواجه برقمی نه‌خوشی 
بگاهترمگویی که آب‌داد‌تشی . 
منجیکک 
خوش آنرا که او ب رکشد پایگاه . 
فردوسی . 
زرستم دل نامورگشت خوش 
نزد نیز بردل زتیمار تش . 
فردوسی . 
چو بشنید خاقان دلش گشت خوش 
بخندید خاتون خورشید فش . 
فردوسی . 
دولت اورا بملکک داده نوید 


و آمده تازه‌روی وخوش‌بخرام 
زمانهشدهسلیم» سپهر ایستاده داست 
رعیت نشسته‌شاد جهان خو ش‌بشهریاد . 


فرخی . 












بهم نادان ودافاکی بود حوض 
کجا دساز باشد آب و آتش . 
: تاصرخسرو . 
خوش آنکه عمل دارد وبتواندگفت . 
عین القضاه‌همدانی . 
آن قوم آنجا قرا ر گرفتند و روژگار ایشان 
آنجا خوش بود (قصص الاثبیاء ص 9۰) ۰ 
ایشان با یکدیگرخوش‌بودند و بمشرت.شفول 
بودند. (قصص‌الانبیاء). 
حوش بود مردم بوقت پادشاه پادسا. 


قبلران . 
خحوش آنجاست گیتی که دل راهواست . 
اسدی . 
در زمانه کودکی ناخوش بود. 
عطار . 


مقلسان گر وش شوند از زرقب 
لیک او رموا شود در دارضرپ. 
مولوی . 
با تو ماچون زربتابستان خوشیم 
حکم داری هین بکش تأمیکشیم . 
مواوی . 
چمن وش است وهوادلکش است ومیبی‌غش 
کنون بجز دل خوش هیچ درنمی‌باید. 
حافظ . 
مثل : 
کجا خوش‌است آنجا که‌دل خوش‌است. 
ت رکیبات : 
- خوئ‌باشد»عبارت ی که ازراهروی‌میپرسند : 
خوش‌باشد کجا میروید بقرمائید بخانة ما یا 
بحجره ما درآیید. 
خومحال » شادان. مسرور : 
حومحالک-ان ی که بهرحال خوشند. 
(از مجموعة مختصر امثال طیع‌هند) . 
خشوشدل » مسرورشادان» خوشحال: 
خحوشدلم در عشق آن شیرین‌پسر 
زانکه دل درتنگ شکر بسته‌ام . 
کمال‌الدین اسماعیل . 
- | راضی. همداستان, راغب : 
هی ات سر وت ودرد رکه 
ایرالمومنین آنچه واسته‌بودی تمام کرد اما 
خوش‌دل نبود اند رآن وعهدو لوا بفرستاد. 


(تاریخ سیتان) . 





- دلخوش » دلشاد » شادان » مسرور : 
رعیت زدادت چنان دلخوشند 
که گر جان «خواهی‌به‌پیشت کشند . 
یب 
نگویمت که بآزار دوست دلخوش‌باش 
که خودزدوست مصور نمیشودآزار م 


سمدی , 


۱ 





۳ 


خوش 


من تسه 


ما سپرانداختیم گرت و کمان م ی کشی 


گودل‌ما خوش‌مبا شگرتو بدین‌دلخوشی- 
سعدی . 
-- مر خوش » شادان. مسرود. حوشحال : 
بمن ده که یک لحفظه سرخوش‌شوم۰ 
قطا ی 
با جوائی سرخحوش است این پیربی‌تدبیرر! 
جهل‌باشد باجوانات » پنجه کردن پیردا ۰ 
سعدی , 
وقت خوش‌شدن » شادان شدن .خوشحال 
شدن : یحیی بن معاذ گوید در مناجات بود 
وقتش خحوش‌شد. (قصص الانبتیام) 
--وقت خو شگشتن» خوشحال شدن» شاداث 
هدن : آنگاه موسی تا احکام شرع تورية را 
بیان کردی چونوقت موسی و شگشتی گفتی . 
(تصص‌الانبیاء) . 
در دل موسی بگردید که مرا علم بسیار شد 
زیرا که چهل شتر بارتورية بود همه راحفظ 
دائت وتش خحو کشت . (قصص‌الانبیاء). 
۱ (قید) شاد. مسرور: 
بگوید بما تادلش خوشکنیم 
پراز دون‌رخودل پ رآتشکنیم. 
فردوسی . 
یکروز سبک‌خیزد شاد وخوش‌وتندان 
پیش آید وبردارد مهر ازدر زندان . 
متوچهری . 
پلی‌شناس جهانرا و تو,رسیده برد 
مکن‌عمارت وبگذاروخوش از وبگذر. 
ناصرخرو . 
روزی قباد خوش تغسته بود و انوشیروان 
ژزدیککاو ازعلوم‌ارایل مخن م یگفت . 
(فارسناماینبلخی). 
دوهفته دوش وشاد بگذاشتند 
از آنجا خوش وشادیرداشتند. 
اسدی . 
مگر چار: آن پریوش کنند 
دل‌نا خوشوشادراخوش کنند . 
نظامی . 
ترکیبات : 
و رابنا شادشدن» شادمان گردیدن : 
چه‌حورم که خلقم را خوش آید و چگویم 
که دلق‌خوش شوند . « (مجالس سمدی) ۰ 
ور تن » شادمان زیستن » شاد 
زیستن : 
پادشاه پارسایی از تو مردم شادمان 
خوش زید مردم بوقت پادشاه پارسا . 
قطران . 
شب ,بشما خوثن, ‏ ت رکیبیاکه دروقت 
دا حافنلی بها عب ام ی گویند بمعتی شب را 
بشادی بگذرانید » 


- .روز بشما حرش ,در وقت برخورد یا 












خداحافنلی در روز این عبارت را می گویند 
نظیر شب بشما خوض . 
- خوش‌شدن وقت کی . بنشاط و رود 
آمدث او : دست بشراب بردند و دوری‌چند 
بگشت ووقت همه‌خوش شد (تاریخ بخادا) . 
- وش کردن‌وقت کی بنشاط در آوردن‌ار : 
ای وقت تووش که وقت ماکردی خوش. 
خوشاب. 1+ (اغ) هیاس ازدستان 
؟ملکان بخش طرقبه‌شهرستان مشهد. واتع‌در 
شمال باختری طرقبه با آب و هوای معتدل و 
۲ تن سکنه . 

(ازفرهنگ جغرافیایی ایرانج .)٩‏ 
خوشاب ۰ [خ] (اخ) دمی 
دهستان بخش مرکزی شهرستان ساری واقع 
در شمال باختری ساری باآب و هوای ممتدل 
و۱۲۰ تن سکله . 

(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج ۳ ). 
خوشاب . [خ" ۲ راخ) دهی از دهستان 
کلاترزان بخشی رزاب شهرستان لح واتع 


است از 


در پاختر سدح و چوپ دوه ستلح به 
مریوان . کوهستانی وسردیا ۱۳۰ تن سکنه. 
(ازثرنگ جنرافیادی اير ان ج هِ. 
وا ۱ 
دهستان نجف آباد شهرستان بیجارواقمدرشال 
باختری بیجار و باختر راه‌مالرو صلوات‌آباد 
با ۲ تن سکنه. 
(از فرهنگک جنرافیایی‌ایران ۰ ). 

خوشاب. [خ] (راخ) دهی‌استازدهستان 
خدابندهلو بخش قروة شهرستان سنندج . این 
ده در جنوب خاوری گل‌تبه و خاررشوستهمدان 
به‌بیجارواقم است. کوهستانی‌و-رد باء ۲۰ تن 
سکنه. آب‌آن ازقنات ورودخانة قره‌آغاج و 
محصولعمده آن غلات. در تایستان می‌توان 
اتومپیل با نجابر دودردو محل بقاصله یک کیلو- 
متر بنام خوشاب بالاو پائین واقم شدوسکنة 
۱ 

(ازنرهنگ جنرافیایی ایران ج 6). 
خوش آب . [ خ ] (۱خ) دهی 
است از دهستان عیسوند بخش براز جان 
شهرستان بوشهر. واقع در جنوب باختری 
برازجان کنار راه شوسة بوشهر به شیراز . 
هوای گر-یری و ۲۰؛ تن سکنه‌دارد. 

۰(از فرهتگ جفرافیاه بی‌ایران ج ۲). 
خوش آب . ۰( (غ) «هراساز 

شب ؟ روز آباد 






فیروزآباد و کنار راء 


باد با آب وهوای گرم 





گ جفرافیابی ایران ج ۷) . 
خوشا| باد . [خ ] (اخ) دهی است از 
دهستان نگار بخش مشیز شهرستان سیرجان 


واقع در ها گزی جنوب خاوریمخیز 





و ۲هزارگزی یاخترراه فرعی‌بافت به‌نگار با 
۲ تن سکنه. 

(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج ۸ ). 
خوش! باه [خ ] (اخ) دهی است از 
دهستان‌وراوی بخش کنگان شهرستان بوشهر 
۳ انم در جنوب خاوری کنگان کنار راه‌ثرعی 
لاربه‌گله‌دار باآب رهوای گرم و ۱۰۰ تن‌سکنه. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷) . 
خوشآباد . [ خ ] (اغ) دهی است‌از 
دهستان تباد گان بخش حومة شهرستان مشهد 
واقع در شمال مشهد با حوای معتدل وه ۰» 
تن سکنه. 

(از فرهنگ جفرافیایی ایران‌ج )٩‏ . 
خوشآباد. [ خ] (( خ) دهی‌امت از 
دهستان درجزین بخش رزن شهرستان همدان 
واقع در جذوب قصبة رزن و جنوب خاوری 
فامتین . با آب و هوای سرد و ۷۱؛ تن 
مکنه. (ازفرهنگ جنرافیائی ایران ج ») . 
خوشآباد . [ خ] (اغ) دمی است از 
دهستان سامن شهرستان ملایر واقم در باختر 
ملایر و راه شومه ملایر یه بروجرد یا هوای 
معتدل و ۱۰۰ تن سصکنه . 

(از قرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰). 
خوش] باه ۰[ خ" ۲ (۱خ) قصبه‌ایست 
قریب په بدلیس در کوه افتاده و طرف 
مشرق آن کشاده در طرف غربی‌اش کوهی 
بلند ودامنه‌اش‌دلپسنددرقدیم شهری آبادبوده 
شیخ حسن چوپانی آثرا خراب نموده | کنون 
قریب هزار باب خانه در آن معمور است 
و بخوبی آب‌وهوا مشهور می‌باشدرا زآنندراج) 
(از انجمنآرای ناصری). 
خوشاب جان ۰ [خ ] (اخ) دهی‌است 
از دهستان افرز بخش قیر و کازرین‌شهرستان 
فیروزآباد این ده در جتوب باخدری قیر 
کنار راه عمومی افرز به هنگام قرار دارد. 
یا ۱۰۲ تن سکنه . 

(از فرحنگک جفرافیایی ایراث ج . 
خوش آب‌ود نک . [خ" بر ](س 
مر کب) با رخسارسرخ وسفیدوشاداب. آ نکه‌رنگی 
پوست بدن مناسبی دارد. کنایه از زیباوملیح 
است . (یادداشت »ولف). 
خوش آب و رنگی ۰ خ بر ] 
(حامص مر کب) حالت سرخ وسفیدی چهره» 
رنگ دوست یدن مناسب داشتکی 
خوش آب وهوا . [خ تب" «] (س 
مر کب) معتدل» نه گرم و نه‌سرد. نزه, نزیر. 
(یادداشت مژلف) . 

ا| کنایه ازمحلی که درآن عیش ووسایل آن 

موجود است . 
خوش آب وهوایی .1ب" ۲ 
(حامص م رکب) اعتدالنه گرمی ونه‌سردی» 
نزعت . (یادداشت مزلف). 


۹4 


قراد دارد باهوای گرم و ۱۰۳ تن سکنه.. 
لب لد از چشمه و محصولآن غلات,: 
اهالی زراعت و دراه اارر ۱ ۳ 

(از فرهنگگ جفرافیایی ایرانج )٩‏ . 
خوشابی ۰[ خ ] (حامص) آبداری .. 
سفیدی. پاکی؛ صافی. 


تر کیب : 1 
خوشابی دندان » آبداری و پاکی و تمیزی 
دندان. 


خوشابی . [خ ](.خ ) دهی است از 
دهستان بم پشت شهرستان صراوان واقع در 
جنوب سراوان ونزدیک مرزپا کستان. 

(از فرهنگ جنر افیایی ایران ج ۸). 
خوشآداب 2۰ ] (صم رکب) رسم 
و آداب‌دان. مودب؛ خوش‌رفتار. (یادداشت 
ملف) . 
خوش‌ارزه۰[خ د ]رس رک) 
خوش‌سلیقه» حوب آرژو. 
ترکیب : 
رید خوشآرزو » ریدك خوش‌سلیقه . 
خوش آدزفگی ۰ [خ" رد ] (حاس 
بت ) 
خوشارزوه . ۳ 1۳۲ ) کیای 
است سبز قند و سبز غاخ و همه شاخهای آن 
بنوکی تیز چون خاری درشت منتهی میشود 
و در چپهارحال و بختیاری خیارور را با 
آن پرورند و کمی مز: 
(یادداشت بخط مولف). 
خوشاره ۰[ خ د](اخ) نام محلی‌کنار 
راه زاهدان به بیرجند میان خونیکک و قائم 





ترش پیدا می کند . 


آباد واقم در دویست وشصت وهشت‌هزار و 
ی زاهدان (یادداخت. مزلف). 
خو ش)غال . [خ ۲ (ص مرکب) 

خوش آغور. خجسته . میمون. ( یادداشت 
دول ۶ 

خوش آغر ۰[ ح"غ" ] (ص مرکب ) 
خوش آغال» خجسته » میمون . ( یادداشت 
مولف). خوش اغر. 

خو شآغود . [خ"غ۲] (ص مرکب) 
خو شآغر. رجوع شود به‌عو شآغال وخوش 
آغروخوش اغر شود. 

خوشالد ۰ [۱(۲21) ظاهرا خطاب‌مانندی 
بودء امت که مغان ایرانی بهودان‌را کردتدی: 
فیینا هما یتحدثان اذ قالالسهوس للیهودی ما 
مذهیک و اعتقادك یا حوشال . . .. ثم قالا 
[البهودی ] للسجوس ... فاخبر یا متا انت 
عن مذهبکک و اعتقادل... فناداه یا خوشاله 
قف و انزل فقد اعیت ... ویقول ویحک‌یا 


۲ ح وروت سسی سس 







خوشآمدن 












خوشاله قف الی‌قلیلا . ۰ ۰ فلهایکس المجوس خو شآمد و . [خ"م] (اف رکب چون عبداقه بن سلیمان آث نامه بخواند او 
و اشرت علی‌الهلاك... فرفع رأسه آلی‌السماء مرخم)بتملق» چاپلوس» متبصیص .و آمد دوست عمرولیث بودگفت چه حاجت است 

نتال یاالهی...حقق عندا لیهودی خوشاك ۰.۰ کوی (یادداشت مزلف). | به مهمان‌یاوارد آذمهتر را بدین ومن دانم که آمیرالمومتین‌را 

فتاداهالیهودی» یام از حمتی و احملنی. (ا وان لفنا «حوشآمدی» گوینده. خوش نیاید . (ناریخ سیعان) . 

السفا).وآن مصحف نفوشالاست. خو شآمد گوی . [خ ‏ ] (ذ ف مردمانرا اژآن خوش‌نیامد. (تاریخ سیستان) 

خوشاتری. 1" گ] (اخ) دهی‌است مرک مرشخم). و شآمدگو.متملق »چاپلوس ‏ | ملککرا خوش‌آمد وگفت او را بیاددید تا 
۱ از دهستاندشت بخش سلوانا شهرستان‌رشائیه متبصیص. مزاج گوی (یادداشت مولف) : ام 


داتع در شمال باحتری سلوانا و شمال راه ضیافت خورخوش آمدگوی باشد. 


ارا به‌رو جرمی به دبه رضائیه باهوای سرد و 
۰ تن سکنه . 

(ازفرهنگ جنرافیایی ایرادج 4) - 
خو شآلان . [خ ] راخ) دمی‌اس از 
دسیان برادوست بخش صومای شهرستان 


هرسال ایغان بگوی‌زدن میشدند و این‌پسران 
سر لا (جا‌اسنیل) . نیکو میژدند و ملکک را خوش می‌آمد. 
خوشآمب که لت را رن (تصص‌الانبیاء). 
مرکب) تملق. (یادداغت مزلف) . || بتازه ۲ ۲ب 7 

در ]1 سب و کیومرث را خوش آمد پارة طمام دا پیش 
وارد لفظ « حو آمدی » گفتن . 1 
ی اش 7 جه 2 ص . (2صص‌الانبیاع), 
خو شآم کوب یکردن ۰ [خ ۳ ۳ 0 
2 ۳ هرکس پیش ایشان چیزی بردی یا معطر؛ی 
] (مص م رکب ) تملق گفتن » چاپلری و 
کردث(یادداشت مولف). || تمارف کردن. 3 1 0 بو ر معانی 
لفط «خو شآمدی» گفتن (یادداشت مولف). ددجم مدی گفتندی زه. 
خو شآمدن . [خ*م ] (مص برکب) ی 
ملبوع آمدن» مورد پسند قرار گرفتن »نیکو و چون از روم با ز گشت قصد انطا کیه کردو 
آمدن» مورد پذیر شآمدف ملایم طبع ترار بگرفت و انطا کیه و شآعد اودا. 
گرفتن» ماية لذت بردن شدن : (فارسناماین‌بلخی). 
نالم آنرا ناله‌ها خوش آیدش 


رضائیه واتع در جنوب خاوری هشتیان‌وراه 
ارابه رو . پاهوای سرد و ۵ تن سکنه . 

(از فرهنگ جنرالیان ایران ج 4) . 
خوشامیان. [ خ" ] دمی است ازدهتان 
لنگا شهرستان‌شهسوارواتع در جئوب‌خاوری 


(نوورزنامة خیام) ِ 


شهسوار باهوای معتدلو ه ۰ ۱تل سکنه . مردم 
در تابستان به یبلا قکلاردشت می‌روند. 


توش اند همه حلق را 
( از فرهنگگ جترافیایی ایرانج ۰6۳ وج نب 


9 2 3 ولی ست باشند گاهکرم . از دوعالم ثاله وغم بایاش . 
خوش امد لت ما ار س) ‏ ی 
9 ۱۳ بخندیدگرسیوز نامجوی قضا نقل کرد از عراقم بشام 
مولف) : هماناعوش آمدش گفتاراوی . وش آمدد رآنخاله پا کم‌مقام. 
من چو طبم اطیف خواجه کمال 1 
5 مزونه و 2 
غزلی بد نموم گرت خو شآید سخن من کنون احمق را ستایش شوش آید. صعدی . 


گرنگویم تصیده باکی نیست 


من خو شآ.د نمی‌توانم گفت . 


ره زبیابان بسوی شهر تاب . او چیزی گفت ما را خوش‌آمد ما نیز چیزی 


۰ 1 ژاصر خسرو . نوشتیم تا اورا خحوشآید. 
مولااوسی (ازتذکرة دولتشاه سمرقندی) . مرمراگویی تو آنچت خوش‌نیاید همچنان ت کیب : 
3 هت 2 ص 
از نطم و نثر هرچه پطیس جوم مس وربگویم ازجواب من چرا بایدطپید . - حوش آمدن‌کی از چیزی»مطبوعراتع 
دیران بنده پرز حو شآمد نوشته‌است . فاص رو خدن آن چیز به نزدآن کس: 
ی یز و 1 
بت جنان‌حوش آید برگوش‌تو مزال کجا کبت نادان بوی ثیلوفر بیانت 
روشندلان خوشآمد شاهان نکرده‌اند ۳ 7 0 
پگوش مردم دل مرده بانگگ‌رودحزین. وشش آمدسوی نیلوفرشتافت . 
آئینه عیب پوش سکندرنمیشود. 1 
7 ّ_ که 
لهی . و کوتوالچندان خوردنی‌پا کیزهبیاورد ... که || اعجاب کردن . (تاج المصادر بیهقی ) ۰ 
برای خوش‌آمد » برای تملق » برای از حد بگذشت وسلطان را سخت خوشآمدو (یادداغت مولف). 
چاپلوسی ‏ حسین فلان کار برای خوش آمد ار کر رکفت ۶ بیهقی . تر کیب : 
ح نکرد. || مورد پسند . مطبوع . مورد بیاغ محمودی رفت و نشاط شراب کرد وخرش - ازخودخوش‌آمدن» بخود اعجاب کردن 
علاقه : 7 7 :1 
ما ظّ آمد فرمود که به‌ها ودیوانها آنجا باید آورد. واین غالبا کس یکه کار بز رگی‌انجام دهد گوید 
دون ز-وش‌آمد سلامش چون‌امروز باانجام فلان کار از خودم خوشم 
۰ ی 3 س_-۳ ۳ 9 ۰ ۰1۰ 
دای دناب بازنریی | ای ]| خوش کردن.(تظرلا). امیش 
با ۱ خوشیکردث .(ناطم ).| مطوعشدن 
آنچه حصم ازخصم برحسب خوشامد خویش بهتی . ما کول یامشروب (ناظمالاطباء) .| مقبول گشتن 
گوید اعتماد را نشاید. : روزی هامی سح ورنج تبی بخوردونیی خوب‌بهره‌مند شدن . (ناظم الاطباء), | (تر کیب 
(رسالة سیروساو خواجذطرسی) . را فرستاد گفت مرا فملی) تهیتی است که‌بوق تآمدن کسی گویند . 
و شآمدنیست‌سعدیرا درین زندان‌جسمانی این خو شآمد و بتو فرستادم . ننلیر مرسبا لعف کردی» آمدنت خوش و خوب 
اگر تویکدلی‌با او جواودرعالم‌جا نآی ( مجمل‌التوادیخ القصص ). است» صفاآوردی. چون بخدمت امیر رسیم 
2 (خواتیم‌سعدی) . معتضدرا عنلیم بو شآمدآن طاعتداری. فرمودند فرزند بهاءالدین خوش‌آمدی. 
خو شآمدفعن . [خ گت ] (مجیل التواریخ والقصص). (ائیس‌الطالیین ص ۲۲ ۲) ۰ 
(مص م رکب) تملقگفتن . چاپلوسی کردن. چون پسرای درآمد چشم سلیمان بروی افتاد خواجه‌فرمودندخوش آمدی عبداقه خجندی .۰۰ 
(یادداشت مولف) . || تمارک کردن,پتازه ‏ هینت و منظر او خوش آمدش ۰ ی 





وارد گنت ن که خو شآمدی. (یادداشت مولف) . (تایخ‌بخارای نرشخی) . سمرقندی . (ائیس‌الطالبین ض ۰۸۲ 





خوش آهنک 





فرمودند وش آمدی درویش تانکنی. 
(انیس| لطالبین ص ۸۲) . 
زهی سعادت من کم‌توآمدی بسلام 
خوش آمدی وعلیکک السلدم‌والا کرام. 
(غزلیات سمدی) . 
خوشامن . 1 خ 2 (۱) مادرشوهر» 
خوشتامن. خوشدامن. ( از برهان قاطع ) . 
(ازآندراج). (ناظم‌الاطباء) . | مادرزن. 
خوشتامن » -وشدامن . (از برهان قاطم) . 
(از آنندراج)(ازناظم الاعیام) . 
خوشان , ا۳ (ع ۱ ) گیاهی است‌مانند 
سرءق الاانه‌السلف ورقاً و فیه حموضة وی کل 
(متهی‌الارب). (از تاج‌العروس). (ازلان 
العرب). 
خوشان ۰[ ] (قید) درحال خوشی. 
(یادداشت مواف) : بسی نیز بودی که دامن 
کشان بسروقت من آمدندی خوشان. 
((دستورنامة نزاری چاپ روسیه ص ۷۲). 
خوشاندن. [خویخ د ] (مس) شک 
کردن . 
خوشاننده. [حریاح" ن د] (ن ف) 
خشک کنندء . (یادداشت مواض) . 
خوشافیدت. [خ یار ] (مس) دشک 
کنانیدن » خشکک کردن فرمودت . ( ناظم 
الاطیاه) خشکانیدن . ( یادداشت مولت ) . 
اذبال. اذواء : 
بخوشاندت» گرخشکی‌فزاید 
و گرسردی‌خود آن‌بیشت گزاید: 
بوشکور ۰ 
پر ازخون مکن دیده و تاج و تخت 
مخوشان یمن خسروانی درخت . 
۱ فردوسی . 
رن آنجای پردارندو اندرسایه بخوشانند. 
(الابنیه عن حقایقآلادویم) . 
یاددارم که در ایام جوانی گذر داشتم یک 


شتم یجویی 
و نظر بادویی درتموژی که حرورش دهان 
بخوشانیدی. (گلستان سمدی) . 


خوشانیده. [خویا خ‌د یاد] (ذنت) 
خشک کرده . حشکانده (یادداشت ملف). 
خوشانه . [خ _](اخ) دهی است از 
دهتان چناران بخش حومه 
داتعم در شمال بات 


شهرستان مشهد 
ری مشهد و جنوپ مالرو 
عمومی مشهد به اخلمد. این ده در جلگه‌ترار 
دارد باآب وهوای معتدل و ۱۰۳ تن سکنه. 
آب آن اژقنات و محصول آن غلات و چفندر 
و سب زمینی : 


ما 


شنل اهالی زراعت و راه 


ااررزااست 
لرو است , 






(از فرهنکگ جنرافیاه 
خوشاو 1۰ خ] (۱)چیزی که‌آن 
دارباشد. (لغت محلی رشترننة خملی). 
|| جواهر پرآب ورنگی (لنت محلی شوشتر 
نسخة خعطی). || میوفترش وشیرین که یمربی 


٩ 
.ح‎ 
ورنگ‎ 











مز گویند (لنت محلی شوشتر - نسخةخطی).. 


خوش]وا. [ خ] (ص مرکب) آنکه 
آراز مطبوع دارد. (یادداشت مژلف) : 
ای بلبل‌خوش ‌آوا آواده 
ای ساقی آن قدح راباماده. 
دودکی . 
خوشاوائی.[خ" ] (حامص م رکب) 
خوش‌صدائی » حوش آوازی : 
کوء دانش را چوداود از نفس 
منعطقالطیراز خوش آوالئی‌فرست . 
خاقانی . 
خوش ]فاد .[ خ](ص‌سر کب ) خوش 
حداء خوش‌الحان» خوش‌نغمه» خوش‌نوا . 
(یادداشت مزلف): 
وچون سخن گوید خوش سض وخوشگویو 
خوش زبان و و شآ ازباشد . 
(ترجمة طبری‌بلعمی). 
یکی پای کوب ودگر چنگزن 
سدیگ روش آوازوانده‌شکن 5 
فردومی . 
بیارید گویا منادی گری 
خوش آواز وزنامداران سری. 
فردوسی. 
برفتی خوش آواز گوینده‌ای 
خردمند ودرویش جوینده‌ای . 
فردوسی ۰ 
چو درسب زکله خوش‌آواز راوی 
سراینده بلبل زشاخ صنوبر . 
ناصرخسرو . 
مجلس‌نیکو آراسند وغلامان ماهرویان بیار 
ایتاده و مطریان همه‌خوش آواز در میان . 
ز گنید چو یکک رکن گرددخراب 
خوش آواز راناخوش آید جواب . 
زان هردوبریشم خوشآواز 
پرساز بسی بریشم‌ماز . 
مرغ ز داود خوش آوازتر 
کل زنظامیشکراندازتر . 
نظامی . 
سدیگرخوش آوازی و بانگ رود 
که اززهره خوشترسرایدسرود. 
نظامی . 
معنی بیا چنگ را سا زکن 
بگفتن گلورا خوش آو از کن . 
نا . 
ای دریغا مرخ خوش آوازمن 


ای‌دریفا عمدم وهمراز من . 


مولوی . 
بنالیلیل‌مستان که‌بس شوش آوازی . 
سعدی , 





دوی شوش و آوازخو: ش دارند هریک| 


سعدی .. 
چهارم خو شآوازی که بحنجرة داودی آب‌را. 
ازجریان ... بازدارد. (گلتان سدی) . 
خطیبی کریه الصوت خود را خرش آراز 
پنداشتی » رگلستان سعدی)) 
تر کیب : 
ناخوش‌آواز» کریه‌الصوت» بدصوت: 
خدای این‌حافظان ناخوش‌آواز 
بیامرزاد اگرساکن بخوانند . 
سعدی . 
ناخوشآوازی ببانگ بلند قرآن همی‌خواند. 
(گلستان سعدی) . 
زچنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت 
غلام حافظ خوش‌لهجذ خوشآوازم . 
حافظ . 
ا| رم سخن . ملایم گوی . (یادداشت بخط 
مولف): 
چو بشنید بهرام ازاوباز گشت 
که‌بدسا زدشمن خو شآوا زگشت . 
فردومی . 
خوش آواذی. [] (حامس‌سرکب) 
خوش‌صدائی» خوش‌نغمه‌ای» خوش‌الحانی : 
خوش آوازی نالة چنک‌او 
خبردادش از روی گلرنگک او. 


ثِپ" 

جهانجوی‌رازان دلآرام چت 
خوشآوازی وخوب یآمددرست. 
ای 


خواست تا سازد از غناسازی 
در چنان گنبدی خوش‌آوازی . 
نظامی , 
خوش ورد ۰ 121 و ] (ص مر کب) 
آنکه خوب‌ی‌آورد آنکه تقدیر با ار موانق 
ات که تضا اورا مفید است‌وهرچه اورا 
پیش می‌آید نیکوست. 
خوشآوددن ۰ [خ" رد" ] (مص 
مر کب) خوب آوردن موافق میل آوردن» 
کارها براثر تقدیر موافق. (یادداشت‌مزلف). 
|| تملق کردن تملق گفتن . (یادداشت بخط 
مولف) : 
ت ر کیب : 
خوشآوردن یکسی» طبق میل او گفتن» 
تملق گفتن» برای‌تملق او گفتاری یا کرداری 
را بجای آوردن. 
خوش آهنگ. [خ" «] (ص‌سرکب) 
آنکه در نشمه‌های آوازتصرفات تیکوومطبوع 
کند (ناظم‌الاطباء) . مردمان وش آواز یا 
موسیقی‌دان ( لنت‌نامه محلی شوشتر نسخة 
خعلی). || که بگوش خوش‌آید (یادداشت 
مزلف). گوش‌نواز. 






۹ 


۸۰۹۷ 


-- 


عالم از از ثالة عشاق میاداخالی 
که خو شآهنگ وفرح بخش‌نوائی‌دارد. 
حافظ . 
خو شآهنگی . [خ" ] ( حاصس 
م رکب) دوش‌صدائی» حو شسآوانی. || گوش 
نوازی . ملایمت آهنگ‌در استماع . 
خوشای . [خ*] (۱) خدد انگود . 
(ناظمالاطباء). || حوشة غله.(ناظم الاطبام) . 
خوشابند. [خی] ()تملق , تبصیص. 
(نائلم الاطباء) ۰ (یادداشت بخط مزلف )؟ 
پرای وا ش‌آیند او این کارها را کرد. این 
کار خوشایند زست . ||بانوازش. دلنواز . 
(ناظمالاطباع) . || با مزه. لذیذ . (یادداشت 
بخط ملف). 
|| مقبول دلپذیر» موافق» پسند» محیوب + 
پسندیده » مطبوع. [ناظمالاطباء) . مرغوب 
فیه . (یادداشت ت بخط مولف). موردپذیرش 
مودد ب 
خو شآیندگی . [ خی د یار ] 
(حانص مر کب) زینت » ژیبابی» لطافت . 
پاکيز کی رایش خاطر توازی(ناظم‌الاطباء) . 
|| خوبی»نیکوتی (ناظمالاطبام). || مقبولیت ‏ 
مطبوعیت . بسندیدگی (یادداشت ملف). 
خو شآ ینده ۰[ خ ی د یا د] (ص 
مرکب) پسندیده » مطبوع» محبوب. (ناظم 
الاطباء) . || جمیل» ظریف» لطیف » نغیس. 
زیبا (ناظم‌الاطباء). || مقبول. موافی.(ناظم 
الاطباء) . 
خو شآیندی ۰ [ خی ] ( حامص 
مرکب) پذیرفتنی. قبول کردنی. 
خو شآبین, [ خ] (ص م رکب)خوش 
نقش ونگار. خحوش زینت . (یادداشت بخط 
مولف) : 
کافران جون جنس سجین آمدند 
سجن دنیا را خو آیین آمدند 
مولوی . 
خوش/خالاق ۰[خ"۱ ] (س مرکب) 
حوش‌شو » خوش‌شلق. (یادداشت مولف) 
|| مهذب. پاکیزه‌جو .( یادداشت مزلف) . 
خوش)خلاقی, [ خ1](<امص مر کب) 
خوشخویی . خوش‌خلقی ۳ 
|| پا کی زگی‌خو » تهذیب خلق . ( یادداشت 
مولف). 
خوشادا. [ خ"۱] (ص م رکب)خوش 
اطوار. نیکواطوار . خوشاحوال(یادداشت 
مولف). شیرین‌ح رکات: 
غمزه‌ای از من بفر صگرطلیدجانبقرض 
نیست نگویم که هست وام‌ستان خوشادا. 
آقاشاپوری از (آنندراج) . 
|| وش گوشت . مقابل بدادا . ( یادداشت 
مزلف). 








خوش‌اسپرم. [خ"لس ب د](۲ 
م رکب) شاه اسبرم » نوعی از ریحان است 
که منت آن در بلاد عرب می‌باشد ( برهان 
تاطم). (ناظمالاطباء) . عشسیرم . (یادداشت 
مولف) . دجودع به شاه اسپرم شود. 

خوش استقبال. [خ" ات ](س‌مرکب) 
آتکه وب استقال از غریب ند . آنکه 
غریب و تازه وارد را تکو دارد و خوش 
تهئیت دهد. که با روی بازپذيرة مهمان‌یاوارد 
شود؛ فلائی خوش اتقبال وبدبدرقه است» 
یعنی مهمان را بخوبی و روی خوش می‌پذیرد 
ولی به‌ترش‌دویی و تلخی روانه م ی کند. 
خوش‌اصل ۰[ ع*۳۱](ص مرکب) 
نواده . که نراد و اصل عالی و خوب دارد. 
خوش اطواد ۰[ ع*1] (س مرکب) 
حوشحر کات .خوشادا. بابهترین حرکات. 
آنکه اطوار و رفتارش زیباست. 
خوشاعتقاد. [خ" رارت](صمرکب) 
دارند: اعتقاد نیکو . با اعتقادخوب. آنکه 
اعتقادش خوبست صاحب اعتقاد نکو . 


خوش اغر .[ "1 خ7] (س‌مرکب) 


میمون»مبارك خوش آغال» وش |غور . نیکوفال . 


خوش‌اغود . (ع ااخ ]| (صیکب)) 
یت سارک خوش اغر. خو شآغال 
خوش‌افتادن. [خ" 1 د](مص‌سرکب) 
نکوافتادن. موافق‌افتادن. مناسب قرا رگرفتن. 
بموقع واقع شدن. 
خوشاقبال . [ خ۱] (ص مرکب) 
سمید» خوشبخت» خوش‌طالع» خوش‌نقش . 
یک‌اختر. 
خوش اقبالی» [خ" (حامصم رکب) 
خحوش طالعی» و ش‌اختری>» سعادت. 
خوش الحان ۰[خ" ۱( ص مر کب ) 
خوشآواز» حوش‌صوت» خوش‌ثنمه: 
صبوحی زناشویی جام ومی دا 
صراحی خطیبی‌خ وش الحان نماید . 
خاقانی 
ای درینا مرغ خوش‌الحان من 
داح‌دیح و روضه وریحان‌من. 
مولوی . 
چین تنس نه سزای‌چومن خوش‌الحانیست 
روم بگلشن رضوان که مرغ آذچمنم . 
حافظ . 
گفتم| کنون سخن خوش که بگوید بامن 
چونشکر اه جة خوشخوانخوش الحان میگفت ۰ 
حافنط . 
بلبل خوش‌الحان » بلبل خوش نفمه . 
هزار دستاث خوبآواز 9 
بلل خوش‌الحان و دیگر مرغان برآن بهزار 





خوش انگشت 
دستان از نشاط نعره‌زنان 
اصفهان) . 
رونق عهد شبایست دگر بعانرا 


میرسد مود گل بلبل خوش‌الحانرا ّ 


حافئط . 


. ( ترجمة محاسن 


زبلیلان خوش‌الحان درین چمن صائب 
مرید زمزمة حافظ خوشالحان باش . 
صائب . 
خوش‌انام ۰ [خ 1 (ا خ) دهی است 
از دهستان رومشکان بخش طرهان شهرستان 
خحرمآباد» واتع در جنوب باختر ی کوهدشت 
و راه خرمآباد به کوهدشت 
و ماهورتراردارد با آب‌وهوای گرم و۱۳۰ 


. این ده در تبه 


تن‌سکنه. آبآن ازرودخانة صیمره ومحصول 
آن غلات ولبتیات وپشم»شنل اهالی زراعت 
و گله‌داری و از صنایم دستی زنان سیاه‌چادر 
بافی و راه ءالرو است. و ساکنان از طایفةً 
امرائی‌اند (ازترهنگت جغرافیایی ایراف ج ۰65 
خوش‌الحانی.[ خ" 1 ] (حامص م رکب)) 
خوشآوازی.(یادداشت مولف). 
0 ,2 رز یا ز ] (ص 
م رکب)بااندازةمناسب .|| :کنایه از خوشاندام. 
متناسب القامه. 

خوشا ندا ز کی»[خ" 1 ز یاز ] (حامص 

مرکب) تثاسب قامت. تناسب انداژه . 

خوش‌اندام ۰ [ خ1 ] (س مرکب) 
حوش‌انداژه » خوش هیکل» معناسب‌القامه » 


خوشاندازه ؛ دریم » پ رگوشت خوش‌اندام. 


خوش‌صدائی 


(منتهپی‌الارب) - 
خوش‌اندامی. ۰[ خ" 1 ] (حامص م رکب) 
تناب‌قامت. خوش‌هیکلی . خوش اند زگی. 
خوش نددخوش 1 َ! 1 داخ 1 
(ص مرکب ) بسیار خوش » بسیار یکو» 
سخت خوش» سخت‌شادان : ونکوحال 
بآراز و چهره کش و دلکشم 
همان خوش همین خوش خوش اند رخوم ۰ 
سعدی , 
خوش نصاف ] (ص مرکب) 
با انصاف. آزکه‌انصاف ونصفت نکردارد. 
۱ بی انصاف» بی‌نصفت .(دروقت طمنهزدن) 
خوش‌انکشت. [خ 1 کک] (ص‌م رکب) 
دارای ازنگشت نیکو . ||هترمند ی که بخوبی 
و شایستگی چیزی را بسازد . 


نوازندء خوب » نیکو نواز . خوش‌نواز. 


|| معطرب و 


خوب ساز زن : 
کامراث وکاءیاب و شادباش ودیرزی 
زی‌خوش انگشتانببوی وزی‌دل‌افروزا‌نگر. 
ازرتی‌بنقل (انجم نآرای‌ناصری). 





خوش بو 
خوش اوفتادن. [ خ د"] (مص 
رک ) نکرافتادن» مناسب افتادن» مطبوع 
افتادن» دلپسند قرار گرفتن : 
من مرخ زیر کم که چنانم خوش‌آوفتاد 
درقید او که یاد نیاید آشیمتم . 
سعدی . 
خوش‌باد » [ خ" ] (ص مرکب ) با باد 
تیکو » با باد خوب: دیح [د ععر ]؛ یوم 
دیح » روزی خوش‌باد ( یادداشت ملف) . 
عذوت الارض » خوش باد گردید . ( منتهی 
الارب) . عذالبلد » خوش باد گردید شهر 
(منتهی‌الارب) ۰ || (ا مر کب) نکو باد . 
تیکوباد . 
خوش باش ۰ [ خ" ] (ن ف مرخم ) 
حوشباشند». 
|| خوش آمد که تملق‌باشد (لغت محلی‌شوشتر 
نسخة خطی) || خوشآمدگو : 
بتفلت عبرشدحافظ با باما بمیخائه 
کهشتگولان خوشباشت بیاموزند کاری‌خوش. 
حافظ . 


خوب یادا . 


خوش باشی . [ خ ] (۱) زمینهای ی که 
یکی که طرف میل باشد می‌بخشندبشرعلی که 
آن شخص چیز کمی بصاحب ملک داده و 
در وقت احضار بخدمت دیوانی حاضرباشد. 
(ئاظم الاطیاء) . 
خوش باشد. | خ" ش ](تر کیب اسنادی)_ 
جمله‌ایست خبریه که بمعنی انشائیه آیدیمعنی 
نیکو باشد وخوش آید (ازآنندراج) : 
یت دردست مرا غیر دعا خوش‌باشد 
کر خوشی‌باءن بی‌بر گ و وا خوش‌باشد. 
صائب بنقل(آ نندراج) . 
محتسب چون بدر میکده آید گوید 
پیرمیخانه که حوش باشدا گر جاباشد . 
سلیم (بنقل آنندراج) . 
خوش‌باش زدن ۰ [خ ز د] (مص 
مرکب) خوش‌باش گفتن؛ صلای خوش باش 
زدت آوا دردادن که خوش‌باش : 
خار سرت بدل وخند؛ شادی برلب 
جام‌غم گیرم وخودنوشم و خوش‌باش‌زنم 
نظیری بنقل (آنندراج) . 
خوش باش گفتن ۰[ خ گت ] 
(مص مر کب) شادباش گفتن , خحوش باشزدن. 
خوشباشی ۰ [ خ ] ( حامص مرکب ) 
حالت خوش بودن . بی‌غمی . || کنایه از 
لااباایگری : 
ثست در بازارعالم خوشدای ورزانکه‌هت 


یوء رندی و خوشبائی عیاران خوش‌است. 








آنکه باطن‌بددارد» خبیت؛ لثیم» ید سیرت؛ 
باچنس . 
خوش‌باطنی ۰ [خ طر ] ( حامصس 
مر کب) حالت و چگونگی‌خوش‌باطن.رجوع 
به خوش‌بامان شود . 
خوش‌بالا ۰ [خ" ] (۱خ) دهی است از 
دهستان میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان 
یجنورد, با۲+۱تن سکنه, 

( ازفرهنگ جنرافیانی ایران ج )٩‏ . 
خوش‌بالا ۰ [خ ] (خ) دهی است‌از 
دهستان‌دربقاضی بخش حومة شهرستان‌نیشابور 
با ؛ ۳۹ تن سکنه. 

( ازفره‌نگ جنرافیابی ایران ج٩).‏ 
خوش‌باود » [خ" و ] (ص مرکب) 
زودیاور » آنکه هر گفته را راست دارد و 
همه کس را استوار داند» مقابل دیرباور یابد 
باور.یقنه. میقان. میقانه. ذویقین. (یادداشت 
مژلف). 
خوش‌باودانه ۰ [خ" و نیا ۵ ] 
(قیدمر کب) زود باورانه. مقابل‌دیر باو رانه . 
(یادداشت ملف) . 
خوش‌باودی . [ خ و ] (حامص 
مر کب) زودیاوری. هل القبولی. || کنایه 
از ماد گی اتكِ ۹ 
خوش بحال نو . [خ ب ] (تریب 
استادی) طوبی‌لکت . خوشا حال تو . 
خوش بخت ۰ [خ ب ] (ص مرکب) 
سمید»بختور: نیکگ‌روز» یکاخ مرژوق» 
بختیار»خوش‌طالع» مقابل‌بدبخت» دولت‌یان» 
خوش‌اقبال» مسعود؛ بلنداختر . 
خوش بختانه » [خ ب ن یان](ید) 
از روی خوشبختی» ازحسن اتفاق(یادداشت 
مولف). 
خوشبختی . [ خ ب ] (حامس‌رکب) 
سعادت » نیک اختری » نکر طالعی مقابل 
شتقارت» جدء نیک‌بختی (یادداشت مژلف) . 
خوش‌بده » [خ بر د ] (ص‌سرکب) 
خوشحساب » آنکه بدهکاری‌های خود را 
بموتم تادیه کند » معابل بدبده . ( یادداشت 
مولف). 
خوش‌بدهی . [ خ _ب د] ( حاىص 
مرکب) . حوب‌حسانی » خوب پرداختی ۰ 
مقابل بدیدهی. 
خوش‌برخودد» [خ ب خ] ( ص 
مرکب) خوش مماشرت » خوش محضر » 
آزکه به وقت ملاقات روی‌خوش:خان دهدء 
نیک‌حضر. | کنایه ازبشاش . (یادداشت 
ملف). 
خوش برخوردن. [خ ب خد ](مس 
مر کب) خوش‌ملاقات کردن» ملاقات و برشورد 
از روی بشاشت داشتن » نیک محضربودن: 
معابل بد برخوردن. (یادداشت و لف) , 





۳۳ 
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خرش برخوردی . [خ" بح ] (حا 
مص‌مر کب) خوش‌محضری» لیک‌محضری؛ 
حالت برخورد نیککداشتن» خوش‌مماشرتی. 
(یادداشت مزلت). 
خوش برسر با آمدن. [خ"ب سر 
۶ د] (مص مرکب) بظهو رآمدن » آشکار 
شدن » تکوین یانتن در تداول الواط ( از 
آندراج) . 
خوش برش. [خ ب" _د] (ص‌برکب) 
خوش‌قطع در جامهء جامه ایکه برش آن تکوست . 
(یادداشت مولف) . 
|| کنایه از وش‌اندام و خوش‌هیکل‌است؛ 
نه فربه ونه‌لاغر» آفکه تر کیب قد و قامت او 
نکوست. 
خوش برشی ۰ [خ بر ] ( حامص 
مر کب) حالت خوش‌برش حالت خوش‌قطع» 
حالت برشی نکو داشتن . نیک‌برشی نیک 
انداز گی. (یادداشت مژلف). 
|| نیکک‌اندامی» وش‌هیکلی» خوش‌اندا زگی» 
خوش‌قد وقامتی. (یادداشت مزلف). 
خوش‌بر کت . [خ ب ] (ص مرکب) 
کنایه‌ازصاحب‌ثروت و باسامان (آنندراج): 
نخواهم دل ازاوخوش ب رگ گردد 
که مقلس زودشادی مرگ گردد . 
زلالی بنقل (آنندراج) . 
خوش بنیکی.[خ ب ییای ](حانص 
مر کب)حالت وچگونگی خوش بنیه» حالت 
یکو بنیه » قوی بنیگی » مقابل بی بنیگی » 
مقابل علیای» مقابل ضعیفی. 
خوش بنیه. [خ بی‌یای] (ص‌مرکب) 
مقایل کم‌بنیه » قوی؛ آنکه مزاج سالم دارد. 
آنکه‌قدرت جسمی کافی‌دارد» قوی‌بنیه» بابنة 
خوب» سالم با بهره از قدرت و نظلم دستگاه 
جسمانی خجوب , 
خوش بو ۰ [ خ ] (ص مر کب) معطر ؛ 
طیب عبق» طیبه» ارج ؛ بویا » خوشبوی . 
( یادداشت بخط مزلف ) ۰ چیزی که دارای 
بوی یکک و معطر باشد. (ناظم‌الاطبام) : 
تو مغز نفز ومیو؛ٌ خوشیو همیخوری 
ویشان سقال‌بیمزه و بر کگگمیچرند. 
تام ۱ 
ندا آمدکه یا موسی تو ندانستی که بوی دهن 
روزهدارنزد من خوشبوتراست از بوی مشکک. 
(تصص‌الانییاء) . 
چو توگرمی کنی تیکو نباشد 
گلی ک و گرم شد عوشبونباشد . 
۳ 
فرشهایی کشیده برسر تخت 


ثرم‌و خوشیو چویر گهای درخت . 
ی 


جنر 





۸۹۹ 


سس ور 


رضوان درخلد با ز کر ده‌است 
کزءعارمشام روح خوشبوست. 
صدی . 
خاگهی بادخزان آید و این رونق وآب 
که تومی‌بینی ازین گلین خوشیوبرود. 
سمدی . 
گلیست خرم و خندان وتازه و خوتبو 
ولی امید ثبانش چنانکه‌دانی‌تیست . 
کمای ۰ 
کرغالیه حوشبوشد درگیسوی او پیچید . 
سعدی , 
)|( ا) عطر . (مهذب‌الاسماء) . شمامه . 
(نانمالاطباء) . خوشبوی. 
خوشبوتی. [خ" ] (حامص) خوشیونی؛ 
حالت خوشبو بودن» بوی‌خوش‌دارندگی » 
ارج. (یادداشت مولف) . معطری: 
ز خوش‌رنگی چوگلگشتم ز خوش‌بوئی‌چوبان 
تس باد و برف دی‌بخم اندرنهان گشتم . 
فرخی . 
جزآن کان‌شخص را بوی دهاد‌بود 
توخوشبوئی ازین‌به‌چون توان بود. 
لسن 
خوش بودا. [ خ] (ذف رکب مرخم) 
مععار» ءطرسا (ناظم الاطباء) .دا رای بوی‌خوب . 
خوش ‌بودن . [ خ د] (مص مرکب) 
راحت وآسوده بودن» آسایش داشتن.(ناظم 
الاطیاء) . شادمان‌بودن.شاداث بودن(یادداشت 
مولف) : 
حافنلا میور و رندی‌کن وخوش‌باش‌ولی 
دام ترویر مکن چوندگران‌قرآن را . 
حافظ , 
| صحیح بودن»ءنکو بودث درست‌بودن» 
موافق بودن: 
خوش‌نبودبانظرمهتران 
بودن‌اوج ز کف خنیا گر ان. 
نغامی . 
|| سالم‌ودن؛ تندرست بودن, تندرستی‌داشتن » 
(نانلم الاطپاء). 
خوشبوشدن. [خ" شد ](مسب رکب) 
تملر [تع" طط](متهیالارب) .خوشبوی 
شدن. رجوع به خوشبوی شدد‌درین لغت‌نامه 
شود 
خوشبوفروش,[ خ" ت](نفم رکب 
عرخم) فروشندة خوشبو. عطار. عطرفروش . 
(یادداشت بخط مولف). 
خوفب وکردن . [خ" ۵ د ] ( مس 
م رکب) مطرساختن .تعطر۰ ترویح . خوشبو 
گردانیدن . خوشبو ی کردن. (یادداشت بخط 
مولف) : 
روزی بت رابیرون آوردند بدر وگوهرسرصع 
کرده و بمشکک و عنبر خوشی وکرده. 
(قصص الانبی) . 





ازین جنبش آن بودمقصود من 
که خوشب وکنممجمر ازعودین- 
زثلامی . 
و نیز دجوع به حوشپو ی کردن شود . 
خوشبوی ..[خ] ا(ص مرکب) معط 
عمر وا نان الاطیام)عاطر [طرر] ۰ طیب [ط 
ی‌ی]. عبق[ع" به] عابق[ ب]. مطیب[م 
طیی]. یب الرایسة ۰ عطر الرایحة» طییه 
(یادداشت بخط مزلف) . خوشبو : 
وزبرخوشبوی فیلوفرنشست 
جوا نگه‌رفتح فراز آمد بجست . 
رودکی . 
حیزوپیشآر ازآذمی‌خوشبوی 
زرد بگشای شیک را استیم . 
خسروی ۰ 
چون خعط ممشوق‌نیست تازه وخوشبوی 
از غم آئت‌س وکوار بنفشه . 
رفیم‌الاین مرزبات فارسی. 
تالالة شود روی نگردد چ وگلسیب 
تاث ر گس خوشبوی نگرددچ وگل‌ناد. 
فرخی . 
لالخحود روی زاید باغ بچذنوبهار 
ذ رکس‌شوشبوی زایدراغ بچذمه رگان. 
فرش 
بادحوشبوی دهد ن رگس را مژده‌همی 
که‌گل سرخ پدید آمدازپرده‌همی . 
منوچهری . 
تا کجا بیش بود ث ر گس‌خوشبوی طری 
2 توچنان آید چون درنگری. 
مذوچهری ۰ 
بادة خوشبوی مروق شده‌است 
پاکتر ازآب وقویتر ژنار . 
مئو چهری. 
دوسنآزاد وشاخ ن رگس‌بیمارجفت 
نرگس-دوشیوی وشاخ سوسن آزادیاد . 
مذوچهری. 
توبهار آمد و آوردگل‌تازه‌فراز 


می‌خوشبوی فرازآور وبربطبنواز. 


منوچهری . 
خحاصه چنین گل که ازاین رنگین‌ترو جوذیوی‌تر 
نتواند بود. بیهقی 


نیش نهان دارد در زیرنوش 
سوسن خوشبویش چون سوزنست 
ناصر خسرو . 
گلخوشبوی پا کیزه است‌اگر چند 
نر وید ج زکه درس رگین و شدیار . 
اصر خسرو . 
شاید که بجان تنت‌شر یفست ازیراك 


خوشبوی بود کلیة‌همسایهعطار . 
زاص رخسرو . 


وگردشوار می‌بینی مشونومید ازآسانی 
که‌ازس رگین همیرو ید چنین خوشیوی ریحانها . 


ناصر خسرو . 


سس تسب 


۱ 


۱ 
۱ 


۱ 


۱ 





۱ 
۱ 


خوشبوی شدن 
شود به بستان دستان‌زن وسرودسرای 
یعشق بررگل خوشبوی بلبل ی 


تا 





بود سیب خوپویبرشاخ ۶و 
ولیکین بجامه دهد بوی بیش ۰ 

اسدی , 

دهنهای حوشبوی ازتاب شعلة گرسنگی دود 
خلوف باسمان رسانید. 0( 
تازهرویان و شوبرویانندووشخوی وخوشبوی. 


(تادیخ قم) . 


(ترجمة 





کفتم هستی چوگل‌هم‌حوش وهمبی‌وفا 
لک نگفتم که‌هست گل ز ت و خوشبوی‌تر: 


خاقانی : 
من نیز بدان گلاب خوشبوی 

خوش‌میکن مآب خودبدین جوی - 

نغلامی . 


گعاد آنگه زبان چون لاله بشکفت 
چو بلبل با گلخوشبوی‌خودگفت 
نظامی . 
کلی دیدخوشیوی ونادیده گرد 


بهاری نیازرده ازباد سرد . 


یی 
کلی خوشبوی در حمام دوژی 

رسیدا زدست محبو بی‌بلستم. 

(گلتان سعدی) . 


دل شگرچه درحال ازاو رنجه شد 
دوا کرد وخوشبوی چون غنچه شد ۰ 
(بوستان‌سعدی) ِ 
ای گل خوشیوی اگرصدترن بازآیدبهاد 
مثل من دیگرنبینی بلبل خوشگوی دا. 
سمدی . 
حاله شیراز همیش هگل خوشبوی‌دهد 
لاجرم بلیل خوشگویدگربا زآمد . 
(خواتیم سمدی) . 
در مجلس‌با عطرمیامی ز که مارا 
هرلحتله زگیسوی‌توحوشیوی‌مشام ات : 
حافط . 
|| عطر. بوی ره( دداعت 
مولف) خوشبو : 
رف خوشبوی و عرف نیکودی. 
(نصاب‌الصبیان) . 
سلمسطر اه دست شسعنی پرو رده در خوشیویها. 
(متتهی‌الارب). 
خوشٌ شوی ساختن , [خت] (مص 
مر کب) معطرکردن.اطابه. خوشبو یگردانیدن» 
خوشیو یکردن. (یادداشت مولف). 
خوشبوی شدن ۰ [ خ"ش" د ] (مص 
#وک) عطر [ ع1 ط ] عبق [ عب]عبانه 
[ ی ] مبانیه [ع عء].ایج [۱ د ]۰ 
اریج»[ ۲1( منتهی‌الارب ). تطیاب» طیبه» 
طیب (تاجالمصادر بیهقی) ممطر شدن» با 
عطر شدن > عطرثاله شدن . (یادداشت مژلف). 


خوش پیچ 
خوشبوی‌فر دش . [خ ف] (نت 
مر کب مرخم)عطار » فروشندة عطرء فروشندة 
بوی خوش ( یادداشت بخط مزلف) خوشبو 
فروش, بوفر وش, 
خوشبوی کردن ۰ [ خ" 4 د] (مس 
مر کب) تعطیر(دهاد)» تطبیب (تاج المصادر 
بیهقی) .تعریف [ّت ] (تر جمان‌القران) معطر 
کردن» خوشبوی‌ساختن»خوشبوی گردانیدن» 
(یادداشت مزلف): 
صبحی که مشام جان مشتاق 
خوشبری کند اذا تنفس. 
سعدی 
خوشبوی کردانیدن. [خ ک د] 
(مص م رکب) تعریف [ت ] (منتهیالارب). 
(تاج المصادر بیهقی ) اطابة (تاج المصادر 
بیهقی ) خوشبوی کردن » خوشبوی ساختن. 
خوشبو گردانیدن» خوشب و کردن. ( یادداغت 
بخط مژلف) . 
خوشبوی‌ناك.[ خ ](ص م رکب)طر 
[مع ط ط ] (منتهی‌الارب) بابوی‌خوش : 
افعام خوشیوی‌ناك کردن مشک خانه را . 
(متهی‌الارب) ‏ 
خوشبو,بی ۰ [خ ] (حا مص) حالت 
بوی خوش داشتن » شوشبوئی ( یادداشت 
مولف) : 
تیره روائت علم کند روشن 
وت وا مشک بخوشبویی. 
ناصرخحسرو . 
بخوشبویی خال افتاد گان 
بخوشخویی طبع آزاد گان . 
نظامی . 
دجوع به خوشبوئی درین لفت‌نامه شود. 
خوش بیاد . [خ ] (ص مر کب)خوش 
طالع» خوش اقبال» <وشبخت » سمید» آزکه 
هرچه‌برای اورخ‌دهد -وبست. که کاربرمراد 
او گردد. || درقمار کسی راگویند که مرتب 
مهره یاورق برنده بیاورد . 
خوش بیادی ۰ [ خ" ] (حامس مرکب) 
خوش طالعی» خوش‌اقبالی» مقابل بدبیاری. 
(یادداخت بخط مزلت). 
خوش‌بیات 1۰" ب ] (س مرکب) 
خوش‌سخن»نکوسخن» نیک وگو ؛ نیک کلام» 
تک رکلام» خوش زبان . (یادداشت مولت). 
خوش‌بیانی.[خ ب ] (حامص‌مرکب) 
خوش‌سخنی: نکو‌خنی »خوب گفتاری» خوش 


کلامی؛ نیک و گفتاری »خوشزبانی (یادداشت 





خوش‌بین ۰ [خ ] (ص مرکب) آنکه 
همیشه به همه کار با نظر خعوب نگرد (۱) . 





مقابل‌بدبین (۲) آنکه‌وجهةخوب‌امری مورد 
توجه‌اوست» آنکه‌نظر خوش بقضیه و واقمه‌دارد. 
(یادداشت موا لف) : مردی خوش بین باادمی 
بدبین‌باده می‌پیمائیدند چون شیشهبه نصف رسید 
خوش‌بین بدبین‌را گفت نصف شیشه پراست 
وبدیین خوش بین‌را جواب داد آری نصف 
آن خالی است. (یادداشت .زلف) . 
خوش‌بینی . [ خ"*] (حامص) حالت 
خوش‌بین» بانظرخوب بامری‌نگریستن»مقابل 
بدبینی . 
خوش‌پائین ۰ [ خ"] (۱خ) دهی است 
از دهسان میانآباد بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد واقم درجئوب خاوری مان آباد. 
اين ده در جلگه قرار دارد یا هوای گرم و 
۸ تن سکنه. آب آنازرودخانه ومحصول 
آن غلات وبن‌شن و زیره وبنبه .شنل اهالی 
زراعت ومالداری و قالیچه‌بافی‌وراه مالرواست. 
(از فرهنگ جترافیایی ایرانج  )٩‏ 
خوش ,بذ.براثی ۰[ خ"پ ] (حامص 
مر کب) خوب پذیرائی» نکو پذیرانی » عمل 
پذیرانی وب کردن» عمل نیکو پذیرائی‌نمودن. 
که یکو دارد. که‌نیکوتیمار دارد وتمهد کند 
مهمان دا. 
خوش‌پ رکار ۰[ خ" ب ] (صم رکب) 
خوش قواره » خوش‌تر کیب (آنندراج): 
دور عیش مرکز از پرگار می‌گردد تمام 
شد زخط عنبرین آن‌خال‌خوشپ رگارتر . 
میرز اصائب بنقل(آنندراج). 
خوش‌پروار ۰[ ب ] (صبرکب) 
خوب‌طیران که پرواز نیکو کند » که نیکو 
پرد» که نیکو تواند پرید: 
ای دریغا مرخ‌خوش پرواز من 
زانتها پرید تا آغاز من. 
مولوی . 
خوش‌پرواری 1۰خ ب ] (حامص 
م رکب)عمل خوش‌پرواز» حالت خوش‌پر و از . 
خوش‌پیز ۰ [ خ ب ](م مرکب) 
خوش‌لیاس » با لباسهای فاحر»مقابل بدپز 
(اين کلمه از خوش‌فارسیوپز(۳)فرانه‌ساخته 
شده است ). 
خوش ری . [ خ"بپ ] ( حامص - 
مر کب ) خوش لباسی ۰ حالت بالباسهای 
فاخر بودت .( یادداشت مژلت ) . 
خوش سر ۰ [خ _پس ] (ص‌سرکب) 
پسر خوشگل» امرد» پسر زیباروی » ساده : 
گروهی نشیتند باخوش پسر 
که ما پا کبازیم و صاحینظر . 


سمدی . 


)۳( 








۰ کتصنعی ۲ (۲) 
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۹39 





ودرموضم-عاةه رخوش پسری‌ظریف منظری,.. 
کمر برمیان بسته ...۰ جوینی . 
آن وا ش پسر برآمد از خانه‌می کشیده 
مایل باوفتادن چون ميوة رسیده . 
صائب بنقل (آنندراج) . 
خوش‌پشت . [خ ب"] (ص مرکب) 
اسبی که بآمانی آنرا سوار توان‌شد» اسبی که 
بزودی پشت دهد سوار را . (یادداشت بخیط 
مزلف) : 
بمتزلت ستوری داند که‌بر آن نشیند وچنانکه 
خواهد میراند ومی‌گرداند واگررام وخوش 


پشت نباشد بعازيانه‌بيم می کنددروقت. بیهقی. 
خوش بنجه ۰ ج یاج] (ص 
مرکب) ساززنند؛ خوب» خوش‌انگشت » که 
در نواختن سازهای زهی مهارت دارد. 
خوش ود [خ] (ص‌م رکب)جانوری 
که پوزة زبا دارد ؛ خوش پوزه » با پوزء 
خوب » با پوز؛ نیکو » نیکوپوزه: 
از پی صید آهوی‌خوشپوز 
چشمهاپرزسرمه کرده چویوز . 
منائی . 
خوشپوی. [خ ] (حامص) عمل‌لیسیدن 
و سودث ستور پوزة یکدیگر را ( یادداغت 
بخط مولف) . || کنایه ازبومه» ماچ» قبله. 
(ازناظملاطباء): (ازبرعان قاطع): 
کرده ازعدل او بدلسوزی 
گرگ باجان میش‌خوشپوزی. 
ما 
خوش‌پوشاله ۰ [ 2 ] ( ص مرکب) 
آراستی نیک پیراسته درلیاس» خوش لباس. 
(فاظمالاطیام) ؛ خرخر [ خر خر]» مردخوش 
خورالك و خوش پوشاك . (منتهیالارب). 
خوش‌پی ۰ [خ" ب ] (ص مرکب) 
راهوار» خوش رفتار(یادداشت مولت).خوش 
قدم > خوش‌راه: 
۱ 
1 نزد براسب زد بر مکسکیش 
تا زسککک وارهد خوش‌بی شود 
شیره را زندان کنی تا می شود . 
مولوی . 
خوش بیام ‏ [خ ب ] (ص مرکب) 
خوش پیفام» آنکه پینام خوش دارد » نیکو 
پیام» حامل خبر و پیغام خوش : 
بهراین گفت آن رسول خوش‌پیام 
رمزء و تواقبل‌موت‌یا کرام ِ 
مولوی . 
خوش‌پيچ. [ خ] (ص مرکب) شخصی 
که صاحب سلیقه و میرزامنش‌باشد( آنندراج). 
عاقل؛ باسلیقه» شر یت» نامدار(ناظم الاطبام) . 


سوه (۱) 


وت 





۰ 








4 جه 


4 4 











ثیه (کامل) 
ظیقی (کامل) 
ادها 
بت 
ذیونوسیوس (کامل) 
ضیم (کامل) 
اسحاق 
اسکدار 
پوده کباب 
حاصل 
1" 
اساعیل 
ژیهلاوا (کامل) 





خحرداد 
بجر 
آمرداد 
شهریور 


آبان 











۱۳۳۰ 
۱۳۳ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۳ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳4 
ء ۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 


۱۳۳۷ 
۱۳۳۷۲ 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۷۲ 











۵۰ 
۱" 
و 
۵۳ 
۵4 
۵۵ 
۵۹ 
2۷ 
۵۸ 
۵۹ 


۱ 
۲ 
۳ 
د 
۵ 
۹ 
۷ 
۱۸ 
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۷ِ 
۷ 
۷۳ 
۷ 
۷۵ 
۷ 


۷۷ 





8 5 حِ 


۰ 


عم 6 م تا 
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۳ 


نم 4 


چای کندی 


وه 
کاخ هشت بهشت 


پسه‌گاه 





چشمزخم 
کاظم آ باد 
پی‌بوری (کامل) 
زایدة 
مازمان ملل 
خالدبن سلیسان 
گزیر 
قاطینوریاس 
اصفهان 


حن فروختن 


کلوله حوردن 


اسفند 
فروددین 
اردیبهشت 
خرداد 
برد 
امرداد 


سهریور 


آبان 
فروردین 
اردیبهشت 
عرداد 
تیر 
ابرداد 


شهریور 


آبان 

















۸۰ 
4۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 


۸۰ 














ناردان افشاندن 
فرازی 
حسن فر وش 


جراسکک 


ح 
> ه 4 که > 






جس 
علی‌بن شداد 
ستانه 









رانم 
پاترخان 


گوت والد 


4 اما فص 















1 
ِ 


ج 
۴ 
3 
ج 
> > ۳ 26 








درجم 


قیه‌لی (کامل) 


اردیبهشت 
خرداد 
تر 

امرداد وشهریور 
مهر 
آباث 

آذر 

دی 
بهمن 


آسشند 












۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۱۳۵ 
۸۰ 


۸۰ 













سس سب سس 
"سس سح 








مره تسه تسس سس سس با سر 


مد کص۱ ۰ ۸۸ 
نه ادج 


۰ 










۱۰۱ 


۱۰۹ 


۱۳۵ پ )۲ 
۱۳۹ ت 
۱۳۷ الف (۲) 
۱۳۸۰ در )۱ 
۱۳۹ ‌ 

۱۳۰ سس 

۱۳۱ خ 
۱۳۲ )0 
۱۳۳ ت‌ 
۱۳4 ن‌ 
۱۳۵ )۱ 
۱۳۹ الف (۱) 
۱۳۷ ح 
۱۳۸ د(۱) 
۱۳۹ ت 
:۱ حخ 
۰۱ اف (۲) 
۱/۲ ک 
:۱ ‌ 
۱44 )۲ 
۱ 3 

:۱ ج 
۷ الف (۱) 
۱:4۸ ت‌ 
۱:۹ سس 
۱۵۰ ب (۱) 
۱۳۸۱ ن 
۱۵۲ خ 
۱۵۳ ع (۱) 
۱۵ ب (۲) 
۱۵۵ ۵ 
۱۵ ض 
۷ الف (۲) 
۱۵۸ ب()0 
۱۵۹ خ 

۰ ش(۱) 


+ ی 


تِ 
ج و ,یب ی سرت ما 


‌ 
ج‌ِ 


5 


4 


جوا اج هه مت 4 ؟ن» 


ص - 
جم م4 


یکت اک ب. سه 


عصم تاز 


4 


عروس چرخ 


4 


دانه‌داری 


هم 


< 
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فروردین 


اردیبپهعت 





خرداد 


بر 









امردادوشهریور 
مهر 
آبان 










آذر 
دی 
بهمن واسفند 
فروردین 
اردیبهعت 
خرداد 
۳ 
امرداد 
شهریرر 
مهر وآبان 
آذر 
دی 
بهمن 
اسقند 
فروردین و 
آردیبهشت 
خرداد 
تیر 
امرداد 


شهریورومهر 








۱۳۹ 


۱۳۹۹ 
۱۳: 
۱۳۹ 
۱۳: 
۱۳۹ 


۱۳:۰ 
۱۳:۲ 
۱۳:۲ 
۱۳:۲ 
۱۳:۷ 
۱۳:۷ 
۱۳:۲ 
۱۳:۲ 
۱۳:۲ 
۱۳:۲ 
۱۳:۲ 
۱۳:۷ 


۱۳:۸ 


۱۳:۸ 
۱۳:۸ 
۱۳:۸ 
۱۳:۸ 
۱۳:۸ 
۱۳:۸ 
۱۳:۸ 
۱۳:۸ 
۱۳4۹ 
۱۳:۹ 
۱۳:۹ 

۱۳4۹ 


۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۱۵4 
۸۰ 
۸۰ 


۱۳۰ 
۸۷ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۵۵ 

۱۵4 
۸۰ 
۷۰ 
۹۰ 

۱۱۰ 

۱۵4 
۸۰ 
۸۰ 

۸۰ 
۱1 
۸۰ 
۸.۰ 
۸۰ 
۱۹ 
۸۰ 
۸.۰ 
۸۰ 
۸۰ 








۹ 7 


مر 

















7ص حوفهر ست حلد های چاپ شدءة لغت‌نامة دهخدا] 
[ / 0 ار۵4+هخووجن 7 




























فروددین 
ی اردیبهشت ۱۳۹ ۸۰ 
خرداد :۱۳ ۸۰ 

قدر ۱۳۹۹ ۸۰ 
امردادوشهریور ۱۳۵ ۱۵ 


۲ب ۳۲۵906 ۸۰ 








۸ ۸1681۸ نام | 





۳ 
۸ (1950 - 1879) ۱ 
۱ 3 زب نت زا مت اب سس 
۷ 
3 ۶ «مناععن1 12 ودم6 
3 ود .ز ۱۱ 
از 16 ۳20۵1۲6 12 2 عده‌کی۳0۲ظ - اجه زیم 1۳ که ۳2016 12 ۵ جناهعی]۳ 
3 ۱ صدکطی 1 0 >ازوم تون 
86 16۳۲ 2 اوعد[ 
1 
3 مر ی 
ک 
2 7 5:6 16 مهصن ۲( 
)۱ 
۳ ّ 9 علنهن‌عه۳ بط نامر ّ 
۰ 1 0 
ش ؛ 
ء 6 ومط - مرهج هیا 1 
شا 
نها ۶ تِ 
| : 
اقا : 
1 ۱ ُ ۳۳۵۲[ 


[20۷16 - 0 


طدوطءمدظ ,موز 








داشگاه تبران 
سب سيم 
دانشکدءه ادبیات و علوم انسانی ۳ 


تن 
سازمان لفت نامه 


(تا آذرعاه ۰ ۱۳۸) 
1-0 تسس سس ی 


شماره مسلسل : ۱۷۰ 
۳ شمارء حرف «خ » : ۱۰ 
خوش پیچمانی - خبیة 


تهران . اردیبهشت ۱۳۰۰هجری شمسی 


<ابخانة سازماث چاپ دانشگاء تهران 


بح مرحم مد مد ود 


۳ 
۱۳122 3 
دی 
م۳7 ۰ 


3 
3 
3 
1 
/ 
3 
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دمم >> بمب 3 
وم هی هم ممجم مي مم جم مب وم مهبم جوا مممم دمم مج 
حصمص حح مج 


۳ 


بجوم جممب جبجم میب و 


ور 
۹ 





3 ت ۱ ۰ ۶6 
ت_ ۰ 0( 





تعداد | تعداد | مجلداتی که 
حرف تا کلمةٌ 
جزه‌ها | صفحه |بایدصحافی‌شود 

مقدمه | ت ۱ ۵[ 

الف | اییون (کامل) ۹ ۱۳۴-۲ ۷ 

ب‌ بژیشه ۱۰ ۱۰۰ ک‌ 
ب(۲) | بن‌انکندن .. ۳ ۳۰۰ 

ب‌ بی‌یوری( کامل) 5 ۸۰۱۰ 

ت‌ تی یره( کامل) اب افو ۲ 

۰۷ , 7 

ث‌ ثییه (کامل) ۱ ح 

ج‌ جیهون (کامل) |1۱۰۷ ۱ 

چ‌ چیه( کامل) و ار ۱ 

8 حیبی (کامل) ۵ مدید ۱ 
خ خيية (کا.ل) 9 ۲ 

5 زو ۳ ۰ ۳۰ ب 

ق‌ ذیوئوسیوس (کامل) ۱ ۳۰ بح 

ر ریینه‌خم (کامل) ( ند ۲ 

‌ زنگ ... ر تست تک 
۱ ژیهلاوا (کامل) ۱ ۹ 2 
ات 





"توضیح « در ضبط تلقنا کلما 


ی 











مسوولیت تنفلیم و تدوین مطالب این مجلدرا آقای سید عبدالثه انواد بمهده داشته 
و مطالب مندرج درآن با آقای کتر محمد دبیر سباقی مقابله شده است. 








خوانندگان محترم ! لطفاً هرگونه نظری در جرح و تعدیل و اصلاح مطالب این مجلد لغت‌نامه دارید » مستقیماً بدفتر سازمان لغت‌نامه 


ارسال نرمائید؛ درصورت صحت بنام خود شما در « ذیل لفت‌نامه » بطبع خواهد رسید . 
داهنمای جلد های جاپ شده لغت نامه 
راهشبای جزوه‌های چاپ شده و دستور تجلید آنها ( برای هر. ۰ ه صفحه تقریباً یک جلد در نظ رگرفته شده است) . 











جمع( پیش ازلفت ) جمع 

جمع. . . (پیش ازلفت مفزد) . 
جلد (یش ازشمارة مجلدا ت کتاب). 
ماه جمادی( درتمیین تاریخ). 
حاصل مصدر . 

مررصلت متا خر 


رضی اه عنه . 


حبیب السیر 


رستهاه ملیه ‏ 
سطر . 


صفحه (پیش ازعدد) . 





ات0 





از کلبه داخل این علامت [ 


نشانی : بها رستان ۰ 















دانشکدء ادییات ساختمان شمارة ۲ . 

















0 تعداد | تعداد 
جزهء‌ها | صفحه‌ها 
ین ۹ 
شهر ... ۱ و( 
صیهون (کامل) :+ 
ضیم (کامل) ۱ ۳ 
طهوج (کامل) * | ٩۰‏ 
غیقی (کامل) 0 
(کامل) ۲ ۸۹۰۳ 
غیهم(کامل) * | 4۲۰ 
فییدن (کامل) 4 ۳۷ 
قیه‌لی (کامل) 9 :9 
کدیور 3 .۰ سب 
که رل | ۱ | مه ۱ 
لییده (کامل) ؛ | 1۱۳ ۱ 
تمون ... ۵ ۸.۰ 
والد ۱ ۳۳ 
هییماء (کامل) ۴ ۳۹/۸ ۱ 
۳۰۸ جمم ۳۲ 





صلی‌انته علیه وآله وسلم(پس ازنام رسول). ۱ 
صفت مرکب. 
ظاهراً . 
عربی . 
قید (نوع کلمه) . 
قمری (پس ازتاریخ سال) . 
میلادی (پس ازتاریخ سال ) . 
مصدر . 
مصدر لاژم . 
مصدر متمد ی , 
مصدر م رکب . 
نعت تفضیلی(صينه تفضیل). 


موّثث . 
نعت 0 (اسم فاعل‌وفروع آن) . 


نخه 


ی 

















هجری (پس ازتاریخ سال) ‏ 





ت » فقط ضیط حرون متحرک (یاستنای حرفی که پیش از واو » یاء الف با حرکت همچنین باشد ) 
] گذاشته میشود . و اگر داخل علامت شالی باشد نشانة آنست که ضب طکلمه معلوم ثیست 


سازبان لت ناه دهخدا . 





مجلداتی که باید 
صحافی شود 















نِ 


خوش پیچمانی.[ غ] (حامس مر کب) 
صاب سلیقگی . میرزامیشی (آنندراج): 
وگرخوش پیچمانی شارت دلها تونی کرد 
جهمطلب هچ و گل‌دستار اوشالی بسرپیچی. 
(از آنتدراج) . 
خوش بیشانی . 1 خ ] (ص م رکب) 
آنکه پیشانی زیبا دارد. || آنکه طالع رش 
دارد» خوش‌اقبال» خوب طالع, 
خوش‌بیغام . [خ"پ ] (س مرکب) 
تءوش‌بیام . آنکه پیغام خوش دارد. .خوش 
پیام . حامل پینام خوب. 
خوش‌بیکر. [خ" پ 4 ] (ص‌رکب) 
خوش‌اندام» با پیکرتجوب ء با پیکرخوش ۰ 
خوش‌ت ر کیب + هیتی » نیک و خجوش‌پیکر 
گردیدن . (منتهی‌الارب) . 
خوشت ۰[ ] (ص ) لخت ؛ برهنه » 
عوره آنکه‌هیچ چیزدر بر ندارد. (ناظم الاطباء), 
این لت مصحت ‏ غوشت است . 





رجوع به 
غوشت شود . 
خوش‌تابی. [ خ] (حامسم رکب)مقابل 
بدتابی » خوب‌تابی» نیکوتابی » نیک‌تابی » 
نکوتابی. (یادداشت مولف). که نیکو تابیده 
شود . رجوع به تاب وتاپیدن شود. 
خوشتامن . [خ*م ] (۱) خوشامن. 
خوشدامن. مادرزن (برهان). (ناظم‌الاطباء). 
رجوع په خوشامن وخوشدامن شود. || مادر 
شوهر (برهان قاطم), (اظمالاطیام), رجوع 
یه جوشامن و خوشدامن شود. 
خوش تخم ۰[ خ ت ] (ص مرکب) 
آنکه فرزندان نیک آرد . آنکه فرزندان 
خوب آورد.( یادداشت مولف ) . 
خوشتر, [ 2" ت ] (ص تفضیلی) بهتر» 
نیکوتر» نکوتر» زیباتر » قشنگتر . ( ناظم 
الاطیام): 
گوید از عمروشادی چه‌بودخوشتر 
مکن انديشة فردا بخورو بشکن . 
اصر خسرو . 
قردا صبوح باید کرد که بامداد باغْ خوشتر 
باشد. بیهقی. 
حداوند نیکو بشنود واین بند کان که‌حاضرند 
نیز بشنوند تا صواب است یانه آنگاه آنچه 
خوشتر آید می‌باید کرد . (ي مه 
پادشاهان‌بز رگ آ ث فرمایند که ایشان را خوشت رآ ید. 
در نظارة او آسمان چشمحیرت گشاده تنزهی 
هرچه دلکش تر و نفلاره گاهی درچه خوشتر. 
(کلیاء ودمنه) . 
گردم چنبر چوبین که شنودند حوش است 
پس‌دم آن خوشت رک ز چنبر مینا شنوند . 
خافانی . 
خاقاني مکه م رگم از زندگی‌است خوشتر 
تاچون که‌نیست گردم‌داند که‌هت اویم. 
عاقللی . 





نفس عبرین دار و آءآتشین‌زن 
کزین خوشت رآب وهوأئی‌نیابی. 
خاقانی.. 
خوشتر آن باشد که سردلبراث 
گفعه آید درحدیث دیگرآن . 
مولوی . 
خوش تراش . [ خ ت] (س‌سرکب) 
تیکرتراشیده. || با هینت شکل زیبا چنانکه 
|| حوش‌شکل » نیکت‌صورت. 
زیبا اندام . قعنگگ (ناظم‌الاطبام). 


ساق پایی . 


خوش فرش. [خ ت د] (سسرکب) 
ملس [م" ل ] طمم‌ترشی آمیخته باشدباثیرینی 
چون طممآلو و مانند آن (یادداشت‌مولف): 
برگ می‌صبوح کن‌س رکه‌فرو ختن که چه 
گرچه ز خواب جستة خوش‌ترش گرانسری. 
تاقانی - 
خوش ترش زردچهره آبی دا 
طیع‌مرطوب ولون محرور است 
شاخ امرود گوئی وامرود 
دسته و گردنای طنبور است . 
از (تاج‌الباش) . 
خوشت رک . [خ"ت ر ] (ق)کی 
خحوش‌آیندتر » قدری نیکوتر(ناظم‌الاطباه) . 
کمی بهتر. || فرم‌تر. آرام تر : 
ماکه با داغ نام سلطانیم 
ختلی آن به که خوشت رکک رانیم . 
تظامی . 
فرس خوشترلهران که صحراخوشت . 
ای 
ا بیار خوشتر(غیاث‌اللغات).(آنندراج)۰ 
خوشت رکیب . [خ" ت](صمرکب) 
حوشرقیافه » <وش‌اندام» خوش‌تراش»مقابل 
بدت رکیب» مقابل زشت» قشنگء خوش‌قد و 
بالا » با اندام نکو. با قد و برثی نیکو . 
(یادداشت مولف). 
خوش نر کیبی ۰ [خ" ت | (حامص 
مرکب) حالت خوش ت رکیب » نکوت رکیبی » 
نیک‌ت رکیبی» خوش‌اندامی» خوش‌قد وبالایی. 
خوشتر.بن,[ خ" ت] (ص‌عالی)بهترین؛ 
نیکو ترین » قشنگترین : و این ۰ 
اسکجکت خوشترین دیهای بخارا پوده‌است. 
(تاریخ‌بخادای نرشخی). 
فرات جوشترین آب . (ترجمان القران) .. 
خوش تعارف ۰ [خ"ت ر ]( ص 
م رکب)آنکه خو بآداب‌برخورد نگاه‌دارد» 
آتکه بوقت پر خورد و ملافات باحسن وجه 
خوش‌رویی و ادب کند . خوش برخورد . 
نیک‌تمارف » خوش ملاقات . 
خوش‌تعادفی . [خ" تر] (حاصه 
م رکب) خوش برخوردی» مقابل پدتمارفی » 
خحوش ملاقاتی» تکوبرخوردی. 





, خوش‌چموخم 


خوش‌تعبیر ۰ [خ" ت ] (ص سب رکب) 
آتکه مسائل و مطالب را صحیح تعییر کند . 
آنکه بشکلات‌را صمیح بگشاید» آنکه تعبیر 
نکودارد . || خوش فال » آنکه پیش بینی 
خوب کند» باشگون. 
خوش نقر بر 1.۰ خ"ت] (ص مرکپ) 
نصیح » عطاق . (ناظم‌الاطباء) . آنکه مسائل 
علمی‌را خوب بیان کند » آنکه تقربر جوب 
دارد. که با گشاده‌زبانی ادای مطلب کند . 
که مطلیی را نیکو باز گوید . 
خوش تقر بری ۰ [خ" ت ] (حامص 
م رکب) حالت خوش‌تقریر» عمل‌خوش‌تقریر» 
فصاحت (یادداشت مزلف) . 
خوش‌نن ؛ [خ" ت ](صم رکب)خوش 
بدن» نکو بدن» نیک بدن» نیک تن» خوش‌اندام ؟ 
عبهره» زن‌تنکک پوست سخت سپید | گنده گوشت 
نیکوروی‌خوش‌تن خوشخوی. (منتهی‌الارب) . 
غلام افلود » کود برسیدگی رسید؛خوش‌تن 
(متهی‌الارب) . عبهر » خوش‌تن از هرچیز 
(منتهی‌الارب) . 
خوشجانی . [خ"] (حامص مرکب) 
خوشکامی. خوشحالی. بخوشدلی : 
اگر بدیدمی آن هردوموتی جاثرا 

بدی‌زدیدنشان خوشدلی‌و خوشجانی . 

موزنی . 
خوش جبلت . [خ" ج ب 1 ] 
(ص م رکب) خوش‌ذات» خوش‌طینت»خوش 
جنس» خوش‌صریرت» یکوسریرت » نیکونهاد 
خوش‌جمال . [خ"ج ] (ص مرکب) 
خوش‌صورت؛ تشنگ» زیباروی ۰ 
خوش‌جمالی. [ ج ](حامسبرکب) 
خرش‌صورتی» زیبادویی: 
رخ معشوقه با این خوش‌جمالی 
جمالا زعشق بازی‌نیست‌خالی 
نغلامی 

خوش‌جنس.[خ ج ] (حامصم رکب) 
خوشذات»خوش‌باطن» مقابل بدجتس»مقابل 
بدذات . || از تاد حوب» گهری » با کک 
گر . 
خوش‌جنسی . [خ"_ج ] ( حامس 
م رکب) خوشذاتی» حوش‌باطنی» خوش طینتی . 
(یادداشت مولف). 
خوش‌جوش ۰ خ] (ص‌بر کب )سماود 
یا دیگی که‌زود بجوشآید. || کنایه از خوش 
رکب ۳۰| کنایه از شخص ی که زودبادیگران 


دوست شود . 








خوش حشم وابرو . ۱۱۳ 
( مرکب) آنکه چشمان و ابروهای نیکو 
دارد . زیباروی : باچشمات قشنگگ 








خوشخرام 


۰۰۲ 


اسآ ۳-7-۳۳ 


خوشچه . [خ چ ] (ص مر کب) دختر 
نیکک. (ناظمالاطباء). 
|| هرچیزبا لطافت و نزاکت. (ناظم‌الاطبام). 
خوش چهره . [خ چ_د یا _د] (ص 
مر کب) خوش صورت» زیباروی»خوبروی. 
خوش حافظه . [ خ ف ظ ] (ص 
مرکب ) آنکه حافظ فیکو دارد » آنکه 
مطالب را زود حفظ کند و دیراز یاد برد » 
نیک یاد. (یادداشت ملف) .بایاد وهوش. 
خوشحال . [خ ] (ص مرکب) شاد ؛ 
باسرور » بیغم » مقابل بدحال . با وقت 
خوش . 
|| بعاش » کامران » بختیار » شادمان » 
نیک بخت . (از ناظم الاطباء) . مسرور 
(یادداشت مژلف) : 
من بهرجممیتی نالان شدم 
جفت بدحالان وخوشحالان شدم. 
مولوی. 
اندو» فایده فمیکند خوشحال می‌باید بود . 
(انیس الطالبین) . 
|| (قید) درحال شادمانی و سرور . ( ناظم- 
الاطباء). شادان. (یادداشت مولف) : 


بذوق‌دریافت لقّای شریف ایشان خوشحال‌میرفتم . 


(انیس‌الطالبین) . 
خوش حالت ۰ [خ ٩‏ ] (ص مرکب) 
خوش وضع » خوش ترکیب » با قاعده » 
با تر کیب خوب وزیبا ؛ فلان‌چشمانی خوش 
حالت دارد. (یادداشت مژلف). 
|| حالتی‌خوش » حالت خوب و نیک . 
خوشحالتی . [خ ] (حامص‌ رکب) 
خوش‌ت رکیبی» خوش شکلی» خوشوضمی . 
خوش حال شدن . [خ ش د ] (مصس 
مر کب) مسروز شدن» شادمان شدن » شادان 
شدن : 
بمنزل من رسیدند خحوشحال شدم. 
(انیس‌الطالبین) 
خوشحالی ۰ [خ ] ( حامص مرکب ) 
مسرت . شادمانی . (آنندراج) . سرور » 
بشاشت » کامرانی » فرح . (نافم‌الاطیام): 
برهمهةٌ خلق مضمون‌آنرا ظاهرساژ تا فاش‌شود 
وهمه جاگفته شود و کمال یابد خوشحالی و 
راحت درمیان مردم و دلهای‌ایشان قرار گیرد 
برآنجه خدا بدیشان عنایت کرده . 
از شکست خصم خوشحالی ندامت بردهد 
زینهار اين ریز؛ الماس درممجون مکن . 
صائب (از آنندراج) . 
خوش‌حد یث. [خ ح](تر کیب‌اضانی) 
حدیث خوش؛ حدیث خوب؛ حدیث نیکو: 
هست شمرآن خوش‌حدیثی کاستماعش کرده‌اند 
هم نبی و هم ولی و هم امیر و هم امام . 


سوزنی 





|| (ص م رکپ)خوش سخن » وش گفتار » 
خوشگو»خوب سخن . 
خوش حدبثی . [ خ ح] ( حامس 
م رکب) حرش سخنی » شوب کلامی » نیکو 
سختی ۰ نیک گفتاری ۰ 
خوش حر کات . [خ ح د] (ص 
مرکب) خوش رفتار » آنکه حرکت ورفتار 
نکودارد » آنکه درحرکاتش لفزش تیست. 
|| شیرین حرکات. طناز. 
|| وش خلق » خوشاخلاق» خوشکردار. 
خوش‌حر کت . [خ ح د 2] (ص 
مرکب ) آنکه حرکات و کردار وی قرین 
لیاقت و شایستگی و نیک باشد . ( نام 
الاطباء) . 
خوش حساب . [خ ح] (ص مرکب) 
خوش ممامله » آنکه در معامله دغلکاری 
ندارد. آنکه در داد و ستد و وام خواهی و 
وام گیری راست کرداراست. 
آدم خوش‌حساب » آنکه دین خود را 
بموقع و بدون ممطلی می پردازد » مقابل 
پدیده » مقابل بدحساب . 
خوش حسایی . [ خح.] ( حالص 
مر کب) خوش معاملگی » مقایل بدحسایی . 
|| خوش پرداختی » مقایل بدبدهی. 
خوش حضود . [خ ح](ص سم رکب) 
خوش محضر» خوش‌مجلس > خوب محضر . 
خوش‌حنجره ۰ [خ ح ج د ]:(س 
م رکب ) خوش‌صدا خوش صوت» خوش 
آواز . 
خوش حنین . [خ ح] (ص مرکب) 
خوش صدا. خوشآواز: 
گفت ای طوطی خوب خوش‌حنین 

هین چه بودت‌این چرا گشتی‌چنین. 

مولوی . 

خوش خاطر. [خ _ط] (ص م رکب) 
شادمان » مسرور » خرم . (ناظم‌الاطام . 
خو شخاله» [خ] (ص م رکب ) زمینی 
که خالك خوب دارد یمتی آنرا بست و 
بلندی نیست ؟ نقم > زمین خوش خال . 
(منتهی‌الارب) . نقماء » زمین خوش خاله . 
(منتهی‌الارب). الفضراء» گل خوش وزمین 
خوشخاله (دستورالاخوان‌قاضی محمددهار) . 
|| گرد اندر هوا و زمین . (مهذب‌الاسماه) 
غبار. (مهلب‌الاسام). 
خوش خال ۰ [خ] (ص مر کب ) که 
ال تبکودارد . 
|| معشوق » نگار » شاهد. (ناظم‌الاطیاء) . 
خوش خبر. [خ خ ب ](ص‌مرکب) 
نوید دهنده » مژده دهنده . (ناظم الاطیام). 


مژده‌ور. ( یادداشت مزلف) : 





نکتة دح فزا ازدهن‌دوست بگو . 
نامة خوش‌خی رازعالم اسراربیاد. 
حافظ. 
آن خوش‌خبر کجاست که‌این فتح مژده داد 
تا جان فشانمش چوزر وسیم درقدم . 
حافظ. 
موده ای دل که دگرباد صیابازآمد 
هدهد وش خبرا ز طرف سیاباز آمد. 
حافند . 
تر کیب : 
خوش خبرباش » بقاصد نو رسیده و 
تفألا بکلاغ و جندگویند چون بانگ کند . 
چون کلاغ یاجفدی بربالای خانة نشیندو آواز 
دهد زنان برای رفم نحوست آن گویند: خوش 
خبرباش. 
خوش خبر دادن » نوید یکی دادن » 
مژده‌ای دادن . (یادداشت مولف). 
خوش خبری . [خ خ ب] (حاص 
مرکب) نوید نیک . مژده. (ناظم‌الاطبام) . 
عمل خوش خبر : 
صبا بخوش خبری هدهد سلیمانست 
که مودء طرب از گلشن سباآورد. 
حافظ. 
مثل : 
بی‌خبری خوش خبریست. 
خوش خدمت . [ خ خم] (ص 
مرکب) آنکه درانجام خدمت کوتاهی‌نکند؛ 
کنایه ازمطیع » کنایه ازپر کار و کاردان که 
کارها موافق سلیقه صاحبکار انجام دهد. 
|| کنایه ازمتملق » چاپلوس . 
خوش خدمتی . [خ غ."](علس 
مر کب) اطاعت » پر کاری و نیک انجامی 
در کار ۰ 
|| چاپلوس ء خودشیرینی. ۳ 
خوش خدمتی کردن . [ خ خ. ‏ 
4 د ] (مص مرکب) خود شیرینی کردن » 
چاپلوسی کردت . 
خوشخرام . [ 2 ] (ص مرکب) 
خحوش رفتار»ورعنا (ناظمالاطباء). کش خرام. 
(یادداخت مولف) : 
بره کرد عزم‌آن بت خوشخرام 
ره کرد بند سرآن خوش‌سیر. 
لو کری. 
فرخی هندی غلامی ازقهستانی بخواست 
سی‌غلام ترلدادش خوش لاو حوشخرام. 
سوزنی. 
قامت زیبا وقد خوش خرام سروسهی و بید و 
(ترجمة محاسن اصفهان). 
ماند کجاوه‌حامل خوشخرام دا 
اند رشکم دو بچ بماندهمحصرش - 
خاتانی . 


چنار رقاص. 





۰ 


ماه چنین کس زدید دوش سخن وخوش خرام 
ماه مبار طلوع سرو قیاست قیام . 
سمدی . 
ای کبک خوشخرام که خوش میروی بایست 
غره مقو که گربة عابد نماز کرد . 
حافظ, 
تابو که یاب مآ گهی ازسایة سروسهی 
کلبانگعشت از هرطرف برحوشخرامی میزنم. 
حافظ. 
یاقوت جان فزایش ا زآب لطف زاده 


شبشاد دوش خرامش درناز پروریده. 


حافظ . 
|| خلق [خ 41] » حوش خلق . ( یادداشت 


مولف) : 
بدو گفت جمشیدکای خوشخرام 
نزیبد زتو این سخنهای خام . 


اسدی . 

گفتمش کی بینمت ای خوشخرام 
کفت نصف‌اللیل لکن‌فی‌المنام « 
شیخ بهانی. 


خو شخرامی . [خ خ] (حامص)خوش 
رفتاری » نیکک رفتاری (یادداشت مولف) . 
کش‌خرامی : 
تورایض من بخوش خرامی 
من توسن تو یه بدلگامی . 
نظامی, 


|| عوش خلقی » خوش اخلافی. 
خوش خرربد . [خخ ] (ص مرکب) 
نقد معامله کن » نسیه نخر . که‌دستادست خرد. 
(ازناظم‌الاطیاء). 
خوش خسبیدن . [ خ خ د] (مص 
مرکب )خوب آرامیدن » خوب خوابیدن» 
راحت و آسوده خوابیدن » خواب راحت 
کردن : 
خوش زشبند کنون از فزع هیبت او 
نه بروم اندرقیصرته‌بهند اندر دای . 
قرخی. 
|| بیخبرخفتن. خفتن دربی‌خبری . 
خوش خصال . [خ خ, ] (س‌مرکب) 
نیکو طبیعت ؛ متواضع. آراسته و پاکیزه 
۰( ناظم‌الاطیاء) . 
آنکه خحصلت نیکودارد » آنکه ذات با ک 
دارد . (یادداشت مژلف) : : 
توزخودک ی گم شوی ای خوش خصال 
چونکه عین توترا شد ملک و مال . 


مرشت » نیک خوی 


مواوی. 
خوش خصالی . [خ خ.] (حامص 
مرکب ) خوش طبمی » خوش ذانی » خوب 
سرشتی » نیکوسرشتی. 
خوش خصلت . [ خ خر ] (س 
نک ات و ارزو زا که او 
را ذاتی و سرشتی پاك است . آنکه در ذات 
ا و کدورت وخبثی فیست. 








خوش خط . [تاط] (س مرکب) 
آنکه یکونوید » آزکه خحط خوب دارد . 
| کنایه‌از جوان مزلف وخوب روی (ازناظم 
الاطباء). آنکه برعارض خعطی خوش دارد. 
(یادداشت مولف) . 

خوش خط و خال . [ن خ 2 ] 
(س کب آنکه‌ظاهری فریبا و زیبا دارد. 
گویندفلدن‌مار حوش حط وخالی است »یمنی 
ظاهری فریبنده و باطنی پلید و خبیث دارد. 


خوشخطی ۰ [خ خ] (حامص مر کپ) 
خوشنویسی. خط نیکوداشتن « 
|| زیبایی » خوش صورتی : 
دبدبة خوشخطیم شد بلند 
زلزله دررگور عماد افکند . 
(یادداشت مولف). 
خوش خلق . [خ خ] ( ص مرکب ) 
معواضم»باحو: صله(ناظم الاطباء). نیک خوی؛ 
ساویز. (یادداغت مزلف). 
خوش خلقی ۰ [ح"خ] (حامص‌ب رکب)) 
تواضع » ملاطفت . (ناظم‌الاطباء). 
خوش خند . [خ خ] ( ص م رکب) 
خوب خنده » نیکوخنده » شکرخند» کنایه 
ازلب زیباست : 
خوش‌باش بدان دولب وخوش خند که کردی 
بازار شکر زان لب خوشخند شکسته . 
سوژنی. 
خوش خنده . [خ خ د یا د] (ص 
م رکب) نیکگ خنده » شکرخنده » نیکوخنده 
آنکه خوب خندد : 
یاد ازآن حجر:ة حکیم شریف 
و آن حریفان گرم خوش‌خنده. 
سوزنی. 
خوشخو, [خ خو] (ص م رکب)خوش 
خلق . خلیق» خلق[-خ (]» خوش‌اخلاق» 
متراضم » ملایم » با لطافت در خلق . 
خوشخوی : 
ومردمانیندیمردم‌نزدیکک وخوشخو و آمیزنده. 
(حدودالمالم). 
خوشخودارم نگاربدخوچکنم 
جون‌هست هنر نگه به آهو چکنم. 
عنصری . 
پیشة زرگر بآهنگر نشد 
خوی این خوشخوبدان متکرنشد . 
مولوی. 
هر کرا بینی شکایت میکند 
کان فلاژ است ۰ بد 
ره 
باشد ازبدخحویو بدطبعانا حمول . 
مولوی, 
دامن ز پای بر گیرای خوبروی خوشخو 
تا دامنت نگیرد دست خدای خوانان . 
(طیبات سعدی), 
خوشخوخویش بیگانگان باشد وبدخوبیگانة 





خوش‌خواد 
خویشان . (از اقوال‌منسوب به لقمان. بنقل 
تاریخ گزیده) . 
خوشخواب . [ خ خا] (ص مرکب) 
آنکه خوب خواید » که به آسانی بخواب 
رود . که در هرموتع و محل خوش تواند 
|| (امرکب) خواب‌با آسایش» خواب‌راحت. 
خواب شیرین. خواب نوشین . 
زبس خون کزتن شه رفت چون آب 
درآمد ن رکس شیرین زخوشخواب . 
نظامی. 
جنبش این مهد که محراب تست 
طفل صفت ازپی خوشخواب تست. 
نظامی . 
بدل گفتا که شیرین را ز خوشخواب 
کنم بیدار وخواهم شربتی آب . 
|| غفلت . بیخیری : 
مست شده عقل بخوشخواب در 
کشتی تدبیر بغرقاب در. 
نظلامی . 
خوش خوابی . [ خ خا] ( حامس 
مرکب) خفتن براحت و آرامی چون خفتن 
طبیمی ( یادداشت بخط مولف ) ۰ مقابل 
بدخوابی : 
پس‌تدبیرتری با زآوردن بردست گیرندهو تدبیر 
خوشخوابی ا وکنند. (ذخیرءخوارزمشاهی). 
شراب کم در صورت مساعدت مزاج صیب 
خوشخوایست. (ذخير: خوارزم‌شاهی). 
|| مستی. وشهلایی ( درصفت چشم زیبا ) : 
گرفته دستة نر گس بدستش 
بخوشخوابی چون رگسهای‌ستش. 
نظامی . 
خوش خواد . [خ خا] (س مرکب) 
آنکه خوش‌خورد. (یادداشت مولف). کسی 
که ند گانی‌باعیش وعشرت و خوش یگذراند. 
( ناظم‌الاطیاء) : 
پیش خردمند شدم دادخواه 
ازتن خوشخوا رگنهکار خویش. 
ناص رخسرو . 
مرد راخوارچه داردتن خوشخوارش 
چون تراخار کندچون نکنی‌خوارش. 
زاص رخسرو . 
ای نکااید جاهل خوشخوارت وگرگی است 
وین جان خردمند یکی میش نزاراست . 
ناص ر خسرو. 
خوا رکه کردت ببار گاهشه ویر 
درطلب خواب وخورجزاین تن خوشخوار. 
اصر خسرو. 
ا آنچه خوش خورده شود . مطبوع و سهل 
العناول. لیذ ,بامزه خوشخواره .(یادداشت 
مولف) : 





خوش‌خوددن 
شراب جوشیده . . . خوشبوی‌تروخوشخوار 
ترازخام باشد. (ذخيرة خوارزنشاهی). 
ثرم وترگردد و رشخوارو گوارنده 
خار بیطعم چو در کام حمارآید . 
ناصر خسرو. 
زان طبخها که دیگ سلامت همی‌بزد 
خوشخوارتر زفقرابائی‌نیافتم . 
خاتالی . 
باد؛ گلرنگ تلخ وتیزوخوشخواروسبکک 
قلی از لمل‌نگار ونعلش ازیاقوت‌خام. 
حافظ , 
سیب و زرد لوو آلرچه وآلبالر 
بازانجیروزیری وخیارخوشخوار. 
بسحق‌اطعمه. 
صفت آش بنا کردم وعقلم می گفت 
لوحش اند گراز آش زرشکک خوشخوار. 
بسواطعمه 
(منتهی‌الارب) . 
خوشخواه گی. [خ خار یار ] (حاىص 
مرکب) عمل‌وحالت خوشخوار . عمل‌خوب 
خوردن. || راحتی عیش خوش» گذر ان خوش: 
جهان می گذارد بخوشخوارگی 
باندازه دارد تک بار کی 
نظامی . 
خوشخواده . [ خ‌خار یر ](س‌س رکب) 
لذیذ » خوشخوار. نیکوخوار : 
همی دشوارت آید کرد طاعت 
که بس‌خوشخواره وبا کیرونازی. 
ناصرخسرو. 
| بامزه» خوشمزه» مزه‌دار. (یادداشت ملف) : 
می‌خوشخوار؛ خوشبوی همی‌خوردرباغ 
قمری وبلبل عواد خوش وصناج است. 
مسمود سعد سلمان . 
خوشخوادی. [ خا](حاس رکب 
عمل‌خوشخوار. نیکوخواری. تغذیة خوب . 
|| داحت طلبی » خوض گذرانی. 
خوشخوان. [ خ خا] (ص مرکب) 
سرودگوی » مفنی ‏ آوازه خوان‌تیکو, (ناظم 
الاطیا) . خوش‌صبدا» خوش آواز» خنیاگر. 
خوش آوا: 


الطابه » شراب خوشوار. 


مبادا بهره‌مند از دی خسیسی 
بح <ومخوانی و زییانویسی. 
نغلامی . 
بسازای مطرب خوشخوان خوعگ 
شخوان خوشگو 
بشعرفارسی صوت عراقی. 
حافظ . 
گفتم اکنون سخن‌خوش که بگویدیامن 


کان شکر لهج خوشخوان خوشالحان‌مرفت . 





|| بلبل. (یادداشت بخط مولف) : 

غنچةگلین و صلم ز نسیمش«شکفت 
مرخ خوشخوان‌طرب ازبر گ کل سوری کرد. 
حاذظ , 





۰ 


س___‌ 


کربهارعدربآشد بازبرطرف چمن 
چتر گل برس کشی‌ای مرخ وشخوآنغممخود. 
حافظ . 
مرخْشوشخوان دا بشارت باد کاندرراه عشق 
دوست را با نالا شبهای بیداران حوش‌اشت: 
حافظ ‏ 
خوش خواندن . [ح خاد ] (مص 
مرکب) خوب خوائدن ؛ آواز را با صدای 
خوش و از روی اصول خواندن . 
خوشخوافی ۰[ خ خا] (حامص)خوب 
خوانی » نیکوخوانی » خوش آوازی»خوش 
صدائی: 
سخندانی و خوشخوانیمی‌ار زند درشیراژ 
بیاحافظ که تاخودرا بدلک‌دیگراندازيم. 
حافظ . 
|اعمل خوش خواندن نوشتة‌ها. مقابل خوش 
نویی . 
خوشخوانی کردن ۰ [خ ال" د] 
(مص‌م رکب) حوب خواندن» خوش -واندن: 
آوازی خوش سردادن : 
|| کنایه از مسخره کردن . 
مسخره آمیز گفتن . 
خوش خواهش ‏ [خ خا ه] ( سر 
مرکب) تند آرزو . (ناظم‌الاطبام) . || (ا 
مرکب) مشوق. اشتیاق‌تمام , (ازبررهان‌قاطم). 
خوشخوئی ۰ [خ ] ( حامص ) نیکک 
سیرتی ۰ نیک و طبیعتی؛ پا کیزه سرشتی. (ناظلم- 
الاطیاء). حسن خلق . (یادداشت مزلف) : 
بله [ب ‏ ] (منتهی‌الارب).. نیکی‌نهادی: 
ازعطا دادن پیوته وخوشخوئی او 
ادبای سفری گشته‌ب راو حضری . 
فرخی. 


کنایه از کلمات 


گربخوشخونی ازتومشلی خواهند 
مثل از خوی‌خوش ومکرمت‌او زن. 
فرخی . 
آن خوشخوئی وخوش‌سخنی بدکه دلم را 
در بند تو افکند و مرا کرد چنین زار. 
فرخی . 
بدخو عقاب کوته عمرآمد 
ک رکس درازعهر زخوشخوئی. 
ناصرخسرو . 
زنان رالطف وتوشخوت در کار 
چوطفلان را بود شفقت سزاوار. 
ناضز خنزو . 
آزمرد کمال جوی و-وشخوئی 
منگربجمال و صورت نیکو . 
ناص ر خسرو . 
و خوشخوئی و مردی پیشه کن. 
(منتخب قابوسنامه). 
ز کهتربرستیدن و خوشخوئی‌است 
ز مهترژوازیدن و نیکوئی است . 
اسدی . 





بخرام شبی ازسرخوشخولی ویپذیر 
این هدیه که درپیش‌توبس +ختصرآمد. 
ری 
جندانکه دریزدجرد جلش درشتی و بدخوئی 
بود دزوی لطف بود وخوشخولی. 
(فارسنامة این پلض). 
گرخوشخوئی ندانی خافانی‌آن نداند 
داند که خوش‌نگاری‌این را بآن نگیرد. 
خاقانی. 
جهان دیواست ووقت دیوبستن 
بخوشخولی‌توآن زین‌دیورستن. 


نظامی , 

وانکه زاده بود بخوشخولی 
مردنش هست‌هم بخوشرولی. 
نظامی, 


بخوشبوئی خا افتادگان 
بخرشخونی طبعآزادگان. 

نغلامی. 
آن طره که هر چمدش صدنافة چین‌دارد 
خوش بودی اگربودی بوئیش زخوشخوئی . 

حافظ ‏ 
مهرمحکم‌شود زخوشخوئی 

دوستی کم کند ترشرونی . 

آوحدی, 
خوشخود . [ خ خ] (ص مرکب ) 
پرخور » آنکه غذا زیاد خورد. 
|| آنکه غذا را به نکوئی خورد » آنکه بهر 
طعامی سازد. 
|| یامزه » خوشمزه » حوش خوراك » لذیذ 
|| (فعل‌امر) درسنی وهتیآمریك . 
خوش خور ال . [خ خ](ص‌برکب) 
لذیذ » بامزه» خوشمزه»خوش‌طعم»خوشخود. 
|| آنکه غذاهای نکوخورد ء آنکه غذاهای 
لذیذ خورد. (ازناظمالاطیاء) . خرخر:[ خر خر ] 
مرد حوش خورال خوش پوشاله . (ازمنتهی 
الادب). 
|| کنایه از مردم خوشگذران راحت طلب . 
(ازناظم الاطیاء). 
خوش خوداکی . [ خ] (حامس 
غ رکب ) عمل خوشخوراکک» بامزگی » خوش 
مزگی » خوش طمسی. 
خوش خورین . [خ خ د] (مص 
مرکب) لذاذ » لذانت. (ثاج المصاددیهتی): 
از دررفاه ژیستن» 


|| خوب خوردن ‏ کنایه 
امتن » عشرت 


دراممت و عصب ووژگازگذ۱ 
کردن » درلذات عم رگثراندث : 
اگرخواجه بود یانه تودرقصر ۰ 
پاش و آرزوهاخواه وخوگخود. 
فرخی. 
هر روز آنچه بایست همی‌فرستاد و تدیماشی 
... ومطربان و کنیزکان و غلامان گفتا تو 
خوشخوو. (تاریج ت 
پس امیری میتان یافت در روز گاد خوش 

















_ 


۹ متسیس 
ورد و بامردمان نیکوئی کرد و نام نیکواژ 
او بماند, (تاریخ سیستان) . 
درم درجهان بپرحوش خوردنست 

زه از بهرزیرزمین کردن است 
زری را که در گور کردی بزود 
چوگورت کند: سربرآرد وود » 
امیرخسر ودهلوی. 
خوش خوش, [ 2 خ] (قید مرکب) 
آهستهآهسته » رفته رفته » کم کم » نرم ترم 
(یاددائت مولف) . خوش خوشکک : 
ک رکونت ازنخضت چنان یاددیسه بود 
آن باد. یسه خحوش‌خوش چوندو رشته شد. 
من ایشانرا وش خوش می‌آورم تا از شما 

بگذرم و بگذرند وچون بگذثتم برگردم و 

پای انشادم. بیهتی « 

آبی بود درپس پشت ایشانتتی‌چند ازسالادان 

کار نادیده گفتند وش خوش لشکر برباید 


کردانید بکروفرتاباب رسند. بیهتی. 
سارغ یا زگشت وخواجة بز رگ <وش‌خوش 
به پلخ آمد. بیهقی . 
امیر علامت را فرمود تا یشترمی بردزد وخود 
خوش براثرآن میراند. بیهقی. 


خاله سیه بطاعت خرمابن 
بنگرچگونه خوش خوش خرماشد . 
اصر خسرو. 
خوش‌خوش فرود خواهدخوردنت رو زگار 
موش زمانه را توئی ای بی‌خرد پثیر. 
راا- ردست وتو 
برپایهٌ علمی برای خوش‌خوش 
برخیره کلان برتری تمنا. 
اصر خسرو. 
تاهرچه بداد مرتراخوش‌خوش 
از تو بدروغ ومکر بستاند . 
ناص ر خسر و , 
از عمر بدست طاعت یزداث 
خوشخوش ببردبدانچه‌یتواند . 
اص رخسرو . 
باحمه خلق از در خوش‌صحبتی 
خوش‌خوش وسازنده چوباخایه‌ای 
وی 
صدربز رگات نظام دین بتفضل 
گوش کندقعلهة رهی راخوش‌خوش. 
سوژنی. 
خوش زنهان گشت عیان رازدل آب 
راحاك همی عرضه دهد رازنهانرا. 
انوری. 
خوش خوش ازعشق توجانی میکنم 
و زگهردر دیده کانی میکنم 1 
خاقانی. 
خوش خوش شراءانمیروی‌ای‌شاه خوبادتا کجا 
شممی و پنهان میروی پروانه جوباث تاکجا. 
خاقانی. 


سح سح 





بدین تسکین از خسروسوز میبرد 
بدینافسانه خوش‌خوش,ر وزمی‌برد. 
نتلامی. 
نفس‌نفس یکک یک بشادی می‌شمارد 
جیان حوش‌خوش ببازی می‌گذارد - 
زظامی. 
عاشقی م یگفت و وش شوش می گریست 
جان برآسایدکه جانان قانلیست. 








سعدی , 
بیدارشو ای خواجه که حوش خوش بکشد 
عمال زمانه رخت از خانة عمر. 
حافظ. 
خوش خوش در دل ملطان این سخنها اثر 
کرد . 
<ویبی. 
خوش خوشک . [خ خ ش] (قید 
مر کب) نرم‌ثرمک» آهستهآهسته» کم کنکک» 
رنه رفته ۰ بی شتاب» بآهستگی» بارامی » 
حوش‌خوش ۰ گلچین گلچین. (یادداشت بخط 
مولف) . 
خوشخوی . [ خ -و ] (ص مرکب) 
حوشذو. جمیل‌الشيم. خوش‌خلق. بااخلاق. 
حلق [ جع ]ریاد داشت بخط «زلف) : 
یکی سرو قدی و سیمین بدن 
دلارآم وخ وشخوی وشیرین‌سخن . 
فردوسی. 
بوقت عطا خوشخویی "أزه ددیی 
پروز و غاپر دلی کار دانی . 
فرخی. 
گربدخویست خار وسمن خوشخوی 
این لاجرم گراسی و آن دونست . 
ناصر خسرو . 
ازعیاد ملک‌الء رش نک وکارترین 
خوشخویی وخوش سخنی‌خوش ذفسی خوش 
حسبی. 
منوچهری . 
اشعر یات انصار و یاران من‌اند و تازه دویات 
وخوبرویان‌اند وخوشخوی وخوشیوی . 
(تادیختم) 
خردمند به پیر یزدان پرست 
جوان ؟ردوخوشخوی وبخشنده‌دست . 
اسدی . 
نکوروی وخوش خوی وزیباخسال 
زپانصد یکی را فزونست مال . 
آوازچنگ مطزب وش نفمه گومباش 
مارا حدیث دار شوخوی <ودشتراست . 
بدایع سعدی. 
جوانه‌رد و خوشخوی و بخشندهباش 
جوحق برتو پاشد توبرخلق پاش . 


سمدی . 








خوشدامن 


سس 


یکی‌خوب کرداروخوثخوی بود 
که بد سیرتانرا نک وگوی بود . 
(بوستان سعدی) . 
اگرحنظظل خوری از دست خوشخوی 
ه از شیرینی از دست ترشروی ۰ 
رکلتان سعدی) . 
عبوس زهد بوجه خمار ننشیند 
مرید خرقة دردی کشان خوشخویم . 
حافظ , 
خو شخویی . ["خ خو](حامصرکب) 
خوشخوئی » حالت وچگونگی خوشخوی : 
چوجم دید اورا بدان نکریی 
بدان خوگزبانی و آن خوشخویی . 
فردوسی. 
رجوع به خوشخوی و خوشخوشود . 
خوش خیال . [ خ] (ص مرکب) 
آنکه پندار نیکو دارد » خوش فکر. آنکه 
دل بد نمیآررد 1 
|| که دلواپس چیزی ثیست . که |ندیشه و 
پروای چیزیندارد. که با کی‌از بروزناملایمی 
ندارد . 
خوش خیالی ‏ [خ ح ] (حامس‌مرکب) 
عل خوش تیال » خوب دلی » مقابل ید 
کیب 
۱ غقلت و بی‌پروایی و بوفکری . 
] ات ترس تال رفته فلانی ٩‏ 
یمنی‌دنه گرفته اورا » رنگش 


بخط مولف). 





جه, (یادداشت 


خوش خیم .[خ] (ص مرکب) مقایل 
دژخیم. (یادداشت مولف ) . نیکوسرشت . 
تکوخوی . 
خو شداشت.[ ] (مص‌مر<م) علاقهمندی» 
میل » حواست . 
خوش داشتن .[خ ت] (مص مر کب) 
نکوداشتن . خوب داشتن 
سول وش داستن بازکی » دل‌یکی کردن : 
ولیکن ترا باخود شریکک کردم درملک باید 
که مرا یار بائی و دل با من خوشداری که 
هیچ بدگوی ميان ما راه نیابد . 
(تاریخ بخارا نرشخی). 
بلعذف خویش خد ایار وان آوخوشدار 
بدان حیات مکن زین حیات خرسناش . 
سمدی , 
پیام دادم و گفتم ببا خوشم می‌داد 
جواب‌دادی و گفتی»اخوشم بی‌تو. 
سعدی , 
حودست این پسروقتش ازروز گاد 
الهی همه وت اوخوش بدار. 
سمدی , 
خوشدامن, [خ م ] (۱) خوشتامن. 


مادرزن, (از برهان قاغلم) . (ازناظمالاطیاء) 





خوشلی 


بگویم ای زن تو گشته قلتبان شوهر 
ه پایه زن شده خوشدامن ترا داماد. 





سوژنی. 
|| مادرشوهر» وشتامن. (ازبرهان قاطع ) . 
خوش‌دامنه ۰ [خم ذ] (ص‌سرکب) 
کذایه از ممشوقه‌ای-ت که سرین‌بز رک وتنگ 
و ششک داشته باشد . راز لفت نامه محلی 
شوشترنسخه خملی). 
خو شدده. [خ ۳ رد] (اخ) دهی‌اتت 
از دهتان آزغنه بخش فیصآباد شهرستان 
تربت حیدریه واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب 
باعتری فیضآباد محولات و ؛ هزار گزی 
شمال شوسة عمومی مشهد به کاشر با هوای 
ی که 2 
جنرافیایی ایران ج )٩‏ . 
خوشدست ‏ [ خ د] (رص مرکب ) 
خحوش بنجه» خوش‌نواز آنکه نیکونوازد» 
موسیقی وا زخوب : 
برسم رفته چورامشگران و خوش‌دستان 
یکی‌باخت کمانچه یکی‌واخت رباب. 
مسمود سلمان . 
|| آنکه در باژی قمار ورق یا خال مناسب 
هه 
خوشد ستان ۰ [ خ" د ] (ص مرکب) 
با دستان و نوای خوش : 
سوزنی درباغ مدح میرعالم زین دین 
بلبل خوش لحن وخوش دستان وشیریننعمتی. 
سوزنی. 
خوش دست و بنجگی . [خ دات" 


پ ج ] (حامص مر کب) خوشنوازی . فیکو 
نوازی » خوب نوازی . 

|| زبردستی» مهارت. 

خوش دست و بنجه . [خ د تب 
ج ] ( مص مرکب ) خوشنواز » سازنواز 
نیکو » خوب ساززن . 

|| زبر دست » ماهر ؛ خیاطذ خوش دست و 
پنجه» یمنی خیاط که‌خوب می‌دوزد. 


خوشدل. [خ د] (ص‌مرکب) بانشاط. 





سوژنی . 








جهان خسرو که سالار جهان بود 
جوان بود وعجب خوشدل جوان بود. 
نظامی. 
بتوخوشدل دماغ مشک بیزم 
زتودوثن چراغ صبح خیزم, 
نظلامی. 
جرید: گنهت عفو باد و توبه تبول 
سپیدنامه و خوشدل بعفو بارخدای . 
سعدی . 
سپاهی که خوشدل نباشد زشاه 
ندارد حدود و لایت نگاه . 
(بوستان معدی). 
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی . 
حانظ . 
تر کیبات : 
خوشدل نشستن » مسرورنشستن » بانشاط 
نشستن : همه بجای خویش ایمن و خوشدل 
بنشینید که کس رابا کسی کاری نیست. 
(ا-کندرنامة نسخة سعید نفسی). 
توسرمست و سرژلف تودردست 
اگرخوشدل نشینم جای‌آن هست. 
ذظامی. 
درین محمل کی خوشدل نشیند 
که چشم زاغ پیش ازپس ببیند. 
نظامی. 
- خوشدل شدن ء با نشاط شدن » مسرور 
شدن :ٍ 
خوشدل کردن » شادکردن » مسرور 
کف ۵ 
خواند سرهنگ را و خوشدل کرد 
دست در گردنش حمایل کرد. 


نظامی. 

بتعلیم او بیشتر برد رنج 
که <وشدل کندمردر اپاس گنج . 
نغلامی . 


مراعات دهعان کن از بهرخویش 
که مزدو رخوشدل کند کاربیش. 
(بوستان سعدی) . 
من‌ا گر کامروا گشتم وخوشدل چه عجب 


مستحق بودم و اینها یز کاتم دادند ‏ 


|| (قید) درحال نشاط وسرور: 
|| پاکدل . پاک نت . پاکدرون : 


حافظ ازفعرمکن ناله که گر 





شمراین‌است 
هیچ خوشدل نپسندد که تومحزون باشی. 
حافظ, 

بوزارت نشته خوشدل و شاد 

وژامادت نگشته عزل بذیر, 
سوزنی , 
خوشدلی ۰ [خ د] ( حانص مرکب) 
دلخرشی » شادی » شادمانی » نشاط خرمی» 


شنگی » عشرت : 





ای صدر روزگار که اهل زمانه را 
بی‌خوشدلیت خرش نکندر وز گار دل. 
سوزنی. 
ومن ذنی دارم خوب صورت و پارا ومطیع 
و اسیاب معمور و آپادان دارم سبب جوانی 
ءن از آن خوشدلیت. (قصص‌الانييام). 
با-یه روی خوشدلی بهم‌است 
طرب افزای‌سرح دوی کم است. 
سنائی, 
حم از نسیم دوات واثبال خوشدلی 
«م باوصال دلیرخوش روی‌همدمی. 
(سندیادنامه) . 
زندگانی <ا کم درازباد در خوشدلی بردوام 
و کاراتو مستدام عالم یکام وصید در دام . 
(سندبادناس) ۳ 
و راحت و سعادت وخوشدلی وفراغت که از 
وصال جمال اوحاصل‌آید. (مسندبادنامه). 
آری خوشدای عنقای مرب و کبریت احبر 
و زمرد اصفراست. (سندبادنامه) . 
وصل ندیده بخواب فرض کنی خوشدلی 
برسرخوان تهی کس نکند آفرین . 
خاقانی. 
پای در دامان غم کش کز طراز خوشدلی 
آستین دمت کس مملم نخواهی یافتن . 
خاذانی. 
مخسب ای دید دولت زمانی 
مگر کز-وشدلی یابی نشانی . 
نظامی ‏ 
طالع خوشدلی زره تشدی 
عیش برخوشدلان تبه‌نشدی. 
نظامی. 
چنان از خوشدلی بی بهر گردد 
که در کامش‌طبرزد زهرگردد. 
فنلامی . 
خیر کاین خوشدلی شنید ز کرد 
سجد؛ آنجتان که باید برد . 
نظامی. 
خرشدلی خواهی‌ببینی برسرچنگال شیر 
عافت خواهی بابی دربن دندان مار. 
جمالالدین عبدالرزاق. 
خوشدلی در کوی عالم روی نیست 
زانکه رسم خوشدلی یکموی یست 
نفس هست آنجاکه چون آتش بود 
درزمان کودکی نأحوش بود ۰ 
عمار . 
دح رغم دای اب 
تابدین صد خوشدای‌اید بدید. 
مولوی. 
غم کین یمی سالخورده دقع کنید 
که تخم خوشدلی این است پی رکنمان گفت . 
حافظ . 
پس بغرمود تا آنچه مأمول اوبود مهیا داشتند 
(کلعان سدی) * 


و بخوشدای برفت. 








1.۷ 


نیست در بازارعالم خوشدلی ورزانکه هنت 
هیوة رندی و خوشباشی عیاران خوشست . 
حافظ. 

برات خوشدلی ما چه کم شدی یارب 
کرش نشان امان از بدزمات بودی . 
حافظ. 
ه رکه این عشرت ننخواهد خحوشدلی بروی تباه 
وانکه این مجلس نجوید زندگی‌برویحرام. 
حافظ . 


#ب صحبت غیمت‌دان و دادخوشدلی بستان 
که مهتابی‌دل افر وزست ومارف لاله‌زاری‌خوش. 

حافظ. 
و از آن جماعت بعضی را هرگونه مصلحتی 
مانده بود روزی چندازپس بماندند و برعقب 


او بخوشدلی با زگشتند . جوینی. 
درعمرتنم بخوشدلی زیست 
آ گاء نش د که عاشقی چیست . 


امیرحسیتی سادات. 
خوشدل ی کردن . [خ« 2 3] (.ص 
م رکب) نشاط کردن . شادمانی کردن . 
خوشدم . [ خ د] (ص مرکب) خرش 
نفس نوشین‌دم. (ناظم الاطباء) . || خوشگوی. 
خوش نغمه : 
شودبه بسا دستانزن وسرودسرای 
بمشق ب رگل خوشبوی بلبل خوشدم. 
صوژنی. 
زآتش خورشید شد نافة شب‌نیم سوخت 
قوت ازآن یافت روز خوشدم‌ازآن شد بهار. 
خاقانی. 
اختران عود شب آرند و برآتش فکنند 
وش بسوزند وصباخوشدم | زآ نجابینند. 
خاقانی. 
پردل چوجوزهندی ومنزش همه خرد 
خوشدم جومشکک چیلی و حرفش‌همه کلام. 
خاقانی. 
|| هوای‌صاف » هوایلطیف. (ناظم‌الاطیام). 
خوش دماغ . [خ ,د] (ص مرکب) 
مسرون مفرح . (نائلمالاطباء). 
خوش دماغی . [ خ د] ( حامس 
مرکب) حالت خوش دماغ ‏ مزاح» شوخحی 
عمل لاغ وخوش دأبی . 
ترکیب : 
وش دمافی جنبیدن » دنگش گرفتن » 
دثه‌اش گرفتن . 
خوش دو. [خ د] (س مرکب) آنکه 
نیکودود. 
|| کنایه ازمطیع . 
خوشدوخت ۰ [ خ] (س مرکب ) 
جامه‌ایکه دوخت آن خوب باشد » مقابل بد 
دوخت » خوشدوز. 
خو شدوز.[ خ)] (صم رکب) خوشدوخت. 


|| (۵ ف م رکب مرخم) خوش دوزنده. 
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خوش دهن ۰ [خ د <] (ص‌س رکب) 
آنکه دهن قشنگ دارد. 

|| خوشگتاد » نیکو سخن » ملایم » کسی 
که بازبانش مردم را نرنجاند. 

خوش دهننی . [خ د ع] (حانص 
م رکب) خوش‌سخنی » خو شگفتاری؛ نیکو 
ار 

خوش ذالقه . [خ ع] (س‌مرکب) 
خوشمزه » لذیذ » گوارا. (ناظم‌الاطباء). 

|| آنکه هر غذآنی را نخورد » آنکه بهترین 
اغذیه را خورد .|| کنایه ازبلندطیم» کنایه از 
سخت گیردرانتخاب . 

خوش فذات ۰ [خ] (ص سم رکب) خوش 
فطرت ۶ خحوش جبلت » مقابل بد ذات » 
پاك گهر. 

خوش فذاقی . [خ] (حاءص مرکب) 
حوش‌فطرتی» خوش طینتی » خوش -رشتی» 
پاك گهری َ 

خوش ذوق . [خ 5 ] (ص مرکب) 
آنکه ذرق نیکو دارد. وش سلیقه. 
خوش ذوقی . [ذ] (حاس سر کب) 
حالت وچگوتنگی خوش ذوق » نیکوذروتی » 
خوش سلیقگی. 

خوش داه . [خ ] (ص م رکب) ستور 
راهوار. (ناظم‌الاطباء). اسب خوش رفتار » 
اسب مطیم و خوب درو » اسب غیر حرون و 
تندرو. 

|| طعام لذیذ وثرم ( لفت محلی شوشتری ) . 
|| کنایه از معشوق باغنج و دلال ( لغت 
محلی شوشترنسخة طی) . 

خوش داهی . (خ ] (حاس مرکب) 
خوش رفتاری دراسب و چارپا » راهواری» 
غیرحرونی » غیرسرکشی باتند روی. 
خوش دذق ۰ [خ _د] (ص مرکب) 
آنکه با زرق است » آنکه روزی او خوب 
است . پر روژی. 

خوشرفتار » [ خ د ] (ص مرکب ) 
حوش رو آنکه رفتنی زیبادارد. (یادداشت 
00 

۱ آنکه وش معاشرت است » خوش سلوك. 
(یادداشت مولف) . 

خوشرفتاری ۰ [خ د ] ( حامص 
م رکب) مداجات» ملایث» مصائمه » مداراة» 
حسن ملو. (یادداشت مولف) . 
خوشرفتاری کردن۰ [خ رل 
د] ( مص م رکب ) حسن سلوكکردن » با 
اخلاق رفتار کردن » خوب رفتار کردن . 
خوش دقصی. [ خر ] (حامس رکب) 
تملق » چاپلوسی » خودشیرینی, 

خوش دقصی کردن. [خ رل <] 


(مص‌م رکب) چاپارس ی کردن » خود شیرینی 





واسرد 
کردن » تملق‌گفتن. (یادداشت مولف) . 
ی را ی ار ست! 
اسب میم » اسب فرمانبردار وباتعلیم‌ورام. 
(ناظم الا طیاء). 
خوش ر کابی . [ خ د] ( حامص 
م رکب) غیرحرونی » بدون س رکشی » مقابل 
ید رکابی : 
بعرسید و گوشی برآوازداشت 
ازآن خوش ر کابی‌عنان بازداشت . 
نظامی, 
شوه وف ات ]رس مرکت) 
بکنایه بدرگک و بداصل. بدجنس ( یادداشت 
ملف) . 
خوشرنک ۰ [ خ د ](ص مرکب ) 
هرچی که دارای رنگ ورونق‌نیکوومطبوعی 
باشد. (ناظمالاطباء): 
نخلستانیست خوب و خوشرنگ 
درهم شده همچو بيشة تنگ . 
نظامی. 
بلبلی ب رک گلی خوشرنگ درمنقار داشت . 
حافظ, 
خوشرتگی ۰[ خد ] (حاس برکب) 
حوبرنگی » نیکورنگی » زیبارنگی : 
زخوشرنگی چ وگل گشتم زخوشیویی‌چویان 
زبیم‌باد ربرف‌دی ۷ 
فرخی. 
خوشرو » [خ د] ( عم رکب ) ستور 
نیک رونده . ستورنیکک گام. (ناظم الاطباء) : 
مرکا دارم خوشرو که براهم بکشند 
دلبران دارم خوشرو که بدیشان نگرم. 
فرخی. 
ره‌بر وشخ شکن و شاد دل وتیزعنان 
خوشرو وسخت سم و پا تن وجنگ‌آغاز. 
نو چهری. 
بارداری چون فلکک خوشرو مه وخوردرشکم 
وزدوسو چون مشرقین اورا دوزندان‌دیده‌اند. 
خافانی. 
مندرچو پروانه آتشروست 
ولیک این کهن لنگک و آن خوشروست. 
نظامی. 
این بادیای خوشروتازی نژاد فضل 
تاچند گاه باشد برآخور حمیر. 
کمالالدين اسماعیل. 
| مطیع » غیرحرون » غیرسر کش : 
معلوم شود که اگرچه کرء پارسیم حرونست 
م رکب تازیم خوشرواست .(ترجمه یمیتی). 
خوشرو. [خ دو] (ص مر کب) زیبارر» 
خوش‌صورت » جمیل. 
|| خحوش خلق . خوشاخلاق. مقابل عبوس» 
طلق‌الوجه » بشاش . خندان . 








خوش‌سخن 


خوشرودبی » [خ ردب ] (۱خ) 
دهی است از دهستان بندبی‌شهرستان با بل‌مازندران 
در ۱ ۲ هزار گزی‌جنوب با-تری‌بابلو 4 هزار 
گزی جنوب شود بابل به آمل. (ازفرهنگ 
جذرافیایی اير ان ج ۳) . 
خوش دود . [خ] (س مرکب ) روز 
جدن » روزتعطیل . 
|| با طالع » باسرنوشت خوب» خوب طالع. 
|| (| مر کپ)روز-وش » آسایش: 
که هر کس که تخم جفارابکشت 
نه خوش رو زییند نه خرم‌بهشت . 
فردوسی . 
خوش دوز کاد ۰ [خ] (ص مرکب) 
مرفه‌الحال » باعیش » بازندگی راحت : 
شاهارهیز جود توخوش‌رو زگارشد 
کزرو ز گارعمرتوخوش‌رو ز گارباد. 
مسمود سعد حلمان. 
|| ( امر کب ) رو زگارخوش. روزخوش . 
خوش رو گدذاد . [خ ک] (نات 
مر کب مرخم) مرفه‌الحال » راحت»باعیش» 
بازندگی‌خوش. 
خوش وی . [غ] (ص رکب ) 
خوش رزق » با روزی فراوان » آنکه رزق 
آوخوب و فراران رسد. فراخ روژی . 
خوش ددش. [خ د _و](ص‌س رکب) 
آنکه رفتارخوش‌دارد» صاحب |خلاق حمیدء» 
خوش کردار؛ خوش عمل . 
خوش دوی . [خد] (حاس‌ رکب) 
وش رفتادی » نیکو روی » یکوروشی » 
خوش روشی : 
هنوزم کهن سرو دارد وی 
همان نقره‌خنگم کند ءوذروی. 
نظامی. 
خوشروی. [خ‌رو] (ص مرکب) طلق 
خندان 


الو<ه > بخاش > » بااخلاق خوب» 


مقابل عبوس > خوشرو: 
۱ از 
هم ازنسیم دولت واقبال خوشدلی 
عم با وصال دای رخوشروی‌همدمی. 


(سندیادنامه) . 





دیو روی به آز حور کره‌پیشانی. 

خوش روت . [خ رد ءی ] (ص 
مر کب) خوش دیدار ‏ آنکه دیدارارشگون 
دارد » مقابل بد رویت 


مقابل نح, 


ی 
دیدار . 
خوشرو.بی ۰ [2] ( حاص مر کب ) 


پشاشت ۰ طلاقت وجه » شندانی, » خندان 











خوش در بخت ۰ [خ] (ص مرکب ) 
یک خلقت » خوب طبیمت ‏ تیکوقالب. 
(نانلم الاطباء). خوش شکل. وش هیبت . 
حوش اندام 7 
خوش در بختی . [خ] (حاسرکب) 
خوش قالبی ۰ خوش‌اندامی » تیکوشکلی » 
حوب هیی. 
خوش ذبان . [خ ز] (ص رکب ) 
خوش تقریر » شیرین زبان.» بلیغ؛ کی که 
سخن او آشکار بود و درهم نبود . ( ناظم 
الاطباه) . 
|| آنکه نیش کلام ندارد » آنکه جزاز روی 
مهربانیسختی دیگرنگوید» خوشگو خوش 
سخن » پسندیده گو: 
چون سخن گوید خوش سخن و خوشخوی و 
خوش زبان وحوش آواز باشد۰ 
(ترجمة طبری پلعی). 
دلم مهربان کشت بر مهربانی 
کثیدلکشی خوش‌لبی خوش‌زبانی. 
فرخی. 
ماهروبی نخانده اندر پیش 
خوش زبان وءوافق و دساز. 
فرخی. 
مشک جمدومشکک خط ومشکناف ومشکبوی 
خوش‌سماع وخوش‌سرود وخوش کناروخوش 
زبان. 
منوچهری . 
اگرچه بودمیزبان خوش زبان 
پزشکی ته وب آید از.یزبان . 
اسدی . 
بت خوش زبان چون مخن‌یاد کرد 
بت بی زبان را شه‌آزاد کرد . 
ال 
دست «ن بشکسته بودی‌آنزمان 
چون زدم .ن برس رآنخوش زبان. 
مواوی. 
خوشذبانی . (خ ] (حاسر مر کب) 
وش بیانی » خوش تقریری » خوشگرئی » 


خوش سخنی : 


بدین شرمتاکی بدین خوب وهی 





|| ترم گوبی : 


وآنگه بکلد خوش زبانی 


بگشاد خزانة نهانی . 





کرد بسیار مهربانیها . 

نلامی. 
خوش زخمه 2 ۱۳۱۱ 
مرکب ) وش پنجه » آنکه از خوب 


نوازد : 


۱ 





ذوای مطرب خوش‌زخمه وسرودی::- 

خروش عاشق سر گشته وعتاب نگار - 

مسمودی . 

خوش زندگانی 9 دیا د] 

( ص مر کب) با زندگانی‌آسوده . مقابل بد 

زندکانی(یادداشت»ولف) . || خوش گذران» 
عیاش , 


خوش .بست. [خ] (صرکب) معاشر 
( مهذب‌الاساء ) . 
|| خوش زند گانی. (یادداشت ءزلت). 
خوش سابقه ۰ [ خ ب ق ] (س 
مرکب) آنکه ابقة خوب دارد » مقابل بد 
سابقه . با پیشینة حوب. خوشنام در زندگی 
لته حود . : 
خوش ساخت . [خ ](ص رکب)آنچه 
ساختمان خوب دارد. آنچه باساختمان یکو 
است » چیزیکه ساختمانش محکمو زیباست. 
|| خوش ترکیب » خوش هیثت » خوش 
دیخت . 
خوش ساختی . [ خ] (حاص‌سکب) 
حالت و چگونگی خوش ماخت. استواری. 
|| خوش ترکیبی » خوش هیثتی » خوش 
دیخی . 
خوش سای ۰ [خ] (۱) شمشاد (ناظم 
الاطباء) . بعش . (فیروز آبادی) ؛ بقش‌درختی 
است و آنرا بغارسی خوش سای گویند . 
(منتهی الارب) بقس. بوتس , 
خوش سخره. [خ سر ] (ص‌م رکب) 
مصاحب ؛ رفیق بذله گو. (ناظمالاطیاء) . 
خوش سخن. [خ س خ ](ص‌سرکب) 
خوش زبان . شیرین زبان » خوش گفتار » 
خوش تقریر حدث [ح _د] » حدیث [ح" 
دد ی (یادداشت مولف) : و جون سخن 
گوید خوش سخن وخوشگویو خوش زبان 
وخوش آواز باغد. 
(ترجمهة طبری بلعمی). 
برامد فرستاد؛ خوش سخن 
که ثوبدبسال و بدانش کهن. 
فردومی. 
وشخوه یخوش سخنی خوش فسبی خوش ی . 
متوچهری ۰ 
سصخت سود سحن مردی ود ۲ ی 
مردمانی دیدسخت نیکوروی وخوش مجن و 
شیرین زبان. (اسکندرناه سخة خطی‌نفسی)- 
خوش سخن باش تا امن یابی 
وقت کشتن امان زجان یابی . 
سنائی. 
بقایت خوش‌سخن عجب تقریر . 
(ترجمتمحاسن اصفهانص ۰۱۱۲ 
زینمی‌حوش همچومن نوش کن‌ای خوشسحن 
از سر ونج و حزن خیز و برآور دنار. 
خاتانی. 








۹.۹ 


رد زدید دوش سخن وخوش‌شرام 
ماه مبارك طلوع سرو قیامت قیام . 
سعدی , 
اکر پارسا باشد وخوش خن 
نگه درنکویی وزشتی مکنء 
سعدی . 
من بنده بالای تو شمشاد تثم 
فرهاد توشیرین دهن خوش سختم ۰ 
سمدی . 
ای بابل وش سخن چه شیرین نفسی 
سرمست هوا و پای بند هوسی . 
(رباعیات سعدی) ‏ 
خوش سخنی . [ع*سخ] (حامص 
مرکب) لوسه [لو" س ].(ازفزهنگگامدی 
نخجوانی ) . خوش تقریری » خوش‌بیانی » 
خوش زبانی» خوش گفتاری : 
ای دوست بصدگونه بگردی بزمانی 
گه خوش‌سخن یگیری وگاتلخ زبانی. 
فرخی. 
آن عوش‌خوبی و خوش‌سخنی بد که دلم را 
دریند تو افکند و مراکرد چنین زاد . 
فرخی . 
و از وش سخنی و تواغم هرکه پیش وی 
نشستی‌داش نداد ی که برخاستی, 
(مجملالتواریخالتصص) 
ز بسکه نام لبت برزبان من بگذشت 
برفت نام من اندرجهان بخوش سخنی. 
سعدی ء 
خوش سرای .[س ] (نف رکب سخم) 
وش آواز » یکوسراینده » خوش ننمه : 
نگهداشت درطاق بستانسرای 
یکی ناموربلیل خوش‌سرای. 
سعدی . 
خوش سرشت . [ خ س د] (ضص 
م رکب) خوش فطرت » خوش طینت » خوش 


ذات . 


خوش سرشتی . [خ س د](اس) 
کول رد خوش فظرتی » خرش ذانی . 
ی 
خوش ننمه » خوش‌آواز » خوش آهنگ : 
مشکک جمدومشکک خط و مشککناف ومشکبوی 

و ش‌سماع وخوش‌سرودوخوش کناروخوشزبان ۰ 

منوچهری . 
خوش سرووضع . [ خ س ده ] 
(ص سم رکب ) خوش ریخت » خوش لباس؛ 
آنکه لباس خوب پوشد » مرتب » شیک . 
خوش سری , [خ س] (ض مر کب) 
خوش رفتاری » خحوش اخلاقی. 
خوش سر برت ۰ [خ س د ] (ص 
مر کب) خوش طینت » خوش بان » خوش 


ذات . 





دوش سفر رت ]رس براکب) 
آنکه در سفرماندگی تنماید و با رفیقان و 
همفران تاه روی باشد و هم از خدمت 
پدیشان ددیغ نکند. (یادداشت مولف). 
خوش سلول . [خ س] (ص م رکب) 
سا زگار» خوش رفتار» با اخلاق » آنکه در 
زندگی ومعاشرت بامهراست . 

خوش سل وکی . [خ س ] (حامس 
م رکب) ما زکاری. (یادداشت مزلف) . 
خوش سللقه . [ نخس ق](ص‌م رکب) 
دوش آرژو . (یادداشت مولف) . خوص 
ذوق . 

خوش سلیقکی ۰ [خس ق](حامص 
م رکب) و ضآرژوتی » حوش‌ذوقی. 
خوش سماع . [خ س ] (ص مرکب) 
آنکه ءوسیقی دوست دارد » آنکه آهنگک 
موسیقی را با اشتیاق می‌شنود : 

مشکك جمد ویشکک خحط ومشکناف ومشکبوی 


حوش‌سماع و خوش‌سرودوخوش کناروخوش‌زبان: 


منوچهری. 
|| آنکه کلام دیگری راخوش می‌شنود» آنکه 
طاقت شنیدن بحث و گفتار زیاد را دارد 
خوش سودا . [خ س"] (ص مرکب) 
وش ممعامله » خوش داد و ستد » خوش 
اب 

|| خوش تخیل » خوش پنداد. 

خوش سودائی ۰[ خ س" ] (حامص 
م رکب) خوش‌معاملگی» خوش‌ حسابی» خوش 
داد و ستدی . 

|| خوش تخیلی » خوش پنداری ‏ 

خوش سوز . [ خ ] (ص مرکب ) 
که‌زودآت شگیرد» که بدون دودسوزد» هیزمی 
چون هیمة کاج که خحوب و بآسانی بسوزد . 
مقابل بدسوز. 

خوش سبر, [خ س ی"] (ص‌س رکب) 
حرش رفتار » خوش راه » خوش حرکت» 
راهواز. 

خوش سیر. [خ _سی] (ص سب رکب) 
خحوب صیرت. || نیک کار پارسا. 

خوش سیرت . [ خ می د ] (ص 
م رکب) خوش طینت » خوش فطرت» وب 
ممرشت » خوب سیرت . 

خوش سیر فی ۰ [خ سی ر](حامص) 
خوش طینتی » خوش فطرتی » خوب‌سیرتی» 
دوش باطنی . 

خوش سیما ء. [ خ ] ( ص م رکب ) 
وش صورت » صاحب ملاحت » نیک رو. 
خوش رو . 

خوش سیمائی . [ خ] (حامص م رکب) 


خوش صورتی » ملاحت » نکوصورتی . 








خوش ححبتی 


خوش شانس ۰ [خ] (.ص مرکب ) 
(م رکب از خوش فادسی و شانس فرانسه ) 
وش لت » خوش طااع » وش اقبال . 
خوش شانسی .[خ] (حامص‌م رکب) 
خوش بختی » خوش طالمی » خوش‌اقبالی . 
خوش شدن. [خٌ "شد ] (مص‌م رکب) 
خوب شدن و تکوشدن. || التیام یافتن . 
۱ بوجد درآمدن . خوشحال شدن . مسرود 
گشتن . اهتزاز : 
مقلان گرخوش شوند از زرقلب 
لک‌آن رسواشود دردارضرب. 
مولوی . 
|| بحال درآمدن » بحالت صوفیانه‌ای‌درآمدن 
که مقابل قیض‌است. به بسط درآمدن : 
چون بشادانی‌خویش اقرا ر کرد 
شیخ خوش‌شد قائم استففار کرد. 
عطار . 
خوش شکل . [خ ش] (ص مرکب) 
خوش قواره » خوش ریخت » خوبشکل؛ 
تکوروی . 
خوش‌شگون . [خ ش ](ص مر کب) 
مبارك . میمون . 
خوش شگو نی . [ خاش ]( حامص 
مرکب ) مبارکی » میمتت » تفأل بخیر » 
مقابل بدشگونی . 
خوش شکون کردن ۰ [ خ ش له 
3 ] (مص مرکب) تفأل بخیرزدن » تطیر. 
تشأم » فال نیک زدن. 
خوش شنو. [خ ش ذ] (ص‌سرکب) 
آنکه هرچه گویند فراشنود » اذن [1" ذ] . 
خوش شبر. [خ ] (ص مروت ) وکا 
یا چارپای ی که شیردهد و در دوشیدن آژار 
فرساند » خحلاف با شیر- 
| طفل ی که‌خوب شیرخوردوبرای شیرخوردن 
آزارنرساند. خلاف بدشیر. 
خواش شیوه ‏ [ اه ۲ رس شکبه) 
آنکه در نگاشتن روش خوب دارد » آنکه 
به نوع وش می‌نگارد . 
خوش صاح » [خ ص ] (صم رکب) 
خوب‌رو. (لغت محلی شوشترئسخه خعلی )۰ 
|| کنایه از اسب عربی نیکوشمایل. 
(لفت محلی م#وشترنسخة خطی). 
خوش صحت . [خ ص ب ۲] (ص 
م رکب ) خوش زبان » خوش کلام » شیرین 
بیاث » شیرین زباث . 
|| خوش مماشرت. 
خوش صحبتی . [خ اس ب ] 
(حامصء رکب) خوش‌زبائی » خوش‌تقریری» 
خحوش سخنی. 


|| خوش معاشرتی » خوش رفتاری : 





خوش عنان 
کرجه با از اهامی‌امت بهسایکیت 
توزخوش‌صحبتیش باطرب و بانازی. 
سوزنی. 
خوش صفات ۰ [ 2 _ص] (س‌مرکب) 
۳ 
ماچرشطر نجیم اندر برد ومات 
«ردومات مازتست ای وش صفات . 
مواوی . 
خوش صفیر. [خ ص ] (ص‌برکب) 
خوش ننمه » خوش آواز » خوش صدا : 
حور وتصور و مرغو می‌وشیروانگبین 
ورین ۱۳9 
صوزنی. 
خوش صوت . [خ ص ] (ص‌س رکب) 
خوشآواز» خوش‌ننمه » خوش‌صدا» وش 
آهنگ. 
خوش صو نی . [ خ ص ] ( حامص 
مرکب) خوش صدائی » خوش‌آوازی»خوش 
لحنی . 
خوش‌صورت ۰ 1 خد] (ض م رکب) 
خوش شکل» خوشگل » خوبروی» زیباروی: 
ناگاه دومرغ دیدم بغایت خوش‌صورت که‌از 
وا درآمدند. 
(تصص الانبیام), 
خوش صودنی ۰ [ خ د ] (حامص 
مرکب ) حوشگلی شوش رویی » خوب 
صورتی . 
خوش طالع ۰ [ خ ] (ص «رکب) 
خوش اتبال » خوش بخت . 
خوش طالعی. [ خ 1] (حامص مر کب) 
خوش‌اقبالی » خوشبختی. 
ء [ خ ط ](مص‌مرکب) 
بذله گوی » مسخره. (ناظمالاطاه). خوض 
منش. مزاح. فکه [ ف ] » نا که [ ]. 
لاغ . شوخ . باطییت : 
جوانی بیامد گشاده زبان 
سختگوی و خوشطبع وروشن روان . 
ترس 
گاه توخوش‌طیع ‏ وگهی<منی 
یرت این چرخ همین سرت است. 
فاصر رو 
سوزنیخوش طبع‌باداباملیح حوش مزاح 
خدمت جان‌ترا ازجان و ازدل خواستار . 
موزنی. 
یکی هرد شیرین خوش طبم بود 
که با ما اه دیع بود . 
سعدی . 
مشفق و مهریان وخرش طبع وشیرین زبان . 
صمدی , 
جوأنی‌برسراین میدان مداومت می‌نماید وش 


طیع وخیرین زبان. سمدی . 








زنوب خرش طیع‌رئج‌است وماد 
رها کن زن زشت ناسا ز گار . 
(بوستان سعدی) . 
ترشروی بهتر کند سر زنش 
که یاران خوش‌طیم شیرین منش . 
بوستان سعدی 
|| حوشدل . خوشحال : و براندند از این 
سخنان گفتند وخوشدل وخوشطیع باز 9 
هقی . 
خوشطبءم از عطات ولی زردرخ زشرم 
حلوابخوان خواجه مزعفرنکوتراست. 
خاتانی. 
خوش طبع شدن . [خ ط ش د] 
(مص مرکب ) فکاهت . ( یادداشت 
مزلف ) . 
خوش طبعی. [خ ط ](حامس‌ رکب) 
مزاح » فکاهت » طیبت » شوخی» مطایبه . 
مفا کهة,دعابه , مداعه . لاغ. 
|| خوشدلی. -وشالی : 
شمرحسان این‌ثابت را بخ وشطبی شنود 
پادشاه دین رسول ابطحی خیرالانام ۵ 
موزنی. 
به وش‌طبمی جهان میداد ومیخورد 
فضای عیش چندین ماله می کرد . 
نظامی . 
خوش طبعی کردن ۰ [خ ط لد ] 
(مص مر کب) مزاح کردن. لاغ کردن . 
خوشطرح۰ 1 ۲۳ (م مررکب) 
خوش‌اندازه » باطرح خوب » باپیکرتناسب 
وبااندازه. 
خوش‌طعم ۰ [خ ط ] (ص مرکب) با 
مزه . لذیذ . گوارا: 
آن چشمه شکافته شود وآنی سرد خوش طمم 
صافی از انجابیرون‌آید. (تاریخ قم) . 
و چیزخوش طمم چون انگبین وشکربآن یار 
کنند تابوی وطممآن بدان ببوشند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
خو شطلعت . 1 ط ع](صن مرکب) 
خوش صورت » خوشکل» زیباروی»باطلت 
نکو. 
خوشطینت . [خ ۵] «ص مرکب) 
نیک نهاد » نیکونهاد (یادداغت ءزلف) . 
وب سرشت » پا نهاد. 
خوشطیختی . [ خن ] (حامصرکب) 
پاك نهادی » والاگهری » خوب سیرتی » 
وب رحی. 
خوش ظاهر. [ خ _«] (س مرکب) 
آنکه‌ظاه رآراسته‌دارد» مقابل بد ظاهر 
|| کنایه از بدجنس ؛ فلانی خوش ظاهر وبد 
باطن است . 
خوش ظاهری 27۰ _ه] ( حامصن 








۳ 


مرکب) آراستگی ظاهر ۰ مقابل بدظاهری. 
|| کنایه از یدجنسی و بدیالنی". 
خوش عادت . [خ د۲] (س مرکب) 
آنکه عادت نکودارد » خوش رفتار. خوب 
رفتار : 
نیکودل ونکونیت است ونکوستن 
وش عادتست وطیع‌خوش اورا وخوش‌زبان. 
فرخی. 
ات ِ 2 
وش عاقبت ۰ [ حرش ت ب ] (ص 
مر کب )نیک فرجام » حوش فرجام. یکو 
انجام, 
خوش عبادت . [خ ع د](سسرکب) 
خوش تقریر » آذکس که کلام موزون و با 
عبارات خوب‌آورد؛ خوب عبارت. 
|| نوشه‌ایکه با عبارت خوب و خوش است . 
زیبا عبارت. 
خوش عذاد ۰ [خ ع ] (س سرکب) 
خوش صورت » زیباروی : 
ای زال مستحاضه که ۳ به‌شر 
زان خوش عذارغنچة عذراچه عواستی. 
خاقانی. 
خوش‌عقیدت. [خع د](سرکب) 
باعقیدة خوب » خوش عقیده. 
خوش عقیده. [خ ع د](س‌سرکب) 
باعقید: خوب. 
خوش علف ۰ [خع 1] (من‌س رکب) 
حرحیوان بسیار خورنده و اکول . ( نانلم 
الاطبام). ستور که‌هرعلف بمذاقاوخو شآید: 
قاضی‌شهربین که چون لقمة شبهه می‌خورد 
پاردمش دراز باد این حیوان خوش‌علت. 
حافظ. 
|| آدمی که کمیت غذا خواهد نه کیفیت آن. 
(یادداشت بخط مولت). 
خوش عمل ۰[ عم ] (س‌سرکب) 
آنکه عمل نکودارد » خوب عمل ‏ با عمل 
حوبء باعمل خوش» خوش کردار » خوشض 
رفتار . 
خوش عملی ۰ [خ ع م ] ( حامص 
مرکب) خوب‌رفتاری» خوب کرداری.خوش 
کردادی . خوش رفتاری. 
خوش عمان ۰ [ خ ع ] (ص مرکب) 
صفت رام‌بودناسب. غیر کشنده وغرسر کش 
غیرتوسن : 
دام زین وحوش عنان و کش خرام و تی زکام 
شخ نورد وراهجوی و میل برو کوه کن . 
منوچهری. 
دیرخواب وژو دخیزو نیزسیرودودبین 
خوش عنانو کش‌خرام وپا کزاد وئیکخوی . 
منوچهری . 
اشهب گردون بدر کاب نگیرد 
جز هی یکران خوش‌عنان که‌توداری ۰ 
میدحدن غزئوی . 





رحس 


نه ابر از ابرئیسان درفگان تر 
نه‌باد از بادبستان حوش‌عنان‌تر» 
۱ تظامی. 
بدستم دراز دولت خوش عناث 
طبرژزد چنین شدطبرخون‌چنان . 
نلامی. 
چونآب رونده حوش عنان باش 
هرجاکه روی للث رسان باش. 
نغلامی. 
خوش عیاد ۰ [خ ع.] (س م رکب) 
آنچه عیارخوب‌دارد. || کنایه‌ازوش‌ذات‌و 
خوش جنس‌است. 
خوش عیش. [خ ع ء](س‌سرکب) 
مرفهالحال» وش زند کی. (یادداشت مزاف) ؟ 
منفر » دوش عیشي گشاده روزی ۰ (منتهی 
لارب). غیسانه» زن ذرم‌ونازوخوش عیش. 
(منتهی‌الارب). نقمه » حوش عیثن شدن . 
(ر تاج المصادر بیهقی ) 
خوش‌عيشی, [خ ع ](حامص بر کب) 
وش زنداگی رفاه حال ( یادداشت بخط 
ملف). نعم» ننومت : و پیوسته آن مدت 
را گذرانیده بفکاهت وخوش عیشی و افسانه. 
(ترجمة محاسن اصفهان). 
خوش غلاف . [خ غ] (ص مرکب) 
شمهیریکه باندك حرکت از نیام خود 
بخود بدرآید. (غیاث اللغات) : 
مگوعاشق‌پس ازمردن زشوق‌درد یارافتد 
چوتیغ حوشخلاف از جوش بیرون ازمزارافتد. 
ابوتراب (از آنندراج) ‏ 
خوش غمزه . [خ "غ ذ](س‌سرکب) 
باغیزه . عشوه گر . خوش ادا. خوش 
را 
خوش شمزه چشم خورزتوشب طره پ رعنبر زتو 
پیشانی اخترزتوداغ اعلمنا داشته . 
خاقانی. 
خوش‌غیرت.[خغ ید ](ص‌سرکب) 
درتداول لوطیان گاهی علامت اعجاب و گاهی 
دشنامی است بجای بی غیرت . ( یادداشت 
مزلف) . 
خوش فراش ۰[ ف ] (س مر کب) 
خوشخواب » خوب فراش: 
خرخر» مردخوش خورالك و خوش پوشاله و 
حرش فراش. (منتهی‌الادب). 
خوش فرجام . [خ ف](صم رکب) 
عاقبت بخیر» نیکک انجام . خوش عاقبت . 
(یادداشت مولف) : 
اگرچه راء ندهد رام باشد 
بپدرامدچوخوش فرجام‌باشد. 
(ویس ورامین). 
خوش فرم. [ خ ف*] (س .رکب) 
(مرکب ازخوش‌فارسی و فرم‌فرانسه) خوش 





شکل » خوش‌ترکیب» بافرم» با فرم‌خوب ۰ 
خزش فطرت .۰ [ مخ فد ] (ص‌مرکب) 
وش طینت » وش سرشت » خوش‌ذات » 
نیکونهاد » نیکوسیرت . 

خوش فطر نی . [خ ف ر] (حانص 
مرکب) خحوش طینتی » -وش‌سرشتی » نیکو 
نهادی » نیکوسیرتی. 

خوش فکر. [ 2 _ث ] (ص مراکب) 
آنکه بافکر شود اغلب اصابت بواقع‌میکند» 
آنکه صاحب انديشة درست است ؛ بافکر . 
خوش فکری . [ خ ف ] ( حامعن 
مرکب) نیکواندیشگی . وب فکری؛ نیک 
اندیشی ۰ ساندیتی: 

خوش فهم .[خ ف] (ص مرکب) با 
نیم > بافهم صحیح » زودیاب . نیک وتیز 
در ادراک . 

خوش فهمی 0 ف ] (ص‌م رکب) 
حالت و چگونگی خوش فهم ونیکواندیشه» 
خوش قامت ۰ [خ 2] (ص مرکب) 
حرش قد و بالا . خوش بالا ( یادداشت 
مولف) . 

خوش قامتی . [خ م](حامص مرکب) 
خوش قوارگی » خوش قد وبالایی. 
خوش قد. [خ قدد ] (ص مرکب) 
خوش قامت » خوش بالا » رشیق . متناسب 
القامه . 

خوش قدم ‏ [خ ‏ د] (ص مرکب) 
مبارك پی » میمون‌النقیبه » فرخ پی» فرخنده 


دی » خحجسته بی ؛ مقابل بدقدم. ( یادداشت 


بخط مولف). 
|| نامی از نامهای کنیزان سیاه ( یادداشت 
مولف) . 


خوش قدم پ ْ ق د](اج) رجوع به 
سیف الدین خوشقدم شود . 

خوش قدم. [خ ق د] (اخ) دهی از 
دهستان علیشروان بخش بدره ایلام » واتع 
در ه+ هزارگزی خاور ایلام . کوهستائی و 
مردسیر با ۳۲۰ تن سکنه . ( از فرهنگ 
جنرافیائی‌ایرانجه) . 

خوش قدمی . [ خة د ] ( حامص 
م رکب) خوششگونی » نیکک پیی » مبارك 
ی و مت ی 

خوش‌قدو بالا. خ 3 د دیاد ](س 
مرکب ) رشیق » بلند بالا » حوش قامت ؛ 
دوش قد وقامت . 

خوش قد وقامت . [ خ ق دد م ] 
(حن مر کب) خوش‌قامت » بلند بالا. متناسب 


القامه . وش قد و قواره . 





خوش قماد 


خوش‌قد و قواده.[خة"دد ق ریا ] 
(ص‌م رکب) خحوش‌قد » خحوش‌قامت .متناسصب- 
القامه . 
خوش قر بحگی. [خ 3 ح] (حامس 
مرکب) حالت خوش قریحه» باقریحگی » با 
استمدادی. باقریحة وب بودن. 
خوش قر بحه . [ح ](صرکب) 
با تریحه » مستمد » با قريحة خوب » با 
استعداد . 
خوش ققلاق . [ .5 ] (اخ) دهی 
است ازدهستانگل‌تبه فیض‌انته بیکیدهرستان 
سقز. واقع‌در ۲ > هزار گزی‌شمال خاوری‌ستز 
و۳هزار گزی جنوب رودخانه‌ساروق. کوهستانی 
و سردسیر با۳۹۰ تن سکنه . ( از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج »). 
خوش قطع . [خ ] ( ص مرکب) 
حوش شکل, خوش‌تر کیب باانداژ: نیکک. 
باندازه بریده شده. (ناظم‌الاطیام) . چیزیکه 
اندازه‌آن معناصب وموزون باشد» خوش‌برش 
(یادداشت ملف) . 
خوش قطعی ۰ [ خ ق ] ( حامصن 
مرکب) تناسب و توازن چیزی در اندازه » 
نیکواندا زگی » خوش برشی . 
خوش قلب . [خ ‏ ] (ص مرکب ) 
نکخواه » خواهند؛ خوشی برای دیگران » 
مقابل بد قلب. 
خوش قلبی ۰ [خ ] (حاس‌سرکب) 
خوش طینتی » خوش جنسی » مقابل بد 
قلبی . 
خوش قلق . [خق ] (ص مرکب) 
خوش‌خوی؛ مقابل بدخلق» بدخوی (یادداشت 
ملف) خوشرفتار. بارفتاری غیرسر کش . 
خوش 3لقی, [خ قد] (حامص‌مرکب) 
چگونگی و صفت خوش قلق . ( یادداشت 
مولف) . 
خوش قلم. [خ قل ] (حامص سر کب) 
کاغذ صاف ونرمی که بخوبیوروانی‌توان بر 
آن‌نوشت. (ازغیاث اللغات). (آنندراج) : 
بیاض گردن او دست‌را زکاربرد 
بیاضص خوش‌قلم ازدست اختیار برد ر 
صائب بنقل(آنندراج) 
رخ تو از حط مشکین رقم خر دارد 
سیاء ژود شود صفحه آ نکه ع وش ‌قام‌است . 
صائب بنقل(آنندراج). 
می‌توان زد رقمی خواه بخون خواه به ثیل 
صفحهکاهی رخسارءة ما خوش قلم است . 
طالب آملی بنقل (آنندراج)ء 
خوش قماد » [خ_] (صن مرکب) 
آنکه خوب تما رکند » مقابل بد قمار : 





خوشکام 


چونرد داغتو چینندسینه‌دار منم 

خوشا بباختن خویش‌خوش قمارمنم . 

ظهوری بنقل (آنندراج). 
خوش قماش ۰ [خ ق] (س مرکب) 
خوئن جنس » خوب جنس؛ مقابل‌بدتماش . 
خوب سرشت . 
خوش قواز کی . [ 3"ر"] (حاس 
مر کب) باانداز: خوب. نیکوتوارگی»خوب 
قوارگی » خوب اندامی » خوض یی . 
توازن درتامت. 
خوش قو اده. [غ د]](منرکب) 
خوش‌اندازه. متناعب (یادداشت بخطءولف) . 
مقابل دد تراره . 
تر کیبات : 
جامه خحوش تواره» متناسب . 
- زمین خوش قواره . با ابماد متناسب. 
خوش قول . [خ ] (ص رکب ) 
صادقالوعده آنکه درقول‌خود خلاق نکند. 
خوش عهد » مقابل بد قول. 
خوش قولی ۰ [ 52 ](حامص مر کب) 
خوش عهدی » خوش پیمانی. 
خوش قیافکی . [خ ث] ( حامص 
مرکب ) خوش منظری » خوش ترکیبی » 
خوش صورتی » خوش هیکلی. 
خوش قبافه . [خ ف] (ص‌رکب) 
خوش ترکیب » خوش صورت و بدن . 
خذوش هیکل » نیکو دیدار » زیبا اندام . 
مقابل بد قیائه. 
خوشک ۰ [خ ] (ا) خشکی » متابل 
دریا » بر: کیست که او شمارا ره نماید در 
تاریکی در دریا و خوشک چون بسفرروید. 
(تفسیرابوالفتوح ج ؛ ص ۰6۱۷۲ 

رجوع به خشکک شود. 
خوشکاد . [ خ ] (ص‌مرکب ) آنکه 
کارنکو کند » با کارخوش. 
خوشکات ۰ [2 ] (اج) دهی است از 


1 


ن عهرستانابر جند 





دهان نیم بلوه بخ 





واتم درشمال باختری ششتد . (از فرهنگک 
جغرافیائی‌ایزان ج٩).‏ 
خوش کرداد ۰ [1خ_] (ص م رکب) 
خوشل عمل » خوب کردار » خوب رفتاز » 
با عمل خوش » خوش رفتار » مقابل بد 
کرداد . 
خرش کردادی ۰ [خ 4 ] ( حامص 
مرکب ) خوش عتلن » خزش رفتازی . 
مقابل بد کرداری . 
خوش کردت.[خ ک د ](مص رکب) 
شاد کردن » خشنودگردن . (ناظم‌الاطبا . 
خوشحال کردث : 
رواث نیا کان ماو شکنید 

دل بدسگالان پر آتش کنید. 


فردوسی, 





.-_.. عع سس 


مگردل خوش کند لختی بخندد 
زسعودی و از دیش بولاهر. 
فرخی, 
بپار تازه دمیدای بروی رشکک بهار 
بیاد دوز مرا خوش کن ونیید بیاد. 
فرتی, 
پرشود معده تراچون نبودمیده کشک 
خوش کند منزترا گرنبودمشکک مداب. 
ناصرخسرو. 
وسیمجور نیکوبی همی کرد و می‌گفت و دل 
مردما خوش همی کرد . (تاریخ سیستان). 
طیبات از بهر که للطیبین 
یارد لخوش کن مرنجان وببین. 
مولوی . 
دروغی که حالی دلت خوش کند 
به از داستی کت مشوش کند . 
|| شفا دادن » تیمارکردن » چاره نمودن » 
علاج کردت. (ناظمالاطباء) . صحت بخشیدن. 
(یادداشت مزلف) : 
عسل خوش کند زند گانرا مزاج 
ولی درد مردن ندارد علاج . 
سمدی . 
|| خشکانیدن. || شیرین کردن : 
بیادردیس پاسخ‌نامه پیش 
ورا گفت خوش کن زاین کام خویش. 
فردوسی. 
|| خاموش کردث واطلاق آن برآتش‌وشماکر 
چه دراصل مجازاست ولیکن مشهور است. 
(اتسلح). || از گری‌بازماندن.(آنندراج). 
|| نکویی کردن » منقعت رسانیدن » احسان 
کردن ۰ (ناظم الاطیاء) ۰ معط ر کردت 5 
معطیب کردن : وهمه را بدارچیتیومضطکی و 
زعفران خوش باید کرد. (ذخیر ة خوارزهشاهی)): 
و دارری متهل را بمود خام و مصطکی و 
بل و مانندآن وش باید کرد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
و اصلاح ار[ اصلاح زهومتناکی‌بط ومرغابی] 
آنست که اورابر که پزند وبسداب و کرفس 
وپونه وش کنند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
بده تا بخوری دراتشکنم 
مشام حرد تالا عوش کل . 
حافظ , 
خوش می کنم‌بیاده" مشکین شام جان 
کز داق پوش صومعه بوی ریاشتید . 
حافظ , 
- جاخوش کردن » توقت کردن یا اقانت 
کردن وباندن دزجایی. 
خوش کرده » [خ 7۵ ] (ن مف 
مر کب) معطر . (یادداشت مولف) : 








و علاج آن بطعامهاء لطیت و زود گوارباید کرو 
چون تذرو د دراج و گنجشکک بشوربا بت 
و بریان کرده و ببری افزارها خوش کرده 
چوذ یره و کرویا و دادچینی و نانخواء و 


تفیل (ذخیرة خوارزءشاهی). 
-. شوش کردة شاعرء کنایه ازممدوح بود . 
(آندراج) : 


ز شاعرهمه غایبان حاظرند 
خوش آنانکه خوش کرد: شاعرند . 
ظهوری بقل (آندراج). 
خوش کشش ۰[ خ کك" رش ](ص 
م رکب) توتون یا تبا کویی که برای کشیدن 
نکوست .(یادداغت مولف) . ۰ 
خوش لام. [خ 2] (س مرکب) 
خوش مخن » خوش گفتار» طرف‌الحدیت ‏ 
مقابل بد کلم : 
فرخی هنای غلامی ازتهستانی بخواست 
می غلم ترك دادش خوش لقا و وش کلام . 
سوزنی. 
خوش چمنیست عارضت‌شاصه که‌در بهار حسن 
حافظ خوش کلام شد مرخ سخن سرای تو . 
حافظ. 
خوش کلامی ۰ [ خ 4 ] ( حامس 
مر کب) خوش‌سخنی » وش گفتاری»خوب 
کفتاری مقابل ید کلامی. 
خوش کمر. [خ2 م] (ص‌م رکب) کبر 
باریک » آنکه کمرنکودارد. 
خوش ناد . [ خ ک ۲ (ا مرکب) 
محبوب » ممشوق. (برهان قاطع): 
من‌غرق ملک ونعمت سرمت لظطف ووحت 
اندر کنار بختم وآن خوشکنار یامن . 
مولوی (ازانجمن آرای ناصری): 
|| ص مرکب) خوشن نشست و برحاست . 
پا کزشمه وناز و طنازی درخفت و خیز : 
مشکک جمد و مشک خط و مشک ناف و مشک بوی 
خوشسماع وخوش سرودوخوش کناروخوش 
زبان. 
متوچهری. 
خوشکی ۰ (اج) دهی است از دهتان 
مسکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفث 
واقع در جنوب باختری جیرفت. 
(ازفرهتکگ جنرافیانی ابرانفج ۸) ۰ 
خوشکام . [خ] (ص مرکب ) اب 
خرشرفتار. (برهان قاطم): اسب واهوارئیکو 
رفتاد. (فانمالاطیام) 2 
پرچم نصرت نود لشکرسلطان چرخ 
درجل زرین کشید ابلق خوشگام صیح . 
خاقافی. 
آیاد بر آث باز؛ میمون همایون 
خوش گام چویحموم‌ورهانجام چودلدل: 


عبدالواسم جبلیء 





۹۳ 


۳ عم 
خوهاه ۰ [غ] (ا مرکب ) باصطلح 
لوطیان فرج است ۰ (آنندراج) . ( غیاث 
اللغات ). حای خوش آمدن درشرم زث ۰ 
حوشگاه‌رس» نوعی ازآرمیدن بازن که 
رت یمنی نرانگشت پا نشسته کنند و 
چناث حرکت دهند که رم ازسرر<مد رگذرد 
مر ررض رآنندراج). 
خوش داز ۰ [خ گک" ] (س‌رکب) 
آنکة بسهولت گدازد. (یادداشت مزلف) : 
دردست فراق زرگرتو 
چون‌نةر: خو شگدا زکشتم. 
سید حن غزاوی . 
خو شگذدان»[ کت ذ] (صم رکب) 
عیاش » تن‌برود. 
خوش‌ذداندن . [ خ ک ذ د ] 
(مص م رکب ) تفرج کردن » کشت وگذار 
کردذ» بیش وعشرت‌وراحت وبدوذمرارت 
و زحمت زندگی کردن . (ناظم‌الاطباء). 
خوش ذدانی . [خ کذ] (حامص 
ء رکب) عیاشی » تن‌پروری » تعیش . 
خوش تددانیدن ‏ [خ کگ ذ د] 
(مص م رکب ) خو شگذرانی کردن » عیاشی 
کردن » تن پروری کردن. 
خوش گذدان ی کردن ۰ [خ کگ 3 
4 د ] (مص مرکب ) عیاش ی کرد ؛ تن 
پرور ی کردن » تیش نمودن . 
خوش گدشتن . [خ کگ ذت ] 
(مص مرکب) بشادی گذشتن » بشادی سپری 
شدن با شادی طی شدن. 
خو شردانیدن. [ خ ک د] 
(مصی در کت ) شادردر هن ٩‏ 
خوش گر بز. [خگ ] (صمرکب) 
آسان‌گریز » زود کریز. (یاددائت مزلف): 
زودخیزاست وخوش گریز حشر 
زود زای است وزودمیرشرر . 
سای 
خو شکر بستن ۰ [خ" کت ] (مص 
مرکب ) بسیا رگریه کردن . زاریدن (ناظم- 
الاطیاء) . || زود گریستن » بزودی به‌گریه 
اقتادن . 
خو شکشتن . [ خ كت" ] (نص 
م رکب) شاد شدن » حوذحال شدن » مسرور 
شدن :ٍ 
صدرممدوحان نظامالدین که نظم‌ملح او 
ازشنیدن گوش‌خوش کرددبگفتن حاق وکام . 
سوزنی. 
خوش گفتاد . [خ کک](سسرکب) 
شیرین زبان » خوش سخن » خوب گفتار » 
خوش زبان : 





زن ارچه زیر وهشیار باشد 
زیون مرد خوش کفتارباشد. 
(ویس‌ورامین) 
خو شکفتاری . | خ ک] ( حامس 
م رکب) شیرین زبانی » خوش سخنی» خوش 
زبانی . 
خوشتل. [خ رک ](ضسرکب)تدنگد» 
هجیر» زیباء وجیه» شکیل » صبیح » خو برو. 
(یادداشت مولف). مقابل بدگل . 
مثل : 
.بارك خوشگل بود آبله هم‌د رآ ورد کنایه 
ازبد بدنبال بدآوردن است : 
-وشگلها در دالان بدگاها گریه می‌کنند. 
خوهگلک . (خ رک 1] (اسنر) 
با خوشگلی‌اندك » آنکه در او صة ازجمال 
است. (یادداشت مولت). 
خوشگل کردن . [ گدل- ]مس 
مرکب) زیبا کردن. صییح کردن. 
خوشقلی . [خ" رگ] (حاص‌رکب) 
حوبرویی»زیباروبی» خوش‌منظری»صباحت . 
(یادداخت مولف) . 
خوش مان 0 [ح ک] رس ع رکب) 
بافظن خوب . سسن‌النان [ ج تس ن"ظ ظ 
۵ 
خو شکما نی[ گ] (حامصء رکب) 
خحوب گمانی » حسن‌الفان [ ن ظ ظ ذذ۵] 
حالت وعمل وش گمان, 
خوشکو ه [ خ ] (ص مرکب) خوش 
سخن ء خحو ش گفتار» خوشگوی : 
کزاوخوشگوتری دراحن وآواز 
ندیداین چنگ پهت ارغنون‌ماز. 
نظامی . 
باز ای مطرب خوشخوان خوشگو 
بشمرفارسی صوت عراقی . 
حافظ , 
خوشکوار. [ خ ک] (نف, رکب مرخم) 
حوش گوارنده . هنی » سریم الانیضام » 
سریم الهضم . سبکک» زودگذر » زودگواز. 
مفرح » زود هضم . (یادداشت مولف). 
|| (ص) نکو. ملایم » خوب » سا زگار. که 
طبیعت در آن‌خوششود و آرام یابدا زآب‌یاهوا 
یاشربت‌یامی وج زآن : 
هوایش نکو چوت هوای بهاد 
زین خرمآ بش زکو خوشگو ار . 
فردوسی. 
همهآبها رون و خوشگوار 
همیشه بروبوم ار چرن بپار. 


فردوسی. 
بت دل‌نواز و می خوشگوار 
پرستید و آ که نبد اوز کار. 


فردوسی. 








خوشگواد 


مست از می‌خوشگوار 
برفتند از ایوان کوهرنگاد . 
فردوسی. 
| گربند حجت شنودی بد وشو 
مخورژوش خورمیو:خوشگوارش . 
بارخ رو 
اگرمازوار است وخوش‌مرترا 
بت رودساز ومی‌خوشگوارش. 
زاصرخسرو, 
هرچندیشوب وخوش سخنها 
خرمای عزیز و خوشگوارم . 
ناصر خسرو. 
می‌ده چهارساغر تا خوشگوار باشد 
زیرا که طبع عالم هم برچهارباشد. 
متوچهری , 
یکام‌وحلق رعیت زداد کاری‌تر 
رسیدهشربت انصاف خوشگوارتویاد. 
صوژی . 
تاروزطرب دربهار عشرت 
بازار می‌خوشگوار دارد . 
مسمود سعد لمات . 
رردیست معروف کی باصطخرومرودشت آید 
آبی-وشگواراست . (فازسنامة این‌البلخی) . 
وآب آن رود آبی خوشگوار وآبادانست . 
(فارسنامة ابن‌البلخی) . 
کم‌خورخاقانیا مائد؛ دهرا زآنکک 


نت ابا وشگوا رهست ترش ‌میزبان. 





خاتانی. 
موکان پر کینت‌درغم فکنده دلرا 
لبهایشکرینت غم خوشگوار کرده . 
خاقانی . 
یگنجينة تخت بارش دهند 
چوخواهد می خوشگوارش دهند . 
۳ 
مبادا کزان شربت خوشگوار 


نباشدچومن خاکبی جرعه حوار . 


نظامی. 
آدم از دانه که شد حیضه‌دار 

توبه‌شد شسگلشکرخوشگواد. 

: نظامی . 


ضرورت علی‌الجمله خیام وار 
کرت کت زاد؛ رشگراز. 
(دستورنامة نزاری قهستانی). 
گلین عیش می‌دمد ساقیگلمذار کو 
باد بهارمی‌وژد بادء عوشگوار کو. 
حافظ . 
معتیآب زندگی و:روضارم 
جزطرف جویبار و می خوشگو ارچیست. 
حافق , 
ورآفتاب نکردی فوس جام ژرش 
چرا تهی زمی خوشگوار بایستی . 
حافظ , 





ماعیب کس بمستی و رندی نمیکنیم 
لمل‌بتان خوشت ومی‌خوشگوارهم. 
حافظ. 
صونی گلی بچین ومرقم به خاربخش 
وین زهد خشک را بمی‌خوشگواربخش. 
حافط . 
خوشکوادد ۰ [ خ گر ] (ذمف‌س رکب 
مرخم) خوش گواریده » سریم‌الهضم » سریع 
الانهضام . (یادداشت مزلف) . 
|| (ص)عذب. کرارا. (یادداشت بخطمزلف). 
خوشکوارشدن ۰ [ خ کش د ] 
( مص م رکب ) سریم‌الهضم شدن » سریع- 
الانهضام گردیدن . 
|| عذب شدن . گوارا شدن . 
خوشکواد کردن . 1 کل" ] 
( مص م راکب ) سریع‌الیضم کردن » -ریع 
الانهضام کردن . 
|| گوارا کردن » عذب کردن . 
خوشگواد گردا نبدن . [خ ک کگ" 
د] (مص مر کب) سریم الیضم گردانیدن . 
۳ 
|| گواراکردن . عذب گردانیدن . 
خوشکواد کردیدن » [ خ کگ کک" 
د] (مص مرکب) خوشگوارشدن . 
|| گوارا شدن . 
خوشکواری. [ خ ک ] (حامص‌م رکب) 
سریم‌الامهضامی» سرعت هضم؛ زود گواری: 
ز هرطعمه‌ای خوشگواریش بین 
حلاوت مبین ساز کاریش‌بین. 
|| سازگادی » گوادایی. 
خوشگوتی. [ خ] (حاعصم رکب)خوش 
سخنی»حوش گفتاری خوش‌زبانی خوشگویی 
خوش کوشت ۰ [خ | (ص‌ رکب) آنکه 
جراحت تن اوزودملتحم شود. (یادداشت »زلف ) 
|| <وش‌ادا » خوش خلق. (یادداشت‌مولف) 


آثکه با همه جوشد . تقایل بد گوشت . 








|| حلال گوشت » پاکیزه گوشت . (یادداشت 
مژلف) . 


|| (۱ءر کب) لوزالمعده. (یادداشتمزات). 


خوش کوشتی . [خ] (حامس‌س رکب) 


پااکیز فی کوشت . حلیت گوشت. 








خوشگوی ۰ [خ] (س م رکب) خوشن 
مخن » خوش زبان» خوشگو : وچرن سخن 
گوید خرش سخن وخوشگری وخوش زبان 
وخو ش آواز باشد . (ترجم؛ طبری بلسی). 
تازبرسرو کند گفتگوی 
بلبل خوشگوی باواززار. 
منوچهری . 
تویدو گوی که‌ای بلبل حوشگوی میاز . 
منوچهری . 
مردی ظریبت و خوشگوی بود . 
(ترجمة محاسن اصفهان). 
۱ 
آزادترین نیم خوشبوی . 
نظامی. 
عشرت خوشاست وبرطرف جوی خوشترست 
می بر سماع یلبل خوشگوی خوشتر است . 
(بدایم سعدی). 
ای گل خوشبوی من یادکنی بمد ازین 
سعدی بیچاره بودیلیل خوشگوی من. 
(بدایم سعدی). 
خاك شیرازهميشه گل خوشبوی دهد 
لاجرم بلبل‌خوشگوی دگرباز آید. 
سعدی , 
دلم ازپرده بشدحافظ حوشگوی کجامت 
تا بقول و غزلش ساز نوابی بکتیم . 
حافظ ‏ 
خوشکوبی.[ خ ](حامص) خوشگونی» 
خوش سخنی . 
خوش هر . [خ ک < ](س. رکب) 
خوش گوهر » خوشرذات » خوش طبیعت. 
خوش گهری . [ج کد» "«] (حاس 
مر کب) خوش گوهری » خوش طبمی»خوش 
ذاتی » مقابل بدگهری. 
خوشل . [ ش](۱خ) دهی‌است ازدهستان 
زانو-رستاق بخش مر کزی شهرستان نوشهر 
واقع درجنوب نوشهر . کوهستانی با آب و 
هوای مناطق سرد-یری. 
(ازثرهنگ جقرافیانی ایرای ج ۳). 
خوش لب ۰ [ح 4 ] (ص‌مرکب) آنکه 
لب خوش ترکیب وشکرین و ژیبادارد: 
دلم مهریان گشت بر مهربانی 
کشید لکشی خوش ابیخوشزبانی ۰ 
فرخی . 
خوشلباس . [خ ۵ ]۲ (ص مرکب) 
آنکه لباس یا جامهة خوش دوخت و برازنده 
به‌الوان معناسب پوشد. || آنکه لباس در تن 
اوخحوب حلوه کند , 
خوش لباسی » [ح ل ] (حاىس 
مر‌کب) ‌_ لت خوش لباس. 
خوش لحن ۰[ "1 ۲( ص م رکب) 
آهنکگ؛ آنکه آوازش مطبو ع ودلیسند 
باشد. (تاظ الالبام) : 











۹۱4 





( سوزئی درباغ ملح مرعالم زین دیق 
بلبل خوش لجن و وش دستانوشیرین ننمتی . 
سوزنی . 
خوش لحنی.[ خ" ] (حامص‌نر کب) 
خوش آوازی» خوش‌آهنگی » خوش‌صدادی. 
خوش لعاب.[ خ"ل" یال ] (ص‌سرکب) 
خوش خاق مقابل‌بد لعاب» بجوش» مرانق. 
خوشلعایی. [خ !"یا 1" ] (حامس 
مر کب) حوش خلقی» مقایل‌بد لعابی بجوشی» 
مرافقت . 
خوش لها ۰[ خ لر ](ص م رکب) خوش 
صورت » خوبروی. خوشگل . نیکو دیدار: 
فرخی‌هندی غلامی از تهستانی‌بنواست 
سی‌غلام ترلد دادش خوش لا و<وش کلام ِ 
سوزئی . 
با عقل پای کوب که پیریست ژندهبرش 
برفتردست کش که عروسی‌است خوش لقا. 
خاتانی . 
خوش لقائی . [خ د] (حامص)خوب 
دویی. تازه‌رویی. خوش‌منناری: 
بشفل دل و رنج‌تن کم نکردی 
ازین تازه‌رویی وزین خوشلقایی . 
فرخی . 
چوگرگک اجری‌از پهلری زاغ کم‌خور 
که برخوان چنان خوش لقائی نیابی . 
خوش لکام. [خ .1](ص مرکب) 
خوش عنان.مقایل یدلگام» رام» خیرسر کش. 
خوش لکامی.(خ 10 ](حامص مر کب) 
خوش‌عنانی»مقابل‌بدلگامی»رامی» غیرحرونی. 
خوش لهجگی ۰ [خ دج ]مس 
مر کب) خوش‌زبانی» ودرهم نبودگی کلام» 
مطبوعی سخن . 
خوش لهجه. [خ د ج ] (ص مرکب) 
خوش‌زبان » آنکه سخن وی آشکارا بود و 
درهم‌نباشد» آنکه سخنش بواسطٌ اداء توب 
شیرین و مطبوع است. (ناظم‌الاطبام): 
آب حیوانش زمتقار بلاغت می جکد 
طرطی خوش لهجه یمنی کلکک شکرخای تو. 
ان 
زچنگ زهره شنیدم که صبحدمی گفت 
لام حافظ حوش لهجة خوش آوازم. 
حافظ . 
خوش مجلس .1 خ"م17] (صرمرکب) 
خوشمحضر ؛ خوش مماشرت» خوش‌تشست 
ویرخاست . 
خوش‌محاسن .1 خ م س] (ص‌سرکب) 
آنکه ریش نکودارد» آنکه ریش‌خوب‌دارد» 
آنکه ریش او بصورت او می‌آید. 





۹۱ 


خوش‌محاضره , [خ"م" ض"د](س 
م رکب) +وش‌صحبت» خوش مجلس» خوش 
سخن» خوش گفت ودنود. 
خو رش‌محاوده ۰ [خٌ م ور ] (ص - 
م رکب) خو شگفت وشنود» خوش صحیت» 
شوش اختلاط : و ابوعلی محمد مردی فاضل 
بوده ات وبفایت پرهیزگار و خوش‌محاوره 
و خوش منظروفصیح ,  ..‏ ودانا وعائل . 
(تادیخ توص ۰6۲۱۷ 
خوش محهرء [خ"م ض ] (ص - 
م رکب) . خوش‌مجلس» آنکه حضورش‌ملال 
آور تیست» خوض نهست وبراست» مقابل 
بدمحضر. || خوب ظاهر. مقابل خوش مخبر 
خوش‌مخبر» [خ م ب ](س‌سرکب) 
خوش‌باطن» مقابل بدمخیرء آنکه او راباطن 
نکوست. 
خوش‌مدذاق. [ خ"م ( س مرکب) 
خوش‌طعم » نیکو در مذاق » بکو در دها 
حوشمزه: 
طعم رطب ار چه لیذ است وخوش‌مذاق 
کی به بود بخاصیت ازقند عسکری . 
مجدهمگر . 
شمری بخوش مذاقیچون چاشنی‌وصل 
کلکی به‌نتشبندی چون صورت خیال . 
مجدهیگر . 
خوش‌مرد » [ خ"م ] ( ص مرکب ) 
کی که بنلاهر کارهای نیکوو سخنان ملایم 
گید که مردم از او راضی‌شوند. 
(لنت محلی شوشتر نسخة خعلی) . 
خوش مردان۰ [ خ"م ] (خ) دی 
است از دهستان خواشید بخش شلد 
شهرستان‌سبزوار» واقع در ۸ ۲هزا رگزی‌جنوب 
یاختری ششتمد . کوهستانی و سردسیر با 
۷ تن سکنه. 
(از فرهنگگ جترافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوشش‌مر وت . [خٌ مر" وو ] (ص- 
مرکب) خوش انصاف» با مروت »۰ || که 
بصورت کنایه به‌بی‌انصاف و بی‌مروت‌اطلاق. 
شود . 
خوش‌مزاج ۰ [خ م ] (می مرکب) 
سالم و تندرست. که تن بیمار یست. 
خوش‌مزاح ۰ [ خ م ] (ص مرکب) 
ملیح»شوخ خوشبزه» خوش گو : 
صوزنیخوش‌طیع‌بادا با ملیح خوش‌مزاح 
خدمت جان ترا ازجان وازدل خواسبتار . 
سوژنی . 
خوشم زگی. [خ م زیان] (حامس- 
مر کب) لذیذی» خوش‌ععمی » خوش‌نذاقی. 
|| اودگی» ظرافت » خوش طبعی» طیبت» 
مزاح . 





خوشمزع ی کردن.[خ م زیازكد] 
(مصم رکب) مزاح کردن»احماص[ _1] .شوخی 
کردن» لو دگی کردن» ظرافت طبع بخرح‌دادن» 
در کدبطء 
خو شمزه.[خ م زیارز] (ص‌س رکب)عذب» 
کوارا » لذیذ (یادداشت مولف) : 
ای‌خردمن دکمان بر که جهان خوب در ختیست 
که‌براواهل خر دخوشمزه و بوی‌ثمارند. 
فاص رود 
در میان میوه‌های خوشمزه 
شاه‌انگور ووزیرش خربزه. 
۳ 
|| آنکه سخن‌ه‌ی‌نیک و خوش آیند گوید » 
ظریف» بذله گو» شوخ . 
خوش م گان ۰[ خُ۳] (ص‌مع رکب) 
کنایه‌از خوش‌چشم» آنکه مژگان زیباوخوب 
دارد. 
خوش مسااك ۰[ 70] (ص - 
مر کب) آنکه روش کارخود نکوداند آنکه 
براءراست وروش نکو رود. خوش‌طریقت» 
خجوش روش . 
خوش‌مسلکی ۰ [خ م 1 ] (حامس 
م رکب) خوب‌روشی» خوش روشی » خوب 
رفتاری» خوب کرداری . 
خوش‌مشرب. [خ" مد ] (ص مرکب) 
آنکه حسن معاگرت دارد» خوش‌معاگرت» 
خوش صحبت و رفتار » خوش نشست و 
برخاست , 
|| کی‌را گویند که مذاق صوفیه داشته‌باشد 
و در شریمت‌طرفاحتیاط را ملحوظ ندارد. 
(از لغت محلی شوشتر - نسخهة‌خطی). 
خوش‌مشربی ۰[ خ" مر ] (حامص - 
م رکب ) خوش معاشرتی ». خوش‌نشست و 
برخاستی» خوثی‌محضری آداب ورسوم‌دانی. 
خوش مطلع ۰ [م 4 ](ص‌م رکب) 
شمریا کلامی که خوب آغاز شود. 
خوش‌مطلعی ۰ [خ" م د ] (حانص 
مرکب) خوش آغازی کلام. حسن مطلع, 
خوش‌معاشرت.[خ مش د] (صم رکب) 
کوش مات آنکها داب دوسی ول 
آرایی داند: آمیزندی آنکه دردوستی طریق 
دوستی داند . 
خوش‌معاملگی » [ خ"م" م ل ] (حا- 
مص مرکب) دادوشد تطور راستیوصذاقت 
و بدون تقاب (ناظم‌الاطباء). پا کی‌درسمامله» 
خوش سودائی. خوش‌حسابی. 
خوش‌معامله . [خ "م2 ] (ص - 
مر کب) خوش‌حساب» کسی که دادو ستدوی 
راست و صدقانه‌باشد (ازناظمالاطباء) »براء» 
رامت حساب. || در اصطلاح لوطان آنکه 
آلت تناسلی‌قوی دارد ( یادداغت ملف) . 





خوش منزل 
خوش‌مغز ۰ [خ" ] (حامص مرکب) 
آنکه‌منز خوب دارد. »آ نکه‌یاطنخوش‌دارد : 
مقایل خوش ظاهدر » مقابل خوب پوست . 
خوش مغزی. [خ م ] ( حامص) 
خوب منزی » خوش باطنی » مقابل خوش 
ظاهری: 
بخوش‌مفزی به از بادام تربرد 
بشیرین استخوانی نیشکر بود. 
نظامی . 
خوش‌مقال ۰ [خ 2] (س مرکب) . 
خوش سخن» خوش کلام دوشگو. 
خوش‌مقام . [خ"م ] (اخ) دهی‌است 
از دهستان سپاه متصور شهرستان بیجاره اتع 
در ۳؛ هزا رگزی جنوب باختری حسن آباد 
به‌س وگند. کذار راه عمومی بیجار به تکاب 
کوهستانی وسردسیر با ۱۱تن سکنه. خحط 
تلگرات و تلفن بیجار وتکاب از کنار آن 
رد۳ 
(از فرهنگ جغرافیایی ایراذج ۰) . 
خوش‌معان - ۶-1 ] (2۱) دی از 
دهستان جوانرود بخش پاوه شهرستانمندج 
واقم در جنوب خاوری پاوه و ۷هزارگزی 
راء اتومبیلرو کرمانشاه به‌پاوه. 
(از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج ۵). 
خوش معان» [خ ۶ ](۱خ) دهی 
است از دهتان عیسوند بخش برازجانه 
شهرستان بوشهر واقع درنه هزار گزی جنوب 
باختری برازجان » کنار راه شوسة بوشهربه 
شیراز . (ازفرهنگ جنرافیائی ایران ج ۷) 
خوش‌مکان ۰ [خ م ](اج) دهیست‌از 
دهستان حومهة بخش آردکان شهرستان شیراز 
واقع در ؛هزارگزی جنوب ارد کانو +هزار 
گزی‌باختریشوسذار دکان‌به شیراز این ثاحیه 
کوهستانی‌است. (از فرهنگ جفرافیابی‌ایران 
ج ۷). قریه‌ایست یک فرهنگی جنوبی 
اردکان‌فارس. (ازفارسنامة ذاصری) . 


خوش‌مکان. [خم ](صم رکب)مکان 
خوب» جای نیکو. 
خوش‌منزل. [خ م زر](ص مرکب) 
آنکه از طرف سلاطین و امراء پیشتر رود و 
جا برای فرو کش خوش کند ( آنندراج) : 
بیشخانه‌دارانس رکار جهان مدار با حرش منزلان 
سبعت شمار کورچ هر منزلی ببار گاه عطلست 
دستگاه بیار ایند. نعمت أنته خان عالی در بهادرشاه 
بنقل(آنندراج) ۱ 
خوش منرّل ۰ (خ م ذ] (۱خ) 
دهی از دهستان میان‌تکاب بخش بجستان 
شهرسان کناباد» واقم‌در ۸ ۱هزا رگزی‌جنوب 
خاوری کناباد . ِ 

(فرهنگ جنرافیائی‌ایر ادج .)٩‏ 





خوشندی 


خوش‌منش. [خ*م .۵] (صرسرکب) 
فکه [ف 4 ]. فا که [2] » خوش طیع » 
شادان خندان» خرسند» راضی. (یادداشت- 
مولف) : 
وستارگان شادباشندبقوت وسمادت خویش‌و 
خوش‌منش گردند . (اتفهیم). 
بدین روزهم نیستی خوش‌منش 
که‌پیش‌من آوردی ای‌بد کنش . 
فردوسی . 
برفتند شادان دل وخوش‌منش 
پراز آفرین لب زنیکی دش . 
فردوسی . 
مگر کو برین‌هم‌نشان خوش‌منش 
بیاید آبی جنگ و بی‌سرزاش . 
فردوسی . 
ایمن مشو زکین؛ او ای پسر 
هرچند شادمان بود و خوشمنش. 
نامر رو ۰ 
کل ازنفس کل یانست آن منایت 
که توخوشمنش گشته‌ای زان‌رشادان. 
ناصرخرو . 
بنخجیر شد شاه یک روز کش 
هم اوخوشمنش بود وهم روزخوش. 
نظامی .. 
|| طائم ( مهذب الاسماء ) خوش رفتار . 
یکدل . صمیمی : 
پس چرن این زن این صورت پدرخویش که 
دیوان کرده بودند یافت بخانة سلیمان بنهاد 
وهر روز باهمة کنی ز کان برفتی وآن صورت 
را سجده کردی و پاسلیمان خوش منش نبود 
و سلیمان ندانست که آنزن همی بت برستید 
(ترجمة طبری بلعمی) : 
همان خوش منش مردم خویشکار 
نباشدیچشم خردمند خوار. 
فردوسی . 
نباشیم تا جاودان بدکنش 
چه کو بود داد باوش منش . 
فردوسی ۰ 


پسرخوش‌منش بایدو خوبروی, 





خوش‌منش‌شدن . [خ" م نو ش د7] 
(مص مر کب) . ف؟ (ترجمان القرآن) 
(یادداشت بط لت) 





خوش منشی . [خ" م نر] (حانس - 
مرکب) . خوش طبمی » فکیهت لاغ . 
فکاعت » مزاح » شوخی » بذله گوبی » 
هزاله . مطایبه » نشاط > سرور » فرح 
انباط (یادداشت مولف) : 
چرن دل باده خوارگشت جهان 
با کروژ وشاط وخوش منشی . 
خسروی . 
پس خویشتن تسلیم کرد وآن . .. . هدف 
کرده وبخوش »نمی شربت آذ ضربت نوش 
کرد (تادیخ بیهق) . 
|| تسلیم دراصطلاح حکمت‌مدنی. (ازنفایس 
الفتون) . 
سس رت 2 2 
د-] (مس مرکب) . سلایه کردن ۰ شوخی 
1۱ 
خوش منظر ۰ [خ"م ظ-] (س - 
مر کب) خوب‌چهره نیک سیما نیکودیدار . 
(ناظم الاطیاء) . خوش نما » خوب دیدار 
(یادداشت مولف) . خوبروی : 
که دریافتم حاتم اجوی 
هترمندو خوش منفر وخوبروی . 
(بوستان سعدی) ۵ 
خوش منظره . [خم ظ ر یا ۳7 
(ص مرکب) بامنظرة خوب . باچشم انداز 
نیکو : 
وصیاح از عکس جمال حور المینش خوش 
منظر (ترجمة محاسن اصفهان) . 
ابوعلی محمدمردی فاضل بوده است وبفایت 
برهی ز کار و خوش محاوره و خوش منظر . 
(تاریخ قم) . 
خوش منظر. [* "](حامس 
مرکب) خوب دیداری » خوشتمایی : 
فشتیدهام اندرختن برصورتی چندین فتن 
هر گزنباشد درچمن‌سروی‌بدین خوش منظری. 
سعدی . 
خوش موه ۰ [خ ] (اخ) دی 
است ازدهستان دشمن زیاری بخش فهلیان و 
مسنی شهرستان کازرون . واقع در جنوب 
خارری فیلیان و ۸ هزارگزی راء فرعی 
هرایجان به اردکان . کرهستانی و معتدل 
(ازفرهنکگ جفرافیایی ایران ج ۷) . 
خوش مود » [خ ] (اج) ده کوچکی 
است از دهتان بهراسمان بخش ساردوثیه 
جیرفت . (یادداشت بخط مولف) . 
خوشمه . [خ"م ] (راخ) دمی است 


آجوره بهرستان فریدن‌واقم درباحتر 





جلگه وسرد میر با ۲۱۳ تن سکنه. 





(ازفرهنگک جفرافیایی ایرات ج ۱۰) 








نت 





خوشن آ باد . [خ] (اخ) ده است 
آزدهستان ورا گاه بخش سعادت‌آباد غهرستان 
بندرعباس واتع درشمال باتری حاجی‌آباد 
و جتوب راه مال رو حاجی آباد به نیریزبا 
۳ ان که ۰ 
(رازفرهنگ جنرافیائی ایران ج ۸) . 
خوشنام . [خ ](ص مر کب). نکونام» 
صاحب حسن شهرت؛ صاحب شهرت‌نیکو» 
دارای شهرت نیکو » مقابل بدنام . (یاد - 
داشت مولف) : 
براهیم خوشنام کزمدحش الا 
صفات براهیم ادهم ندارم . 
۳ 
حسن معشوق است بی آرام می‌خواهدمرا 
عشق دارد غیرتی خوشنام می‌خواهدمرا . 
رضی دانش بتقل (آندراج) : 
|| از اسامی‌مردان است (یادداشت مزلف). 
خوشنام » [خ ] (اخ) دهی ازدهستان 
ای تیوند بخش دلفان شهرستان خرم آباد 
راتع در ؛ ۲ هزار گزی‌شمال تورآیاد . با 
۰ تن سکنه از طايغة ای‌تیوند 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ) . 
خوشنامه ۰ 1" ] (2۱) دهی است 
جزه دهستان خورش رستم بخش شاهرود 
هروآباد واقم درشمال هسجین, کوهستانی و 
معتدل با ء ۱4 تن سکنه , 
(از فرحنگ جغرافیایی‌ایران ج 4 
خوشنامی ۰ [ خ] (حامص مر کب) . 
حسن شهرت . ذکرجمیل داشتن . 
خوشنامی ا (ا خ) دهی‌است از 
دعستان ابهر ررد بخشابهرشهرستان زنجان 
واقعم درجنوب باختری ابهر کنار راه عمومی 
قیدار به آب گرم . کوهستانی و صردسیر با 
۲ تن سکنه . 
(ازفرهنگگ جغرافیایی ایرانج ۰6۲ 
خوشنامی . [ح ] (۱ خ) رجوع به 
طايفة شیبانی شود . 
خوشند . [خ" ن"](ص) مخقف خوشود. 
شاد : 
پدر کز پسر هیچ ناخوشنداست 
بدان کات پر تخم وبار پدات . 
فردومی ۰ 
گربجان خرمی دواسبه درآی 
وربدل حوشندی خراند رکش ۰ 
خاتانی ۰ 
<وتٌ شن دگی خ ند ] (حامص)) ۰ 


خوشتودی . 
خو شنده . ات ن د"] (ص)خوشنود» 


خوشندی . [خ :"] (حاص) 


خوشنودی. حرسندی : 








۹۱۷ 





بدوشندی چه‌کنی چون چنین کنی؛نضب ۰ 
فرخی . 
که بردین پاکیز؛ ایزدی 
زتو هت دادار را خوشندی . 
فردوسی . 
خوش نرم1[۰خ*::] (امرکب) . 
کاچیکک » عصیده » کوله (زسخشری) ‏ 
خوش نود ۰ ۵021 (اص< 
عرکب) اصیل » که نژاد خوش‌دارد» خوش 
نسل. نژاده . 
خوش نعل .۲۵*1 (س مرکب). 
اصیل در نواد وخون » خوش نژاد . 
خوش سیم . [ خن ] (س مر کب) 
خروش‌باد. خوش رایحه » بانسیم فرح بخش. 
با رايحة نیکو : 
اگرجه مشک اذفر خوش نسیم است 
دم جان بخش چون بویت ندارد. 
خواجه عبداته انصاری . 
ای کل حوش‌نسیم من بلبل عویش راسوز 
کزسر صدق میکند شب همه شب‌دعای تو. 
حافظ . 
#یراز وآب رکنی واین باد خرش نسیم 
عیبش مکن که خال رخ هفت کشوراست ۹ 
حافظ . 
خوش نشین . [خ ن ] (س مرکب) 
کس یکه‌راحت نشتهدوجای بسیاریرامتصرف 
شده . ( ناظم الاطیاء ) . کسی که هرجا او 
را حوش آید همان جا ساکن شود (غیاث - 
اللثات) . (آنندراج) : 
حضورحریفان بی خوش شین 
به تخصیص صدراخص صدر دین . 
(دستورنامة نزاری‌تهستانیچاپ روسیه‌ص ۲) ۰ 
صراحی بو دکودك خوش نشین 
ندارد چسانگریه درآستین . 
ملاطفرا بنقل (آنندراج) . 
تا بحسن خوش نشین او شود جابی‌دوچار 
نیست چون آب روان یکجاقرار آئینه‌را. 
صائب بتقل (آنندراج) . 
من نهآن نقش م که هرساعت‌نگینی وش کنم 
چوذانسیم خوش‌نشین‌هردم زمینی خو ش کنم. 
ظهوری بنقل (آندراج) . 
|| نو رسیده » تازه آمده. (ناظم‌الاطباء) . 
|| بیگانه‌واجنبی وغریب درميانة مردم‌بومی 
(ثائ الاطبام) . شخصی را گویندکه‌درشهر یا 
دهی برای‌خود معاش کند » خوشباش (از - 
آنندراج). آنکه در ده منزل دارد ولی‌جزء 
بنه بندی نباشد و کشت وزرع نکند از ایترو 
از ادای مالیات وعوارض ده معافست . 
(یادداغت مولف) . 
مثل : 
اجاره نشین خوش نشین است » یمنی 
هر وقت که خواست خانه دیگر می‌گیرد و 





تذییرمکان می‌دهد. || آلاره فکتی متتاجره 
(درتداول مردم قزوین) ۰ 
خوش نشینان چمن: [آ خرن اج 
م] (م رکب اضانی) . گلها ونهالهای چمن 
(ازآنندراج). || کسانی که درچمن بتقریب 
تماشا اقامت کنند. (از آنندراج) . 
خوش نشینی . [غ"رذ] . (حامص - 
مرکب) حالت وعمل خوش نشین (یادداشت 
مزلف) .۰ || محافظ دولتی که ازبرای دی 
اراضی‌ممین شده‌باشد(ناغمالاطباء), 
خوش نظر ۰[ خن ظ ](اسرکب) 
لا خلایی » ریحان تاتاری » رستنی که هر 
یکک ازبرگک آن بجند رنگ میشود وعصارء 
آن برگوش چکانند کرم گوش را بکشد » 
مجنج (برهان قاطع) . (نائم‌الاطیاء) : 
چه خوری خون چو لاله دل سوز 
حوش نظرباش وبوستان افروذ . 
خحواجة کرمانی . 
با زگشا نرکس ما زاغ دا 
آب ببرخوش نظر باغ را . 
خواجه کرمانی . 
زخورشید خیری دل شب سحر 
رها وش ازدیدن خوش نظر. 
ظهوری بنقل(آنندراج) . 
دل مائل حسن خوشنار نیست 
آن خوش نظراست یا کمرئیست . 
فاتحة القلوب بنقل (شرننامة منیری) . 
بی باده روی خوب توای خوشنظرمباد 
درباغ اگر ثنربسوی خوش نظ رکنم . 
(شرفنامة منیری) . 
|| الفت گیرنده (برهان قاطم). (آنندراج). 
خوش نعل. [خ"ن ] (ص‌مر کب) مقایل 
بدتمل»صفت اسبی‌است که‌یاسانی نمل‌برپای‌وی 
توان بست. || سمی که‌بهرنعلی‌زود خورد. 
خوش :علی مخ ن] (حاعص‌ب رکب)) 
حالت و کیفیت خوش‌نهل. 
خوش نغمه . [خ" نم ] (ص‌مرکب) 
خحوش آواز » خوش الحان» خوشآهنگت» 
خوش صدا ۰ خوش‌ترانه : 
زوای مطرب خوش نغمه وسرود ستخح 
خر وش عاشق مر گشته وعتاب نگار . 
مسمودی . 
ازبرای عاشتان مفلس اکنون بی طمع 
بلیل خوش نش گه‌شه‌رود و گه‌عنقا زند . 
سنائی . 
آوازچنگ مطرب خوش ننمه گومباش 
ما را حدیث دلب رخوشخوی خوشتراست . 
سعدی . 
خوش نفس 1۰" ف ](س رکب) 
آنکه نضس [ نف ] او خرش آیند و 











خوش نقشو نکار 

رشیوی‌بود(یادداشت مولت)). مبا دم : 

ازعاد ملک العرش نک وکارترین 
خوشدویی . خوش‌سخنی , خوئش نغسی خحوتن حسبی. 

منوچهری - 

ساقیان‌سیم ساقوشاهدان شوخ چشم . 
عاشقان وش نفس‌جان پروران وش شین . 
(ترجب؛ محاسن اصفهان) ۰ 

تاخوش نغسی بدست نادم 

بی پای بسردویده خواهم - 
حافانی - 
چون گشت صباخوش نفس ازمشک و می‌صیح 

خوش کن نفس ازمشک ومی‌انگار صبائی . 

خاقانی . 
بخندید کای بلبل خوش نفس 
توا زگفت خود مانده‌ای درققس . 
سعدی . 
تاو مجمر ثفی دامن جانان گیریم 
جان نهادیم برآتش زبی خوش نفسی. 
حافظ . 
مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست 
ای دم صبح خوش نفس نان زلف‌یار کو. 
۳۹ 
ما گرچه بنطق طوطی خوش نفدم 
برشک رگفته‌های سمدی مگسیم ء 
مجد همگر . 

خوش نفس. [ خن ت"](س مر کب) 

خوش طینت » پال طینت » خیرخواه عموم 

مردم . مقابل بد نفس [ ۵" ف"] (ناظم - 

الاطباء) . (یادداغت مزلف) . 

خوش نفسی .21" ن ف] (حامص 

مرکب) . حالت و عمل خوش نفس [ ن" 

ت؟ 

خوش نفسی.[خ "نت" ](حامصس رکب) 

حسن مریرت > حسن طینت» خوبی‌سرشت» 

خیرخواهی مردمان (یادداشت مزلف) . 

خوش نقش .1 خن ] (ص مرکب) 

آنچه دارای رنگ و نگار و نقش خوب 

باشد . (یادداشت ملف) . 

|| خوش تیانه ء خوش پیکر (یادداشت - 

مولف) . 

|| وش اتبال . (یادداشت ملف) . 

۱ آنکه در قمار غالبا نقش‌های خوب آرد 
(یادداشت مولف) . که در قمار با آوردت 
نقشهای مناسب برنده باشد . 
خوش نقش . [خ" :] ( ع) نام 
فاحشه اصفهان ی که شیخ شاه نظر متولی مزاد 
شاه رضا در عقد تکاخ آورده بود چنانجه 
زصی رآبادی درشرح حال او وشته (آنندراج). 
خوش نقش و تگاد ء [خ" ناش در] 
(ص مرکب) حوش آب ورنگ » خوش 
رنگ» خوش ترکیب ازنمهت رنگ . 





خو‌شنود شدن 
خوش نقتی ۰ [خ"ن ] (حاص - 
مر کب) . وش اقبالی » سعادت » خوش 
بیادی» حسن طالع . || خوشگلی . 
خوش نگاه ۰ [خ ن ] (ص مر کب) 
چشمی که نگاه ژیبا دارد 1 چشمی که نگاهی 
سحر آمیز دارد : 
آن می که مست ازویم نی جام دیده نی جم 
مانند شمع سرخوش زان چشم‌خوش نگاهم. 
کلیم بنقل (آندراج) . 
خوشنگان . [خ" ش ](اخ) دهی‌است 
ازدهستان فین بخش مر کزی شهرستان بندر 
عباس واتم درشمال بندر عباس و اور راه 
شوم کرمان به بندر عباس با ۷۰ تن سکنه. 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸ ).. 
خوش فما.[خ ن" ] (ص مرکب) . 
خوش انظر» منظری» دیداری ‏ انق [ ان.] 
حن الستر سم ] :تیک 
منظر» نیکو نما » خویرو ( یادداشت بخط 
مولف) . مقابل بد نما . 
تر کیب : 
خوشنما یودن » درانظار خوب نبودن» 
مخالف آداب نیک و اخلاق حسنه بودن. 
خوشایند نبودن . 
خوش نمابی . [ خن ] (حاس - 
مرکب) خوش منناری » حسن المنظر [ح" 
نم ظ ] . 
خوش نمك. [خ ن م] (ص‌رکب) 
ملیح» نمکین» کنایه از سوب وممشوق (از 
برهان قاطم) . (ذاظم الاطیام) . 
از دیده جرعه داث کتم از ن نمکتان 
تا نوش جام و خوشنمکک خوان کیستی . 
شاقانی . 
۱ طعامی که نمکک آن ازقاءده بیررن نباغد 
(نافم الاطیاء) . 


و شوری آن زننده و مکروه زست. متمایل 


آنچه کی بشوری مائل‌است 


بشوری (یادداشت ملف) : 


این بی نمکی فلک همی کرد 


وان خوش نم (۱) این جگرهمی‌شورد. 


نظامی 











آتش مرخ سحر ازیاب زن 
برجگر خوش‌نمکان آب زن. 
۳۳ 
خوش نعکی . "۵ ] (ماس - 
مرکپ) . ملاحت » بانمکی » مقابل بی 
تیکی . 
خوش نمود. [خ ن" ] (ص مرکب) 
خوش جلوه » وش ظاهر » وب مننار . 
خوش نمودن . [خ" نیان < ](مص- 
مرکب) خوب جلوه کردن » خوش آمدن ؛ 
خوش تجلی کردن » ساز کار افتادن : 
ای سیر ترا نان جوین خوش ثنماید 
محبوب مشت آنچه بنزدیک توخوارست 
سعدی . 
خوش نوا. [خ ن] (ص مرکب) . 
خرثی صوت » باصوت خوب » خوش‌صدا » 
خورش آواز : 
همه بر گ اویکك یک اندر هرا 
از آن پس چو مرغی بدیءوش نوا. 
(گرشاسینامه) . 
در کنف فتربین صوختگان خامنوشض 
برشجر لانگر مرغ دلان -وشنوا . 
خاتانی . 
شاهد دل ناشناست ورد زبان کر مده 
مطرب جان خوشنواست ننمة موزونبیار. 
خاقانی ۳ 
بود بقالی و اورا طرطیی 
خوشنوا وسبز و گویاطوطبی . 
مولوی ‏ 
تو نیز باده بچنگ آرو راءه صحراگیر 
که مرغ نغمه سرا ماز خوش نوا آورد . 


حافظ . 


خوش نوائی ۰ [خ ن](حامصم رکب) 
خوش آوازی » خوش آهنگی » خوش 
صدائی . 
خوشنواذ » [خ ن ] (رص مرکب) 
خنیاگر » سازنده » (برهان قاطع ) » معطرب» 
موسیقی دان + 
ین لفتکز غهر مارندر ات 

یکی خوش نوازم ز رامشگران . 

فردوسی ۰ 

خوشنواز ۰ 1 ۵ (2۱) نام 
پادشاهی که‌درغرجستاناپادشاه بوده وبایروز 


پادشاه مخالف بوده وغدر کرده (از - 





نارای ناصری) نام والی هیال (از - 
برهات فاطم). رجوع به ترجمه فارسی‌ایرات 


رز مانماسانءان کریس تن‌سن ص ؛ ۲۹ شود: 





۹۱4 


چهارم چرناپاك دل خوشنواز 
که کم کرد آزین بوم وبرنام وناز 
فردوی 1 
اگرچه شود بخت او دیرساز 
چوشد بخت پیروز باعوشنواز . 
هس ود ادذپي , 
خوش نوابی وا زاس 
عرکب) . وش نوائی » خوش صدالی » 
خوش آهنگی . 
خوش نوابان چمن ۰ ([خ ن رچ" 
(تر کیب اضافی) کلها و نهالهای چمن 
(آنندداج) . || مردبان که در چمن بتقریب 
برای نظاره نشینند . (آنندراج) . 
خوشنود . اخ"] (ص) فانم. راضی . 
خرسند . (ناظم الاطبام) . 
بگیتی‌در ازب رگ خوشنو کیت 
که فرجام کارش نداند که چیست. 
فردوسی . 
آمیر گفت ...من از وی وشنودم‌وسزای آنکس 
که درباب وی سخنی محال گفت فرمودیم. 
بهتی , 
رسول گفت با تتی درست و شادکامی وهمه 
کارها یمراد وازملطان معظم که بقاش باد و 
او را بزر گر رکتی است خوشنود . 


وفرستادء خدا از اوخوشنود بود . 
خالق از وی بدوجهان خوشنود 
دعرت خلق را در او ایجاب . 
صود دی - 
وروزگاری دشت باراحت و ا-انی وپاهی 
و دعیت از وی خوشنود . 
(فارسنامة این بلخی) . 
آزجهان ژوبوده‌ام خوشنود وبس . 
خاقانی . 
درسال خدمت این بنده کردم وامروز 
زبخت شاکر واز رو زگار خوشنودم. 
ظهیر ناریابی ‏ 
بدم کفتی وخرمندم. جزالاته نک و گفتی 
گفتی وخوشنودم عقالالته کرم کردی - 
سعدی + 
|| خرشحال» شاد » مسرور » مشموف ۰ 
( نام الاعلیاء ). 
خومنوه ساختن ۰ ( ۳ 
مر کب) . راضی کردن » وشحال کرد : 
چو خوشنود ماژی ورا بگنرد 
که دانرپژوهست وداردخرد. 
فردوسی - 
خوشنود شدن . [خ ش"د ] (مس 
مرکب) راضی شدن . 














۹۱۹ 
سس 


قانع وخرسند شدن 9 
باری درآن میان جست وشفاعت کردند تا 


امیر خشنود شد . بیهقی . 
توخواهی که من شاد وخوشنود باشم 
بسه‌بومة خشک درماهیانی . 
فرخی . 
خوشنود کردن 411۰ د ](مص- 
م رکب) . راض ی کردن » خوشحال کردن . 
ارضاء» ترضیه » اقناء » اقناع (یادداشت - 
مولف) . 
خوشنود کشتن,[ خ" ک ت ](مص- 
مر کب) شاد گذتن » خوشحال گشتن: 
زگفتار اوشاه خوشنو کشت 
چنان آتش تیز بی دودگشت . 
فردوسی . 
ازحواجة ابونصر شنودم گفت هر چند حال 
آلتونتاش براینجمله بود امیر از وی نیک 
خوشنود گشت بچندین نصیحت که کرد . 
|| راضی کشتن » قانع شدن : 
توانگرشود ه رکه خوشنود گشت 
دل آزرد هم خانه دود کشت . 
فردوسی . 
ت۱0 
خدم » مقابل غضب . (یادداشت مولف) : 
رضاء خوشحالی » رضایت » خرمی > فرح 5 
شادمانی ( ناظم الاطباء ) : 
جهانی بایین بیاراستند 
چو خوشنودی پهلوان خواستند . 
فردوسی . 
نامه‌ها رفت باسکدار بجملهُ ولایت. ..تاریرا 
استقبال کنند بسزا و سخت نیکو بدارند 


چنانکه بخوشنودی رود . نمی ۰ 
صلطان بسیارنیکویی گفت وازوی خوشنودی 
شود . بیهقی . 


زینهمه بهترمرایشان راه‌یحاصل شود 
چرست آن خوشنودی شاه ورضای کرد گاد. 
فرخی . 
بهرخوشنودی حق پیش آردست 
کان بمقدار کراهت آمدست . 
مولوی , 
وه وا نت 12 
(مص م رکب) استرضاء» طلب رضایت کسی 
۳9 
خوش نود [ خن ] (س‌مرکب) 
قاصد حرش خبر . (نانلم الاطباء) . 
خوش نوس ۰ [خ" _ذ] (س مرکب) 
کس ی کهخطنیکک ازروی‌تعليم نویسد .(ناظم 
الاطباء) .حطاط» مشات(یادداشت بخط ملف) 
که زیبا وخوب نویسد » که در نوشتن خحط 
قواعد خطاعلی‌را تیک بکار برد : 








جون عطارد خوش نویس و اعیان محاسبان 
ضایط چون ادریس . (از ترجمة محاسن - 
اصفهان) : 
آن پنجة کمانکش و انگفت خوشنویس 

هر بندی اوفتاد بجایی ومفصلی . 

سعدی . 

خوش نوبسی . [خ"*ن ] (حامص - 
م رکب) ع.ل خوش‌نویس » خطاملی» مشاتی. 
(یادداغت بخط مولف) . 
خوش نهاد ۰ [خ"رنیان ] (ص 
م رکب).خوش میرت » خوش باطن» خوش 


خوش نهادی. [خ"_ذیان ](حامص- 
مرکب) . شوش طینتی ». خوش باطنی ,» 
<وش سیرتی . 

خوش ثیت. [خ"ی ی ] (ص‌مرکب) 
حون قصد » خوش اراده » کنایه از خیر 
واه ومردم دوست » مقابل بدنیت . 
خوش فیعی ۰ [خ"ی ی ] (حاعص - 
مرکب) . خوش قصدی » خیرخواهی . 


" خوشواش ۰[ خ] (۱غ) دهی است‌از 


دهستان بالا خیابان بخش مرکزی شهرستان 
آمل واتم درجنوب باختری آمل» کوهستانی 
وسردسیر ودارای ۷۰ تن سکنه ورا‌سالرو. 
ز.ستان اهالی بحدود تسکاینی و کاسمده و 
اسکو محله ومیخدات وچندر می‌روند. 
(ازفرهنگ جغرافیابی‌ایراه ج ,16 
خوش وبش. [ خ"ش"ب_][(ت ر کیب 
عطفی) . ادایاحترام‌بمهمان بگفتار وپرش. 
هش وبش عربی (یادداشت .ولف) . 
خوش و بش کردن ۰ [خ ش بر 
4 د] (مص م رکب) . خوش آمد گفتن » 
احوال پرسیدن (یادداشت مواف) ۰ ] 
خوش وخرم . [خ شخ" دد] 
تر کیب عطفی) . خوش » شاد » راضی » 
خوشحال . 
خوش وخندان . [خ شخ ] (از- 
ت رکب عطفی) خحوشحال » شاد » شادمان » 
مسرور ۶ 
یککروزسیکک خرزد شادوخوش وخندان 
پیش آید و بردارد مهر از درو بندان 
چون درنگرد بازبزندانی وزندات 
صد شمم‌وچراغ اوفتدش برلب‌ودندان. 
مئوچهری , 
خوش وخندانی ۰ [خ ش خ ] 
ای ری و شادی »شدای 
خوشحالی . 
خوش وخوار » [خ ش" خا] (از - 
ت رکیب عطفی) . سهل » آسان » ساده : 
نیست جهان بازسوی ما زچه معنی 
خوردن ما سوی بازار وش وخوارست . 


ژاصر خسرو . 





خوشه 
خوش وعده ۰[ و" د ] ((ص - 
مرکب) . صادق الوعد » آنکه بوعدء خود 
وفا کند که از وعده خود تخلف تکند . 
خوشوقت ۰[ خ" و] (ص مرکب) . 
مسرور » شادان » خوشحال (از یادداشت - 
مولف) - 
خوشوقت بودن ۰ [خ د د ] 
(مص مرکب) شادان بودن » مسرور بودن . 
(یادداغت مزلف) || راضی‌بودن. (یادداشت 
مژلف) . 
خوشوقت ساختن ۰ [خ وت ] 
(مص م رکب) مسرور کردن » شاد کردن » 
شادمان نمودن (یادداشت مولف). || دای 
کردن . (یادداشت مولف) . 
خوشوقت شدن. [خ"و ش" د ] 
(مص مرکب) مسرور شدن » شادمان شدن 
(یادداشت مولت) || راضی شدن (یادداشت 
مولف) : 
خوشوقت کردن. [خ*و 2 د] 
(مص م رکب) شادکردن» خوشوقت ساختن. 
(یادداشت مژلث). || راض ی کردن » خوش 
وقت ساختن . (یادداشت مولف) . 
خوشوقت کشتن . [خ"ء کت ] 
(مص م رکب). شاد شدن » مسرور گشتن . 
(یادداشت مزلف) . || رای گشتن . (از - 
یادداشت مژلف) . 
خوشوقتی. [ خ" و ] (حامص م رکب) 
شادی » سرور » شادمانی (یادداشت‌ملف). 
|| رضایت.رضا . (یادداشت مولف) . 
خوشه. [خوش‌یاش_]( ۱)اجتماع کلهاویا 
میوه‌ها که بواسطة محوری که‌قائم بهمةآنهاست 
نگاهداشته شده‌اندمانند خوشة انگور وخوشه 
خحرما و خوشة گندم وخوشة تمشکک وج زآن . 
( نافام الاطیاء ) . مجموع حب های زستنی 
که بهم پیوسته باشد. سنبل» شنگله (یادداشت 
مولف) : 
زتاله حوشه فروهشته و زباد نواث 
چو زنگیانی برباد پیچ بازیگر . 
ابوشکور بلخی. 
آن خوشه بین چنانکه یکی خیکک پر نبیذ 
سربسته ونبرده بدو دست هیچکس . 
بهرامی ء 
بخرواز ازآن پس ده ودوهزار 
بخوشه درو گندم آرند بار . 
فردوسی 
زگاوان کردون کشان چل هزار 
بخوشه درون گندم آرئد بار * 
فردومی . 


خورش هست چندان که انداژه یست 





بخوثه درون هست اد 





خوشه 
ازان خوشه‌ای چند ببرید وبرد 


بایوان وخوالیگرش را مپرد 
فردومی 


ترا تنت وشه است وبیری خزان 
حزان تو برخوشة تنت زد . 
زاص رخسرو 

دگرگون شدی ردگرگرن شود 


جو بروشه باد خزان بروزد . 


ناصر<-رو 


گهی بدرود حوشه‌ت ورز کادی 
گهی بشکست شاخی باغیانت 


اصر خسرو , 


بخوشه در از بهر بیروث شدن 
چنان جمله شد ماش وستگ ونخود : 
ناصرخسرو . 
نهال دید درحت شده و آن خوشه‌ها از او 
(نوروزنامة خیام) . 


درخت انگرر دید چون عروس اآراسته » 


آویخته . 


خوشه بزرک شده و از سبزی بسیاهی امده 
چون شبه می‌تانت (نوروزنامه) . 
چه بیم داری ازشیر کوندارد چنگ 
چه خیرجویی ازخوشه کوندارد بر . 
حی الا - 
پرحترم زآتش اجل که بسوزد 
کشت حیاتی که خوشه دردهن آورد. 
خافان ۱ 
گیسوان بافته چرن خوشه چه دارید هنوژ 
بند آن خوشه که آن بافته‌تربگشائد , 
خاتانی 5 
از دانه دل به کشت شادی 
یک خرشه بسالیاث مبینام . 
خانانی ۰ 
چوخوشه چند شوی صد زبان نمی‌خواهی 
که یک زبان چو ترازو بوی بروزجزا. 
خاتانی , 
دائه فغان گشته بهر گوشه‌ای 
رسته ز هر دان؛ ار خوشه‌ای . 
نظامی . 
ه رکه مزروع خود بخورد خوید (۱) 
وقت خرمنش خوشه باید چید . 


سع‌دی . 


خال مختصرطیم هند) م 

















چرن قوس قزح برکک رزان رنگ برنکند 
درقرس قزح وش انگور گمانست . 
منوچهری. 
نقل ما خحوشة انگور بود ساغرسفج 
بلیل وصلصل رایشگر وبردست عصیر . 
بوالسل . 
به گر -» دهد نور بانگور و لیکن 
زان خوشة انگور ندارد که توداری . 
سید حسین غزژژوی . 
گرچه مشعبد زموم <وشهة انگورساعت 
ناید از آن خوشه‌ها آب خوشی‌دردهان. 
ان 
وه حرما ء می از یره در 
خرما که بیکک محور پیوسته و از شاخسار 
آویزانت (یاددائت مژلف) . مساو » 
عر-بون » کیامه » غمشوش» قطف » قنو» 
عطل» عذق » عهان . (منتهی الارب) : 
زین روی چون کرامت مریم بیاغ عمر 
از نخل خشکک خوشهة خرما بر آورم - 
خاقانی . 
خوثهة دل » کنایه از دل و امماء 
واحشاء : 
زدانا جوی پند ایرا که آب‌پند خوش یابی 
چودانا حوشهة دل را بدست عقل بفشارد . 
ناصرحرو . 
خوشهة عمر » کنایه ازسالیان عمر : 
در دانه دل نماند منز آوخ 
درخوشة عمر دانه بایستی . 
خاقانی . 
- خوشهة عنب » خوشه انگور : 
آنکهزلفش چوخوشة عنب است . 
فرخی . 
حوشة قران » کنایه از قران مجید : 
بخوشة قران درمبین دانه‌را 
بانگور دین در رها کن سر 
ناصرخسرو . 
خوشه گندم» سنبله . سنیل .مجموعه‌های 
کندم که درغلاف در گرد ساقه‌ای»-م ل باشد. 
(ازیادداشت مولف) . 
وله ذترن » دسته کل فترن : 
چوخوشهة نسترن بروین درخشنده بسبزه‌بر 
بزر و گوهران آرات‌خودرا چودارایی . 
دام 
|| قسمی مروارید قیمتی که بدان ماند که چند 
مروارید را بهم پیوسته و از آن سنبله و 
خوشه کرده‌اند . (ازالجماهیر بیرونی) . 
تنش سیم وشاخش زیافوت و زر 
برو گونه گون خرشه‌های گهر . 
فردوسی . 


۱ 


| | نام مرفی است . (برهن قاطع) : 





۹۲۰ 





هست مرغی که خوشه نام وی است 
پیش ددیای چین مقام وی است . 
آذری بنقل (انجمن آرای ناصری) . 
|| آژفنداك و ترس تزح (ناظم الالباء) . 
|| پاده» قلمه . (ناظمالاطبام), 
|| پدر زن . (نائم الاطباه) ۲(۰) 
|| پدرشرهر . (ناظم‌الاطباء). 
|| کنایه از برج منبله و عرب آنرا عذراه 
خوانده است این صورت در منطته البروج 
واقع وازچندین ستاره تشکیل مشود . برج 
خوشه‌بررصورت زنی‌تخیل شده که گاهی‌خوشة 
بردست چپ آن تصویر می‌نمایند . (یادداشت 
مولف) : 
بگشت اندراین نیزچندی سپهر 
چو از خوشه‌بنمود خورشید چهر. 
فردوی . 
پدریریدر ادلی رات 
خور وخوشه وبرج ماهی مراصت .. 
فردوبی . 
خوشه کزان سنل‌ترساخته 
سنبله را در امد انداخته . 
نظامی . 
هفتصدو پنجاه و چارازهجرت خیرالبشر 
مهر را جوزا مکان وماء را خوشه وطن(۳) 
حافظ . 
سس برج خوشه» برج ستبله : 
بد و گفت گردوی انوشه بدی 
چوناهید دربرج خوشه بدی, 
فردومی ۰ 
امسال برج خوشه شمیر اند رآسمان. 
سوژلی . 
آژهمه کثت؛فلک دائهٌ خوشه خورد وبس 
چوذسوی برج خوه‌رفت ازسربرج آذدی. 
خافانی , 
خان؛ خوثه» برج سنبله . 
خوش‌پروین» نام‌دسته ستاره‌های پروین: 
رجوع به پروین درین لغت نامه شود : 
رو که ز عکس لبت خوشه پروین شاست 
خوشة خرمای تربرطی اسان : 
عای - 
نسرین را بخوشة پروین بپرورند ۰ 
خاننی . 
خوی برخ چون کل ونسرین شده 
خرهءن مه حوشة پروین شده - 
نظای < 


سب 


ضبع آنْ‌را باوار معذوله آورده ولی ناظم‌الاطیاء واو آثرا غیرمعدوله ضبط کرده است . 


تلکی آورده که آثرا بتازی جوزاءگویند و برج سنبله را حوشة چرخ ذک رکرده ات : 





۹۳۱ 


زمروارید تاج خسروائیت , 
یکی درخوشة پروین نباشد . 
سعدی , 
آسبان گومفروش این عفامت کاندر عشق 
رمن مه بجوی خوشة پروین بدو جو . 
حافظ . 
خوشة چرخ » ششمی برج فلکی که 
میله است و درین معتی گاه لفقظ خوشه آید 
(ازناظمالاطباء) . (از آنندراج ۰6 
سب حدوشة سبهر»خوش؛ چرخ 6 برج سله. 
(برهات قاطلع) . 
- خوثه فلکک » کنایه از خوشة چرخ » 
کنایه ازحوشة سبهر » برج سنیله (یادداشت 
بخط مولف) : 
دائه از خوشه فلکک خوردی 
که به پرواز رستی اژتیماد . 
خاقانی . 
خوشه چیدن .[ ش یاش د] ( مس 
م رکب) کندن خوشه از شاخسار . 
|| جم عکردن خوشة حبوبات از زمین پس 
ازدرو و خرمن : 
ازآنم سوخته خرم نکه من‌عمری در آن‌صحرا 
اگرچه خوشه می‌چینم ره خرمن نمیدانم . 
عطار . 
دگرروز درخوشه چیدن نشست 
که‌یک جو نماندش زخرمن‌بدست. 
سعدی . 
ای که بهرتوشة جان عقل کل 
خرمن صدق ترا شد خوشه چین . 
حاقانی . 
خوشه چین . [ شیاش ](ن ف مرکب 
مرخم) چینندة خوشه » لاقط » لاقعه (از - 
یادداشت مژلف ) . آنکه پس از درو 
کردن کشت زار جو و گندم و جمع آوری 
حاصل تک خوشه‌هایی که در آنجا مانده 
برای خریشتن جمع می‌کند. (نانم‌الاطبام) . 
زادرا کش عطارد خوشه چین است 
مگرخود نام خانش خوشه زینست . 
نظلامی ۰ 
ما خوشه چین خرمن اصحاب دولتیم 
باری نگه کن ای که‌خداوند خرمنی . 
سعدی . 
ای پادشاه سایه زدرویش وامگیر 
ناجار خوشه چین بود آنجا که خرمنست . 
سعدی . 
عاقلان شوشه چین از سرلیلی غانلند 
کاین کرامت‌نیست جز ءجنون خرءن سوزرا. 
سعدی , 
خداوند خرمن زیان می کند 
که با خوشه چین س رگران م ی کند . 
(برستان) . 


(۱) خوشه بگلر دوانده کشتت وقتست 





ثوابت باشد ای دارای خرمن 
اگررحم ی کنی برخوشه چینی. 
حافظ . 
بخرمن دوجهان سرفرو تمیآرند 
دىاغ کی گدایان و خوشه چینان بین ۰ 
حافظ . 
تام‌وان زآبلً دست رزق خورد 
بهرچه خوشه چین ثریا شودکسی . 
طات 
|| آنکه از حاص کار یادانش یاهنریاخرمن 
کی اندکی بر گیرد که از هرجا برای خود 
چیزی اند وخته کند» ریزه خوار. (ناظم الاطباء) . 
خواجه فرمودند سخن خواجگان است که ما 
خوشه چین علمائیم . (انیس الطالبین) . 
عطا زخرءن خود میکنم چوصاحب شیر 
ه حوشه چینم چرن کدخدای خرچنگی ِ 
اسب ۲ 
خوشه‌چینی ۰ [ _ش‌یاش ] (حامص - 
مر کب) عمل خوشه چین . التقاط : 
معروفست که پس از اتمام تاکستان و باغ 
صاحبان آن آمده خوشه چینی نمایند و 
خوشه‌های کوچکک مترو که را بچینند لکن 
خداوندبنی اسرائیل‌را امر فرمو که تا کستان 
خود را خوشه چینی ننمایند بلکه آنها را 
برای فقیران وبیوه زنان واگذارند و عابرین 
سبیل را حق آن بودکه از تا کستان خورند 
وسیر شوند لکن‌بهیچوجه چیزی باخود نبرند. 
(قاموس مقدس) ‏ 
خوشه چین ی کردن.[ شیاش 1 د" ] 
(مص مرکب) التقاطکردن . 
خوشه خواد. [ ش‌یاش خا] (ن ف - 
م رکب مرخم) خورند: خوشه. || (ر م رکب 
قسمیحشرة آفت درخت مو . (یادداشت م لف) . 
خوشهدد کلو آوردن ۰ [رش‌یاش د 
و د] (مص مر کب) . خوشه به گلو 
دواندث ( آنددراج ) . کنایه از برآمدن و 
رسیدن خحوشة غله باشد (۱) (ازبر مان‌قاطع). 
(آنندراج) 1 
چ و کشت عافیتم خوشه در گل وآورد 
چوخوههباز بر یدم گلوی کام‌و هوا . 
خاقانی بنقل (آنندراج) . 
خوشهدره . [ شیاش د د] (۱خ) 
دهی است از دهستان گل تبه فیض‌اله ۳ 
بخش مرکزی شهرستان سقز واتم درخاور 
سقز و شمال خاوری قلمه کهنه . کوهستانی 
وسرد دیر با ۲۰۰ تن سکنه . 
(از فرهنگ جترافیایی ایران ج ) . 





خوشه کردن. [ شریش" لد" ] (مص- 
مرکب) بتن خوشهگیاه » بهم آمدن «وشه 
گیاء » بیرون آمدن خوشة کشت (یادداشت 
مولت). اسیال (تاج‌المصادربیهتی). 
خوشه مر ۰[ ش یاش_ م ] ( خ) 
دهی‌است ازدهستان بنا جوبخش بناب شهرستان 
مراغه این دهکده درجئوب خاوری بناب در 
مسیر شوسة مراغه بمیاند و آب قرار دارد . 
منطقه‌ایست جلگه‌ای با آب وهوای معتدل و 
۰ تن سکنه. راه شوسه ویک پاب‌دبستات 
دارد . (ازفرهنگ جغرافیایی ایراذج 4 
خوش هنری ۰ [خ* ۶ ] (حامص 
مرکب) . باهثری » صاحب هنری » باهتر 
خوب بودن : 
صبا بخوش هثری هدهد سلیمانست 
که مزدة طرب ا زگلشن سبا آورد . 
حافظ . 
خوش هوا. [خ" 7] (س مرکب) 
هوای نیکک » هوای لعلیف. (ناظم الاطباء). 
|| صاحب هوای خوب » مفرح » مسرت 
انگیز . (یادداشت بخط ملف) . 
خوش هیثت ۰[غ"2 ۶" ۶ ] (ص- 
مرکب) . خوش ت رکیپ » با هیثت خوب» 
خوش شکل . 
خوش هیکل. [خ" « لك ] (ص - 
م رکب) با هیکل خوب » با اندام متناسب . 
با قامت موژون . 
خوشی.[ خیاخو](حامص).شادی»ف» 
سرور * شمف ء نشاط.» خوشحالی. » 
خرسندی » آسایش» راحت» عشرت؛ عیش . 
خرمی » ( ناظم‌الاطبام) . خوشدلی » طرب 
(یادداشت مزلف) : 
چنین گفت خرم دلی رهنمای 
که حوش ی گزین زین مپنجی سرای. 
فردوسی . 
گرازیدنگور وآهو بدشت 
برینگونه برچند خوشی گذشت . 
فردوسی . 
چواین روز گار خوشی بگنرد 
جوبولاد روی ژمین بفسرد . 
ق ی 
بشادی بباش وبنیکی هماث 
زخوغیمپرداز دل یک زمان. 
فردوسی . 
شادی و خوشی امروز به ازدوش کنم . 
مئوچهری . 
ای با لب پرخندة وبا شیرین گفتار 


تا کی توبخوشی‌خواب ومن ازءعشق توبیداد. 


عرجی . 


کزخرمن ریش خجلت انبارکنی  .‏ ظهوری بنقل ( آنندراج ). 








خو شید ۰ 





اینت خوشی واینت آسانی 
روزصدقه است وبخش وقربانی . 
فرخی . 
بدین خرمی وخوشی روز گار 
بدین خوبی و خرمی شهریار . 


فرخی . 
راین شهر را صخت دوست داشتی که آنجا 
روز گاربخوشی گذاشته بود . ا یم 


معروض میدارم این سخن را بخوشی دل . 
عم ازبرسه شکربسیار خوردند 
هم ازبازی خوثی بسیار کردند . 
(ویس ورامین) . 
جهان چو روض؛ رضوان نماید از خوشی 
هرآنگهی که دروینگری بمین رضا . 
سوزنی . 
در آن مجلس خوشی را باز کردند 
نوا برمیزبان آغاز کردند . 
۳ 
توخوشی جویی ددین دارالم 
دلخوشی اینجهان دردست وغم . 
عطار . 


نداند کی قدر روزخوتی 
مگر روزی افتد بسح یکتی ۰ 
(بوستان سمدی) . 
امثال : 
خوشی زیردلش زده. 
خوشی آزارش میدهد . 
ترکیبات : 
- ناخوشی » ناراحتی : 
که تا چند ازین جاء و گردنکشی 
خوشی را بود در قفا ناخوشی- 
-- خوشی‌عیش » شادی و آسایش زیست : 
کنون بدانند از خرمی وخوثی عیش 
که چون‌زیند خوش ازعدل پادشاه‌زمان. 
فرخی . 
| لذت (یادداشت بخط ملف) : 
زخوشی (۱) گیتی چه دارید بهر 
زگردرن جدا نست تریاك وزهر, 
فردوس . 
تا بود لهو و خوشی اندرعشق . 
فرشی . 
ایدون فرو کشی بخوشی آن می‌حرام 
گویی که‌شیرمام زپستان همی مکی . 
1 
چرن شهد وشکرعیشی از خوشی. وشیرینی 


یک روان جیشی از پری و بیاری . 





مر چهری . 


غلام وج را دوست دارم 


نه جای طمنه و جای ملام است 


(۱) تلفظ این کلمه در بعض شواهد شری 











همی‌دانم که این هردوحرا‌ند 
ولبکن این خوشیها درحرام است . 
منوچهری . 
آذگل که مر او را بتوان خورد بخوشی 
و زخوردن آث روی شود چرنگل پربار . 
منوچهری . 
|| خوبی . نیکویی . بهتری . مقابل‌بدی » 
مهربانی . عزت . احترام . بزرگواری : 
بیامد هم آنگه خجسته سروش 
بخوشی یکی راز گفتش بگوش . 
فردوسی . 
تاهیچ بدی وناهمواری از او در وجود نیاید 
بگفتار و کردار الائیکویی وخوثی . 
(نوروزنامه خیام) . 
|| نیکی . احسان : 
زخوشی وخوی خردمندیم 
بهانه چه داری که نپسندیم . 
اسدی - 
|| نزهت . سرسبزی. خرمی : 
یکی شهردید از حوشی چون بهشت 
درو دشت و کوهش همه باغ و کشت . 
اسدی . 
زخوشی بود مینو آباد نام 
چوبگذشت ازاو پهلوان شادکام . 
اسدی . 
|| عشوه . ناز : 
خوب داریدش کز راه درا زآمد 
با دوصد کشی و با خوشی وناز آمد . 
منوچهری . 
|| قشنگی . لطافت . زیبایی : 
بهاز اگرنه زیک مادرست با توجرا 
چه روی تست بخوشی ورنگ وبوی نگار. 
فرخی . 
روزخوش می خور وشب خوش ببراندر کش 
دلبر ا زخوشی ونرمی چو خزادکن . 
فرخی . 
|| مقایل درد . مقابل رنج.مقابل‌ناراحتی. 
مقابل کاات » مقابل مرض : 
همه درد و شوشی توشد چوخواب 
بجاوید ماندن دلت را متاب . 
فردوسی ۰ 
درستی وهم دردمندی بود 
گهی خوشی و که تژندی بود . 
فردوسی . 
شما را خوشی جستم وایمنی 
نهان کردن کیش اهرمنی . 
فردوسی , 
ازدلاویزی وتری چون غزلهای شهید 
و زغم انجامی‌وخوشی‌چون ترانة یوطلب . 
رخی . 


خوشی بروزن دوشی است . 





۰۳ 





جهان ما به مثل می شده است وما می‌خوار 
خوشیش بسته به تلخی وخرمی به خمار . 
قمری ( ازترجمان الیلاغة رادویانی ) . 
دوران بقا چوباد صحرا بگذشت 
تلخی وخوشی وزشت و زیبا بگذشت. 
(گلتان سعدی) . 
|| مقابل تلخی . شیرینی : 
تا بتلخی نبود شهد شهی همچو شرنگ 
تا بخوشی نبود صبرسترمار چوشکر . 
فرخی . 
|| ملایست. آرامش.صفا »بی‌چنگ وجدال. 
(یاددات ملف) : 
گر زآنکه جرم کردم کاین دل بتوبسپردم 
خواهم که دل برتست توباز «ن سپاری 
دل با زده بخوشی ورنه زدرگه شه 
فردات خیلتاشی ترك آورم تتاری. 
منوچهری . 
بشیرین زبانی ولطف وخوشی 
توانی که پیلی بموبی کشی . 
(گلستان سمدی) . 
چوبا سفله گوبی بلطف وخوشی 
فزون گردد شکیر و گردنکشی . 
(رگلستان سعدی) . 
پیش قاغی برد که مهریده 
بخوشی پیستت بقهربده . 
اوحدی . 
|| عذوبت در آپ . (یادداشت مولف) . 
|| سعادت (یادداشت مولف) . 
|| تسلی . (ناظم الاطبام) . 
خوشی . [ خو ] (۱) نام مرغی است 
(ازناظم الاطبام) . 
خوشیار ۰ [خ] (ا خ) دهی است از - 
دهستان کلبائی بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان واقع درشمال سنقر و خاور راه 
فرعی سنقر به اوعباس . 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایرانج ۶) . 
خوشید گی.[خرد ] (<امص)پژمردگی» 
یادداشت‌مولف) ؛ ذبله [ذ 4 ]» خوشیدکی 
لب از تشنگی . (متهی‌الارب) . 
خوشیدن . [خو د] (مس) خشکیدن» 
خشکک شدن . ( ناظم‌الاطباء ) . 
نشد هیچکس پیش جویا برون 
که رگشان بخوشید گوبی‌زخون ۰ 
فردوسی ۰ 
بفصل دیع میات آن آبگیر همچون بحیرة 
باز بخوشد . (فارسنامة ابن بلخی). 
به کابله‌را زطفل بوشند 
تاخون بجوش را بخوشند . 
تظامی . 
تس سس 





۹۳۳ 


یچ تس رح 


| منقبض‌شدن» منقلص شدن» درهم کشیده 
شدن » ت رکیدن از تشکی (ناظم الاطبام) . 
پژمریدن (یادداشت مزلف)) : ذنبه » خوشیدن 
لب از تشنگی . (منتهی الادب) ۰ 
شکونهگاه شکفتست وگاه حوشیده 
درخت گاه برهنه است وگاه پوشیده . 
سعدی . 
ا| چین دارشدن . ( ظم‌الاطباء )۰ 
|| فراهم آوردن» جمع کردن . (ازناظم- 
الاطیاء ) . 
|| سوختن وبرشته شدن . (ازناظم‌الاطبام). 
|| مشتول شدن . (ناظم الاطباء) . 
|| دوستی ومهربانی داشتن. (ناظمالاطباء). 
|| تهنیت گفتن به غربا. (ناظم الاطبام) - 
|| خوب واتع شدن . (ناظم‌الاطیام) . 
|| کام یافتن . (ناظم الاطباع) ‏ 
|| استهزاء کردن. (ناظم الاطباء). || آوردث 
(نانلم الاطباء) . ||ذخیره کردن توشه .(نائلم 
الاطبام). || تقلید درآوردن (ناظم‌الاطبام). 
|| قدید کردن. (ناظم‌الاطباء). || لاغرشدن. 
(یادداشت مولف) . 
خوشیدنی . [خو د](ص لیاقت) قابل 
خوشیدن » قابل خشکک شدن . ( یادداشت 
تات) , 
خوشیده . [ خر د] (ن مف) خشک 
شده» خشکیده ( برهان قاطع) : 
وچشمه‌ها را خوشیده می‌کردند و کشت از 
رتادیخ قم) . 
ارمردی پیراست پایهاخوشیده می‌گو یدخوابی 
دیده‌ام می‌خواهم تابگریم. 
(راحةالصدورراوندی). 
دوازده سال پای علی غلام خوشیده و درمیان 
بازار چون کود کان برزمین خیزیدی . 
(راحةالصدورراوندی). 
|| پژمریده. (یادداشت مولف) : 


درخت بانیت خوشیده شاخست 


پی آن نقصان , .. 


شه‌نیکونیت را پی فراخست . 
نظامی. 
شکرفهگاه شکفته‌ست و گاه خوشرده 
درخت گاه برهنه‌ست و گاه بوشیده . 
سمدی , 
ترکیب : 
- خوشیده لب» پژمرده لب #ذبلاء » اذبل . 
خوش ,من . [ خی] (صم رکب) مقابل 
بدینن ۰ باینن (یاددات مزلف). مولت در 
یادداشتی نویسد که خوش یمن ومقابل آن بد 
یمن هردوغاط است اءابدیمن راملف منتهی 
الارب مکررآورده است. 
خوشینان ۰ [خ ] (اخ) دهی است از 
دهستان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان» واقع درشمال باختری کرمانشاه 
کنارراه فرعی‌دو چقا باآب وهرای سردسیری 





وه تن سکنه. درسه محل بفاصله ۲ هزار 
کزواق‌وموسومبه حوشینان عم (مشهوریده کر د) 
خوشینان تبه و حوشینان اسفندیار مشهور به 
پاباخان) است درخوشینان‌تبه آثارخرابه ابنیه 
قدیمی دیده می‌شود. ( از فرهنگ جغرافیایی 
ایران جه)۰ 
خوشینان . [خ] (اغ) دمی است از 
دهان خورخوره بخش دیواندره شهرستان 
سننلج واقع‌درشال پاختری دیواندره ومال 
دولت قلعه ( از فرهنگ جنرافیایی ایران 
3 0 
خوشینی . [خ] (اح) دهی‌است ازبخش 
دهلران شهرستان ایلام»واتع درشمال باختری 
دهلر ان وشمال خاوری راه شوسة دهلراث به 
نصریان. کوهستانی با آب و هوای‌گرسیری 
و۲۰۰ آن‌سکنه.سا کنان این‌محل از طایفة جاثروند 
می‌باشند. (ازفرهنگ جغرافیانی ایران ج ه) . 
خوش بیالاق. [خ یی](اغ)ناممحلی 
ارت در ۹۸هزا رگزی شاهرود. ( یادداشت 
مول). دهی‌است ازدهستان کوهسارات از بخش 
رامیانشهرستا نگ رگان» واقم‌در ۸دهزار گزی 
جنوب <اوری رامیاث » کناز شوسذگرگان 
شاهرود . کوهستانی و سردمیر با ۲۰ تن 
سکنه . (ازفرهنک جنغرافیایی ایران ج ۰6۲ 
خوص.["شو](ع ۱ ) ب رگ خرما(مهذب 
الاصماء) (مهذب الاسماء) ( ازمنتهی‌الادب ) 
( ازتاج العروس ) ( ازلان‌العرب ) . برگ 
خرمابافتهشدهیا غیربافته. (یادداشت مزلف). 
ا| رگ درخت مقل ونارجیلو امشال که دراز 
و بار یک باشد. ( از تحفة حکیم عون ) . 
|| ب رک کاکا او. (ناظم‌الاطبام). 
خوص . [خ و ] (ع مص ) فرو رفتن 
چشم‌بمنا.(ازمنتهی‌الارب). (ازتاج العروس) 
(ازلسان‌العرب) . 
خوصاء. [ خ ](ع ص) منت اخوص؛ 
زنی که چشمخانه‌اش بمفاك فرو رفته باشد . 
(ازمتتهی‌الارب).(از تاج العروس). (ازنان 
العرب ) . 
(((ع | ) بادگرم که چشم را بشکندا زگرما 
(منتهی‌الارب) (ازتاج‌المروس) . (ازلسان- 
العرب) . 
|| جاه درر تک (منتهی‌الارب). (از تاج 
العروس) . (ازلسان‌العرب) . 
|| پشتة بلند زمین . (منتهی‌الارب) . (ازتاج 
العروس ). (ازلان‌العرب) 
|| گوسپن که یک چشمش سیاه ودیگری سپید 
باشد. (منتهی‌الارب) . (ازتا ج‌العروس). (از 
لسان‌العرب) . 
|| نیمروز بسیار گرم (منتهی‌الادب) . (ازتاج 
المروس) . (ازلساالمرب) + قال ظهیره 
خوصاء اذا یننارفیها الناظرسخاوصا, 
خوص با .[ خو] (| مرکب ) مرغانی 


که پای چون خوص دارند (۱) مانند بت » 








خوض 
خربت" وا قواو پکوئین :( یادداشت بخط 
مولف).ج » خوص پایان. 
خوصة . [خرص] (ع ۱) واحدخوص 
یک ب رگ خرما که بافته باشد یا غیربافته » 
یکک ب رگ کا کااوو اما آن (منتهی‌الارب) ۰ 
(ازتاج المروس)۰ (از لسان العرب).(مهذب 
الاسمام). 
خوصی ۰ [خ ی ی ] (۱ موب ) 
منسوب است به خوصاکه نام والد قاسمبن 
ابیالخوصاست . (ازانساب سمعانی). 
خوض . [] (ع مص ) درآمدن بآب 
(ازمنتهی‌الارب). (ازتاج العروس).(ازلان 
العرب ) 4 منه خاض‌الرجل‌الماه حوضاً و 
حیاضاً . فرورفتن درآب (یادداشت مولف). 
|| درآوردت اب را بآب. (ازمنتهی‌الادب) 
(ازتاج العروس). (ازلسان‌العرب) ۰ 
۱ آمیختن شراب را وشورانیدن آنرا . ( از 
منتهی‌الادب) ۰ (ازتاج‌الدروس) ۰ (ازلان 
العرب) . 
| درآمدن درسختها (ازمند یالارب) . (از 
تاج‌العروس). (ازلان‌العرب) ؟ منه» خحاض 
الغمرات . 
۱ جنبانیدن شمشیررا درعضروب . (منتهی- 
الارب). (ازتاج العروس). (ازلسان‌المرب)- 
۱ فرورفتن درقولی یا امری بفکر. (ازمنتهی 
الارب) . (از تاج العروس) .راز لسان‌العرب) ؟ 
منه خحاض فی‌القول و فی‌الحدیث : 
اگر درمحامد اخلاق و مآثراعراق این پادشاه 
. . . -وض وشروع آفند. (سندیادنامه) . 
یکگ حسنه از محاسن ذات او آنست که در 
تواریخ انساب واحوال امم سابقه وبمواقف 
منازی مل و کک عرب و عجم وشعب این علم 
خوضی تمام فرموده است. (ترجمة یمینی) . 
ات دررکاری خوض کند که عاقبتی وخیم 
دارد . . از وخامت آن او را بياگاهانم. 
(کلیله ودت) 
و اگرچه ازعلم بهر: تمام داشت نادان وار 
درآن خوضی می‌پیوست . ( کلیله و دمنه) . 
و با دهشتی هرچه تمامتردراین خدمت خوضی 
نموده شد. ( کلیله و دمنه) . 
آنکه پیوسته ست هرلوله به حوض 
خو ضکن درمعنی این حرف خوض . 
(مثنوی مولوی). 
ا متابمت باط لکردن » پس روی گمراهان 
نمودن. (ازمنتهی‌الارب). (ازتاج العروس). 
(ازاسان العرب) ؟ مذه کنانخ رضم اللخائضین» 
در باطل ما پس روی گمراهان می‌کنيم. 
| متابعت کردن > همراه ی کردن دیگراثرا . 
(ازمتهی‌الارب). (ازتاج المروس).(ازلسان 
العرب ) ؛ منه شخضتم کالذی خاضوا » 
یمنی خوض کردید مثل خو ضآنها » پیروی 





)6(( 


خوف 





کردید درامری مل -وضی کهآ نهادر آن امر 
کردند ‌ 
خوض . [خ ] (اغ) نام وادی در کران 
عمان. (منتهی‌الارب). (ازناظ الاطبام), 
خوض الثعلب . [خ ض ث ث ۲1 
(اخ) موضمی‌است ورای هجر(متهی‌الارب) 
خوض کردن. [خ" 21 ](مصرکب) 
تعمق کردن. غوررسی کردن : 
زآنکه پیوسته‌است هرلوله بحوض 
خوض کن درمعنی این حرف خوض, 
مولوی. 
معاندان بحسد درحق وی خوضی کرده‌اند. 
(رگلستان سدی) ۰ 
- خوض کردندرستن» تمسق درسمی حرفی 
وکلامی کردن. رجوع به خوض شود . 
خوضة. [خ ض ] (ع ۱) دانة مروارید 
(ازمنتهی‌الارب). (ازتاج العروس). (ازلسان 
العرب) . 
خوط. [خو]( ع )شاخ ناز یک الٌدرحت 
حرمایا هرشاخ‌دیگر(ازمنتهی‌الارب). (ازتاج 
الء‌روس). (ازلسانالعرب) .ج ءخیطان واخواط. 
|| مرد تناور سبکک نیکو خلقت . ( منتهی 
الارب) . (ازتاج العروس). (ازاسان‌العرب). 
خوط . [خ] (اخ) دهی است ببیلخ که 
آنرا قوط می‌گویند . ( از منتهی الارب ) 
(یادداشت بخط مولف). 
خوطان۰[ ](۱) نام طبقه‌ای ازرعیت 
بوده‌باشد : 
اول آنکه چون زراعت کنند بحکم ساحت 
خراج بدهند و میانه خوطان و ملامران که 
در طبقه از رعیت باشند تفاوت تبود و از 
حقوق خوعلی ومقدمی هیچ فرونگذارند . 
(تاریخ فیروزشاهی). 
خو طانة ۰[ "خو ن ](رعص ) دراز و 
نازك مانند شاخ ( منتهی الارب ) . رجوع 
به حوطانة شود , 
خوطانبة 1 "خوی" ۲( ع ص) درازو 
نا ز ک‌مانند شاخ (منتهی‌الارب) . خوطانه ؛ 
منه رجل اوجاریة خوطانية. 
خوع 1۰ خ](ع ۱) گردش وادی 
(منتهی‌الارب). (ازتاج الءروس). ( ازلمان 
العرب ) . 
|| هرزمین مفاك که گیاه رمث رویاند (منتهی 
الارب). (ازتا جالعروس). (از لسانالعرب). 
|| نام درختی است بلفت اهل یمن. (متتهی 
الارب) . (ازتاج المروس) . 
خوع . [خ] (اخ) کرهی است مپید 
(منتهی‌الارب) . (ازممجم‌البلدان). 
خوع . 1 ]| (راخ) نام یکی از ایام 
حربست که درآن شیبان ین شهاب اسیرشد و 


این شیبان سوار کار خوبوصاحب‌اسبی بود 





حعروف به‌مودون و پیز سید قبیلهٌ خود بود. 


خوعله. ([ خع 1] (ع مص ) پنهان 


سس بت بر نی وی روا 





ماندن از تهمت . (منتهی‌الارب). ( از تاج 
العروس). (ازاسانالررب). 

خوعم ۰ 1خ ع](ع۱) گرل (متبی 
الادب). (ازتاج العروس). (ازلسان‌المرب). 
خوعی ۰ 3 ع] (اخ) نام موضمی‌است 
(ازمتهی‌الارب). (ازلان‌السرب) . 
خوغند. [ غ ] ( اخ ) از شهرهای 
فرغانه و داراملک آنجاست . ( فهرست 
این‌النديم ) ., دجوع به خوقند درین لفتنامه 
شود . 
خوف ۰ [ خ](ع۱ ) تتل؛عمل کشتن کسی 
را(ازمنتهی‌الارب). (ازتاجالعروس) : 
ولنباونکم بثیء من‌الخوف والجوع و نقص 
من‌الاء‌وال والانفس + ویشرالصابرین . 


(قرآن مجید سور:۱۰۰/۲). 


|| کارزاد. (منتهی‌الارب) (ازتاحالعردس). 
(ازل-ان‌المرب)؛ منه فاذا جاء الخوف رآیتهم 
ینارون الیکک تدرر اعینهم کالنی یغشی‌علیه 
من‌الموت فاذا ذهب الخوف سلقو کم پالستة 
حداد اشحة علی‌الخیر . 
(قرآن مجید سور؛ ۳۳ آیه۱۹). 
|| ادیم سرخ برید؛ مانند دوالها (منتهیالارب) . 
(ازتاج المروس). (ازلسان‌المرب) . 
|| ترس . جبن . واهمه (ناظم‌الاطبام) . بیم, 
فرق[ّت ر"] . هراس . وحشت. خشیت . 
رعب . رهب . فزع [ف ز ] . دوع. 
اذیب. پروا . باك . سهم. مقابل امن . حول 
(یادداشت بخط مولف) : 
و اذا جاء هم امرمن‌الامن والخوف اذاعوابه 
واوردوه الی الرسول والی ارلی الامرمتیم ۰ 
(قرآن مجید سور ؛ آیه ه ۸) . 
وضرب اه مثلا قرية کانت امنة مطمئتة یأنها 
رزقها رغدا" من کل مکان فکفرت یانمم‌انه 
فاذانها اته لباس الجوع و الخوف 9 
(فرآن مجید سورء۱5آیذه ۱۱) . 
جهان چاره ازی‌است بی‌ترس وباله 
بجات بردن ماست‌بی‌خوف بال. 
اسدی . 
آ ز خوف لشکرقابوس بقومس توق نتوانتت 
کرد . (ترجمة یینی) . 
خوف ورعب عرصه سینة ایشاذرا فرا گرفت. 
(ترجمه یمینی) 
هر کمالی را بود خوف‌زرالی درعقب 
هست ملکت را کمالی‌خالی از خوف زو ال. 
وطواط. 
بدو باید پیوست وهول وخطر وخوف . 
او شامدت‌کرد. ۰ (کلیه ود 
۱ مقابل امید » مقابل طیع ( یاددالت 
ملف) : ولاتفدوا فی الارض‌بمداصلاحهاو 
ادعوه‌وفاً و طمما ان رحمة اه قریب من 
البسیین . (قرآن مجید سور ۷ آیه و عءِ: 
ثه نومید با و نه‌ایمن بخضب 
که بهتررهی راه خوفورجاست . 
ناص ر خسرو , 





۰۳ 





جزبخشنودی وخشم ایزد وپیغببرش 
من ندادم از کسی‌دردل‌نه وف ونه‌رجا. 
ناصرخسرو, 
محثت و بیم مرا جاه تو ایمن کندم 
پس ازاینگونه مرا جایدرین خوت ورجاست. 
ناصرخسرو: 
بمیان قدر وجبر روند اهل‌خرد 
ده دانا پمیانه زره حون ورجاست. 
مسمودسمد سلمان . 
بدیماه وف آتش غم سپر کن 
که اینجا ربیع رجانی نیابی. 
خاقانی. 
ای زتوما بی‌خبر ما بتمنای تو 
بسکه بپیموده‌ايم عالم خوف ورجا. 


خاقانی. 

برزخمهای جانم‌هم دردوهم دوانی 
در نیمه را عقلم‌هم خوف رهم رجالی. 
خاتانی, 


ثه ادریس وارم بزندان خوفی 
که درهشت باغ‌رجامی گریزم. 
خاتانی. 
تا که خوف ورجات می‌باید 
هست باتودرین جریده نیاز. 
عطار . 
ازدرصلح آمده‌ای یاخلات 
باتدم خوف روم يا رجا. 
سعدی . 
|| خوف بنزد صوفیان» ماتحذرمن المکروه 
فی‌المستأنف ‏ (اصطلاحات صوفیه). توقم حلول 
مکروه‌اوقوات محبوب. (تعریفات جرجانی) . 
نزد اریاب ماول شرم نمودن از گناهان و 
منهیات شرعیه و اندوهناك بودن از ارتکاب 
آنت. ازحضرت پینمبر صلی‌اته عله وآله 
روایتست که فرمودمن ازههة شمابیشترا زخدای 
تعالی بیم دارم . بحضرت داود وحی رسد 
که آزمن بیم‌داربهمان نح و که موش‌ازحیوان 
درنده بیم دارد و نیزدرحدیث آمده که ه رکه 
ازخدا بیم کرد همگی‌موجودات از اویترسند 
وهر کس ازغیر خدا ترسیدخدای اورا ازتمامی 
موجودات بترسانیدچنانکه در صحیفة‌نوزدهم 
از کاب صحائت مذکور است . (از کات 
اصطلاحات الغنوت) . درءصیاح |لهدایهومفتاح 
الکقایهاست آمده است (ص ۳۸۷ ۳۸۸) از 
جمله‌متازلو معامات‌طریق آخرت یکی خوت 
است اعنی‌انزعاج قلب وانسلاخ اوازطآنینت 
امن بتوقم مکروهی ممکن الحصول واین ما 
تالی مقام شکرا ز آنست که نظرشا کر درمقام 
شکرمقصور بود بر ملاحتلة تست ألهی‌که 
طمأنینت امن لازم آنست تا آنگاه که ازمقام 
خوف بملاحئلة امکان نزول نقمت و مخط 
تازله‌بی بدلش‌فرو آید و او را ازطأنت‌امن 
ازعاج کند وبتوقمسخط ممکن‌الحصول‌بمنزل 
خوف کشد ونظر جلال بینش با نظرجمال بین 
قرین گرده و برظاهر لاح حال اعتماد نکند 


4۲ 


و پیوسته از فواژل قهر و غضب خائف بود 
. .و بدانکه خوت از ایمان بقیب تولد 
کند و بردر گونه باشدخوف عقوبت وخوف 
خکر اما خوف عقّوبت .... 
|| (ع مص) ترسیدن (منتهی‌الارب). (انتلج 
الیروس). (ازترجمان علامهةٌ جرجانی), (از 
لسانالمرب) هراسیدن شکوهیدن » شکهیدن 
( یادداشت بخعط مولف ) ؛ مثه خاف‌الرجل 
حوفا و خفیآومخافة وخفية : 
ان فی ذلکک لاية لمن خاف عذاب الاحرة 
ذلک یوم مجموع له الناس و ذلکک یوم 
مدهود . (قرآن مجید سورة۱ آیذ ه ۰6۱۰ 
,.... من بمدهم ذلک لمن‌خاف‌مقامی وخاف 
وعد . (ترآن مجید سور:؛ ۱ آیذ۱۷) ۰ 
|| غلیه کردن ب رکسی‌بترس .(ازمتتهی‌الارب) 
(ازتاج الروس). (ازلساذالعرب) ؛منه خانه 
الرجل خوفاً و خیفا و مخاقه وخيفة . 
|| بیتین دانستن. (منتهی‌الارب) . (ازتاج 
البروس) . (ازلسان‌الهرب) ؟ منه اثامراة 
حانت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلاجناح 
علهما .... صلحاً . . . (قرآن مجیدسورة 
آیذ۱۲۷).من خاف من‌موص خیفاً اواثما 
فاصلح بینهم فلااثم علیه آذانه غفوررحيم . 
(قرآن مجید سور ۲ آیه۸ ۰)۱۷ 
|| (ع ص) ج : خائف (منتهی‌الارب) . 
خوف.[ خو](ع ( )ج_» اخیف وخیفاه 
(متهی‌الارب). (ازتاج المروس) . (ازلسان 
العرب) . 
خوف . [ و و] (ع1)ج.» خائثف 
(منتهی‌الارب). (ازتاج المروس) . (ازلسان 
العرب) . 
خوفتن .21 ت ] ( مص ) خفتن » 
خوابیدن : مردم‌آن محات بمرد وزث‌واطفال 
التجا باز جا آوردندوسه شیان رو زنخوفتند. 
(المضات الی بدایم‌الازمان ) . 
خوفته . [خ ت"] (ن مف ) خفته » 
خوابیدة » (املاء دیگرهکلمة خفته) : 
تا بعداز یکچندی شبی درخانه خوفته بود از 
روزن شکل‌دختری نزول کرد. 

۲ جوینی. 
خوف داشتن . [خ ت] (مصم رکب) 
بیم داشتن » ترس داشتن » وحشت داشتن » 
رعب داشتن. || ضد رجا داشتن » مقابل امید 
داشتن : 
جزبخشنودی و خشم ایزد وپیتمیرش 

من‌ندارم از کسی‌دردل نه خوف ونه‌رجا. 

ناص ر خسرو . 
خوف‌زده.[ خْز د یاد](نذث رکب) 
م رکب ) بیمناك » بیم‌زده » ترسیده » آنکه 
او را وحشت رسیده است » وحشت زده . 
خوفع . [خ ف ] (ع ص) اندوهگین 
خاموش مانند پینکی زننده (ازناظم لاطبا . 
(منتهی‌الارب). (ازتاج المروس) . (ازلساث 
العرب ) . 








خوف کردن . [ خ "۵ د] («سمرکب) 
ترسیدن » ترس داشتن »!2 داشتن » واهمه 
داشتن . 
خوفناك . [ت ](ع ص) هولناك » 
ترسناله . هراسناك » مخوف (ناظمالاطباء). 
مهیب . هول (یادداشت بخط ملف) . 
ترکیب : 
راه خوفناك » راه ترسنال » راه 
مخوف : 
لبیکک عشت‌زن تودرین‌راه خوفناك. 
عطار . 
|| ترسنده (یادداشت مولف) ؛ ترسان» جبان. 
(ناظم‌الاطباء) . 
خوفنا کی . [خ] (حامس) ترسناکی» 
هراسناکی. 
خوفیدن . [ خ د ] (مص) خفیدن ‏ 
تنحنح کردن. (یادداشت بخط مزلف) : النحنحة 
۱1 ن ن خ ]. بخوفیدن(زوزنی) . 
خوفی‌همدانی 7 خ" عم تیلم ] 
(راخ) شاعری است و در دوران شاه عباس 
می‌زیسته است. صادقیکتابدار گوید : 
کبیر فقیریست و بشمشیرگری اوقات می 
گذراند. این بیت از اوست : 
انتظار ازبیم نومیدی دلم راپاسوخت 
همچنان امیدوار از وعده یارم هنوژ. 
(ترجمة مجمع‌الخواص ص ۰ ۳) ۰ 
خوق ۰[ ](ع ۱) حلقة گوشواده. 
خواه زیرین‌باشد ویابرین ؛ منه : خوق اخوق» 
حلقة فراخ ( از منتهی الارب ) ۰ ( از تاج 
العروس). (از اسان العرب) - 
خوق ۰ [خ] (ع مص) فرو کردن ذکر 
درشرم ژن تا آواز دهد (از نتهی‌الارب) . 
(ازتاج المروس). (ازلساذ‌المرب) . 
|| گوشراره درگوش جاریه کردن . یقال : 
خحق خق (بصینذامر) . ( ازمنتهی‌الارب ) . 
(از تاجالءروس) (ازلسات‌العرب) . 
خوق . [خو] (ع | ) غلاف نر؛ اسب 
که چون نرهسر دگردددروی‌د رآید. (ازمنتهی 
الارب). (ازتاج العروس). (ازلان‌العرب). 
خوق . [خو] (ع ص )جر » اخوق و 
حوقاء (ازمنتهی‌الارب) . (ازتاج العروس) . 
(ازلسان‌المرب). 
خوق » [خ و ] (ع ۱) فرای . 
وسعت. (ازمنتهی‌الارب). (ازتاجالعروس). 
(ازل-ات‌العرب) 0 
|| جرب. (ازمتهی‌الارب). (ازتاج المروس) 
(ازلبات‌العرب). 
|| گولی. (ازمنتهیالارب).(ازتاج المروس) 
(ازلاذ‌الرب) . 
|| آشیانه. (ازمنتهی‌الارب). (ازتاجالعروس) 
(ازلسان‌المرب) . 
خوقاء . [خ ] (ع ص) مونث اخوق » 
زن یک چشم وگول (ازمنتهی‌الارب). (از 











تاج المروس). (ازلسانذالمرب). ج » خرق 
|| فراخناك وسیع . 

ترکیبات 

- نفازة خوقاء » بیابان فراخ ( از منتهی 
الارب). (ازتاج السررس).(ازلسان‌العرب). 
- بثرخوقاء » چاه فراخ (ازسنتهی‌الادب) 
(ازتاج العروس) . (ازلسان‌المرب) . 

|| گرگین. (منتهی‌الادب) 

زاقة خرقاء » شترماد:ة گرکین ( منتهی 
الارب).(ازتاج المروس). (ازاسان المرب) ۰ 
خوقند .5 ] (اخ)ثهریت در 
جمهوری سوسیالستی شوروی از یکتان که 
جمیتآن بسال ۰ ۱۹م. نود و یکهزار و 
مشصدتن بوده در در؛ فرغانه مرکز واحه‌ای 
حاصلخیزو آبیاری شده‌است. جالبترین بناهای 
آن کاخ خانهای سایق خوقند می‌باشد. خوقند 
یکی‌ازمهمترین م رکزداد وستددرت رکستانست 
پرمحل تلاقی حعلوطآهن قرارداردو ادرات 
آن ابریشم و پنبه استما 

خحوقند یکی از قدیمترین شهرهای از بکستان 
است) تاریخ آن تا اوایل قرث ۲ ۱ هجری‌تمری 
همان تادیخ فرغانه است و در ۱۱۲۲ هجری 
قمری (< ۷۱۰ اع) بکی‌ازاءقاب ابوالخیر 
شیبانی بنام شاهرخ بیکک اول در فرغانه‌ستقر 
شد دولتی که وی تأسیس کرد به خانات خوقند 
ممروفت و پایتخت آن فرغانه بود مومس 
عظمت شهروخانات خوقند امیرعالم‌خان بود 
که از ه ۱۲۱ تا 4 ۱۲۲ هجری امارت کرد. 
و همه فرغانه را تحت استیلدی خود آورد و 
تاشکند و چمکنت را فرا گرفت و قدرتش 
بجایی رسید که با امیربخارا برابری می‌ کرد 
وی سرانجام بعتل رسید و پس از او برادرش 
محمد عمرخان معروف به عمرخان امارت 
کرد(؛ ۲۷-۱۲۲ ۱۲) وی‌قسمتی ازتر کستان 
و دشت قرئیزستان راکه متعلق به امیریخارا 
بود به خانات خوقند ملحق نمود و شود را 
امیرالمسلیین لقب داد . 
حامی اهل فضل بود و اقدامات عمرانی او 
وضحآبیاری فرغانه را یکلید گ رگون‌ساخت. 
برادرزاده وجانشین اومحمد علی‌ابن عمر از 


صران شاعر و 


حدود ۷ «. ق. امارت داشت 
درقمت اول امارت‌اوخانات خوقندبمنتهای 
عتلمت خودرسیداماوی مردی‌مستبد وظالمبودو 
مردم از دست اویتنگ آمدندسرانجام نصراقه 
امیر بخارا ظاهراً بدعوت مردم به خانات 
خوقند تاخحت و لشکرمحمد علی را مغلوب و 
پایتخت وی را تصرف کرد و محمد علی در 
ین فرا رکشته شد در همان سال شیرعلی که 
از عمو زادگان عالم‌خان و عمرخان بود 
مهاجمان را ازآن ناحیه بیرون راند وبرتخت 
امارت خوقند نت ولی ازین زمان بیمد 
خانات خوقند گرفتار اغتشاشات داخلی و 
مهاجمة قبایل اطراف و جنگهای امیر بخارا 


خوك بچه 


خوتند ال ۱۲۷ ه. ق. (< 6۰6۱۸9۰ 
روی داد و از ۱۸۱ ببعد قلمروخان خوفند 
منحصربولایت فرغانه شد وآنهم دد ۱۲۹۳ 
«.ق. (< ۹ ۱۸۷ع۰) ملحق بروسیه گردید. 
(ازدایرةالمعارف فارسی ذیل کلمة خوقند) . 
ایتک اسامی خانات خوقند بنقل از طبقات 
السلاطین اسلام : شاهرخ »رحیم» عبدالکريم » 
ارونی» سلیمان» شاهرخ‌ثانی» بزبوته» علیم» 
( همان‌عالم است). محمد عمر» محمدعلی؛ 
شیرعلی » مراد » خدایار » لا » شاه 
مراد » خدایار » سید سلطان » خدایار » 
(دنعه سوم) » ذاصرالدین. (طبقات‌السلاطین 
از ۲۱۲۶۱ ۲۰) . ورجو عبه‌خوغندشود. 
خوقیر ۰ ( _اخ ) ابویکر بن محدعارف 
خوقیر از عالمان مقیم مکه بباب‌السلام بود 
اوراست : 

۱-فصل | لمقال فو تولالجهال . 

۲- هذا کتاب مالا بدمنه. 

(ازسجمالمطبوعات), 

خول . (۱) جانوریست معروف (برهان 
قاطم ) خنزیر» ابودلف » کاس » بفراء » 
ابوالجهم » ابو زرعه » ابو عقبه »ابوعلبه 
ابوقاوم ( یادداشت بخط مژلف ) . خوله 
از نظر جائور شنامی پستاندار سمشکافته‌ای 
است از تیر؛ سویدای (۱) دارای پوزة 
دراز و متحرکک و بدن سنگین و اندامهای 
ثسة کوتاه است و پوست کلفت پوشیده از 
موهای خشن . حول نر را گرازخوانند 

خ و کهای اهلی را از اعقاب خو کهایو حشی 
می‌دانند که بومی اروپا و جنوب غربی آسیا 
وشمال افریقاست. وله دا درترة ۱۲ م. 
اسپانیانیهابامریکابردند. این حیوان‌هرغذانی 
را میخورد و درسال یکک یادوباربچه میزاید 
وهریار ۲ ۱تاه ۱بچه میگذارد وبرای شش تا 
هفت سال زایش او ادامه دارد. خول بجهت 
گوشت و پیه آن ارزش بسیار دارد و در 
کشورهای غیرمسامان زیاد پرورش داده 
میشود . گوشت خول تازه یاپخته بصورت 
کالباس و ژامبون و سوسیس مصرف مشود 
و بعلاوه ازپوست‌این جانور دستکش و کیت 
وجامه‌دان وتوپ فوتبال درست می کنند و از 
موی‌آن ماهوت پاك کن و مسوال میسازند . 
و از سایرحوانات اهلی احتمال ابتلدم 
بایراخش بیشتراست و بیاری از بیماریها 
رایانسان انتقال می‌دهد ازآن جمله تب مالت 
وتریکینوزاست ازینجهت محصولات حاصل 
از خو باید تحت شرایط طبی دقیق باغد . 
(ازداد 
درفرهنگ نغیی فاظم‌الاطیاء آمده : یکی از 
حیواثات ققاری پستان دار شیم الجلد سم 





مارت فارسی). 


داراست که دارای حهار ناه 2 کت 
دای چهارناخن می‌باشد هریکه 








از دست وپا وبدن وی ازموهای درازپوشیده 
و دارای پنجا» وشش‌دندان می‌باشد ۲۸تابالا 
و ۲۸تاپایین بدین تفصیل ۲ ۱دندان قطاع و 
۲ دندان کلبی و :۱ دندان طاشونه‌ای و 
چشمهای وی کوچک وسدتهآن گرد ودارای 
دم کوچکی است و بتازی خنزیر گویند ودر 
مذهب معهراسلام نجس واحتراز از آنواجب 
وخوردن گوشت وشیروی حرام‌است : 


بکشتند چندان زو کان که‌راه 
بیکبار گی تنکگ شد برسپاه, 
فردوسی. 
سر خوك را بگلانم زتن 
بیژن گیواشکرشکن . 
فردوسی . 


شیرنرتنهابودهرجاوخ وکان جفت جفت 
ماهمه جغتیموفرداست ایزدجان‌آفرین . 
منرچهری. 
باملکک چکارامت فلانرا وفلاثرا 
خرس ازدر گلشن‌نه و خول؛ازدر گلزار . 
نو چهری. 
خولچون دیدبدشت اندر تازه پی‌شیر 
گرشجان بایداز آنونکند هیچ نگاه. 
فرخی. 
عن انم که درپای خو کان نریزم 
مراین قیمتی درلفظ دری را . 
تاصر خسرو. 
اینت مسکرحرام کرد چوخوله 
وانت گفتایجوش و پر کن‌طاس. 


ناصر خسر و . 

خو همه شروزیانست ونحس 
میش همه خیروبرو بر کت است. 
ناصرخسرو. 


حکماتن مردم را تشبیه کرده‌اند بخانة که 
اندر آن خانه مردی و خو کی وشیری باشد . 
ای خاك بار گاه تووخو پایگاه 
هم قصرقیصریه و هم تیصرآمده . 
خاقانی. 
من خری دیدم کومسخ نبود 
خولك شدچون ز خری کردن جست . 
خاقانی . 
تن‌چون رسد بخدمت کی زیبداژسیح 
کوخو را بمسجد افصی رها کند . 
خانانی. 
خود میاه پیل در بیت الحرم گو پامته 
خود قطارخول دربیت المقدس گومیا. 


خاقانی . 
خو وریاض بپشت حائض وبیت الحرم 
بدرجاجرمی, 


مثل : 
> مثل خوك تیرخورده» کنایه ازمصیایت 


سخت خشمگین وآزرده . 


۹۳۰ 


ی 


مثل خوك سردا پائین‌انداخته و میرود, 
کنای‌است از عدم توجه بالراف است. 
ا| خدی . انس . عادت : مرغان خانگی 
و آنچ بامردم خوك کنند (التفهیم). 
خوی آن جانوران که بامردم خ وک کنند . 
(اتنیم) || نام‌آزاری است کهدر گلوبیم 
برس و بمربی‌خنزیر گویند وجمع آن خنازیر 
است. (از برحان تاطع) . (از انجمن آرای 
ناصری). رجوع به خنازیردرین لفت نامه شود. 
دامتول»سلمه » خ و ککک (زمخشری) : و او 
[یعنی‌اشق] خولیرا رم کند . 
(الابیه عن‌حتایق‌الادویه) . 
و نرم کنندهاست آماسهای سخت راو شوه وغدد 
را بدوضادکنند . (ذخيرة خوارزه‌شاهی): 
صقت ضادی دیگ رکه خوك را رم کند . 
(ذخيرة خوارزه‌شاهی). 
مرهم و ... همه آماسهاء مخت را و خوله را 
سود دارد وثرم کند. (ذخیر:خوارزمشاهی). 
اثدر آماسها که آنرایتازی خنازیر گویند واین 
علت را بپارسی خوله گویند . 
(ذخيرة خوارزء‌شاهی). 
خو لد . (اخ) دهی‌استازدهتان نیم‌باوه 
بخش قاین شهرستان بر جند ء واقم در شمال 
باختری قاین . این‌دهکده کوهستانی و ستدل 
شغل اهالی زراعت ومالداری وراهمالرواست. 
( از فرهتگ جترافیایی ایران ج .)٩‏ 
حول راج) دهی‌است از دهستان ساری 
بخش پلاست شهرستان ماکو » واتم در 
جنوب باختری پلاست و جنوب شومة 
پلاست به‌ما کو. با اب وهوای معتدل و ه 4۲ 
تن سکنه . ( از فرهنگگ جنرافیائی ایران 
ج ۰.4 
خوك آب . (۱ع) دمی‌است ازدهستان 
کاریزنو بالاجام شهرستان مشهد»واتم درشال 
باختری تربت‌جام وباخترشوسة عمومی مشهد 
به‌تربت جام. از ف هن جفر افیایی‌ایر انج .)٩‏ 
خو کاده » [ در ] (ص مرکب) ستاد » 
عادت شده (ناظمالاطیام) . 
|| همدم » مونس (ناظم‌الاطبام). 
خو کیان . (_امرکب ) خوك چران 
(ناظم الاطبام) . ||حافظ خوله . نگاهدارند 
خوك » آنکه بوضم و حال خو دسیدی 
می کند. خوك وان. 
خو کبانی اس 2 
چرانی. || حفاظت حول » نگاهداری‌خوك 
مواظیت خوله » خو کوانی . 
خو لد بچه.[ب ج باوج ] (۱مرکب) 
بچه خو ( ناظم‌الاطباء ) . ختوصی.ذوبل. 
(منتهیالارب). 
|| خو شیرده (ناظم الاطبام) - 


)۱( ۰ 





۹۳۷ 





خود بند کردن ۱۵ 
(مص م رکب ) بستن خول. || کنایه از 
بح وسخت به بند کشیدن : 
بات گراین سک کندعزمبگ رگ آشتی 
بازی بزمی‌دهد تا کندت خو بند. 
عطار . 
خول بینی . ( ترکیب وصفی ) آنکه 
نی چون خو دارد » انلس [ ۱" ط ] 
(یادداشت مزلف) : 
همان حول بینی خوابیده چشم 
دل آ گنده دارد ت و گوبی‌بخشم. 
فردو-ی . 
خوك بایگاه ۰ (۱مرکب ) آخوك 
که زئده در طویله بخال کنند بجهتزیادنی 
و حفظ ما فی الملویله ( یادداشت مزلف ) . 
خولد چران 1۳ ج] (ص مر کب) 
چرانندة حول » شبان خولد » حانظ خوك . 
|| لقبی اهری‌تی عیسویانرا . ( یادداشت- 
ملف) . 
خولك چرانی ۰ [ج ](حامس سر کب) 
عمل خو چران» حالت خو چرانی » عءل 
چرانیدن خوك . 
خو لاچه ۰ [ج یاج.]( | مرکب )خوه 
کرچکد. || جانور یک و چکک و بشکل‌خول . 
خو لچه‌هندی. [ج یاچ _هد] ( ( 
جانور ی کوچک که بشکل خوله است و در 
آزمایشگاههای پزشکی روی آن تجربیات 
طبی می کنند » خوك هندی . 
خو لخانه.[ ۵ بان( )۱ م رکب )محل 
زندگی خوه ء جاییکه خول را در آن 
نگاهداری می کنند : 
بیت المقدس‌است دل تو بنوردین 
ده مایه تانه حول خانه کند کافرفرنگ. 
سوزنی. 
خوك خواد ۰ [ خا] (ص مرکب ) 
آنکه گوشت خو خورد » خوك خود: 
هرخول خواری‌بر زمین‌دهقان وعیسی خوشه‌چین 
هر پشة طارم نشین پیلان بسرما داشته . 
خافانی. 
خو لخور. [ خر خ ](نف م رکب مرخم) 
ورند؛ خوله » آنکه گوشت خوله خورد : 
کرمدح بانوان ز ی سیم وز رکنند 
زنار کفر خ وکخوران‌طلسان‌اوست. 
خاقانی. 
|| ( ذعف م رکب مرخم ) خ وک خورده. 
|| آنچه حوك خورد » غذای حول . خوه 
خورد. 
خول خورد.[خو خ ](ذ مف م رکب 
مرخم) خوك خورده . || (۱ مرکب) غذای 
خرك » آنچه حوك خورد || کنایه از کلیف 
ترین لقمه وغذا : 


(۱) کازیمیرسکی به دلفن هذدام‌لد 


شود سوی‌آن پيشة خولك خورد 
بنام بزرگ و به‌ننگگ و برد. 
فردوسی. 
حوك دشتی .۰ [ 4( ترکب 
وصفی) وک یکه در دشت زیست میکند: 
مریخ دلاات کند برغیران و پلنگان وگ رگان 
(التنهیم) . 
خ و کر دکی ۰[ 4 _د یا د ] (حامص 
مرکب) عادت (ناظم‌الاطباء). 
خ و کردن ۰ [ حخ له د ] (مص مرکب) 
وجینکردن » بیرون کردنگیاهان خودرو و 
هرز از غل‌زار و غیره . ( یادداشت بخط 
مولف) » رجوع به خوشود : 


وءوك دشتی ۰ 


باغ سنت بایرث وکرده‌ای 
هرچه‌خود رسته‌بودخ و کرده‌ای . 


ستالی- 
کنون روژارجاسب را نوکنیم 
بیع جوان باغ را خ وکنیم. 
اسدی. 
خوعردن . [ 2« ] (مص مرکب ) 
اعتیاد » عادت کردن » تعود [ ت ع و 
و معتاد شدن مأنوس‌شدن ( یادداشت- 
بخطمولف) . تدرب [ت د ر ر](ازنتهی 
الارب). خوگیرشدن : 
منم‌خو کرده بربومش چنان چون بازبرسته. 
چنان بان آرم | زبومشچنانچ ون بشکنی بسته. 
رودکی . 
مایغم خ وکرده‌ایم ای دوست مارا غم فرست 
تحفه‌ای کز غم فرستی نزد ماهردم فرست . 
خافانی. 
توبدین خوبی و پریچهری 
خوچرا کرده‌ای به بد مهری ۰ 
نغلامی. 
مایگفتارخوشت خ وکردهام 
مازشیرحکمت توخورده‌ايم. 
مولوی. 


کریما برزق تو پرورده‌ایم 


بانمام و للف توخ وکرده‌ایم. 


(بوستان سعدی). 
صراط راست که داند درآنجهان دفتن 
وک رکه ح ووکنداینجابراست رفتاری . 
سعدی , 
خوکرده . [لدیا د](ن مف مرکب) 
عادت کرد . (آنندراج) ؟ ستوکیر ‏ مشاده 
(یادداشت بخط مژلف) : 
و با او ملازمتر و اندر او اث رکننده‌تروتن او 
...و بان خ وکرده‌تر از هوائیست. 
(ذخیر؛ خوارزءشاهی) . 
بدست شهان برچوخ کرد باز 
شود زآشیان ساختن بی‌نیاز. 


اسدی . 


ترجمه کرده است (یادداشت مزلف) .. 


(۳) رشاید [ گ ] ۰ 


خ و گر 
آن پرورد؛ نبوت وآن خ و کردافتوت .۰ 
آن سبق برده بصاحب صدری صدر سنت 
حن بصری (تذ کرةالاو لیاء عطار). 
احمد گفت چنین است که تومی‌گویی اما 
میترس که اگر او را ببینم خ و کرد للف 
او شوم بعد از آن طاقت فراق اوندادم . 
(تذ کرةالاولیاء عطاد) . 
سخت‌است پس از جاء‌تحکم کردن 
خح وکرده بنازجور مردم بردن . 
سعدی ء 
خو کستان . [کک" یا ل]( اخ)دهی است 
از دهستان سرویزن بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت» واتع در جنوب خاوری‌ساردوئیه بر 
سرراء مالرو جیرفتبه ساردوئیه. (یادداشت 
مولف) . 
خ و کت . [ 4 ](۷۲) بیماریت 
که د رگلو پدیدآ ید و پمردی خنازیر گویند . 
(لغت محلی شوشترنسخة خطی). 
خوك ماهی . ( | مرکب ) خنزیر- 
الیحر » دخس [ د خ ] (منتهی‌الارب) . 
صوس بزبان هندی (ازمنتهی‌الارب)(۱)نوعی 
جانور دریاییاست . 
خ و کننده . [ حول ن د" یا _د] (ن 
ف م رکب) عادت کننده » معتاد ( یادداشت 
بخط مولت ): 
یا ح وکننده و آموخته از شیران و . 
و پلنگ (التفهیم) . 
خولك وحشی . [ 4و ] (ترکیب 
وصفی ) گراز » رجوع به‌گراز درین لفت 
نامه شود. 
خوك هندی ۰ [ 4 .«] ( تر کیب 
وصفی ) خنزیرالهند » ارب رومی . جاور 
کوچکی‌است کهد رآ زمایشگاه‌هابرای‌تجر بیات 
یکارست (۲) ( یادداشت بخط مژلف ) . 
خ وکیزه . [ذ ](۱) بط بزرگ » 
غاز (نامالاطیاء). (ازفرهنگگ شموری ج۱ 
ورق 4 4۰).خولیزه. خولیز. 
خوک ۰ [خ و] (۱) وک چاکر» 
خدرتکار. (ناظم‌الاطبام).( ازفرهنگ‌شموری 
ج۱ورت ۳۷۱) ۰ 
خوت . (۱) خو.(ناظمالاطبا) 
خو ان . ( اخ ) دهی‌است‌جزه دهستان 
حمزه لوشهرستان محلات »و اقع در شمال خمین 
این‌ده کوهستانی و صردسیر ودارای۱ ٩۱‏ تن 
سکنه می‌باشد . (ازفرهنگ جغرافیابی ایران 
ج۱) . 
خ وکر. [ گ" ](۳)(ص) عادت شد» > 
ععتاد؛ الفت گرفته. (زاظم‌الاطیاء) , (یادداشت 
مولف). (انجم نآرای ناصری) .(آنندراج) : 
ای شاهد شیرین شکرشا که توبی 
وی وگ رجورو کین‌ویغما که تریی. 


سوژنی. 


)۲( 0002۷ 








خولان 
پرسیدند که درحق چنین حیوأنی نجس چنین 
لفتلی چرا فرمودی گفت تا زبان به نیکی 
۳ (مرزبان‌نامه). 
و بر ترانداعتن ومشقت جوکزقونه: 
جویی ۰ 
من جرعه نوش بزم توبودم هزارسال 
کی ترل* آبخور دکند طبع خحوگرم . 
حافظ. 
دل حانظ که بدیدارتوخ و گرشده‌بود 
ناز پرورد وصالست مجوآزارش. 
حافظ. 
دین ؛ خوگرخیریات وگرش رگردیدن. (منتهی 
الارب) . 
|| مصاحب » همنشین (ناظ‌الاطبا) . الوف 
[1] » الث [ 1۳۱ ] » مألوف » الیف » 
مأنوس » انیس . (یادداشت مولف) : 
بمردم در آمیزا گرمردمی 
که با آدمی خوگراست آدمی . 
نظامی 
و ۱۱۵ 
وت سای ۱۳-۱ 
مرکب ) الفت انداختن » مأنو شکردن » 
ایناس. (یادداشت مزلف) . 
|| متاد شدن » عادت پیدا کردن» عادت‌یافتن . 
(یادداشت مولف) . 
خ و کر شدن . [ گک ش ۳22 
م رکب ) انس گرفتن (زوزنی) » استیناس » 
ایلاف. 
|| عادت شدن ؛ 
ضراوه » چیزیراخ و گرشدن (منتهی‌الارب). 
خ و گر شده ۰ #ش د یا د [ 
(ت مف مرکب) مألوف » مأوس » ائیس. 
(یادداشت مولف). 
خ وگرفحکی . ای کت ۱۳2 
(حاعص مر کب) الفت > انس. 
|| تمود » اععیاد » عادت یانتگی . 
خ و کرفتن . [ _کگ ردت ] (مص 
مرکب) انس گرفتن » الفت گرفتن » مأنوس 
شدن : 
اگر زیرکی باگلی خومگیر 
که باشد بجاماندنش اگزیر. 
نظامی بنقل (آنندراج). 
[| اعتیادپیدا کردن» معتاد شدن»عادت کردن: 
بد مکن خ و که طبع گیرد خو 
ناز کم کن که آز گردد ناز . 
مسمود سمد سلمان. 
گنت من‌ چون درین جهانداری 
خ و گرفتم بمیهمانداری . 
نظامی. 


(۱) بزباف اردو نیز آترا خوگویند . (ازآنندراب) . 


باشد واحتمالا سک راشد. 





خوکرفته ۰[ _گ رد ت‌یات ] 
(ن مف م رکب) عادت شده » معتاد»آمو خته 
شده » اعتیاد پیدا کرده ( از ناظم‌الالباء ) . 
(یادداشت مزلف) . 
|| مأفوس » الفت گرفته» انس‌یافته (یادداشت 
مژلف) . 
خوری . [ که ] ( حاص مرکب ) 
اعتیاد» عادت پیدا کردگی » عادت یانتکی. 
(یادداشت مولف) . 
|| الغت » انس » الفت یافتگی » انس پیدا 
کردگی » استیناس. (یادداشت مولف) : 
خو گری ازعاشقی بتربود. ( کلیله و دمنه) . 
خ و کیر.[ خ ] (نف م رکب مر<م» ام ر کب) 
عرق گیروآن نمدی باشد(۱) که برپشت اسب 
نهند و بربالای آث زین گذارند و بعربی لید 
گویند . نمدزین (از آنندراج ). ( از ناظم- 
الاطام) . 
|| اسب آهسته‌رو (ناظمالاطیاء). 
|| پالاث (ناظم‌الاطباء) . 
|| پر کننده و آ گنده کنندء زین (ناظم‌الاطبام): 
خوگیر ۰ ( ۵ ف رک 2 ) 
|| الفت گیرنده . انس گیرنده(یادداشت مولف) 
|| عادت گیرنده » ممتاد شونده . ( یادداشت 
مولف) . 
خ وگیردور » [ خ ] (ن ف مرکب 
مرخم) زین‌ساز (ناظم‌الاطباء). آنکه خر گیر 
می‌دوزد » عرق گیردوزنده(یادداشت مولف). 
خول 1۰ خ] (عمص) نیک نگاهداشتن 
و تیماردار گردیدن مال را(آزمنتهیالارب). 
(ازتاج العروس).( از لانالعرب) » (ازاقرب 
الموارد) . || مراعات اهل خود کردن. (از 
منتهی‌الادب) . ( ازتاج المروس).(از لسان 
المرب) ؛ .نه‌فلان یحول علی‌اهله. 
خول ۰[خ و ](ع ص) لاغرءضمیف» 
نحیف» کم گوشت» ضدفربه(ازمتهیالارب). 
(ازتاج العروس). (ازلساث‌المرب). || (ع1) 
دراج سفید(ازمنتهی‌لارب)). (ازتاج العروس) . 
(از لان‌العرب). 
ابن کام‌لگام(منتهیالارب) . اصل فأس اللجام. 
(اقرب‌الموارد) (ازلاذالرب). || عطایای 
الهی از نعمتها و بندگان و کنیزان و در آن 
واحد و جیع و مذکر و موئث یکسان ات 
ولی بعفی‌ها را عقیده برآنست که واحد آن 
ئل می‌باشد ( ازمتهی‌الارب ) . ( ازتاج - 
المروس). (ازل-اذْالمرب) || خدم‌وحشم » 
توکر» خدمتکار. ( یادداشت مولف ) : 
خورشید یکک ساره ندارد بهمرهی 

او از ستاره بیش‌خدم داردوخول. 

سوزنی . 


(۳) مرحوم دهخدا آذرا مصحت خوهل دانه‌اند. 





۰+ 


حین‌اراد الابرش الکلبی اذیسوی علیه (علی 
هشام) ثوبه فقال هشام انالم نتخذ الاحوان 
خولا. (تادیخ ابن عساکرج ۲ صی<۱۱). 
از میان خدم وخول او را درربود و بوطن. 
خویش برد. (سندبادنامه) . روی براه آورد 
ورواثه شد باخواص‌خدم وخول خویشتن . 
(المضات الی بدایمالازمان ص ۱ 4) . وآن. 
گزلی خان کهن کافری ظالمی است که . . . 
در نشابور از قطم طرق ... تحاشی ننمودهو 
حشم و خولخود را ازین منکر نهی‌نا کرده. 
(المضاف الی‌بدایم الازمان) . اورا با هیتی. 
تمام از خیل وخول و فوجی از سوار وپیاده 
دوئوبت‌بمکران فرستاد ۳ (المضاف الی‌بدايیم. 
الازمان صه). و محل خدم و خول او را 
هریک بنزدیکک یکی از افراد تمین کرد . 
( از جهانگشای جوینی) . || ج» خولی . 
خول. [خد د ](ع) جر خال(متهی 
الارب). (از تاج العروس) (ازل-آن‌المرب). 
ازاترب‌الموارد) . 
خول . (۱ ) پرنده‌ایست کوچکتر از 
گنج شک و آن بغایت بلند پرواز و تیز 
پرواز می‌باشد و بعضی چکاوك را گفته‌اند 
(برهان قاطع). صفرد آص فرف رد].تبره. 
قنبرهء. ( السامی فی‌الاسامی ) : 
خول طبوره توگویی زند ولامکوی 
از درختی بدرختی شود و گوید آه . 
منوچهری - 
مثل : 
خولی بکفم به که کلتگی بهوا » نظر یکنه 
ِ جشککبدست به از صد گنجش کل بدرخت (۲) 
|| غلیو اج (برهان قاطع) . (ناظم‌الاطبام) . 
|| دراج سقید (برهان اطم) (ناظم‌الاطباء), 
خول ۰ [ خ] (ص) بسمی حل است که 
کجی باشد. (لت محلی شوشتر- نسخةخهلی). 
خمیده . (یادداغت مزلف) (۳): 
دین اقّه را تباه کند 3 
لک حول و آن ر-ان‌چوماه . 
(ازحاشية فرهنگگ اسدینخجوانی). 
خولان 1 [ ۲(ع ( درختی است 
۱۳ (از تاجالررس) 
(ازلسانالمرب).درختی‌است حارداربار تفا 
سه ذراع یا بیشتر و یو چون فلفل دارد 
وپوست آن زرد و در اراضی یافت مبشود. 
و عصارة آن قستی ازفیلز هرج باثد(؟): 
(یادداشت مولف) ۰ 
|| نام دوائی است که آنرا بمربی حضضص 
خوانند و بهترین او آنست که از مکه آورند 
1 عصارة گیاهی است. (ندراج) 
تر کیب : 
کحل الخولان » عصارء حضض ( متتهی 


(۲) مرحوم دهخدا از روی این مشل حدس زده‌اند که باید خول پرندة کوچکی 


.بت را (4) 
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اد 


) 
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خولان . [خ] (لغ) نام بط است از 
مذحج و آنانرا پنوخولان نیز می وید 
و ابوادریس خولائی منموب باین بلن‌است. 
(از صبح‌الاعشیج ۱ ص ۳۲ ۰ 
خولان ۰[ ] (لخ) نام ناحیتی است 
به یمن (دمشقی).صاحب معجم‌البلدان گویدنام 
روستایی است به یمن که به حولانین عمر از 
قضاعه مندو بست,درصیح الاعثی‌آنده که بلاد 
خولان ازبلادرتی یمن است و براثرجنگها 
و فتوحات اکدرقوم آذمتفرق شده‌اند و جز 
ذریتی از آنها که در يمن جای دارند دیگر 
ی از آنها وجرد ندارد . 
خولان .[1خ]( ۱ ) نام قریتی است 
به نزدیکی دمشق که قبر ابو مسلم خولافی 
بدانجا است . (از معجم‌البلدان‌یاتوت) . 
خولان‌هندی ۰ [خ و ند <] () 
حولان[ح"و"] . نام درختی است (یادداشت 
مولف) . دجوع به عولان [ خ و ] درین 
لنت‌نامه شود. 
خولانی .[خ یء] ((مشوب)نوب 
به حولان که قبیله ایست . (اژانساب‌سمعانی). 
خولانی. [خ عی ] (اخ )این‌مهرویه. 
رجوع یه مهرویه شرد. (یاددائت مزلف) . 
خولانی . [خ ی ء]( خ)ابواددیس. 
رجوع به ابوادریس شود. 
(یادداشت ملف) . 
خولانیء [ خی ی](آخ)ابوعنبه‌صحابی 
بود . (یادداشت بخط مولف). 
خولا نی. [خ ی ء](اج)عبدالسلک بن 
ادریس‌خولافی. رجوعبه عبدالملک‌ین‌ادریس 
درین لغت نامه و اعلام زر کلی ج ۱اص ۳۰۰ 
شود . 
خولانی ۰[ »ء] (راخ) ملیح. 
رجوعبه ملیح خولانی‌درین‌لفتنامه شود . 
خولافیین » [خ ءی ] (1 خ)پیروان 
ملیح خولانی و آنان فرقة باشند از معتزله . 
(ازاین‌الندیم). 
خول . [ خ۶] (ع۱) ج» ال ( از 
معهی‌الارب) . (از تاج‌العروس) . (ازلسات 
العرب) . 
خولت ۰ [خ 4۶] (ع ۱) خویشی از 
جانب مادر» خولة خلت املاء فارسیز بانان 
است‌از کلمة خزلة (یادداشت بخط مزلف). 
خولع.[خ 4 ] (ع) بیم طاری بر 
دل که گویا چن مس کرده. (منتهی‌الارب). 
( از تاج العروس ) . ( ازلسان العرب ) . 
( منتهی الارب ) . قمار باز بدبخت که داو 
او نیاید (منتهی‌الادب) . (از تاج العروس). 
(از لسان‌المرب). || کودك کثیرالجایات و 








گود.(متهی الارب). (از تاج العروس )۰ 
(از سان العرب ) || راهبی داثا . (منتهی 
الارب), (ازتاج المروس). (از لساث‌العرب)۰ 
|| گ رک (منتهی‌الارب). (ازتاج العروس). 
(از لاذالعرب). 
|| غول.( منتهی‌الارب). راز تاج‌الهءروس). 
( ازلاذ‌العرب) . 
خولك ۰[ خ" (] (۱خ) دهی است از 
دهستان رستمآبادبخش‌را ودبارشهرستان رشت 
واتع درشمال رودبار و باختر شوسة رشت . 
وه ان باآب وهوای معتدلودارای ۲۲۰ 
سکنه . (از فرهنگ جنرافیایی ایرانج۲) . 
خوللو . [حو یاخ ٩‏ ۵ ] (ا) راذیاة 
دشتی (ازبرهان خاطع) (ازآنندراج).(منتهی 
الارب) . (ازناظمالانلام) . 
خولنجان ۰[ 1 ] (۱) خارلنجاث » 
خسرو دارو . قره‌تاف (۱) (یادداشت بخط 
مزلف). (از برهان قاطع) . 
بیخی است سرخ تیره رنگگ و پرگره و تند 
طعم و لذید و با اند عطریه و از هند ودوم 
حیزد و گویند از آشیان باز و در سواحل 
دریا برمی‌آرند ونبات‌او معلوم نیست ومژلف 
تذکره گوید نبات او بقدر ذرعی و ب رکش 
مثل ب رک خرفه و گلش ذهبی است و غلیظ» 
و پرگره را خولنجان قصبی نامند و بی 
کر که باریی و سل اسف خقاب ون 
اخیر بهتر و قوتش ا هفت سال باقی می‌ماند 
در آتر دوم گرم و خشکک و مقوی معده و 
احشاء هاضمه‌و باء‌و ماسک بول وبغایت کاسر 
ریاح و جهت قولنجو آدوغ ترش و برودت 
گرده ودرد کمرو تقویت اعضاء باطنی ودنع 
بدبرئی دهان و خنازیر و سرطان و دردهای 
بلغعی نافع و نگاه داشتن او اندك زمانی در 
در دهانموجب شدت نعوظ ویک درهم‌سائیده 
او با یک اوقه‌شی رگوسفند ناشتا بنوشند در 
تحریکک باه‌مجربست. (ازتحفهٌ حکیم‌مزمن) . 
از ابزار دیگهاست و گرم و خشکت است به 
درجة سیوم . معده سرد وتر را سود دارد و 
قوی کند و بوی دهان خو شکند و قولنجی و 
درد گرده را سود دارد و قوة باه را زیادت 
کند . (ذخیرة خوارزمشاهی) . 
خولنجان ۰ [ ٩.‏ ] (۱غ) دمی از 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان » دانع 
در جنوب فلاورجان و متصل بجادة مبار که 
به اصفپان. این دهکده در جلگه قرار دارد 
باآب‌وهوای معتدل‌و ۳۰ ۱4 تن سکنه . 

. (ازفرهنگگ جفرافیایی ایران ج ۰ ۰6۱ 
خولنجان عقایی ۰ 1 ذ ع" ] 
(تر کیب وصفی) نوعی از خولنجان است. رجوع 
به خولنجان درین لغت نامه شود. 
خولنجان‌قصبی ۰ [ ۵ ذقت ص ] 
( تر کیب وصفی ) نوعی از خوانجانست 





خولی 
دجرع به شوانجان درین لغت نامه شود. 
خولنجان هندی ۰[ ذ ه ] 
(ثر کیب وصفی) نوعی خولنجان است که 
ازهند آورند (۲) ( یادداشت بخط مولف). 
خولندغون ,[1] (ا خ) نام رودیست 
بآنسوی‌نهر . (یادداشت مژلف) : رودیستدر 
چنوب ینما که‌برود کچا انتد. (حدودالعالم) , 
هر اراه بنزدیکی اوست . (حدودالعالم) ۰ 
خولون مکی . [خ*_ن مک کعد] 
(ت ر کیب »وصفی ا) نام دارویی‌است وخولوث 
بیونانی چوب باشد.(یادداشت مولف) (۰6۳ 
خوله .1 2 ] () تیردان که مپاهیان 
از گردن آویزند (از برهان قاطع). (اذناظم 
الاطیاء ) . تیردانی بود که غازیان دارند 
(لفت فرس اسدی ص ۰ 45). || قندیل (از 
برهان قاطم) .. (از ناظم‌الاطباء) . 
خوله . [1] (ص)خالی. ضد پر (ناظم - 
الاطیاء). نقیض پر (از برهان قاطع). (۰)4 
سیکی ده بخانه وام شدست 
پنج از آذ خوله پنج از آث ماله . 
صوزنی ( بنقل انجمن‌آرای ناصری ) . 
خو لة. [ 1۶ ] (ع۱) خویشی از 
جانب مادر .(متتهی‌الارب). (ازتاج العروس) 
( از لانالمرب ) ؛ یقال«بینی و بینه‌خولة» 
و یقال « خام بین‌الخوله » . ( از منتهی- 
الارب). || (ع۱) ج_ خال(منتهی‌الادب ) 
(ازتاج المروس). (ازلسان‌العرب) (ترجمان 
علامة چرجانی) . 


خول(4 . [ خل] ()آهوی ماده (منتهی- 
الارب). (از تاج المروس) *(ازلسان العرب) 
خول4 ۰[ خ ](اخ) بنت جمفربن‌فیس 
حنفی از حی حنفیه بود و زوجهة علی بن‌ابی 
طالب و مادر محمدین حنفية پسر علی‌بن‌ابی 
طالب شد. (یادداشت بخط مولف). 
خولة ۰[ ع>۱۲1( ۱ خ) بعت منظرین 
ریان‌فزاری زوجة حسن‌بن‌علی‌علهماالسلام و 
مادرحسن‌بن حسن‌بن علی علهدالسلام است . 
(یادداشت مولف) . 
خولة ۰[ ] (1 خ) بنت هذیل از 
بتی‌الحارث بقولی از ازواج رسول بود و 
پیغامبراورا طلاق گفت . (یادداشت مولف). 
خولی . [ خو ] (۱) درخت برتوق 
است در تداول مردم گیلان» رجوع به برقوق 
درین لغت نامه شود. 
خولی ۰ [خ هی ] (ع ا) شبان نیک 
تیمار کننده مال (منتهی الارب) . (ازتاج - 
الروس). ( ازاسان العرب ) . 
|| پیشکار و کار گزار نیک . (متهی‌الارب). 
(از تاج العروس ) . ( ازلسان العرب ) » 


(:) در گلیکی012:بمعنی سوراخ است. (حاشية برهان‌قاطم مصحح دکترسین). ,26۵109 (۳) ,0611506 مهصعلدی (۲) ,حوصعلع6 (۱) 








خون 
|| محافظ باغ »بانبان ( متهی‌الارب ) : 
(ازتجامروس). (ازساالمرب) رج» خوال. 
خولی. [خ ی ی] (( مضوب) مدوب 
اصت به ابرعلی اوس‌بن خولی (از انساب - 
خولی . [ خ ودلیءیا خ عی] (خ) 
این بزید اصبحی شقی معررف از ملاعين 
یوم‌العاف که سربریدة حسین بن علی‌علیما 
السلام‌را در کربلا درتنور خانهخودپنهان کرد 
و زن او بملت نوریکه از سر میتافت بر کار 
شری واقف گردید . (یادداشت مزلف) . 
(تلغظط کلمه‌نزدعامة فارسی زیانانحولی‌است) 
خولی . [ خوللیءیاخعیا(خ) 
ابنابی خو لی‌صحابی بود.(یادداشت مژلف). 
خولی. [خ وللءیبا خ عه] ((خ) 
ابن اوس صحابی بود . (یادداشت مزلف). 
خولی ۰[ خءی] (۱خ) جرجی 
طرابلسی از نویسند گان طرابلس بعرن چهاردهم 
هحری‌بود و اوراست: 
| 
۷ الدلیل الشرقی . (ازسجم المطبوعات). 
خولیا . چیزیرا گویند که مانع تصرف 
نداشعه باشد وهر که خواهد آنرا تصرف کند 
(برحان قاطم) . (ناظم الاطباء). 
خولیان ۰ (اخ) دهی است ازدهستان 
گورد سردشت پخش سردشت شهرستان 
مهابادواقع درشمالسردشت وباخترراهسردشت 
بمهاباد . کوهستانی باآب و هوای سردسیری 
است . (از فرهنگگ جنرافیایی ایرانج؛4) . 
خولیز . (ا ) بط بزرگ.غاز.خو کیزه. 
خولیزه (ناظمالاطباء). 
خولیزه . [ زیاز ] () بط بزرگ. 
غاز . خو کیزه. خولیز. (ناظم الاطبام). 
خو لین‌دده . [ خ د د] (۱<) دهی 
است از دهستان کتول بخش علی‌آباد » 
واقم‌درجنوب علی آباد. این‌دهکده کوهستانی و 
معتدل ودارای» ۲۰ تن‌سکنه است. شنل‌اهالی 
زراست ‏ گلهءداری و بدانجازیارتگاهی است . 
(ازترهنگ جغرافیایی ایرات ج ۳) . 
خولینه . [ ه ] (.اخ ) دهی است از 


دهستان حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان‌مراغه 





واقع در جنوب شاهین‌دژ و باختر راه ارایه 
ررشاهین‌دژبهتکاب این‌دهکده کوهستانی است 
باب وهوای سالم و ۲۱۷ تن‌سکنه . 

( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). 
خومان ء [خ د] (ع مص ) ناموافق 
اشند گانرا (منتهی‌الارب). 
خومبان کالداش . (ا خ)نام کی‌است 


که نجیاء عیلام پس ار کشتن ایندیفاش وی‌را 


شدن زمین با 


بتخت ملطنت عیلام نشاندند و او آخرین 
پادشاه عیلام بود. (ازتاریخ ایرانباسان ج۱ 
ح‌ 


ص ۱۳۸). 








خومذاده(ع](.اخ)دی است ازدهستان 
پاش بخش‌نهلیان وممسنی‌فارس؛ واتم درجنوب 
خاوری فهلیان کنار راء شوسة کازرون به 
فهلیان. (ازفرهنگ جنرافیایی‌ایرانج 0۷ . 
خومین۰ [1خ ](اخ) قریتی امت ازبلاد 
ری (از ممجم‌البلدان) ؛ خمین . رجوع به 
خمن درین لفت نامه *ود. 
خومینگ . (رخ) محلی اس‌بسیستان 
در جنوب سربیشه . (یادداشت مزلف) .: 
خون. [خ ](۱)خن [ خ].خانه. (یادداشت 
مزلف),رجوعبه خن شود . 
خون . [ خ] (ع مص) دغلی » نارامتی 
کردن ) .نتهی‌الارب) . (از تاج العروس) ِ 
(ازلانالعرب). خیانت کردن»شرایط آمانت 
بجا نیاوردن. مقابل‌امانت ورزیدن(یادداشت 
بخط مولف). خيانة » خانة » مخانة ؛ یقال 
3 نادرستی کرد آنمرد در 
امانت و یقال خانه المهد نادرستی کردمراو 
را در ءهد . ( از منتهی الارب ) . ( از- 
تاج العروس) . 
خون ۰ [خ ] (ع) دغلی » نادرستی 
( منتهی‌الارب). (از تاج‌العروس) (از لان 
العرب) . || ضمت و ستی دربینایی(منتهی 
الارب).(از تاج العروس)(ازلان‌العرب) . 
ج » خوان [خ ] وخوان [خ ]. 
خون.(ع) جر خواذاخ ]وخرانلخ ] 
وخوان [خ ووا ۲ وخوان[ خ وا ](متهی- 
الارب) . (ازتاج العروس)(از لسان‌العرب). 
خون ۰ (۱) مایمی است صرخ رنگ 
در بدن جانداران و آن یکی ازاخلاط اریعه 
است بنزد قدما ( یادداشت مولت ) . دم 
(ازبرحان قاطم). ماده‌ای قرمز رنگ و سیال 
که در ر گهای‌بدن (- وریدها -شریانها ) 
جریان داردومر کب است از دو قسمت : 
۱- ملولهای کوچکی بنام « گلبول قرمزه و 
«گلبول سفید» 
۲- ماده سیالی موسوم به» پلاسماه که قسمت 
اعنلم خون را تشکیل می‌دهد ووظیفه مهمی‌در 
بدن آدمی دارد (از حاشیه پرهان قاطم د کتر 
معین). مایمی‌سرخ که دوراننمی کند درشرایین 
و اوردة انان و دیگر حوانات فتاری 
غذاهائی که انان و دیگر حیوانات فقاری 
می‌خورند پس از حصول میمان جذب و در 
ون داخل می گردند و بواسطةٌ یک ملسله 
از مجاری یعنی شرایین در همه اجزای بدن 
پرده میشوند و خون شریانی وتتی که سرخ 
رتگین باشد دلیل بر سلامتی شخص است و 
چون کمرنگ گردد دلیل بر حدوث بیماری 
مخصوصیاست که انمی گویند و اطبا درمداوای 
آن نوعا آهن استعمال می کنند. خون وریدی 
همیشه سرخی میاهرنگی دارد و حیوانات 
پتاندار و طیور دارای خون گرم‌اند یمنی 
خرن آنها حرازتی دارد فوق حرارت میط 





۱ 1 
مس 
و خزندهها وماهیها خونشان سرد است بو 
دارای همان حرارتی است که آنان در مان 
آن زندگی می‌کنند و رنگگ خوذپستانداران 
و طیور و خزنده‌ها و ماهیها سرخ است و 
شون صدفها سید می‌باشد (ناغ الاطباه). 
مایعی است قرمزرنگ که در قلب وسرخرگها 
وساهر کها و مویرگپا جریان دارد درانان 
در حدود ۱۳د۱ وزن بدن را تشکیل میدهد 
ومرد بالغ متوسطالقابه درحال عادی + لیتر 
خون در بدن دارد. خون اکیژن و غذابه 
یانتهای یدن می‌رساند و انیدرید کربوزیکك و 
فضولات دیگر را برای دقع شدن حمل‌میکند 
خونانان عیارتست‌از مایمی‌مو. سوم‌به پلاصما 
که در آن گویچه‌های سرخ (سرتی‌شون از 
این گویچه‌هاست ) گویچة سفید و پلاکت‌ها 
(که در بستن خون دخالت دارند ) شناورند 
بیشتر پلاسما آب است و در آن املاح»مواد 
غذانی» گازهای انیدرید کربونیک واکیژن 
و ازت و نیز خورمونها و پادتن‌ها وجود 
دارد. (ازداثرةالمعارف فادسی) : 
بساعت گیاهی از آن خون‌برست 
جزایزد که داند که اوچون برست. 
فردوسی . 
بچة سرخ چو خون ویچهزردچو کاه 
مذوچهری . 
جالینوس ... در علم طب و گوشت وخون و 
از آن مپس که جهان سربسرمراوراشد 
نه آنکه گشت بخون‌بینی کسي افکار . 
ابوحتيفة اسکانی. 


طبایع مردمان. 


زبدخواهان او ثاید سعادت. 
چو ازنی‌خون و از پولادچربو. 
اد 
زخون رخ بغنجار بندود خور 
زگرد اندر آورد چادربر . 
(ازفرهتکگ اسدی‌تنخجوانی), 
برافروخت از نعل امسیان‌گیا 
بگردید بر که ز خون آسیا . 
ز گرشاسب‌نامه‌اسدی). 
توحون کسان خوری‌وماخوت‌رزان 
انصاف یده کدام خونخوارتریم. 
خیام . 
قددرغمت ون کرده‌ام بس دیده جیحونکرد!| 
مقکن که نه حون کردهام خون در دل منیش‌آزین» 
مجیر الدینبیلنانی* 
انش فان اربدانندی که از گیتی چهرفت . 
آتش از غم حون شدی آب از حزن بگریستی, 
خاتانی . 
صف وگیلاس اندر جگرمهبهره شود؛ بهر: کنک 
شود و آن صفرا باشد و بهرة درد شود و 
آن سودا باشد و بهرة خلط صافی پالوده د " 


آن خون باشد. . (ذحيرة خوارزهشاهی) . 











1 


۹۳۱ 


سح 


این شون که موج مین اندرجگر ترا 
درکار رنگک وبوی نگاری ژمیکنی . 
حافظط . 
مایم‌سرخی است که هبواره در جسم ذی‌حیات 
دوران‌نماید و قوام حیات برآن باشدشداو ند 
گوشت دا بر وح‌نبی حلال فرمود وویراامر 
فرمود که زنهار خون که قوام جان بر آث 
است نخوری در شریمت موسوی هم آمر به 
(قاموس مقدس) . 
رت از بیتی کسی شون نیامدن » امری در 
نهایت سادگی و بدون دغدغه گذشتن . 
- از چشم خون باریدن» سخت‌غضوب و 
شمگین بودن. (یادداشت مولف) : 
چو بهرام از آن گلشن آمد برون 
ت وگفتی همی بارد ازچشم شون . 


حرمت آن شده. 


فردوسی . 

منش دیگر وگفت وپاسخ‌دگر 
ت وگفتی‌بپروین برآورده سر . 
فردوسی . 


|| کنایه از گریه و زاری بسیار کردن 
که اشکک براثر تمام‌شدن‌جای‌خود را بخوت 
دهد . 
- از چشم خون دویدن » کنایه از غضب 
بسیار, 
بسیا رکردن : 
شون دوید از چشم همچون جوی او 

دشین جان وی آمدروی او . 

مولوی. 

ازچشم‌خون گرفتن» باشکک‌ریزی بسیار 
وادا رکردن . 
|| کنایه از ناراحت وعلول کرد کس. 
- از دل خون روان شدن» دل‌خون شدن : 
مانده‌آن همره‌گرو درپیش او 

خون روا نشدازدل‌بیخویشاو. 

مولوی . 

ِ بخون آغشته » خونین» بخون آلوده» 
آغشته خون : 
اورا کشته وبخون آغشتهدیدند. (مجالس‌سعدی) . 
یخون جگر با نهایت رنج و اندره : 
گویند سنگگ لعل شوددرمقام صبر 


آری شود ولیک بخون جگر شود. 
سا 


دشیشه کردن خون کسی ؛ کنایه ازدنج 
و آزار دادن باو . 
بشیشهگرفتن خون کسی» کنایه ازرنج‌و 
آزار دادن بکسی. 
-- بی‌خون دل» بی‌تعب» بی‌دنج» بی‌تحمل 
نتم 

دولت آنست که بی‌خون دل‌آید بکنار 

ورنه باسعی وعمل‌باغ جنان‌اینهه‌نیست. 

اف 

پرخون يا پر زخون کنایه از غم بسیار 
و اندره فراوان: 


تات بدیدم چنین اسیرهوی 
برتو دلم دردمند وپرخونشد. 
ناصرخسرو . 
مرادلی است پر زدون ببند زلف‌تودروث 
پناه می‌برم کنون بلعل‌جانغ‌زای تو . 
حاتانی . 
خی تا بنافش دریدند مشک 
قح را براو دیده پرخونزاشک. 
(بوستان سمدی) . 
- | باخون بیار» با خون فراوان: 
برچرخ همچو لاله بدشت اندد 
مریخ چون‌صحیفة پر<ونت , 
اصرخسرو . 
ببازوی برخون‌درون بید سرخ 
بزد دشته زین‌غم هزاران‌هزار. 
ناصرخسرو . 
جگرتون بااتعب » با غم فراوان . 
پارنج بسیار . 
جگرون کردن » آسیپ فراوان وارذ 
کردن» دنج بسیاردادن» خونین جگ رکردن. 
- || غم بسیار خوردن » رنج بسیار 
کشیدن : 
بسالی زجورت جگرخون کنم 
بیکاعت از دل‌بدرچون کنم. 
(بوستان سعدی) . 
- جوشآمدن خون» کنایه ازغضب بسیار» 
کنایه از عصبائیت سخت . 
|| کنایه از هیجان شدید : 
خواجه را درعروق هفت اندام 
خون بجوش آمده بجستن کام. 
جوی‌خون راندن» خون بسیار درءوضعی 
از بدن روا ساختن : 
تفکر از پی معنی همی چناث باید 
که از مسام دل ودیده جویخون‌راند. 
کریمی سمرقندی. 
جهودخون دیده» چون آزار مختصری 
پرکی آید و آن کس بی تابی فراوان وبیجا 
در مقابل‌آن کند بتعسخر گویند «جهود خون 
دیده» چه‌اعتقادعامه‌است که جهودان دربرابر 
حون تاب ایستادگی ندارند وباخون کمی که 
از آنها بیاید بی‌تابی فراران کنند. 
-- چشمکسی‌را حون گرفتن» کنایه از غضب 
شدید است . 
- ال فلان ازخون فلان بهتر بودن» کنایه 
از بی‌ارزشی کسی در قیاس بادیگری است. 
(یادداشت ملف) : 
کل یکان پایمال سروما کشت 
بودخاکش زخون ارغواذبه. 
م خون خوردن» کنایه ازغم ب-یارواندو» 


فراوان خوردن * 





8 - سستت ببس 


حون خورخاقانیا مخوز غم دوی 
روز نشب کن که رو زگارت و کم‌شد. 
حخاقانی . 
| نابود کردن کسی؛ از بین‌بردن فانی 
کردن : 
غم زدل‌زاد وحورد خون دلم 
حون مادر غذاده پسر است . 
خانانی . 





حاله توام مرا چه‌وری خون بدوستی 
جان منی مرا بکش! کنون بدوستی. 
و 
خونم همی خوری که ترادوستم‌بلی 
ترك چنین کندکه <وردخونبدوتی ۰ 
حاقانی . 
- خون خون‌را+وردن»سخت درغشب‌بودن؛ 
فلانی دون عونش‌رامی حوردینیسخت عصبانی 
است . 
-- || حسدبردن‌سخت ؛ فلانی نسبت‌یکسی 
یا کار او خون خونش را می‌خورد» یمنی 
سخت به او حسد می‌برد. 
خون بچه تاك» شراب : 
یک قحف خون بچد تا کم‌فرست ازانک 
هم بوی مشکك دارد وهم‌گونه عقیق . 
عماره مروژی. 
خون دل دادن » داج فراوان دادن»غم 
واندوه بیار دادن : 
سگی‌را خوندل دادم که بامن یارمیگردد 
ندانسع مکه‌سگگ شون‌میخورد خونخوارمیگردد. 
3 
در خون انداختن» خون‌انداختن » کنایه 
از رنج والم دادن کنایه‌از ناراحت کردن» 
کنایه از آزار بسیار کردن: 
دل برخسی بگماشت یکزخا ره برداشتی 
خا کی‌دلم بگذاشتیدر خون ناب انداختی, 
خاتانی . 
- دردل افتادن‌خون » خون بدل افتادن» 
غم وناراحتی بدل راه یافتن: 
یکی را خری درگل افتاده بود 
زسوداش خون‌دردل‌افتاده بود. 
سعدی . 
دل پرخون داشتن » اندوه فراوان بدل 
داشتن» ناراحتی‌داشتن» رنج بسیار بدل‌مخفی 


داشتن . 


- | کینه داشتن بکسی ؛ از دست فلانی 
دلی پر خون دارم ۹ 

د لکسی ون‌شدن» خون‌شدن دل کسی» 
کنایه از بیتاب و بیقرار شدن کسی بر 
اثر اراحتی و اندوی» رنجور شدن از اندوه 
فراران . 

دل کسی ون کردن » خون‌کردن دل 
کی» کنایه ازناراحت بسیار کردن کسی را. 
انار تک دادت 

دویدن حون جاری‌شدن خون» خو ندو یدن: 
تا نیری‌خون ندود(از اسرارالتوحیدفی‌مقامات 
شیخ ابوسیدابوالخیر) * 


خون 





را انداشتن خون » سخت برآشتن و 
فریاد زدن و کتک زدن» شون راه انداختن. 
(یادداشت مژلف) . 
رخ پرخون گشتن » کایه از عصبانی 
شدن » کنایت از غضبنا شدن: 
نگه کرد رستم سراپای او 
نشت وسخن آگفتن و رای او 
رخش گشت پرخون ودل پرزدرد 
ز کار سیاوش بسی یاد کرد . 
فردوسی . 
رنگین ترزبودن خون کسیا زکسی»مساوی 
بودن‌دو کس» استثناه‌نداشتن» یک جوربودن؛ 
هم‌ارزبودن» خرن کسی از کس‌دیگر رنگین‌تر 
نبودن . 
مس ریختن‌خون جگر ء خون جگرریختن؛ 
تألم بسیار کردن » اندوه فراوان خوردن : 
تو پس پرده و ما خون‌جگر می‌ديزيم 
آ» اگر پرده‌برانندکه‌چه شورانگيزيم. 
(بدایم سعدی) . 
قطرة آ جر خون» کنایه از نهایت سعی 
وجد تا سرحد طاقت ؛ تا قطره آحرخون خود 
می‌جنگم . 
-کریستن ون » حون گریستن ‏ کنایه از 
ضجه یسیار کردن » کنایه‌از مویه وناله‌بسیار 
کردن » اظهار تمزیت بسیار نمودن : 
چون بشنید [ مادر حسنک ] جزعی نکرد 
چنانکه زنان کنند بلکه بگریست بدردچنانکه 
حاضران ازدرد وی خون گریستند. ببهتی . 
سب مردن‌خون» در اثر ضربتی خون‌دویدن 
زیر بشره (یادداشت بخطمولف). براثرضربه 
یا بین شکاف قرار گرفتن‌قسمتی ازجم آدمی 
خون در زیر پوست جمع شدن وبرنگ کیود 
یا عیاه در زیرآن نمایان گشتن . 
|| قتل. کشتن . کشته‌شدن» از بین بردن نفسزنده : 
گمان مب ر که مرا بی‌توجای حال بود 
جزازتودوست کنم خون من حلال بود. 
پس هرکس این سخن بگفت مسلمان شدواز 
کفر بیرون آمد و خون اوبسته شدوبشمشیر 
از گردث او بیوفتاد . (ترجمة تفسیرطبری). 
بسوی زواره نگه کرد شیر 
یفرمود شآن‌خون‌بسی‌نا گزبر. 
فردوسی . 
زرستم بپرسید پس شهریار 
که چون راند خواهی بدین کینه کار 
بترسم زبدگوهر افراسیاب 
که برخون بیژن بگیردشتاب. 
فردوسی ۰ 
نهادند سرسری افراسیاب 





همه رخ ژخون . 
فردوسی . 

الاای مرد پیرایهٌ خراسان 
مداراین خون و این‌بتیاره آسان. 


(ویس ررامین). 





بریده سردگرباره نروید 
ازیرا هیچ دانا خون نجوید. 
(ویس‌ورامین) . 
قطام گفتا. .. هزار درم سیم وغلام و کنی ز کی‌و 
خون‌مرتفیعلی . عبد الرحمن گنت ... و 
علی را یکشم . 
(مجمل‌التواریخ و العصص). 
داند که بدان خرن نبود مردگرفتار. (۱). 
منوچهری . 
کت پری‌دارم بزندان اندر و بخونی‌تهم 
است و فردا قصاص خواهند کرد . 
(تاریخ سیستان). 
مده تیغ را برسیاست زبان 
که آهسته باید بخرن برزبان . 
امیرخحرو دهلوی. 
وخط یخون بازدهید که‌دیگر آدمیان رانخورید. 
(امکندرنامة نسخة نفیسی). 
هم از خونش تا جاودان کین بود 
هم از هر کی‌برتونفرین بود . 
( گرشاسینامة اسدی) . 
مشو گفت درخون شاهی چنین 
که بدنام گردی برآیی زدین. 
(گرشاسبنامة اسدی) . 
پس اندرنهان حون من‌خواستی 
نبد سود هر چاره کاراستی . 
( گرشاسينامة اسدی) . 
زنزدش نجنبید گرشاسب هیچ 
نفرمود کس را بخونش بسیج. 
(گرشا-ينامة اسدی) . 
گردیده بداست رهتمون دل من 
در گردن دیده باد خون‌دل‌من. 
(ازسندیادنامه ص ۳۲۰). 
اگر کسی یک سخن بخلاف تومیگویدبخون 
آن کس سی می‌کنی و سالها بدان یک سخن 
کی میگیری .(تذ کرةالاوایه عطاد) . 
پردید؛ من برو که مخدومی 
پروانه بخون بده که ملطانی . 
سعدی . 
حیران دست و دشتة زیبات ماندهام 
کاهنگ خون من چه دلاویز میکنی . 
(خواتیم سعدی) . 
جممعیا گر بخون من جمع‌شوند و متفق 
یاهمه تیغم بر کشم وزتوسپر بیفکنم . 
سمدی . 
اگر پسذهب تو خون ءاشق است مباح 
صلاح ما همه آنست کوتراست صلاح. 
حافظ . 
خون ناحق مکن چویایی دست 
کز مکانات آن نشاید رست. 
اوحدی , 
گرمریژد ءشق خون عقلرا ازعجزیت 
داغ نامردی است‌خون صیدلاغرتیخ و ا. 
صائب (بنقل آنندراج): 


(۱) به معتی آب انگور و شراب انگوری‌نیز ایهام دارد . 


۳0 
عذق سازد حسن عالم صوزرا درخون‌دلیر . 
ذوالفقار شم باشد بالو پر پروانه را . 
صالب (بنقل آنندراج), 
ون زن شوم است» کشتن زن خوب‌نیست. 
خرن سکک شوم است » کشتن مگ شگون 

ندارد و پای گیر میشود. 

- بل ریختن خرن کسی» عون کسی با 
دیختن کنایه آزکشن ار : 

به بیداد خرن سیاوش بخاله 

همی ریخت تاجان‌ما کردچال. 

فردوسی ۰ 

پخون کسی تشنه بودن » قصد قتل کسی 

9" بجدداشتن»ماح دانستن خون کی » کنایه. 

از مخت بد بودن باکسی: 
مهتر لشکر .... و بخوارزم میباشد وبخون 
خوارژشاه تشنه است. بیهقی ِ 
بخون تشنه جلاد نامهر باث 
برون کرددشنه چوتشنه‌زبان. 
سمدی , 
بخون درمپردن » رضایت بکشتن کی 
دادن :ٍ 
پدر ومادربملت حطام دنیامرابخون درمپردند. 
(رگلستان سعدی) . 
بخون درنخاندن کنایه ۳ 
بخون شدن قاتل شدن » موحب ولو 
فتل شدن : 
گرایدونکه گفتار من بشنوی 
بخون فراوان کس‌اندر شوی. 
فردوس . 
- بخون غرق شدن» غرقه در خون شدن ‏ 
کشته‌شدن ,. 
| کنایه ازتتل بسیارکردن . 
-بخون شتن » با قتل ننک و عاری را 
خاتمه دادد. 
بخون کی کسی‌را گرفتن» مجازات‌برای 
قتل کردن, 
بخونکیدووودن بک۹ ۳ 
بودن : 
ای سنائی‌ت و کجائی که بخون تودریم. 
سوزنی. 
|| متهم بقتل کی‌بودن. 
بخون کی در شدن » موب تتل کی 
شدن : 
بگردن خون کس کردن » موجب تل 
کی شدن: 
گر تپسندی هم ی که خونت بریزند 

حون دل کسچرا کنی‌توبگردث ۰ 

فاصر خسرو . 

بگردن حون کس گرفتن» موجب تل کی 


عدن 


|| پذیرن اتهام قتل کسی: 


سس برخون کشیدن» موجب تتل شدن. 











۹۳۳ 


۹ تن وجاندکسی‌راپرخونکردن» کشتن‌اد : 
سخن هرچه گویم‌دگ رگونکنم 
تن وجان پرسنده پر دون کنم ۰ 
فردوسی . 
اد ك‌بخون شستن» کنایه‌ازخون ریختن» 
دست بخون شستن : 
پس‌آنگه بگرسیوز آواز کرد 
که باین‌چنین بخت بدسا کرد. 
اگر چنگگ سازید من‌جنگ را 
همیخه بشویم بخون چنگ را. 
نردوسی 
جوی تون راندن »کنایه از فتل بسیار 
کردن . 
سبیدن خون» به‌جازات نرسیدن قاتل» 
پنهان ماندث قتل : 
خرن بخسید بودم رگت‌در قصاص 
تو مگ که میدم و یایم خلاص . 
مولوی . 
امثال : 
حون احق نخسبد/ قاتلی که‌بناحق‌خون ريخته 
محازات میشود. 
حون ناحق بخوابد فلانکس نمی‌خوابد» کنایه 
ازبدخوابی است . 
-- خوردن خون کسی» کشت نکسی : 
بنعمت نبایست پروردنش 
چو خواهی به بیداد خون خوردنش . 
سعدی . 
- ون کردن ) کذتن : 
خون نکردم که بخون جگرش داشته‌ام 
دپ چرابیسبی شونم ازاو ود خگراست . 
مجیرپیلقانی . 
داين درخون کشیدن» قصد خون و قتل 
کی نمودن : 
ود وس رکشان سوی‌جیحون کشید 
همی دامن از خشم درخون کشید :۱ 
فردوسی . 
درخال وخون کشیدن » کشتار هولثال 
کردن. 
درخالك و خون غلطیدن» کشته‌شدن. 
درخونکشیدن موجب قتل‌شدن. 
درون کی شدن ؛ درصدد کشتن آو 
برآمدن» سبب قتل کسی‌شدن: وسوری در خون 
او شد(بیهقی). وپینام دادند سوی منرورآل 
بویه و گفتند «کن و درخون اینءشتی غوغا 
که آو رده‌ای.شو. (بیهقی). که‌ای کذاو کذاتو 
یفرء‌ودی تا مرا ببستند و در کشتی افکندند 
و درخون من شدند اگر بمکافات آن جاذت 
نبرم نه پسر زکریاام (چهارءقالا عروضی). 
ون جگر تورم نخورم نان اکسان 
درون جانوم نشوم آشنای نان . 


خاقانی . 





خون 


۰ ارت 


ای عشق بی‌نشان زتو من‌بی‌نشان شد 
ی +ی ی 


و بندلم بخوردم ود رخون جأذشدم . 


عطار . 

هریکی تدبیرورایی‌میزدی 
هر کسید ر خون‌هریک میشدی. 
مولوی . 


- در خون کشیدن » کشتار کردن » قتل 
کردن : 
روت زک در گردن کسی بوده > درذمة 
تتل کسی‌بودن مسوول قتل کسی بودن: 
ای که درین کشتی‌غم جای تست 
حون تودر گردن کالای تست . 
نظامی . 
حون دل ءاشقان مشتاق 
در گردن دیدة بلاجوست. 
(ترجیمات سعدی) 
تاچه خواهد کردیامن درد وگیتی‌زین‌دو کار . 
دبت او در گردنم یا خون من درگردنش . 
(طیبات سعدی) . 
-- درگردن کی ون کسی گشتن . قتل 
کی بگردن کسی افتادن. موجب قتل کسی 
شدن : 
عدو ژنده سرگشته پیرامنت 
به از خونا و گشته‌د رگردئت . 
(بوستان‌سدی) . 
- دست بخون آلودن»موجب قتل شدن : 
بخوثن ای برادر میالای دست 
که بالای‌دست تو هم‌دست‌هست . 
اوحدی . 
دست بخون شستن» خونریزی کردن » 
کشتار کردن: 
دلیران توران شدند انجمن 


که بودئد دانا وشمشیرزن . 


فردوسی . 

بی‌رای‌زد رزم راهرکسی 
ازایران-خن گفت‌ه رکس ب-ی. 
فردوسی . 


وزانپس برآن رایشان شددرست 
که یکسر بشون دست بایست‌شست . 
فزدوسی . 
دست بخون یازیدن» موجب قتل کسی 
شدن : 
چو همایه آمد بخیم» دروث 
بدانست کودست یازدبخون. 
فردومی . 
- دیدن خون برآستانه در» مرده دیدن. 
- ریختن‌خون» کشتن» کشتار کردن » قتل 
ذعس کردن : 
چنین گفت موبد ببهزام نیز 
که ون ربیگناهان‌مریز ۰ 
فردوسی . 
جون خوامتی که حشمت براند که آندر آث 
ریختن خونها باشد ایشان آذرا دریافتندی . 








تا چشم‌تو ربخت خون عشاق 
زلفت وگرفت رنگ ماتم. 
خاقانی . 
چو قادر شدی خیره کم ریزخون 
مزن دنه بربستگان زبون 
مده تیفرا برسیاست زبان 
که‌آهته باید بخون‌مرژزبان. 
امیرخسرودهلوی . 
میل شون کشتار بسیار , 
شتن خون بخون» خون بخوذشستن» 
کنایه از قصاص کردن: 
همی خواندم فسونی‌برفسونی 
همی شستم زدل خونی‌بخونی ۰ 
ویس‌ورامین . 
دل را بسرشک‌دم بدم می‌خویم 
چه‌فایده کانشستن خوفست بخون , 
سلمان‌ساوجی. 
- لالم شدنازخون » بمیارشدن کشتار 
فزونی یانتن کشتار : 
نه از لشکر ما کسی کم شدست 
نه این کشوراز خون‌تمالم شدست . 


فردوسی . 


- مباح شدن خرن» واجب القعل شدن : 
پیش درویشان بود شونت مباح 
گرنیاشد درمیان مالت سییل . 
سعدی . 
|| حیات » زندگی» جان (یادداشت بخط - 
مزلف) : 
غوریان طبیباثر| بز رک دارند و هرگه که 
ایغاثرا ببینند نماز برند بزرگگ و این 
بجشگان را بر خون و خواستة ایشان حکم‌باشد. 
(حدودالعالم). 
بخون وخوات؛ مهتران شدم قاصد 
ربا ورشوه پذیرفتم ازوصی ویتیم. 
سوژای . 
گفت ای شاه جهان با این بندة‌پیر ضیف چه 
خواهی کردن ؛ شاه جواب‌دادکه ترایخون 
آزا کردم و درکار این دختران کردم. 
(اسکندرنامه نسخة خطی نفیسی ). 
شاه گفت زنهارست ترا بخونذو مال» اماصد 
مرد را از خویشان تو بنوا پیش من‌بگذار . 
(امکندرنمه نس خی نفیسی) 
قصد حون ت وکنند و جان‌وسر 
از برای حمیت دین و هثر . 
مواوی ۰ 
بخون شود دست شستن » ازسر ژندگی 
۳9 
-- خواستن بخونکسی را از کسی » امان 
خواستن کسی‌را از کسی » حیات کسی را از 
کسی خواستن : 
تو خواهشگری کن مرازویخوث 
سز دگربه یکی‌شوی‌رهنمون . 


رارجر سم 2 


خو ناب 





بزنهار آیی برءن کنوث 
پخواهش بخواهم‌ترا زو بخوث. 
گفت ای بانوی بانوان زنهار برادرم بخون 
ازشاه بخواه. (امکندر نامه ن-خاسیدنفیسی). 
فردوسی . 
ا حیض . عادت‌ماهانازن» خون ماهائة زن : 
خون‌دیدن‌زن» حیض‌دیدن » عادت‌دیدن, 
|| سرخ قرمز سیر» قرمز پررنگ یا سخت 
سرخ : 
می‌دوجریب ودوخم سیکی‌چون خون. 
ابوالمباس . 
این هندوانه مثل حون است » سخت سرخ و 
رسیده است ۰ 
۱ جنگک» کارزار » قتال : 
زت رکان ب رآمد بسی گفتگوی 
که تنها بدشت آمد این کینه جری 





که یکتن سوی‌ما گر آیدبخون. 
فردوسی . 
|| انتقام:ثار » قصاص » فدیه» خود‌بها ؛ 
بقیمت خونیاباش می‌فروشد. (یادداشت مزلف) . 
پدر آمد و خوناهراسب خواست 
مرا همچنان داستانشت راست . 
قردومی . 
وآن آفتابآل پیب رکند به‌تیغ 
خون‌پدر ز گرسنه عاصیاذطلب . 
ناصرخسرو . 
برقیاس خویش دانی هیچ کایزد در کتاب 
ازجه معنی‌خون دوزن کردمردیر ابها ۰ 
ناصر خسرو . 
خون چو خافانیی ریخنذ لمل تست 
قصه اوخون‌او بازده ازلعل هم . 
خاقانی . 
حال خونین دلان که جوید باز 
وزفلک خون‌خم که جویدباز. 
حافظ . 
مثل : 
دستی ,را که حاکم ببرد خون ندارد » یعنی 
تماص و دیه برای عمل حاکم‌یت. 
- از سرخون بگذشتن کنایه ازبحل کردن 
و درگذشتن از تصاص : 
ای خلق تو برخلق عیان ازره عين 
موقوف شفاعت تو جرم کونین 
آنجا که شفاعت تو باشد ترسم 
از خلقحسن بگذری ا زخون‌حسین. 
میرزاطالب (بتقل آنندراج) . 
بازواستنخون»انتقام‌تتل» طلبیدن‌ثار. 
خونخواهی : 
س وگند خوردند که همیشت باشند تا تونها 
باز خواهند. (اسکند ر نامه دسخسمیدنفیسی) . 
بحل کردن خون. از تصاص‌در گذشتن : 


(( یمتی قتل نیز ایهام دارد . 








شنیدم که گفت ازدل تنگگ دیش 
خدایا بحل کردمش خون خویش . 
سیدی . 
- بخون گرفتن » قصاص کردن : 
بگیرد بخون منت روزگار - 
فزدوسی . 
جون در گردن خویش‌بودن؛ فدیه ندآشتن :ٍ 
گفتم از جورت بریزم خون‌خویش 
گفت حون خویش‌هم در گردنت م 
سعدی , 
کشیدن خون بخون» قصاص یافتن : 
که ون عاقبت جانب تون کشد. 
آمیرخسرو دهلوی . 
- | به اصل وتبار کشیده شدن . 
|| نژاد» دوده»دودمان : 
چو خسرو بدان‌گونه مهدش بدید 
یکی باد سرد ازجگر بر کشید . 
فردومی . 
زخونی که بد بهرة مادری 
بجوشید وشد چهره‌اش آذری . 
فردومی . 
یکی داستاننزد براین رهنمون 
که مهری‌فزون ذست ازمهرخون . 
فردوسی . 
همخون ء هم‌نژاد» هم دودمات هم‌تبار ۰ 
|| مجازاً اشک‌بسیار» مرشک زیاد» اشکی 
که دیگر آب نباشد و خون بجای آن بیرون 
آید 2 
زهرسو زبانه همی بر کشید 
کی خود واسب سیاوش ندید 
یکی دشت بادیدگان پرزخون 
که‌تاکی بر آید زآتش برون . 
فردوسی . 
بجوشیدش از دیدگان خون گرم 
بدندان همی کند ازتنش چرم. 
حتصری. 
خون چشم بیو گاناست آنکه دروقت صبوح 
ءهتران درش اندرجام وساغر کرده‌اند . 
سنائی . 
حون مژگان » اشکک چشم : 
زدیده برخ خون مر گان برفت 
برآشفت و این داستانبازگفت . 
فردوت ۳ 
کسی گفت خراد برزین گریخت 
همیزآمدن خون مر گان بریخت . 


فردوسی ‌ 
ا| ا| مجازا آب انگور و شراب سرخ : 
داند که بدان خون نبود مرد گرفتار (۱). 
منوچهری . 


|| مزید محر در کلماتی چون طبرخون » 
شیرین خون» شبیخون» دست خون انباخون» 
بدخوت»بادخون ترخون. (یادداشت مولت). 
|| (حاعص) حودکامی » خودبینی » تکیر» 
تخوت (ناظم‌الاطباه) ‏ 








۰۳4 





|| سفره » یز (ناظمالاطباه). وان دجوع 
به خحوان‌شود. | تلغغلی از وان اسم از حواندن. 
تفتی» سرودگویی.(ناظم الاطباء). آواز» 
خواندن؛ امروز او خرنش می‌آیدیمنی آواز 
خواندنش می‌آید. || ددس» قراءت (ناظم - 
الاطبام), 
خون. (راغ) تریهایست چهارفرسنگور +2 
میانشمال و جنوب بشگان (فارسنامث ناصری). این 
نقعهدرفرهنگ جغرافیایی ایران چنین آمده است : 
دهی است ازدهستان‌بوشگان بخش خورموج 
شهرستان بوشهر و شال خاوری خر روج 
کنارراه مالرو عمومی براز جانبه‌بوشکان. این 
دهکده کوهستانی و گرسیریو دارای۰ ۲۲تن 
مکنه است. آب‌آن ازقنات وجاه و محصول 
آن غلات‌و تنبا کووراهمالروشتلاهالی‌زراعت 
است . (ازفرهنگ جنرافیائی ایران ج ۷) . 
خو اب . ( ۱م رکب ) خوابه . رجوع 
به‌خونابه شود. || مایم آب مانندی که‌محتوی 
از خون و شیر می‌باشد و باصطلاح علمی 
فرنگ سرم گویند . (ازناظم‌الاطباء) . 
|| اشکک خونین (نانمالاطیا) : 
زدیده ببارید خوثاب شاه 
چنین گفت‌با مهترانمیاه. 
فردومی . 
تو با داغ دل چند پوبی همی 
که دح را بخوناب شویی‌هی . 
فردومی * 
شوم رسته از رنج این س و کوار 
که خوناب ریزدهمی بر کنار. 
فردومی . 
ود دجله چنان گرید صد دجلة ون گونی 
کزگرمی -ونابش آتش چکد ازم گان . 
خاقانی . 
خوش نیود دیده بخوناب در 
زنده و مرده بیکی‌خواب دد. 
نظامی. 
فرس میراند چون بیمار خیزان 
زدیده برفرس خوناب‌ریزان . 
نظامی . 
- خوناب زرد » کنایه از اشکک است . 
(یادداشت مولف). 
خوناب مژگان » اشکك چشم : 
این دو حرف از خون دل‌بنوشت ودرا کش‌نهنت 
نسخهة توبه است کزخوناب مو گان تازه‌کرده 
خاقانی . 
خواب سیاه » اشکک : 
چون قلم سرزده گرییم بخوناب میاه 
زیوری چون قلم اژدود جگر بربنشیم. 
خاتانی . 
خواب گرم؛ اشکک. : 
زجان سیارش چوخون شد زشرم 
بیاراست مرگان به‌خوناب گرم . 
فردوسی + 








۳۰ 


| خرن. (ناظم لاطبا : 


چین برگ گویا چه‌گوید همی 
که دل را بخوناب‌شوید همی. 
فردوسی . 


من بیابانی به‌پیش اندر گرفته کاندراد 
ازنهیب دیو دل خونا بگشتی‌هرزمان. 
فرخی . 
غریق دو طوفانم از دیدهءو لب 
زخوناب ایندل که | کنون‌ندارم . 
خافانی . 
جگرفا ببن که در خوناب خالك است 
ندانم کاین جه دریای هلاك است . 
نظامی ء 
دلم از رشکک پرخوناب کردند 
بدین عبر ت گهم‌پرتاب کردند . 
بانگگ براین دورجگرتاب زث 
سنکک براین شیشة خوناب زث . 
یی . 
خیز ننلامی زحد افزون گری 
بردل خواب شده حون گری: 
نظامی . 
دجله خوبانست زین پسگرنهد سردر نیب 
شا ککزخلستان بطحارا کند از خون عجین. 
سعدی . 
گفتم که زدولت تو برخواهم خورد 
بسیار بخوردم و دگرخواهم خورد 
کی دانستم که با دلی پرخوناب 
در بند وصال تو جگر خواهم خورد. 
عمادی شهریاری . 
- خوناب جگر » خون جکر : 
خوناب جگر خورد چه سود است 
چون غصة دل نمی‌گوارد . 
خافانی . 
رای رک بگرداشت کر رنداشت 
اهل کو تا سرخوناب جگر با زکنم . 
خاقانی . 
خازنینان منا مرد چراغ دل من 
همچو شمع از مژه خوناب جگربگشایید . 
فان 
خوناب جر زدیده ریزان 
چون بخت خود اوفتان و خیزان . 
نظامی . 
وناب جهان » غصة عالم : 
تو نیز گر آن کنی که او کرد 
خوناب جهان نبایدت خورد . 
ننلامی ۰ 
-- خوناب خم » کنایه ازشراب : 
بمن ده که این هردو گم کرده‌ام 
قناعت بخواب خم کرده‌ام ۳ 
نمی . 
خوزاب دل » شون دل :+ 





اول از وناب دل رنگین‌عذارش بستمی 
بمد از آناززعفرانر خ حنوطش سودمی. 
خاقانی . 
یکجو ندهی دام درین کار 
خوناب دلم دهی بخروار . 
نظلامی . 
خوناب سویدا » خون قلب ۰ خون 
دل : 
خحاکیان را زدل گرم روات آتش شوق 
باد سرد از سرخوناب سویداشنوند . 
خاقانی . 
|| جریان حون. (ناظم‌الاطیام). 
| خون روان » مقابل خون بسته . 
( یادداشت مژلف ) : 
موج خوناب گذشت از سرم و باغم‌تو 
من نیارم که بگویم بلغ‌السیل زبا . 
رفیم‌الدین‌لنیانی ۰ 
بحری است مرا زسیل خوناب دروث 
وآن بحر همی آیدم اژ دیده برون . 
ی 
|| شنگرت . ( ازناظم‌الاطباء ) . صدید . 
(یادداشت مولف). 





مرکب ) جان تسلیم کردن ۰ مردن. (ناظم- 
الالیاء). 
خو نابه » [ آب یارب ] ( ام رکب ) 
آب‌باخون آمیخته. (یادداشت بخط مولف). 
|| آب مانندی که محتوی از خون و شیر 
باشد و باصطلاح علمی فرنگ سرم گویند. 
( نام الاطباء ) | اشکک‌خونین» خوناب. 
(نانم الاطباء). اک : 
چو نزدیکک آنجای برزو سید 
برارید خونابه برشنبلید . 
(ماحقات شاهانه). 
دل عاشق بان چوب تربی 
سری موجه صری خوئابه ریجه , 
پایاطاهر . 
خونابه زدیدگان گشادند 
در بای فتاده در فتادند . 
کین 
وین طرفه که درد چشم او را 
خونابه زچشم‌ماروانست ۰ 
(صاحبة سمدی). 
رح چهره گشاید خط زنگاری دوست 
من رخ زرد بخوثابه منقش دارم . 
حافظ . 
خحط ساقی گرازاین گونه زند نقش برآب 
ای بارخ که بخونابه منقش‌باشد . 
حافظ , 
|| خون . خوناب : 
می لمل کون خوشتر است ای سلیم 
زخونابة اندرون یتیم . 
فُردوسی . 





خو نابه‌د یز 


چ سس نت 


بخونابه شوبی همی کار خویش 
مزای تو جاهل‌بدآن مفتسل . 
فاصر سر 
دل شه چون ز عجز خونابه است 
ار نه ماه است نقش گرمابه است . 
ستالی : 
در کیسه‌های کان و گهرهای کوهسار 
خونابه ماند لمل و گه رکزتوبازماند . 
خاقانی . 
خاکی دخ چوکاه بخونابه کل کنید 
دیوار دخمه را بگل و که برآورید ِ 
خاتانی . 
پس مرا خون دو باره می‌ریزی 
من بخونابه یاژ می‌غلطم . 
خاقانی . 
چون دهن از سنکك بخونابه شست 
نام کرم کرد بخود بردرست . 
نظامی . 
شرطت که وقت برگ ریزان 
-ونابه شود زبرگ » ریزان . 
نظامی ۰ 
گرت خونابه گیرددل زدست دوستان سعدی 
نه‌شرط دوستی باشد که از دل تازبان‌ید. 
سعدی . 
با دوست چنانکه اوست می‌باید داشت 
خونایه درون پوست می‌باید داشت . 
(رباعیات‌سعدی) . 
کاغذین جامه بخونابه بشویم که نلک 
رهتمائيم بسوی علم داد نکرد . 
حافظ . 
-- خونابة جگر » خون جگر : 
دل ضمیفم ازآن کرداه خون آلود 
وک در انه حونانه جکرسی کت 
حعدی , 
ا| جریان خون. (ازناظم الاطباء) خوناب. 
|| حون روان » مقابل خون بسته, خوناب 
(یادداشت ملف) : 
خون انبسته همی‌ریزم برزردین دخ 
زانکه خونابه نمائده‌ست درین چشمم نیژ . 
شا کربخاری . 
|| شنگرت.( ناظم‌الاطباء )صدید. (حبیش 
تفلسی). || تنفس سخت. (ناظم‌الاطیاء). 
خو نابه۲ شام ۰ [ب یاب ](ص م رکب) 
کنایه از ظالم » دل آزاد . ( آنندراج ). 
|| غخوار: 
رفت صادق خان زدهر آن نور چشم مردمی 
در غمش جون مردمکك شونابه آشامیم‌ما. 
کلیم بنقل ( آنندراج). 
خو نا به بار.[ب یا ب] (نف م رکب مرخم) 
خونابه ریز » پراشکک. اشکگ‌ریز : 
پیش در تو هرشب خاقانی از هوایت 
دو چشم ث رکسین را خونابه‌بار کرده. 
شاقائی . 
خو نابهر بز. [ب یا _ب] (نف »رکب 
مرخم ) اشکک ریز » خوثابه بار : 


خون اسیادشان 


بعب زنده داران بیگاه خیز 
بخاکی غرییان خونابه دیز. 
نظامی , 
خونابی ۰( مرکب ) زرد آب. 
(یادداشت مولف) . 
خو ن آشام.(نث مر کب مرخم) خونخوار» 
درنده » بیرحم » سخت, دل» خوثریز , (ناظ 
الاطبام), سخت سفالك : 
لت بی‌آرام ار پبرایة بهر است و ماه 
چم ون آشام او سرماية سحر است وفن. 
سوزنی . 
کلبهٌ قصاب چند آرد برون 
سرخ زنبوران خون‌آشام خویش . 
خافانی . 
ای خحران گور آنسو دامهانت 
درکنین این سوی تون "آشامهاست . 
دا 
هزار دلاورخون آشام (روفةالسفا ج ۲) 
- شمشیر خون‌آشام » شمشیرسخت برنده. 
خوت اشامی . (حایص بر کب ) عمل 
خونآشام »سنا کی. || سخت برند گی در شمشیر. 
(یادداشت بخط مژلف) . 
خون !لود.(ص‌مر کب)لطخ‌یدم (یادداشت 
مژلت ) آغشته بخون » لکه دار از شرن. 
(ناظمالاطباء): مضرج (منتهی‌الارب) : 
مرا ز دفتن تو وز نهیب فرقت توا 
دو چشمچشمة خون گشت و جامه‌خونآلود. 
قرخی . 
دید هر کز خواب غغلت دیرخیژی کرد زود 
تیغ خون آلود بربالین چوتیخ آفتاب . 
سوزنی , 
درشکر ریزنداشک خون که گردون دا بصیح 
همچو پسته سبز وتو آلودوخندآن‌دیده‌اند. 
خاتانی . 
برسرخاکش خحجل پنشت چرخ 
نیم‌رو خاکی وخون‌آلود و بس . 
خاتانی . 
در وداع شب همانا جون گریست 
روی خرن آلود ازات,ینمود شب 
خاقانی , 
دلهای خونآلودبین برخالراهت بوسه‌چین 
من خاک آنراهم‌همین یوس تمناداشه. 
شاقانی . 
غرقه‌امه زخو نا وخون چون خشکدشد گر ددسیاه 
ود سیه پوشم که دیدی گونه خون آ لودمی . 
خاقانی .. 
کلاب و مشک با عنبر برآمیخت 
برآن اندام عون لود.مریخت ‏ 
۱ ء, نظامی . 
گفت ویجک چه کس توانی بود 
۲ اپنچپین خجا کسام و جون] لود ‏ 
ناس 








شه بزندانیان چنین فرمود 
کز دل دردناك خون آلود . 
نظامی . 
چون بدریای خون در آمد زود 
جابه چون دیده کرد خون آلود. 
نظامی , 
باش تا فردا که بینی روز داد و رستخیز 
کزلحد بازخم خون آلود برخیزد دفین. 
سعدی . 
دل ضمیفم ازآن کرد آ» خون آلود 
که در میانة خونابجگرمی گشت. 
سعدی . 
گل بیرهن در ید ون آ لود 
از دست درخ تو برسرچوب کند . 
سعدی , 
خون آلود کردن - [ رک ( 1 
(مص مر کب ) آغشته بخون کردنءباخون 
لکه‌دار کردن . 
خونآلود کی ء [ دیا د] (حانسص 
مرکب ) آغشتگی بخون . لکه‌دار شدگی 
از شون . 
خون‌آلوده ۰ [د یا د] (ص- 
ء رکب ) آغشته بخون » لکه دار ازخون. 
(ذاظم الاطیاء). خجوئین ‏ 
سراژّالبرز پرزد قرص خورشید 
چوخون آلوده دزدی سرزمکمن . 
منوچهری:. 
کر تا ارت 
آاوده دید . ( سندباد نامه ص ۱۰۲)- 
یده عناب چون سازی کمند زلث‌چین برچین 





برآرم زیندل چون‌خان زنبور 
چو زنبوران خون‌آلوده‌غوغا. 
خانانی . 


چون آدم سرگور باز کرد پسررا س رکوفته 
وروی خون آلوده دید روبرروی وی نهاد. 
(تصص‌الانبیاء ص۲۷). 
هرمحلت که رفتی ار را کودکان مگ 
ژدندي او گفتی ساتهای من باریکست سنکك 
کوچکک اندازید تا پای من‌خون آلوده‌نشود 
تا از نماز باز نمانم که مرا غم نماز است 
نه غم‌پای. (تذ کرءالا و لیاء عطار) . 
خونا لوده شدن ۰[ دش د] (مس 
مر,کب) آغشته شدن بخون » خونین‌شدن. 
خونالوده کردن . [ دیارد کت" 
۳3 ( مص مرکب ) آغشته کردن بخون» 
لکه‌دار کردن بخون » خونین ساختن . 
خون‌آلوده گردانیدن . [ دیا د 
۳6 ] ( مص‌م رکب )آغشته‌بخون کردن. 
شون آاوده کردن . ۲ 
خون‌آلوده گرریدن . [ رد یا 
گ ددر] (مص مر کب ) آغشته بخون 


شدن ء ون آلوده شدن. 





۰۳۹ 


۳۳7 


خون آمدن .[ م <] (س رکب) 
جاری شدن خون از موضمی » بیرون آمدن 
خون از محلی.( یادداشت مژلف ) . خونه 
برآمدن.( آنندراج ً: 
گه چو می‌آلوده بخون آمدم ۲ 
گه چوگلازپرده برون آمدم. 
نظامی . 
مارا که جراحتبت خون آید 
درد تو چنم که فارغ از دردی . 
سعدیی . 
چنان ناسورشد ازعشق اوداغم که‌چون‌میرم 
زداغ لالههای تربتم تاحشرخون‌آید . 
دحثی‌جوشقانی بتقل (آنندراج)- 
خونان ۰( .۱ج ) دهی است جزمدهستان 
زهرا بخش بوئین شهرستان قزوین؛ واتع در 
مه هزارگزی شمال خاوری بوئین. باآب و 
هوای‌متدلو ۹ تنسکنه ر آبادیهای: حوری- 
آباد و اءجدآباد و عباس آباد وخان‌آباد و 
تکیه و بابا روغن وحمید آباد وبهراموعبدل 
آباد و محمود آباد جزء این ده می‌باشند . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایرانج ۱) . 
خون‌احمد. [ ۱ ] (راخ)جوری. 
ر <وع به‌جسوری درین لفت نامه شود . 
(ازفرهنگک جنرافیایی ایرانج 1) - 
خون اذ بینی آمدن ۰ ۱1 د] 
(.ص مرکب ) خون از بینی کسی روان 
شدن . رعات. (یادداشت ءولف ) . 
خون از بینی کسی نیامدن » آزاری 
به کسی در واقعه و حادثه‌ای نرسیدن . 
خون ار پیش بردن ۰[ ۱ب د] 
( مص مرکب ) کنایه از کشتن کسی و از 
عهده جواب آن بر آمدن. (آنندراج) : 
ریخت‌خونم را وبرد ازپیش آن بیداد کیش 
خون من‌چون فا کی آسان‌بودیردنزپیش. 
مولانا وحشی بنقل( آنندراج ) . 
خون از دک داندن , [ ۱ د] 
( مص م رکب) فصد کردن » حون از رگ 
بیرون دیختن . رگ زدن . رگ کشادن : 
شاکرم از عزلتی که فاقه و فقراست 
فارغم از دولتی که نعمت و ناز است. 
حون ز رک آرزو براندم وزین روی 
رفت زمن آن بعی ک زآتض آزلت : 
خاتانی. 
خون‌اسیاوشان ۰ [ ن 2۱و ] (1 
مرکب ) نام گیاهی است . رجوع به‌خوله 
میاوشان درین لغت‌نامه شود : 
گیاهی برآمد همانگه زحون 
بدانجا که آن‌طعتشسرتگون 
بساعت گیاهی از آن,خون برست 
جزایزد که داند که آن چون‌برست. 
کیارا دهم من کنونت نشان 
که خوانی, همی خو ناسراوشان. 


۳۷ 


بسی فائده خلق راهست از وی 
که هست آن گیااصلش ازشون اوی. 
فردوسی ۰ 
خون افتادن ۰ [ ۲ د] ( مس - 
مرکب ) حون جاری شدن » خون ازمحلی 
خار ج شدن بیر ون آمدنخون. ||قتل و اتم‌شدن. 
قیلانفاق افتادن» کشتار واقع‌شدن. | خون کسی 
از بین رفتن » چنانکه گویندواجب‌التصاص 
خونش‌افتاد. یعنی خونش هدراست ‏ وکشندة 
او قصاص ندارد (از آنتدراج) : 
تین گویند کاین رسم نوافتاد 
که شیرین کشت و خون برخسرو افتاد . 
میرخسرو بنقل (آنندراج) 
خون افزای ۰ [ ۱ ] (ذف م رکب مرخم) 
شون‌افزاینده. د که‌خون بسیارتولدکند اردا. 
( یادداشت مولف ) : 
این منفمت مردم دون افزای و گرم مزاج 
راسودترا زآن دار که‌خداوندذاتالجثب... 
را.( ذخيرة خوارزمشاهی ) . مزاج مردم 
خون افزای گرم و تر باشد و خون اوغلیظ 
و سخت سرخ باشد. (ذخیر:خوارزءشاهی). 
اگر مردم خون افزای از بهر عرق الا و 
نقرس و درد اندامها...از هریکچندی تصد 
کنه روا باشد. ( ذخیرة خوارزمشاهی )و 
سرخی ون او کمتر از سرخی شون مردم 
حون افزای باشد . (ذخيرة خوارزمشاهی). 
خون افشان » [ | ](نف م رکب‌مرخم) 
شون فشان » خون افشاننده : 
پمنز قصد سرتینهای آینه رنگ 
بدیده قصد سرنیزه‌های خون‌افشان . 
عنصری . 
دیده حون افشان ولب آتش فشانست ازغمت. 
الحقارانصافخواهی‌جا ی آنست ازغمت. 
خاقانی . 
مرا چشمیاست خو نا فشان‌زدست آن کمانابرو 
جهان بس‌فتنه خواهددیدا زآن چشم وا زآن ابرو . 
حافظ . 
سپهر پرشده پرویزنی است شون افشاث 
که ریزه‌اش سر کسری و تاج پرویز است. 
حافظ , 
خون‌افشا ندن. [ ۱ د ] (مص‌ رکب) 
شون برون فکندن» خون‌ریختن » خون‌پاشیدن . 
خون اشانی ۰ [ ۱ ] (حامس رکب) 
خون برون فکنی » خون ریزی . 
خون) نداختن.[ ۲ ت ] (مس‌سرکب) 
بخون دوبدن داشتن جائی از تن‌را.(یادداشت 
مزلف), مجرو ح کردن‌جایی ازبدن و گذاردن 
که از آن خون آید . 
خون اندوده ‏ [ ۱ دیارد] (ص 
م رکب ) آغشته بخود. (ازنانام‌الاطباء) . 
خونانگور ‏ [ خر ۱۵ ] (ترکیب 
اضافی ) کنایه از شراب : 















سس سح 


تو بقلب لشکراندرشون انگوران بدست 
ساقیان برمیسره خنیا گران برمیمنه ‏ 
منوچهری ۰ 
خون بابا ء ( .۱ ) نام تیره‌ای از طاینة 
حمزائی ایل چهارلنگ بختیاری . 
(ازجنرافیای سیاسی کیهان ص ۰6۷۰ 
خو نباد . ( نف مرکب مرخم ) بارندة 
شون.ریزند؛ خون . خون فشان : 
سرخنجرش ابرخونبار بود 
منانش ذهنگ یل اوبار بود . 
اسلی . 
مانند باران حون چکان وعموماصفت چشم‌مردم 
عاشق‌است. ( ناظم الاطیاء ) . 
|| اشکریز : 
تاکی زتو من دور و زانديشة دوری 
من با دل پرحسرت و بادیدة خونبار. 
فرخی . 
و از فراق او دیدگان من خونبار است . 
(تصص ص ۰/۸۳ 
آبرخونبار چشم خاتانی 
صاعقه برجهان همی ریزد . 
خاقانی . 
آمن دوش تیرباراث کرد 
ابر خونباراز آسمانبرخاست. 
خاقانی . 
گردی از رهگذر دوست بکوری رقیب 
بهرآسایش این دیدة خونبار بباد . 
حافظ . 
زشوقت گرچه خونبار است چشمم 
بسوی شش‌جهت چار است چشمم. 
اب 
|| خونین.سرخ رنگ بمناسبت رنگ‌خون : 
گویی که جروس ازمی مخمور سرست ایرا 
چشمش چو لب کیکان خونبار نموداینک. 
خاقانی . 
شمر خونبار من ای باد بدان یار رسان 
که زمر گان سیه بررگ جانز دنیشم. 
حافظ . 
زرأی دوشن و شمشیر خونبار 
بیکدم عالمی را ساختی کار. 
(حبیب السیر). 
خو نبادان ۰ ( ص مرکب ) در حال 
پاریدن خون : 


حذ رکن زآء مظلومی که بیدار است وخون 


باران 
توشب خفته ببالین توسیل آید زبارانش . 
خاقانی ِ 


جخون بار بدن ۰ [ د ] ( عص - 


م رکب ). باریدن خون ء شون فشاندن : 





خون ب رکسی نماندن 
از آن مشهور شیر ث رکه اندر بدرودرخیبر 
هوا ازچشم خون بارید درصمصام‌خندانش. 
ناصرخسرو . 
خون باطل شدن.[_ط ش د ](س 
مرکب ) از بین رفتن خون کسی » هدر 
رفتن خون کسی» بدون قصاص ماندن کشته. 
خون بالاآوددن ۰[ و 3 ] (ص- 
1 
کردن . 
خون بجوش آمدن ۰ [ب م د] 
(مص م رکب) جوشیدن حون» حون جوش‌زدن. 
کنایه از سخت غضبناکک شدن . 
خون بجوشی . [_ب ] (حاس‌برکب) 
کنایه از عصبانیت » پرحرارتی : 
نی‌نی غلطم زخون بجوشی 
وانگه بکجا بخون فروثی . 
و 
خون بدل کردن . [ بد ک د] 
(مص م رکب ) به‌رنج و تعب انداختن » در 
تعب انداختن : 
خود را شکفته‌داربهرحالتی که هست 
خونی که می‌خوری بدل روزگارکن. 
صائب . 
خون بدل کسی د.بختن ۰ [ _ب_د 
ل ک ت ] ( مص مرکب ) کسی را دد 
تب و رنج گذاردن » خون‌بدل کسی کردن . 
خون بدهان آمدن. [ ب دم د] 
(مص م رکب) کنایه ازنشنگی بسیارداشتن» 
بسیار تشنه بودن . 
خون بر [ آب ] ( نف م رکب مرخم) 
که قطم جر یان خونکند » دواهایی که‌عوت 
را از سیلان باز ایستاند ( یادداشت بخط 
مولف ).حابس‌الدم ۰ (۱) . 
خون بر اه انداختن ۰ [_ب ات] 
(مص م رکب ) موجب 
کردن. || آشوب و فتنه و نزاع صخت پپا 
کردن . 
خون برجبین مالیدن ۰ [ ب ج 
"د ] ( مص مرکب ) آغشتن پیشانی بخون 





مقترل بوسیلهٌ دادخواهان‌او .(ازآ نندراج) : 
نماند از گرية بسیار در دل آنقدر خونم 
که گرخواهم برسم‌داد خواهانب رجبین‌مالم . 
تجلی‌بنقل (آنندراج). 
خون برخاستن ۰ [ ب 7 ] (مص- 
م رکب) بوی‌خون آمدنا زگفتاری‌یا کرداری. 


گفتار یا کرداری موجب خونریزی شدن . 
(یادداشت بخط مزلف). 


خون بر کسی نماندن ء [ ۷ب که" 
آن "د] ( مص م رکب) ضمیف شدن بسیار. 
(آنندراج) : 


-۳.._ _ __ ۳ _ سح سس 


6(( 





خون جستن 
در ساغر رقیب می‌لاله گون مباد 
خونم برو نماند که برروش‌شونمياد. 
شانی تکلو بنقل (آنندراج) . 
خون بست , [ ب ] (صی مرکب ) 
خون بر ء آنچه موجب بند آمدن خون از 
زخمی شود ازداروها. || ( ۱ مرکب ) فده 
قتل » خونبها دیه . 
خون بست کردن . [ ب ک د۲] 
(ص مر کب) خون بر کردن » از خونریزی 
بازداشتن بادادو. || قصاص قتلی‌راباداء دیه 
بدل کردن . (یادداشت بخط مولف ) . دیة 
قتل ستدن واز قصاص عفو کردن. 
خون بستن » [ ب ت ](سبرکب) 
بسته شدن خون » مقابل خون کشادن. (از- 
آنندراج ) : 
جزخاك کوی دوست که نتوان ازان گذشت 
از جاله سینه بستن خونم دوانداشت . 
کلیم (بنقل آنندراج ). 
خون بسته.[_ن ب تیا _ت](ت کیب 
وصفی ) خون منجمد شده. (ناظم الاطیاء) . 
|| علقه [ ع ل ق ].( یادداغت بخط - 
مزلف). (ترجمان‌الترآن). 
خون بط . [رن ب ] (تر کیب اضافی) 
خون‌جام» کنایه ازشراب (ازانجمن آرای 
تاصری). شراب لعلی. (ازآنندراج).(برهان 
قاطع ). ( ناظالاطیاء ). 
خون بکادت , [ نب ر](ت ریب- 
اضانی ) خونی که ازپاره شدن پرد:بکارت 
حاصل آید (یادداشت مزلف). 
خون بگردن کسی بودن .[_ب‌گ" 
در ک د ] ( مص م رکب ) قاتل کسی 
بردث » قتل کسی بگردن کس دیگربودن: 
نخست روز که دیدم دح تو دلمی گفت 
اگررمد خللی خون من بگردن چشم. 
حافنط . 
خون بند.[ ب ] (ص ) هرچیزی 
که خرن را بند کند و سد نزف الدم نماید. 
( ناظم الاطباء ). 
خون بندی ۰ [ ب ] (حانس‌س رکب) 
عمل بستن خون‌بادارو. ( یادداشت مولف ) . 
|| اثردارو دربستن‌خون. (یادداشت مزلف): 
خونبها . [ ب ] ( ۱ مرکب) تاوانو 
دیةٌ ریخته شدن خون و کشته شدن کی 
(ناظمالاطباء) . دیه. (ترجمان القران). (مهذب 
الاسیاء) : 
کرا کشته شد دادثان خونبها 
بدین کرد فرزند و خویان رهاء 
فردوسی . 
هیچ مندیش از چنین عیاری ایرایس بود 
عاقله عقل ترا ایمان و صنت ونبها. 
سنائی . 
خاکی که زیر سم دو مر کب غبار گشت 
پداست تا چه مایه برد خونیهای‌خالك. 


فردوسی , 





خون‌بها گرهزار دیناد است 
تو دو چندان مرا فرستادی . 
خاقانی . 
لب لعلی چولاله در بستاث 
لملشان خونبهای خوزستان . 
نظای , 
گفت مه را باژدها دادم 
کشتم از اشکک خونبها دادم . 
نی . 


هرکام دل که چرخ کسی را دهد بیع 
عاقل نخواندش بجز از خون‌بهای خویش, 
کمال‌الدین اسامیل . 
چرن سجل بندم بخون چون پیش ازین 
از لب او خون بهایی یانم . 
عطار , 
صد خون دارم ا گر بخون خود 
دربند هزار خونبها باشم . 
عطار . 
گربزد والد پسر راو بمرد 
آن پدر را خونبها بایدشمرد. 
مولوی . 
هرستاره‌ش خونبهای صد حلال 
خون عالم ریختن او راحلال. 


مولوی . 

اسب تازی برنشست و شاد تاخت 
خونبهای خویش را خلمت‌شناخت. 
مولوی . 


هرآدم ی که کشتة شمشیر عشق نست 
گوغم مخور که ملکک اید خونبهای‌اوست. 
سعدی . 
گربزنندم بتیغ در نظرش بیدریغ 
دیدن آ ویک نعس صد چومتش خون‌بهاست. 
سعدی , 
ای خرنبهای ناف چین خال راه تو 
خورشید سایه پرورطرف کلاه تو . 
حافظ . 
صد نگه کردم که‌یک ره ریخت خونم‌رارلی 
درتگاهی اولین خود خون بها برداشتم . 
ملاشانی تکلو بنقل(آنندراج), 
دهند جای به‌پهلوی خود فروشانش 
پروژ حشرشهیدی که‌خون‌بهادارد. 
صائب بنقل (آنندراج). 
خو نبها دادن . [ ب د](مص‌سرکب) 
دیه پرداختن » پول خون کی را دادن 
(یادداشت مزلف) . 
خونبا ستدن . [ ب.س ت > ] 
(مص م رکب ) پول خون گرفتن » گرنتن 
خون بینی شدن ۰[ ش د] (مس 
مر کب ) از بینی خون‌برون دویدن»رعان. 
(ازمهذب‌الاسماء) (اززمخشری).(ازالامی 
قی‌الاسامی), (ازیحرالجواهر). 
حون ,باشیدنی » [ رن "د ]۱ت رکیب- 


۰۳۸ 





اضافی ) خونی است که رئیس کهنه درروز 
کفاره برمحل قدس آورد و آنرا بر پوشش 
صندوق عهد پاشد تا بجای کفاره باشد . 
(قاموس مقدس): 
خون‌پا لا.(نن رکب مرخم) خون‌نشان . 
خوفریز : 
بخور مجلسش از ناله‌های دود ۳ 
عقیق زیورش از دیده‌های خون بالا . 
ععدی . 
مطرب از درد محبت غزلی می‌پرداخت 
که حکیمان جهان را مژه خونپالا بود . 
صائب . 
خاك در کاسة آنسر که در آن سود انیست 
خار در پرده آن چشم که خوذپالانیست. 
صائب . 
خون ,بالایی . ( حامص مرکب) حون 
فشانی » خونریزی » عمل خون پالا » عمل 
وحالت پا لودن‌خون . 
خون بالودن ۰ [ < ] (مص مرکب) 
خون فشاندن » خون دوانیدن. (یادداشت- 
مژلف). 
خون تاك ۰ [_ن] (ترکب اضانی) 
کنایه از شراب انگور(آنندراج) خونرز. 
خون خم ۰ خونبط» خون دختررژ. 
خون نراوبدن.[ آت د] (مص- 
مرکب ) دویدن خون» جاری شدن خون» 
خون ازمحلی خار ج شدن. (آنندراج). 
خونج ۰[ ۵] (اخ) شهرکیست از 
اعمال آذربایجان بین مراغه و زنجان بر 
راه ری و آخر ولایت آذربایجان از جانب 
ری » این شهر را کاغذ کنان نیز گویند (از 
یاترت ) . 
خون جام ۰[ _ن ] ( ترکیب اضانی ) 
کنایه از شراب انگوری. ( برحان قاط ). 
خون بط » خون تاك » خون رز » شون 
دختر رز . 
خو نجان ۰ [ خ رد ] (۱ خ )نام‌تریتی 
بوده است باصفهان . (ازمعجمالبلدان), (از 
اناب سمعانی ). (یادداشت بخط مولت ). 
خو نجانی ۰ [ ح رو ی ی](اسوب) 
متسوب به‌خونجان که قریتی است ازقراء 
اصفهان و ازین ناحیت دانشوران بز رکه 
برخاسته‌اند و همه به خو جانی موسومند. 
(ازانساب سممانی ). 
خون جبال ۰ [ رن ج] (ترکب - 
اضافی ) کنایه از لمل و یاقوت و عقیق و 
جزآن (از آنندراج ). (ناظ الاطبام) . 
خون جستن . [ ج ت ] (مص - 
مرکب ) قصاص خواستن ( آنندراج ) . 
طلب خون کردن » خونخواهی نمودث 
( یادداشت بخط مولف): 
جهان را عشق عالم سوزا گر بریکد گر سوزد 
که خون شینم از حورشید عالستاب‌می‌جوید. 
صانب بنقل (آنندراج.) 


۰۳۹ 


خونجده. [ ج رد۲ (۱) انگوی 
که جراحت را سد کند. (ناظم‌الاطباء). 
خوفجک ۰ [ 3( کت : 
سياهدانه.( برهان قاطع). || یکک‌نوع غله‌ای 
(برهان قاطلم). ( ازنائلم الاطیاء ) . دجوع 
به خنجک شود ‌ 
خون جگر ۰[ جک ] (ترکیب 
اضانی) کنایه ازغم وغصه (برهان قاطع ) ۰ 
(آندراج) . (اظمالاطب) : 
زخون جگر کرد لمل آب را 
بیاورد آن تاج سهراب دا . 
فردوسی ۰ 
می مخور با همه کس تا نخورم خون‌جگر 
سرمکش تا نکشد سربه‌فلکک فریادم . 
حافظ . 
|| اشکک خوئین : 
خرن جگرم زفرقت تو 
از دیده روائه در کنار است. 
سمدی . 
سر شک روت ترا داشت 
کرم‌نه خون جگرمیگرفت دامن چشم. 
حافط - 
خون جگر خوددن 1۰ ۵ ج- 
کنخ -د ] (مص م رکب ) اظهار تألم و 
غصه کردن.( یادداشت بخط مولف ) : من 
باری شون جگر می خورم و کاشکی زنده 
نیستمی که این خللها نمی‌توانم‌دید . بیهقی. 
خون چگری ۰[ ج ک ] ( حانص 
مرکب ) بدبختی » ناراحتی » رنج»عذاب» 
اندوهنا کی . 
خو فجو . (۱) نوعی ازکرم است که 
بدرختآسیب فراران رساند وبطوردستجمعی 
زندگی میکند . ( یادداشت‌مولف). فنکت. 
|| (نف‌سرخم) که حون جوید» که‌دربی‌خون 
و خوردن آنبرآید . 
خون جوش زُدن ۰[ ز د] (مس- 
مر کپ ) جوشیدن خون . || به‌هیجان‌آمدن» 
ضبنال و خشمگین گشتن . || به‌سر غیرت 
آمدن. 
خون‌جوشیدن. [ د ] (مس مرکب) 
ون ریختن بسیار. ( یادداشت مولف ) . 
۰ بوی‌خون آمدن (یادداشت بخط مولف ) 
کنایه ا زفر اه آمدن مقدمات دشمنی و خصومت . 
خونجه» [ ج ] (.اخ) نام تریتی 
است بفغارس (یادداشت مواف ) : 
خون جهان . [ ج ] (ص مرکب ) 
کنایه‌ازسرحی‌است(برهان قاطم). (آنندراج) 
(نام‌الاطباء) . 
|| کنایه از شفی.( برهان قاطع ) . ( از - 
آنندراج). (ازنام‌الاطباه ) کنایه از سرخی 
شفق است . (انجمن آرای ناصری) . 
خونجیده . [ د] (۱ ) قسی از 
دازوی چشم . (ناظمالاطیاء), 


خو نچک . 1ج ]۱() »وه درخت 
مصیلکی واسپست. (ناظم‌الاطیاء) 
خون چکان ۰[ ج يا ج.]( س 
مرکب ) خون چکاننده » قعاره قطره فرو 
ریزند: شون» آ نکه حون ازوی‌چکد(یادداشت 
بخط مژلف ). 
چشم خون چکان»چشم سخت گریان . 
(یادداشت مرلف). 
- دل حون چکان » دل سخت غمین. 
(یادداشت مژلف ) 
خون‌چکا ندن . [ ج د] (مص‌س رکب) 
خون‌قطره قطره روان ساختن» موجب چکیدن 
شون شدن » خون بچکیدن واداشتن : 
زنهار که خون میچکد از گفتة سعدی 
ه رک اینهمه نشتر بخورد خون‌بچکاند. 
سعای . 
خون چکیدن . [ج د] (مسرکب) 
چکیدن خون » قطره‌قطره فرو ریختن‌خون : 
زنهار که خرن می‌چکد از گفتة سمدی 
ه رکه اینهمه نشتربخورد خون‌بچکاند 
سعدی , 
خون چکانیدن. [ج <] ( مس 
م رکب ) فرو ریزاندن خون قطره قطره » 
قطره‌قطر «بیرون ریختن خون : 
امید روز وصل دل خلق می‌دهد 
ورنه فراق خون بچکانیدازنهیب . 
سعدی . 
خونچه. [ خج_ یاج( (۱)"خوانجه 
وم زکوچکک وسقر: کوچکد. (ناظملاطیء), 
|| طبق ۰ (ازناظم‌الاطباء) . || غذائی که‌از 
مجلس جشن عروسی برای کسی که حاضر 
نست فرستاده میشود (ناظم‌الاطباء) . 
) طبق کوچک یکه درروی آن نان سنگکی 
نهند و برآن بااسبند ودانه های ملون‌اشکالی 
ترسیم و کلماتی نویسند در عروسی‌ها محضص 
شگون و کنار سفر#عقدقراردهند . 
خون حللال » [_نح ] (ص مرکب ) 
حون مباح.(آنندراج). آنکه ریختن خون 
او جایز است . 
خون حیض . [ خو_نح ](ترکیب 
اضافی ) خون ماهیانة زنان » طمث »حیض. 
(یادداشت مولف). رجوع به حیض شود. 
خون‌حیوان.[ن حیاح ی](ت رکیب- 
اضافی ) کنایه از شیر و روغن و جفرات 
و عسل وجز آن‌باشد. ( از برهان قاطع ) . 
) از آنندراج)- (ازناظم‌الاطباء) ۳ 
خون خام ۰[ _ذ ] ( ترکیب وصفی ) 
خون جام . کنایه از شراب انگوری است 
(ازپرهان قاطع). (ناظم‌الاطباه) : 
شودکارما پخته زان‌خون‌خام. 
نظامی بنقل( آنندراج ) . 
|| ون صات و خالص و بعضی گفته‌اند 















خونی که هنوز بکمال نضج نرسیده باشد و 
رنکش بسیاد رون و صان بود بخلاف 
آنکه چون به‌پختگی میرسد رنگش به‌تیرگی 
میزند و اگرسوخته شود سیاه فاسدشده باشد. 
(از آنندراج) : 
ارسلو بساغر فلاطون بجام 
می خام ریزنده حون خام . 
تظلامی بنقل ( آنندراج)- 
خون‌خدا ۰[ خ ] ( .| مرکب)صاحب 
خون, خدآوند خون » مالک‌ودارندة خون: 
از بسی خون که خون خدایش مرد 
جوی خون رفت ‏ وگوی سرمی‌برد . 
نظامی . 
خون خرابه ۰ [خ ,ب ] (ص- 
م رکب ) خونین کار. (ناظم‌الاطباه) . 
خون خروس ۰[ رن خ ]( ترکیب- 
اضانی ) کنایه از شراب سر خ » کنایه از 
شراب لعلی. راز غیاثا للغات) . (ناظم الاطباء). 
(اربرهات قاطع) (ازآنندراج). 
خون خریدن . [-خ"د] (مص - 
م رکب ) جان خود رااز کشته‌شدن باپرداخت 
پولی رهانیدن . ( ازآنندراج ) ء فلانی با 
پرداخت وجهی خون مرا خرید . 
خون خسیدن . [ خ <] ( مص - 
مرکب ) خون کسی پایمال شدن » تتل کسی 
مورد توجه قرار نگرفتن؛ قاتلکی‌مجازات 
نشدن : 
حون هرگز نخید . ( کلیله ودمنه). 
آنکه کشتستم پی‌مادونمن 
می نداند که نخضید خونامن. 
مولوی . 
خون خفتن .[ "خ آت ](مصم رکب) 
حون خسبیدن.رجوع به‌خون خسبیدن شود. 
خون خفحه . [ن خ تیات ](ت رکیب 
وصفی ) خون خوابیده » کنایه از خونی 
که بحل کرده باشند و بازپرسیآن نکنند. 
(آنندراج) . 
شهید چشم تو تا دوذ حشرم یگرید 
که خون خفتةٌ ما مشکناب می‌بایست. 
ملاقاسم بنقل(آنندراج) .ء 
|| حونی که قاتل آن مجازات نشده باشد: 
خون خم . [ رن خ ]( ترکیب - 
اضافی ) کنایه ازشراب سرخ. (آنندراج). 
(از برهان قاطم) . (ازناظمالاطیام) . خون 
شیشه » حون قرابه » خون‌صراحی» خون 
قدح » خون بط , 
خون خوابیدن . [ خا د ] ( مص - 
مر کب) خون خسبیدن. رجوع به شون خسبیدن 
شود . 
خو نخواد . [ خا] (نف م رکب مرخم) 
سفاله» خونریز» قتال » (ناظم‌الاطباء ) سفاح . 
آنکه بریختن خون یمنی کشتن مردمان وغبت 
دارد. ||ظالم. ستمکار : 


خو نخو اده 
چشمم تو خونخواره وهرجا دویی 
مانده از آنچشمک خونخوارشوار. 
منوچهری . 
شاء غمخوارناب خرداست 
شاه محونخوا رشاه لیست دداست . 
متا 
تا غمز؛ خونخوار تو با ما چکند 
تاطرة طرار تو با ما چکند . 
(ازلنت‌نامة اسدی) . 
توخون کسان‌خوری وما خون‌رژان 
انصات بده کدام خونخوارتريم. 
۳ 
و این اردثیرظالم و بدحو وخونخوار چند 
معرو ف رابکشت. (فارسنامه این بلخی‌ص ۰6۷۳ 
معیوب و بداندیش و خونخوار بود. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ؛ ۷). 
شمارا از جور این جبار خونخوار برهانم. 
( کلیله‌ردنه) . 
منبرگرفته مادر سکینم 
ازدست آن‌منار؛ خونخوارش. 
خاقانی . 
لهو ولات دومارضا کند 
هردو خونخواروبیگناه آزاد. 
خاتانی . 
کس بمیار فرستادی و گفتی که پسر 
خون بریزدبسرخنجرخونخوار مرا . 
خاقانی . 
زخونخوار دارا هراسنده گشت 
که‌آسان نشاید برین پل گذشت . 
نظامی . 
تودر زمین بخنجرشونخوار کرده‌ای . 
کمالاسامیل (بنقل آنندراج) . 
تطاولی که ت رکردی بدوستی‌با من 
من‌آن‌بدشین خونخوارخویش نپسندم. 
سعدی , 
که دنیا صاحبی بدمهرو خواخوار 
زمانه مادری بی‌مهرودونت . 
صعدی . 
چون دوست گرفتی چه‌غم از دشمن‌خونخوار 
گوطبل ملامت بزن و کوس شناعت . 
سمدی . 
چو دوست جور کندبرمن وجفاگوید 


میان دوست چچه‌ترفست ودشمن خوتخوار . 
حمدی , 





دیگر از حربة خونخوار اجل نیندیشم 
که‌نه از غمز؛ خونریز توناپاکتراست. 
(بدایم سدی) . 
شاه از بهر دفع ستمکارانست و شحنه‌برای 
خونخواران . (کلستان سعدی) . 
شحنه برای خونخواران و قافیمصلحت جوی 
طراران. (گلستان سعدی) . 
سخن خونها خورد تا زان لب‌ناز برون‌آید 
زخون خلق سیراب است از بس لعلخونخوارش. 
صائب . 
ای خدا شد بر جوانم کارتنگ 
دشمنان خونخوار وا کبرتازه جنگ. 
از شبیه شهادت‌علی| کبربنقل مزلف . 
وای برخفتگان خونخواران 
زافت سل چشم بیداران . 


اوحدی. 
[| درنده :ٍ 
رباید گوسفندی گر کک خونخوار 
در آویزد شبان بااو به پیکار. 
۳ 


از بیم درندگان خونخوار 
با صحبت او نداشت کس کار. 
۳۳ 
شه چون شدی از کسی بازار 
دادیش پدان‌سگان خونخوار . 
ثنلامی .. 
مگیرا خون‌دل دادم که بامن یارمی گردد 
ندانستم که‌سگ خون میخوردخونخوارمیگردد. 
4 
خو نخوا رکان ۰ [خا د یا د] () 
ج» خونخواره: 
گاه چون‌خونخوار ان خفتان‌بخون‌اندر کشد 
گاه چون دوشیز گان اندر زر وزیور شود . 
فرخی . 
خو نخو اد گی . [خا د یار ] (حاعص 
مر کب) حالت و چگونگی خونخواره: 
اکر روباه خونخرارگی یگذاشتی آسیب 
تخجیران بدوثرسیدی. (کلله و دنه) . 
همزبانی خویشی و پیوندی است 
مرد یا ناسحرمان چون بندی است 
مولوی , 
مرد را با اسب خویشی کی شود 
عشق اسیش از پی بیشی شود . 
مولوی . 


پل 


درآید دی وحرنخوارگی 
بجزشه کراباشداین یارگی. 
نظامی . 
همه آدمیزاده بودند لیکن 
چرگرگان بخونخوارگی تیز چنگی . 
(گلستان سدی) . 
خو نخو اره ۱۱ 
مر کب) خونخوار» خورند:خون؛ خون‌آشام» 
خونریز» کنایه از بسیارسفال» کنایه آزبیرحم. 
(یادداخت مزلف): [یلوچان] مردانینددزد 
وخیانان نپا خونخواره (حدودالمالم). 
[مردم سادوان] مردمانی‌اند شوخ‌روی وجنگی 
و دزدپیشه وستیزه کار و بی‌وفا وخونخواره. 
(حدودالعالم) . 
بترمید از آن تیز و حونخواره‌مرد 
که او دا زباد اندرآرد بگرد ‏ 


چنین گفت کزآمدن چاره‌یست و 
چوتودر جهان نیز خونخوارء نیست. 
فردوی ۰ 
بد و گفت کای ترك خونخواره‌مرد 
زایران سپه جنکک بات وکه کرد . 
فردوسی . 
تا کنون ازفزع‌ناوك خونخوار؛ تو 
نشدی هیچ گرازی زنشیبی بفراز . 
فردوسی ۰ 
خوتخواره کشتی ونشکیبی همی زخون 
آهسته خو رکه خون‌دلمن همی‌خوری. 
فرخی . 
بس کس که بجنگگ اندر باخال یکیشد 
زان ناوك خونخواره وزان نیزة قتال . 
فرخی ء 
پیچیده بمسکین تن من درشب ودرروز 
هموارهمتمکاره و خونخواره‌دوماراست. 
ناصر خسرو . 
چودطمع داریلب بیهوده‌زان خونخواره‌دزد 
کوهمیکوشد همیشه کزتویر بایسلب. 
ذاصرخسرو . 
و مردم ملاحور وپیاده‌رو ودزدوخونخواره 
پاشند . (فارسنامة این بلخی ص ۱4۱) ۰ 
دل خاك آن‌خوتخواره شد تاآب ار یکیاره‌شد 
صیدی کزو آواره‌خد خا کش‌بهشت ازخون‌او. 
خاتانی . 


بر پر ازاین دام که خجونخوادهایست 
زیرکی از بهرچنین چاره‌ایست . 
ئلامی . 
چهکرد آن رهزن خونخوار؛ من 
جزآتش پاره‌ای در بار من . 
نی . 
نیندیشد از هیچ خونخواره‌ای 
کلو کزضمیقی و بیچاره‌ای . 
نظامی . 
سپاهید گرزان ستمکاره تر 
بحرب آمدازشیرخو نخوازه‌تر . 
نظامی . 
ای خداوند هفت سیاره 
پادشاهی فرست خونخواره 
تا که‌دردشت راچودشت کند 
جوی حون آورد به جوباره 
عدد مردماث بیفزاید 
هریکی را کند دوصدپاره . 
کمال‌الدین اساعیل . 
چون زمین وچون چنین خونخواده‌ام 
تا که عاشق گشته‌ام این کاره‌ام ۹ 
مولوی , 
در کف شیر نرخونخواره‌ای 
غیر تسلیم ورضا کوچاره‌ای . 
مولوی . 
کسیگفت حجاج خونخوارهایست 
دلشس همپو سنکگ یه پارءاست . 
(بوستان سعدی). 
ور بسختی‌وبزشتی پی‌او خواهی بود 
توازآن‌دشن خونخواره ستمکارتری . 
صعدی . 
ای که گفتی مرو اندر پی خونخوارءویش 
باکی‌گری که دردست عنانی دازد . 
سعدی . 
خو نخوادی . [خا] ( حامص م رکب ) 
وی تا رب ری ۰ 
سفاکی. (ناظم‌الاطباء). 
جوابش هم نهانی باز بردی 
زخونخواری‌بنمخواری سبردی. 
ثنلامی . 
بخوتخواری مکن چنگال را تیز 


کزین‌بی‌بچه کشت آنشیررخونریز. 


نظامی . 


ا| کنایه از غم واندوه باشد. (ناظمالاطبا). 
خو نخو اه . [خا] (نف رکب مرخم) خرن 
خواهنده »نکه دعوی شونرکتی میردند » 
انتقا گیرنده ( ناظم‌الاطیاء ) طالب اد .. 
(یادداشت مولف) : 
گفت رنج از برای خود نبرم 
بلکه خونخواه صدهزارسرم. 
نظامی . 

زخوتخواه دار هراد گفت . 
لاس . 

خو نخواهی .[خا] (حا مص مرکب) 
طلب انتقام ازجهت ریخته شدن خون کسی 
(ازناظم‌الاطباء )» طلب خون کی کردن » 
طلب ثار (یادداشت مولف) : 
هرکه زین شنل‌یافت آ گاهی 

کاىد آن شیردل بخونخواهی. 
تظابی -- 
مختارین ابی عبید ثقفی بخونخواهی حسین 

ابنعلی‌علیهما | لسلام برخاست . (ر وضه الصفا) . 
درداین‌می کشدم گرچه چنین بی‌دردم 

زنده بگذاشتهودعوی‌خونخوامی‌نیست. 
واله‌هروی بنقل(آنندراج) . 
به محشردامنش از بهر خونخواهی‌نمیگیرم 
هوس دارم که نثمایم بمردم قاتل خودرا. 
اساعیل متصف تهرانی . 
خو نخواهی کردن. [خالا" ] (مس 
مر کب) طلب ثارکردن » طلب خون کی 
کردن » قصاص خواستن . (از آ نندراج) ‌ 
متکه شادی مرک کردم گ رکشد قاتل مرا 
شرم بادم مخلص اردر حشرخونخواهی کنم. 
مخلص کاشی بنقل (آنندراج). 

خو نخور . [خ] ( نف مرکب مرخم ) 
خورند؛ خون : 
این چوبگس خونخورو دستاردار 

و آن‌چوخره سرزن و باطیلان . 
خاقانی ‏ 
|| کنایه از سفالاو خونریز : 
اي اژدهادم ارثئه چوضحالخونخوری 
ازطفل پادشاه جمآسا چه حواستی . 
خاقانی . 

خون‌خودانیدن.[ خ د ](مس سر کب) 

خون بخوردکسی دادن . تزریق خون ببدن 


کسی کردن. 





خون خوردن 





۱ کنایه از غم و عصه بکسی دادن » دل 
حون کردن. 
خون‌خوردن . [ خد] (مس مرکب) 
خوردن ون کنایه از کشتن » کنایه از 
خاطر عام پرده‌ای بون خواص‌خورده‌ای 
ما همه صید کرده‌ای خود زکمند جسته‌ای. 
سعدی . 
حسدمرد را برس رکینه داشت 
یکی رابخون خوردنش برگماشت . 
سعدی . 
که بندی چو دندان بخون‌دربرد 
زحلقوم بیدا دگرشون‌خورد . 
(پوستان سعدی). 
|| غم و اندوه و تمب فراوان بردث » سخت 
اندوه و غم بردن » رنج فراوان کشیدن » 
تعب بسیار تحمل‌کردن: 
پس شاه نیز او فراوان نزیست 
همه‌ساله حون خحوردو ونم ی گریست . 
نظامی . 
که وقت یاری آمد یادبی کن 
درین حون خوردنم غمخوآدی ی کن. 
ننلامی . 
ریگ زد ثاله که خون خوردهام 
ریگ مریزند نه حون کرده‌ام . 
خون‌خوری در چارمیخ تنگنا 
درمیان حبس و انجاس وعنا . 
مولوی . 
توانگر خود آن لقمه چون میخورد 
چوبیندکه درویش خون می‌خورد . 
مولوی . 
ترا کوه پیکر هیون می‌برد 
پیاده‌چه دانی که شون میخورد. 
سعدی . 
حون خور وخامش نشین کهآن‌دل‌نازك 
طاقت فریاد داد شواه ندارد.. 
حانظ . 
م نکه از آتش دل چون خم می درجوشم 
مهر برلب‌زده خون می‌خورم و خاموشم . 
انثا . 
بشنو این نکته که خود رازغم آزاد کنی 
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. 
حافظ , 
چه خوری خون چولالهٌ دلسوز 
خوش نظر باش وبوستان افروز. 
خواجوی کرمانی . 
خون جگرخوردن» رنج بسیا رکشیدن» 
غصءبسیارخوردن : 
سمدی بخقیه عون جگر خورد بارها 
این‌بار پرده از سر اسرار برگرفت ۹ 
سعدی , 


خون دماغ 
|| آزاردادف رنج دادن موجب‌رنجوری 
کی شدن : 
مخور خونم که خون‌خوردم زبهرت 
غریبم آخرای من‌خالك شهرت . 
نظامی . 
خون هزار وامق خوردی بدلفریبی 
دلاز «زار عذرا بردی بدلستانی , 
سعدی . 
گف که نریزم آب دخ زین پیش 
برخاله در ت که خون من‌وردی . 
سعدی . 
تر کیب : 
|| آزار کشیدن رنج کشیدن : 
جان داد و درون بخلق ننمود 
خون خوردوسیر بدرنیشداخت . 
ترجیعات سعدی . 
خو ند ‌ [خ] (۱) خداوند. (برهان‌قاطع). 
(ناظم‌الاطباء ) . آمیر»مخدوم(منتهی‌الارب) . 
خان» امیر» بیک » آغا (منتهی‌الارب) . 
مزید موّخر با مقدمی است در اسماء مر 
احترام و بزرگذاشت را چون «خوندمیره. 
«میر خوند». خوندخا تون( دخترممین‌الدین 
زوجة صلاح الدین) (از عیونالانباه ج ۲ ص 
۷۰ 6: 
فقال‌تدرضی المل و ککیا خو ند( خطاب بیادشاه) . 
(ازنفح الطیب ج ۱ص4۰۱) . بعضیآنرا از 
ریشة خواندن گرفته‌اند ؛ || تیز » تند(برهان 
قاطم). (شرفنادة نیری). (۱) 
خو نداب ۰ [ خ] (اخ) نام‌قریه‌ایاست 
میان‌راه‌سلطان آبادعراق[ <- اراك] باصفهان. 
( یادداشت بخط مولف ) . رجوع‌به‌نداب 
دراین لغت‌نامه شود. 
خون دادن ۰[ د] (مص م رکب)خون 
بخشیدن» تصاص‌نگرفتن, مقابل خونخواهی 
کردن وخون گرفتن‌و خون جستن از کی . 
(از انجمنآرای ناصری) : 
بجای بطکک گر کبوتر تست 
دهد ون ودرا بآن‌شوخ‌ست. 
ملاطفرا در تعریف‌ساقی . (ا زآنندراج) 
|| تجویز بصدو حجامت کردن. (یادداشت 
مولف). || امربه تزریق خون در تن‌بیماران 
دادن . (یادداغت مزلت). 
خو نداد » (ن ف م رکب مرخم ) دارندة 
خون. | قاتل.(ناظمالاطبام). (از آنندراج): 
از خجلت‌رخ تو که خوندارلاله است 
گلها بزیر شهپر مرغان خزیده‌اند . 
میرزا صائب بنقل(آنندراج). 
غارتگر جنت ازبرودوش 
خحوندارخلایق ازبنا گوش. 
واله‌هروی. 


)۱ دربرهان بفتح اول آمده است , 








|| وارث‌مقتول. (ناظم‌الاطیاء ).(آنندراج): 
کشته گر کشتی لهوری دیده را 
هیچ جرمی‌نیست دل خوندارتست . 
ظهوری‌بتقل ([ نندداج) ۰ 
خوندار کشتگان وفا غیر یار نیست 
خونم‌حنای‌پای تو شد پایمال شد. 
تأیربنقل (آنندراج) : 
ا گر فسانه طفلان شدی‌تصیر مرنج 
که طفلاشک‌ت و خونداریکک جهان‌راز است. 
تصیرای بدخشانی بنقل(آ نندراج). 
خوندار بخوبی نکند آنچه بدل کرد 
چشمان تو هنگام نگه از موه کاری . 
میرصیدی (بنقل آنندراج) - 
|| باغیرت باحمیت رگدار. 
خون در بدن‌داشتن ۰ دب د ت ] 
(مص مرکب) غیرت‌داشتن» حمیت‌داشتن » 
رگدار بودن. 
تر کیب : 
خون‌در بدن‌ندارد» بی‌غیرت وبی‌حمیت . 
است (از آنندراج) . 
خون‌درجکر کردن. [د ج کل د] 
(مص مر کب) کنایه از رنج و تمب فراوان 
دادن: 
بس خون که کند در جک رگوشه‌ندینان 
این کنج لب و کنج‌دهانی که توداری . 
صانب (بنقل آنندر اج) . 
خون دددل افعادن. [ د دا د ] 
(مص مر کب) برنج‌وتعب افتادن» بناراحتی 
افتادن» خوئین دل شدن: 
ندرد چ وگل خرقة از دست خار 
که جون‌دردل افتاده خندد چونار: 
بوستان . 
خون ددمیان بودن. [دد] (مس - 
مرکب) کنایه از جنگ در میان بودن . 
(آنندراج) : 
در میان روز وشب شون در میائست ارشفق 
خرش بهم‌این‌هردو رادست و گریبان کرده‌ای. 
صائب بنقل (آنتدرای) 1 
|| قتل در میان بودن پای کشتن کسی‌دربین 
بودن . 
خو ندست.[ خ د ] ()نوعی ازمیز و 
سفره. (ناظم‌الاطباء). 
خو ند کاد. [خ ](۱ مر کب) خوندگار 
رجوع به خوندگار شود. 
خو ند گاد ‏ [خ" دیا د" ] را رکب) 
مخقف شداوند گار» خواندکار» خاوندگار. 
| خوند کار ( یادداغت ملف) . 
|| لقبی است که ایرانیان‌بپادشاهان.عتمانی 
بزمان صفو یه می‌داده‌اند. خوند کار . (یادداشت 


۹: 


مزلف) .۰( ناظم الاطباء) .|| خداوند 
خوند کار (ناظم الاطیای) . 
خون دل.1_ن _د](تر کیب اضانی) حونی 
معلق بدل ۰ || کنایه‌ازشیره وعصار:دل ) 
عصار؛ زندگی : 
خون دل شیرین است این می که دهد رزیان 
آب دگل پرویز است‌این‌خم که‌نید دهتان . 
خانانی . 
ازخون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 
این‌زال سپیدابرو وین مام سه‌پستان . 
خاتانی . 
|| کنایه ازسنن موزون. (آنندراج). 
|| کنایه‌ازسخنی که‌عاقبت دل‌راسروری‌بخشد. 
(برهاناطم) :ام ایا کنایه از غصه و 
اندوه و غم باشد. (از برهان قاطم) . ( از - 
آنندرا اج) . (از انجمن‌آرا ای ناصری) . (از 
(ناظم الاطبام) : 
چواینشت حال شکم زیرگل 
شکرخورده انگار باخون‌دل . 
(بوء عان‌سعدی) . 
|| ( بانک اضافه ) دل‌خون. خونین دل : 
بیاوزغین این سالوسیان بین 
صراحی خوندل وبربط خروشان . 
حافط . 
خون‌دل‌بناخن‌دسیدن ء [ن دب 
ح تر ۱ 
و یه خراشیدن (از انجمن آرای ناصری) . 
(از برهان) : 
بناخن رسد خون‌دل بحرو کانرا 
که هر ممدنش معن ونعمان نماید . 
خاقانی بنقل(انجمنآرای ناصری) . 
خون‌دل‌خاله . [ ن درد ] (ترکیب - 
اضافی) کنایه از گل و ریاحین . ( ازبرهان 
قاطع) . 
] کنایه از لعل ویاتوت. (ازبرهانقاطع) : 
خون دل خالك زبحران باد. 
درجگر لمل جگر خون نهاد. 
نظامی . 
خون‌دل‌خوردن ۰[ ن درخ د](مص 
مرکب) آزار کسی کردن » موجب رنج و 
وناراحتی کی‌شدن 5 
گرخون دل‌خوری فرح افزای می‌خوری 
ورقصد جان کنی طرب‌انگیز می کنی . 
(خواتیم سعدی) . 
۱ رنج بردنء ناراحتی کشیدن» سمی بسیار 
کردن : 
الها اهل ادب باید که خون‌دل خورند 
تا چو صائب آشنای طرز مولانا شوند . 
صائب . 
خوندماغ ۰ [آن د] (ترکیب اضانی) 
خون‌بیتی» خونیکه از بینی‌آید. || (به‌نک 
اضانه) رعات (یادداخت مزلف). 











1:۳ 
سس 2 
ت کیب : 
- ون دماغ‌شدن» راز بینی جاری‌شدن» 
برعاف مبتلی‌شدن. 


خوندمرد 0۱21۰ ] (1ع) دمی رات 
از دهستان بهارجانات بخش حومهة شهرمتان 
بیرچند(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج 6٩‏ 
و ندمبر ۰[ ] (اخ) غیاث‌الاین بن 
عمام‌الدین محمد بن‌جلالا لدین‌بن برهان الدین 
..... مدعوبه « خواندمیر » مزلف کتاب 
حبیب‌السیر و دمتورالوژراء وادة دختری 
«میرخونده صاحب روضة‌الصفاست و اورا 
بهمین مناسبت ابوی و مخدومی لاب کرده 
است: ازسیدبرهانا لدینخداوندشاهه پسرماند 
یکی انیرخوند محمد صاحب روضةالصفا 
که والد بزرگوار والدء سود این اورات 
است . (ازحبیب السیر) 3 

اما حضرت مخدومی ابوی در؛روخةالصفا 
از والد بز ر گک‌خویش سیدخاوندشاه رحمه‌الله 
نع لکرده‌اند. (ا زحبیب السیر ج ۲ص ۵ ۱) + 
خوندن. [خ" د] (مص)خواندن» قرائت 
کردن . (ناظ‌الاطباء) . 
شود . 

خون دویدن ۰ [دد] ( ص مرکب ) 


حون جاری‌شدن. خون رفتن.خون چکیدن. 


رجوع به خواندث 


خون تراویدن . (آنندراج) : 
کنون چو عذر گناهان خویشتن خواهم 
زشرم خون دودم ازبدن بجای عرق . 
انوری بنقل (آنندراج) . 
خو نده ۰ [خ د] را خانم » بیبی» 
بانو . ( یادداشت مولف) : و حجت فیها 
زوجة الملک الناصر المسماة بالخونده‌وهی 
بنت السلطان المعقلم محمد اوزیکک ملک 
خوارزم . (ازرحل؛ُ ابن بطوطه) . 
خون‌دبدگی . [<] (حامص مرکب) 
حیض . (یادداشت ملف). 
خون‌دبدن. [د ] (مص‌سرکب) حایض 
شدن » ریت خون » قره » بی‌نماز شدن . 
(یادداشت بخط مولف) . 
|| ریت خون کردن و از آن ترسیدن. 
مثل : 
جهود شون دیده است » برای دنجی 
اند اضطراب و آء و ناله سخت میکند» از 
جراحتی خحردتألم بسیارمی‌نماید. بادیدن‌خون 
مختصر برتن خود بسیار ترسنده است. 
خون‌دیده . [د یاد] ( نش رکب ) 
حائض ‏ طامث. (یادداشت بخطملف) . 
خون‌داندن . [د] (مس م رکپ) خون 
جاری کردن» خون دیختن: 
خون‌ز رگآرزو براندم و زین دوی 
رفتزمن آنذتبی کز آتش آزاست . 
خاقانی . 





خو ن‌داه‌افتادن ۰ [۱د] (مص‌س رکب) 
جنک و نزاع بر پا خاستن» خونریزی وأقع 
شدن . 
خون‌داه) نداختن ت] (مص - 
مر کب) سخت جنک و غوغا کردن» جدال 
و نزاعی سخت ایجادکردن » سخت بتزاع و 
حدال برخاستن ؟ اگر بداند فلان کارشده‌است 
خون راه می‌اندازد. (یادداشت مولف ) . 
خون‌رر . [ن ر](ت ر کیب اضافی)خوث 
تالا» حون درخت انگور » کنایه از شراب 
انگوری‌باشد. (ازبرهان) ۰ (آنندراج) . (از 
انجمن آرای ناصری) : 
دوستان حون رزان پنهان کشند ازدودومن 
آشکارا خون مرگان در کشم هرصبحدم ۲ 
خاقانی . 
در صبوحش که خون رزریزد 
زاب بخ بعهآتش انگیزد.. 
نظامی . 
خونرفعگی»[رت یات ] (حامص م رکب)) 
عمل رفتن خون » عمل جاری شدن خون . 
بیرونشدگی خون‌از رگ یاعضوی‌بی‌اختیار 


شخ . 
خون‌دفتن .1 در ت ] (مص مرکب ) 
جاری شدن خود: 
کرتیغ زند بدست سیمین 
تا خون‌رود از مفاصل‌سن. 
سعدی , 
خون میرود از جسم اسیران کمندش 
یک روز نپرسد که کیانند و کدامان 


سعدی . 
ت رکیپ : 
خون از دل کی رفتن » کنایه از دنج 
وتعب بسیارداشتن : 


از خندة شیرین نمکدان دهانت 
خون میرود از دل چونمک‌خورده کبابی . 
سمدی . 
خونر بختن.[ت ] (مص م رکب)ریختن 
خول» کشتن و کشتار کردن. ( ناظمالاطیاء 4 
مفکک (ترجمان القرآن) . (تاج‌المصادر - 
یهقی) ۰ سفح (دهار): 
اگر من سزایم بخون‌ریختن 
زداربلند اندر آویختن . 
فردوسی . 
ببیند کنون راه خون ریختن 
بیاساید از دنج وآویختن . 
فردوسی . 
که خون ریختن نیست آئین‌من 
نه‌بد کردن اندر؛ خوردین‌من . 
فردوی . 
جهان خواستی یافتی خوت مریژ 
مکن ب ی گنه برتننن ستیز . 
فردوسی . 


خو نر.بز 
گرش مانم بد و کادم تباهست 
وگرخونش بریزمبی گناهست. 


نظلامی . 

چند غبار ستم انگیختن 
آب خود وخون کسان‌ریختن. 
نطای ‏ 


حون صاحبنظران ریختن ای کعيهة حسن 
قعل‌اینان که روا داشت که صید حرمند 
( بدایع سعدی ) . 
که نه من زدست عشقت ببرم بعاقبت جاه 
تومرابکش که خونم زتوخوبتر فریزد. 
(بدایم سعدی) . 
ای چشم و چراغ دید؛ حی 
خون دیختنم چه‌یکنی‌هی. 
سعلدی . 
فعنه‌انگیزی و خونریزی‌و خلقی‌نگرانند 
وه‌چه شیرین ح رکاتی وچه مطبوع کلامی . 
(طیبات سعدی). 
بهرسلاح که خون مرا بخواهی‌ریخت 
حلال کردمت الا بعیغ بیزادی ۳ 
(طیبات سعدی) . 
اگرم‌توخون بریزی بقیامتت‌نگیرم 
که میان دوستان اینهمه ماجرا نباشد . 
(طیبات سعدی). 
حونت برای‌قالی-لطان بریختند 
ابله چرانخفتی بربوریای خویش . 
(طیبات سعدی) . 
ندانت که اجازت نوشت وفتوی داد 
که‌خون خلق‌بریزی»مک نکه کس نکند. 
(طیبات سمدی) . 
چوباز آمد از راه خشم‌وستیز 
بهمشیرزن گفت خویش بریز . 
(بوستان سندی) . 
ببی‌رغبتی شهوت انگیختن 
برغبت بود خون‌خودریختن . 
(بوستان سعدی) . 
که بخون‌ریختنم برخیزند 
که ببدخواستنم بنشینند . 
( گلستان سعدی). 
خو فر یز . (ن ف مرکب مرخم) 
ریزند؛ خون . (آنندراج) . سفاك » قتال » 
آدم کش (ناظم‌الاطیاء ) سفاح . ( یادداشت- 
مولف ) : 
شهنشاه خودکام خونریز مرد 
ازآنا گهی کشت زخسار زرد. 
فردوسی . 
بریده سر گرد ارجاسب را 
جهاندار و خوتریز لهراسب راء 
فردوسی ۰ 
یکی مردخوئر یز وبی کارودزد 
بخواهی زمن چشم داری‌بمزد. 
فردوسی ۰ 





خو نساد 


جهاندار خونریزناسا زگاد 
لکردایج یاداز بدروز گار. 
فردومی . 
طبرخون رخالی که خوفریزچشمش 
رخانم بشوید باب طبرخون . 
سوزنی . 
کمند سواران سرآویز شد 
درنداورات اير ویر برش 
اسدی , 
همه‌ساله بدخواه ضحال بود 
که ضحا خونریز وناپالبود. 
(گرشاسب‌نامة اسدی) . 
خونریز ماست غمزجادوت‌پس چرا. 
خانانی . 
گردون ثبرد ساخت بخوریز بادام 
در دیده خرن دل زنشان نبرد ماند . 
خاتانی . 
خولریز بی‌دیت مشمر بادیه که هست 
عمر دوبارهدر سقر دوح‌پرورش . 
خاتانی . 
روژ خونریز ءن آمد زغبیخون قضا 
خون بگریید که درخون تضائید همه. 
خاقانی . 
بخونخواری مکن چنگال را تیز 
کزاین بی‌بچه گشت آن‌شی رخونریز. 
ننلامی . 
همان تیغ مردان که خونریز شد 
بتدبیر فرزانگان تیز شد . 
نظامی . 
خونریز ءن‌خراب گشته 
مست از دیت و قصاص‌رسته. 
نظامی . 
کان شحنه‌جان‌ستان خونریز 
آبی‌تندست و آتخی‌تیز . 
غلامی . 
چونزنم دم کاتش دل تیز شد 
شیرهجر آشفته وخونریز شد . 
مولوی . 
دیگر از حربة خونخوار اجل‌نندیشم 
که نه‌ازغمزء خوئریز توناپاکتر است. 
سعدی , 
چشمت بغه‌زه ما را خون خورد ومی‌بسندی 
جاثا روا آباشدخون‌ریز راحمایت. 
حاثنط . 
در آستین مرقع پیاله پنهان کن 
که همچوچشم صراحی پیاله‌خوثریز است. 
حافنز . 
دل بدان‌غمز؟ خونریز کشد جامی‌را 
صید را چون اجل آیدپی‌صیادرود. 
حانظ , 
|| ون ریزنده, ریز ندءحون» که‌خون از آن‌جاری 


باشد . 





دو دمتش بزنار بستم چوسنگ 
بدانسان که خونریز گشتش دو چنگگ . 


فردوسی . 
| میرغضب. ( نا ایام : 
همی‌گردباغ سیارش بکشت 
بجایی که بنهاد حونریز طشت . 
فردوسی . 


بخونر پزم اجازت چیست گفتی 
اشارت اینکه بسم‌انه همین دم , 
کمال خجندی بتقل(] نندراج). 
|| قتل» اراتادم» سفکک دم ء خونریزی . 
( یاددات مولف ) . رپختن خون . ( از - 
آنندراج) ِ 
برآید ناگه‌ابری تند وسرمست 
به خونریزریاحین‌تیغ‌دردست. 
نظامی . 
صبح گرانخضسب سبکنیز شد 
دشنه بدست ازبی خونریز شد. 
نغظامی . 
بخوذ ریزین لشکری ساختی 
شبیخون کنان سوی‌من‌تاختی . 
نظامی . 
خونریز بود همیشه در کشورما 
جان عودبودهخه در مجمرما 
داری سرما و گرنه‌دور ازبرما 
مادوست کشیمو تونداری‌سرما. 
(از تذ کر:الاولیاء عطار) . 
بمدازین خونریز درمان ناپذیر 
کاندرافتاد از بلای آن وزیر . 





مولوی . 
بنازم ترك چشمت راکه تر کش‌هردومی‌خواهد 
بخوف ریز اسران این‌چنین بایدمیان بستن . 

کلم (بنعل آنندراج) . 
نگه دواسبه بتازد بقلب خسته دلان 
چوصف کشدپی خونریز خلق م گانش. 
علی‌خرامانی بنقل (آنندراج). 
|| چشم ممشوق. (ازناظم الاطبام). 
|| کشتار » نحر » قربانی» تضحیه ذیح» 
قربانی کردن. (یادداشت مولت) : 
آمد خجسته موسم قربان بمهر گان 
خونریزاین بهم شد باب رگ ریز آن 
با مهرگان چوک فتاد اتفاق عید 
خونریز و بر ریز پدیدآمدوعیان 
خونریز اين بازد بر گ ونوای‌بزم 
خونریز آذ بازد برگ‌و ذوای خوان 
خوئریزاین قنیته‌می‌راگران کند 
خوذری زآن ترازوی‌طاعت کند گران. 
صوژنی. 
خونریز شاخدار خوش آمد بروزعید 
در موسمی که باشد پاییز شاخسار . 
از شاخسار یادنگونسار دشمنت 
خونریز او فریضه چوو نریزشاخدار . 
سوژنی . 





۹:4 


اس سب تسس 


خو فر.بزخو . ( ص مرکب ) سناکه » 
آنکه عادت بکشتاردارد » آنکه اورا غوی 
کشتار است : 
ود بود مریخی‌خونریز خو 
جنگ وبهتان وخصومت جویداو. 
مولوی . 
خوند.بزش ۰ [ ذر ] (حانس م رکب 
خون دیزی » سفکک دماء ( یادداغت بیط 
مزلف) : 
لشکرش گفتند این‌چیزیست که اومی‌داندبی- 
درنج وخون‌ريزش دنج امکندر از مابردارد. 
(اسکندرنامة نسخذ سید نفسی) . 
مالی بز رک فرمود تاصدقه پدادند که‌بیخون 
دیزش صلح آفتاد. بیهتی . 
واگر. حام‌الدین دعوی می کندکه این احوال 
[سیاه و تاریک‌شدن عالم] برخونریزش آل 
عباس مترتب میشود غلط است . 
(از حبیب‌السیرج۲ ص (۳). 
خو نر.بزی ۰ ( حانص م رکب ) ریختن 
خون»سفاکی» خون بسیارریختن »مردم بسیار 
کشتن(ناظم الاطیاء).سفک‌دماه » خجونر يزش » 
قتل (یادداشت بخط مولف) . کشتار: 
تیغ ازآنوبقهر خونریزی 
رفق ازاینشوبمرهم آمیزی. 
نظامی . 
نگهدارد آزرم تخت کیان 
بخونریزی اول‌نبندد میا. 
نظامی - 
برونشد دگر باره‌چرن آفتاب 
که آرد بخوتریزی غب‌شتاب. 
نظامی . 
بخونریزی شهریاران مکوش 
که تا فته‌راخون نیایدبجوش. 
نظامی . 
فتنه و آشوب وخونریزی مجوی 
بیش ازین ازشمس تبریزی مگوی . 
مولوی . 
هیچ در وقت تندی وتیژی 
میل ورغبت مکن بخونریزی . 
ارحدی . 
|| نفث‌الدم .(یادداشت بخط مزلف). 
خو نساده [خ ]( ۱خ) (بخش...) تابع 
شهرستان گلپایگان و محدود است از شمال 
ببخش مر کزی گلپایگان؛ از جنوب و باختر 
بشهرستان فریدن ؛ ازخاور ببخش ده‌حق و 
علوی ازشهرستان اصفهان. این بخش ‌ازخاور 
و جنوب و باختر محصور بکوههای مرتفغ 
و هوای آن سرد است مرتفم‌ترین کوههای 
بخش کوه‌قبله و کوه گلستان است که‌سرچشمة 
اصلی رود خانة لمل بارقم از این بخش 
می‌باشد ودرین بخش‌بنام رودخانة قبلهمشهود 
و از وسط آنامی گذرد . آب قراء این‌بخش 
همه ازچشمه‌سارها ورودخانهها و قنات‌تأین 





۹: 





می‌گردد و محضول عمدة آنغلات و تنبااکو 
ولبتیات و موه است و از؛ ۱آبادی تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود دوازده هزار 
نفراست. (ازفرهنگ جغرافیاییایراث ج ۰65 
خو نساد ۰ [ خ"](۱ خ)(تصبه...)سکز 
بخش خونسار از شهرستان گلپایگان» واقع 
در ۳۰ زار گزی جنوب گلبایگان با 
موای درد ی آن از چشمة حوض مرده 
زندگشت وچشمه‌پیر گر گیخان تأمین‌میشود. 
جممیت قصبه در دود ۲۵۰۰ نفر است و 
در حدود ۳۰۰ یاب مثاژه و دکاث و دو 
بازار دارد از ادارات دولتی‌دارای‌بخشداری 
وشهرداری و دارانی و آنار وثت و اناد 
و بهداری و بانک ملی و فرهنگ و پست 
و تلگراف است و یز یک باب دبیرستان 
و . باب دبستان داردواز آثارقدیمه‌اماهزاده 
اشمد و ابابا درك ات که از دوران صفویه 
می‌باشد." ‏ 

( ازثرهنگ جقرافیایی ایران ج 5) . 
ازآئجاستآفا جمال وآقا حسین خونساری از 
علماه عهد صفویه . (انجمن آرا). 
چاپ خونسار»نوعی چاپ‌سنگی است و آن 
ازبدترین چاپها می‌باشد چه ازحیث بدی کاغذ 
وخحط وچه ازجهت سهل انگاری طبع و غلط 
مطیعی . 
خرس خونسار»خرس‌این ناحیه‌معروف 
است و بآن سل می‌زنند. 
- کز خونسار » گز بسیار معروفی است 
که از کوههای خواسار بدست میآیدو برای 
حلویات و دارو بکار میرود. 
خو نساد . [خ"] (اخ) قری‌ایت پثج 
فرسنگی‌بیشعر جنوبکلختکان. (فارسناءه) . 
خو فساز . (ص مرکب) کنایه ازتاتل و 
کشنده بی‌تقریب و بی‌تقصیر ( آنندداج ) 


(ناطم ایام . 


تکس حودجان پبردازش وه آنچقم وتات ! 


دگر قصد که داری ای‌جهان کشته همه نازت. 
وحشی (بنقل آنندراج) . 
|| اعضایی از جانور که خون در بدن 
جانورمی‌سازد. رجوع به‌جانورشناسیعمومی 
جاص ۷ ۱۸۸ 
خون سبیل .۰ [ ن س" ] ( ترکیب - 
وصفی) کنایه ازخون حلال (آنندراج) . 
خون‌ستان» [س] ( م رکب مرخم) 
خون ستاننده || حجام (یادداشت مزلف) . 
خون‌ستردن. [ست" د ](مص‌س رکب) 
دور کردن خون از چیزی بوقت شستن . 
(انساع) . 
خون‌سرد » [س"] (ص م رکب) جانوری 
که خون‌بارددارد(یادداشت‌مولف). جانوری 
که‌با سردشدن‌هوابخواب می‌رود و ازح ر کت 
می‌انستد تادوبارء هوا گرم شود . 






۱ آنکه زود خشمگین نگردد» آنکه زود 
از جای بدر رود (یادداشت مولف). مقابل 
خون گرم. 

|| حلیم » بردبان » شکیبا » مقابل خوث 
کم 

| بی‌غیرت» بی‌حمیت » لاقید » بی دک + 
|| آنکه دیردوستی کند ( یادداشت بخط - 
مزاف) . 
خو نسردی ۰ [س ] (حاوص مرکب) 
حالت و چگونگی حون مرد. (یادداشتمولف) 
|| حلم » شکیبایی » بردباری» مقابل خوث 
گرمی. 
خو ن‌سبادش:[نویاو"] ( ۱) گیاهی که 
ازبرگهای وی عصیرسرخی میگیرند کت 
ول (ناظمالالباء) : داری ثی است‌سرخ‌رنگ 
گویند افراسیاب سیاوش‌را کشت _درجای یکه 
حون اوبرزنین ريخته شد این گیاد رآنززمین 
روئید ویمضی ب2م را گفته اند که بدان‌چیزها 
را رن کنند ( آنندراج) 

|| کنایه از مراب لعلی ( آنندداج ) : 
زجام خسروانی بی قصاصی 

یکی خون‌سیاوشان فروریز. 
خحواجه عمید لویکی بنقل ( آنندراج ) 

|| کنایه از روشنایی صیح (آنندراج). 
|| کنایه ازسرخی شفی (آفندراج). 
خون شدن . [ لش د ] (مص مرکب) 
بدل بخون شدن » تبدیل مواد غذائی بر اتر 
گوارش ( یادداشت مزلف ) 
| جنگ شدن (آنندراج) جنک راه افتادن. 
برسر چیزی خون شدن > برای جیژی 
جنگ بر پا شدن : 
چوذ شرامان درچمن‌آن سرو موژون میشود 

برس رگلهای بستان عاقبت خون مشود . 
محمدباقرمذهب شیرازی(بنق لآنندراج) . 

رفت از ستم چشم تورم کر دنداها 
شون مشود اکنون بسرتیغ نگاهش 9 
فیاض‌لاهیجی. ((بنق ل آنندراج) 
|| ناراحت شدن » بتعب افتادن» چون خون 

حدن ازرنج(یادداشت مولف). 
خون شدن جگر» کنایه ازبی‌طافت‌شدن 
و از غم‌واندوه بامان آمدن : 
وربگویم زین بیان انزرن شود 

خود جگرچبو د که ر گهاخون شود : 
مولوی , 

گراو تکیه برطاعت خوی ش کرد 
وراین راجگرخون شد ازسوز ودرد. 
(بوستان سعدی). . 
دل خون شدن » ناراحت شدن » بتهب 

افتادن : 


خون فرش 





ورنه خود اشفقن منها چون بدی 
گرنه‌از بیمش دل که خحون‌شدی. 
مولوی ۳ 
دلش خونشد و راز دردل بماند 
ولی‌پایش از گریه د رگل‌بماند . 
(پوستان‌سمدی) . 
باری بگذر که در فراتت 
خونشددل ریش ازاشتیاتت . 
(ترجیعات‌سعدی) . 
دل دردمند سعدی زمحبت توخون شد 
ن کش ی بتيع مجرش‌نه بوصل‌میرسانی . 
(طیبات‌سمدی) . 
دلهای دوستان تو شون میشودزخوف 
باز از کمال لطف تودل میدهد رجا. 
سعدی , 
- | هلال دن (ناظم‌الاطپاء): 


دل‌درطلبت خونشد.و,جان در هوست‌سوخت 


با اینهمه سعدی خجلازننگ بضاعت. 
ندیه 
- || بی‌صیر شدن. (ناظم الاطباء), 
حرلحقله در برم دل از ازدیمه حون شود 
تا منتهای کارمن از عشق چونهشود . 
(خواتیم سمدی). 
حون هدن دیده »"بسیار گریان شدناان 
غم واندوه ورنج وتعب : 
دل رفت و دیده خونشد وجان ضمیف‌اند 
آنهم برای آتکه کنم‌جان‌فشان دوست + 
سعدی . 
خون شستن + اش تا (امسن2 
م رکب) دو رکردن خوذ‌از چیزی(آنندراج) 
تردن خون از چیزی ء پاك کردن خون از 
چیزی» دون ستردن : 
زطرف دامن حود خونمایکه می‌شویی 
نه دست ماست که دورش کنی‌چه می گویی, 
و حیدبنقل (آنندراج). 
خون‌شیشه [ رن ش‌یا _ش ](ت ر کیب .- 
اضافی) دون مینا. کنایه ازشراب انگوری. 
خون عم لکردن ۰[ ع ۲ ۵ < ] 
(مص م رکب ) خون دفع کردن » خون‌کاز 
کردن؛ وقتی درمدفوع حیوان یاآدمی خون 
دیده شود گویند معد‌اوخون عمل‌م ی کند . 
خون‌فرمودن . [ف د ]( مص - 
مرکب ) دستور شون گرفتن دادن طبیب » 
فصد خواستن ( یادداشت مولف ) . 
خون‌فروش . [ف"] (ن ف مرکب 
مرخم) فروشند؛خون» آنکه خون مقتول را 
بچیزی‌سهل معا وضه‌کند(آنندرا ج). 
|| آنکه خون خود را در مقابل وجهی 
می‌فروشد تا ازبدن او رون بگیر ند ودرشیثه‌ها 
کنند و بهنگام احتیاج مریضی بخون آنرا 
بدو تزریق نمایند, 


خون گر رستن 

خون‌فشان. [ ف] (ذف مر کب مرخم) 

خون‌فشاننده» آنکه حون افشاند. (یادداشت 
مزلف) خونریزنده»خونریز: 
زبهر سیاوش یدم خون فشان 

فرنگیس راجو از اینها نشان. 

قردوسی . 

پادشاء شرقی و تیغ جهانگیرتو هست 
خون‌فشان چون از قراب‌صیح تیغ آفتاب. 
سوژنی . 





چون روز کشید دهر:عدل 
شب زهرة خونفشان برافکند . 


خانانی . 

چرخ گوبید کان قصابی است 
کز سرتیغ ون فشان برخاست . 
خاقانی . 


آمد شد ملائکه از بهر قبضص دوح 
چون بنگریم دید؛ما <ونفشان شود. 
سعدی , 
چو عاشق می‌شدم گفتم که بردم گوهرمقصود 
چه‌دانستم که این‌در یاچهموج شون فشان دارد. 
حافظ . 
- چشم خونفشان» چشمی که بسیار گرید: 
دید؛ خونفشان: 
خیال ترك من هرشب شبیخون آورد برمن 
چوجسم خستگان چشمم همه شب خو نفشان‌دارد. 
عمعق بخاری. 
|| خونریز » سفاك » ظالم . (ناظم الاطباء). 
خون فشاندن.[ف د] (مس مرکب) 
خون افشاندن » خون بسیار ریختن . 
خون‌فشانی ۰[ _ف ] (حا مس مر کب) 
عمل حودان» خون افشانی. 
جون‌فر بان . [ذ ق] (تر کیب اضافی) 
شراب خون خم .(ناظم‌الاطاء). 
خو نکاد.[ خ ۲( ) مخفث خداوندگار» 
خاو ند گار » خداوند کار خواندکار» خونگار . 
(یادداشت مولف) . خوند کار» خوندکان» 
خند کار . || لب ملاطین عثمانی بزمان 
صفویه . ( یادداغت مژلف ) . ورجوع یه 
خداوند گارو خوند گار شود . 
خو فکار . (ص مر کب) قاتل . خونی. 
(ناظم‌الاطباء). 
خون کبو تر. [ ن كت ] (ترکیب 
اضافی) . شراب‌سرخ (آنندراج). 
خون کردن . [ 4 د ] (مص مرکب) 
کشتن» قتل کردن » خون‌ریختن . (ازناظم - 
الاطباء ) . قتل نس کردن » آدمی کشتن. 
(یادداشت مواف) : 
شحنه بودست‌که آن خونکند 
عربده با پیرزنی چون کند. 
نظامی . 
پادشاهان خون کنند از مصلحعت 
لیکک رحمتشان قزونست از عنت . 
مولوی , 








نه‌غضب غالب بود مانند دیو 
بی‌ضرورت شون کند از بهردیو . 
مولوی . 
شاه آن خون‌از پی شهوت نکرد 
تورها کن بدگانی ونبرد . 
مولوی . 
مثل : 
پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون 
خون‌نکردن جنایت نکردن» مرتکب جنایتی 
نشدن » بجنایتی دست نیالودن تا ستوجب 
مکافاتی شود . 
|| بناحق حون ریختن (ناظم‌الاطیاء) . 
|| قربان کرد تضحة ( یادداشت بخط - 
مژلت) . 
خون کنسی‌دا خریدن . [ رن لت خ" 
۲[ (مص مرکب ) فدیه‌بجان کی دادن > 
پول دادن و جان‌کی را خریدن. 
|| کی‌را از رنجی راحت کردن. 
خون کشیدن . [74<] (مص مرکب) 
شون ازموضعی خارج کردن- ||اشکک خونین 
ازغم ریختن : 
میاووش لشکر بجیحون کشید 
بم و گان همی از جگرخون کشید . 
فردوسی . 
خونکشیده . [ د یاد ] (.ص 
م رکب) فصد کرده» حون گرفته. ( آ نندراج) : 
مینای می‌چ و گشت تهی‌دست زاو بدار 
آسوداگی ضرور بود خون کشیده را . 
ملاطفرا بنقل (آنندراج) . 
خو نگاد. [خ"] (۱) مخفف خوندگار. 
خواند کار » خوندکار» خندگار»خاوندگار» 
رجوع به هریکک از مترادفات درین لفت 
نامه شود . 
|| لب سلاطین عشمائی‌بزمان‌صفویه(یادداشت 
مولف) . 
خونگر ۰[ ک ] (ص مرکب) دباغ 
(ناظم‌الاطبام) . 
|| طباخ . ( ناظمالاطبام) . || باودچی . 
(ناظم‌الاطیاء ) 
خون کر فتاد ۰[ _د](ص م رکب) 
احمق» ابله (ناظم‌الاطیاء ) . || خون گیر. 
دجوع به حون گیر شود. 
خونکرفتگی ۰ [ کرد تیات] (ص 
م رکب) صفت خون گرفته (یادداشت مزلف). 
خون گرفتن ۰[ گ ردت ](مس 
مرکب ) بیرون کردن خون از تن بقصد 
یا بحجات» فصدکردن» حجامت کردن » 
(یادداشت مولت). رک زدن.شون گشادن» 
خون کشیدن (آنندراج) : 


:۱ 
سس 


خونم بجوش آمده تا خون گرفته‌ای 
من‌خون گرفتام توچراشون گرفه‌ای , 
مثلفرحسین کاشی بنقل(آنندراج), 
کند است باعضای تنم نشتر فصاد 
خون از رک من نشتر فصادگرفنه . 
علی خراسانی (بنقل آنندرا 
۳ ای (بنقل نندراج) , 
انتتام از چرخ باطیع ملایمی کشم 
پنبه ازرمی زچشم ساغرمی‌خون گرفت. 
مفید بلخی (بنقل‌آنندراج) . 
- خون گرفتن کسی دا» بانتقام کسی گرفتار 
آمدن 
نگیرد خون‌ها آنکینه جورا 
اگر صد نیزه از جاجسته باشد. 
طفرا پنقل (آنندراج). 
خون گرفته. [ گ ت یات" ] 
( ص مرکب ) آنکه خون او را بفصد و 
حجامت گرفته‌اند» کی که خون وی ازتن 
بیرون شده‌باشد . (از نام الاطبام) . 
ا| کسی که فتوای کشتن او را داده باشند. 
(ناظم لاطباء) . 
|| مشرت بمرگک (ناظم الاطباء ) . 
|| آنکه او را حالی غیر عادی پس از قل 
نفی دست دهد » آنکه قتلی کرده و خار 
خار این قتل اورا بوسواس‌اندازد. (یادداشت 
مزلف ) || آنکه قتلی کرده و آن قعل پاپیچ 
او شده باشد و بعتل رسد » خون گیر شده . 
(یادداشت مزلف) . 
ا| اجل گرفته (آنندراج ) اجل رسیده . 
خون کرم . [ک ] (ص‌مرکب) مقابل 
خونسرد. رجوع به‌خون‌سرد شود. || مهربات 
روژوف» باعاطفه» بامهر» مهرورز (یادداشت 
مولف) . 
|| انس گیرنده باهمه؛باهمه جوش» آنکه باهمه 
بجوشدء آنکه زود الفت گيرد. 
خون کرمی . [ ک] (حامص مر کب) 
مهربانیء رأفت » عطوفت »مهرورژی(یادداشت 
مولف) , جنبش‌روح از دوی مودت ومهربانی. 
(ناظم الاطیام) . 
| تباك» جوشش. الفت . (آنندراج).زودانس 
گیری با همه کس » و زود جوشی پاهمه : 
کاب ترباخگر آنچنان‌ه رگزنمی چسید 
که‌می چسبد زخون گرمی‌بدلها لمل خونخوارت. 
صائب بتقل (آنندراج)؛ 
خون کربستن . [ گت ] (مس 
مرکب ) بسیار گریستن » بدرد گریستن > 
گریستن از روی دردنا کی » گریستن بسیار 
که یجای|شکک انگارندخون از چشم‌می آید: 
شنیدم که می گفت وخون می گریست 
که مرخویشتن کرده‌را چاره‌نیست. 
(بوستان‌سمدی). 


۹:۷ 


آسانراحق بود گرخون‌بگرید برزمین 
برزوال ملک مستصم‌امیرالمزمنین ۰ 
سمدی , 
خون‌گر هه [ گت ییای ](ص‌مرکب) 
اشکک خرنین (از ناظم‌الاطبام). گرية خونین 
(آنندراج): 
خون ر یه کردن ۰[ _ک کت د] 
(مص م رکب) خون گریستن : 
خون گریه می کند درودیوار روژگار 
دیگ رکدام خانه برانداز می رسد . 
طالب : 
سا زگاریهای تیفت را چومیآرد بیاد 
زخم ما حون گریه ازبیداد مرهم‌میکند. 
کلیم بنقل (آنندراج), 
خونشادن . [ک د ](مص‌مر کب ) 
فص دکردن » رگ زدن ( آنندراج ) .رگ 


گشادن . 
خونگشادن ازچشم » حوناب گریستن» 
زی تارتسی 2 


خو نگیر . (ن ف م رکب مرخم ) خون 
گیرنده» حجام»فصاد» ر؟دزن آنکه‌از بدن 
دیگران‌خون می‌گیرد . (یادداشت مژلف) . 
خو نگیر شدن ۰ [ش"د ](مص - 
م رکب ) گرفتار آمدن یبلائی برای قتلی که 
مرتکب شده است (یادداشت بخط مژلف) . 
بخون گرفته شدن : 
مثل 
خونی خونگیر شد . 
خون‌مر دکی ۰ 1 م دیا د] ( حاعص 
مرکب ) حالت مردن خون بزیر پوست 
یمنی بر اثر ضربه ای خحون در زیر پوست 
منجمد شدن و ازبیرون سیاه یا کبود نمایان 
شدن . 
خون‌مردن » [ مد ] (مص م رکب ) 
منجمد شدن خون درزیر پوست برأثرضربه, 
خون مرده ۰ [م"د ] (مص مرکب) 
کنایه از خونی که بر اثر رسیدن ضربه‌ای در 
بدن‌درزیر پوست جمع و منجماشود (آندراج): 
ه رکس‌شراب آن لب‌جانبخش خورده است 
آب حیات درژنلرش شون مرده است. 
غنی بنقل (آنندراج). 
خون میز . ( | مرکب ) نام مرضی 
است که‌د رگاو و گوسفند پدیدآید» خون‌شاش ؛ 
درنهاونداین‌برض را «خون‌میزه ودراصفهان 
«شکاری» و در خراسان «سپرزی» وددکرج 
«خحرن‌شاشه می‌نامند . اسبل‌تو » زهره تو , 
(یادداشت مولف). 
خون‌میزی , ( حامص مر کب ) حالت 
خون میزداشتن » به بیماری خون میز میتلی 
بودن. (یادداشت مژلف) . 
خون ناحق ۰[ ذ ح ] (ترکیب - 
وصفی ) کشتنی که ازروی‌حق نبود» خونی 


که از روی ظلم ریخته شود » قتلی که مقتول 
آن مظلوم باشد. 
خون‌ناموس. [_] (ت رکب اضافی) 
کنایه از شراب است. 
خو نند » [ ن ] (۱خ ) دهی است‌از 
دهستان قیسآباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند» واقع‌در ۱۳ هزار گزی جنوب خاوری 
خوسف و ۲هزار گزی باختری مالرو عمومی 
قیسآباد . باآب و هوای معتدل . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰.6٩‏ 
خون نداشتن . [ "نات ](مص‌م رکب 
هدر بودن خون‌مقتول» تصاص نداشتن قاتل» 
قلی‌بدون قصاص‌بودن. (آنندراج)» 
| رگد‌نداشتن » بی‌غیرت بودن > بی‌حمیت 
بودن , 
۱ ضمیف بودن» رنجوربودن» ضعف مقرط 
داشختن . 
خو ننده . [ن" دیا د] (ن ف)خواننده. 
قرائت کننده. (ناظم الاطباء) . 
||عفتی»سرود بگوی»آو از خوان (ناظم الاطباء). 
|| موذت (ناظمالاطیاء). 
خون نشاندن . [ ند] (مص مرکب) 
کایه ازشکستن حدت‌خون (ازآنندراج) : 
چرا هوای لبت خون ءن بجوشآورد 
اگر نهاندن‌خون از خواص عناب است. 
ظهیر فاد یابی بنقل (آنندراج). 
خون نشستی . [ نش ت ]( مص - 
م رکب)خون آمدن‌از راه اسانل اعضاچنانچه 
در بواسیر و ژحیر ( این اصطلاحی است 
در تداول‌فارسیزبانان‌هند) : 
بلبل ازین غصه چنان خون نشست 
کز ته دم رنگ دگر گونه بست . 
امیرخسرودهلوی‌بنقل (آ نندراج). 
خون نفاس ۰[ ن ن] (تر کیب‌اصافی) 
خونی که در وقت زائیدن از زائو خارج 
گردد. رجوعبه‌نفاس درین لفت‌نامه شود. 
خون وشیدن . [ د ](مص م رکب ) . 
خون آشامیدن» خون خورده (آنندراج)- 
خو نه ۰[ ن ] (۱) چوب اسطوانه‌ای 
شکل که خمیرنان را بدان پهن کنند» غلعلکک. 
وردنه (ذام الاطباء). 
خونة .[ خ ون ](ع)ج خائن . 
(مهذب‌الاسمام) » (از تاج العروس)» (از - 
لانالمرب)» (ناظم الاطباء) (اقرب! لموادد). 


خو نه. [ ] (ا خ) شه رکیست خرد 
[پهآ ذر با گا] بانعست و آبادان ومردمبسیار. 
(حدودالمالم) . 


خوفی. (امشوب ) منسوب بخون 
(نانم‌الاطباء ) . دموی (یادداشت مولف) . 
|| از عون» آنچه از خون بوجود آید . 
(یادداشت مولف) . 
|| آلوده بخون . (یادداشت مزلف). 


خونی 
- اسهال خونی؛ شکم روش ی که درمدفوع 
خون باشد . 
|| تعال » سفاله. ( انجمنآرای ناصری )۰ 
قاتل » کشنده» (ناظم الاطباء) » ( یادداشت- 
مولف) : 
مختار غلامی را بطلب شمر فرستاد بیاورد و 
عمرین سعد به‌سلام آمد او را نیز بگرفت 
وهر دو را گردن بزد وگفت این هر دو 
خونیان حسین اندوانته اگر صد هزارمرداز 
اینان را خون بریزم بیکک قطره خون‌حسین 
علیه‌السلام نیرزد . (ترجمة طبری یلعمی) . 
اگرچند جایی درنگ آیدم 
مگر مرد خونی بچنگ آیدم. 
فردوسی . 
دو خونی برافراخته سربماه 
چنین کینه و رگشته ا زکین‌شاه. 
فردوس . 
به‌نیروی شاه آن دو بیدادگر 
که بودند خونی زخون پدر . 
فردوسی . 
ابا ژنده پیلان و با خواسته 
دو خونی یکینه دل آراسته . 
فردوسی : 
دو خونی همان با سپاه گران 
چو رفتندآ گنده از کین سران. 
فردوسی , 
آندرین مرده صفت ای کهرزنده 
چونکه ماندستی بندی شده چون خونی. 
ناصرخسرو , 
بخون ناحق ها را چرا نمیراند 
خدای اگر سوی او خونی وستمکارم. 
ناصر خسرو . 
نه از خانه برون رفت آنکه بگریخت 
نه خونی را دیت بایست هرگز. 
ناصرخسرو , 
به اره ببرید چوب سکند 
که تا پای خوئی د رآردبه‌بند. 
اسدی . 
پس برین نهادند که‌مردی خونی را اززندان 
بیارند و از این [ از آب انگور مخمر ] 
کر ا زآن بخونی دادند. (نوروزنامةخیام). 
پفرمود هرچه بدستآید زان خوئیان قصاص 
ان 
پس بدژخیم خوئیان دادم 
موی ژندان خو دفرستادم. 
نظامی . 
شانة من جست که خونی کجاست 
ای شه ازین بیش زبون ی کجاست. 
نظامی . 
چوخونی دید امید رهالی 
فزودی‌شمع فک رش رو شنانی. 
نظامی . 





خونین 
صف پنجم گنهکاران خونی 
که آکس زکس را نبرسدی که جونی . 
نظامی . 
نقل است که خوئی را بردار کردند هم در 
آن شب او را بخواب دیدند . 
(از تذکر:الاولیاء عطار) 
عشق از اول سرکش و خونی بود 
تا گریزد آنکه بیرونی‌بود . 
مواوی . 
هر که را عدل عمر ننموده دست 
پیش او حجاج خونی‌عادلست. 
مولوی . 
خونی و غداری و حق ناشناس 
سّ براین اوصاف خود می کن قیاس. 
مولوی . 
باکر 9 بردو برخیمه دست 
چو دزدان ونی بگردن بت 
(بوستان سعدی). 
خونیاذرا بود زشحنه هراس 
شبزوانر! غم از ععمس باشد . 
سعدی , 
خون دامن مخور که خونی گردی 
ناشسته لب چون شکرازشیرهنوز . 
محمدین ثصر, 
مشل.: 
خونی خون گیر شود .. 
|| علاقه‌مند بخوند گران‌قاتلی. قاصدیرفتل: 
عبدالرحمن گفت یا امیر در کوفه هیچ خانه 
نیست که اینان‌خون نریخته‌اندهمه شهراینانرا 
دشمن‌اند وخونی‌اند . (ترجمهة طبری‌بلعمی). 
ت کیب : 
دشمن خوئی ؛ دشمنی که بخون‌طرف 
تشنه است , در دشمتی صخت وی ی گذشت . 
خونی ۰( اخ ) دهی است جزه. بخش 
نوبران شهرستان ساوه» واقع در هشت هزار 
گزی جنوب خاوری نوبران و دوهزار گزی 
راه عموی . سرد سیری و دارای ۱۲۸ تن 
سکنه » آب آن ازقدات ورودخانة مزدقان » 
راء مالرو و در تابستانها می‌توان ماشین‌برد. 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج۱) . 
خو یا » [ خ ](۱)خنیاگر»خونیاگر. 
(ناطمالاطیاء) . برجوع پهحیا گرشود . 
خو نی آ باد . ( ۱ خ )دهی‌است ازدهستان 
بی ز کی بخش حومة شهرستان مشهد واقع در 
ه هزارگزی شمال باختری مشهد» و هفت 
حزار گزی خاور شوم قدیمیمشهد بقوچان. 
آب ازقنات . شذل اهالی‌زراعت ومالداری و 
و۱ 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج٩‏ ). 
خو نیا گر ۳ اج گ‌ ۲ (ص)رودزن» 
مطرب » خنیا گر ( ازناظم‌الاطباء ) رجوع 
به‌خنیا گر دراین لفت‌نامهٌ شود . 


(۱) به‌معنی آلوده بخون نیز ایهام دارد. 








خونی قپه . [ ت رب ]( ۱خ) دهی 
ات از دهان بزی و رتور او 
مشهد» واقع در شمال باختریشهد» نزدیکک 
راه شوسه مشهد بقوچان و کشف رود 
(ازثرهنگ جنر افیابی ایرانج )٩‏ - 
خو یرس ۰ [ر] (.اخ) کشورمرکزی 
آزهفت کشور یاهفت اقلیم‌برحسب تقسیمات 
قدیم. ایرانشهر. رجوع به خرده اوستا ص 
۲ویسناص ۸و۸ ه ومزدیسنا ص ۱٩۷‏ و 
۰ شود . 
خونی رنگ ۰[ در ] (ص مرکب ) 
آنچه ونگ خون دارد» قرمزرتگ»برنگگ 
خون . 
خو نیق ۰" اج) دهی است چزه 
دهستان حومة بخش مر کزی شهرستان‌اهر» 
واقع در یک هزار وپانصدگزی جنوب اهر 
و یک هزار گزی شوسة تیریزبه‌اهر.. دارای 
۰ تنسکنه. آب آن ازدورشته چشمه وراه 
مالروست.. (از فرهنگگ جفر افیابی‌ایر انج 4( 
خو نیت ۰ (ربراخ ( دهی است از 
دهستان پسکوه بخش قائن شهرستان بیرجند 
وا در ۳۳ هزار گزی باختر قاين سر راه 
مالرو عمومی سربیشه به‌قاین 

( ازفرهنگ جترافیایی ایران ج .)٩‏ 
خونیک . (اخ ) دهی است از 
دهستان شهایاد بخش حومة شهرستان‌بیرجند 
واقع در۲ ۱ هزار گزی‌جنوب‌باختری‌بیرجند. 

(ازفرهتگ جترافیایی ایران ج )٩‏ 
خونیک . ( اج ) دهی ات از 
دهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان 
بیرچند واقع در ۰ه هزار گزی‌جنوب‌شاور 
مالروعمومی به‌قیسآباد. 

( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج -)٩‏ 
خو فیک . (.اخ ) دهی ات از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بر جند» و اقم‌درهقده هزار گزی‌جنوب خاوری 
خوسف .. 

( از فرهتگ جنرافیایی ایرانج4). 
خو نیک ۰( اخ ) دهی است از 
دهستان بهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجندء واقم‌در ؛ ۲هزار گزی جنوب خاوری 
بیرجند . 
(ازفرهنتگ جغر افیایی ایرانج 4). 
خو نیت ۰ ( .اخ ) دهی است از 
دهستان مومن آباد بخش در میان شهرستان 
بر جند ء واتع دز ۳۱ هرار کزی توب 
درمیان. این دهکده درجلگه قرارداردیا 4 ۱ 
تن‌سکنه. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج -)٩‏ 
خو نیک باذ ۰[ و ] (۱خ) دهی 
است از دهتان مژمن آیاد را 
شهرستان بر جندء راتع دره ۲هزا رگزی‌شمال 
باختری درمیان . 

(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج )٩‏ 
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خو نیک بالا . ( ۱خ ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش این شهرستان 
بیر جند داقع در ۱٩‏ هزار گزی جنوب قاین 
و یک هزار گزی شوسهةعمومی‌قاین به‌برجند. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایراذج ‌: 
خو نیکت بالا. (راخ ) دهی است 
از دهستان نهبندان بخش ‏ خوسف. شهر- 
ستان بیرجند واقم در دوهزار گزی جنوب 
شوسف وهزار گزی باختری شوس: بیرچند 
به زاهدان , 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایران‌ج -)٩‏ 
خو نیک پائین ۱(۰خ ) دهی است 
از دهستان قاین بخش این شهرستان بیرجند 
راتع در ۱٩‏ هزارگزی خاود موه وی 
فاین‌به بیرجند . . , 
(ازفرهنگ جترافیایی آیران ج 6٩‏ 
خو نیک بائنن ۰ ( 2۱ ) ده 
است از دهستان نهیندان بخش خوسف 
شهرستان بیرچند واقع در 4۲ .هزار گزی 
جنوب شوسف سر راه شوسة ءمومی‌ رجند 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایزان ج .)٩‏ 
خو نیک زب رک ۰ [ د]) (اخ) 
دهی است از دهستان القورات بخش حونه 
شهرستان بیرجند» واقع در ۳۰ هزار گزی 
شمال خاوری پیرجند . 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خو نیک ساد ۰ (۱خ) دهی است 
از بخش در میان شهرستان بیرجند راتع 
در ؛ هزار گزی شمال درمیان و ۲۲ هزار 
گزی خاورشوس؛عمومی درح. 
(ازفرهتک جنرافیایی ایران ج ٩‏ ). 
خو نیک شادقنج ۰ [ 5]() 
دهی است از القورات»بخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع‌در ؛ ۲ هزار گزی‌شمالباختری 
بیرجند. (ازفرهنگ جترافیایی‌ایران ج .)٩‏ 
خونیک کداد ۰[ که ] (ع) 
دهی است از دهستان مرکزی بخش قاین 
شهرستان بیرجند»واتع در دوازده هزار گزی 
شمال خاوری قاین برمرراه شوم قاین ی 
رشخوار با ۲۰۹ تن سکنه. 
( ازفرهنگ جترافیایی ایراذج ٩‏ )۰ 
خو نیک میرعباس ۰[ عب ب] 
(1 خ ) دهی است از دهستان قیس آباد 
بخش خوسف شهرستان بیرجند » وأتع دد 
۳ هزار گزی جنوب خارری خوسف . 
) از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩‏ )- 
خونین . (ص) موب حون . 
(ناظم‌الاطیام). || آلوده بخون»خوتآلوده. 
(ناملاطیام) ‏ 
کمبه پس از تو زمزم خونین گریست زاشکك 
زمزم قشرده شد چو حجر کزتو بازماند. 
خاقانی . 





۹:۹ 


گریی که دوباده تیر خونین 
نمرود بآسمان برانداخت . 
خاقانی . 
جاث از تنش تیما رکش چون چشم او بیماد 
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و خوش 
دل چون دهانش پسته وش خونین وخندان- 
دیده‌ام , 
شاقانی . 
چه خوش است بوی عشق از نفس‌نیازمندان 
دل از انتظار خونین دهن‌از امید خندان . 
سمای . 


. بآب دید خونین نوشته صه حال 


ننر «صفحه اول مکن که‌توبرتوست . 
سمدی . 
چوخونین شود دست گلچین زخاد 
زخون برگها مرزند غنچه واد . 
ملا طنرا بنقل(آنندراج) ‏ 
- آپ خونین » شک خونین . 
-- اشکک خونین » کنایه از اشکک وگریه- 
ایست که از سردرد وناراحتی از چشم فرو 
ریزد » آب خونین . 
بچة خونین » کنایه از اشکک خونین : 
هردم هزار بچة خونین کنم بخاك 
چون لمبتان دیده بزادن درآودم. 
اه 
چشم خونین» چشمیکه‌ازشدت گریستن 
ون آلود است .: 
چشم خونین همه شب قامت شب پیمایم 
ش لمل قبا آرایم . 
خاقانی . 





تا زخوا 


چشم خوئین زتو برسان پدر بادپدر . 
خاقانی . 
- خونین سرشکک » اشکک خونین : 
هرآنکس که پوشید درد از پزشک 
زموگان فروریخت خونین سرشکک . 
فردوسی ۰ 
- خوئین سنان » سنانهای آلوده بخون : 
رومیان بین کز مشبک قلعه یام آسان 
نیزه بالاازبرون خونین‌سنان افشانده‌اند. 
خاقانی . 
- خونین بدن » بدن آاوده بخون » بدن. 
آغشته به‌عون . || بدن زخم خورده . 
- خوئین جگر » دل خونین » جگر 
خونین » غمناك » پرغصه » باالمبااندوه : 
هرآن باغ ی که نخلش سریدربی 
مدامش باغبان خوئین جگربی . 
پاباطاهر عریان . 
زین داير؛ مینا خونین جگرم می‌ده 


تاحل کنماین,شکل درساغرمینایی. 


حافظ . 
خونین جگری» حالت خونین جگرداشتن . 


خونین دلی . 








خونین دل با دل خونین» بادل‌پرخون: 
از آن عقیق که خونین دلم زعشوة او 
اگر کنم گله‌ای عمکسارمن باشی . 
حافظ . 
-ال خونین دلان که گوید باز 
وزفلکک حون خم که جوید یاز . 
حافظط . 
ت خونی نکفن» آنکه کفن خونآ لوده دارد؛ 
بخون آاوده کفن » خون آلودکفن. ج » 
خحرنین کننان : 
با صبا در چمن لاله سحرم ی گفتم 
که شهیدان که اند این همه‌خونین کفناث . 
حافظ . 
- حونین و مالین» حون آلوده . بخون 
کشیده. || ضربت خورده » ضرب خورده. 
و با فعل شدن و کردن صرف شود . 
- خوی شونین » عرقآلوده بخون, خوی 
آلوده بهعون» مجازاً رنگ سرخ : 
زآتش روز ارغوان دز خوی خونین نشست 
بادکه‌آن دید ساخت مرو حه‌دست چناد 
خاقانی . 
-- دل خونین» د لکه‌براثرغصه وغم خون 
شده » خونین دل : 
چون لاله می مبین و قدح در میان کار 
این‌داغ بین که بردل خونین نهاده‌ایم. 
حافظ . 
زبان خونین » زبان آلوده‌بخون» زبات 
خون آلود : 
اشک من چون زبان خونین هم 
حیلت عذر خواه می‌گوید . 
خاقانی . 
زخم خوئین » زخم آلوده بخون » 
زخم حون آلود : 
زحم خونینم اگر به‌نشود به باشد 
خحنکت آن زخ م که هرلحفه‌مرامرهمازوست . 
سعدی . 
-- مرشکک خونین » اشکك خونین»خونین 
سرشکک . 
طفل خونین کنایه از ورشیداست : 
پرشکاند صبا مشیمة شب 
طفل خونین بخاور اندازد . 
خاقانی . 
کفن خونین » کفن آلوده بخون » 
کفن حون آلود : 
بروم پرسرخال پسرم‌خالك بسر 
کفن خونین از روی پسربا زکنم . 
خاقانی . 
1 چیز یکه‌برنگ خون‌باشد . (ناظم‌الاطباء). 
برنگ خون : 
فرنگیس چو بشنید رخ را بخست 
میان را بزنار خوئین بیست . 
فردوسی . 





خوه 


کیاب از تنوره در آویخته 
چو خونین ورتهای جوشن وراد . 
متوچهری ۰ 
گیرم چون کل نیی ساخته خونین لباس 
کم ژبنفشه مباش دوخته نیلی وا . 
خافانی ۰ 
|| قاتل » خونی » کشنده»آدم کش : 
پیام در خونین بگفتن گرفت 
همه راستی را نهفتن گرفت . 
فردوسی . 
خو وخوس. [ خویادخ ۲( ۱)مردم 
بیکار . (ازلات محلی شو*ترنسخة خعلی )۰ 
| مردم مرنه ( ازلفت محلی شوشتر نسنة 
حطی). || زمین پرحاصلی که در آث آب 
خحوب افتد و بماند.( ازلفت محلی شوشتر » 
نخة خعلی). || ریزه‌باران که آب‌دراراضی 
جاری‌نشود.(اغت شوشتر» نسخةخطی). 
خوور . [ خ] (مص) مصدر دیگر 
#خوره. (منتهی‌الارب). (ازتاج المروس )۰ 
( از لسان‌المرب ). رجوع به و خور » در 
این لنت‌نامه شود . || ( حامص ) ضعف » 
ناترانی (.نتهی‌الادب) . ( ازتاج العروس ) 
(ارلمان‌الدرب). 
خوّورة .[ "خ د] (مص ) مصدر 
دیگر «خوره و «حوژره. (منتهی‌الارب) . 
( زتاج المروس ) (ازلان‌العرب).رجوع 
به «خوژره و «خوره درین لفت‌نامه شود . 
|| (حامسی)ضمف»ناتوانی, (متتهیالارب). 
(ازتاحالعروس). (ازلمان‌المرب)» خوود. 
رجوع به‌حوژر دراین لغت‌نامه شود . 
خو و له . آ وول ] (ع ۱) خویثی 
از طر ف‌دائی و برادرومادر. (منتهی‌الارب). 
(ازتاجالمروس). (ازلسان لعرب) چر» خال 
خو ون. ا [ (ع ص ) دغل: نار است» 
حائن (متهی‌الارب). ( ازتاج العروس ) ۰ 
(ازلسانالعرب ). 
خوون .1 خ رو ](۱) یسنی خاب 
وان است و آن چیزیست که در پیش طاق 
ایوانها از پاره‌های آجروگچ بطراحی بندند 
تا عمارت را از آسیب باران نگهدارد و 
معنی ترکیبی آن نگهبان پ 
بمعنی پس افکنده ووان بمعتی نگهیان است . 
(ازلغت محلی شوشتر نسخه خعلی), سرپثاه . 
باران گریژ ‏ 
خوه.[ خ‌ياخ ] ( فعل) مخفف خواه 


(یادداشت مولف) . خوهد » خواهد. خوهی » 





دهچه‌خاب 


خواهی . خوهم» خواهم: 
حط بمن انداخت و گفت خوه بروخوه‌نی 
کشت چراغ امید من بیکی پف . 
سوژنی . 
نی‌نی هوس است این همه اندر سرچا کر 
ایتک دل و جانم توخوهی‌ساز و خوهی سوز. 


سوزای ۰ 





خوی 





مبوه اسب وفازین کن وزی مهررهی تاز 
خوه تیغ جفاآخته کن کین‌رهی توز . 
سوزنی. 
گرمی بخوهی کشت چه امروژو چه فردا 
ورداد خوهی داد چه‌فردا وچه امروز. 
صورتی ۰ 
کفتم ننوهم که گفت خواهم 
اندر ره او هزار ره شعر . 
حوزنی . 
شد معأق دام بخدمت او 
مرخوهم تأشود معلق‌تر . 
سوزنی . 
پشت ار خوه سیاه‌خواء‌سپید . 
سای « 
خوه.[ خ و ](۱),عرق که‌انانان 
و دیگر حیوانات بیرون می‌آید . ری 
(نانلم‌الاطیاء) , 
خوه. 1 ](۱ا) گیاه که در میان 
گندم زار روید و گندم‌رازیانرساند. (برماث 
تاطم ). (ناظمالاطباء). 
|| حواهر . || اخت. (ناظ‌الاطیاء). 
خوه ۰[ خ و ](حانص) خبه ) شفه )ود رده 
گلو .( ناظم الاطباء ). خبکک[ خ ب ]۰ 
احناق (یادداغت مزلت). || (صس) گلوفشر ده 
(ناغم‌الاطبام) . || (۱) خدمتکار » نو کر 
(نامالاطیاء) , || درءتنگ ماند و کوءیادوتپه 
( ناظلم‌الاطباء ). 
خوه. [خ رو ](ع |)زمین‌خالی (منتهی 
الارب). (از تاج العروس).( از لان‌العرب) . 
خوها.[خ ](۱) خرادان؛ رزومند» راغب» 
طالب (ناظم الاطباء). 
خوهانیدن. [خ د](عص)درخواست 
کردن فرمودن (ناظم‌الاطباء). 


کامماز جود او بروای شد 





هم‌خوهد تاشود بروثق تر. 
سوزنی . 


خوهر. [خ 2] (ا)خواهر(ناظمالاطیاه) 





مخفف خواهر(آنندراج). « 
ی شه آسمان بقا وی مه مشتریلما 
ای‌سرپیرچرخ را زیرقدم چوخود نهی 

روز وغاکه ازسرپرچم رایت‌ظفر 
سللهای عنبرین برمرسه‌خوهرئهی . 
بدر چاچیبتةل (آنندراج). 
خوهش . [ خ «] ( حامص) خواعش 
عرضء استدعا > درخواست (ناظم‌الاطباء). 
خوه کردن .[ خ ر ک د] (مص- 
م رکب ) خفه کردن » مختنق کردن » یه 
کردن » خبکک کردن. کشتن بانگردن کار. 
خوهل ۰ [ خ ] (س) کج » منحنی » 
ناراست (برهان) (ناظم‌الاطام) کز ( لفت - 





تفه دی ریت ار لت ۲ 
(یادداشت مزلف)» خوهل [ "و < ]: 
رویت براه سگبان ماند همی‌درست 
باشد حزار کزی وباشد هزارخوهل. 
پس ارژاژ و خوهل آردی بیش «ن 
همت ول پاسخ دهد پیرژن * 
بوشکور . 
آن بندها که بست فلاطون به‌پیش من 
خوهلست و ست پیش کهین پیشکارمن. 
فار سر 
ا| (,۱) حیوانی که دست و پای وی کج 
و :اراست باد (ناط الاطیاه) 
|| چرب که در پس پاشتة کفش‌نهند.ضناطه 
1ص ع فا ط ](بادد فت مولت) 
|| جای ای گذاشتن قایقچی درقایق(ناظم- 
الاطیام)* 
خوهل .[ خر <] رص ».۱)خرهل 
[ خ ] رجو ع بهخوهل[ خخ ]درهمة معانی 
شود . 
خوهلعی . 7 70 ] (حامص) کبی» 
نارای (بر ات قاطلم) .(نامالاطیاه) . 
خوهله . [ خ 1 ] (ص) خوحل» کژ» 
منحتی » معوج > ناراست ( ناظالاطیاء ) 2 
اریف . اریب ( یادداشت مولف ) . 
خوهلی . ۳1 ] (عاس ) سیدگی » 
کزی » ناراستی (یادداشت ملف) . 
خوهنی. [ «] ۱) روغنهای نباتی 
فروش ( ناظم‌الاطباء ) || عصار ( از ناظم- 
الاطباء). || قمع (ازنام‌الاطیاه) || قیف 
(ناظملاطیء) . 
خو هنده . 


1 خ دا (ن ف) 
خواهنده : 
کنون به‌نيم شب افتاد شرمگینم ازاو 
چو وام دار زروی طلب خوهند؛ وام. 
صوزنی . 
رجوع به خوه شود . 
خوهنکان ۰ [ ۶]( اخ) مرکز 
بلوك جی در اسپاهان (یادداشت مواف). 
خوهنکان جلفا . [ ۶ نج ] 
( اخ) مرکز بلوك بر رود دراسپاهان. 
(یادداشت مولف). 
خوهی ۰ [ خ] ( فمل ) مختف خواهی: 
میزبانی بدان صفت که خوهی, 
صوزنی . 
گرمی بخوهی کشت چه امروز وچه‌فردا 
وردادخوهی‌دادچه‌فردا و چه امروژ . 
سوزنی . 
و رجوع به‌خوه و خواهی شود . 
خوع» [ خ]( ۱()۱)عرق » آب‌رطریت 
که از مسامات جلد انسان و دیکر حوانات 








خایج شود (ازنامالاطب حمت [حم ]» 
حمیم [ تج] یادداشت بخط مزلف ) ۶ 
بات وت رت 
بت ازخوی آن پهلران‌هردودست. 
فردوسی. 
چوبیدار شد رنج دیده زخواب 
زخوی دید جای پرستش پرآب . 
فردوسی , 
ار ۳ 
که از ننگ ما را بخوی‌در نشاند. 
فردوسی ۰ 
مبارز را صروتن پیش رو 
چو بگراید عنان خن یکران 
یکی خوی گردد اندر زیر خوده 
یکی خحف گردد اندر زیرخفحان . 
تیب 
زپیش دهستان سری ری کشید 
زاسیان برنج وبتگ ویک . 
قردومی . 
آن قطر: باران برارعوان بر 
چوث خوی به‌ینا گوش نیکوان بر.. 


کساد ‏ 
مشکک دم‌عبرنفس گلبوی‌خوی‌ششاده‌ری. 
منوچهری . 


مر غ اندرآبگیر و براوقطره‌های آب 
چون چهر: نشته‌براو قطره‌های‌خوی. 
منوچهری . 
حرکجا گرم کشت با خوی او 
راد مردی برون دمد زمسام . 
فرخی . 
از ثهیب خنجر خونخوار او روز نبرد 
خون برون آید بجای خوی‌عد ورااژمسام. 
فرخی ‏ 
خوی گرفته‌لال؛ سیرایش از تف تبیذ 
خیره گشته‌نر گس موژانش ازخواب وخمار: 
فرخی . 
رویش از خالك چو برداشتم ازخوی‌شدهبود 
لال: ب رکش چ وگل نم زدهدروقت‌سحر. 
همی یخ شد از بوی کافور خوی (۱) 
بر انگخت ازمنز سرمای دی 
اسدی . 
برخ پرسرشته شده گرد و خوی 
چربرلاله آميخته مشکک و می(۱) . 
اسدی . 
دلادام را یر رخ از شم کی 
سمن‌لال» شد لاله لزلز زخوی(۱). 
اسدی , 
پیش قدرت داده گردون از تواضم‌پشت‌خم 
پیش رایت روی‌خورشیدا خجالت کرده‌خوی, 
انوری . 


0( دربرخی شواهد شعری کلمة « خوی » که قافیه تراز گیرد خی [ خ یی ] تلفظ می‌شود ( مولف ) . 








0 


رواث قدنت اقواء رل وی وچنان باشد 
وت وقت گردا پوشد حواصل وسنجاب . 





مسدودسعد , 

همچزن که کزقت آتش بریخت وی 

. وان‌ژلت جوا نّبتفشهدل من بسوخوت زاره 
سب تاقانی . 


وا اژسام کوهست آب وی خجالت 
اندر خوراءلکک نیست ایثار گنج‌وعالش. 
ید خاقانی . 
وزحند لفنا گهرپاش من 
درحوی خوئین‌شدهدر یا واکان: 
خاتانی . 
چه ثتاب که مهعش چوآفتاب ازابر 
روا کند وی تب لرزه ازسام جبال 
خاتانی . 
خوی بر خ چون گل و نسرین خده 
تعرس مه خوشه پروین شده . 
تغلامی: 
سپاهی که اندیخه دا ی کند 
ج وکوهه ززد کوه ازوخوی کند . 
تا 
زگرمی روی خسروخوی گرفته 
صبوح خرمی را پی گرفته . 
نغلامی . 
شاه جوت خورد ساغری دوسه می 
از گل جبهعش برآ:د خوی . 
نظامی. 
اندر یاد کردن تدبیرها و عرق آورد ... 
تدیرخوی آوردن. (ذخرر#خوارزمشاهی) - 
تا دو سه میدان دوید آندرپیش 
تا درافکند ازتعب‌اندرخویش. 
(مثنوی) ؛ 
وی عذار تو برخاك دیده‌می افتاد 
وجود مرده ازآنآب جانورم یگشت. 
سمدی . 
همیگفت وبرچهره افکند خوی 
که آتش بمن درزد این بانگنی . 
سعدی . 
حوی خونین » عرق خون آلود» عرق 
بخون آلوده : 
آتشین آب از خوی خوین برانم پایکوب 
کاسیاسنگیاست برپای زمین‌پیمایمن. 
خافانی . 
آتش از شرمتوچونگل‌در خوی‌خونین نشست 
ان خط ی کزمار ضآتشفشان انگیختی. 
خاقانی . 
- خبوی سرد ؛عرق سرد : 
روز پنجم بعب گرم و خوی سرد فتاد 
شب هفتم خبر از حال دگربازدهید . 
1 شاقانی . 
|| هرقطرة بسیار کوچکک ( ناظم‌الاطیاء). 
|| روج رطربت بشکل قطره‌های بسیار 
کوچکک از سعاح خارجی هرچیزی (ازناظم- 


جح 


الاطبام) || خاشاك و زبیل ( ناظم‌الاطباء ) - 

ا کشت وزرع(ناظمالاطبام) || چراگاهد 
علفزاد (ناغم‌الاطباء) || ءلف راست‌دوییده 
ده بروی زمین (ناظم الاطباء)۰ :|| عرق گیر 
زیرزین(ناظمالاطباء)۰ || زنگه فلزات(ناظم- 
الاطیاء) || هر چیز چ کین ( ناظم الاطباء )۰ 

|| خود » متفر » کلاه خحود (ناظم‌الاطباء) 
(یادداشت مواف) : 


میاوحش است پنداری میان شهرو کوی‌اندد 





فریدونست پنداری میان در عرخوی‌اندد . 
دفیقی . 
خوی . 1 ۰ ۲ (۱)حصلت» طیمت» 
عادت» خلق"» وضع روش رسم .طرز» 
سرشت ۰ مزاج » اصل » فطرت ( ناظم - 
الاطبام) » سیرت » احذ [ ۱ ] ۰ احذ[ ۱] 
سحیت ؛ سلیقه » دأب ۶ خیم » دیدن 6 
دین » هیر » شنشته [ ش ش ان ]۰ 
جنم» قلق [ ق د ] ( یادداشت مولف ) . 
غریزه ( مهذب‌الاس.۰۱) خو : 
خردمند گویدکه بنیاد وی 
زشرم‌است ودانش‌نگهبان اوی . 
ابوشکود . 
گواژه که هستش سرانجام جنگ 
یکی حوی زشت امت ازاودارننگ . 
ابوشکود . 
ولیکن ثبیند کس آهوی خویش 
ترا روشن آید همی خوی خویش ‏ 
فردوسی . 
گستنش پیدا و بستن نهان 
باین و بانست خوی جهان . 
فردوسی . 
همی بیگمان با تو جنگ آودم 
به پر حاش خوی پلنگک آورم . 
فردوسی . 
شما را اگر دیگرست آرژوی 
که هکس دگ رگونه‌باشدبخوی . 
فردوسی . 
خوی تو با خوی من بنیز نسازد 
سنکگ دلی خوی تست وءهرمراخوی. 
خسروی . 
گررسم و خوی دیو گرفتند لاجرم 
هموازه پیش دیو بد اندیش چاکرند . 
ناص رخسرو . 
وی گرگان همی کنی پیدا 
گرچه پوشیده‌ای جد بثیاب . 
اصرخسرو * 
ه رکه بدانست خوی او زحکیمان 
هبره این مار صعب رفت فیارست . 
ناصرخسرو . 
این بود خوی پیشین عالم را 
کی با زگردد او زخری پیشین . 


فاصر خسرو . 








خوی 





با دل حیذری و با خوی عثمان چه عجب 


زانکه با دانش بوبکری‌و عدل عمری. 
رشب پا 
ای‌دوست بیکت سخن زمن بگریزی 


خوی تو نبد بهر حدیی 





بستاند آن دیار و ببخشد به‌بنده ای 
بخشیدن است عادت :و خوی‌شدایگان. 


مرا زخوی تو هم روز گاو بازخرد 





زخوی خویش تو بررو ز کار خویش؟ 
آزرتیر. 

و گفتی برچنین چیزها خوی باید کرد. 
مه 
نکرده بودم خوی ب.آنند این واقعه ددین 
دولت بز رک . بیهتی . 


باید که ویرا بخوی <ویش ی رآری ۰ 





حوی هر کس ازتخمش آید ببار 


زکل بوی باشد» خلیدن زخار . 


مشک ختنی چو زلف خوشیوی نو 





یکسرهتری عیپ‌تو جز خوی‌تولیست. 


ی 


خوی مردم در صفر ظاهر گردد.: 





‌ 


تاریخ دزیده 
که بوزد گه بازد التیاث ای قوم‌ازان 





خوی مردم رت خوی آفتابست آن همه. 
خاقانی . 
حوی تو یا ما چه روزی‌زندگانی کرد»بود 
7 ۳ 
کزبی خوذریز مارا راء هجران در گرفت . 
خافانی . 
از کوی رهزنان طبیعت ببرقدم 


وزخحوی رهروان طریقت طلب و۶ا . 





نپان از خوی خود در سا با من 


که گر خویت شیر دارد ثیاری . 


چشم از تو برنگیرم گرمی کشد دقییم 
مشتاق گل بسازد با خوی باغبانان . 
9 
دلبر صست مهر سخت جفا 
صاحب دوست روی دشمن خوی . 
سملی , 
کم شنیدم که مرد آهسته 
گردد از خوی خویشتن خسته. 
اوحدی . 
اآدمی خوی»» آدنی میرت ۶ یسیرت 
آدمی : 
آدمی صورت اگر دفم کند شهوت نقس 
آدمی‌خوی شود و رنه‌همان جانوراست . 


سمدی . 


خوی 


- آزاد شوی » آزاده » باخلق‌آزاد گان. 
آزاده حوی» آزاده.اززمرء آزادگان . 
اژدها خوی » بد سیرت » مار صفت؛ 
گزند» طیمت : 
که این اژدها خوی‌مردم خیال 
نهنگی است کاورده برهازوال . 
تطای . 
سب بد خوی » بد خلق » بد طبیمت ۰ بد 
ذات : 
ببر ورد مان از ره بد خویی 
بیاءوختشان کژی و جادویی. 
فردوسی. 
بد خوی نگشتی توگر ژانکه تکردیمان 
با خوی بد ازاول چندانت خریداری. 
منوچهری. 
بد اندیشان ملاعت می کنندم 
که تاچند احتمال یار بد وی. 
حعدی . 
بدیم وی » با خوی بدیم » با خوی 
تازه . با خویی که دیگران‌را نباشد : 
(طیف جوهر و جانی غریب‌قایت وشکلی 
نظیف جامه و جسمی ب یع‌صورت‌وخویی. 
سعدی . 





بیگانه خوی » با خوی نا آشنایان . با 
خوی بیگانگان : 
ازین آشنایان بیگانه خوی 
دو رویی نگریکزبانی‌مجوی. 
نظامی . 
پاکیزه خحوی » خوش خوی : 
شنید این سخن مرد پا کیزه حوی 
بدو گفت ازین نوع دیگرمگوی. 
(بوستان سعدی) . 
پسندیده‌خوی » با حوی پسندیده : 
برهمن زشادی برافروخت دوی 
پ-ندید و گفت ای پسندیده خوی. 
سمدی . 
تند خوی» آتشین ءزاج » باخوی‌تند: 
با سر کشی که دارد خوبی چه تند خویی 
الحق فتاد ما را حالی چه صعب خالی. 


خاقانی. 





ب_ 
مس تنگ وی »؛ بی‌حوصله » عبوس : 


سمدیاً ءستی و مستوری بهم نایندراست 
شاهدان بازی فراخ وصوفیان‌بس‌تنگخوی. 
سمدی , 
خام خوی > ذاپخته طبع » ساده لوح» 
جوان صفت » بچه طبیعت : 


تاد ی اد 
توائم که من با تو ای خام خوی 


کنم پختگی گردم آزدم جوی . 


نظامی . 





خردمند خوی , با خوی خردمندان » 
با خوی عاتلان : 
خردمند خویا خرد یاورا . نظامی . 
-- خوشخوی » خوش خلق : 
یکی خوب کردار و خوشخوی بود 
که بد سیرتانرا نکو گوی بود . 
سعدی . 
آواز چنگ مطرب خوش ننده گرمباش 
ما را حدیث دلبر و شخوی<وشتراست . 
(بدایم سعدی) . 
خوی بد (به‌اضانه ) خلق بد : 
جوانیش را خوی ید یاربود 
ایابد همیشه به‌پیکار بود . 
فردومی . 
چون نبینی که می‌براندت 
طمع وحرص وخوی بدچ وکلاب. 
تا سر 
رجوع به‌خوی شود. 
خوی بد (بانک اضافه )» بد خوی : 
آنخوی‌بد چو استرك بد رک 
صد ره ترا بزیر لگد خسته . 
ناصرخحسرو . 
خوی تلخناك » خوی بد و زشت : 
جهان زهراست و خوی تلخناکش 
یکم خوردن‌توان رست ازهلا کش. 
نظامی . 
خوی خوش ؛ خلق حسن > خلق‌خوب: 
از من خوی خوش گير ازآنکه گیرد 
انگور زانگور رنگ وارنگ . 
مظفر ی . 
خوی زشت ۰ خلق زشت» خوی‌تلخ : 
که را در جهان خوی زشت ارنکوست 
بهرکس گمان آن برد کاندراوست . 
اسدی . 
خوی زشت دیو است و نیکوپری 
موی زشت خویی نگرنتگری . 
اسدی . 
س وی نکو » حوی نیکك» حسن خلق: 
روی یکودار 


وی نکودارور وی چون خوی‌داز . 
ال 





س خوی نیکو» خوی خوب؛ خلق‌خوب: 

رجوع به‌وی نکو شود . 

-- درشت خوی ‏ خشمناك » قند مزاج: 

سخن بلطف و کرم با درشتخوی‌مگوی . 
سعدی , 

درشتخویی » تند خویی » خشمناکی : 

درشتخویی و بد عهدی ازتو نیسندند 

که خوب منظری و دلفریب منظوری. 

سدی . 

-- درنده خویی» آتشین مزاجی » سیعیت » 

خوی ددان داشتن : 





۳ 


نت 





اگر این درنده حویی زطبیعتت بمیرد 
همه عمر زند:باشی بروان آدمیت . 
سعدی . 
دیوانه خری » برخلق دیوانگان : 
وزان بوالحکیمان دیوانه خوی . نظای . 
زشتخوی » بدخوی» با خوی زشت : 
ببرد از پر یچهر: زشتخوی 
زن دیو سیمای-وش‌طبع گوی. 
سعدی . 
زشتخویی » آتشین مزاجی » حالت 
زشتخوی : 
که سک با همه زشتخویی چومرد 
مراورا بدوزخ نخواهندیرد . 
(دوستان سعدی) . 
اگر زشتخویی بود درسرشت 
فبیندزطاروس جز پای زشت ء 
سعدای . 
تندی و بدی و زشتخویی 
چندانکه همی کنی نکویی . 
سمدی . 
-- شیرخوی» باوی شیر » شجا ع »دلیر : 
بد و گفت رستم که ای شیر خوی 
ترا گرچنین آمدست آرزوی. 
فردوسی . 
شیرین‌خوی » باخوی‌خوش؛ خوشخوی 
نگارین دوی شیرین وی عنبرموی‌سیمین‌تن 
چه‌خوش بودی در آغوشم اگریارای آنستی . 
سمدی , 
سس فرخنده خوی » خوشخوی ‏ با خوی 
فرخنده : 
کنون ای خردمند فرخنده وی 
مرا مانده از تو یکی آرژوی . 
فردوسی . 
چنانکه صاحب فرخنده خوی مجدالدین 
که بیخ اجرنشاند و بنای خیرنهاد . 
سعدی , 
چو فرخنده خوی این حکایت شنید 
ز گوینده ابروی درهم کشید . 
سعدی . 
چه خوش گفت بهلول فرخنده خوی 
چو بگذشت برعارفی جنگجوی . 
سعدی, ۰ 
یکفت ای وفادار فرخنده خوی 
پیامی که داری بلیلی بگوی . 
سمدی . 
قرخنده خویی» حالت وچگونگیفر شنده 
خوی » با خوی فرخنده بودن . 
فرزانه خوی ؛ باخوی فرزانه » خوش 
خوی : 
فرشته منش یلکه فرزانه خوی. . نظامی. 
-- فرشته خوی » با خوی فرشته » باخوی 
ملکک : 
قرشته خوی شود آدمی ز کم خوردن. 


( گلستان سدی) * 





۹۰۳ 


1 


|| جامة لملیت ابریشمی سرخ رنگگ (غیاث- 


-- املیث خوی » خوش شوی : 
مرهنگگ لیف خوی دلدار 
بهعر زنقیه مردم آزاد . 
سعدی. 
مارخوی » باخوی وخحصلت مار» کنایه 
ازگزنده . کنایه از آزار رسان . کنایه از 
نیش زد. 
ماد عودی » گزندگی » مارصفتی در 
گزیدن : 
چو کژدم توی ءار خوی ی کنی 
که با اژدها جنگجویی کنی . 
نظامی . 
- ملک خوی » با وی فرشتگان»فرشته 
خوی : 
دمی در صحبت یار ملک خوی ملک‌پیکر 
گرامید بقابودی بهشت جاودانش‌دا . 
سعدای . 
کت از عادت خویش خورد 
بعدریج خود را ملکخوی کرد . 
سعدی . 
- ملکک خوئی » حالت‌ملکك خوی»خوی 
فرشتگان داشتن : 
نخست آدمی سیرتی پیشه کن 
پس آنگه ملکك خویی اندیشه کن . 
سعدی , 
- ناراست خوی » با خوی ناراست » با 
وی کز. کنایه‌ا زک گرای : 
سوم کج ترازوی ناراست وی 
زفمل بدش هرچه خواهی بگوی . 
سعلای . 
نرم ویی » خوشخویی » حالت خوش 
خلق » خوش خلقی: 
بر آنکس که با سخت دویی برد 
درشتی به از نرم خویی بود. 
تقامی - 
تکو خوی » با حوی نیکو » با خوی 
نیک : 
گر بود عاقل نکوخویی شود 
ور بود بد خوی بدتر می‌شود . 
مولوی . 
نیکك خوی » نکوخوی : 
بخندید صاحبدل نیکخوی 
که سهلست ازاین صمبت رگوبگوی . 
9 
یکو خوی » باخوی نیک : 
وئیکوخویرا هم‌این جهان بود وهمآ نجهان. 
س همخوی » هم خلق » هم اخلاق . 
|| شرم » خجالت » شرمندگی » حیا. 
(نانلمالاطباء), 
خوی . [ خ ] ( ۱) تف » آبدهن 
( برهان قاطع ).خدو. خیو . 
خوی . [خ ء] (۱) شرم » خجالت» 
شرمندگی » حیا (ناظم‌الاطباء ) . 





لت ) 
حوی ‏ ۱۶( ۲0اه 
(متهی الارب)؛(ازتا ج العروس ) .(ازلسان- 
الیرب). || بدون غذائی شکم ( از تاج - 
العروس). خلوشکم از طمام(منتهیالادب)) ۰ 
یوم وی (و یضم) از ازایام عر بانست , (منتهی- 
الارب). || (مص) خالی بودن‌شکم | زطمام(از- 
متهی‌الارب ) . (ازتاج العروس). (ازنسان 
العرب).خوی[ خ‌ویی] پیامی‌شدن کی 
حواء. ||تهیشدن شکم‌حامله‌از پچه(یادداشت- 
مولف) . (منتهیالارب). (ازتاج العروس) - 
ا| ربودن چیزی را (منتهی‌الادب) . ( از 
تاج‌العروس ). ( ازنان‌المرب )۰ || آتش 
ندادن آتش زنه (منتهیالارب ) ۰ ( ازتاج- 
المروس ). ( ازلسان‌العرب) . || افتادن و 
ویران شدن خانه (ازمتهی‌الارب) .(ازتاج- 
المروس ). (ازلسان‌العرب). 
خوی . [ خ د] (ع ص ) شکم‌تهی. 
(ازتاج العردس) (ازلان‌العرب) . 
تحوی ۰[ ک ‏ ( ۳ 
ا| ثابت (منتهی‌الارب) ( ازتاج المروس ) 
|| زمین‌پست میاند و کوه (ازمنتهی‌الارب) 
(ازتاج العروس) || زمین‌نرم(منتهی‌الادب) ۰ 
زین صاف و نرم (ازمتتهی‌الادب) . ( از 
تا ج‌العروس ) . (ازلسان‌المرب) 
خوی . [خ یی ] (ع مص ) خالی 
شدن خانه از اهل خود (منتهی‌الادب) .(از- 
تاج‌العروس ). (ازلاناعرب). 
خوی ۰[ خ ء*] (۱خ ).نام یکی از 
شهرستانهای امعان آذربایجان است که از 
شمال به‌شهرستان ما کو وا زجنوب بشهرستان 
رضائیه و ازخاوربه‌شهرستان مرند وازباختر 
بکشورت رکیه محدود است . ناحية سرحدی 
قعاور که کردنشین می‌باشد جزهء‌اینشهرستان 
موب می‌گزدد: وت _ ان تقریبا سه 
هزارهزا رگز مربع است . 
موقیت جذرافیایی: این‌جلگه دردامنة جنوبی 
خاوری‌فلاتار منستان‌قراردارد و ارتفاع متوسط 
آن درحدود ۰ مترمی‌باشدوازهمة‌جلگه 
های مجاور حتی از درياچة رضالیه نیز 
پبت‌تر است و بهمین مناسیت در اصطلاح 
عوام آنرا خوی‌چوخوری(< کودال‌خوی) 
می‌نامند شیب این جلگه بطوریکه جریان 
آبها نشان می‌دهد از جنوب باختری بشمال 
خاوریست و کوههائیکه حصار وار این 
شهرستانرا فرا گرفته‌اند ازارتفاعات باختری 
ایران موب میشوند ودرامتداد قلٌآرارات 
آغری داغ ) که از شمال بجتوب کشیده 
ده است قرار دارد که تقریباً هيجدة هزار 
کز بخط مستقیم از شهر خوی بطرف باختر 
قله باشکوه و پربرف آرارات بخوبی‌نمایان 
می‌گردد. 





خوی 
ارتفاعات : کودهای مهم شهرستان خوی 
عیارتند از قلة آدرین» کوههای مرزی‌تطود 
که بنام سلللان سورا » قوچ داغ > کهیر 
هران معروفست و کوه چله‌خانه که‌بمناسبت 
اقات چهل روز؛ شاه نسمت‌الله ولی مشهود 
به‌چله خانه گردیده است و ارتفاع آن 
درحدوددوهزار گزمی‌باشد دربخش‌شاهپورئیز 
کوههای‌مرزی‌ایر انوتر کیه‌قرارداردبنام کوه 
هراویل با ارتفاع ۰ کز ودیگر کوه 
ماری‌جیجکک است وازسروفترین ارتفاعات 
این بخش بحساب می‌آید . 
آب و هوای شهرستان خوی : بنا بموقعیت 
جذرافیای حوی آب و هوای این منطقه باید 
معتدل و مایل بگرمی باشد و برف و باراث 
در آن کم بياید اما عوامل زیرد رآب‌وهوای 
این شهرستان موثرمی است : 
۱و جودکوههای‌حصارمانند که مانع نفوذباد 
های-ردزمستانی است و با لنتیجه‌هوایآن نسبت به 
بمضی ازشهرستان‌هایآذربایجان | چون‌تبریزو 
رضائیه‌درزمستان گرمتر است و حداقل حرارت‌در 
زمستان ؛ ۱ درجه می‌باشد در تابستان‌بعکس 
هوای آن خیلی گرم است و وجود بادهای 
گرم جنوبی و باطلاقهای اطرات هوای‌آنرا 
ناساز و اعتدال آنرا بهم می‌زند . 
۲ پعی جلگة مزبور و دور بودن آن از 
دریاهای بزرگ سبب تنییرات ناگهانی در 
هوای آن می‌گردد . مقدار باران شهرستان 
حوی نسبت ببایر نقاط آذربایجان بمد از 
رضائیه در درجه دوم قرار گرفته و هوای 
شهرستان خوی اغلب مهآلود می‌باشد وعلت 
بارانی بودن آن وجودکوههای نسية" بلند. 
یست که درمقابل بادهای رطوبی قرار گرفته 
و با سردکردن هوای مجاور و تمر کزبخار 
آب شرایط اشباع را درشهرستان خوی‌فراهم 
میسازد ‏ 


آب مزروعی شهرستان دربخش قره‌ضیاء - 


الدین و دهستان سکمن آباد و قستی‌از 


دهستان الند از رودخانة آغ‌چای وقنواتست 
و جشمه‌سارست ودردهستان اواوغلی ورهال و 
آزرودخانثتلور و چشمه‌هاوقتوات ودردهستان 
فرورقوا انداز رودقزل‌چای ودربخش شاهپود 
از رودخائه زولا و آب کوهستانها ( ح< 
برف وباران ) و چشمه سارها و قتواتست . 
شهرستان خحوی از سه بخش و ۱۷ دهستان 
و ۳۳۹ آبادی تشکیل شده و ساکنان خوی 
باستکنای چند آبادی از بخش شاهبور که 
مسیحی‌اند بقیه مسلمان می‌باشند . 
محصولات عمده شهرستان خوی عبارت است 
از غلات وحبوبات وتوتوذ‌ومیوه اژ قبدل 
زردآلو و پنبه ومحصولات دامی . 


راهها : شهرستان خوی دارای راه شوسه 


خوی 
برضائیه و ماکو و مرند و جلفا و راه نیمه 
شوسه به سیه چشمه و پیراحمد کندی مرز 
تر کیه و همچنین دارای راء اراپه رو به‌قراء 
مالرو می‌باشد . 
معادن وی عبارتند از : نمک وزغال سنگک 
وطلا که فقط از ممدن نمکک آن فعلا استفاده 
مشود و «دورت مال التجاره بمنوان شک 
خوی در تمام شهرستان های مجاور ب‌روش 
میرسد وهمچنین معادن نفت و گو گرد و آهن 
و مس و سرب بدانجا وجود دارد وچشمه- 
های آب گرم ومعدنی آن‌نیزمءروفشست . 
(ازفرهنگ جغرافیابی ایران ج؛ ) . 
خوی.[ خ ی( اخ)نام‌یکیازبخشهای 
مه گانة شهرستان وی است کهدر حومة شهر 
کنو 
موقعیت جنرافیابی این بخش متنیر می باشد 
فسمتی از دهستانهای اواوغلیوفرورقورهال 
جلگه‌ای و بقیه کوهستانی است بخش حومه 
از شمال به‌تره ضیاءالدین وشهرستان ماکو و 
از جنوب ببخش شاهپور و ازخاوربشهرستان 
مرند و از باختر بمرزتر کیه محدود است . 
هوای آن دو قسم است قسمعتهای کوهستانی 
و مرزی سردسیروقسمتهای‌داعلی و جلگه‌ای 
معتدل و مالادیایی است این بخش از هفت 
دهستان بشرح زیربوجود آمده: او اوغلی» 
لدیان » رهال » قطور » فرورق » سکمن » 
الندرواز۱۲ ۲ آبادی‌بز رگ وک و چک‌تشکیل 
شده است . قراء مهم آن : اواوغلی؛ولدیان» 
رهال؛ قطور» فرورق. الندو زور آباداست. 
محصولات عمده این‌بخش عبارتند از: غلات 
و ژردآلو وتوتون و پنبه ویرنج‌وحبویات. 
شفل اهالی در بخش های کشاررزی زراعت 
و در کوهستانها گله‌داریست ولی درهم‌دهها 
اغنام و احشام نگاهداری میشود .صادرات 
این بخش ژردآلو و پنبه وروغن و حبوبات 
وغلات و پشم و توتون است وراههای‌عمده 
آن راه شوسة رضائیه ما کو خوی مرند به - 
جلفاست و داه نیمه شوسة خوی به‌سیه چشمه 
وپیراحمد کندی و مرزتر کیه می‌باشد وعلاوه 
براین داهها دارای راههای ارایه رو یقراء 
بزرگک نیزمست پخش حومه ۱۰ دبستان 
دارد . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). 
خوک . [ خ ع] ( ۱ )شهرخوی‌یکی 
از شهرهای استانآذربایجان‌غربی کشوراست 
که در ۰۷۷ هزار‌گزی شمال باختری‌تهران 
و۱4۹ هزار گزی شمال‌باختری تبریزو؛ ۱4 
هزار گزی شمال رضائیه قرارداردبانتعات 
جغرافیایی زیر : طرل ؛ 4 درجه ۸ ودقیقه 
وعرض ۳۸ درجه و ۲۲ دقیقه و ارتفاع 
۰ محر از سعطح دریا . احعلاف‌ساعت 


(۱) مرحوم دهخدا آورده‌اند : 








آن با طهران ۲۰ دقیقه و ۳4 ثانیه است 
یی ماعت ۲ ظهر خحوی ساعت ۲9۱۲ 
دقیقه و ۲4 ثانیه تهران می‌باشد , هوای‌شهر 
حوی درزستان نسیت بشهرهای دیگرآذرت 
بایجان گرمتر و درزمستان معتدل تر است. 
آثرا در قدیم دارالمومنین می‌ناء‌یدند (۱) 
شهر خوی از قدیمترین شهر های ایرانست 
ودر دوران صفویان که قوای عشمانی‌برآذر- 
بایجان ستولی شد این شهر بکلی ویران 
گردیدودر زمان سلطنت ادرشاه انغارچون 
عساکر عشمانی مغلوب شدند شهرخوی‌مجدداً 
بدست امرای ایل دنبلی آبادانشدوسخصوم] 
در دور؛ امیر سعید شهید احمدخان دنبلی رو 
یابادی و عمران گذاشت .لفظ خوی‌درتاریخ 
ظاهرا ازقرن ششم میلادی بمیان آمده‌است‌ولی 
در زمآن صفویه که ایرانیان و عشمانیان با 
یکدیگر سرستیز داشتنداهمیت این شهر بیشتر 
شد چنانکه جنک چالدران مابین شاه 
اسماعیل وسلطان سلیم خان‌در ۰ ۷"هزار گزی 
این شهر اتفاق افتاد . هم مرزی این‌شهرستان 
با کشور روسیه از طرت شمال خاوری 
باهمیت آن انزوده است و موقیت سیاسی 
آن بزمان فتحملی شاه موجب‌ش که براهتمایی 
ژنرال کاردان حصارستحکمی دور شهربنا 
نهادند که ضخامت دیوار آن از ۳ الی 4 

متر دورا دور شهر را احاطه کرده بود و 
فعلا آثارخرابه‌های آن باقی است. شهزخوی 
بومیل دو راه شوسه یکی از قصبهٌ جلفا 
بکشور شوروی‌ودیگری از بازر گان‌بکشور 
تر کیه مربوط است . آب مشروب این شهر 
ازچشمة وش بلاخ است و درین اواخر 
لوله کشی آب نیزشده است مهمترین‌خیابانهای 
این شهر : یکی خیابانهای شرقی و خربی 
است که از غرب به‌قصبه سیه چشمه وازشرق 
به‌مرندمتتهی‌می گرددو دیگری خیابان جنوبی 
و شمالی اسّت که از شمالبه‌ما کووازجتوب 
به‌شاهیور و رضائیه منتهی می‌شود درآنجا 
دو میدان بز رکگ ینام میدان پهلوی و میدان 
منصور ( - میدان گندم)و حدودهزار و پانصد 
پاب دکان و مغازه وینجاه کاروانرا و۱ 

حمام و سه‌باب کاراژ و ۳ باب‌دیرستان و 
۳ باب دیانستان وجود دارد . در خوی 
شعبات دوائردولتی و مر کزتیپ وبیمارستان 


۰ تختخواهی شیر و خورشید و کارخانه 
برق موجود است‌وابنیه قدیمه‌شهرعیارتنداز : 
۱ - مسجدخان وآذیکی ازآثار تاریخی‌شهر 
خوی است و این مسجد با مدرسه آن بدست 
احمدخان دثبلی برای شیخ الاسلدم حاجی 
میرزا حسن ساخته شده است. 

۲ - مار شم سالملکک » آندرقدیم دومناره 
با گنبدی از طلا بوده که بروی قبر مرحوم 
شم سالملکک قرار داشته است ولی افروز 


لب این شهر دار الصفاست . 









معروف کله آهو که از پای تا سرکله آدر 
است باقی و از آذاردیدنی وقدیی شهرستان 
می‌باشد.. 

۳ - مسجد مطلب‌خان که دروسط شهربشکل 
نیمه تمام موجود است و تقریباً ازصد سال 
پیش بوسیله یکی از حکمفرمایان وقت ( از 
دنبلی‌ها ) با حزينة مطلب خان به‌بلندی ۲ 
متربناشده 

؛ - پل خاتون هم از آثار تاریخی بشمار 
میرود ودر روی روخانه‌قطور کشیده شده و 
در مه‌هزار گزی جنوب شهر قراز دارد . 

* - ازابثية جدیدالتامیس خوی‌بنای‌ساختمان 
شیروخورشید سرخ است . و 





موقعیت اقتصادی خوی : از زمان قدیم این 
شهر مورد توجه بوده و تقریباً راد ابریشم 
معروت آذربایجان وتر کستان‌وشهرهای‌آباد 
و پرنمت چین باروپا ازیز, شهر می‌گذشته 
است و بمد ها پس از کشف راه دریانی 
حندوستان و چین ازاهمیت تجارتی‌آن کات 
شد امایملت‌همسایگی از ناحية شمال وباختر 
بدو دولت تر کیه و روسه تجارت آنتاتبل 
از جنک بین‌المللی اول اهمیت داشت رای 
پس از آن جنگ بابته شدن راهیای 
مزبور تجارت این شهرستان نیز صدمه‌بیار 
دید . راز فرهنگ جنرافیایی ایران ج ؛) : 
شهر کیست خرم [ از حدود آذربایجان ]با 
نعمت ومردم وخواسته‌وبازر گانان بیار واز 
وی زیاوهای قالی وغیره وشلواربند وچوب 
بسیار خیزد (حدودالعالم) ۳ 
این زخوی حاکمی ملک عصمت 
وان زری عالمی فلک مقدار . 
خاتانی . 
دوی این در ری آفتاب اشرات 
خوی او در خوی اورمزد آثار . 
خاتانی . 
نام خوی زین چو زر ری تاه 
کار ری زان چونقد خوی‌بسیار. 
حاتانی . 
حکم حق رانشل چون قاضی خوی 
نعق ودستانی چون خان مرند . 
خاتانی . 
خوی شهریت از اعمال آذربایجان و آذ 
قلعه‌ایست پرنعمت و میوء (ازسجم‌الیلدان). 
و پیز رجوع به‌تزهة‌القلوب (ص ۸۵ مقاله 
سوم چاپ اروپا)شود . 
خوی ۰[ خ ]( .اخ ) دهی است از 
دهتعان شاختات بخش در مین شهرستان 
بیرجند» وأقم‌در ۱ هزار کزی شمال‌باختری 
درمیان و >هزار گزی باخترعمومی‌در ح . این ده 
کوهستانی با آب و هوای معتدل و دارای 


براثر حوادث خراب گردیده و فعلا مدار: 





ددث.)۰۹.يصپصپپپا ۱۳ 








۳ 


۹ 
۳۰۰ تن سکله است . آب آن از قنات و 
محستول آن غلات و شتل اهالی زراعت و 
راه مالرو است . 
(ازفرهنگ جذرافیایی ایرا ج )٩‏ ۰ 
خو یاء . [ کم رو ی یار] ( ع ,)کشا د کی 
میان پستان و شرم‌چارپایان است (از منتهی- 
الارب) . (ازتا ج العروس), (ازلساثالعرب) 
جویه [ خ یا تخ‌وی ی ] || طعام زچه 
(از »هی الارب) . (ازتا ج العروس).(ا- 
سانالءرب) خویه [ خ وی ی]: کاچی: 
خوی‌آلود ۰[ خ »] ( ص‌ب رکب ) 
عر قآلود» خیس ازعرق» عرقدار» خویآ لوده 
(یادداشت مولف). 
خوی آلوده ۰ [ خی د یا د ](ص- 
مرکب ) عرقآلودء » خیس ازعرق», جوی 
آاود (یادداشت مولف) : 
یکی متفر خسروی برسرش 
حوی آلوده ببربیان دربرش. 
ور دوسی ۰ 
خو ی آور.[ "خی و](نف‌مر کب ‌مرخم) 
عرق رد 
الاطباه), (یادداشت مر لف) : 
دش » اسب بسیار خوی‌آور (منتهیالارب) 
خویآوردن .خی "و اد ](مص- 
م رکب ) عز قکردن ؛ عرقکنانیدن (ناظم- 
الاطبا) . ادرار عرت(یادداشت بخطمزلف) ۰ 
|| به‌عرق کردن داشتن . 
خوی آوردن تب » تیی که‌یه‌عرق کردن 
رسیده باشد » عرق کردن درتب ( یادداشت- 
بخط مرلت). تملل (منتهی‌الارب). 
" شرمسار کردن (ناظمالاطباء). 
خوی از بغل ردان شدن ۰ [ خ ۲ 
خ داش 3]( مض مرکب )شرشتده 
شدن (ناظم‌الاطباء). (برهان قاطع) || کنایه 
از محنت و مشقت کشیدن (ناظم‌الاطیاء) . 
(برهانه قاط آ 
خوی با زکردن . [ ک د ] (مص 
م رکب) ثرله عاد تکردن( یادداشت موّلف ) : 
طریق مرد عزلت جوی کن ساز 
اگرمردی زمردم خوی کن‌باز: 
آبرارنامة عطار - 





عمری که بصد هزارجان ارزانی 
می با ز کند خوی زما تا دانی ۲ 
عبار . 
خوی‌بر 1۰ خی ب ] (ص م رکب ) 
عرق بر » داروئیکه‌خوی‌بازدارد. (یادداشت 
مزلف ) . 
خوی بر آوردن»[ خی ب و دا 
( حامص م رکب ))خوی آوردن »عرق کرد 
(یاددات مولف). || عرقکنایدن (ناظم- 
الاطیاء) || شرس رکردن ( ناظم الاطباء) . 
-جلگردانیدن (ازآنندراج): 
فروزنده گردیم چون گل بمی 
برآن کوزه ا زگل‌برآریم‌خوی. 
نمی بنقل(آنندراج) 
خوی بیاوددن.[ خی و د ](مس- 
مرکب ) عراق ( تاج المصادو بیهقی ) عرق 
کردن (نادداشت مولت) . 
خوبت .1 2 ۲۶ (خ) دهی اس 
از بخش زرند شهرستان کرمان » واقع دد 
۰ هزارگزی جوب زرندو ه هزادگزی 
راء مالرو زرند برفتجان 
(ازفرهتگ جنرافیایی ایران ج ۸). 
خوی‌فاختن, 1 ] (مسرکب) 
عرق سرازیر شدن » عرق بسیار از آدمی 
جاری شدن : 
زیس خوی کز سرورویش همی تاخت 
تنش گفتی زتاب خشم بگداخت . 
( ویس ورامین). 
خوبت ۰[ خ د] (۱خ) ثهریت 
بدیاربکر (از معجم‌البلدان) , (منتهی‌الارب )۰ 
خوی‌جکان . [ خ ج ] (ص مر کب) 
عرق ریزان : 
ای پیکر منور ءحرور خوی چکان 
ثعبان آتشین دم وروئینه استخوان . 
خواجه کرمانی . 
خوی‌چین . [ خ ]( | مرکب)تمیصی 
یا کرته‌ای که‌زیرپیراهن وقیا ومانندآن بوشند 
و آثرا حوی خورد گویند ( آنندراج ) . 
عرق‌گیر در انسان و مرشحه [ رم ش ح ] 
در اسب (یادداشت مولف).خوی خورد > 
لباس چسپیده‌بیدن مانندپیر اهن(ناظم الاطباء). 
ا| زیرجامه (ناظمالاطیاء). 








خو ید 


یس تس جح 


خو بخبة . [ خ وخ ری ] (ع۱) 
تِ » بلا(منتهیالارب) (ازتاج العروس) 
(از لسان‌العرب). 
ویو ره ۳۵( امکب) 
عرقگیر » خوی‌چین (ناظم‌الاطباء). دجو] 
به‌خوی چین درین لغت‌نامه شود . 
خوی خوده .1 خ خ ریا ار 
م رکب ) عرقگیر خوی‌خورد» خوی‌چین. 
(ناظم لاطباء ) . رجوع به‌خوی چین درین 
لفت‌نامه شود. || زین پوش (ناظم‌الاطبام) . 
|| ر کاب‌پوش (ناظم‌الاطباء). 
خو ید . [خید](۱) ( ,۱ )گندم‌وجوی را 
گویند که سبز شده باشد لیکن خوشة آن 
هنوز نوسیده باشد (برهان قاطع ) نارسیده 
علث وغیره » قصیل (مهذبالاسام) » گندم 
و جوخوثه‌نیسته(۲). خید ( منتهی‌الادب ) 
عطات بادچوباران دل موافق خوید 
نهیب آتش و جان مخالفان پده‌یاد . 
شهید بلخی . 
جهان سبز گردد صراسر زخوید 
بهامون سراپرده بای کشید . 
فردوسی . 
وزآنجا سوی روشنایی رسید 
زمین پر نیان دیدیکرزخوید. 
فردوسی . 
همه با وآب و همه کشت و خوید 
همه دشت پرلاله وشتبلید : 
فردوسی . 
هوا پرزابرو زمین پرزخوید 
جهانی پرازلاله وشنبلید. . 
فردوسی . 
ژخوید مبز نگردد دگرسروی گوزن 
زلاله سرخ نگردد همی سرین غزال , 
ارژاقی . 
لاله پغنجار بر کشید همه روی 
وزح-د خویدب رکشیدس را زخوید . 
و 
تا حوید نباشد برنگگ لاله 
تا خار نباشد ببوی خیرو . 
فرخی .. 
بازجهان گشت چوخرم بهشت 
خو یلد دمیدآژدوبنا گوش‌مشت. 
مثوچهری . 


(۱) درفرهنگ ناظم‌الاطیاء این کلمه [ خ‌یا خ وید اباخ می] ضبط شده است درحاشي؛ برهان قاطع آمده اسشت : تافط درست این کلمه «خید» 


است یعنی مثل آنکه واو نداشته باشد ودلیل‌آن بیت معروف کسائی مروزی است (< 


شاعرقرن چهارم) : بگشای چشم وژرف نگه کن بشتبلید- 


تابان بان گرهر اندر میان خوید ,و نیز بیت معروت سمدی دز گلستان" در نسخ ممتبراء ه رکه مرو ع خود بخورد به‌خوید وقت خرمنش 


خوشه باید چید . 


ولی در متن برهان تلفظ آن با فتح 


اول یابا کنر اول و نیژ با ثانی معدوله ضبط شده است . 


(۲) در حاشية برهان قاطم آمده : معنی‌این کلمه برخلاف آنچه در پای صحایف گلتان‌وشه‌اند « نارس وقصیل» نیست واصلا این کلمه حالت 


صفتی ندارد و اسم‌است وبسنی کشت زاریست که هنوز سبزنشده یمنی موقع 


پررداددج ۱ ص۷۱۷ ور . تعلیقات نوروزنامه ص ٩۳-۹۲‏ ۰ 


درودن آن فرسیده‌باشد(سعیدنفیسی‌در باره چند لغت فارسی یا دنامةً 








خو یز منداد 


وان قعاره باران که برافتد زبرخوید 
چون قطرة سیماب است افتاده‌بزنگاد ۰ 
منوچهری , 
توبهار از خوید وگل آراست گیتی‌رنگ رنگک 
ارغوانی گشت خاله وپرنیانی گشت‌سنکک. 
منوچهری. 
برسرم گیتی ج و کشت وبرآورد خوید (۱) 
بی گمان‌بدرودا کنونش که‌شدزر دجوم. 
اصرخحسرو . 
از باد رری خوید چو آبست وج موح 
وزتوس پشت ابر چوچر غاست رنگ‌رنگ. 
خسروانی . 
هرکجا که سنگلاخی و یا خارستانی باشد 
لشکرگاه آنجا باشد و این توم بر خوید و 
غله فرودآیند . بیهقی . 
رهی خوش است ولیکن زجهل‌خواجه‌همی 
خوشی یابد از او همچنانکه خاداز خوید , 
سالی . 
چه نر گس چه نو ارغوانی وخوید 
چه شیبو چه نیلوفر وشنبلید . 
( گرشاسبنامة اسدی). 
همیشه تا نبود سرخ خوید چون کلنار 
همیشه تا نبود سبز لاله چون‌برعمت. 
( ازلت نامة اسدی ). 
خضرت اجنحه او بخوید وبهار و منقاراو 
بلمل آبدارمانند بود . 
(سندبادنامه ص )4٩‏ 
به‌یکی خوید زار جو بگذشت خویدرابرآب 
داده بودند . (نوروزنامة خیام) . 
جودانه مبار کست وخویدش خویدی‌خجته. 
(نوروزنامة خیام) ۰ 
از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملکك 
آمدی باجام زرین پرمی وانگشتری و درمی 
و دیناری خسروانی و یک دسته خوید سبز 
رسته. (نوروژنامة خیام ۹ 
این عجب نیست بسی کزاثر لاله و خوید 
گفعی آهو بره‌میناسم‌وبیجاده اب است 
آثرری . 
ه رکه مزروع خود بخورد بخوید 
وقت خرمنش خوشه باید چید. 
سمدی , 
چمد تا جوانست وسر سبز خوید 
شکسته شود چون بزردی رسید . 
سعدی . 
بره در پیش همچنان می‌دوید 
که خود خورده بوداز کف‌اوخوید (۱). 
سعدی . 
اگرچه قافیه یابد خلل ولی به‌سثل 
چ وگل نباشددر باغ‌هم وش است خو ید( ِ. 
قاآنی . 
بخوید کردن » بقصیل بستن » تردادن 
بچارپایای . بملف بستن : 


(۱) شاهد تلفظط وود [خ ی ۲ . 








و امیر خلف آن شب رفته‌بود وشبانگهآنجا 
اسبان بخوید کرده بود . (تاریخ سیستان) . 
ا| کشت زار » غل‌زار ( نام الاطباء) 

رویش میان حله سبز اندرون پدید 
چون لاله برگک تازه شکفته میان حوید . 
عمار؛ مروژی. 
آهو مرجفت را بنالد بردوید 
عاق معشوق را بباغ بفالید . 
عماره مزوری. 
لگام از سرامب برداشت خوار 
رها کرد برخوید وبر کشت زار . 
فردوسی . 
چرا اسب در خوید بگذاشتی 
بردنج نابرده برداشتی 
فردومی 
خورید . [غ ](اغ)دهیاست ازدهستان 
حومة بخش مر کزی‌شورستان فیروآیاد»راتع 
در هشت هزار و پانصد گزی شمال باختری 
فیروزآبادو کثارراهءشوسةشیرازبه‌فیرو ز آباد» 
این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و 
هوای معتدل و ۳۰۷ تن سکنه ۰ آب آن از 
رودخانة فیروز آباد و محصول آن غلات و 
برنج . شفل اهالی زراعت و از صنایع‌دستی 
جاجیم و گلیم‌بانی است . 
(فرهنگجفرافیایی ایراذفج ۷). 
خوید جان ۰ [خ ] (۱خ) دهی 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد» واقم درم هزار و پانصد گزی 
جنوب باختری فیروزآباد و دو هزار گزی 
راء مالرو عمومی . این‌دهکد :در جلگه و اقم» 
با آب هوای معتدل . آب آن از رودخانة 
فیروزآباد ومحصول آن غلات وبرنج وشنل 
اهالی زراعت و ازصنایم دستی گلیم‌وجاجیم 
یافی و راه مالرواست . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرانج ۷) . 
خو کادرد ۰ [خ 3 ۲ (۱) بیماری 
درانگشتان که بتازی داحس گویند (ناظم- 
الاطیاء). نام مرضی است و آن چنان باشد 
که اطراف‌انگشت پخته شود وچرل باشد که 
ناخن بیقتد و آثرا درعرمی داحس گویند . 
(برهان قاطع) گوشه » ناخن خواره » درد 
ناعن » کودمه » 1 کزدک 6 
مشک (یادداشت مولت) .. 
خو.بد راد ۰ [ خی ] (.۱) کشت زار» 
گندم و جوزار نارسیده و سبز : 
شنیدم که روژی هرمز پدر خسرو بریکی 
خویدزار جو بگذشت خوید را آب داده 
بودند. (نوروزنامة مضوب به‌خیام) . 
خویدع.(ج د] (ع )کستگی 
ی‌ساق شتر از نشتن (منتهی‌الارب). (از- 
جر (ازلاذالعرب) ( از اقرب- 
الموارد). 
خوبد کک.[ خ ی دیاخ و ی د] 





۳ 


+: 





(۱) قسی از خربزه (ناظم‌الاطباء). نوعی 
از خربزة خوب (آنندداج) : ۰ 
از خربزه آنچه هست بی‌شکك 
در تفت شود به‌ازخویدك . 
تأثربنقل( آنندداج ) 
خوبد کت ۰ [ خ د](راخ) دهی 
است ازدهستان حومه بخش مهریز شهرستان 
یزد» واتع درم ۱ هزار گزی خاورمهریزه» این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۱۲۰۰ تن سکنه . آب آذ‌ازقنات 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
و ازسنای دستی زنان کرباسبافی‌وراه‌ماشین- 
روست دبستان وزیارتگاه دارد . 
۰(از فرهنگ جغرافیایی‌ایران ت ۱ 
خویدن. [ خ ری دیا خ 2 ] 
( مص) نشخوار کردن .(ناظم‌الاطیاء ). 
|| فروختن غله‌ای که هنوز درخوشه باشد. 
(ناظم‌الاطبام) . 
خویر ۰ 1 خ] (راخ) قریه است به 
یزد (یادداشت مولف) . 
خو بران . [ خ](۱خ) دهی است 
جزء دهستان دشتابی بخش بوئین شهرستان 
قزوین واتع در می‌هزار گزی شمال باختری 
بوئین و پانزده هزار گزی راه عمومی. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
سردمیر آب آن از قنات و رودخانهً خررود 
ومحصول آن غلات وحبوبات . شغل اهالی 
زراعت و کلیم و جاجیم بافی و راه مالرو 
است . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرا ج ۱) . 
خو برد [ خ د ] (راخ) دهی‌است 
از دهتان بالاخواف بخش‌خواف شهرسان 
تربت حیدریه واقع در چهل هزا رگزی‌شال 
باختری رود ونه‌هزار گزی شمال سلامی. این 
دهکده در دامن کوه قراردارد باآب‌وهوای 
۱ 
محصول آن غلات و پنبه وزیره وشنل‌اهالی 
زراعت و گله‌داری وراه مالرو است. 
(ازفرهتگ جفرافیایی ایراذج .)٩‏ 
خوید یزان ۰[ خ ء] ( تید رکب ) 
عرق ریزان .( یادداشت م و لف). 
خوی‌زا ۰ [ اخ ی](ص م رکب )معرق 
[ م ع در ] (یادداشت مزلف) . 
خوی زده . ["خ ز دیا_د] (ن مف 
مرکب) عرق کرده ( نام الاطبء) . عرق 
آلوده. (آنندراج). خوی کرده : 
میرسد خوی زده آن خحنجر مراب بکف 
عاشق دل شده گو ازدل وجان دست بشو. 
اثرت ینقل (آنندراج) . 
در چعش اب نی ورخ از شرم خوی زده 
یادام شک خوشترو گل‌تر تکوتراست . 
خواقانی . 
خو یزمنداد.[ خ و عرذ م](۱خ) 


این نام را « خویزمنداذه و وخویزمنذاذه و 





یا «حویزمنذاد » ذک رکرده‌اند وآن لقب والد 
امام ابی‌بکر و بمضی گفته | ندا بوعبد اه محمد 
ابن احمدینعبدته مالکی اصولی تلمیذابهری 
بر ی‌است که بحدود چهازصد هجری‌ونات 
یافته است (یادداشت مولت). 
خورس. [7 ] (۱ خ)قریهایست پنج فرسنگی 
مشرقی ده دوم به‌نارس ( فارس‌نامه ناصری) 
خو,بس مار 
مان مایا بعش شوش شهرسان 
دزئول؛ واقع در » (هزا رگزی وب شوش 
و ب هزارگزی باعتری راء اهواز بدزنول. 
این دهکدهدردشت قراردارد با آب وهوای‌مناطق 
گرمسیری. آب آن ازرودخانة دز ومحصول 
آن غلات و برنج و کنجد.شنلاهالی‌زر اعت و 
راه مالرو و در تابتان می‌توان آتومب 
برد . (ازفرهنگ جنرافیابی ایراف ج ۰65 
خو بسره.[خ ی سرد] (خ) 
دهی است جزم دهستان چهار دانگه بخش 
هوراند #هرستان اهر» واقع‌دد۲ ۱ هزارگزی 
همال هوراند و ۲۷ هزار گزی شوه اهر 
به کلیبر . این دهکدهکوهستانی است با آب 
و هوای معتدل و مایل بگرمی و ۱۰۷ تن 
سکنه . آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات وگردو و توتون . شغل اهالی‌زراعت 
و گله‌داری» از صنایم‌دستی گادم‌بافیو راه مالرو 
ات .(ازفرهنگ جنرافیابیایرانج 4 )۰ 
ای ۱ بت ۰ 
مناقشه » میاحهه (ازآنندراج) . ( ازانجن 
آرای اصری ) ( از برهان تالم ). (ناظم- 
الاطیام) : ابوعبداله حقیف را با موسی بن 
عمران جیرفتی خویده افتاد. (ازنفحات‌الانس 
جامی‌بتل انجهن آرای‌ناصری) . 


خوریش. [-ی]()تله رآن چوبی‌است که 
کارآهن را بدانمحکم سازندو زمین راشیار 
کنندو بعض یگا وآهن را گفت (از برهان‌قاطع . 
خیش (از برهان تاطلم)- رجوعبه خیش‌شود. 
خویش. [ خی] (ضمیر مشترك) خرد. 
خبود او. شخص. خوبشتن(ناظم‌الاطبام)(از 
برهاقاطم)د رغیاث | للغات بقل از بهارعجمآمد۰ 
است که خویش مرادف خود مگرقدری‌تفارت 
است چرا که لفظ خود فاعل وفعل‌تنبیه ار واتع 
مشود بخلاف ویش زیر که‌میگو یند شود 
میکند وئمیگویند که خویش می کند و خویش 
مضاف‌الیه‌واتع میشود ؛ در آنندراج آمده 
ست که خویش | کذرضمیرمفعول ومضاف- 
الیه یا مدحول حروت می‌باشد و گاهی ضمیر 
فاعل‌هم واقع میشود لیکن درعرف حال‌دد 
معتی خود و خویشن تفاوتنت چراکه خود 
فاعل فعل و مبتدء واقع میشود بخلاف‌خویش 


زیرا که نم یگویند خویش می‌کند بمعنی‌شود , 


و این قاعده درنظر مولت کلیه می‌نمایدسگر 
آنکه اقل قلیل در اشعار قدماه بخلاف این 


یافت شود . رجو عبه خود شود : 





خو.بش 


تجح 


زدن مرد را تیغ برتار خویش 
از بازگشتن ز گفتار خویش 
بوشکوریلخی 9 
ای آنکه من از عشق تو اندر جگرخویش 
آتشکده دارم‌سد ویرهرهژه‌ایژی . 
رود ۰ 
توشة جان خویش از او برداد 
۳ کایدت مرگ‌نای! گیش. 
رودک ۰ 
زمانه اسپ وتورایض به‌رای خویشت تاز 
زىانه گوی‌وتوچ وگان به‌رای‌خویشت باز. 
رو دکی(ازتر جمان|لبلاغه). 
با حردومند بیوفا بود این بخت 
حویعتن خویش را یکوش تویک لخت. 
رودکی ۰ 
نک رگفت مزدور با آن خدیش 
مکن بد بکس گرتخواهی بخویش . 
رک 
چنان اندیشد او از دشمن خویش 
عه باز تیزچتگال ازکرا کا . 


دفیعفی .۰ 
تهمتن فرامرز را پیش خواند 

به‌تزدیکی خویش اورانشاند . 
فردومی . 

کی کو خرد را ندارد زپیش 
داش گردد از کرده خویش‌دیش. 
فردوسی . 

وزان پس چو جننیده آمد پاید 


آورید . 


همه رستئی ژ یرخویشس 
فردرمی . 
باکر که‌حویش گمتند باز 
سبه یکسر از خواسته بی‌نیاز 
فردوسی . 
عهد و میثاق باز ازه کنیم 
از سحرگاه تا بوقت نماز 
باز بدواز حویش باز شویم 
جون دده باز جنبد از پدواز . 


ی 


بسنده‌نکردم به‌بتگوب خویش . 
یج سر خسی (ازفرزهنگد اشدی نخجوانی). 
بفروز وبسوو پیش خویش آمشب 
جندانکه توان زعود وازجندن . 
عسجدی . 
گویی برخ کس منگر جزبرخ هن 
ای ترله چنین شيفتة خویش چرایی ۰ 
موجهری ۰ 
دشمن‌خويذيم‌هردو دوستار انجمن 
منوچهری . 
رزبان تاختنی کرد بشهر از رزخویش. 
۰ منوچهری , 
خوا ر کند بت نادان ترا 
همچو فرومایه تن وارخویش 


اصرخسرو.. 





ای متحیر شده در کارخویش 
راست بنه برحطی رگا رخویش 
تاصرخسرو ۰ 
خواجه برآن حط خویش نبشت. بیهقی ۰ 
آزچه بروی من رید درعمرخویشیادندادم. 
جرن خداوند بلفظ عالن ویس امیدهای 
خوب کرد... فرمان عالی‌را ناچارپیش‌رفت. 
حداوند بس شنونده بت مک در 
دارد که ن‌باندازه ,و بایگاه خویش باری 
سخن گوید . بهتی. 
زان چ‌به‌باشد که گردد یار خویشص و خویش‌یار. 
موی و 
نیابت خویش به ..., صواب‌رای سلطاث با 
بوثصرمنصوربن ..... که خویش او بود. 
(ترجمة یمینی). 
هررکسی و کارخویش وهردلی و یارخویش. 
شیخ ابوعبدالله محمدین خفیف شیرازی (اذ 
تاری خگزیده ) ِ 
آفتاب این چنین بود که توبی 
آشکار و نهان‌زتایش خویش 


آثو ری ۰ 


ای نهان گشته در بزراگی خویشن 
وز بزرگان به کیریا درپیش . 
اثودی . 
چون آن دور اندیش" بخائه رسید در دست 
حویش ازآنگج جزحسرت وندامت ندید. 
( کلیل ردمنه). 
با عود گنت اگر ثقل این بذات خویش 
تکف لکنم عمری دراز درآن شود . 
( کلیله ودته). 
و عاقل باید که در فانحت کارها نهایت 
اغراض خویش پیش چشم دارد . 
( کلیله ومنه) . 
دارم از مملکت فروزی خویش 
ه رکی را برات رو زی خویش . 
0 


نشای . 


یکی پیر درو یش راک 
چه خحوش گفت با همسرژشت خویش. 
(بوستان سعدی) . 
کوته ‏ نظران را نبود جزغم خویش 
صاحبنظران را غم بیگانه وخویش . 
(مفردات سعمدی ). 
ترا با -ق آن آشنایی دهد 
که از دست خویشت‌رهایی دهد. 
( بوستان سعدی ) . 
تو به آرام,دل خویش رسیدی سمدی 
می خور وغم مخور از شنت بیگانه‌وخویش- 
(طیبات‌سعدی) . 
چنان شرم دار از خداوند خویش 
که شرمت ز بیگانگانست وخویش . 
(برستات سعدی) . 


خو شاو ند 





مرا ز نان جو خویش چهره کاهی‌به 
که از شراب حریغان سغله گلناری . 
صمدی .م 
رت چشم خدا بینی ببخشند 
ثسی هتکس عاحریر از وش ۰ 
( کلتان سدی ). 
گرد نام پدر چه می‌گردی 
پدر خجویش باش اگرمردی . 
اوحدی . 
|| خودمانی » محرم [ م د ] » صمیمی 
( یادداشت بخط مولف) : 
یکی دختر مهتر چاچ بود 
پبالای سرو و برخ عاج بود 
بان یکی بنده برپیش اوی 
بهرجا که رفتی بدی خویش‌اوی . 
فردومی . 
|| وجود » هستی (ازبرهان قاطع)» (ناظلم- 
الاطباء)؛ ذات نفس ( یادداشت مژلف) : 
خویش من واله که بهر خویش‌تو 
هرنفس خواهد که میرد پیش تو. 
مولوی . 
از خویش برون آمدن » ترك نفس 
7 
دم خوش یایدت ازخویش برون آی‌چ وگل 
کزپی یکدم خوش پوست براوزندانت . 
آثراومانی . 
شهرخالیست ز عشاق مگ رکزطرفی 
مردی از خویش برون آیدو کاری‌بکند. 
اگر از خویش‌برون آمده‌ای چون مردان 
باش آسوده که دیگر سفری‌نیست‌ترا. 
صات رز 
از خویش بردن از خود بردن مفشی 
علیه کردن » از خود بیخرد ساختن : 
یار بیگانه مشو تا ثبری از خویشم 
غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم . 
حافتط . 
با خویش آمدن » بخویش آمدنااته 
و بهوش آمدن : 
من در آن بیخود شدم تا دی رگه 
چونکه با خویش آمدم من از دله . 
مولوی . 
بیخویش » بیخود » از هوش رفه : 
آزسربی‌خویش و غایت ترس گفت ۰ 
(اسرارالتوید) . 
مانده آن همره گرو در پیش او 
خون روانشد از دل بیخویش او . 
مواوی , 
خویش کام » خود خواه : 
تهستن منم پوردستان سام 
سرس رکشان رستم خویش کام. 


ود 


(۱) در حاثية پرهات قاطع آمده ات 


: با 





بدادش بدان جادوی خویش کام 
کجا نام واست ازهزارانش نام. 
«ردوسی . 
دگر آنکه دادی زتیصرپیام 
مرا خواندی بد دل و خوریش کام . 
فردوسی . 
بر مراد. یکام : 
|| قوم و حویشاوند(برهان قاطع ). (ازناظم 
الاطیام). ترب [ _ت]» قریب» از اقوام » از 
مملقان» از بعگان » درکن »حمیم »مقابل 
بیگانه (یادداشت مولف ): 
خویش بیگانه گردد از پی دیش 
خواهی آن روز ءزد کمتردیش . 
رودکی . 
همان مادرت خویش گرسیوزست 
ازیتو و آذسو ترا پروزست . 
فردوسی . 
مرا با تن و جان همه پیش تست 
مپهدار توران بتن خویش تست . 
فردوسی ۰ 
بدوگفت گنج و گهر پیش تست 
تو گویی سپه سردسرخویش تست. 
فردو-ی . 
بدو گفت من خوی شگرسیوزم 
که از مام واز باب باپروزم . 
فردوسی . 
بدیتکار گشته زمازندران 
ابا خویش وپیوندونام آوران. 
هردوسی . 
نیز درین کنج مراکس نبود 
خویش‌ونه هم‌ایه و نه‌عم‌وخال. 
ناص ررخسرو . 
یکال بر گذشت که زی تو نیافت بار 
خویش تو آن یتیم نه همسایه‌ت آن‌فقیر . 
ناصرخسرو . 
عبداه بیرون آمد لشکر خویش را بیافت 
پرا کنده وب گشته و وی را فر و گذاشته مگر 
قومی که ازاهل وخویش او بودند. بیهتی . 
همان خواه بیگانه و خویش را 
که خواهی روان و تن‌خویش را. 
اسدی . 
از قبول خدمت تو صرفرازم چون سبهر 
خویش گردم با طرب بیگانه گردم‌باشین. 
صوزژنی . 
و خود با بندویه وبسطام کی هردو خویش 
او بودند ... فرات عبره کردند . 
(فارسنامة این البلخی) . 
سباشی تسکین را که خویش وصاحب‌جیش 
او بود باككکری وافر بخراسان فرستاد . 
(ترجمة یمینی) . 








1:۸ 


این نه‌علق است نورخورشید است 
که به‌بیگانه آن رسد که بخویش . 
انودی . 
رگ گشاد: جانم بدست مهر که بندد 
که ازخواص‌بدو ان نهدوست داند ونه خویشم. 
خانانی . 





بخویشان دل مردم افزون کشد 
که خون عاقبت جانب خون کند. 
امیرخسرودهلری. 
چو دولت خواهدآمد بنده‌ای‌را 
همه بیگانگانش خویش گردند . 
این‌یمین . 
برادر که دربند جویش است نه برادر و ثه 
خویش است . ( گلستان سمدی) 
چدن نیود خویش را دیانت وتقوی 
قطع دحم بهتر از مودت قربی . 
(گلستان سعدی) . 
بری بغلت میرود از پارس بکیش 
همسایه بجان رسید وبیگانه‌وخویش . 
سعدی . 
خویش ید را زبان مپر بمپاس 
دشمن خانگیت زربهراس . 
آوحدی , 
بمهد تو بز گشت باگ رگ خویش. 
(ازشرفنامة منیری) . 
امثال : 
اول خویش مپس‌درویش» ننظیر » چراغی 
که‌یخانه رواست بمسجد حراماست. 
خویش است که درپی شکست خویش 
است » نظلیر » آفت طاووس آمد پر او . 
|| (س) خوب » نیک (ازبرهان قاطع) . 
خو یشان [خی]() ج »عویش ارتاب» 
اتوام > متسوبان( ناظم الاطباء ). عشیرت ء 
آل (یادداشت مولف): 
همی گفت صد مرد گرد سوار 
زخویغان شاهی جچنین نامدار. 
فردوسی . 
زخویشان ارجاسب و افرا-یاب 
شده سند یکسر چو دریای آب . 
فردومی . 
بنزدیکک خویشان و فرزند من 
بیینی همه وویش وبیوند من. 
قردومی . 
زپیوند و خویشان مبرهیچکس 
سیاء آنکه من‌دادمت یار بس . 
فردوسی . 
نخست برادرآن... و پس خویشان و اولیاء 
حشم را س و گند دادند که تخت‌ملک راباشد. 
بجهکی « 
خوبثاو ند ۰[ خی و ] (۱) کی که 
بواسطة نیت یا از طرف پدر یا از طرف 
مادر و جزآن بشخص نزدیک باشد (ناظم- 
الاطیاء ) (۱) قریب » حمیم » محم [م 


و ار معدوله و ف- ششم» پهلری 2»24دعق< از خویش + آوند ( بسوند) . 
بکاا ۳( 


, 





۹» 





۹.۰۹ 


۳ [ » اسرة [ ب]» تسب . (یادداشت 
بخط مورلف) : قوم » خویش»مشسوب(۱) : 
وچدو زود بدست نیاید و حاسدان و دشمتان 
دارد و-ویشاوند است . بیهتی. 
و تو با این سواری چند و با بسطام کی 
خویشاوند او بود نیک برانید . 

(فارسنامه ابن بلخی‌ص ۱۰-۰ 
رد میراث سخت تر بودی 

وارثان را زمرگگ خویشاوند. 

سعدی . 

تفخید 4 خواندن خویشاوند را الاقرب 
زلاقرب .( متهی‌الارب ). 
خو رشاو فدان . [ خی "و ] (,۱)ج. 
خویشاوند ( نام الاطیاء ) اقادب > اسره 
[ ۲ ر]» حیم (یادداشت ملف) : 
بخویشاوندان کم از +ویش محتاج بودث 
مصییتی عنلیم داث . (قابوسنامه ) . 
پىرش عضد توی‌ترآمد از پدروخویشاوندان. 


پس‌شمیب گفت ای خویشاوندانمناقرار آرید. 

(تصسالانیا) 
چون تاررث را مال جمع شد ازخویشاوندان 
بیرید . (قصص‌الانیام). 


- در آن عهدکی شیرویه خویشاونداثرا 
»ی کشت دایه‌اورا بگریزانید . (فارسنامة ابن 
البلخی). ععرةحویشاوندان‌نزدیکک. (ههار) . 
خوشاوند . [خی و ] (۱خ ) 
احمدبن ماوسی مکنی به‌ابوسمید . او راست 
کتاب اربمین ( یادداغت مولف ). 
خویشاو ند [ خی و"] (.اخ ) علی 
قریب حاجب بز رگ محمود غزنوی. رجو ع 
به علی قریب شود . 
خو رشاو ندی .[ خی و ](امشرب) 
قرابت » نسبت » خویشی (ناظم‌الاطیاء) . 
قربی » قرابت نسبی » دحم [ دح ]۰ 
لحمه[" ل ۳ ۱ ءنسب [ آن ص](یادداشت 
مژلف) . 
خوبش باز . [ خی ] ( ص مر لب ) 
کنایه از فانی‌فی‌الته ( آنندراج) : 
مار باه پر ازات 
بیاع متاع خویش بازان . 
واله هروی بنقل ( آنندراج ) 
خوبش بین ۰ [ خی ] ( ص مرکب ) 
متکبر » صاحب نخوت (یادداشت‌مولف) . 
کنایه از مفرور و متکبر ( آنندراج ) . 
خویشتن بین : 
رده ذرخ برمگیر انشوم خود پرست 
آینه را برمدار تا نوی خویش‌بین . 
تن سار 


(۱) صاحب آنندراج گوید « مانند عویش ومنسوب بخویش 
خود بهعنی کسی که در رشته قریب باشد پس برادران و حویشاوندان در رعایت و پاسدا 





گرچه شیری چون دوی ده بی‌دلیل 
خویش‌بین و در ضلالی وذلیل . 
ءواوی . 
خوریش پرست . [ خی تپ ر ] (س 
م رکب ) خود پرست» متکبر » خودخواه. 
(یادداشت مولف): 
با چوتو روحانیی تعلق خاطر 
ه رکه ندارد دواب خویش‌پرست است. 
سعدی . 
خو پشتاب. [ حی ]( راخ )نام آنشکد: 
خود سوز است و گویند که آن بی‌مددی 
و همیشه افروخته بودی ( از انجمن آرای 
ناصری) . 
خوشتن . [ خی ت ] ( ضمیر)خود. 
خویش . شخص. شخص او (نانمالاطباه) . 
ذات خود: 
بیاموز تا بد نیایدت روز 
چو پروانه‌مر <و یشتن‌رامسوز. 
بوشکوربلخی . 
گرکس بودی که زء‌توام بفکندی 
خویشتن اندر نهادمی‌بغلاخن . 
بوشکور ( از فرهنگ اسدی نخجوانی) . 
آنکس که براءیر در مرگ باز کرد 
برخویشتن نگر نتواند فراز کرد . 
ابوشکوربلخی . 
نزد تو آماده بد و آراسته 
منگ او را خویشتن پیراسته (۲) ۰ 
دک 
مکن خویشتن از ردراست گم. 
رت کین 
آن سک ملعون برفت این‌سند را ازخویشتن 
تخم را مانند با شنگ ایدرش برجای‌ماند. 
ای سند چو استر چه نشینی تو براستر 
چون خویشتنی را نکند مرد مسخر . 
متجیک . 
که یارد داغت با او خویشتن راعت 
نباید بود مردم را هزا کا . 
دقیقی . 
یکی را همی برد با خویشتن 
ورا راهیر بود ازانجمن , 
فردوسی ۰ 
بجان و تن خویشتن دار گوش 
نگهدار ازین شیرمردان توهوش . 
فردوسی, . 
که تا بر گرایم یکی خویشتن 
نمایم بدین شاه نیروی تن . 
فر دوسی . 
بندیان داشت بی‌پتاه وزوار 
پرد با خویشتن یجمله براء . 
عنصری . 


(۲) ۵ ل : خود تو آماده دی برشاته - جنگ اورا. خویشتنآراسته. 





چون ببینم تراز بیم حسود 
خجویشتن را کیک سازم‌زود. 
مطفری . 
آبی مگر چو من زغم عشق زردگشت ِ 
وزشاخ عمج وچول بیاو یخت خویشتن . 
بهرامی . 
ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری‌بیش‌پرسته. 
وکا ۰ 
موی رژ باید رفتن بصیوح 
خویشتن کردن مستان وخراب. 
مذوچهری . 
چوله زشاخ درخت خویشتن آويخته 
ماغ سیه بردو بال غالیه آمیخته . 
منوچهری . 
گرنیی ک و کب چرا پا نگردی جزبشب 
ورئیی عاشق چرا گریی همی برخویشتن. 
منوچهری . 
خویشتن سوزیم هردو برمراد دوستان 
کوسان بر رات از ماو ها اند سرت 
مئوچهری . 
امیر ار را بخریشتن خواند و در آغوش 
کرفت . بیهقی. 
از خویشتن نامه‌ای نویس و مصرح باز ثمای 
که از برای وزارت... خوانده‌شده است . 
خویشتن را چون فریبی چون نپرهیزی زید 
چون نهی‌چون خود کنیءصیان بهانه برقضا. 
ناصرسرو . 
من می‌خواهم که درین فرصت خویشتن را 
برشیر عرضه کنم . ( کلیله ودمنه) . 
ه رکه یاقوت‌بخویشتن دارد گرانبار نگردد. 
(کلیله ودمنه) . 
وه ر کار که مانند آن برخویشتن نپسندد 
درحق دیگران روا ندارد. ( کلیله ودمنه). 
هر که نفسی شریف دارد خویشتن از محل 
وضیمبمتزلتی رفیع می‌رماند. ( کلیله دمنه). 
نسبت از خویشتن کنم چ و گهر 
نه چو خاکترم کزاتش زاد . 
( کلیله رت ( زّ 


صد هزاران دیده بایستی دل ریش مرا 





باحویشتن‌بساز و زکس مردمی مجوی 

کان کوفرشته بو کنون آهرمن‌ وش است . 
خاقانی . 

خویشتن همجنس خاقانی شمارند از سخن . 
خاقانی. 


چه لقظط آوند برای افادة معتی مانند ونسبت آید ودر ینصورت لقظ خحویش یمعنی 
ری خاطر مانند نفس شود باشند » : 








خو,بشتن ,پرودریدن 


چون یقینت نست آن باد حسن 





تو جرا برباد دادی خویشتن . 
مولوی . 
تو چه ارهء‌غائی آری که بدوستان فرستی 
چه از آث به‌ارمنانی که‌تو-ویشتن بیایی. 
سعدی . 
همه از دست :غیرمی‌نالند 
سعذی از دست خو بشتن‌فریاد. 
سمدی . 
که نادان کند -یف برخویشتن . 
(بوستان سدی ). 
بدام زلف و دل مبتلای خویشتن است 
بکش ب؛مزه که‌اینشس سزای خویشین است . 
حافنط . 


وبمد از آن بخویشتن نیز برفت 


مرو بخانهٌ ازباب بیمروت دهر 


که گنج عافیءت در سرای خویشتن است. 
حافظ . 

یجانت ای بت شیرین دهن که همچون شمع 
شبان تیره مرادم فنای خویشتن است . 
حافظ . 


در مقامی که بیاد لب او می‌نوشند 


مفله آنست که باشد خبرازخو 





خوش بجای خویشتن بود این زست خسروی 
تا نشیند هرکسی اکنون بجای خویشتن . 
حانظ . 
از حویشتن بردن » از خود بردت » 
. از شود یخودساختن : 
ترنگ کمانهای باز وشکن 
بی خلق‌را برده از خویشتن. 


بهرش کردن 


۳۳ از خویشتن پر » مغرور » متکیر» خود 


ند : 


مریزای حکیم آستینهای در 
چو میینی اژخویشتن خواجه‌پر: 
سعدی , 
لد <وشن خبرداشتن » ازخود باخبر 
بودن : 
که گفت من خبری دارم از حقیقت عذق 
درو ع کت کذر از خویشتن خپر دارد . 
سعدی . 
حریف دوست گر از خویشتن خبردارد 
شراب صرف محبت نخورده است تمام . 
سعدی . 
از خویشتن بیشیره اود بی‌اطلاع . 
بیرواقف به حقیقت : 
بسی چون و گردیدم اندر صفر 


بتان دیدم از خو 








ساختن . 





ان ستاندن ء 


بیخود کردن؛ مست ومددوش کردن : 





آمدم بربالاتر شدم . 
(مجمل‌التوادیخ والقصص) . 








-- بخویشتن رفتن » در خود فرورفتن » 
کنایه از «غرور شدن وبخود غره گشتن : 
ه رکه بخویشتن رود ره نبرد ب-وی او 

بش ما نزاررد طافت حسن روی او. 
سدی . 
سس بی‌خویشتن » بی‌شود : 
عقل بیخویشتن از عشق تو دیدن تا چند 
خویشتن بیدل‌ودل بیسروسامان دیدن . 
سعدی . 
گرخسته دلی نعره زند برسر کوئی 
عیبش نتوان گفت که بی‌خویشتن است‌آن. 
سعدی . 
دل بیخویشتن وخاطرشورانگیزش 
همچنان یادکن و تن بحشربازآند . 
9 
عاشق آنست که بیخویشتن از ذوقصاع 
پیش شمشیر بلا رقص‌کنان می آید . 
سعدی . 
بتخویتی » بیخودی ؟ مدهوشی : 
مست بیخویشتن از خمر ظلومست وجهول 
مستی از عشق نکو باشد و بیخویشتنی . 
سعدی , 
خویشتن را نگاهداشتن» خود رابر کنار 
داشتن: || عفاف ورزیدن . 

[ خو,بشتن ادا . [ خی ت ] ( نف - 
مر کب مرخم ) خود آرا » خود جلوه‌گر. 
( یادداشت مولف ) ؛ خویشتن آرای . 
رجورع به حویشتن آرای درین لغت‌نامه‌شود. 
خویشتن آناستن . [ خی ت"ت" ] 
( مص مر کب) خود آراستن » تشوف [ت 
ضّ ری ۲ (تاج المصادر بیهقی 
خویشتن آدای . [ خی ت ] ( ند 
مرکب مرخم ) خود آرا » خویشتن آرا . 
(یادداشت مولف ): 
خویشتن آرای مشو چون بهار 

تا نکند در تو طمع روز گار ِ 
خویشتن برآراستن ؛ تصنم » تبرج . 
(تا ج المصادر بیهقی ). 
خو.بشتن بیز اد » [ خی ت ] (ص- 
مر کب ) از خود آژرده و متنفر ( نام - 
الاطیاء ) : 
بنکته گیری ناموس روتایی طیم 
بلب گزیدن و اف وس خویشین‌بیزار . 
عرقی بنقل (آنندراج) . 
خو بشتن بین » [ خی ت ] ( نت 
مر کب مرخم) کی که‌<ود را بز زک ومهم 
داند (ازناظمالاطباء). متکیر » سسجب [م 
1 » مختال [ ۰۲۶ فخود [ کت ]» 

حود ند (یادداشت مولت). خود بین : 

خویشتن بین وبت پرست یکیست . 

وانکس کونیست خویختن بین 

معصوم خدای بین شمارش . 
خاقانی ‏ 















تظامی :۱ 
بزرگان نکردند در خود ثگا « مین 

ی 
خو بشتن بیلی ۰ [ خی ت ](حامس 
مرکب ) عمل و حالت کی که خود را 
بزرگگ و مهم داند (ازئاظمالاطیام) . عجب 
[ "ع ]. بزرگ منشی. خود بینی . انائیت 
۱1 ی].منی [ م فی ] ( یادداشت - 


مزلف ) : 
«یرود وزخویشین بینی که هست ۰ ۰ ۰« 
در نمی‌آید بچشش دیگری , . 
مدی . 


براین آمتان عجز و مسکییت 
به ازطاعت وخویشتن بیئیت . 
صعدی . 
حوله » خویشتن بینی ( منتهی‌آلارب) . 
حوشتن پرست ل 2 
( ذ ف مر کب مرخم ) خودپرست» متکبر. 
خود پسند : 
خاقانی دا نشایی ایراک 
خود بینی و خویشتن پرسی . 
راقانی . 
خوبشتن ,برستی . [ خی ت ب د] 
( حامصمر کب) عمل و حاات خو یشتن‌پرت؛ 
خود پسندی » خود پرتی » تکبر » فخرء 
خود خواهی (یادداشت مولف) :" 
آزسر دی شد خدای پرست 
داشت از خو یشتن برستی‌دست . 
تظامی 2 
خو.بشتن برستیدن . [ خی تپ 
کر آد ] (مص مرکب) حود پرنین» دزد 
خواء بودن » خود پسندی کردن خود را 
:دیدن ۶ 


تا تو بیتیم و خویشتن نپرستیم . 





سعدی . 
خو,یشتن برود. [ خی ت پ و ] 
( ذن ف »رکب عرخم ) تربیت کننده نفس 
خود » تعلیم دهندة نفس خود. || تن‌برور» 
خوش گذران . 
خورشتن پروددن .[ خی تب" 
دنت د (مص‌مر کب) تربیت نفس (یاددا* ِ. 
۰لف). || تن پروردن»حوش گذر نی کرد . 
خوبشتن پرورک. [ خی ت ب با 
( حامص مر کب ) عمل تربیت نفس || تن 
پرودی » کنایه از خوشگذرانی کنیع از 
از تئبلی و بیقیدی . 
خوشتن پر ور بدن. [حی ت پ و 
] (مص م رکب ) خویشتن پروردت ۰ . 
تر بیت نقس» خود پروردن» خویشتن‌پرودی 
کردن . 


-- ]1 تن پروردن » خوشگذرانی کردن » 








لصا 


1 


۹۱ 


تن پروریدن ۳ 
خو بشتن پروری کردن. [خوت ب- 
دکد ] (مص‌ رکب) خویشتن پروردن» 
تربیت‌نفس. || تن‌برور ی کردن ؛ تن پروردد . 
کوالشتن بنند. [ حی ات ببس ] 
(ص م رکب ) خود پسند » متکبر » خود- 
خواه . 
خو.شتن بسندی.[خی ت ب س ] 
( حامص مرکب ) خود پسندی » عمل و 
حالت دود بسند » خود خواهی . 
خو بشتن بسند.بدن.[ خی آت پ س 
آد ( مص م رکب ) خود پسندیدن » خود 
خواهی کردن » تکبر . 
خو بشتن خواه. [خی ت خا] (حامص 
مرکب ) خود خواه » خود پسند » آنکه 
خود را برتر از همه انگارد و همه چیز را 
برای خود خواهد »متکبر. 
خویشتن خواهی ۰[ خی ت شا ] 
(حاعص مرکب) ود خواهی» خودبسندی» 
خود برتر از دیگری انگاری. تکیر عجب» 
فغر » عمل و حالت خویهتن خواه » عنل 
و حالت شود خواء . 
خورشتن خو بش. [خی ت رن خی] 
(ت رکیب اضافی)نفس خود : 
با خردومند بیوفابوداین یخت 
خویشتن خویش را بکوش‌تو یک لخت. 
درک 
برخرد خویش برستم نتوان کرد 
خریشتن خویش را دژم نتوان کرد 2 
عنصری , 
ورچه گرانسنگی با بی‌خرد 
خویشتن خویش سبکبار کن . 
ناصر خسرو . 
مل 
خویشتن خویش را بیاب چومردان 
خویشتن نگاهداشتن » تمفف » عفاف 
ورزیدن» رون > ثرفیرکرن 2 
- || خود را بر کنار داشتن . احتراز . 
احتراس . صیانت (لغت ت ابوالفضل‌بیهقی) ۰ 
خو بشتن‌داد » [خی ت ] (ن فم رکب 
مرخم) خود دار . بردبار» عفیف»عفیفه 
پرهیزگار . صبور (یادداشت ملف) : 
خویشتن دار باش ء بوپرخاش 
هیچکض را مباش عاشق غاش . 


رودکی . 


هرون سخت خردمند است و خویشتن‌دار . 


پسرش بخردتر و خویشتن دار ترست و همه 
خدمتی را شاید . 2 


هرء‌ردیکه وی تن خود را ضبط تواند کرد 
وگردن آز را بتواند شکست رواست که 
وی را مرد خردنند حویشتن دار گویند . 


بیهعی . 
جده‌ای‌بودمرا زی‌پارساوخو یشتن‌داروقرآن 


خران . ۳ 








مهلب [ بن‌ابی صفره ]اندر سپاهعبدالرحمن 
بود آماخویشتن‌داروبخرد ومردائه کاری‌بود. 
]") تاریخ سیستان )۰ 
عبداتّبن طاهرگفتی که علم به ارزانی و - 
ناارزانی .... که علم خویشتن دار تراز 
آثست که با اارزانیان قرار کند . 
(زین‌الاخبا رگردیزی). 
گنت آن یکی بیار خوار بودست طاقت 
بینوانی نداشت بسختی هلال شد وین دگر 
دویشتن دار بودست...سلامت بماند . 
( گلستان سعدی ). 
و این یک خویشتن داربود وبرعادت خود 
صیرنمود . ( گلستان سدی). 
مرد با احتیاط که خود را از آفات محفوظ 
دارد. (آنندراج) خود داز .. 
|| آنکه پیوسته خود را آسوده دارد» 
تن پرور » فراغت دوست (ازناظم‌الاطباء) 3 
(ازانجمن آرای ناصری ) 
|| آنکه خودرا در گفتن سخن حق و 
حرف خیر معاف دارد (ناظم الاطباء), آنکه 
د رگفتن سخن حق ملاحئله نماید بگمانزیانی 
که بدو 2 انجمن آرای ناصری ): 
کسی خوشتر ازخویشتن‌دارنیست 
که 9 خوب وزشت کسش کارئیست. 
(بوستان سعدی ) . 
ا| لجوج (ناظم‌الاطیاء ) که همه خود را 
پاید و خود را خواهد : 
نداری جز مراد خحویشتن کار 
نباید بودازینان خویشتن‌دار. 
نظامی . 
خو بشتن‌دازی ‏ [خی ت] (حامص - 
مر کب) عفاف » زهد » کف نفس » حلم » 
بردباری»تمالک نقس» خودداری ازشهوات» 
پرهیز » پرهی زگاری» تماسک نفس, تمالکک 
نقس» ور ع (یادداشت مولف): وبسلام کس 
ثرفتی و کس را نزدیکک خود نگذاشتی و با 
کی نیامیختی 


و عز" گذشته شد . 


... وهم برین خویشتن‌داری 
بیهقی . 
چنان آمد [ خواجه برنصر ] که‌پایست ودر 
دیوان رسالت بماند بخرد و خویشتن داری 


که داشت . بهتی . 


وسخت جوان بود اما بخرد و خویشتن‌دار 
و امروز همان خویشتن داری را با قناعت 
پیش گرفته . ۳ 
ابرطالب تبائی که از اکابر تبانیان بود و 
یگانه در فل و ورع و خویشتن‌داری . 
بهتقی ء 
وپدرش صلاح الدین|امقلفر صدری‌بودبز رگ 
ومحتشم. .. صفحاظاه رش بفر ز ندصلاح وسداد 
متحلی وصره سینه‌اش بنقوددیانت وخویشتن 
داری مستلی . (المضات الی‌بدایالازما). 
وان کنیز ز ناز وعیاری 
در ثنا کرد خویشتن داری . 
نظامی . 





خوشتن داشتن 


گرچه زان ترله دید عیاری 
همچنان کرد خویشتن دادی . 
نظامی . 
ایوالمعالی امانتی عالم و واعظ و مفتی و 
و مقری بوده و خویشتن داری ارظاهراست 
( کتاب‌التتض) 
گفتم اد 


تا اندر خویشتن داری بود . 


ین گه گه نمودن روی جیاری بود 


هروی ۰ 
|| مضایقه ء دریغ ( یادداشت مزلف ) 3 
هرچند که این بنده استعفا نمود و گفت که 
مرا قابلیت واستعداد این شفل نیست قبول 
کرد و عفو نفرمود وحمل بر خویشتن‌داری 
و تقصیر خدمت کرد . (تاریخ قم) . 
| اجاجت ( ناظم الاطباء ) || حمایت 
و حراست از شود (ناظم‌الاطبام) صیانت‌نفس» 
پرهیز از آفات » احتماء [ را _ت ]) تحفظ 
[ ت حف ف ] احتراز » احتراس 
( یادداشت مزلف ) || تن پروری ( ناظم- 
الاطباء) . 
- خویشتن دار ی کردن» کف نف سکردن» 
تزهدکردن » ورع داشتن » عفیف بودن » 
خود داری ازشهوات کردن» عفاف‌ورزیدن» 
تماسک نقس کردن » تمالک نفس کردن. 
( یادداشت مولف). 
|| حفط و حراست خود از ناملایمات 
کردن » خود را از ناراحتبهای رکنار کشیدن 
( یادداشت مولف ): و طریق دوم [ دفع 
مضرت اعراض نفسانی ] آنست که مردم 
قدر خویش را بز رگ دارد وهمت بلنددارد 
و بعکلیف آید و هرچه بیش از شادی و 
لذت و از اندوه وترس خویشتن دار ی کند. 
(ذخیرة خوارزهشاهی). 
- || تن پروردن » تن پروری کردن » 
کنایه از راحتی کردن » خود را بدردسر 
نینداختن » راحتی گزیدت . 
-- | لجاجت کردن (ازناظم الاطباء) . 
خوشتن داشتن 3] 
(ع مص ) تماسکک (منتهی‌الارب)؛ تمالک 
نغس حفظ نغس کردن ازستوطدرشهوات و 
آفات: یکروز خوامته یکی‌ازاشکانیان‌سوی 
او [ اردشیر ] آوردند و زر وسیم وغلام‌و 
کنیز و درمیان آن بردگان اندر دختری‌بود 
که هرگز از او نیکوتر کس ندیده بود 
اردشیر باو عاشق شد پنداشت که از بندگان 
اشکانیان است وبخویشتن نزدیکک کرداورا 
پرسید که هرگز مرد بتو رسیده است گفت 
ه اردشیر دوشیژ گی او بستدا ز آ که خویشتن 
[ءوانست داشتن و او ازاردشیر بار گرفت . 
(ترجمة طبری‌بلعمی). 
ویشتن دارای جوان زین پیردهر 
تات نفریبد بغدراین پیرژث . 


ناص ر خسرو . 





خو یشکام 





خویشتن دار تو کامروز جهان دیوانت 
چندگه منبر و محراب پدیشان‌پرداز. 
ثاصر خسر و . 
خوبشتن دائی .[ خی ت]( حامص- 
عر کب) خود رائی : 
دریغ روز جوائی و عهد برنانی 
نشاط کودکی و عیش‌وخویشتن‌رانی. 
سمدی . 
خو.بشتن دهان . [ خی ت ر ] (ن 
ف مر کب ) جرد بر کناردارنده ازساهی . 
عفاف ورژ » باورع : 
مجنون که عبصرجهان بود 
شهوت کش و خویشتن رهان برد. 
ی 
خو.بشتن دهانیدن ۰ [ خی ت رد] 
(مص مررکب) خود را رهانیدن » رد رز 
حلاص کردن ۳ 
خویشتن زدن »خی ت زد" ] 
( مص مرکب ) خود را بچیزی زدن . 
(آنندراج) : 
دستش بداغ عشق همان دور از آتش‌است 
پروانة که خویش نزد برچرا غبا 
شیح العارفین بنقل ( آنندراج ) 
پر کنارکشیدن » تن زدن . 
خوشتن ستا. [حی کت رس ] (ن ن 
مزکب مرخم) لافزن» خود ستا( یادداشت 2 
مزلف ) . ویشتن ستای. رجو عبه حویشتن 
ستای شود . 
خوشتن‌سحائی. [خی تَ _س](حامص 
مر کب ) تحسین (ناظم الاطام) . 
تمجید و ستایش از خود ( نام الالبام) 
لاث ( فرهتگ اسدی نخجوانی ). صلت 
[ ص ل ]. 
خو,بشتن ستاک . [ خی ت رس ](ن 
ف مر کب مرخم) معجب » لافزن» خویشتن 
ستا » خود سا هر چند پاك و پارسا پاشی 
خویشن سایمیاش . (قابوسانه ): 
|| گیچ ( فرهنگ اسدی). 
خویشتن سوز . [ خی ت ] (ن ف 
مر کب مرخم ) خود سوزنده. آنکه خودرا 
سوز اند. سوزندة خویدین . 
لیلی تهکه صیح گیتی افروز 
مجنون نه که‌شمع خویشتن‌سوز. 
صوزنی . 
میریخت سرشگ دیده تا روز 
مانندة شم خویشتن سوز . 
تظامی . 
. که من‌خود چون‌چراغم خویشن‌سوز. 
قامی . 
خویشتن سوک [ خی ت](حانس 
مر کب ) خود سوزی : 


(۱)در حائية پرهات قاطم‌آمده اصت: ظاهر" بمعنی مذکوو د 





چند چون شمع مجلس افروزی 
جلوه سازی و خویشتن سوزی.. 
یی 
خو.بشتن شناس ۰ [ خی ت رش ] 
( نف مر کپ مرخم ) خود شناس » آنکه 
حد ود شناسد وازحد ود تجاوز نکند و 
بگتاخی نگراید » آنکه از حد خود برتر 
نشود (یادداشت .زلف ) : حویشتن‌شناسانرا 
از ما درد دهید (منسوب با نوشیروان) . 
۱۱۱ 
زانگه که در ریات گردون توس است 
خورشید سرفکنده سرخویشتن شناس 
مریخ فرم گردن و کیوان فروتن‌است. 
انوری . 
خویشتن ناشناس» آنکه حد خودنداند» 
آنکه ازحدخود تجاو کند(یادداشت مولف) . 
امیر گفت درباب این خویشتن ناشناس چه 
کرده‌اند . بیهقی , 
|| عارت یخرد » واقف بقوای درونی 
خود » کنایه از آنکه براثرتربیت برخود 
مساط است . 
خو یشتن شناسی ۰ [ خی ترش ] 
(حامص مر کب) خود بینی» خود پسندیء 
تکبر (اظ الاطبام). 
۱۱ معرفه التقس ( یادداشت مولف) : 
ماده گفت خویشتن شناسی نیکوست . 
( کلیله ودمته), 
در جدول این خط قیاسی 
میکوش بخویشتن شناسی . 
تظامی . 
خویشتن شنامی نردیان بام معرفت است. 
(دیباچة کلیات سعدی). 
|| حالت و عمل‌شناسندة حدخود و آنکه‌پااز گلیم 
خودبیرون نگذارد. وتوف باندازء خود » 
وتوف بحدود خود » شناخت ارزش خود. 
شناخت حدود خود. 
خو.شتن کام. [ خی ت ](ص‌سرکب) 
خویش کام . خجودکام . رجوع به خویش 
کام شود . 
خویشتن نما . [ خی ت ریا ۵ ] 
) ناف»ر کب مرخم) خودنما پرده برانداز 
ذاعيه » زن کول مت خویشن نما و 
خویشتن آرا . (متتهی‌الارب) 
خوبشتن نگاهداشتن . [ خی تن 
ت ۲ (-صم رکب) » تمفف» عقات ورزیدن 
پرهی زگاری کردن. پرهیز کردن . 
|| خودرا بر کنارداشتن. احتر از .احتراس. 
صیانت ( لفت ابوالفضل بیهتی ) . 
خو.یش دان ۰ [ خی ] (ص مرک ) 
خود شناس (یادداشت مولف ). 
یمرو اندر بسی دیدم جوانان 
دلیران جهان کشورستانان 


بط 


ببالا همچو سروجویباری 1 
۳ بچهرههمچو باخ‌نویهاری. 
ازایغان یرمردی خویش دانی است 
کجا در هرهنر گوبی جهازیست . 
( ویس رداین). 
خو.بش دا ساختن ۰ [ خی 7ت ]۲ 
(مص مر کب) خود آرایی کردذ( آنندراج), 
خود را آرامتن » تزیین کردن خود : 
این زمان با من نمی‌سازد و گرنه‌پیش ازین 
خویش‌را می‌ساخت چون ازدورپیداميشدم. 
سمیدای‌اشرف بنقل (آنندراج). 
خوبش دا گرد گرفتن ۰[ خی 
کر گر ت ] (مص مرکی) خود را 
جمع کردن 3 
قطرة آبی که درخواهد شد از ابر بلد 
گرد گیرد خویش را و پس‌بدریاانکند. 
میرخسرو بنقل ( آنندراج ). 
خوریش دا گم کردن ۰ [ خی کد" 
ک د](مص مرکب) مفرور بودن متکبر 
بودث؛ رتیت وحالت خودنشناختن (آ نندراج). 
پا از حد خود بیرو ن گذاردن » بحدواندازة 





خود واقف ئودن » حد خود ندانستن » 
بگذشتة خود توجه نکردن : 
دیو از شکل سلیمان پای بر مسند گذاشت 
یافت چون نااهلدولت خویش‌را گممی کند. 
مخلص کاشی‌بنقل (آنندراج). 
|| مضطرب و سراسیمه شدن (آنندراج) . 
گیج شدن» دست وپای خود راگم کردن : 
خویش را از بیم چرخ کینه و رگم کردهام 
دست و پاچون طفل ازدست پدر گم کرده‌ام. 
ما مفیدبلخی بقل (آندراج). 
عجب دوستی یافت ازمایه‌اش 
ازان خویش‌را کرد گم سایه‌اش . 
محمد ممید اشرف بنقل (آنندراج) . 
خویش کاد ۰ [ خی ] ( ص مرکب ) 
آنکه خود حرکت کند» خود کار(یادداشت 
مزلف) || درستکار متدین (ازحاشیةبرهان 
قاط ( وظیعه‌شتاس (یادداشت مولف) . 
|| بترزیگر (برحان قالطع)دهقان» کشتکار. 
(ناظم الاطیاء) . خیشکار (۱) : 
بسالی ز دینار سیصد هزار 
ببخشید پرمردم خویشکار .. 
فردوسی . 
خوبشکام . [ خی ] ( صم رکب) خود 
کام » خودکامه » متبد » مستید بالرأی, 
(یادداشت مولف) » خود پسند » خودسر. 
(ناظم الاطیاء). کله شت: 
کجا باشد آن جا دوی خویشکام 
کجا نام خواست از هزارانش‌نام. 
دق 
دگر آنکه دادی زقیصرپیام 
مرا خواندی دو دل وخویشکام . 
فردوسی . 


د متن از ( ه خیش » + کار ) م رکب شده است. 


لح 





"۳۳ 


اق 


۹۳ 


مرا ورا پد کرد پرویز نام 
گهش خواندی خسروخویشکام . 
فردوسی ۰ 
برین آست رایم که دادم پیام 
اگر بشنود مهترخویشکام . 
فردوسی . 
ونان در آفرینش ناتمامئد 
آزیرا خویشکام وزشت‌ناءند 
(ویس ورامین ). 
ندانی کو چگونه -ویشکام است 
زخوی بد چگونه دیر رام‌است . 
(ویس ورامین). 
پس آنگه گنت ویسا خویشکاا 
زبهردوست گشته زشت ناما 
نه‌جانت را خرد نه‌دیده را شرم 
نهگفتت راستی‌نه کارت آزدم . 
(ویس ورامین). 
مراورا گفت شاهانیکک ناما 
بز رگا کینه جویا خویشکاما . 
( ویس ورامین). 
جوان هم سبکسر بود خویشکام 
سیکسرسبکتر درافتد پدام ۰ 
( گرشاسبنامة اسدی) . 
|! خودکام. کامروا: 
امیرابومنصور عبدالرزاق مردی بود با فرو 
خویشکام وباهنروبزر گمنش‌اندر کامروائی 
وپادستگاه از پادشانی 
(مقدمة شاهنامة ابومنصوری). 
پبسربود زورا یکی خویشکام 
پدر کرده بودیش گرشاسب‌نام. 
فردوسی 5 
پناهت کیست یا پشعت کدام است 
که رایت بس بلند و خویشکام است. 
(ویس ورامین) . 
خوایش نشناس . [ خی "۵ ] ( ص- 
مرکپ ) خویشتن فاشناس » آنکه خود را 
نشنامد» آنکه حدخود نداند» خودناشناس» 
آنکه پاا زگلیم خود فراترنهد » آنکه ازحد 
خود تجاوز کند : 
خروشید گرسیوز آنگه بدرد 
که ای‌خو یشزشناس ناپالمرد. 
فردوسی . 
|| متکیر » خود پسند . 
خو,بش‌نمائی ۰[ ی _ذیان ](حامص 
مر کب ) خود نمانی ( آنندراج) : 
عیب از پس صد پرده کند خویش نمائی 
بی‌برده شوای شیخ که رسوا نکنندت. 
محمدعلی نیریزی مفرد. بنقل ( آنندراج ). 
خوش و پیوند ۰[ خی ش ب د] 
(تر کیب عطفی) انوام ونزدیکان » خویش 
و تبار » افراد خانواده : 
همه خویش و پیوند افراسیاب 
همه دل پراز کین وسرپرشتاب 


3ح ۳ فردوسی ۰ 
خوبش‌و نباد.[ خی ش ت ](تر کیب 


عطفی ) قوم وخویش » متسوبان» نزدیکان» 
عشيرء : 
کین ومهرش چون خلق ساعة اندر ملکک 
همی فزاید خویش و تبارآتش وآب . 
ایوالفر ج دونی . 
خو بشی . [ حیشی ] (حامص ) قرابت» 
خویشاوندی : نزدیکی بواسطه نسبت از 
طرف پدر یا مادر و جزآن (ناظم‌الاطبام). 
عصبیت [ ع ص بی ی ]۱ » صیب [ من 
آپ ] , قرایت نسبی و سببی . نب [ ۵ 
1312 
| 
۱۱ 
پیوند (یادداغت مزلف) : 
ندارد دلش خویشیی با خرد 
به‌پیداد جائرا همی پرورد , 
فردوسی , 
سدیگر که با گنج خویشی کند 
بدینار کوشد که بیشی کند . 
فردوسی . 
بدین خویشی ما جهان رام رد تا 
همه کام بیهوده پدرام گشت . 
فردوسی . 
یکی خلمت افکند برخانگی 
فزونتر زخویشی و بیگانگی. 
فردوسی . 
هگرز آشنایی بود همچوخویشی 
که پبوسته زوشد نبی را تبارش . 
اصرخسر و . 
چو برتو گردد معلوم ازین سخن پس‌ازین 
بچشم خویشی داری بحق بنده نظر . 
صوزنی . 
میان بنده و تو خویشی است مستحکم 
پپرس و بررس اینرا زدوستان پدر . 
سوزنی . 
چرا عالم خویش بیگانه گشتم 
سرخویشی هردو عالم ندارم . 


خافانی . 
منکه ثانشان خورم بدرویخی 

کی نهمچشم خویش بر خویشی . 

با 


برآن سبزه شبیخون کردبیشی 
که با آن سرخ گلها داشت خویشی . 
تطامی . 
ای فلکه! بخویشی تو یلند 
هم فلگ زاد وهم‌نلک‌پیوند. 
ننامی . 
و اندر آن هر ازقرابت کیستت 
ویشی و پیوستگی باچی-تت . 
مولوی , 
حولة » خویشی از جهت مادر (منتهی‌الارب) . 
نسبه [ تن "ب ] ۰ نسبه [ رن آب]»خویشی 


پدری‌خاصه (متتهی‌الارب). دناوة. خویشی 





خو ی کردن 


و قرابت (منتهی‌الارب). 
مثل : 
- خویشی به خوشی سودابرضا » نظیر » 
کات بات کرک درادز 
خویشی داشتن » قوم خویش بودن.» 
پیوند داشتن . 
| نزدیکی داشتن : 
خلرهاست در کارشاهان بسی 
که با غاه خویشی‌نداردکدی. 
فردوسی . 
خویشی کردن » پیوند خانوادگی 
کردن . نسیب سببی یافتن : 
وزان پس یکی با تو خویشی کنم 
چوخویغی کنم رای بیشی کنم. 
فردوسی . 
کرده با جنبش فلکگ خویشی 
باد را داده متزلی پیشی . 
نظامی . 


ا| صلة رحم ( یادداغت مولف) . 
|| ذات خود » نفس خود : 

کردی از صدق و اعتقاد و یقین 

خویشی خویش را بحق تسلیم ۰ 

اصر خحسر و . 

خو بشی . [ خی ] (اخ) خلیل دوس 
قلثیکی موومبه شیخ محمد. او تعدادی از 
اشیاه و نظاثر این نجم را مرتب کرد وبسال 
هزار هجری ازآن فراغت یافت :(یادداشت 
مژلف) . 
خو بص ۰[ ](اخ) خبیص که‌از 
شهرهای کرمانست . ( تاریخ جهانگشای 
جوینی ج ۲ ص ۲۱۵). امروز شهدادنامیده 
میشود . 
خو بصره.[ خوی_ص ر](ع امصض) 
مصتر حاصره ( منتهیالارب) ۰( از تاج- 
العروس ). (ازلان‌العرب) 
ووالخویصرةء یمانی » نامهءردی‌صحابی 
که در مد بول "کرد ( مجهی الارب )۰ 
- دوالخویصرء تمیمی » لقب خرقوص 
خارجی (منتهی‌الارب). 
خو بصة . [ خ وی ص](عامصنر) 
خاصة. (منتهی الارب). ( ازتا ج العروس). 
(ازناذالمرب) .(ازاقرب‌الموادد): 
خویکردن 1۰" ک د ] ( مص - 
م رکب ) عرق کردن ( یادداشت مژلف ) 
استحمام (مهذب‌الاسماء ) عرق [ ع د ] » 
ارشاح [ ,۱ ] ۰ رشح (متهی‌الارب) : 
و باشد که اندرشب یا وتتهاء دیگرخوی کند 
[ مسلول] و سیب آن ضمیفی قوة باشد و 
عاجزی طبیعت از تصرف کردث اندر غذا 
و تحلل حرارت غریژی . 


(ذخير: خوارژشاهی) . 





خو.بوز 
اغتسال » وی کردن اسب (منتهی‌الادب), 
نجد» خوی کردن ازماند گی(آزمنتهیالارب) , 
خوی کردن . [ ک د] (مص‌مرکب) 
عادت کردن» عادت گرفتن» استماده(منتهی - 
الارب) : تابدین طریق بانیک وبد روزگار 
شوی‌کندوعادت گیردتاحوادث نفانی اندر 
وی اثر نکند . 
(ذخیر؛ خوارزهشاهی ). 
بدین سبب پیش از آنکه بسفر بیرون شود 
هرچه داند و گنان‌برد که او را در راه پیش 
خواهد آمد با آن خوی باید کرد . 
(ذخیر؛ خوارزءشاهی). 
خوف کرده» [ خی ک د ](ن مت 
مر کب ) عرق کرده» عرق آلوده. (یادداشت 
مزلف ) مرحوض ( منتهیالارب ) . 
خوبکان ادامنه. [ ۱ م رن ](2۱) 
دهی است ازدهستان گرجی بخش‌دارانشهر- 
ستان فریدن» واقع در ه ۲ هزار گزی باختر 
داران و ٩‏ هزارگزی جثوب باختر راه‌دامنة 
بالیگودرز با ۲۱۳۲ تن سمکنه. آب آن از 
رودخاثه و قئات و راه آن فرعی ویکک‌باب 
دبستان ودرحدود ۲۰ باب د کان دارد . 
(ازرهنگ جنرافیایی ایرانج ۱۰). 
خو.بکان ,بائین ۰ )دهی است 
از بخش داران شهرستان فریدن»واتع در۱۸ 
هزار گزی جنوب داران و 4 هزار گزی 
راء داران پاصفهان . با ۱۱۵۱تن سکنه . 
آب‌آن از قنات و راء آن ماشین رو است و 
یک باب دبستان دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایرانج ۱۰). 
خوی کر .[ ک ](۱()۱ )عادت. (ناظ 
الاطیا). || طبیمت. (ناظ الاطباه). |[ وش 
( ناظمالاطیاء) . || (ص ) متاد» خوگر. 
( یادداشت بخطمولت) ؛ 
معارد [ م رد ]» خویگربچیزی. ( متتهی- 
الارب). تمرین » خوی‌گرساختن کسی را 
بجیزی.( منتهی‌الارب ) . 
خوک کرشدن . [ گ شش -د]مس- 
مر کب ) معتاد شدن. (یادداشت مولف) . 
خوی گر فتن. [ خی گر در ت ](مس 
مر کب) عرق. (تاج المصادر بیهقی) . عرق 
دن : 
سنبلش لرزد و کل خوی گیرد 
آن خوی ولرزه بی‌تب چه خوش‌است 
خاتانی . 
خوی گر فتن . ۳ 
م رکب ) عادت کردن » معتاد شدن » شو 
#رفن (یادداشت مولف ) : آهاده ۰ و۳ 
گرفن‌بجیزی. ( متهیالارب )4 || تخلق 
1 ت خ ٩‏ 1 ].(یادداشت مولف) || انس 
گرفتن » الفت گرفتن . 
خوی کر فته ۰ [ رگ رد ت یات ] 


(ن ءف مر کب ) انس گرف ته » الفت گرفته 


(۱) شاید [ کل 





(۲) در حاشية رات قاط [مدء ات :۱ 


عادت کرده . عید . ( منتهی الارب ) . 
خوی گیر . (ن مر کب مرخم ) عادت 
گیرنده : 
کجا چون طبع مردم خوی گیراست 
ورس آدمی عادت پذیراست. 
عطار . 
|| الفت گیرنده. (یادداشت ملف). مصاحب. 
همدم » هم‌نشین. انیس» (ناظم‌الاطباه) . 
خویگیر ۳1 ]رت در کر 
عرق‌گیر» گيرند؛ عرق»خوی چین. || جامه- 
ایکه بزیر زین اسب پوشند تا خوی بخود 
1 » لبد »قتب» لکاف [ رل ۲ اکاف 
[ ۱]» وکاف [ و ] » قرطان[ ق ]» ] 
مرشحه » مرشح » ترلیک » نمدزین . 
(یادداشت مولف) . 
خوی کیر ساذ ۰[ خ ی] (ذن‌س رکب 
مرخم) آذکه نمدسازد. اکاف [ اک کا]. 
(منتهی‌الارب) . 
خویل ۰ [ خ وی] (۱مصنر) مصفر 
خال (متهیالارب). (ازتاج المروس). (از 
لاذالمرب) . 
خویل ۰[ خ وی](۱خ) ابوعیدانه 
تایمی‌بود. (یادداشت مزلف). 
خویلد .[ خ و یرد ](۱ مصنر)مصنر 
خالد. (منتهیالارب) . (ازتا ج العروس) . (از- 
تاج العروس) . (ازلسان‌العرب) - 
خو یلد.[ تخ وی ]( ۱ خ) ابن‌خالد 
هذلی مکنی به‌ابوذویب و ملقب به قطیل از 
شاعران یود . رجوع به‌عجم|لمطبوعات چ 
۶ ص ۱۸۵ و اعلام زر کلی ج ۱ ص ۳۰۰ 
شود , 
خوبلد ۰[ خ وید ] ( ۱ (ابن- 
صخربن عبدالعزی بن مماوية بن مخترش . 
صحابی بود. (یادداغت ملف) . 
خوبله ۰[ خ دی" 1 ] (اخ)ابن‌عمرو 
الکمبی مکنی به‌ابی شریح صحابی بود . 
(یادداشت مزلف) 
خو یلد ۰[ 3 و یل ۲( اخ) ابن‌مره 
مکنی‌به ابوخراش حذلی از بزر گان عرب‌بود. 
دجیع باعلام زد کلیج رس ۳۰۰ و 
خاندان‌ژو بختی‌صفحات ۱٩۷‏ و۸ ۱۹ شود. 
خو یلد ۰ 2 وی ز]( راخ )ایزنفیل 
[ آث اف ] پدر خدیجه زن اول پییر بود. 
خوبله.[ خی ٩‏ ](۱) اب( مهذب - 
الاسماء ) احمق » نادان ( صحاح الفرس ) 
مردم بیعقل و فادان و احمق را گویندبیشتر 
این لقظ دا درمحل قدح و دشنام استعمال 
کنند. (برحان قاطع ) (۲): 


عالم شهرهمین خواهد لیکن پزبان . . . 
بنگوید چومن خویلة دیوانة خر . 
فرخی . 
من بدان یکک دو ژاژ او خرسند 
ار در آن خویله ریش ومن درخند . 
( کارنامث بلخ سنانی). 
من از خویله درسیلت افکنده پادی 
چو در ریش خشکل ازمادقات‌شانه 
انوری . 
ورهاء » زن خویله ( مهذب‌الاسماه ) . 
رعناه » زن خویله ( مپذب الاصاء ) . 
ثکنکة » زن خویله ( منتهی‌الارب). تراتیر» 
دخترأن خویله. (منتهی‌الارب) . 
خویمن» [ 2] (راخ) دمی ات 
از دهستان رهال بخش حومة شهرستان خوی 
داقع در ۸ هزار گزی جنوب باختری خوی 
و مه هزار گزی باختر شوسة خوی به‌شاهپور 
با ۳۹۰ تن سکنه . آب‌آن آزرودخان؛تطور 
و راه مالرواست . 
( از فرهنگ جنرافیایی ایرانج 4 ). 
خوبناد. [خی] (۱)خراطین که کری 
است سرخ و درمیان گل متکون باغد(برهان 
قاطع ). (ناظم الاطباء) خویناه . 
خو.بناه . [ خی" ] () خویناد, رجوعبه 
خویناد درین لغت‌نامه شود : 
دوز حرب از پیش او خرچنگ وار 
پس خزیدن عادت بدخواه باد 
دم زده گردم ندیدم زین عمل 
اژدها در حرب او خویناه‌باد. 
ابوالفرج سنجری بنقل (جهانگیری) 
خوندیز ح ۰[ خ ز ] (راخ)دهی 
است از بخش ورزتاق شهرستان اهر واقع‌در 
۹ زار گزی شمال خاوری ورزتاق و ۱۶ 
هزار گزی‌اراب‌رو تبریزباهر» آبآن ازچشه 
و را آن مالرواست. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 4). 
خوینرود. [ خ ] (راخ)دهی است 
جزء دهستان حسن آباد بخش کلیبرشهرستان 
اهر » واقع در ؛ ۲ هزار کزی باختر کلیبر 
و ؛۲ هزار گزی شوب اهربه کلیبر با۳۱۳تن 
مکنه. آب آن ازدو رشتة چشمه و راء آن 
مالرو است . 
(ازفرهنگ جفرافیابی ایراندج 4 ). 
خوبنه.[ خ ین ] (.۱) گند‌باساتو 
کاه برهم نهاد در اصطلاح مردم قزوین , 
(یادداشت مولف ) . خرمن گندم و جو و 
دیگرحبوبات با ساقه درتداول مردم قزوین. 
(یادداشت مولف). 
خو بو ۰ [خ ] ( ,را ) شپر» را 
گویند که مرخ عیسی باشد. (برهان قاطم). 
خفاش. (ناظم الاطباء) . || هرمرغی راگویند 
که شب پرواز کند. (برمان قاطع). 





حش آن حل [0< است ودر گیلکی خولاا ( بمعتی ابله » احمق)- 
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۹» 


8 9 ۱ ) پاروب را 
> و اروب ر 
1 2 از چوب که 
بدان کشتی برانند و برف و امثال آن نیز 
پا کنند. (برهان قاطم).خیه (تاریخ طبرستان 
اقبال ج ۲ ص ۱۳4 بنقل حائية 
برهان قالع) . 
خوبه. [ خ وی ی ] (ع ا)طام‌زچه. 
(متتهیالارب) . ( ازتاج العروس). (ازلسان 
العرب ). (ازاترب‌الموارد) کاشی» کاچی 
که خوراکی است برای زن‌دروقت حمل پزند 
|| کشادگی که میان پستان وفر ج چهارپایه 
است. (منتهیالارب) . (ازتاج‌الء‌روس) . 
(ازلساه‌المرب) . 
خوبه , [ خرری ] (۱خ) دهی است 
از دهستان سرگوبی بخش اخوره شهرستان 
فریدن » واقع‌در ۲ ۳هزار گزی جنوپ‌باختری 
آخوره متصل براه عمومی مالرو با ۱۰۹۱ 
تن مکنه . آب آن ازچشمه و راهء‌آن مالرو 
است . 
(ازثرهنگ جغرافیایی ایراذ ج ۱۰) 
خویبی 21۰ (۱) (۱ مسوب ) 
منسوب به‌خوی که از بلاد آذربایجانست . 
( ازانساب سعانی ). 
خوبیدن . [ خ د] (مص ) عرق 
کردن. (ناظ الاطبام). || فراهم آورده شدن. 
(نانم‌الاطباء) . || زیستن. (ناظمالاطیام) ‏ 
خوبین ٩7۰‏ ۲ (۱) تصبه ایست 
از دهستان ایجرود بخش مر کزی شهرستان 
زنجان واتع در۰ ٩‏ هزار گزی جنوب‌باختری 
زنجان . این ناحیه کوهستانی وسردسیر وبا 
آب وهوای حوش است . آب مشروبی آن 
از چشمه وزه آپ رودخانهة محلی و قنات و 
محصول عمدء آن انواع میوه که انگورآن 
پخربی معروف است . این قصبه از تراء 
بسیار قدیمی کشور و در گذشتهاهمیت بیشتری 
داشته و مر کز دهستان ایجرود بوده است . 
جمعیت قعبه فعلا در حدود سه هزارنفراست 
واکثر مردان مکنه‌درطهران به کسب مشفول 
و قمت عمده نانوا می‌باشند و عده زیادی‌از 
از آنها نیز درطهرانسکونت اختیار کرده‌اند 
مذهب ساکنان شیمه‌ائنی عشری وا کثرسادات 
و قمت عمده با سوادند و علمای مشهوری 
ازین قصیه برخاسته‌اند . ساکنان این قصبه 
زبان مادری شود را که فرس قدیم ات 
قرنها حفظ کرده‌اند و قصبه بوسیله تلفن با 
زنجان مربوط است درتابستان وفصل‌خشکی 
از ژنجان و ازطریق زرینآباد و سعیدآباد 
می‌توان بآنجا اتومبیل برد. این قصبه یک 
دبستان و ه ۲ منازه دارد و چندین مزرعة 
کرچک اطراف قصبه جزء آنست .در آنجا 
غار وآثار بناهای ستبروقلمة خر ابه وب جی‌دیده 
میشود.(ازفرهنگ جفرافیایی‌ایرا ج ۲ ). 
خویین۰ 1 ] (اخ ) دهی است 


جزء دهستان اوزیاد بخش ماه نشان‌شهرستان 
زنجان» واتع در ۲+ هزارگزی بآختری ماه- 
تشان و + هزارگزی راه مالرو عمومی. این 
دهکده کوهستائیست وسردسیر . آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و بن شن و شذل 
اهالی زراعت و گلیم و جاجیم بافی و راء 
مالرو است , 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایراث ج ۲ )۰ 
خه .71 ] (صوت ) خوش » خوشا 
زه. به. کلمة تحسین است (از برهان)زه. بخ. 
بخ‌بخ » به بهء آفرین (یادداشت مژلف) : 
شاءران راخه واحسنت مدیج 
رود کی را خه وا حسنت هجیست . 
بالا چون سرو نو رسیده بهاری 
کوهی لرزان میان ساق و کمربر 
صبرنماندم که آن بدیدم گفتم 
خه که جزازم که خورندادت مادر . 
بنام ایزد احسنت وخه‌نکو خلقی 
زچشم بدمرسادا بدولت ت وگزند . 
سوزنی . 
زحم سنان او را امکردی ای سنائی 
هرگ زکدام عاشق در وقت خه‌کنداه . 
سره 
بهرگفته از پرهنر عاقلان 
جوابم جزاحسنت وجزخه‌نیود. 
مسمودسمدسلمان . 
ماه نو را چه نقص اگرگبران 
ماه ثو بنگرند و خه نکنند . 


حاتانی . 
خه‌ای وارث بزم کیخضروی 

بیاژوی تو پشت دولت قوی . 

فظامی. 


ه .که رغوان درنردوس گناد 
اصفهانیست چو مینو خوش و شاد . 
حسین آوی . 
|| خندی» ضحک ‏ استوزاه. (ناظم‌الاطبام). 
خهخه . [ خ تخ ] ( صوت) کلماتحین 
خوشا» مرحباءبه‌به» باركانه. (ناظم الاطیاء) . 
وه وه » زه زه » بخ‌بخ » احتتافرین » 
تباركاله (یادداشت مزلف) : 
زهری که او چشاند چه جای اخ که‌یخ‌بخ 
تیف ی که | وگذارد چه‌جای اه که خه‌خه. 
ستائی . 
خهخه‌ای شاه ی که ازبس بخشش و بخشایشت 
خرس‌درداهی وک رک اندرشبان ی آمده‌است, 
سنائی . 
بخبخ ای بخت و شه‌خه‌ای دلدار 
م‌ وفادار وم جفا پردار ۰ 
خانانی . 
هه آن ماه ثو ذی‌الحجة کزوادی‌العروس 
چون خم تاج عروسان از شبستان‌دیده‌اند. 
خاتانی . 


ام متا سس 


(۱) درالاناب ی 1 








خی 
خهر . [ 2 ] (.۱) وطن » زین اصلی 
مسکن » ما (ازبرهان قاطع) (ناظمالاطیاء). 
(ازآنندراج): 
چون بره باشم باشم بغم خانه وخهر 
چون بشهر آیم باشم به‌بسیجیدن راه. 
فرخی . 
خهل . [ن یاخ] (ص) کج » 
ناراست » خم درلهجة گیلانیان. (از برهان 
قاطع ). خل, حول . 
خبیل ۰ [خ <] (۱) قالب کنش. 
(ناظم‌الاطیاء) 
وله از ارس ) حل ‏ - : 
ناراست کج مثحنی. (برهان قاطم) (ناظم- 
الاطبام) . 
خهی . [ خ ] ( صوت) کلمة تحسین و 
تعجب چنانکه زهی و این دراصل خه بودو 
آنچه مردم خهی را بقیاس زهی بکسر خاه 
خوانند غلط است ( از آنندراج ) کلم 
تحسین است و آن م رکب است از اخه» و 
«ای» بمعنی «مرحیاه ووبارلٌانته»وه آفرین». 
(برهان قاطع). (ازشرقنامة منیری). (ازغیاث 
اللغات ) زهی. ولی در اعجاب ازحسن تنها 
تست بلکه در اعجاب از قبح نیز آید . 
(یادداشت مولف) : 
خهی گزیده و زیبا و بی‌بدل چوخرد 
زهی ستوده وبی‌عیب وپاك چونترآن. 
فرخی ۰ 
من آن نگویم اگر کس‌برغم من گوید 
زهی سپاه بتفرین خهی طلیعهة شوم . 
سوزنی . 
خهی نان پخته زهی کاو زاد» 
سوزنی . 
متام دولت و اقبال را مقیم تویی 
زهی رفیع مقاموخهی شریف‌مقیم. 
صوزنی . 
زه یکهی وخهی چشمه‌ای که اندر وی 
قرارگیرد مار شکنج و ماهی شیم . 
رن 
زهی بیان تو اسرار غیب را حاکی 
شهی بنان تو آثار جودرا تفسیر. 
انوری . 
خهی بحزم و سیاست کمال‌وژیورجود. 
آنوری . 
ژهی بدست فلکک ظل چو آفتاب دحیم 
هی بکلکک زحل سرچومشتری‌وهاب. 
خاقانی . 
خهی‌خهی . [ خ خ] ( صوت) کلمة 
تحین یمنی مرحیا» بارلاته» آفرین. (ناظم 
الاطباء) . 
خی . [ خ عی ] (ع مص ) مصدردیگر 
خواء. (منتهی‌الادب). ( ازتاج‌المردس 24 
(ازلسانالمرب) رجوعبه‌خواه دراین لفت - 


نامه شود : 








خیاد 
خی ۰[ خ عی] (ع ۱) تصد. آهنگگ. 
(منتهی‌الارب) . (ازتاج المروس ) . ( از - 
لساذ‌المرب). 
خی . (.۱) مطفت « خن و « خیم ۲ 
که خون و لماب غلیظ بینی و دهن باشد . 
(ازلغت محلی شوشتر » تسخة خملی ) 
خی ۱(۰) نام حرف بیست و چهارم 
از حروث یونانی ونمایند؛ستار؛ قدربیست و 
دوم‌وصور ت آن اینست > (یادداشت مزلف) . 
خی ۰( را) خیکک ۰ مشک » که » 
چرم و آوند پومتی برای حمل آب . ( از- 
نانلم‌الاطباء ) مخفف خیکک است و آن اعم 
است از خیکک ستقایان و خیکک ماست . 
( از برهان تالم ): 
می‌خورم تا چونار بشکافم 
می‌خورم تا چوخی برآماسم . 
ابوشکوربلخی . 
بگشای بشادی و فرحی 
ای جان جهان آستین خی 
کامروز بشادی فر ارسید 
تاج شعرا خواجه فرخی 
مظفر بنقل (فرهنگ اسدی ننجوانی) 
خیاء [ خ ](۱) جزیر:المصطلکی 
خیوس (یادداشت بخط ءژلف). 
خیاب ۰[ خ ی ی ] (ع ۱) آنش زنة 
آ تش‌ناگیرنده وآتش تش نادهنده. (منتهی‌الارب) . 
(ازتاج العروس).(ازاسان العرب) ؛ منه سعیه 
فی‌خیاب‌بن هیاب» یعنی‌درزیان وخسارتست . 
( منتهی الارب ). 
خیاب . (۱خ) مرکز بلوک مشکین 
اردبیل * خیاو .رجوع به‌خیاودرین لنت‌نامه 
شود. 
خیابان.[ خ](,۱) گلزاد. (نانم الاطیام) 
|| چمن. (یادداخت مولف). 
|| دسته‌ای که در باغ می‌سازند برای عبور 
ومر ور و کنارهای آنرا گل کاری 4 
راز ناظم‌الاطباء ). راحی که درمیان صحن 
چمنها باشد. ( آنندراج ( دوشی که درباغها 
می‌مازند و در میان آن راه دارند > راء 
ساخته و بیشتر در میان دو صف‌درختان باغ 
(یادداشت مزلف) گذ رگاهها که میات باغجه 
ها و درختها بعلول و عرض باغ ترتیب‌دهند 
در برابریکدیگر. (ازانجمن آرای ناصری): 
یکی با غ مانندة آسمان 
خیابان آن چون ره کهکشان. 
استاد بنعل (انجین رای ناصر ری) 
دل من باغیان عشق و تنهایی کلستانش 
ال دروازة باغ و اید حد شیابانش , 
(ازانجمن آرای ذاصری) . 
|| هر کوی راست و فراخ ودرا زکه‌اطرات 














آن درخت و گل‌باشد (ناظم‌الاطیاء ) کوی» 
شار ع ( یادداشت مژلف) راهی ساخته شده 
بین دو رسته ساختمان در کذارآن وان ختر 
درشهرهاست و در بیابان راه ساخته شدذبین 
دو تطعه از بیابان . 
تر کیبات : 
یابان‌بندی» احداث خیابان درشهری‌یا 
در باغی یا در هرفضائی و مکانی . 
- خیابان بندی کردن » خیابان در مکانی 
ایجاد کردن و آن معمرلا با تسطیح کف 
محل عبور با منک فرش کردن یا اسفالت 
کردن یا جزآن همراه است و در دو طرف 
آن بیشتردرختکاری می کنند و نهر احداث 
می‌نمایند (یادداشت مولف ). راست ساختن 
خیابان برسم معهود (آنندراج): 
خوش خیابان‌بندیی کردند در بستاد‌ما. 
اراذت خان واضح بنقل (آنندراج). 
خیابان پیما» بیکاره » خیاران گرد. 
-- خیابان‌سازی» احداث خیابان‌درمکانی. 
(یادداشت مزلف). 
خیابان ذرع کرد رلگردی»بیکارگی 
<< خیابانسازی کردن» احداث خیابان در 
مکانی کردن » خیابانی در فضانی بوجود 
آوردن (یادداشت مولت) . 
-- خیابان گرد» آنکه درحاشية خیابا نهابدون 
قصد و از روی بیخودی راه می‌رود کنایه از 
بیکاره 
خیابان گردی » راه روی درخراپانها . 
|| بیکاری که ملازم آن گردش در 
خیابانهاست . 
-- خیابان گردی کردن»درخیایان بدون‌قصد 
راء رنتن » حاشیه گردی در خیابانها . 
خیابان گز کردن» خیابان اندازه گرفتن» 
کنایه از بیکار و خیابان گرد بردن است » 
بیکاره راء رفتن درخیابانها . 
خیایان .7 خ ] (۱غ) دمی است از 
دهستان تباد کان بخش حومة شهرستانمشهد 
واتع در نه هزار گزی جنوب خاوری مشهد 
پرسر راه شوم؛ عمومی مشهد یه صرخحس با 
۱ تنکنه.آب آن ازرودخانه است و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راء ۳ دو می‌باشد . 
(ازفرهنگ جفر ثی ایراد ج ٩‏ ). 
خبابان ء [خِ_ 1 ی است از 
دهستان مشهد ریزه مین ولایت باحرزیخش 
طیبات شهرستان مشهد. واتع در ۱۰ حزار 
گزی باختر طیبات. و ۲ هزار گزی توب 
اتو یل در طیبات به‌شهرتو با ۰ ۹٩‏ ۲تن‌سکنه. 
آب آن از قنات و راه آنجا مالرواست ۰ 
(ازفرهنک جغرافیایی ایران ج 4 0 





۹ 0 0 مشروند 
طلب معروف آذربایجان که در 
مجلس بو کالت رسید و بمد ازد 
تبریزرفت ودر آنجا علیه‌اعمال ُذ دومهای 
تزادی قیام کرد و باحکومت م رکزی نیز 
مخالفت نمودء هد قیام بشکست 
و کشتشدن او منتهی شد. 
رجوع بخاطرات 0 مخبرالسللطة 
حدایت وتاریخ‌هیجده ی ۳ 
و کتاب قیام خیابانی شود . 
خیابر 5.[ خ ب د]خیبریان(اخ) جهودان 
خیبری. خیبریان رجوع به وفیاتالاعیان ج 
۲ودزی‌شود . 
خیابری ۰ [ خ ب عی] (ص) مشوب 
به‌خیبر . (ازسعانی). 
خیادان ۰ [ خ. ] (,اخ ) دهی ات از 
دهتان جی بخش حومة شهرستان اصنهان 
واتع در ۷ هزار گزی خاور اصفهان و یک 
هزار گزی شوسة سایق یزد باصفهان و۰۰٩‏ 
تن مکنه‌دارد. آبآن اززاینده‌رودوراه‌آنجا 
ماشین است : 
(ازفرهنگک جنرانیابی‌ایرانج ۱۰). 
خیاد » [1خ](۱) میزه‌ایست از ماینة 
"کدو آیدار و بی‌مزه ولی گوارا که تخازن 
نی زگویند و بردرقسم است خیار بالنگگ که 
خیارتره و خیارسبز نیز گویند و معطر وسبز 
و استوانه‌ای شکل و گواراست وخیازشنگ 
که کم عطرتر و درازتر و با انحتاء وچندان 
گوارا فت وهردو ازغذاهای مأً کولند. (از 
نام الاطباء ) قسمی از تره کاری که آثرا 
اکثر خام می‌خورند و خیارتره معرب است 
(آفندراج ) درترجمة صیدله آمده : برومی 
تیطرا انکوزن گویند و کیسطرا ناقوس نیز 
گویند و... برات خیار گویند و اهل‌خراسان 
خیاررابادرنگ گویند وبماوراءالنهربادرنگ 
گویند . قثاء ( مقدمةالادب زمخشری) قنده. 
(خیاریادرنگ). ( مقدمة الادب زسنشری ) 
قند(رر یاض الا دویه) بادر نگگ. (ریاض‌الادویه). 
و آن لطیغتر از خیار دراز بود ( ریاض - 
الادویه). صاحب بحرالجواهر گوید خیار 
قلد است و فارسی آن با درنگ و الطت است 
جلماثا » قند . ( متهی‌الارب) . 
ضنیوس » قشمر. (منتهی‌الارب) . 
خواص پزشکی - خیار را بعتوان مدد 
و یرای رفع تبهای صفراوی ویرقان یکاز 
می‌برند مخصوصاآ موقمی که خیار زرد شده 


اژ قثاء . 


و دسیده باشد در اینصورت مزه‌اش ترش‌می 
باشد و خاصیت زرداب در آن بیثتراست: 
تخم خیار مدر است و برای‌اورام کیدخوب.- 
است و در فرمول چهار دانة ختکک ,وارد 





۸ 


۲ 


۳ 








۹:۷ 


است. , آب خیار بطور مالیدنی و برای دنع 
ارش بکار می‌رود. مواد غذائی خیارخیلی 
کم است و ملولز زیاد دارد . در صد گرم 
تیار مواد زیر یات میشود : آب ٩۰‏ گرم؛ 
سلولز ۲ گرم 4 مواد هیدرو کربنه ۱- ۰ 
گرم؟ مواد از ته د و گرم 4 چربی»,گرم؟ 
۲۵-۰ کااری حرارت می‌دهد . خیار را 
بناور سالاد قبل از غذا میل می‌نمایند.پوست 
خیار وینامین > دارد خیارهای تازه و اطیف 
را بدون اینکه پوست بکنید بقطماتی که‌برای 
ماشین آب میوه گیری مناسب است در آرید 
وبا کنکک رنده‌های معمولی آثرا رنده کنید 
آبش رایگیرید آب خیار بیمزهاست. آب‌خیار 
رامی‌توائید با آب سیب وهویج وکرفس بخورید 
سالهاست آب خیاررا درسالجه کله مصرف 
م ی‌کنندزیرا کلیه‌هاراشتشومی‌دهد ومفیداست 
ونیزدردژیم لاغری وتخلیهآن مصرف میشود 
یار دارای ویتامینهای ظوثآون) و کلروفیل 
و ده نوع املاح معدنی است. خیاریکه‌زیاد 
آب داشته باشد چندان غذائیت ندارد ولی 
با داشتن سلواز زیاد برای رفع یبوست مفید 
است.(فرهنگ خواص خورا کیهاص ۲۲۳ 
تالیف | حمدسپه رخراسانی ج ۲ سال1 4 ۱۳): 
زرد و درازتر شده از غاوشوی خام 
" نه‌سبز چون خیار وه‌شیرین‌چوخربزه. 
پیش عدو خوار ذوالفقار خداوند 
۱ شخص عدو رو زگیرودارخیاراست. 
زاصرخسرو . 
بنی خفتی کنون سربر کن ازخواب 
خری خیره مده مستان خیاری . 
ناصر خسرو . 
زنانه دست حسود تو بشکند چوچنار 
کزاوسخاوت ناید چو اژخیا رآتش . 
9 
مال دادی بباد چون تو همی 
کل بگوهر خری وخربخیار . 
نشگفت اگر زنور تو بالم زبهرانک 
نه ت و کم ازمهی ونه‌من کمترازخیار . 
ستاتی . 
قاضی که برشوت بخورد بیخ خیار 


ثاپت کند از بهر توصد خربزه‌زاد . 


 یدعس‎ 

داروغه هندوائه وسرده ‏ خیار سبز 
* _ کلرنده شدمحصل وبدرانگزیر گشت. 
بسحق اطعمه . 


خیار معروف وبردوقسماست یکی خیارچنبر 
و دیگری خیار سبز و قصد از کپر بوستان 
خیار... می‌باشد . (قاموس مقدس) . 


خذعوبه » پار؛ از خیار و از کدو و از به 
(منتهی‌الارب). 

امثال : 

نها تو شیار نو بیازاد نیاورده‌ای ؟ 
نظر » تو اول کسی نیستی این جور خانه 


می‌ساژی . 
بزله نمیر بهارمیاد کمیزه باخیارمیاد - 
ترکیبات : 


- یار بادرنگی » بادرنگ » قدد [ ق 
آث]. (منتهی‌الارب). خیار ریزه » ضفیوس 
تناء. (منتهی‌الارب) خیار بالتگک(یادداشت- 
مولف): قمر دلالت کند ب رگندم‌وجووخیار 
و خیاربادرنگ وخر بژه . 

(الفهیم ابوریحان بیرونی) . 
-- خیاربالنگ » خیارسبز» خیارممولی » 
مقابل خیارچتبر (خرارشنکد) درتداول یزد 
وکرمان. (یادداشت مولف ) : 
خیار پاییزه » چه به بالنگ مشابهتی تمام 
دارد. (لنت محلی‌شوشترخعلی) 
خیارتر»خربزه نارس دراصطلاح مردم 
کاباد. 
خیارترشی»خیار دیز از بادرنگ وچتبر 





شی اندازند » خیارقاشتی » ضخبوش 
(یادداشت مزلف ). || آچاریکه ازخیار و 
سرکه فراهم‌آید (یادداشت مژلف ) . 
حیارتره » خیار و آن معرب‌است (از- 
منتهی‌الارب). (ازتاج العروس ). (ازلسان 
العرب ) 

مس یا رچنبر» خیار شنگگ» خیارشتبر. (ذا ظم 
الاطباء) قسمی ازخیارباریکک ودرازیباریکی 
انگشتی و مطبوعتر ودرازای یک چارلذیع 
تا نیم ذرع » نوعی خیار که دراز وباریک 
است بیشتر قوسی شکل باجداولی در پوست 
طولا » خیارزه » شوشه خیار» شمه خیار» 
خیارشمس قثاء تیسابوری(یادداشت مولف) 
|| فلوس » خیارشبر » خرنوب هندی 
(یادداشت مزلف ) دواثی است معروف و 
آنراقشاءالهندی گوینداسهالآورد. (از برهان- 
قاطم ) . ( آنندراج ) دارویی است تلخ و 
مسهل که بتاریش خیار شنبرگویند (شرقنامة 
منیری) . 

- خیاردان» فالیزخیار»( ناظم الاطباء ) . 
- || یابان اشجار (ناظمالاطباء). 

- خیاردراز»قداء (ریاض‌الادویه ) خیارزه 
(ریاض‌الادویه) 

- خیار دشتی قشاءالحمار(یادداشت موز لف) . 
ار ریز » خیار کوچکك. خیارترنی. 
(یادداشت مولف) . خیارقاشقی . 

یارزه» شوشه خیار و آن خیاری باشد 
دراز و آنرا بعربی شماریر خوانند ( برمان 
قاطع ) خیار چذار» خیارشمش .شمه خیار » 
(یادداشت مزلف). شوشه خیاررا گویند که 








خیاد 


خیارجنبر باشد و بغارسی دری چفته خیار 
گویند یمنی خیاد کج (آنندراج) ۰ (انجمن 
آرای ناصری ) خیار دراز(ریاض‌الادویه). 
تثاء(ریاض‌الادویه) : درسکنجبین یکک جزه 
خیار زه است . (اختیارات بدیعی ). 
یمربی قدا و بهری خیار درا زگویند سردوتر 
بود و در دوم عسرالبول را رفع "کندومضر 
بود بمعده و خلطی که ازو متولد شودباندك 
حرارتی متعفن گشته سبب تب گردد. 
(ازاختیارات بدیمی). 
تیار زه خر [خ. رد ز ره خ]؛نباتی 
است که آثرا بعربی قثاء الحما رگویند . 
(انجمن آرای ناصری) 
خیارسرز » خیارمه‌ولی غیرخیار چتبر. 
(یادداشت مورلف). 
س- خیار زه مپند [خ_ _د رذ ی_س پ]» 
رستنی باشد مانند کی رکه خار ندارد و آنرا 
بمربی قناءالحمار وقثاء البری گویند (بردان 
قاطم ) خیاردشتی (ناظم‌الاطباء ). 
خیارمس» خیارچنبر» خیارژه» شوشه 
یار » شمشه خیار (یادداشت مولف) . 
- یار شنبر » نوعی خیار . خیارچنبر . 
خیار شمش . 
|| وتات آزستی رداک و 
قعنگک شییه بدرخحت گردو و از طایفة 
گلومینوز که درممالک حاره مانندعربستان 
ومصر وهندوستان وجزاثر انتیل عمل می‌آید 
و مغز این را که فلوس خیارشنبری نامنددر 
طب مانند مسهل‌استممال کنند. (ناظم الاطباء). 
دوائی است معروف و بعربی ق8ءالهندی 
گویند اسهال‌آورد (ازبرهان قاطع) درحاشية 
پرهان قاطم آمدء است , معرب شیار چنبر 
که آنرا خیارشنبار (۱) ذکر کرده‌اند این 
خیار شنبر (یا خیارچنبر ) جزآن خیارچنبر 
است که نوعی خیار درازاست بلکه همان 
داروی‌اسهالآوراست . فلوس(بحرالجواهر) . 
قثاء هندی . ( یادداغت مولف ) در ترجمة 
صیدله آمده : طایقه‌ای خرارچنبر ژویسند و 
بهندیآنرا کینال و برومی آغلیل وکالامن... 
,... تیکوترین فلوس آن یود که براق بود 
و از جوف قصب بیرون آورند و لعاب او 
میاه بود این ماسویه گوید خیار شثبر دو 
نوع بود یکنو ع ا زکابل آورند و یکی از 
پر ۱ 
حواص پزشکی خیار شثبر - در اختیارات 
بدیعی آمده » بپارسی خیار چثبر خوانند 
7 آن هندی وعصری و کابلی بود و بهترین 
آن هندی بود که سبز و سیاه و رسیده بود 
ونلوس وی پراق بود اولی آن بود که 
بوقت استعمال آفرا از قلم بیرون آورند و 
استممال کنند طبیعت وی معتدل بود .... 
بمضی گویند گرم است و بعضی گویند سرد 


دلب‌عز داععفت (۱) 











خباد 





است محلل و ملین‌بود و جهت وربهای گرم 
انم بود که در احشاء خاصه درحاق بود و 
چون بآن غرغره کنند با آب گشنیز ترولماب 
1 
آن برنقرس و ورمهای صلب ومفاصل سود 
دهد و درد جگر را نانع برد و پاك گرداند 
و چرن با تمرهندی بیاشامند مسهل‌مره‌صفرا 
بود و چون با ترید بیاشامند مسهل بلنم و 
رطوبت بود و چون باآب کاسنی وآب‌عنب 
الب بیاشامند یرقان را و درد جگر گرم 
را افع برد خاصه چرن آب ککوث اضافه 
کنند اسهال آو ردو لیدیز <مت واذیت بود : 
و اندر وی [جابرسری بهندوستان ] خرمای 
هندی وخیارشنبر بود. ( حدودالمالم ) 
وا گرحاجت آید که‌سهلی دهندمسهل ازبنفخه 
وخیارشنبر سازند. (ذخیرة خوارزمشاهی) . 
ثمر درختی است بقدر درخت گردکان و 
رکش کدچکتر و اطرا پرک دگل 
زرد و بشکل یاسمین و مایل بسفیدی‌وثبرش 
دراز و باریک قریب بذرعی و درجرف او 
۰ برآن رطربتی سیاه منجمد و پرده‌های 
او را فاوس و رءعوبت او را عسل تیار 
شتبر نامند و ستعمل عسل ار است و 
شیرین و بدمزه می‌باشد در اول گرم و تر و 
ملین و .... و با ادویه مناسی هر خلعلی 
مسهل آن ومسکن حدت خون و منقی عصب 
وملین سینه‌موافی زنان حامله و مسهل برفق 
و بطثی‌العیل و جهت تحلیل اورام ظاهری 
و باطنی‌نافع. (ازتحفة حکیم مومن ). 
خیارهنگت ( | مرکب ) قسیازخیار. 
(ناظمالاطیام). خیارچنبر در تداول مردمان 
کرمان و یزد (یادداشت مولف) خیارشمش 
(درتدارل مردم قزوین) . 
خیارشور ؛ خیار که‌د رآب‌نمکک نگاهدار ند 
غیرفصل‌را (یادداشت ملف) . 
خیادقاشقی » نوعی از خیارسبز» خیار 
ریز» خیار ترشی (یادداشت مولف) . 
خیاه. 1 خ ](ع ص ) گزین.ب رگزیده. 
(منتهی‌الارب). (ازتاج المروس). (ازلسان- 
العرب) ؛ منه‌جمل‌خیار: ناقة خیار» رجل خیار» 
قوم‌خیار که‌اماثلو گزید گاناست (یادداشت- 
مولف ) : 
قویست قلبکه لشکرش بنهصد پیل 
چگونه پیلان پیلان نامدارخیار . 
فرخی ِ 
نظر برهرمقر و ممر می‌افکند و خیار اطبه 
اختیارمی کرد. (سندیادنامه ص۲۰۰) 
چون بیخ درخت چوز یکقامت مرد کشیده 
برد آه درخت‌را اصل وخیار گویند. (تاریخ 
نِ 
|| (ع حامص)دل نهاد گی‌بچیزی بخواهش 
ود یقال و ۱ ت یالخیار » یمنی اختیار کن 
چیزی را که خواهی (منتهی‌الارب). ( از- 
(ثاج المروس ). (ازلان‌المرب) آزادی در 


گزیدن.(یادداشت مقلف),اخسیار.(آنندرا): 










ثم قال [ هاروذالرشید للربیع ] ان خیارنا 
بانکرفة | (ع ,۱ ) خلس‌مال. (متهیالارب). 
(ازتاج العروس). (ازلان‌العرب). (ازاترب 
الموارد). | جر » خیر. (ازمتهی‌الارب) . 
) از تاج العروس ) » (از لساذالعرب ) 
ااع > خر [ خ ی _ی] (منتهی‌الارب). 
|| درامطلاح حقرقی و فتهی خیار حتی 
است برای متبایمین یا یکی از آنها که می- 
تواند عقد لازم را برهم زند ( کتاب حقوق 
مدنی تالیف دکتر سیدحسن امامی ج ۱ ص 
ص ۰ 4۷ ). قانون‌مدنی‌ایران‌خیاررات‌ریف 
نکرده وفقط دردوماده( ۰ ۳)انواع 
آنرا آورده است بدین شرح : 
۱- یار مجلس :4 ۲- خیارحیوان ؛ ۳- 
خیارشرط 4 :- خیارتأخیر من: ه- یار 
رژیت وتخلف وصف ؛ + تیار غبن ؛ 
۷- خیار عیب 4 ۸ خیار تدلیس ؛ ٩‏ - 
خیار تببض صفقه 4 ۱۰ - ثخیار تخلف 
شرط ؛ ۱۱- خیارتفلس.(ماده۰ ۸ ۳قانوث 
مدنی). رجوع به‌حیارات‌شود . 
-- خیاراكین » اختیاری که مشتری‌برای 
ود در خرید یکی از دو مبیع برحب 
تعیینی که ضمن معامله خواهد کرد ءلحوظ 
دارد : ان یشتری احدالثوبین بعشرة علیان 
یمین ایاشاء (تعریفات جرجانی ). 
حیارالحیوان » رجوعبه خیار حوان‌در 
این لفت نامه شود . 
خیارالرژیه » رجوعبه‌خیار رژیت‌ددین 
لغت‌نامه شود ؛ هوان یشتری مالم بره ویرده 
بخیاره . (تعریفات جرجانی) . 
- خیارالشرط > رجوعبه‌خیارشرط درین 
لفت‌نامه‌شود؛ انیشترط احدالمتماقدینا لتیار 
ثلدثه‌ایام او اقل, (تعریفات جرجانی). 
- خیارالعیب» رجوع به‌خیار عیب درین 
لغت نامه شود > هوان یختار ردالبیع الی 
بائعه بالمیب. (تعریغات جرجانی). 
خیار تأخیرئمن» اختیاری که با یم در 
فسخ معامله برادر عدم پرداخت ثمن درظرف 
مهروزازتاریخ بیع‌دارد.ماده ۲ ۰ 4 قانون‌مدنی 
ایران می گوید « هرگاه مبیم عین خارجی و 
یا درحکم آن بود و برای تَأدية شمن‌تاتلیم 
مبیع بین متبایمین اجلی معین نشده باشداگر 
سه روز از تاریخ بج) یگذرد و درین مدت 
نهبایع مبیع را تسلیم مشتری نناید ونهمشتری 
شمن‌را به بایع بدهد بایم مختار درفخ سعامله 
سود ۶ این ماده میرساند که بایم‌بابودن 
خظرف سه‌روژ 
از تاریخ انمتاد آن فسخ نماید : 
۱ - درصورتیکه مبیع عین‌خارجی‌یادر حکم 
آن باشد منظوراز کلم «درحکم آن» مقدار 
من بلور کلی از شبی متاری الاجزاء 
مانتد دوتن گندم از سی تن گندم موجود 


شرایط ژیرمی‌تو اندعقدبیم را در 








بین متبایمین‌مقررنشده پاشد . . . 0 


۳- درصورتیکه مه روز از حين عتدبگرو. 
د بلع مب دا تسلیم نتماید : 
4- درصورتیکه مشتری در ظرف مهررزاز 
تاریخ عقد تمام ثمن را ببایم تأدیه نشودء 
باشد لذا اگر بعض ثین را بیایم داده بائد 
حق خیار او ساقط نیگردد (از کتاب‌حترق 
مدنی د کتر امامیج ۱ چ ۱۳۹ ص۸۰ 
تا وه؛ ) ۰دجوعبرای طلاع بیشتربه کتاب 
حقوق مدنی محمد عبده از ۲4۲ تا :۲ 
شود . 

خیارتیمض صفقة » خیار تبعض صفقه 
حقی است که قانوث بمشتری می‌دهد تا در 
صورتکه عسمتی ازبیع باطل درآید اوبتواند 
قتمت دیگر را که صحیح واتع شده فسخ 
نماید . ماده ۱؛؛ قانون مدنی می‌گویدخاز 
تییض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیم 
نسبت یه بمض‌بیع بجهتی ازجهات معیوب باغد 
دراین صورت مشتری حق‌خواهد داشت بیم 
رافنخ نماید یا ب‌نسیت قسمتی که بیم واتم 
شدء است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع 
یاطل بوده است ثمن را استرداد کند . این 
خیار را تبنض صفقه بدینجهت گویند که 
صفقه درنیت عرب بمعتی‌دست بهم‌زدنست 
و درمعاملات سایق مم‌ول بود که طرفین 
معامله وقتی می‌خواستند رضایت خود را 
اعلام نمایند و عتد را متعقد کننددست‌راست 
یکدیگر را می گرفتند و بهم دست می‌دادند 
بدیتجهت به‌بیع مجازاً صفقه گویند و چون 
خیار مزیور دراثر تیعض ممامله موجود می 
گردد آذرا خیار تبنض صفقه می‌نامند (از 
حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی ج ۱ج 
۰ از ص ۵۲۲-۰۱۷) برای اطلاع 
بشتررجو ع بصفحات ۲۰ ت۲۲ حقوق 
مدثی محمد عبده شود . 

- خیارتخلف شرط » شروظ ضمن المقد 
چون برسه قسمند: «شرط نتیجهه»وه‌شرط فمل 
اثباتایانفیاه و حرط صفت» لذاا حتیاری که‌برای 
احدازمتماملیندرمقابل تخلف یکی ا زشروطاست 
خیار تخل شرط می‌نامند و بالتیجه یار 
تخلف شرط نیز سه است « خیار تخلت از 
شرط صفت» » «خیار تخلت ازشرط نتیجه»» 
« خیارتخلف از شرط فمل» و احکام خیاد 
تخلف شرط چنانکه مادث ؛ 4 قانون مدنی 
متذکر شده در مواد ۲۳4 تا :۲ همان 
قانون آمده است و ما بالاجمال هریک‌رادد 


ذیر شرح می‌دهيم : 
۱- خیارتخلت از شرط صفت : در معابلا 
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تد 
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سس سب 


مس سس سس س سس سس 
عین شارجی ممکن است صفاتی راقیدنمود 


و یا در ضین عبّد شرط کرد این شرطممکن 
است راجم یکیفیات مورد معامله باشد و یا 
راجم بکمیت آن درصورتیکه شرط صفتی 
درضمن عقد بشود و بمد ازعقد معلوم گردد 
که آن صفت موجود نیست نا برمادهه ۲۲ 
قانون مدن ی کس ی که شرط بنفع او شده خیار 
فخ دارد . 
۲- شیار تخلف ازشرط نتیجه: خود چنانکه 
مادة ۲۳۶ قانون مدنی می‌گوید آنست که 
درضهن عقد تحقق آمری‌درخارج شرطشود 
که با انمعاد عقد آنامر پیدایش یابد. تخلف 
از مرط مزبور در موردی پیش می‌آید که‌در 
اثر فقدان یکی از شرایط لازمه برای تحقق 
آن» عقد بدون نتیجه‌ایکه درضمن آن شرط 
شده موجود کردد درینصورت مشروط له می 
تواند بنا برمستتبط ازماد؛ ۲:۰ قانونمدنی 
ایرات عقد را فسخ نماید یا بهمان نحو آنرا 
تبول نماید . 
۳ خیارتخلف از شرط فعل : اگردرضمن 
عقد فملی اثباتاً یانفا شرط *وددراینصورت 
کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید 
بدستورماد؛ ۲۳۷ قانون مدنی آنرا در موعد 
مقرر بجای آورد در صورت تخلف و عدم 
انجام فمل مشروط از طرف مشروط علیه‌در 
مدت معینه مشروطله علبق ماد۲۳۷۶می‌تواند 
پحاکم رجو ع نماید وتتاضایاجیارمشروط 
علیه را بایفاع شرط بنماید. (برای‌اطلاع بیشتر 
رجوعبحقوق مدنی د کترسیدحسن امامی ج 
۱ ج ۱۳4۰ صفحات ۰۲۲ تا ۰۲۷ 
شود). 
شا رتدلیسن »غرض از خیا رتدلیس این است که 
احدازمتعاملین حیله ای بکار برد و مو رده‌عامله‌را 
موافق‌طبیعت ومتعارف یام افقر غیت وخواهش 
طرف دیگر نمودار تماید و آنجه هت‌بهتر 
جلوه دهد مثل اینکه گوسفند لاغری را آب و 
علف زیاده از حد داده تا اينکه آنرا بننار 
چاق وائمود کند یاآنکه گوسفند شیر دهی را 
ندوشد تا شیر در پستان جمع شده و بسیار 
شیرده بنار درآید که یکك چنین عملی را 
تصرية وحیواثرا مصراة گویند چانکه مادة 
۸ قانون مدئی ایران تدلیس را بایتعلور 
تعریف نمرده» تدلیس عملیاتیکه‌م و جب‌فریب 
طرف ممامله شود و مطابق ماده ۳٩‏ قانون 
مدنی اگر بایم تدلیس نماید مشتری حقفسخ 
بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع 
ثبت بهئین مشخص در صورت تدلیس به 
شتری وبالجمله تدلیس به‌چیزی که بسبب 
آن ثمن مختلف شود من‌باب شردی که‌ناثی 
است از اشتباه‌کاری و توهم موجود بودن 
چیزی که وجودی نداردو أذْمو جب خیارفسخ 
است و خیارتدلیس چنانچه ماده 4۰ ؛مقرر 
داشته یمد از علم بآن فوریست. ( از کتاب 


حقوق مدنی محمد عبده ص )و برای 
اطلاعبیشتررجوع پکتاب حقوق مدنی دکتر 
امامی(ج اج ۱۳۰5 ازص ۱2۰۱۳ شود) 
خیار تفلیس [ خر 
۰ قاژون مدنی ایران آمده است : درد 


رت ] در ماده 
صورتیکه مشتری ملس شود و عین مبیع‌نزد 
او موجود باشد بایع حق استرداد آنرا دارد 
و اگرمبیم هنوز تسلیم نشده باشد می‌توانداز 
تسلیم آن امتناع کند این خیار راقانون‌مدنی 
ایران در ردیف خیارات بشمار نیاورده و 
درقست تلیم مبیع فقط بذکر آن پرداخته 
انت . مثلا اگ رکسی اتومبیلی را بدیگری 
بفروشد و مشتری پس از معامله مفلس شود 
و هنوز ثمن را ببایع نیرداخته پاشد بیع 
می‌تواند در صورتبکه عين مبیم فزد مشتری 
موجود باشد بیع را فسخ و اتومبیل رامسترد 
دارد وهرگاه اتومییل رابمشتریتسلیم‌نتموده 
است التزام او بسلیم ساقط ی کرد ۰ 
شرایط خیار تفلیس : 

۱-مشتری پس از عقد بیع مفلس شده باشد 
۲- درصورتیکه مبیم هنوز تسلیم مشتری 
نشده باشد و یاآنکه تلیم شده ولی عين آن 
نزد مشتری موجود است . 

۳- درصورتیکه ثمن بیایع تأدیه نشده باشد. 
6 درصورتیکه من کلی ما فی‌الذمه باشدو 
الا هرگاه پس از عقّد مشتری مفلس گردد و 
من عین معین باشد طبق ماده ۳٩۳‏ قانون 
مدنی ایراث بای‌می‌تواند آن را زمشتری,خواهد 
ان 
داخل می‌گردد . جمل خیار تفلیس پرای 
کبک پبایع امت که داغل درغرماه مقلس 
نشود و آن در مورد من کلی می‌باشدینا بر 
این ماد ۳۸۰ قانون مدنی اگر چه مطلق 
است ولی با توجه بماده ۳۹۳ قانون مدنی 
باید آنرا در مورد بیمی دانست که ثمن آن 
کلی مافی‌الذمه باشد ( از حقوق مدنی سید - 
حن امامی ج ۱ج ۱۳5 از ص ۰۲۷ 
تا ۰۲۹) 

یار حیوان» اگر مبیع حیوان باشد 
اختیاریکه مشتری دارد تا سه روز از حین 
عقد معامله را فسخ کند خیار حیوان‌می‌نامند 
درمادث۳۹۸ قانوث مدنی ایران خیارحیوان 
چنین تعریف شده است » اگر مبیع حیوان 
باشد مشتری تا سه روز ازحین عقد اختیار 
قسخ ممانله را دارد در تفسیر این ماده در 
کتاب حقوق مدنی د کترامامی آمده است : 
قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور 
فقهای شیمه حق فسخ را فقط برای مشتری 
در صورتبکه ثمن حبوان باشد شناخته است 
در فقه امامیه دو قول دیگرنیزم و جود است 
۱- در صورتیکه حیوان باشد بایم دارای 
حق فسخ خواهد بود همچنانکه هر گاء مبیم 
حروان باشد مشتری حق فسخ دارد چنانکه 








خباد 


سح 


کی .گاوی را بد و گوسفند بفروشد هریگ 
از بایع و مشتری می‌توانند بیع را در ظرف 
سه روز فسخ نمایند 

۲- در بیع حیوانه بایع‌مانند مشتری می‌تواند 
در ظرف سه‌روز بیع‌را فسخ کنداگرچه ثمن 
حیوان نباشد 

وله وان در مادم مدرد ملق رات د 
شامل هریکک ازحیوانات از بز رگ و کوچکك 
میشود و شرط عمدهآنست که‌حیوان‌بایدزنده 
باشد زیرا اطلاق حیوان منصرف بزنده شود 
( از کتاب حقوق مدنی دکتر امامی‌ج لا 
ص. 4۷۹ ) برای اطلاع پیشتر 
یصفحات ۲۳۳ تا +۲۳ کتاب حقوق‌مدنی 
محمد عبده رجو ع شود . 

خیار رژیت و تخلف وصف» اگرمبیع 
ء«شخص مطابق وصف در ثیاید مشتری مخیر 
است بین فسخ و امضاء عمامله این اختیار 
مشتری را خیار ریت و تخلف وصف می 
گریند چه در بیع عین مشخص خارجی‌خواه 
حاضر باشد یا نه مشاهده و دیدن آن شرط 
تیست بلکه ذکروصف آن کافی است» اما 
باید درصفتی که ب‌ترك آن جهالت در مب 
راه می‌یابد و یا باختلاف آن قیمت مبیع 
مختلف میشود ذکرشود . اگرمبیع مشخص 
در خار ج مطابق وصف درئیایدهشتری‌مخیر 
است بین فسخ و امضاء و اگر بهتر از آن 
باشد که برای او توصیف شده مشتری خیار 
نخواهد داشت و اگر بایع آنرا ندیده باشد 
فقط برای او خیار فسخ است اگر مشتری 
بعض از مبیع را دید و بعض دیگرراندید و 
بوصف خرید و برخلاف وصف مذکور در 
آمد مشتری مخیراست پین آنکه همه مورد 
معامله را فسخ کند یا امضاء نماید و نیز در 
بیع یکی خیار رژیت ست و بایع‌بایدجسی 
یدهد که مطایق با اوصاف مقرربین طرفین 
باشد . خیار رژیت و تخلف وصف بمد از 
رژیت فوری-ت (از کتاب حقوق مدنی‌محمد 
عبده ص 4 ۲۰/۲4 ).یرای اطلاع بیشتر 
رجوع بکتاب حقوقمدنید کترامامی ج۱ چ 
5 ۱۳صفحات ٩۱‏ تا ۹5 وقانون مدنی 
ایران از ماده 4۱۰ تا 4۱ شود . 

- یار مرط » خیار شرط عبارتست از 
اختیاریکه درضمن عقد برای یکی ازمتعاملین 
یا هردو آنها یا شخص ثالث قرارداده‌میشرد 
تا بتواند در مدت معیتی معامله را فسخ نماید 
عقدیکه خیارشرط درآن قرار داده شده عقد 
خیاری است. افراد آزادانه‌می‌توانندهر گونه 
تعهدی بنمایند که برخلاف قانون و ثفلم 
عمومی و احلاق حسنه فباشد خیار شرط در 
معامله امریست عقلائی که مورد عمل جامعه 
قرار گر فته و منطق حقوقی ثیزآثرا می‌پذیرد 
بدینجهت ماد؛ ۳۹۹ قائون مدنی ایران می 


گوید « درعقد بیم ممکن است شرط شود 


خیادح 





که در مدت معین برای بایع یا مشتری یاهر 
دیا مخ شاج ارت الم اشد؟ 
طبق این ماده هریک از متعاملین می‌توانددر 
عقد بیع حق فسخ را برای خود قراردهد که 
درمدت معین معامله را برهم زند بدون آنکه 
طرف دیگر رغ.ایت باین امر دهد زیرا حق 
مزبور در ضن مقد بیع برای از حفظ شده 
است و عقد نیز با این قید ممقد گردیده . 
( از کتاب حقوق مدنی دکتر امامی ج ۱ چ 
۳۰ از صفحه ۸5 تا ٩۱‏ ) برای 
اطلاع بیشتر رجوع به صفحات ۲۳۰ تا 
۲ حقرق مدنی محمد عبده شود . 
خیار ظهورالنبن » خیار غبن . رجوع 
به‌تر کیب خیار غبن شود . 

سس خیار عیب » اختیاریکه مشتری در مبیع 
معیوب برای فسخ ممامله یا امضاء آن واعذ 
ارزش دارد خیارعیب می‌نامند البته این‌وقتی 
است که درحین وقو ع عقد مشتری اطلاعی 
بوجود عیب نداشته باشد و مبیم معیوب نیز 
7 زمانیکه بدست مشتری آمده عیب دیگری 
در آن حادث نشده ومشتری هم تصرفی در آن 
نکرده باشد . چه‌اصل دربیم صحت و سلامت 
است از عیوب وقتی مشتری اقدام به‌بذلمال 
درمقابل عینی می کند اتدام او میتی است 
براینکه غان قوی بصحت آن عین داردواین 
خن مستند باصالت صلامت است پس چون 
ظاهرشد که قبل ازوقوع عقد آن شیی.ممیوب 
بوده بایدمشتریتمکن از تدارك باشدباینکه 
خیارفسخ یا امضاء بار داده شود بنا براین 
مقتضای اطلاقعتد و لواینکه شرط نشده‌باشد 
است و اگر معلوم شد که عیبی 
خته مشتری مخیر است بین فسخ 
و انضاء و اخذ ارش (- تفاوت بین قیمت 


حادامت 








از سابق دا 


صحی و معیب ) زیرا عیب حبارتت از 
خروج شییء از مجرای اصلی وخلقت طبیعی 
واه بافرایش چیزی برآن یا نقصان‌چیزی 
ازآن. هرگاه عیبی که بمد ازقیض حادت‌شد 
سیب آن قبل از عقد ویا قبل ازقبض فراعم 
شده باشد ضمان آن بمهدة بایم است بجهت 
آنکه تلف یسیبی است که دردست ار حاصل 
شله است (از کتاب حقوق مدنی محمد عبده 
صفحات ۷ ۲۰۶ ) ورجوعبه کتاب 
حقوق مدنی د کترامامی ج اج ۱۳٩۰‏ از 
ص ۰۶ تا ۱۳ه شود . 

خیارخین ؛ هریک ازمتماملین که‌درممامله 
غبن فاحش داشته باشد بعذ از علم «غین می 
تواند معامله دا فسخ کند (مادة 4۱5 قانرن 


مدنی ایران ). عبن 









و درا صطلاح خیارغین اختیار 


دراثر عدم تعادل ارزش مماوضه مبیع بائمن 
بمتضرر داده است که می‌تواند معامله‌رافسخ 
یا بهمان نحو قبول نماید نامیدن خیارمزبوو 


یکی از طرفین ممامله 











دراثرخدعه اغلب ممکن است که‌طرف دیگر را 
منبون نماید و کسی که درمعامله متضرر شده 
منبون و طرت او را غابن می‌نامند . اشتباه 
مغبون درارزش مورد معامله خللی بمقد و 
رضای او وارد نمیآورد زیرا متعلق قصد و 
رضا در عقد بیع تملیکک هریکک ازعوخن و 
معوض دره‌تابل دیگریست و اشتباه‌درادزش 
مورد خارج از عقد می‌باشد و قبل از عقد 
سنجیده میشود برتراری حق فسخ برای‌منیون 
از نظر رفع ضرریست که دراثراشتباهدرادزش 
مبیع باو متوجه میشود وبدینجهت قانوذ‌غین 
فاحش را یمتی ضرری که عرف تحمل آنرا 
برخلاف عدالت بداند موجب خیارغین وحق 
فسخ دانته است . ( از کتاب حقوق مدنی 
داکتر امامی ج»ج۱ ج ص۱٩4‏ تا 
۰ )برای اطلاع بیشتربه کتاب حقوقمدنی 
محمد عیده صفحات 4۵ ۲4۶/۲ دجوع 
شود . 

خیارمجلس» اختیارفسخ معامله مادام که 
متعاملین متفغرق نشده‌اند وماده ۰۳۹۷۷قانون 
مدئی‌ایران می‌گوید «هریک از متبایمین بمد 
ازعقد فی‌المجلس ومادام که متفرق تشده اند 
اختیار فسخ معامله را دارند » از مذهوم 
این ماده برمی‌آید چنانکه آنان متفرق شوند 
حق فسخ آنها ساقط می‌گردد بنابراین‌هرگاه 
بین آن دو پرده‌ای آویخته شود یا ذان‌دردو 
اطاق مجاور معامله نموده باشند ودراطاق‌بین 
آن در بسته شود حق فسخ زائل نمی گردد 
زیرا عرفاً آنها متفرق نشدء‌اندوهمچتین‌است 
هرگاه بایکدیگر ازمجلس عقد خارج گردند 
و در راه همراء باشند ولی «رگاه دررا‌یکی 
دیگزی را ترك کند بدین نح که مثلا دوست 
خود را ببیند از طرف خود خداحاففلی فماید 
و با ار مشقول صحبت شود آنها ازیکدیگر 
جدا شده شناخته میشوژد و نمی‌تواند پس‌از 
آن بیع دا باستناد خیارمجاس فخ نماید . 
نامیدن خیارمزبور به‌خیا رمجلس مبئی برغالب 
است ژیرا آغلب معاملات در حال نشستن 
متعاملین درمحل معین متمتد میشود(از کتاب 
حقوقی مدنی دکتر امامی ج ۱ ۱۳۹۰ 

ص ۷۰ ) برای‌اطلاع رحوع بیشتر بصفحة 
حتقوق مدئی محمد عبده شود. 

خبادات . [خر] (ع ,۱ کِ » خیار 
یا یکی از آنها 
که می تواند عقد لازم را برهم زند و بنا 
برتقسیم موجود در کتاب حقوق مدنی د کتر 


سید حسن امامی ج ۱ ص ۷۰ خیارات 


و آنحقی اصت برای متبا 





بردو قسمند : اول خیارات مختص دوم 
خیارات مشترك . خیارات مختص‌خیار اتی- 
اند که فتط دو عقد بیع وافت میدوند و در 
ععود لازم دیگر موجود تخواهند بود و 
انها طبق ذیل ماده 7 قانون مدنی ایران 


عبارتند از : خیارمجلس ؛ خیار حیوان ء 













خیار تأخیر ثمن. چه ماده 4۰7۰ می‌گوید. 
تمام انوا ع خیار در جمیم معاملات لازنه 
ممکن است موجود باشد مگرخیار مجلس و 
حیوان و تاغیرئنن که مخصوص بیع است.. 
حیارات مشترك خیاراتی‌اندک اخحصاص به 
بیع ندارند و ممکن است در هریکك از 
معاملات لازمه یافت شود (حقوق مدنی دک 
یه‌امامی ج ۱ ص ۸۵ 4).خیارات,شت ره 
توجه ماده ۳۹۲ قانون مدنی عبارتند از 
۱- خیارتخلف‌شرط ؟ ۲-خیاررژیت وتخلف 
وصف ؛ ۳- خیارءین > 4 خیارعیب 
»- خیارتدلیس 4 +- خیارتبعض صفته ؛ 
۷- خیارشرط ؛ ۸ - خیار تفلیس ( ماده 
۰ ) و دجوع به‌هریکک از این‌ت رکیبات 
در ذیل شیار شود . 

خیاد . [خ ] (۱خ) ابن اوی‌انهدی 
یکی از فاضلان و ادباء عربست . رجوع 
به‌معجم‌الادیاء یاتوت چاپ مر گلیوث ج 4 
ص ۱۸۸ شود . 

خیاه » [خ.](۱خ) ابن سلمه مکنی 
به‌ابوزیاد از تابمان است ( یادداشت بخ 
مولف) . 

خیاران . [خ ییا ](۱) دهی ات 
از دهتان حومه بخش طراهان‌شهرستاناخرم 
آباد» واقع در ء ۳هزارگزی جنوب باختری 
کوهدشت و ۳۶ هزا رد گزی جتوب باختری 
راه خرم‌آیاد به‌کوهدشت . با ۱۸۰ تن 
مکنه . اب آن از نهر رو آباد و را 









آن مالرو می‌باشد و در تابستان می‌توان 
اتومبیل برد ساکنان ازطايغة فورعلی‌اند : 

(ازفرهنگ جترانیائی ایرانج 5) . 
خیادان. [ خ ] (۱) دهی است‌از 
دهستان کلیائی بخش سنقر کلیائی‌شهرمتان 
کرمانشاهان » واقم در ۱4 هزار گری‌جتوب 
باختری سنقر و ه هزارگزی باختر شوسة 
ستقر بکرمانشاه با ۲۰۵ تن سکنه . آب‌آن 
از ر ودخانه وچشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات وتریاك و توتون وانگور و تلستان 
شفل اهالی زراعت وقالیچه‌وجاجیم وبلامیافی 
است وازطریق عباس آباد درتابستان می‌توان 
اتومبیل برد , 

(ازفرهنگ جغرافیایی ایرانج هً. 

خیاد ان‌دد.باربی. [ خرن د ](تر کیب 
دصفی ) گروهی از موجودات دریا زی 
می‌باشند . رجوع به‌جانورشناسی عموی ج 
۱ ص 4۵ ۲ شود . 
خیادج 1۰ خ_ د ]راخ )تصیه‌ایت 
جزء دهستان رامند بخش بوئین شهرسان 
قزوین» واقع در ۲۷ هزا رگزی باختربوئینو 


۸,هزار گزی راء عمومی و ۲۷۸4 تنسکه ۱ 


دارد . آب آن ازقنات و رودخانهً جررود ۱ 
راه آنمالروست ولی‌ماشین بی‌توان برد. تبه‌ای 
مجاورآنادیعت که مسج محلروی آتوانم 
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و بند سابعاً ساختمانی روی آن بوده 
که از زمانهای قدیم و قبل از اسلام می‌باشد 
(ازنرهنگک جنرانیایی ایرانج ۱ص۸۰): 
خبارذاد ۰[ ](ا مرکب) مزدع 
خیار (آنندراج) زمیتی که بادرنگ در آن 
کفته‌اند » مقفا » پالیز » فالیز ( یادداشت- 
مولت) فالیز خیار (ناظم‌الاطباء) : 
او.را چنان کجاسر خردرخیارزاد. 
سوزنی . 
بهرجریب از بقول وخیارزار وجالیزودیگر 
رضریات . (تاریخ‌تم ص۱۲ ۰6۱ 
خیادذاد ۰ [1خ](۱خ) دهی است 
از دهستان شیانکاره بخش بر از جانشهرستان 
بوشهر»واتع در +۳ هزار گزی شمال باختری 
براز جان و کنارراه فرعی برازجان به‌گناوهبا 
۷۰ تن سکنه . آب آذازچاه است . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰6۷ 
خیار ك. [خ. د ](.۱خ )(ا)قسی 
ودم و دنبل که دربن‌ران وزیر بغل پدیدآید 
(ناظم الاطباء). ورم وآماسی که در کش‌ران 
و بقل پیداآید(یادداشت مزلف) . 
خيارك .[ 7رد ](۱) دهی است از 
اسان مرکزی شهرستان اردبیل»واتع در ۱۸ 
هزار گزی شمال اردبیل و ۱۱ هزار گزی 
شومة مشکین شهر به اردبیل با ٩۱۸‏ تن 
مکنه . آب آن از چشمه و رود کندات و 
راء آذ مالرو و محل سکنای تیره‌ای از ایل 
شاهسون است . 
(ازفرهنکگ جنغرافیایی ایران ج 4 ۰6 
خیا در کادی ۰ [ خ, ] ( حامص مرکب) 
زراعت خیارء کشت خیار. || زمینی ته در 
آن جالیز خیاراست . جالیز » فالیز » پالیز 
خیار . 
خیادکبر ۰ [رر ک" ب ]( ت رکیب- 
اضافی ) قثاءالکبر» لصف » عترت » نمرة 
الکیر . اصف (یادداشت ملف) . 
خبار لك طاعو نی ۰ [ خ د کر ] 
(ت ر کیب وصفی) یار کی است که طاعون 
زدگانرا پیدا آید ( یادداشت مولف ) . 
خیار کی.[ خر ] (امسوب)مشوب 
به‌خیارك . 
--طاعون خیار کی» طاعونی که‌میتلایان خود 
را به‌عیارك دجار کند (یادداشت مولف ). 
خیادکان ۰ [ خ د ] (.۱) برگزید - 
گان » متتخیان : 
خیار ان صف پیل آن سپه بگرفت 
نفایگانرا پی کرد وخه کزدونزاز . 
فرخی . 
خیارف ۲1.۰ (۱خ) دمی است از 
دهستان آل حرم‌بخش کنگان شهرستانبوشهر 
دائع در ۸۸ هزار گزی‌جنوب خاوری کنگان 
کنار راه فرعی کنگان به‌لنگه دارای 4 ۱۰ 
تن سکنه. آب آن از چاه‌است. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۷ )۰ 


خیاده. [ خ ب] (۱) کنگره‌هایاطرات 
ظرو ف » دندانه‌های لب ظرفی برای‌زینت . 
(یادداشت مقرلف). 
خيادة. [ خد ] (ع ص )گزید» > 
مقابل رذاله (یادداشت مولف) هرچیزبسیار 
ظریف و لیف و گزیده (ناظم‌الاطباء ) : 
دهربه‌پرویزن زمانه فرو بیخت 
مردم را چه‌خیاره وچه‌رذاله ‏ 
زاصر خسرو . 
فلکک روغنگری کته است برما 
پکارخویش در جلد وشیاره . 
زاصرخسرو . 
غلامان [غازی]را بواقآوردند... وملعلان 
ایشان را پیش خواست وهرچه خیاره تربود 
پوثاق فرستاد . ببهقی . 
هر غلامی که خیاره تر بود نیشته آمدو آن 
غلامان خاصه تر نیکو روی خویش را باز 
سواری ازدیو سواران خویش‌نامزد کرد بامه 
اسب خیارة خویش . بیهقی ۰ 
غلامی هفتاد ترك خیاره بدست آمدند وجدا 
کردند تا بدرگاه عالی فرستند . بیهقی . 
ورسول فرستاد موی امیرمحمود که اگر این 
عزم را بیفکنی و سوی تانیسر نشوی پنجاه 
فیل خیاره بدهم . (زین‌الاخبار گردیزی). 
پس کیه کیسه راندز راه وخره‌خره 
آن ناقد خیاره‌کز او ده بیک خیار . 
سوژنی . 
-- خیا رکردن » بر گزیدن»یکه‌چین کردن: 
ودرمیان این دو تن را خیاره کرده‌بود . 
فرو فرستاد از بهرعون نصرت دین 
خیاره کرد سپاهی زلشکرچرار . 
مسمودسعدصلمان . 
خیاده . [خ. د] (۱خ) دهی است 
به‌طبریه ودرآنده است قبرشعیب علیه السلام. 
(ازمنتهی‌الارب). 
خیاده . [ خ د](۱خ) دهی است 
از دهستان ییلان بخشحومة شهرستانسنندج» 
واتع در ۱۲ هزار گزی جنوب خاوری 
سنندج و ه هزارگزی جنوب شوة سنندج 
بهمدان . سکثه 
راه مالرو است . 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایراث ج ه ). 
خیادهداد ۰ [ خ, _د ] (ذ ف م رکب 
مرخحم ) چیزیکه پهلوهای بیار دأشته باشد 
(آنندراج) کنگره‌دار » دندانه‌دار(یادداشت 


۰ تن . آب ازچشمه و 


مژاف) : 
اگر بفکر کمندت فتد خیال چمن 
خیاره‌دار بروید کدو بفصل بهار . 
امرف بثقل (آنندراج) 





خباز نة 
خیاره‌دار نماید ژسکه موج شکست 
فشرده همچو خیاری دلم زهر-ویش ۰ 
محمدتلی‌سلیمبنقل (آ نندراج)- 
خبادهندی . [ خ در «] (درتر کیب 
وصفی) هندوانه : 
همست درشهر ابرتوه خیارهندی 
پکزیز ای بود آن تخم دوتایک خروار . 
پسحق‌اطمه , 
خیارک». [خ. ](.۱) نوعی از ینفمه 
است (ناظ الاطبام). 
خیادی»[ خ. عی] (۱مسوب)منضوب 
است به‌خیار , که ابن مالک ین زینبن کهلان 
باشد. (ازانساب سممانی) 
خبادک۰[خ عی] (۱ خ ) ابراهیمبن 
عبدالرحمن‌بن علی‌بن موسی‌بن خضر خیاری 
مدنی شافعی یکی از مشاهیر حدیث و فنون 
آدب و تاریخ و شمر عربست که‌بسال ۱۰۳۷ 
هجری قبری زاده شد وبسال ۱۰۸۳ ه.ق. 
در گذشت ارراست اشعار ورسائل زیباابتداء 
بتزد پدرعلم آموخت و مپس ملتزم میر ماه 
بخادی شد و سپس خودمردمیدان‌عل م گشت و 
بدمشق رفت و مورد توجه اهالی کشت وبمد 
ببلاد ددم و از آنجا درباره بدمشق آمد و 
از دمشق بمصررفت وسبس‌عازم مدینه‌شد ودر 
آنجا رحل اقامت افکند و بدرس و نگارش 
پرداخحت وحپس جانسپرد. می‌گویند مرگ او 
براثر مسمومیت بود . کتاب معروف او 
تحفه‌الادیاء و سلوءالنرباه است که معروف 
به‌رحله| لخیاری می‌باشد و آن شرح صفر 
اوست از مدینه بروم ومصروشام . (ازسجم- 
المطبوعات) . رجوع به‌اعلام زر کلی ج ۱ 
ص ۳۰۱ شود . 
خیاری. [ خی ] (۱خ ) دهی‌است از 
دهستان باغکک بخش اهرم شهرستان بوثهر 
واقع در ۱۲ هزارگزی باختراهرم وجنوب 
خاوری کوه‌نلانکگ. سکنه آنه ؛ ۲ تن و آب 
آن از جاه و محصولآن غلات و خرماوشنلاهالی 
زراعت و راه فرعی است ۰ 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷) ۰ 
درفارسنامنامة ناصریآمده است که‌قریهایست 
بچهارفرستگی میانة جنوب ومشرق سنکستان 


[ فارس ]۰ 
خیار بان ۰[ ] (۱) نام گررهی‌از 
گیاهانست . رجوع به‌گیاه شناسی حسین 


گل گلاب ص ۲۰۳ شود . 

خیادین ۰[ خ دی] () خیاربالنگ 
وحیارشنکگ . (ناظم‌الاطباء). 

خبازد. [ خ ] (ع۱) جر »خیزران 
( از متتهی الارب ) ( ازتاج العردس) + 
رجوع به‌خیزران شود . 

خیاز نه . [ خ "زان ] (۱) خواهر 
زن ( از برهان قاطع ) ( از ناظم‌الاطباء) ء 


(آنندراج). درحاشیةبرهان قاط آمده‌است : 





خیال 
لهجه‌ای در خواهرزن از: شیا (ح و ح< 
خراهر) -+زنه (زن) : 
خیاش ۰[ خ ی‌ی] (ع ص ) نسبت 
است مرتیشی وا و اش خیش فروت استا 
وخیش لباس کلفتی است از کتان (ازانساب 
سمعانی )) 
خیاشیم ۰[ خ ۲ (ع ۲ ج.» 
خیشوم [ خ ] و آن پرده‌های بینی‌وبن بینی 
است ( ناظمالاطباء). || غضروفها که میان 
بینی و دماغ و رگهای درون بینی می‌باشد 
(ازءهی‌الارب). (ازتاج المروس). (ازلات 
المرب). خضاریفیدراقصای بینی: 
واژبساتین انس‌صدور و حظایرقدس تلوب نسیم 
عرفآن بخياشیم میرسد . ( تادیخ بیهتی). 
ت ر کیب : 
خیاشیمالجبال» دماغه‌های کوه ( منتهی - 
الارب ) .(ازتاج المروس). (ازلسان المرب) 
خیاصت ۰[ خ ص] (ع مص ) برک 
خرما بانتن . (یادداشت مولت) . 
خیاض . [خ. ] (ع مص ) حر(از- 
منتهی‌الارب). (ازلان‌المرب) . ( ازتاج- 
العروس ). رجو ع به‌خوض شود . 
خیاط . [خ] (ع ,۱ ) آنچه‌جام‌بدان 
دوزند (ازمنتهی‌الادب). (ازتا ج‌المروس). 
(ازلسان‌المرب ۱ » نخ ( یادداشت- 
بخط مولف) . 

|| سوزذ (ازمنتهی‌الارب) .(ازتاج العروس) 
( از مان‌المرب ) مخیط [ رم ی ] » ابره 
(یادداشت مولف) . 

سم‌الخیاط » چشم‌سوزن» چشمه‌سوزن, 
کرن صوزن (یادداشت مولف) : 

حتی یلج الجمل فی‌سم‌الخیاط (قران). 

از چندمخارم که ازسم خیاط و مضم‌تماط تنگ‌تر 
بودیگذشتند. (ترجمهٌیمینی) . 
|| گذر گاه (منتهیالارب) . (ازتاج الم‌روس) 
(ازلاذ‌المرب) . 

|| مسلکک (متهی‌الادب).(از تاج العروس) 
(ازلسان‌المرب). 

خباطء [ ج ییا ](اص) موب 
است بهخیاط (سمعانی) . درزی(منتهی‌الارب) 
(ازتاج العروس ) (از لسانالعرب) دوزنده, 
صوذنی( تر جمان علامهٌ جرجانی ). فزاری. 
جامعه دوز ( یادداشت مزلت) : 

تیرش بدیده دوزی خیاط چشم خاقان 


تیفش بکفرشویی تصارجان قیصر . 


خیاط رر زگار ببالای هیچکس 


پیراهشی ندوخت که آثرا قبا نکرد . 





)۱( درتداول فارسی زبانان بکسراول است ‏ 





خیاط . [ خ ی یا ] (۱خ) دهی‌است 
از بخش ملله شهرستان خرم آباد واتعم در 
۲ زا رگزی باخترااشترو ۱۹ هزارگزی 
باحترشومه خرم آبادبه کرمانشاه. آب‌آن از 
رودخانه خیاط ساکنان ازطایفه کو لیونداند. 
(ازثرهنگ جنرافیایی ایرانج )٩‏ 
خباطت ۰ [ خ 3 ] ( حاص ) کاد 
خیاط » صنعت درزی ( یادداشت مولف ) 
درزیگری . پيشة درزیگری . دوزندگی . 
|| عمل‌دوختن جامه (آنندراج) 

خیاط م [ خ ی یا ] (اخ) جرجی 
افتدی ازادییان و شاعران حلب بود . 
خیاط . [ خ ء‌یا] (راخ) نا . او 
یکی از پزشکان عرب بود و کتاب لممة 
اختبارية وفنة فی‌الحمی‌التيفوئيدية از ارست 
(ازسجم‌المطبوعات). 

خیاط . [ خی‌یا] ( ۱ ] حبیب 
از پزشکان عرب و یکی از اطباء بیمارستان 
قصرالمینی بود . (ازمعجم المطبوعات ). 
خباطخانه . [ خ عی نیا ن ] (۱ 
مرکب) محل خیاطی» دکان شیالی» محلی 
که خیاط برای خیاطت در آن کار می‌کند 
(یادداشت مولف) . 

خیاط .1 خ ی یا ] (راخ)عدالرحیم- 
این محمد مکنی بهایوالحین ازممتزلیان‌بود 
دجوع شود بصفحات ۰۳۷ ؛ر ۸۰ره +«ر 
٩۳ ٩۱۹۰ ۸‏ کاب خاندان 
تویجی ۰ 

خیاط ۰ [خ ییا ] (راخ ) علی‌بن 
محمدین فارس مکنی به‌ایوالحسن و متوفی 
بال ۰۰؛ هجری قمری یکی از قاریهای 
قرآن بوده و اوراست : 

الجامع فی‌القراآت الشمر (یادداشت ملف) 
خیاط . [ خ عیا ] (ر۱خ )محی‌الدین 
) ۱۹۱-۶ م .) یکی‌ازبزر گان‌ادب 
عریست که در مدا زاده شد و به بیروت 
دفت و درمدارس آنجا علم آموخت واز دوّ 
شیخ بزر گوار یرست‌الامیروابراهيم‌الاحدب 
درس گرقت و درادب عرب برترشد تا از 
جملة بر گزید گان گشت او را کتابهای‌عدیده 
در نظلم و در نگر و در موضوعات تاریض 
و صرف و نحو و فقه ومسائل‌دینی است ‏ 
(ازمعجم المطبوعات) 

خیاط کاشانی. [ خی یا ط ](2۱) 
یکی ازشاعران پارسی گوی است و اوراست 
منظومه‌ای فارسی بنام خیاط نامه. (یادداشت- 
مولف) . 

خیاط معتزلی ۰ [ خ ییا ط مخ 
ت _زیییای] (اخ) عبدالرحم بن‌نحد 
مکنی به‌ابوالحسین (عیوآن‌الاخیار).رجو ع 
به‌خیاط عیدالرحیمبن محمد. . .درین لثت تام 


۳ 


»ِ 












ف 


خیاط . [ خ یبا ] (.اخ ) بجی بن 
غالب مکنی به‌ابوعلی که بعضی اورا استیل 
آبن محمدگفتاند شا گر د ماشاءاته و یکی از 
افاضل منجمان است و از اوست  ٍ:‏ . 
۱- کتاب‌المدخل ؟ ۲ - کتاب‌السانی ِ 
۳- کتاب‌البوالید 4 »- کتاب تحول‌سنی 
الموالد 6 ه- کتاب‌المنثو رکه آنرا ازآن 
یحیی‌بن خالدذوشته‌است ؟ ۰ کتاب‌تضيي 
الب ؛ ۷- کتاب تحاویل سنی الالم ؛ 
۸- کتاب‌النکت . (ازفهرست‌ابن ندیم). 
خیاطة. [خ_ ط ] (ع مص) خیط و 
آن دوختن جامه باشد > جابه دوختن (از- 
منتهی‌الادب) (ازتاج ال‌روس ). ( ازلسان- 
العرب). درژیگری کردن رجوع به خینل 
شود . 
خیاطة ۰ حخط ] ( عحامض)منت 
خیاطی ( ناظمالاطبه ) عنل خیالی ۸ عل 
خیاط » دوژندگی ء درزیگری : 
صوفیی باشد بنزد این لام 
الخیاطة و اللواطة واللام . 
مولوی . 
خیاطه . [ خ ی یاط ] (۱) نخی 
که بدان جابه دوزند و خیامی کنند(ازنانلم 
الاطیام . 
خیاطی ۰[ خ عیا](حامص)دوزندگی» 
درزیگری || (_امسوب) صنت خیاط » 
صنمت درژیگری 5 
خیاطية ‏ [ خ ی یای ی ] (۳۱) 
گروهی از معتزلیان و یاران ابوالحین ابن 
آبی عمروالخیاطاند که قائل بقدرند وسدوم 
راشتی و جوهر و عرص نام نهند و گویند 
ارادة خدایمان قادرست اوست که نه با کراه 
امری صادر کند و ته‌از روی کراهت فملی از 
او صادر شود و ارادة او در افعال خودش 
خالقیت اوست مرآن افعال زا واراده‌اش‌در 
افعال بند کانی امریت اوست بآن انمال.ار 
شتوا و بیناست و معنای شنوائی وبینائی حق 
جل جلاله آنست که او بستملق هردو فت 
داناصت وایتکه گویند حق تعالی خود وغیر 
می‌بیند یمنی بهردو علم دارد چنانکه‌درشرح 
مواقف آمده (از کشات اصطلاحات‌فنون). 
خیاعل ۰[ خ ۶ ۲ (ع,۱) جر خیمل. 
(منتهی‌الارب) . رجوع به حیمل‌شود. 
خیاعل ۰[ خع.] (۱خ)ناسوضی 
است . (منتهی‌الارب) . 
خیافشه. [ خ_ف ش ] (ع.۱) بطی 
است از بطون هواره که قبیله‌ای از قبائل 
بربرند . (ازصیح‌الاعشی ج ۱ ص 26۳۰6 
خیال.[](۱)(ع ()بندار. (متهی‌الارب) 
(ازتاج العروس). (ازلات‌المرب) (ازاترب 
الموارد). وهم(ناظم‌الاطام) خن (یاددات 


#۲ 








ی 








۹۷۳ 


9 پندر وگمان, (ازآندراج) (۱): 
زنندانی چون سیم و براو ازشبه خالی 
دلم برد و مراکرد ز اندیشه خیالی . 
فرخی . 
این چه خیالهاست که می‌بندد. 
بجهتی . 
رکبی پاشه خیال و گاه نه 
پسچه چیزی‌تونگویی جزخیال . 
ناص رخسرو , 
بیکمان شوزانکه ناید حاصلی 
زین صرای پرخیالت جزوبال. 
1 ناص رخسرو. 
دل زبستان یال او ببوبی‌خرم است 
مرخ زندانی تماشابرنتاید بیش ازاین . 
خاقانی. 
زحاتانی خیالی ماند وآن نیز 
مماناد ار بماند بی‌خیالت . 
خاقانی. 
بیرونکن از دماغ خیال محال را 
تادرسرسرت ندود صد هزارسر. 
طفاتیمرخان . 
ازحیالی نامشان و نتگشان 
وزخیالی صلح‌شان وجنگشان. 
مولوی. 
ای برتر ازخیال و قیاس و گمان ووهم . 
سعدی , 
انثال : 
‌ خیال کردم خانم آست. 
خیال پلوچرب تره . 
بخیال افتادن » بگمان افتادن » بوهم 
انتادن . 
بخیال انداختن » کی را دچارگمان 
و وهم کردن . 
- درخیال افتادن » یگمان افتادث » بوهم 
درآمدن : 
چون این خبربامیرم«مود رسید درخیال‌افتاد 
و بدگمان شد هم بخوارزمشاه وهم بخاناد: 
ت رکستان. بیهقی . 
هوای پختگی داری کلده فقربرسرنه 
که ازتاج سرافرازان خیال خام می‌شیزد. 
پیدل . 
چندگاه این خیال می‌سنجید 
وین هنردردلش نمی گنجید . 
می رخسرو . 
|| تره‌ایست که حفظ می‌کند مدرکات حس 
مشترك را از صور محسوسات پس از نهان 
دن ماده و قدما جای آنرا بعطن اول دماغ 
دانند. (یادداشت ملت). نام قوتی است که 
نگاه میدارد چیزی را که‌تبول کرده‌است آنرا 


حس‌شترلاز صورتهایمحسوعه اگرچه‌غاثب 


(۱) درآنندر اج تر کیبات و صفات زیر برای خیال آمده اس ت که اغلب آنها از آن پارسیان هند است : 
خام خیال ؛ خوش شیال » رنگین خیال ؛ نا زک 
با لفظ بستن آترد9 و تجیده) کدیدن ؛ برانگیخن افدردن؛ دیدنء دقن 6" برخاعتن 


شوند آن‌صورتهایمحسوسه, (غیاثاللغات) :۰ 
در کشاف اصوللدحات فنون آمده است : 
نزد حکماء اطلاق میشود بریکی از حواس 
حمسة باطنه و آن قوه‌ایست که نگاه میدارد 
صورمرتسمه در آن هنگام که صور مزبور از 
از حس بان غیبت ورزیده باشد و محل‌آن 
درتجویف اول از تجاویف مه‌گانة دماغ 
اسث نزد جمهور اطباءه و در شح اثارات 
می‌گوید دوح ریخته شده در بعان مقدم التی 
است مرحس مشترله وخیال را الاآنکه آنچ» 
درمقدم این بطن یعنی تجویف اول و اقع‌شده 
نیت به حس مشتر لك اخص‌است وآنچه در 
مزخرآن واقم گردیده نسبت بخیال اخص 
باشد و بروجود خیال بدین نحو استدلال 
کرده که ما وقتی صورتی را مشاهده می‌کنیم 
پس از زمانی آذ‌ورت را می‌بنيم فوراً 
صورتیکه در آغاز دیده‌ایم در ننلرماث مجسم 
کرده و محسوتاً ادراك می‌کنيم که نوبت 
دیگر قبلا اینصورت را دیده‌ايم پس اگر 
این صورت درذهن ماجای نگرفته بود نمی 
توانستیم حکم‌کنيم بر اینکه صورتیکه در 
توبت دوم دیده‌ايم عين همان صورتیست که 
در وبت اول مشاهده کرده‌ایم : 
وو یف ساند رکه لس ال سر من 
صور المحسوسات پعد غیبوبة الماده بحیث 
یشاهد الحس المشترك کلما التفت الیها نیو 
خزانة للحس المشتر ومحله م خر البعان‌الاول 
موالساع رت یقات بجر جانی) ‏ 
نزد قدمای از علناء اللفشس یکی از حواس 
بان است وکا او ات که جون 
چرزی معلوم شود یا شخصی دیده شود بعد 
ازآن یال آن صورت در آنجا باغد چنانکه 
آنکس‌شهری را دیده باشد و ازآن شهربجای 
دیگررفته «رگاه خواهد صورت آن شهر را 
مشاهده تواند کرد بی‌آنکه چشم آن شهر را 
ببیند پس کارخیال آنست که ادراك معانی کند 
از صورتها وخیال بحقیقت برمثال کانبی‌باشد 
که معانی ازصورت جدا میکند یعنی تا کسی 
لفنلی نگوید در سخن معنی حاصل نگردد و 
کاتب آن ممنی را تواند بدیگری رمانیدن 
بی‌آنکهآن چیز ها حاضر باشدو لیکن باید که چشم 
یایکی از حواس‌ظاه رآثرااحساس کرده باشد. 
از (مرآت الحققین شیخ محمود شبستری) : 
بی و اسطهٌ خیال بادوست 
خلوت کنم و دمی‌برآرم. 
خاقانی. 
پس‌خیال شاه گفت ازمن یةین بش وکه‌شاه 
گویدت برتابم اما برنتاید بیش ازین . 
خافقانی. 








خیال 
ور ژ رش لحنه‌ای‌نقاب برانتد 
هر دوجهان بازی خیال نماید. 
عطار . 
گفتم تصورم رگ از خیال بدر کن و وهم بر 
طبیعت مستولی مگردان. 
رکلستان سعدی) . 
زینهار از دود گیتی وانقلادب رو زگاد 
درخیال کس‌نگشت یکانچنان گرددچنین. 
صعدی . 
شیال سرزلف‌او بدیده فشردم 
به رکجا که نگاهم‌فتاد رشک ختن شد. 
ملاقاسم مشهدی, 
شام هجراز بس خیالش می‌تراود ازدلم 
هرورق‌در جیب تا بگذاشتمتصویرداشت. 
ملاقاسم مشهدی, 
جامی بما ازآنلب نورس رسیده‌است 
یمن خیال اویکش ای دل نفس‌مکش. 
دب : 
|| اصل و ریشه هستی بنزد صوفان . 
در کشات اصطادحات فنون آمده است » 
صوفی هگویند اصل و ريشة هستی خیال است 
ذرات آنجنان که کمال ظهور معبود وایسته 
بآنست نیزخیال باشد آیا نمی‌بین ی که اعتمادتو 
نبت بحق واینکه او را صفات واسماء‌است 
درخیال است و بخیال است پس خیال اصل 
جملة عوالم است زیرا حق اصل جمله ا#یاء 
باشد. 
۱ خیال بنزد شاعران عبارتمت ازآوردن لفط 
مشترله در دو معتی : یکی حقیقی و دیگر 
مجازی و مراد معنی مجازی باشد اما معنی 
حقیقی نزبرخیال رود وآن بردوقسم است : 
خیال لطیف و خیال دلاویژ. 
تیال لبلف آنست که مراد معنی مجازی 
اصطللدحی ازلففل باشد چون این شمر: 
چون سبزه برآن لمل لب یار دمید 
جانم بلب از هوای آن سبزه رسید 
تاریش کشیده‌ست شدم زو کشته 
گوی که برای کشتنم ریش کشید. 
درین رباعی ریش کشیدن دو معنی دارد یکی 
حقیقی که معلوم است و دیگر مجاژی که 
اصطلاحی است تأ کید فعل یعنی ظاهراست و 
معلومست و مراد همین است و بر معنی حقیقی 
خیال میرود . 
شیال دلاویز آنست که اطیغه آمیژباشد و یا 
ضرب مثلی بود چون : 
آن شیرفروش روی زیبادارد 
وزچرب زبائی همه شکربارد 
هرجا که یکی کودل خوش‌می‌بیند 
درحال بر اوشیرفرو میآرد . 


نا یر فرومیاردرادومعتیاست یکی اصطلاحی 


باریکک یال > تند خیال ء جادو خیال ‏ 
۳ در مان پیت دوز کرو وی قامد وکوید 


عن ؛ تراویدن مستعمل است . 





خیال 





و آن مثل است و درم مفهوم کلماتت کت که 
معنی حقیقیاست و یال آن هیرود. 
(از کشات اصطلدحات فنون). 
|| مقابل خواب. 
برای بوی وصال تو بند؛ بادم 
برای پاسخیال تودشمن‌خوایم. 
خانانی . 
بی توهءن و عیش حاش‌ه 
کزخواب وخیال‌آن مبینام. 
خاقانی. 
|| صورتی که درخواب دیده شودویادربداری 
تخیل کر ده شود ( منتهی‌الادب ) . (ازتاج- 
العروس ) . (ازلساذ‌العرب) . 
بخواب بینند» خیاله» طیف . (النامی‌فیالاسامی) 
آنچه در خواب یا دربیدازی بذهن صورت 


صورت که 


بندد ( یادداشت مولف ) . صورتی که در 
خواب یادر بیداری بنظ رآید : 
بسی زو نشان تو پرسیده‌ام 
همی بدخیال تو دردیده‌ام. 
فردوسی. 
ورخیال روی تو اندر بیابان بگذرد 
از بیابان تابحشرالماس‌برخیزدغبار. 
فرخی. 
بمن نمود نشان دل مرا پدهن 
یمن نموده خیال تن‌مرابمیان 


فرخی. 

درخواب ندیدی مکرخیالم 
آن سروهی قد مشک‌خالم. 
ناصر حسرو. 


گرنه همی با ما بازیکند 
چندبرون آردمان چون خیال . 
اصرخسرو. 
خیال تیغ قدر ارسلان سپهالار 
| گریکوءدر افتددرانکندزلزال. 
سوزنی. 
زخد وقد وی آمدبه پیش‌دیده‌خیال. 
صوزنی. 
بر کف نهاد لمل میی کز خیال او 
اندیشه لاله‌زارشود دیده گلستان. 
ازرقی. 
طفان و بایتوز بناحیت کرمان فتادند ودیگر 
درخواب خیالآن تواحی ندیدند و اندیشه‌آن 
اعمال درخاطرنگذرائیدند . (ترجمة یمینی). 
جز خیالی ندیدم از رخ او 
جزحکایت ندیدم ا زسیرنگ . 
(ازنسخه‌ای ازلنت اسدی) . 
آن آشنارش ی که شیال است نام‌او 
درموج آب دیدة من آشناوراست. 
سید حسن غزنوی 
دیده همه پرخیال معشوق 


مینه:رهمه پر شرارآتش.. 


( ازسندبادنامه ) . 





بچشم اندر گویی خیال اوملکی است 
کزآب دید؛ من لشکروحشردارد . 

مسمود سعد سلمان. 
علامت آب فرود آمدن [یعنی‌آب آوردن‌چشم] 
آنست که نخست خیالها پیش چشم پدید آید 


چون پشه یاچون مگس یاچون موی ی که‌برآید ا 


وفرودآید یاچون شماعی بیند دروغین . 
( ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
و بسیار چشمهارا ازین خیالهاپیش آیدومقدمة 
آب نباشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
کی وصالت رسد به‌بیداری 
که خیالت بخواب‌می‌ثرسد. 
خاقانی. 
من خدمت تو کردم وتوحق شناس نه 
الحق خیال تست بجای تو<ق‌شناس. 
خاقانی, 
تا خیال چهره‌اش درچشم ماست 
هرچه در کون است کان‌میخواندش. 
خاتانی. 
ازان خیال من اءروزخلوتی جستم 
وزاذ فروغ من‌اکنون فراغتی‌دارم. 
خافانی: 
ازغایت ور عارض تو 
آیینه خیال برنتابد . 
خانانی. 
پیش چشمت خیال هستی‌تو 
سای موی بند گیسوی‌تست. 
خاقانی. 
شکل نفامی که خیال منست 
جانورا زسحرحلال مشت . 
تظامی . 
خیالت را شبی درخواب‌دیده‌ست 
ازآنشب عقل وهوش ازوی‌رمیدهست . 
نظامی , 
چون نبینم نظری روی تومن 
بتماشای خیال تو درم. 
عطار . 
رویاه خرال مرواری که بساحل بحرافتادهبود 
(نعض‌القضانج). 
ناگاه روباه شبهت بیامده است و درگرداب 
تهمت خیال جبربدو نموده و اوآن بگذاشته 
و ازین بهره بر نداشته. 
(نعض‌الفضانح) . 
تشی اشکال توز 
هرخیالی را بروید نورروژ. 
مولوی . 
طرطیی دا بخیال شکری دل‌خوش بود 
نا که میل فنانعش امل باطل کرد . 
حافظ . 
میرفت خیال تو زچشم من وم ی کفت 
هیهات آزاین گوشه که‌مسورنماندهاست 


دست ءشعش | 













زانکه این گوشه جای خلوت اوست . 
حازظ. 
آتش تیال ؛ بصورت آتش ‏ : بشکل و 
تصویرذهنی آتش ۰ بصورتی که آتش «دین 
مصوراست : 
بیا ساقی آن آب آتش شیال ۱ 
درافکن بدان کهربا گون سنال . 
نظامی. 
سس مردم خیال » بصورت مردم » آنکه در 
ذهن آدمی بشکل مردم است : 
که این اژدهاخوی مردم حیال 
نهنگی‌است کاورده برمازوال . 
نظامی. 
|| آنچه درآینه دیده شود. (متهی‌الارب) (از 
تاج العروس) . (ازلان‌المرب) عکس که از 
چیزی‌افتد دراب و شیشه وجزآن (یاددافت 
بط مولف): 
در دیگ خرانات کنچلیزی 
در آينة ناکی خیالی .. 


ناصرخرو. 







باب وآینه ماندضیرروشن‌تو 
درآب واینه‌پیدا شود خیال‌صور. 
سوزنی. 

خیال مور ببیند ضریردرشب تار 
ا گر خی رتونورافکندبچشم‌ضریر. 


آمیرمعزی. 

در آییت؛ دل‌خیال نلک را 
بجزهاون سرمه مایی‌نبیتم. 
خاتانی. 


در آينة دل از خیالت 
جزصورت جان عیان مبینام. 
خافانی. 
دازندگان جمال ازسن اربعد 
بینندگان خیال از تور اوبتوا. 
خاتانی. 
ای روی تو ازلطافت آیین؛ درح 
خواهم که‌قدمهای‌خیالت بصبوح 
در دیده کشم ولی زخار مژهام 
ترسم که‌شودپای خیالت‌مجروح. 
ظهیر فاریابی» 
گغتی که حافظ این همه رن وخیال چیست. 
نعقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ايم . 
حافظ. 
|| خیالدرعلممناظرومرایا»یدانکه مبصرات که 
بصریا نمکاس ادراک آن کند یاازپس مرآت 


نا 








۹۷ِ« 


سس 
با از پیش یا در سح مرآت ادراك کند و 


صورت منعکسه را موضمی‌مدرك معین‌بحسب 
کل مرآت و وضم بصر از مرات باشد که 
صورت را پوسته درآن موضع بیند و مادام 
که عقد وضع بصر از مرآت متنیرنشود آن 
متثیرنشود و صورت مد رکه را در مرآت 
حیال خوانند و «وضع او را موضع تیال و 
موضم خیال هرثقطه که بانمکاس مدرك شود 
ملتتی خطانمکاس بود وعمودی را که خارج 
شود از اوخط خیال خوانند. 
(نفایس‌الفنون)- 

| شخص مرد و طلعت وی (منتهی‌الارب) . 
(ازتاج المررس). (ازلسان‌المرب). 

۳ کلم سیاه که در کشت‌زار برچوب ی کنند تا 
وحوش وطور آثرا انسان خیال کرده برمند 
(ازمتهی‌الارب). (ازتاج العروس). (ازلمان 
المرب ) . آنچه درمیان کشتزاربپای کنند تا 
مرغ و وحش بشورد . (مهذب‌الاسماء) ( از 
غیا‌اللفات). مترس [ تم ت ] » مترسکت 
[متس] (یادداشت مزاف) . 
|| نام نباتی است (منتهی‌الارب) . (ازتاج- 
المروس). (ازاسانالمرب). 
ورةالخیال » ب رگ کنب وجرس(ناظم- 
الاطباه). 
|| عالم مثال وآن برزخست میان عالم ارواج 
و اجسام ( از کشف‌اللنات بنقل از کشاف 
اصطلاحات فنون) : 
چنید فرموده » 
؟انی وجدت سبعین ولیر‌بدون ان‌بوهم‌وخیال» 
وعبادت بوهم وخیال آنرا گویند که بنیرتمکن 
و استقامت مشاهده و معاینة حق حقیقة‌الیقین 
یاشد که خواص را بود و نه‌آن وهم و خیال 
که مستولی‌برء‌وام است نموذ باقه منها. 

(از کشافاصطللدحات الغنون). 

|| ناحه » مت » یخی ازمحلی : 
قال نصرء» آذنة خیال من‌اخیله حمی فید»بینه 
وبین فید نحوعشرین میلا. 

(ازسجم البلدان ذیل کلمة اذنة) . 
| (عص) نیک نگاهدا رنده وتیماردار گردیدن . 
خول (منتهی‌الار ب). (ازتاج العروس). (از 
لسان‌العرب) ؛ منه » فلان یخول علی اهله‌ای 
برعی علیهم. 
خیال ۰ [خ] (اغ) زمنی است متعلق به 
یی ثملب , 

۰ (معجم‌البلدان یاتوت) . 
خیال . [خ] ( اخ ) نام اسبی‌است (از 
منتهی‌الارب). 
خیال» [خ ی یا] (ع ص) اسب سواد» 
مراد. فارس » راکب (منتهی‌الارب) . (از 
تج المروس). (ازلسانالعرب) . (از اقرب 
الموارد). 








خیالات . [] (! ) پندارها .گمانها » 
تخلات » توهمات؛ مصورات. (نانام‌الاطباء) 
ح » یال (یادداشت مولف): 
من‌چون زخیالات بر ی گشته‌امآری 
باشد ز خیالات بری مردم هشیار . 
مسعود سعد ملمان. 
اسیرم به بند خیالات وخان را 
نوا میدهم وز نوا میگریزم . 
خاتانی. 
میل کش چشم خیالات شو 
کند نه پای خرابات شو . 
نظامی. 
آن خیالاتی که دام اولاست 
عکس مه‌رویان بستان خداست. 
مولوی . 
- حیالات باطله » تصورات باطله » 
پندارهای بی‌معنی » گمانهای نایجا؛ توهمات 
بخود . 
- رالات بی‌معنی » تصورات بی معنی 
(ناظم الاطباء) خیالات باطله ( یادداغت بخط 
مولف ) . 
حیالات لاطائل » تضورات بی فائده 
(ناظمالاطبا) . خیالات بی معنی ‏ خیالات 
باطله . 
خیالات واهی » خیالات بی معنی ‏ 
پندارهای نابجا» کمانهای بیخود. (یادداخت 
مولف) . 
|| نزد اطیاء عبارتمت از ذرات رنگارنگ که 
در برابرچشم آدمی محسوس ومشاهده شود 
گویی‌درجوهر پرا کنده است . چنانچه دربحر- 
الجواهرذ کر کرده و در موجزگفته است که 
آن اشکالی است برنگهای گوناگون که در 
هوا دیده میشود ومال‌هردوتمریف یکی باشد. 
(از کشات اصطلاحات‌الفنون). 
خیالانی ۰ [خ](۱) ( امنسوب) صاحب 
سوءنلن بسیاردرتداول عوام آنکه پیش خود 
تصورات بی‌معنی م یکند» آنکه او را پندار 
های بی‌معنی و توهمات ابجاست ( یادداشت 
بخط ملت). وسواسی(ناظم الاطبام). 
خیالآدا. [ خ ] (ص‌مرکب) آرایندة 
| بدیشه (ناظم‌الاطباء). آنکه آندیشه‌های خوش 
و توخالی میپروراند ( یاددائت مزلف ) . 
خیال اصفهانی ۰ [ ۱۵ ](خ) 
اسم او میرزا غیاث‌الدین محمد,خلف میرزا 
صدرا ولد میر‌حمد باقر داماد و متخلص 
به اشراقاست بمصاهرت آقا جمال خوانساری 
مخصوص بوده است و علوم مععتول وتو 
کسب فرموده بصفات حسنه مسلم ادل زمان 
شود بوده در غلبة افاغنه باصفهان د رگذشته 


(۱) فارسی زبانان آنرا به کسر اول بکار برند . 





خیال بانی 


ترکیب بندی درمنقبت گفته» اشماردیگر نیز 
دارد,اين چند بیت مسوب بایشان است > 
ازازل تا بابد بینش هربینایی 
همه یک بینش ودر پرد:‌بینایی‌تست 
جزتماهای جمال توتماشائی‌دست 
هر که حیران جمالیاست تماشائی تست 
(تذ کرهریاض‌العارفین ص )٩٩۹۲‏ ۰ 
خیالاند.بش . [خ ۱] (ص مرکب) 
آندیشنده به خیال» آنکه خیال‌های باطل‌برای 
آینده درصرمی‌پرو راند : 
ای بسا گنج 7 کنان کنجکاو 
کان خیال اندیش ر | شدر یش کار . 
مولوی. 
یکی امروز کامران بینی 
دیگریرا دل ازمجاهده ریش 
رو ز کی چندباش تایخورد 
خاک مبرسرخیال آندیش . 
(گلستان سعدی) . 
خیال) ندود. [خ ۱] ( ص مرکب ) 
باخیال » پرخیال. (از آنندراج) : 
پادشاه ازدل خیال اندود 
درعجب ماند کانن چه‌شایدبود. 
مرو 
خیالانگیز» [خ ۱ ] (ص مرکب ) 
انگ‌زندء خیال » آنجه موجب تخیل شود . 
آنجه خیال را درذهن بپروراند : 
هر کونکند فهمی زین کلک خیال انگیز 
نعلش بحرام ارخود صورتگرچین‌باشد. 
حاف, 
خبال انگیزی . [خ" ۱] ( حامس 
م رکب) انگیزندگی خیال » عمل خیال‌انگیز» 
حالت خیال انگیز» تخیل ؛ عمل وحالتتخیل 
کننده. (یادداشت مولف) . 
خیال با » [ خ] (ص مر کب) کی که 
تصورکاری را کند بدون آنکه آث‌کار را 
انجام دهد » خیال باف (ناظم‌الاطیاء),خیال 
از » آنکه فانوس خیال را یکار اندازد. 
(یادداشت مولف) : 
بازيچة لعبت خیالت 
زین چشم‌خیال با ز گشتم. 
سید حسن غزوی. 
در پردة دل آمد دامن کشان‌خیالش 
جان شدخیال‌بازی‌درپرد: و صالش. 
خاقانی. 
به تبسم نهان ی که زده بگریةمن 
مغ ءخیال بازم چه که ر که‌سفته امشب . 
بایانغانی (بنقلآنندراج). 
حیال بازی ۰ [خ] (حامص مرکب) 
خیال‌بروری ؛ وسوسه ء خیال ساژی؛ تصورات 
نابجا و گمانهای بی‌معنی : 








خیال محال 





آن پرده واین‌خیال بانی است 
اززخمت این وآن مرابس . 
خاتانی. 
ای دل آزاین خیال‌سازی جند 
بخیالی خیال باژی چند . 
ذنلای . 
چون نباشد خیالهای درشت 
خاطرم را خیالبازی کشت . 
نثلامی. 
تا کند صید سحرسازی تو 
جادوان‌را خیال بازی تو. 


نظامی. 
دید مردم خیال پرست 
آزفریب یال بازی رست . 
ننلامی. 


خیال باف . [خ] (ص مرکب ) خیال 
پرور» خیال‌باز » بربال خیال سوارشونده . 
(یادداشت مولت) . آتکه بنای کار های وی 
از روی هوا و دوس است و واقعیت ندارد 
(ناظم الاطباء). 

خیال باطل ۰ [خ_لرط](تر کیب وصفی) 
تصوراحمقانه (ناظم‌الاطباه) . تصور باطل » 
بندار بیپوده » گمان گزافی توهم نایجا , 
خیال بافی. [خ"] (حامص) خیال 
پروری » خیال بازی : 

حیال بافی از آن شیوه شاختم طااب 


که‌اختراعسخنهای خوش‌تماش کنم 
طالب آملی(بنتل آنندراج). 


خیال بستن . [خ ب ت ](مص‌م رکب) 
تصور کردن » پنداشتن > توهم کردن ( ناظم 
الاطیاء ) خیال کردن » اندیشیدن » تخیل 
(یادداشت مزلف) . حصول تصوروپندار: 
حصیری را خیال بست چنانکه مستاثرا بندد 
که . .. فرود نامد. بهتی. 
ملوك را خیالها بندد و کس باعتقاد و بدل 
ایشان چنانکه بایدراه ثیابد واحوال‌ایشان را 
درئیابد . بیهقی . 
عجب‌دارم ازآن قوم که ایشان خیال بندند که 
که اهل سنت و جماعت را با اهل‌بیت چیزی 
درراه است . 
(تذ کرةالا و لیاء عطار). 
ای که گشتی توبای بندعیال 
دگر آمودگی مبند یال . 
( گلستان سعدی) . 
هرآنکه تخم بدی کشت وچشم نیکی‌داشت 
دماع بیهده پخت و خیال باطل بست . 


(گلتان سعلی). 


)۱( مرحوم دهخدا درذیل این کلمه آورده‌اند ‏ 


بندی از قدیم است چنانکه در بعضی اشمار رود ؟ 





باشیر پنجه کردن روبه نه عقل بود 
بالل خیالبست ولاف آمدشکمان 
سعدی. 
خیال بسته وبرباد عمرتکیه‌زده 
به پنجرو ز که در عیش و درتماشایی. 
سمدی. 
خیال‌بکر. [ خ د ب ] ( ترکیب 
وصنی) خیال تازه ( لنت محلی شوشترنسخة 
خعلی ) خیال بدیع» خیال‌نو؛ اندیشه و گمانی 
که‌دیگرانرا نکرده‌اند. 
خیال بند ۰ [ خ ب ] (ص‌م رکب) شاعر 
که بطرز هندی شم رگوید. ( یادداشت بخط 
مولف) . 
خیال بندی . [خ] ( حاس مرکب ) 
کار خیال‌بند. ساختنمضمون بطرزشعرهندی. 
(یادداشت بخط مزلف)(۱) 7 
خیال ,بختن ۰ [خ بت ] (مص 
م رکب) طمع و توتع داشتن. (ناظم‌الاطام), 
|| اندیشه‌های بجا و بی‌فایده در ذهن خطور 
دادن » خیالهای بیجا درذهن آوردن. 
خیال پرست . [خ ب" د-] (ص 
مرکب ) آنکه عاشق خیال خودست ‏ آنکه 
صردر راه خیال دارد. 
دید؛ مردم خیال پرست 
از فریب خیالیازی رست. 
نفلامی . 
|| شاعر (ناظم‌الاطاء) . 
|| عای (ناظمالاطیاء) . 
خیال برستی ۰ [خ ب ر] (حانص 
مر کب) پرستش خیال » عشق بخیال » عمل 
خیال پرست » خیال نگری عشق به‌توهمات 
و پندارها . 
خیال برود » [خ ب و ](ص‌رکب) 
پرورانندة خیال . آنکه بدنبال تخل خود 
میرود » آنکه پربال خیال میپرد » آنکه 
قاذوس یال‌های دور و دراز را روشن 
می‌کند » آنکه درذهن پندارهای دوراز داتع 
ترتیب میدهد. 
خیال‌خام ۰ [خ ] (تر کب وصنی) 
تصوربهوده > پندارخام > توقع‌بیجا» هوس 
بیجا (ناظم‌الاطبام), 
خیال خلافت ۰ [خ ل خ ."۲ 
( تر کیب اضافی ) حرص » هوس ( ناظم- 
الاطباء) ‏ 
خیال دست . [خ :7] (ا مرکب) آن 
بازیست که در مجالس کنند وآن چناشت که 
یک کس در کار دیگری پشت مر او بنشیند 
و آن شخص عبا یا پرده‌ای برسرشود وآنکه 
در کناز اوشت کشد بحیله‌ای که شخص عقبی 
بالمره در انظاز پتهان گردد و مملوم نشود و 


ِ 


صاحب مرات الخیال گوید میرزا جلال آسیر یای بتیاد حیال بندیست 


۹۷ 





و 
قدری ازشانه‌های آنکه بکنازارست یزیوشد,ه 


شود آنگاه شخص کنار نشته دنتهای شود 
دا برپشت برد و نگهدارد وآن شخص عتبی 
دستهای خود را بمرض دستهای کنار نشت 
بر آد واین پیثی‌شروع بحرف زدن یاگنن 
کند و آن عقبی بدستهای جرد که بیرون آید 
حرکات او را مطابق حرف زدن او بل 
آورد از قبیل دست حرکت دادن و دست بر 
مبال و صورت کشیدن و گرفتن نی قلیان بر 
دست و بدهن گذاشتن همه حرکات ازدستهای 
آذن عقبی بجهت این یکی که د رکنار اوست 
بعمل آیند و برناظران و مجلسیان چنین‌مفهوم 
می‌گردد که این دستهای شود شخم‌اند که 
بحر کات ارادی حرکت کنند . ( ازلنت‌نام 
محلی شوشترنسخة خطلی) : 
خیال ساختن . [خ آت](مص‌رکب) 
خیال‌پرو ریدن » خیالپختن » اندیشه وتوهم 
کردن » خیال کردن. 
خیال ساز . [خ ] (س برکب ) خیال 
پرداز » خیال‌بان خیال پرور؛ متخیل؛ آنکه 
خیال درسرپرو رد: 
آئینه گداز دیده بازان" 
پیفام‌ده خیال سازان , 
فیضی (بنقل آنندراج). 
خیال سازی . [خ ] (مص مرکب) 
خیال پروری » خیال بازی: 
ای دل ازتن خیال سازی چند 
بخیالی خیال بازی چند. 
ت۳۳ 
خیال سان . [خ] (ص مرکب) خیال 
کونه » همانند خیال » چون خیال : 


در آينة خیالت از خود 





جزموی شیال‌سان مبینام. 
خاتانی. 


خیالستان» [خ 0] (۱ مرکب ) جای 

خیال » محل خیال .خیال جای. شیالکده: 

بگرد دل درین سودا تمام عمر گردیدم 
چوقدش سروموزونی‌ندیدم در خیالستان. 

وحید (بتقل آنندراج), 

|| بسیاری توهمات و تصورات ( ناظم - 

الاطیام) . 

خیال طیف . [خ" د ط ی]( ترکیب 

اضافی ) حلم » آنچه در خواب بینند » 

ریا . 

خیال کده . [خ ک د"]( ۱ مرکب) 

خیالستان. || بسیاری توهمات (آنندراج)» 

خیال کردن ۰[ 7 د](مص‌س رکب) 

تصور کردن (ناظم‌الاطباء). گمان برد . 

|| معصورشدن » مشکل‌شدن , 

خیال محال » [ خ رد م] (ترکیب 

وصقی ) . خیال ممعنع » خیال غیر ممکن + 


. .. اگرچه طرز خال 


۶۱ ۰۰۱ ۳ ۰ ۰ ۰ 
ی و کسائی نیز یافته میشود ولکن میرزا جلال اسس سخئوری پرهمین طرژ نهاد . 


و 








تا 














"۷ 


تصور ابریکه غیرمکنالوتوع باشد » کنایه 
ازحیال باعل و تصود ببهوده وبی‌سنی‌است. 
( یادداشت مولف ) اندیشة چیزیکه ممکن- 
الحضول نباشد (آنندراج)۰ 
مثل : 
اه 
خیال داهی . [خ د](ت رکیبوصفی) 
خنجرود : تصوربیجا ( ناظلم الاطباء),تصور 
باطل » تصوربی‌فایده» تصور بهوده گمان 
بیپوده. 
خیالة. [ خ ] (ع1) صورت و 
پنداریکهدرحواب دیده‌یشود (متتهی‌الارب). 
(ازتاجالمروس). (ازل-االعرب). ج »اخیلة 
|| پندار (منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس) . 
(ازلسان‌المرب). ج » اخيلة . 
|| شخص مرد و طلعت وی (منتهی‌الادب) - 
(ازتاجالسروس). (ازلسان‌المرب) . 
خیالی ء [خیییای](| منسوب )وهمی» 
تصوری (زامالاطباء). 
| ناپایدار. (ناظم‌الاطبام), 
۱ آنکه اسیر خیالات واهی خویش‌است» آنکه 
درعقب خیالهای باطل خوداست. 
|| درنزد ارباب بیان و بلاغت عباراست از 
صورتی‌است که در خیال مرتسم میشود و از 
عاریق حوامن حاصل میشود وگاه بر معدومی 
قوة متخیله از امور محسوس ت رکیب 
م ‌کند نیز اطلاق مشود و از آنجا که متخیله 
از آبور موس صور خیالی را ترکیپ 
م ی‌کند صور وهمی از تعریف صور خیالی 
خارج میشوند چه صور وهمی صوریند که 
صرفاً احتراع قو متخیله اندبرسبیلمحسوسات 
و براین معنی‌است استعمال آن در باب‌تشبیه 
چوه این بیت : 
کان محمرالشقیق آذا تصوب اوتصمد 
اعلام یاقوت نشرن علی رماح من زب رجد. 
دراینجا علمهای یاقوت واقع‌برئیزههایز بر جد 
آمور حسیه نیستند زیرا امورحسیه آن‌اموریند 
که بنزد مدرك در دایای خارج موجودند بل 
صورخیای‌اند که مادة آذها بتنهایی در دنیای 
بیروئست و قوة متخیله فقط بت ر کیب این صور 
پرداخته‌است . 

(ا ز کشاف اصطلاحات فنون) . 
خیالی ۰ [ خءییای] (اخ) احمد بن 
موسی‌بن شمس‌الدین شهیربه خیالی از عالمان 
و زاهدان بود که مبانی علوم را بنزد پدر 
آموخت وسپس یه جوز: مولانا خضر بیکک 
در پروسا در آمد بمد تصد حج کرد و عازم 
مکه شد. سلطان محمدخان چون او را راهی 
حج دیدبه دستیار و معید او دستور داد که 
تدریس او را ادامه دهد تا او ازسفرحج باز 
گردد و درس او تعلیل نشود. 
خیالی بهنگام بازگشت دوباره بدرس دادن 





پرداخت ولی دیگر عمری نکرد و بمدازدو 

سالی د رگنشت . 

اوراست : 

۱ - حاشیه‌ای برشرج السمد پرعقائد نسفیه که 

چندین بار بچاپ رسیده‌است. 

۲ شرحی‌برقصيد: نوئية خضربیکک که‌عاوم 

نت بجاپ رسیده است یانه . 
(ازسمجم‌المطبوعات). 

خیالی بخاداربی. [خ یر ب ۲( خ) 

خیالی بخاری . رجوع به خیالی بخاری 


فِ 


شود . 
خیالی بخاری . [ خ ء ب ] (اخ) 
ازگویندگانست و شاگرد خواجه عصمت اه 
بوده و قبرش دربخاراست. رجوعبه مجالس 
التفایس صفحأت ۲ ۱و ۱۸۸ وتذکر:دولتشاه 
سمرقندی ص ۲۰ شود. 
خيالية , [ج ۲ (ع موب 
مونث) مونث خیالی,.منه :,,صورخیالیه‌ینی 
صورتهای ی که درخیال نقش بندند. 
خیام . [خ.] (ع مص) ترسیدن و بادلی 
کرد (ازمتتهی‌الارب) ِ (ازتاج|لمروس) ۰ 
(ازسانالرب). 
مکروحیله کردن پس رچوع کردن ب رآث . 
(منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس). (ازلمان- 
العرب) . 
|| برداشتن پا (متتهی الارب) , ( از تلج - 
الیروس). رازلآنالرب) . 
حامه ۱( ج ها 
(ازمنتهیالارپ). (ازتاج السروس).(ازلسان 
العرب) . چادرها » صراپرده‌ها : 
باغ پرشیمه‌های دیبا کشت 

زندوانان دزون شده‌بخیام. 

فرخی. 

این 


ین چه خرگه چه تتق این‌چه خیاست اینجا 
چتر مه‌رایت خور ظل عمامست اینجا . 
نظام‌تاری. 
خیام ۰[ ی ی] (ع ص) چادر دوز » 
خیمه‌دوز . (ازملخص اللغات حسن خطیب )) 
(ازستهیالارب). (ازتاجلمروس): (ازلسان 
العرب) . 
۱ خیمه فروشن. (انساب سمعانی). 
خیام . [خ ی ء] (اخ) شهرت ولقب و 
تخلص ابوالفتح و پقولی ابوحفص غیاث- 
الدین عمربن ابراهیم نیشابوریست و او را 
خیامی نیزمی‌نامند [متوفی بینه 5۱ یا ۰۱۷ 
«. ق.],ارحکیم وریاضی‌دان وشاءرمعروف 
ایران درترن پنجم وششم هجری قمری‌است. 
صبب شهرت او به خیام درست مع‌لوم نیست 
و احتمال داده‌اند که پدرش خیمه دوز بوده 
است. تفصیل زندگی او نیزباروایات افدانه 
آمیزمخلو طگفته‌است. بموجب اینروایات 
ار درکودکی با خواجه نظامالملک وحسن 
صیاح همشا گرد بودهاست واین خبر بسیارمستبد 








خیام 
است 4 همچنین وی.را "در ار تهیه زیج 
ملکشاهی( 1۷ 4ه.ق) درشمارسایردانشمندان 
ذکررکرده اند که‌شالی ازاشکال‌نیست قدیمترین 
مآخل ی که ذکراز در آنهاآندهاست غیرازیک 
نامة متتوب یه سنالی غزئوی کتاب میزان 
الحکمة عبدالرحمن خازنی وچهارمقالانظامی 
عروضی و تتدة صوانا لحکن1ابوا لحسن بهقی 
است . 
شیام بنا برمشهور در عراق و خراسان سفر 
کرد و غالبا بعدزینن حکمت ومطالعه درعلرم 
ریافی افتقال دافت ۳ 
ازجملهآثار وی رساله‌ای در جبر و مقابله و 
رساله‌ای‌فی‌شرح مااشکل منمصادرات اقلیدس 
وهمچتین مختصری‌در طبیعیات ورساله‌ای در 
وجود و رساله‌ای درکون و تکلیف است ؛ 
درتذ کره‌ها ند رسالهدیگرباونسیت داده‌اندواز 
تجملهاست نورو زنامه که‌در صحت انتساب آن 
بدو تردید کرده آند و غیر ازینها چند شعر 
عربی و تعدادی رباعی فارسي است. در هر 
صورت هرچند شهرت بخل او درتملیم‌شاهرا 
اساسی ندارد آما مسق آستکه وی پر‌گودی 
را دوست نمیداشته‌ چه نهبتألیف کتابهای‌مفصل 
پرداخته ونه‌شا گردان مءروفی‌دارد. حتیر با عیهای 
بدیع وللیف فارسی و مشهور خود را زیاد 
نگفت‌و احتمال دارد که بسیب اشتغال به علم 
و حکمت تاحدی شاعری را دون شأن خود 
میدانته است مضافاً به‌اینکه‌درقدیم نیزشهرت 
اوبشاءری نبوده‌است. جنانکه‌معاصروی‌نظامی 
عروضی سمرقندی باآنکه بوی ارادتی‌داشته- 
است وازاو با احترام و تقدم در علم نجوم 
ثام می برد» ازشاعری اوسخنی نمیگوید» در 
حالیکه اگر خیام را ریاعی مشهور بود م 
یابه شاعری‌شهرت داشت» قاعدة باید ننلامی 
این دقیقه را فرونگذارد . باری در باب 
رباعیات متسوب یه خیام و اینکه چه مقدار 
از این رباعیات از اواست و چه مقدار بنام 
اوست بین محققان قرن حاضراختلاف است 
تاآنجا که تنی چند انتساب این ریاعیات را 
به حکیم عمر یام منکر شده اند ! و شیام 





ریاصی دان و خیام شاعر را دو 2 
اند اما بر خحلاف این تصور » از قدیمترین 
ماخ ذ که در آنپا از رباعیات خیام ذکری 
رفته‌است تار یخ الحکماء شهر زوری ومرصاد 
المیاد نجم الدین واریلاست ورس نان 
جهانگشای چوینی و تاریخ گزیده وموئس . 
الاحرار را می‌توان ذکر کرد اگرچه دد 
کتب قدیمترهم‌اشارات بشمرفارسی او هست. 
از رباعیات خیام که آنهمه باعث شهرت 
او شده تاکنون سح جامع و کامل موثقی 
دردست نیست و بسیاری از آنچه بدو منسوب 
می‌باشد مجهول و منحول است و باینجهت 


در تءداد واتعی رباعیات ارچای پحث است 





خیامی 





و از ترن نهم و دهم هجری قمری تعداد این 
ریاعیات در نسخ مختلف رو بغزونی نهاده 
است و بجهات مختلف هررباعی مجهول - 
القائلی را که مضمونش با بمضی سخنان 
یام مناسبت داشته باونسیت داده‌اندچندانکه 
تعداد رباعیات منسوب‌با و که در مجموع‌ماخذ 
نسیة قدیم بب‌سیصد رباعی نمی‌رسد رفته رفته 
ازهزار نیز تجاوز می کند . 
شهرت فوق العاد؛ رباعیات خیام در ادوار 
اخیر چه در ایران و چه در جهان تا حدی 
زیاد مدیون ترجمة معروف انگلیسی‌ادوارد 
فیتزجرالد است که قبول و دداج آن خیام 
را دراروپا بمنوان یکی از گویندگان‌بزرک 
عالم مشهو رکرده است و به این منتهی شده 
که ریاعیات او بزبانهای مختلف منجمله 
فرانوی و انگلسی وآلمانی و ایتالیایی و 
روسی و عربی و ترکی و آرمنی وآنیم غالبا 
ومکررتر جمه شود ومتن آن‌نیزدرایران وغیره 
همراء باترجمه یابدون آنمکررچاپ گرددواز 
جمله این چاپها می توان چاپ ژکوفشکی و 
چاپ آربری را نام‌برد. مضمون عمدء غالب 
رباعیات او شک وحیرت و توجه بمرگ 
و فنا و تذ کار ضرورت اغتنام عمر است و 
از بعضی جهات افکار او با اکار ابوالملدء 
معری شاعر ءرب شباهت دارد و این موارد 
شیاهت نیز قابل توجه است . 
رجوع به خیامی درین لفت‌نامه شود . 
خیام. [خ ی ع] (اخ) علی ین محمد 
این احمدین خلف خراسانی ملقب یه علاءالاین . 
اوراست: دیوانی‌بغارسی با شمر بسیار که در 
خراسان و آذربایجان مشهوراست. (ازسیم 
الالقاب ج 4-ن ۱۷ نسخاد کتره‌صطفی‌جواد 
بنقل احمد حامد صراف در کتاب عمرخیام). 
خیام ۰ [خ.] (ع1 ) یومی از ایام 
معروف عربانست که درآن خیمه‌ها برافراشته 
بودند . (یادداشت بخط مولف) . 
خیام ۰ عی](اخ )یکی از آ ثار دورة 
صغوی شهراسپاهان‌است (یادداخت مزلت) . 
خیام نیشابودی . [ خ‌عی م ذای] 
راخ) حکیم عمرخیام. رجوع به «خیام» و 
دای ؟ درین لفت‌نامه و مجمع‌الفصحاهج 
۱ص ۲۰۰ شود ۳ 
خیامی ۰ [ خی عی یای ] (اخ) لب 
دیگرخیام شاعروفلکی معروف ایران است. 
علماء عصروی‌اورا گاه دستوروگاه امام وگاه 
حکیم و حجه‌الحق و فیلوف می‌نامیده اند. 
(یادداشت ءولف) . در حواشی چهار مقالة 
عروغی شرح زیردر بارة خیامی بقلم میرزا 
محمد خان قزوینی آمده است - 


خجواجة اما یامی ابوالفت ده 
واجه امام عمرخیامی ابو بن ابر اهیم- 


(۱) برای اطلاع بر نوشتة فعلی رجوع شود به چهار تال 








الخیامی اوالخیام الئیسا بوری از مشاهیر 
حکماء وریاضیین اواخر قرن پنجم و اوائل 
قرن ششم هجری و یکی از مفاخر بزرکت 
ایرانست ولی شهرت فوق‌العاده ایکه دز 
بلاد شرق و درین اواخر در اروپا و آمریکا 
بهم رسانیده همانا بیشتر یا فقط بواسطةٌ 
رباعیات حکمت آمیزیست که در ارقات 
فراغت تفریج خاطررا این دانشمند می‌سرود 
و سایر فضائل ومناقب اودرتحت‌الشماع شعر 
»ستورمانده است. 
با توجه به تحقیقات جامع پروف-ور ادوارد 
براون مماوم میگرد د که اولا لب اودرغالب 
کتب عربی که متضمن ترجمة حال اوست و 
همچنین در صدر رسال جبر و مقابله او 
خیامیاست بایاء نسبت و درغالب کتب‌فارسی 
و در رباعیات خود او همیشه خیام بدون یاء 
تایه پس‌هردو*کل صحیح است وصحت 
هر کدام باعث بطلان دیگری نیست واختلات 
تبیر بر سب اختلاف زبان عربی و فارسی 
است . ثانی کنبی که در آنها ذکری از عبر 
خیامی شده است واه متضمن ترجمة حال 
ار بوده یا فقط اشاره‌ای بنام او شده باشد 
برحب ترتیب زمانی از قرار یل است : 
قدیمترین کتابی که ذ کری از عمرخیام نموده 
چهارمقالة ءعروضی‌سمرقندی معاصرخیام بوده 
و درستة ه. ق. دربلخ درمجلس انس 
بخدمت او رسیده است و درسنه ۰۳۰ هراق 
در تشابور قبر او را زیارت کرده و دو 
حکایت را که درباب عمرخیامی ذکرمی کند 
امح و اقدم ماخذ ترجمة حال اوست ‏ 
یمد از چهار مقاله اقدم مواضم ی که نامی از 
عمر خیانی در آن برده ده است در اشمار 
خاقانی شروانی ام که باصح اتوال در سنه 
۰ هراق وفات یانته است در یکی از 
قصاید خود گوید: 
زاث عقل بد و گفت که‌ای عمرعثمان 

هم عمرخیامی و هم عمر طاب . 
یعنی در علم هم دارای ارلین مرتبه‌ای مانند 
عمرخیامی وهم درعدل صاحب برترین درجه 
چون عمربن خطاب. 
یمد از اشمار خاقانی شیخ نجم‌الدین ابوبکر 
رازی معروف یه دایه در کتاب مرصادالماد 
که بسته ۰ دق تألیف شده است‌بتقریبی 
ذکری از عبرخیامی نموده و عین عبارتد 
الب : 
۰ و معلوم که دوح پاك علوی و روحانی 
دا در صورت خالد ملی‌ظلمانی کشیدن چه 
حکمت بود و باز مفارقت دادن و قطع تملق 
دوح از قالب کردن وخرابی صورت‌چراست 
و باز در حشرقالب را نش رکردن و کوت 
دی ساختن سیب چیست آنکه اززمر: اولتکت. 













کالانمام بل‌هم اضل بیرون‌آید وبمرتیدازن 
رسد و از حجاب غفلت ینلمون ظاهرآ من 
الحیوة|لدنیا رهم عن‌الا خر * غافلون خلاص. 
یابد و قدم بذوق و شوق در راه سلرك نهد و 
آن بیچار: فاسفی‌ودهری‌وطبایمی که ازاین هر 
دومقام محرومند وس رگشته و" گشته تایکی 
را از فضلاءکه بنزد ايشان بفضل وحکیت" 
و کیامت ومدرفت مشهوراست و آعمرخیالی" 
است ازغایت حیرت و ضلالت این‌بیت میراید 
گفت : 
در دایره‌ای کامدن ورفتن‌ماست . ۲ 
آفرانه بدایت‌نه نهایت پیداست 
کس می‌نزند دمی درین عالم‌راست 
کاین آمدن‌از کجا ورفتن‌بکجاست. 
و ایضا : 
دارنده چو تر کیب طبایع آراست 
باز ا زچه‌تبلنکنداندر کم و کاست. 
گرزشت آمد پس این صورعیپ کراست 
وریک آ.د خرابی از بهرچراست . 
بمداز مرصاد العباد قدیمترین کتابی که ترجمه 
حالی ازعمرخیامی منعتد ساخته است کتاب 
نزحة الارواح و روضة الافراح قی تواریخ 
حکماء البتقدمین و التأخرین شمس‌الدین 
محمدین محمود الشهر زوری‌است که ماین 
سنوات ۰۸5 د. ق و ۱۱ه.ق تألف شده 
است و دو روایت اژ کتاب او موجود ات 
یکی‌بزبات پادسی.(۱)) 
بمداز شهر زوری‌برصب ترتیب زمائی ابن " 
الاثر در کتاب کاملالعوار یخ که درستم۸ ٩۲‏ 
دق تألیث شده در ذیل حوادث سنه 4۲۷ 
«. ق گوید » و فیها جمع نظام الملک و 
السلطات ملکشاه جماعة من اعیانالسنجمین و 
جملوا التیروز اول نقطه من‌الحمل وکان 
التیروز قبل ذلکک عند حلول‌الشمس نصت 
الحوت و صارما فعل السلطات مبدء العقاریم 
و اجتمم جماعة من اعیان‌المنجمین فی 
عمله منهم عمربن ابراهیم الخیامی وابوالمظفر 
الاسفزاری و میموذین النجیب الواسعلی و 
غیرهم وخرح علیه‌من‌الاموال‌شییء عنیمو... 
الی ان مات السلطان سته خمس و ثمانین و 
اریممائه فبطل یمد موته . بمد از او قافی 
اکرم جمال‌الدین ایوالحسن علی‌بن یوست 
العفعلی در کتاب تاریخ الحکماء که ظاهر[ بین 
سنه ٩6۹-۲‏ ه. ق تألیت شده است در 
بارة عمر الخیامی امام خراسان شرتحی وشته 
است . (۱) 
پس ازاو زکریاین محمدین محمود القزویی 
در کاب آفارالیلاد و اخیارالمباد که در سهٌ 
۷4 ه.ق. تالی نموده‌است درذیل‌نسابور 
از خیام صنن راندء اسّت. (۳) 
بعد از آثار البلاد قدیمترین کتابی که ذکری 


سس 





(۲) دجوعبهحواشی چهارمقاله شود. 





۹۷۹ 


ازعبر شیامی‌می‌نمایدجامع‌التوادیخ رشیدالدین 
زضل‌الته وزیراست که درستة ۷۱۸« ق.مقتول 
گردید. رشیدالدین از یکی ا زکتب اسماعیلیه 
موسوم به «س رگذشت سیدناه یمنی حسن‌صواح 
وننلام‌الملکک علوسی وعمرخیامی وحسن‌صباح 
رادر کودکی‌درمکتب نیشابوروتمهد نمودث با 
یکدیگ رکه‌هریکک از ایشان‌بدر جه عالی‌رسد که 
ازدیگران »ساعدت نمایدالخ. . . نقل‌میکند 
وکتاب مذکور از جمله کتب اساعیلیه است 
هد رکتابخانة قمةالموت‌بود وهلاکو علاب 
الدین عطاملکک جوینی‌صاحب‌تاریخ جهانگشای 
را مأبور ثمودکه کتابخانة ایشانرا تجمس 
و تصفح نموده هر کتابی را که مفید داند 
نگاهداشته باقی‌رابسوزاند عطاملک نیز حسب - 
الامر رنتار نموده غالبآنکتب را بسوحت 
و فصل بسیار نفیس مفیدی که در جلد سوم 
جهانگشای از تاریخ اسماعیلیه مندرجست 
متقول ازهمان کتب قلمةالدوت است و عجب 
آفستکه عطاملکک شود بدین حکایت هیچ 





1 اشارتی نمی‌نماید باری حکایت مزبور یمنی 
۳ داستان رفاقت عمرخیامی‌وحسن‌صباح و نظام 
نت الیلکک در اوان طفولیت مر وف و مشهود 
1 است و در غالب کتب تاریخ از قبیل جامع 
1 التواریت و تاریخ گزیده و روضةالصفا و 
۲ یا 
و 


وصایای ننلامالملک» و همچنین در مقدمه 
هرطبعی از رباعیات عمرخیامی بفارسی و 
انگلیسی وغیرهءامسعاورست وحاجت بتکرار 


۳ آن درین موضع نیست ولی باید این نکته را 
1 ناگنته نگذاریم که بمقید؛ غالب مستشرفین 
الک اروپا ايی حکایت اصلی ندارد بلکه مجمول 
نمزر ان انه است زیراکه تولد نظام‌البلکک در 
بر سنذم ۰؛ د. ق است وتولد عمرخیامی‌وحسن 
رت سای ات ول نات ام 
بآ خیامی علیا لمشهوردرسنه ۰۱۷ ه. ق ووفات 


حسن صباح درسنة۸ ۰۱ «.ق ابت واگرعمر 
خیام وحسن صباح همسن یا متقاربالسن با 
نفظامالملکک بودندچنانکه مقتضای‌این‌حکایت 
است بایستی‌هریکک ازحسن صباح و عمرخیام 
بشر از طد سال عمر کرده باشتد واین ا گر 
چه عادة محال ثیست ولی مستمد است بازذ 
اگرفتط یکی ازین دونفریمنی حسن صباح و 
عمرخيام موضوع این حکایت وصاحب عمر 
صد و بیست ساله می‌بود چندان استبمادی 
نداشت ولی حکایتی مستازم این باشدکه دو 
شخصمه‌روف تاریخ ی که هیچ دلیلی ازخایج 








نی , التحاماة . 
(4) کذانفی‌الاصل. 








(۱) آلهوینی ( کذا بالیاء ) تصفیرالهونی والهون تأنیثالاهون و یحوزان کون الهونی 
الاهوث والهدر نا کون والصلح وقالوا فی معناء ائهم من‌عزهم و جرأتهم لایر عونا لنواحی‌التی اباحتهاالمسالمة و وطأتها المهادنة و لکن النواحی 
(۲) کذا فی الاصل . 
)٩(‏ در مجء‌وعة برای جشن‌سال بیست وپنجم ائتصاب بارن ویکتور رژث 
تالیت نمودند و درسنه ۱۸۹۷م. انتشار یافت پرفسور ژکوقسکی 


راز رح حمامة خطیب تبریزی‌چاپ بولاق ج ۱ص۱۷ - ۱۸ ۰ 
(ه رسائل رشید صفحه؛ ۰۷ ج۱ 
4 بت مسلی زبان عربی در دارالفنون پطرزبورغ یازده نفر ازشاگردان اد 
شاگرد رزن مقالا بسیار نفیسی درباره شرح‌حال خیامی وشت. 


بریلوخ ایشان یعمرثوق العاده ندادیم هر دو 
ممآقریب صدوبیست سال‌عم رکرده باشند بعید 
الوقوع و ضعیت الاحتمال است و اه اعلم 
بالصواب. بمدازجامعالتوازیخ بر حسب ترتیب 
زمانی در کتاب فردوس التواريخ تألیف 
مولائا خمروابرقوهی درسنة۸۰۸ه.ق. فصلی 
در ترجمة حال عمرخیامی منعقد است وعین 
عبارت آن این است : 
خیامی و هوع‌رین ابراهيم حیامی درا کثرعلوم 
خاصه در علم نجوم س رآمد زمان خود بود 
رسائل جهانگیر و اشماد بی ننظیر دارد من 
اشعاره : 
هرذره که در روی زمینی بودست 
خورشیدرخی‌زهرهجبینی بودست 
گرد از دخ نازنین پآرام فشان 
کان هم رخ و زلث‌نازئینی بودست» 
حکایت- ابوالحنالبیهقی گوید من بمجلس 
امام عمرد رآمدم درستة مس و حوسما زه دش 
از ءن معنی بیتی از حماسه پرسید و آن این 
است : 
ولا یرعون اکناف الهوینا 
ادا لول ولااد ی زلهدون 
گفتم هویناتصفیراست (۱) که اسم‌عکی رندارد 
همچنانکک تریا و حمیا و شاعراشارت کرده 
است بعزآن (۲) طایفه دمنم طرفی که دارند 
یمنی‌درمکانی که حلول (۳) نمایند یامبوردش 
بعانید(4) و درمعالی ایشان تقصیری واقع 
نشود بلکه همت ایشان بسوی معالی امور 
باشد مماصر او پادشاه سلطان ملکشاه سلجوقی 
وفات خیامی- امام محمد بغدادی داماد عمر- 
الخیامی (ه) می گوید مطالعة کتاب الهی از 
کتاب الشفاء می کرد چون بفصل‌واحد و کثیر 
رسید چیژی در میان اوراق مطالعه نهاد ومرا 
کفت جماعت راابخوان تا وصیت کنم چون 
اصحاب جمم‌شدند بشرایط قیام نمود وبنماز 
مشنول شد و از غیراءراض کرد نءاز خفتن 
بگذارد و روی برخالك نهاد و گفت‌اللهم انی 
عرفتکک علی مبلغ‌المکانی فاغغرلی فان‌معرفتی 
ایاك وسیلتی| لیکك وجان‌بجقمپردو گویندآخر 
سخنان غلم او این بود: 
ی رآمدم ای خدای آزهستی خویش 
از تنگ دلی و ازتهی دستی‌خویش 
اززست چوهمت میکنی بیرون آر 
زین فیستیم بحرمت هستی خویش. 
آخرین مأخذی که پرفمور ژکوفشکی (7) 


رربی ددشیح حال خیامی‌بدت می‌دهد. تاریخ 





خیامی 
الفی است و آن مشتمل است بر كلة وقایع 
تاریخی اسلام از اول هچرت تا سنذ ۱۰۰۰ 
هجری رهمیناست وجه تسمیذآن بتاریخ الفی 
وکتاب مذکور را | حمدبن‌نصرانته تتوی‌جندی 
بنام اکیرشاه هندی معروف تألیث‌نه‌وده‌است 
و عین عبارت کتاب مذکور درباب خیامی 
اینست : 

حکیم عمر خیام وی از پیشوایان حکماء 
حراسان است او را در حکمت قریب بمرتبه 
ابوعلی میدانند ازتادیخ فاضلمحمدشهرزوری 
معلوم میشود که مولد وی درنیشابور بوده و 
آپاء وی نیز نیشابوری بودهاند بمضی او را 
از قریه ش.شاد تابع بلخ دانسته‌اند و بعضی 
مولدش را درقریه بسنگک من‌توابع استرآباد 
الحاصل توطن اکثر اوقات در نیشابورداشته 
حکیم مزبور بواسطه بخل و ضثت در نشر 
علوم در تصنیف چندان اثری ظاهرتکرد و 
آنچه از وی شهرت دارد رساله‌ایست مسی 
بمیژاف الحکم در بیان یافتن قیمت چیزهای 
مرصع‌بدون کندن جواهراز آن ودیگررساله‌ای 
مس بلوازمالامکنه غرض از آن رساله در 
یافتن فص ول اربعه است وعلت اخت لاف هوای پلاد 
واقالیم وفات عمرخیامرا خالب مصنفین|روپا 
درسنة۷ ۰۱ ه.ق‌دانسته‌اندو برو کلمن درتاریخ 
علوم‌عرب درسن؛ه ۱ ه. ق ذکرمی کند ولی 
سند موثقی برای هیچ یک ازین دوتاریخ 
بدست نیست درهرصورت ازچهارمتالهواضح 
میشو دکه وفات او مابین سنه۰۸ه تا ۰ ۰۳ 
بوده‌است زیرا که درسنةم۸ ۰ ه ه.ق درحیات 
بوده و درسنه ۳۰ ه «. ق که نظلامی عروضی 
قبر او را درئیشابور زیارت کرد چندین‌سال 
از وفات اوگذشته بود . 

آنچه از مصنفات عمرخیامی‌باقی‌است‌یاآنکه 
مورخان ذک رکرده‌اند بدین شرح است : 

۱- رساله‌ای درجیرومقابله که مسیوو پکه(۷) 
متن عربییآنرا با ترجمه فرانسوی آن در سنة 
۱ ام در پاریس بیع رسانیده است . 
۲- رساله فی‌شرح مااشکل‌من مصادرات کتاب 
اقلید س که در کتابخانهة لیدن درهلاند محفوظ 
است . 


۳- نیج ملکشاه یکه یام یک 


یکی از مولفان 
آن برده است. 


)-مختصری درطبیمیات . 


فعلی اسما میتی من‌الهنية و هی‌السکون ولاتجمله تأئیث 


(۲) کذا یالاصل . 


)۷( ۲۰ ۵ 








خیانت 


ت. ۵ ۳۵ .۳ ظ 5 


۰ رساله‌ای در وجودکه بزبان پارسی است 
و آنرا بنام فخرالملکک‌بن موید تألیک 3 
است و این رساله در موزه بریطائیه در لندث 
موجود است وعتوانش درنسخة مذ کورچنین 
است ‏ رسالة بالعجمیه‌لعبربن الخیام [ کذا] 
فی کلیات! لوجود ۱ . 

>- رساله‌در کون وتکلیف . این مه رساله 
اخیرراشهرزوری بار نسبت داده‌است . 

۷- رسالة فی‌الاحتیال معرفة مقداری الاهب 
و الفضة فی‌جسم‌ی رکب منهما که در کتابخانا 
گوته درآلمان محفوظ است. 

۸- رسالة مسبی به لوازمالامکنه درتصول و 
علت اختلاف هرای بلاد و اقالیم این دورساله 
اخیررا تاریخ ای بدونسبت داده است . 
۹- ریاعیات عمرخیامی: رباعیات عمرخیامی 
علاوه برانکه بکرات و مرات درایران وهند 
بعلیع رسیده است و به بسیاری از زبانهای 
اروپایی ازلاتین وفرانمه و انگلیسی و آلمانی 
و دانمار کی و رومی‌وغیرآن ترجمه شده‌است 
و شهرت خیامی را در اروپا ومخصوصاً در 
انگلسان وآمریکا بمراتب بیشتر از شهرت 
او در وطن خود یعتی ایران نموده اصت(۱) 
و علت عمد: این اشتهار ذوق‌الماده آنست که 
یکی ازمشاهیر واعاظم شعراء انگلیس موسوم 
به ادوارد فیتزجرالد (۲)رباعیات عمرخیامی 
را باثعار انگلیی درنهایت سلامت وعذوبت 
ترجمه کرده‌است که درفصاحت لفظ وبلاغت 
معنی تقریباً معادل اصل فارسی آنست این 
ترجمه درسنه ۱۸۰٩‏ میلادی درلندن منتشر 
شد و چنان مطبوع طباع خواص گردید و 
چندان قبولیت عامه بهمرسانید که پس از آن 
چندین مرتبه کرة بمد اخری و مرة بمد اولی 
در انگلتان و آمریکا طع شد و نسخ آن 
بزودی تمام گردید. 

جمعی کثیرازادبام وفضلاء نیزبتر جمةرباعیات 
او پرداختند و بسیاری دیگر بتقلید و سبکک 
ریاعیات خیامی رباعیات ساختند وطیم‌نمودند 
باندازه‌ایکه می‌توان گفت ازحیز احصاء‌بیرون 
است وا کنون درانگلتان و آمریکا وادییات 
عمری» خود یک طریقه و سبک مخصوصی 
از ادبیات و اشمار گردیده است و هر کس 


(۱) غالبا میدانند که بسیاریازرباعیات 


ابرسمیداپوا! 


‌ 


(4) کی وگاردن ) حعتدی «ععز ) باغی است بسیار بز ری 

تیار نگ (۷) 
(۸) ازشاگردان خیام فیلسرت محمد ایلافر وحکم 
)٩(‏ نظریات عمر خیامی النیسابوری برای اصلاح 
گریگوری درطرل ۲۳۲۰ سال یک روژخطا 





عرخیامی منسوب باوست وفیالواق‌ازو نیست یلکه ازشاعران دیگرچون خواجه دق انصاری و مان 
۸ دباعی از رباعیات منسوب بخیامی را پااسماء شعراء آنها پاسم و دسم 


تتیع بیشت ر کند الیته بیشتر اکتشاف خواهدنمود. 


لخیر وخواجه حافظ وغیرآنها می‌باشد. ژ کوفسکی قریب ۲ 
زکتب متفرقه جم کرده است و اک رکسی 
و 00جصا و 11001101 حعطادا بط 


می‌کند و تقویم خیامی در ۷۰ سال یک 


خواهد که از تفصیل ترجمه‌های رباعیات عمر 
خیامی بالسنة مختلفة ادوپا ومقایسه آنها با 
یکدیگر و شرح حال مترجمین و ترجمةحالا 
عمرخیامی وشرح مشرب ومسلک‌اودرفاسفه 
و خیرذلکک بتفصیل و اثباع تمام مطلع شود 
باید رجوع نماید په کتاب نفیس که مسترنثان 
هسکل دول درین موضوع تألیف تموده ودر 
سنذ ۱۸۹۸میلادی در دومجلد مصوردرلندث 
بطبع‌رسانیده اعت(۳). 
و بعد ازانتشار ترجمافیتزجرالد تا کنون اقبال 
عمومی مردم ازعوام و خواص برباعیات عمر 
خیامی و طرژ خیالات و مسلکک وفلسفة او 
روز بروز در تزاید است تا اینکه درین 
اواخر انجمنی بنام عمر خیام درلندن متعد 
گردید . 
انجمن عمرخیامی : درسنه ۸۱۸۹۲ .درلندت 
انجمتی تأمیس شد بثام و عمرخیام کلوب » 
یعنی انجمن عمرخیام و موسانآن ازنشلاء 
و ادباء و بمقی اریاب جراید بودند در سئه 
۳ میلادی انجین مذکور بارسوم و 
تشریفات شایان اهمیت دوعدد بوته گل سرخ 
پرسرقیرفیت زجرالد مترجم رباعیات عمرخیامی 
نشانیده وسرلوحه‌ای که‌حاوی کتيبة ذیل‌بوددر 
آتاتصب ۱0 
این بوت؛ کل‌سرخ که درباغ کیو (۱) پرورده 
شده وتخمآ ثرا سیمپسن ازسرمقبره‌عمرخیای 
درتیشابورآورده‌است و بدست جندین تن اژ 
هوانواهان ادوارد فیتزجرالد ازجانب انجمن 
عمرخیام غرس شد: در هفتم اکتبر ۱۸۹۳ 
میلادی اشعار بسیار که اعضاء انجمن م ذکوور 
بمناسبت مقام انشاء تموده بودند ددین موتع 
خوانده‌شد وهمچتین ترجمه بسیاری‌ازرباعیات 
خیامی بژبان انگلیسی قرائت گردید از جمله 
این رباعی : 
هفتاد و دوملتند دردین کم ونض 
از ملتها عشق تو دارم در کیش 
چه کفرو چه‌املام چه‌طاعت چه گناه 
مقصودتویی بهائه بردار ازپیش : 

و دیگر: 
ین صیح دمید ودامن شب شدچاله 

برحیز و صیوح کن چرایی غنتالء 
می نوش دلا که صیح بسیار دمد 

او روی یما کرده و ماروی بخال: 





امابوتةگل‌سرخ مذکو رکه برسرتبرفیتزجرالل 

خرس نمود ندآنرا مسترسیمپسن(ه) که بست 
[ ۳ 30۲۱ 

تلع نگاری مخصوص از جاثب جریا 

« ایلوستریتد لندن نیوز ۷ (1) دز مصاجت 

کمیسیون سرحدی آثنان در تحت ریات 

« سرپترلمسدن » (۷) بصفحات شرقی ایران 

فرستاده شده بود از نیشابور ازسرمقبره عبر 

خیامی بانگلستان فرستاد. 

( ازحواشی چهار مقاله عروضی بقلم مرحرم 

لام قزوینی اختصارآ). (۸). 

درسالهای اخیر در آرامگاه حکیم عالیقدر 

بکوشش انجین آثار ملی بتائی زیبا .و یاغی 

دلگشاساخته شده است. .)٩(‏ 

خیامی‌التیسابوری ‏ [ خی یایی" 

نی ] (اج) نام دیگرحکیم عمربن ابراهم. 

خیام یا خیامی است . رجوع به «خیام» و 







«خیامیه درین لفت‌نامه شود . 
خیانت. [ع.۵] (حانس) غدر, 
حیله. نار استی (ناظم الاطباء). دغلی, ناراستی 
(غیاث‌اللغات) . ضد امانت » زنهارخواری. 
نااستواری » اغلال(یادداشت مولف) ادهان.. 
(منتهیالارب). خيانه : 
زین پاك شدست و بی خیانت 
هم‌دامن و دست وهم ازادم. 

ثاصر خحسرو. 

ررزن وبرهون چوب» کشت خیانت 
را نیابد بسوی گوهرمخزون . 

اصرخ-رو. 
ملطات آن قرمود دریاب من‌بنده یگائه مخلصس 
بی‌خیائت که از بزرگی وی مزید. 

تجهمی .ِ 


۰ وهاز۳ ۷/2۲۵ (۲) 


و 200 هدک عقصر که مدرنطانظ ر صمتاناظ هید - فلس (۳) 


.۰ )نش .09 هه صمللنص1۸ 


در لندن که تمونة انواع نبانات روی زمین را درآنجا پرورده وبسل‌می‌آورند. 
کب ۰ 4 هاعبل1 رج) 


ممجرسزگ ۲ (ع) 


تقوم حتی از تقویم فعلی اروپا که موسوم به تقویم گریگوریست صحیح تر است چه تقویم 


علی بن «حمد حجازی قانی و علامه شهید عبدآقدین مسمد میاتجوامت ( یادداعحسولت) . 
دوز خطا می کند (یادداشت مولف) . 
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ِ 





۹۸۰۱ 


بانطر یوعد باژکزدم از رآهی که بآن راه 


4 وکسیکه وبون تم یگیزد اىانت راو 
حولال نمیداند غدر و خیانت را . .. ایباث 
نیارردهام بقرآن بز رگ . 
بیهتی. 
حکیم را سخن مدحت توناگفتن 
شیانتی‌است شگرف وجنایتی است‌عفلیم. 
سوژلی. 
و هیچ مشاله . . . مهتران را چون زشتی 
جرم و خیانت کهتران نیست. 
(کلیله و دت) . 
از ونجانیدن جانوران . . . و کبررخیانت 
و دزدی احترازنمودم. 
(کلیله ودمنه) . 
چونگربه با خیانت وچون موش نقب زن 
چو ن عنکپوت جوله‌رچون حرمکس عوان. 
حافانی . 
وحشت آموزد ویانت و دیو. 
: (گلستان سمدی) . 
برار حسد بردند وبخیانتش متهم کردند. 
(گلتان سمدی) . 
دل او دارد از امانت نود 
: دست اوباشدا زخیانت دود. 
ارحدی. 
|| نقض مهد . پینان شکنی (نانمالاطباء)- 
۱ بیوفائی . نمکک بحرامی (ناظمالاطباء). 
بی دیانتی(ناطمالاطا) 
| دزدی (ناظم لاطبا 
|| بی‌عصمتی » زنا کاری (ناظم‌الاطیاء)- 
خبانت بسند [خ ند پ س] (ص 
مرکب) دوستدار خیانت » آنکه از خیانت 
روگردان ثیست : 
شنیدم که با بندگانش سرست 
خیانت پسندست وشهوت پرست . 
(بوستان سمدی). 
خیانت پیشگی . [خ نش" ](حامس 
م رکب ) عمل خیانت پیشه » نیک بحرامی 
(یادداشت مولف) . 
خیانت پيشه. [ خ نش یا ش] (من‌مرکب) 
نمک‌بحرام » خائن (ناظم‌الاطیام). دغلهاز» 
ناراست. (ا زآنندراج). 
خیاف تکار . [خ ن ] (ص مرکب ) 
خائن » خیانتگر (یادداشت ملف): 
خیانتکار ترسناك بود . 
قرءالعیون. 
خیانت کاری .[ خ ن ](حانص مر کب) 
دغلیازی » اراستی » ثاپاکی . ( یادداشت 
بخط مزلف) . 
خیان ت کردن ۰ [خ_ن 2 د] ( مص 
م رکب) خیانت ورزیدن (یادداشت مولف). 
غلِ [غ لد د: غش (دهار) خون» اختیان» 
اغلال » ادهان (منتهی‌الارب): 


هرچند چنین است ازسلطان نصیحت‌بازنگیرم 
که خیانت کرده باشم تاتون وی و هیچکس 
نریزد" و البته که شون ریختن کاری بازی 
و اگرشرایط درنخواهم ویجای نیارم خیانت 
کرده باشم. بیهقی . 
چین مقرر گشت مجلس عالی دا بوسه لکه 
خیانتی کرده است. بیهقی . 
با زگرد و آنچه‌دیدی وشنیدی بازنمای و خیانت 
مکن . 
راستی پيشة خودکن که حیانت کردن 
در و دیواز جهانرا عسی میسازد . 
صائب بنقل(آنندداج)* 
خیان تکننده ۰ [خ نله ن دیاد] 
رن ف مرکب ) خوان [ خ و واف]» 
خائن . 
خیان تگر. [ح نک ] (س مرکب) 
خیانت پیشه (آنندراج): 
پموش دیزه بر وگربة خیانت گر 
که‌این هز بربچنگ است وآن پلنگ پناب , 
خاقانی. 
آ اه کردن حوار یون که‌یهوداست خیانتگر. 
(ترجمة دیات-ارون ص ۰6۳۱ 
خبائ تکرکا. [خ_ن ک] (حامص) 
عمل خیانتگر» عمل خائن : 
از حیانتگری است بدنامی 
وزبدی هست یدسرانجامی. 
ننلامی. 
کام دل همست وکامرانی هست 
درخیانت گری چه‌آری دست. 
نظامیء 
خیانتنمودن . [ خن ن"یا فد ] 
(مص م رکب) خیانت کردن» خیانت‌ورزیدن 
(یادداشت مولف) غش» استنشاش » اغتشاش 
(متتهی‌الارب) . 
خیانت ودذ. [خ. نو ] (ص‌م رکب) 
عیانت کننده » خائن. 
خیانت ورزی. [خ نو ] (حاعص 
مرکب) عمل خیانت ورژ » عمل خیانتگر. 
خیات ورذبدن. [خ ن ود ] 
(مص م رکب) خیانت کردن» خیانت نمودن: 
هرکه خیانت ورزد دستش ازجساب پلرزد. 
(رکلتان سعدی) . 
خيانة . [خ. ن"] (ع مص ) دغلی و 
نار استیکردن با کی ۰( ازمتتهی‌الارب ) :۰ 
(ازتاج المردس) : (ازلاذ‌العرب) . خیانت 
کرد (ازتاح المصادر بیهقی ) . (ازمصادر 
زوژنی) ممدر دیگر است برای «خوذ» 
خبانک . [خن] (اخ) دهی‌است از 
دهسان بیخلخور بنشل رن شهرستان همدان 


واتع در۲؛ هزارگزی جنوب خاوری تصبةً 








خیاو 
رزنو ۲ هزار گزی‌خاور آزناو. دارای ۱۳۰ 
تن سکنه» آب آن ازقنات. وراه آنجا مالرو 
است:( از فرهنگگ جغرافیابی ایران ج ه) ۰ 
اف ال ان 
در قدیم مشکین شهرولی محدداً خیاو نانیده 
میقود یکی از شهرستانهای استان سوم 
کشور است و مشخصات آذ بشرح زیر 
می‌باشد :ٍ 
حدود : 
از طرف شنال به بخش گرمی ( شهرستان 
اردبیل ) ؛ از جنوب به مقسم‌المیاه جیال 
سبادن ؛ اژ خاور به‌شهرستان اردبیل ؛ از باختر 
به‌شهرتان اهر , علول این:هرستان از شمال 
بجتوب سی هزارگز و عرض آن از خاود 
پیاختر ۱ه هزا رکز می‌باشد. و مساحت آن 
۰ ,هزا رگزمریم است . 
وضم طبیعی : 
شهرنعان خیاو را از ننارطبیمی می‌توان بدو 
قسبت تقسیم نمود بدین ترتیب قسمت اول 
ازمشکین باختری تامشکین خاوری باستثنای 
آبادیهای جنوبی شهرستان که در دامنه‌های 
رشته جبال سبلان واقع شده واغلب درجلگه 
قراردارند و دازای رردخانه‌های پرآب و 
آبهای مشروبی ومعدنی فراوانند. 
قسمت دوم دهستان ارشق ( که در اصطلاح 
محلی رضی می‌گویند ) که آبادیهای آن در 
دره‌ها و تپه‌ها واتع است وآبشان منحصر به 
چشمه‌ها و رودخانه های کوچکک و محلی 
می‌باشد که پراثر بارندگیهای زمستان بوجود 
می‌آید یمضی از این آیادیها حت یآب مشروشی 
شود را از آبادیهای نزدیک خود تأمین 
می‌کنند . ارتفاع مترسط کوههای سیلان که 
سرتاسر جتوب این شهرستان را احاطه‌کرده 
است درحدود هزار تاهزارو پانصدگزاست و 
بملت سردی هوا دردامنه‌های آنآ بادی زیادی 
وجود ندارد و فقط در تابستان طوایف و 
ایلدت شاهسون و قوچه بیگلو ومقاناوواجیر 
لو و عیسی‌لو و غیره در پیلافات مخصوص 
بخود ساکن و در پایی ز که سردی هوا شدت 
پیدا م یکندبدههای قشلاقی خود که از خروسلو 
تا کناره‌های رود ارس امتداد دارد میروند 
رودهای مهم این شهرستان خیاوچایواوراس 
وانارجای و هرزند چای می‌باشد . 
سازماناداری خیاو: بزمان سابق این‌شهرستان 
بناممشکین شهرمشهور بود و یکی اژدخشهای 
اردبیل بشمار می‌آمد ولی طبق سازمان جدید 
کشور بشهرستان تبدیل یافت و بنام خیاو که 
دارای یک بخش مرکزی مرکب از سه 
دهستان بشرح زیراست موسوم گردید: 
۱- دهستان مشکین خاوری با 
۲ سمکنه تن . 


4 آبادی و 


۲- دهستان مشکین باختری با ۷۱ آبادی و 
6 تن سکنه , 


۳- دهستان ارشق با ۱۰۱ آبادی و ۱۳۲۱۰ 
تن جمع کل آبادی ۲۳۱ و نفوس آن باضافة 
سکنه‌شهرستان ۰ ٩٩۳‏ ۵ نفرمی‌باشد. (ازفرهنگ 
جنرافیالی ایران ج ؛) + 
خیاو . [ خ ](اخ) شهرمر کزی شهرستان 
خیاو و یکی ازشهرستانهای استانآذربایجان 
شرتی‌است. این هراز راه اردبیل در ه ۲۹ 
هزار گزی شمال خاوری شهرتبریز و از راء 
اهر در ۱۹۸ هزار گزی شمال خاوری تبریز 
قرار دارد. بنای تاریخی آن متحصربه مقبرة 
میدجمالالدین در کوچه امامزاده می‌باشد که 
عبارتست ازیک برج استوانةآجری که درآن 
هفت‌قبر بهلوی‌هم قراردارد که بنابانظهاراهالی 
وریشسفیدان این شهرقبرسید جمال‌الدین و 
قبر یاران وی‌است : داخل‌این مسجد هفت‌قیر 
دیگری‌است که روی سنگگ یکی ازتبرها نام 
سلطان احمد نیکروز حکک شده‌است و مقبرء 
شیخ خیدر نيزازابتية دوره صغویه بدانجاست 
جمعیت این شهز ۰۱۱۰ تن‌است وتقریبادارای 
صیصدیاب د کان وعفازه می‌باشد و یک‌دبستان 
دخترانه و ده دبستان پسرانه ویک دبیرستان 
چپسرانه .بدانجاست. 

آب آشامیدنی شهر از چشه»هایی است که از 
کوه سبلان. ضرچشنه می‌گیرد و دارای آب 
:گوارا و مطبوع است ولی آزرودخانه مشکین 
چای و خیاوچای یز استناده مشود . 
تشکیلات بهداری شهرستان متحصر است بیکت 
اذاره بهداری , در مر کز شهرستان و یک 
درمانگاه ازطرف فازمان شاهتشاهی وخدمات 
(جتهاعی که ییماران صرپایی را می‌پذیرد ۰ 
بدانجاءکلانتری است که شهربانی شهرمحصوب 
,میشود. . (ازفرهنگ جغرانیایی ایران ج؛). 
«خیافا ۰ [خ] ( ) کوشش ؛ جهد 
.(ناظم الاطبام) خیاور : 

!| محنت » خیاور: (ناظم‌الاطباء). 
خیاود » [خ د] (() کرشش بهد» 
خیاوار. (ناظم‌الاطباء). 
]| محنت » خیاوار. (نا‌الاطیام) . 
خیابیدن » [خ د ] (مص) خاییدن» 
جایدن. (ناظم‌الاطبام) 

خیب ۰ [خ عی ] (ع ص ) تومید » 
ناامید» مایوس. ( یادداشت بخط مولف) . 
ا خاسر (یادداشت مزلف) . 

خیبت . [ خ ب] (حامص ) خسران » 
زیان کاری (یادداشت مولف) خیبة , 

1 ذومیدی ء نا کامی » نا کامروایی (یادداغت 
مزلف) 

کفشگر در معرض تمارض دوحال ربق 
بگریبان حیرت قروبرد حال قدیم ارت 
و بدیها او را ترهیب و تهدید ۳ ۳ 


غریمت شود یاد می کند خیبت و تومیذی 





مقررمی کند. . .(ازترجمة محاسن اصفهان) ۰ 
خیبت و نومیدی مقررشد. 

(ازترجمة محاسن اصفهان). 
خیبر ۲ [خ ب ‏ (اخ) دهی ات از 
دهستان سنجابی شهرستان کرمانشاهان » واتع 
در زار کزی شمال‌خاوری کوزران و ؛ هزاد 
گزی راء فرعی کوزران به ثلاث . راء آنجا 
مالروست و در تابتان اتومبیل می‌توان برد 
بانجا تپه‌ای از آثارابت‌قدیمه وجوددارد (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج  )۶‏ 
خیبر. [خ ب‌] راخ) دهی از دهستان 
بخش بدره شهرستان ایلام واتع در 1۰ 
هزار گزی خاوری ایلام و سه‌هزارگزی شمال 
راه مالرو بدره به‌ایلام . آب آن ازرودخانة 
گنجه ومحصول آن‌توتون‌وراهآن‌مالرواست. 
( از فرهنگ جغرافیایی ایرانجه) . 
خیبر. [ خی ب ](اخ) گردنة معرونی‌است 
مرزبین‌افنانتان وپا کتان غربی. این گردنه 
که قرنها راه ,داد و ستد و هجوم از آسیای 
مرکزی بوده ایتک حلقه عمدة ارتیاطی بین 
پیشاور(پا کستان) و کابل (افغانستان)میباشد. 
گردنة خیبر ارتفاعش از ۱۰۷۰ مترتجاوز 
ثمی کند و یکی ازراههای عمده هجوم به‌هند 
بوده‌است , ظاهراً اسکندر مقدونی قسمتی از 
میاهیان خودرا که تحت فرماندقی هقایستیون 
و بردیکاش بود از این را عبور داد و 
دود راه‌ساحل شمالی رود کابل‌راپیش گرفت. 
صلطان محمود غزنوی» امیرتیمور و بایر در 
لشکر کشی به هند و نادرشاه درلشک ر کشی 
آزین راه گذشتند: : گذشته از دواریهای 
طبیعی عبور از خیبر بسیب قبائل سرسخت 
اطراف نیزدشوار بود. 
ازجمله این قبائل قبیلة افریدی [ ۱ ] است 
که مردمی گردنکش و آشوب طلب بودند 
و در مقابل هرگرته نفوذ شازجی مقأومت 
توارکرد ندز 
انگلی‌ها اول بار در٩‏ ۸۳ ۱میلادی دراو لین 
جنگ افقانستان و بریتانیا از خیبر گذیتند و 
مصائب بسیاردیدند دردومین جنگ فمانستان 
و بریتانیا بموجب پیمان گندمک ۱۸۷۹ 
میلادی خیبرتحت نظارت بریانیا قرار داده 
شد در ۱۸۹۷ میلادی افریدیها گردنه را 
گرفتند و بریتانیائیها را بیرون راندند و 
چندی‌آنرا درتصرف داشتند سرانجام‌بریتانیا 
حقظ وحراست حاده را در مقابل اجرت به 
افریدیها سپرد و لی‌خود ناچار مأمورین گشتی 
داشت .امروز» قریب ۲ 4 هزار گزاز گردته‌را 
جاده‌ای مدرت ساخته‌انه وجاده‌ای کاروانژو 
واراهءاهن ساعت بین ۱۹۲۰ ۲7 ۱۹۲۵ 
راءآهن آن که 
باصرف مخارج هنگفت ماخته شد از ۳۸ ۲ 
توثل و۲ *پل می گذرد . ( از داثرةالممارت 
فادمی ) 


میلادی پدانجا و جود دارد ‏ 


0( در امتاع لماح حصن مرتحبا نیزنآمده است جوموص» ۳۱. 






۳ 


برهشت متزلی مدیته از دا شام ( این نام بر 
خود.ولایت نیزاطلاق مشود) و دریننایت 
بزماه قدیم هفت قلمه و مزارع و نخلستان. 
وجود داشت کهبالهفتم د.ق. بلست پیغمبر 
اسلام گشرده شد. اسامی‌قلاع مزبوربدین قراز 
بودند.:. حصن فاعم ( درین حصن قتلس‌ود: 
ابن مسلمه اتفاق افتاد) ؛ قموص حهن ابی 
الحقیق 4 حمن‌الشق ؛ حصن‌النطاة » حصن 
السلالم؛ حصن الوطیح ؛ حصن‌الکتیغ(۱). اما 
لفظ خیبر عبری است و بمعنی تلمه است. از 
آنجا که درخیبرهفت تلمه بوده‌است گاهی آذرا ۱ 
خیابرنیزمی‌نامند. چون خیبر کشوده شداهالی 
آن خدمت رسول خدا رسدند و گفتند ماراعلم 
در نگاهداری ساختمان و حفظ و نگهداری 
نخلهاست اولی آنست که حفظ آنها را بما 
بسپاری پیغی رآنهارا برقستی ازخرما وژرع 
عاملی داد و گفت اتر کم ما اقر کما چرن 
خلافت بعمر رسید خیبریان بفحشاه دست 
یازیدند و پا زار مسلمان قیام کردند پس او 
آنها را بشام کوچ داد و خیبر را بين آثانی 
قسمت کرد که پس ا زگشوده شدن پیغ‌برسهی 
ازخیبر را بآنها داد‌بود و درین تقیم‌زنان 
پغمیر را نیز بی‌تصیب نگذارد. بین عربان 
خیبربهشهرتب خیزمشهوراست چنانکه درین 
شعرآمده : . 
لت لحمی خیبر استمدی 

ها کثغیانی‌ماجهدی وجدی 
وبا کری بسالب واوزد تحت ری [ 
اعانک اه علی‌ذا لجند. 
ِ» (ازسجم‌البلدان). 
راست گفتی که آن حصاربلند 





خیبرستی و میرماحیدر . 
فرخی. 
راست کفتی ثبرده حیدر بود 
باز گشته بنصرت ازخییر, 
فرخی. 
ازآن مشهورشیرتر که‌اندر بدرودوخیبر 
هوا ازچشم خون‌بارید درصمصام خندانش. 
ناصرخسرو, 
گردن بطاعت نز گزاقه دادعمروعترش 
برخوان اگرنه بیهشی آثارفتح, خیبرش. 
ناصرخسرء 
حیدر کزو رمید وز فخر او 
ازقیرو ان به‌چین خبرخیبر 
ّ ناصر خسرو. 
لاجرم خیبرخزران یگشاد 
ذوالفقار کف رخشان اسد. 
اقانی . 
کرده عیسی‌نامی ازبالای کعبه خیبری 
و آندرومشتی یهودی رئگك فتان آمده. 
خاتانی. 

















#۳ 


زود بی‌نام ازجلال کعبة مریم‌صفت 
خیبروارون عیس ی کرد ویر آن‌آمده. 
در دربز رگ قلمهٌ خیب رکه علی‌بن 


اپیطالب لبق قول مشهور ب رکف نهاد وهنه 


لشکر بر آن ازخندق بگذشتند . 
(ازشرفنامة منیری). 
- غزوة خیبر ء جنگ خیبر, 
فتح خیبر» فتح ی که سلمان را ا زگدودن 
خیبرحاصل شد . 
- | کنایه از گاربز رگ کنایه از انجام 
دادن کار دشوار. 
قلءهً خیبر » حصن خیبر: 
زورآزمای قلمهٌ خیب رکه بند او 
دریک دگرشکست برازویلافتی َ 


- شایند؛ در خیبر» کنایه از حضرت علیبن 
ابی‌طالب است که دجنک خیبرمشهور است ۱ 


او دروازه بزرگ قلمه را بلند کرد وبرکتف 
گذارد تا لشکریان از آن بگذرند: 
ایگشایندء در خیبرقرات 
ب یگشایشهای خویت خیبراست . 
۰ ناصرخسرو . 
یوم خیبر» غزوة خیبر» جنگ خیبر. 
( ازسجمع‌الامثال میدانی). 
خیبر. [ خی ب](اغ) نم دیگر سامان 
کنگربزان است. رجوع به سامان کنگربزان 
شود . 
(ازفرهنگ جفرافیابی‌ایران ج). 
خیبرستان. [خیب_س](صس رکب) 
حضرت امیرالممنین علی‌علیه‌السلام ستانندة 
قلنخیبرچهآن حضرت درفتح خیبردلاوریهای 


بسا رکرد. (یاد داشت بخط ملف) (ازآ نندراج) . 


(ازناطمالاطیام). 
خییر گشا. [ یب گ" ](ص‌م رکب) 
کنایه از حضرت امیر المزمنین علیه‌السلام 
(یادداشت بخط مزلف) 
خییر گیر. [ خی ب ] (ص‌م رکب ) 
کنایه از حضرت‌امیرالمزمتینءلی علیه السلام» 
خیب رگشا. (یادداشت ملف) . 
ملد 
بزنیدش که نیست خیب رگیر, 
خیبری . [خی" ب عی](رامسوب) 
انتساب است به عیبر که قلمه و حسنیمعروفست 
بچند منزلی مدینه. 
(ازانساب سمانی). 
بشرزی امامی که خط پدرش‌است 
بمویذ خیراست مرخیبری را. 
اصر خسر و . 
س- جهود خیبری» بهودی اهل خیبر ء مثل 
3 ور 
خیبری . [خی" ب] (اخ) دمی‌است‌از 
دهستان مر کزی بخش حومة شهرتان کناباد 


و ۹هزار‌گزی شنال خاوریگناباد و 4 هزار 
گزی شمال شوسة عمومی بیرجند به گناباد . 
این دهکده درجلگه قراردارد با آب وهوای 
گرمسیری و ۸۲۹تن سکنه. آب آن ازقنات 
و مصول آن غلات و زعفران وثذل اهالی 
زراغت وراه‌مالرواست.(ازفرهنگ‌جغرافیایی 
ایراث ج .)٩‏ 
خیبر 4 .یب عی](عنوب) 
مزنث خیبری 
سناخبرية » ام‌سال هفتم ازنزول قرآن 
بمدینه , درین سال صورء طلاق و تحریم و 
احزاب‌نازل شد. این سال معادل باسا‌بستم 
پعشت بود.. 
(یادداشت مولف). 
خيبة . [خی ب ۲( ع مص ) نا امید 
گردیدن. (منتهی‌الارب) . (ازتاج! العروس) . 
(ازلسان‌العرب). 
۱ زیان کارشدن. (منتهی‌الارب) . ( از تاج- 
الدروس). (ازلسانالعرب). 
|| کافر و نامپاس گردیدن. (متتهیالادب) . 
(ازتاج العروس)< (ازلان‌العرب). 
|| ترسیدن بمطلرب (منتهی‌الارب). (ازتاح- 
المروس). (ازلسان‌العرب). 
خيبة . [ خی" ب ](ع حامص) نومیدی . 
(منتهی‌الارب) . (ازتاج الدروس) . (ازلسان 
العرب ) . 
مثل : 
الهیبتخيبة» چون بترسی بنومیدی باز گردی. 
(متهی‌الارب). 
ترکیبات : 
خیبه‌لزید [خ" ب ات یات ن] دعای 
بد است مرزید را (منتهی‌الارب). 
خیت . [غء] (اغ) دهی استبه بلخ 
(آنندراج). (یادداشت بخط مزلف). 
خبت . [خ ء"](ع مص ) کم‌واندک 
کردن مال را ( منتهی‌الادب ) . ( از تاج- 
العروس). (ازلسان‌العرب) . 
اا (ع مص) آوازکردن » مصدر دیگریست 
برای عیوت. (منتهی‌الارب) . 
خبت ۰ ( ( حط. (یادداشت بخطماف) . 
شعد روی زمین یا روی پارچه یا رویکاغذ 
وغیره » خیط . 
خیحال ۰ (۱) دروغ (ناظم الاطباء) 
مخنان بی‌فروغ. (آنندراج): (برعان‌قاطع). 
|| حوش‌طیمی» مزاح » مطایبه (ناظمالاطبا). 
(برهاث قاطع). 
ا| عادت » طبیمت » مزاج . (ناظمالاطبام) . 
(برهان قاطع) : 
زجند و بوم بدیدارشوم ترصد یار 
رلی بعلعمه و خیتال جنج گوی‌همای 


سوزنی. 





خیتام . [خ ء] (ع() خاتم» هر» 
|| (ستهی‌الارب). (ازتاج!امروس)(از لساند 
العرب) . 
| انگشتری. (متهیالارب). ازتجالمردس) 
(ازلساتالمرب): 

خیتر دع ء [خی"ت ](ع ار) ژ نکه‌بر 
حالی ثابت نماید. (متهی‌الارب).(ازتاج- 
المروس): (از لسان‌العرب): 

خیت شدن ۰ [ اش د] (مص‌ب رکب) 
شرمنده شدن» پس از بازماندن ازدعوی خود 
(یادداشت بخط مولت) . بورشدن 7 کی 
بارآر ردن: 

سب خیت و پیت > شرمنده و بوز ومفلوب 
خیت و پیت شدن 6 بحیت شدنا. مفلوب 
وشره‌نده وبور شدن . 

یت وبیت کزدن, درسایقه ومباحثه و 
محاوره وامثال آن کیرا مغلوب کردن»مةحم 
کردن» مجاب کردن» مغلوب کردن(یادداشت 
مولف) ‏ 

خیتعود . [خ ی ت](ع ل) زن ید 
خو. (منتهی‌الارب). (ازتاج العردس) . (اذ 
لسان‌العرب) . 

|| سراب. (ستهی‌الارب). (ازتاج العروس).۰ 
(ازلسانالمرب). 

|| آنچه بریک حال نباشد و نیست گردد . 
(متهی‌الارب). (ازتاج العروس) . (ازبداه 
العرب) . خیتروع . 

|| تار عنکبوت مانندی که در سختیگرما از 
هوا فرودآید وئیست گردد. (متتهی‌الارب). 
(ازتاجالمروس). (ازلساتالعرب). 

|| دنیا. (متهی‌الاذب) . (ازتاج‌الفروس) ‏ 
(ازلاذالمرب). 

|| گرگ. (منتهی‌الارب). (ازتاج‌العروس) 
(ازساذالمرب). 

| غول. (منتهی‌الارب) . (از تاج العروس)) ۰ 
(ازلسانالعرب). 

|| سختی. (متهی‌الارب), (ازتاج العروس) . 
(از لسان‌المرب). 

|| میطان, (منتهی‌الادب). (ازتاج العروس) . 
(ازلان‌العرب). 

|| شیربیشه, (متهی‌الارب). (ازتاج العروس) 
(از لسانالمرب). 

|| مسافت بمیده. (منتپی‌الارب) . ( از تلج- 
المروس) . (از لمان العرب)- 

|| کرم که بررویآب باشد. و دریکه‌جائیات 
ورارتگیرد (ستهیالارب). (ازاجالعروس) 
(ازلسانالعرب) . 

خیهمة. [خ یت م](ع ل) ابن‌ملینات 
مکنی‌به ابوالحسن از طرابلس بود وازحفاظ 
حدیث و بعصر خود محدث شام . اوراست 
کتابی بزر کگ بنام«فضائل| لصحابه» او بسال 
۳ هرق درظرابلش شام د رگنشت . ( از 
اعلام ز رکلی ج ۱ص ۰۳۰۱ 





خیر 


خیج . (۱خ) دهی‌است جزء بلوك اریعه 
دهستان مر کزی بخش‌میامی شهرستان شاهرود 
واتع در 4۲ هزار گزی شمال باختری میامی 
و ۲۰ هزار گزی شمال راه آهن خرامان 
با۱۱۲۰تن سکنه. ( از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۳). 

خیج . (۱ج) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومة شهرستان مشهد؛واتم در 
۲ هزار گزی شمال باختری مشهد و ۲ هزار 
"گزی جنوب مالروعمومی مشهد به اخلمد. 
سکنهآنه ه ۱ تن میباشد. آب‌آن از رودخانه 
وراء‌آنجامالرواست. (از فرهنکگ جنرافیالی 
ایراندج )٩‏ . 

خبجک . [ خی" ج ](۱)درمنه(یادداشت 


مژلف) . 

|| سیاه دانه » خار خسکک ( یادداشت بخط 
مژلت) . 

|| غه‌ایست که بهندی مکتهی گویند (یادداشت 
مژلف) , 


خیج . (۱) خویش » خیش »آهن جفت 
یعتی آهنی که یدان. زمین را شیار کنند . 
(برهان قاطع). (نانلمالاطباء) . (آنندراج) . 
خیج ۰ (۱) دی ات از دهستان 
تهرود بخش راین شهرستان پم . در ۳۱ 
هزار گزی جذوب خارری راین و ۸ 
هزار گزی جنوب شومة بم به کرنان ۰ ( از 
فرهنگ جنرایییایرایج۸) . 
خید . (۱) خوید » غله و دانة نرسیده 
(ازستهیالارب ) : 
دویش میان حله سبزاندرونث پدید 

چونلاله بر گتازهشکفته‌میان خید. 

عماره مرو زی. 

|| گیاء سبز (منتهی‌الارب ) خوید.. دجوع 
به خوید درین لغت‌نامه شود. 
خیدب م [ خی د ](ع 1 )راه هویدا . 
(متهی‌الارب). (ازتاج المروس) . (ازلسان 
العرب ) . 
خیدب ۰ [خ د] (اخ) نام موضی‌است 
به عربستان. (ازمنتهی‌الارب) . 
خید بة . [خ ی" د ب](ع ا )رای مرد 
(منتهی‌الارب). (ازتاج المروس) . (ازلان 
العرب) . 
|| امرارل مرد. (منتهی‌الارب) 7 (از تاج- 
العروس). (اژلساتالمرب) ؛ مته اقبل علی 
خید بتک » اقبل علی امرك الاول . (منتهی- 
الارب). (ازتاج‌العروس).(ازلسانااهرب). 
خیده » [خ_ی د] (اخ) دهی است از 
دهستان شرشیو بخش مر کزی شهرستان سقز 





واقع در ۷هزار گزی جنوب سقزو ؛ هزارگزی 
جنوب خاوری شرسه سقزبه بانه باء ۳5 تن 
سکنه. آب‌آن ازچشمه و راء‌آن مالرواست, 


(ازارهنگک جغرافیائی ایرانج ه) ۳ 





خیدع . [ خی د] (ع () کی که بر 
دوستی‌وی‌اعتماد کردن نتوان. (منتهی‌الارب) . 
(ازتاج العروس). (از لساث‌العرب) ۰ 


|| غول فریبنده (متهی‌الادب) . ( از تاج- 


المروس). (ازلسان‌المرب) - ۱ 
|| داه مخالف قصد (منتهی‌الادب). . (افتاج 
العروس). (ازلساالعرب). 
|| کرداب. (متهی‌الارب).(ازتاج العردس) 
(ازلسان‌العرب). 
|| گر گک(منتهی‌الارب). (ازتاج العروس) . 
(ازلسان‌المرب) . 
|| فریبنده. (متهی‌الادب). (ازتاج العروس) 
(ازلسان‌المرب). ۰ 
خیدن ۰ [د] (مص ) کج شدن » تم 
گردیدن . (ناظمالاطیاء) . (برحان قالع ) . 
(دگرگون شدة خمیدن ۲) . 
|| پبه زدن یا حلاجی کردن پشم و پتبه . 
(ناظم الاطبام) . فلخمیدن. 
خیده . [د" یا د ۲ (ذ مف) کج شده » 
خمیده » خحم گردیده. (ناظم الاطیاع) . 
الا تا ماه نوخیده کنانت 
سیر گردد مه داه وچهارا . 
ابوشکور پلخی. 
|| حلاجی شده. (ناظم‌الاطیاه) . 
جهان آنش وجودت پشم خیده ۹ 
نمانده پشم ز آتش آرمیده. 
عطار (بتقلآنندراج). 
خید یز ره ۲ دهی است از دهستان 
شهر نو بالا ولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد واقم در ۸۰ هزار گزی شمال 
باختری طیبات . آب آن ازقنات » راه آن 
مالرواست. . ( از فرهتگ جنرافیایی ایرآن 
جلد ٩‏ ) . 
خی شترک.[ خی ذت ](ع اسوب) 
منسوب به خیذشتر از بلاد سند. (از اتساب 
ام 
خیلع ۰ [خی د](ع ()عیب.نکوهش 
(متهی‌الادب) . (ازلسان‌المرب) . (ازتاج- 
آلمروس) . 
خیر. (خیءخ ی] (ع مصر) تففیل 
دادن کی راب کسی دیگر: (ازمشهیالارب). 
(ازلان المرب) . (از تاج المزوس) ؛اعته 
خارالرجل‌عنی خیره خیراً [ خ_ ]۰ را 
ای ات لت ۱۰ 2 را 
|| بر گزیدن چیزی را ء مه بخار الشییء (از 
منتهی‌الارب) . (ازلسان العرب) . ( از تاج- 
العروس) . 
|| تیکوشدن وصاحب خی ر گردیدن ۰(ازمنتهی 
الارب) . (ازلانالمرب). (از تاج المروض) 4 
منه خارالر جل خیراً , 
ا تیکریی دادن خداکی را در کاری . 
(منتهی‌الارب) . (ازتاج المروس) (ازلان- 
العرب) ؛ مته خاراقه لک فی هذا الامر . 













|| غلبه درنیکویی کردن وا ۰ 
لایس . اج مررس) (اتانالر 
که شذ و له کرد کی ره ۳ 
بهترین بررگزیدن.. ,(ناج المصادریهتی) .. 
خیرء[ خ ی ](ع مص) خر [خرف], 
رجوع‌به خیر [خ‌ی ] شود : ۰ 0 
خیر. [خء] 2 )نیکوئی ( ازستهی 
الارپ).. (ازتاج المروس). (ازاساذالمرب) 

ی 3 

ز دلها مردمانرا خیر باشد . ۰ 





فرخي, 
کلکش چومرفکی است دویده برآب مشک 
وذ بهرخیرو شر زبانش دوشاخ تر, 
پار ترخیروخرمی چون پادسای فاطمی 
جفت توجود ومردی چون‌جفت حاتم‌ماوبه, 
نو چهری, 
فمالش مایة خیرو جه‌الش آیت خوبی 
جلالش نزهت خلقو کمالش‌زینت‌دنیی, 
منوچهری. 
, سمع وبصروذوق وشم‌وحس که بدویافت 
جوینده ز نایانتن خیرامان را. 
ح ات ناص ر خسرو, 
جزصبرتیراو را اندرجهان سپرنیست . ۰ 
مرغیست صبر کورا جزخیریال و پرنیست. 
ناصرخرو. 
فعلت نه یمصد آمرخیر ۱ 
قولت ن‌بلفظ ناه‌ش. .. 


ثاصرخحرو, 


اس [التونتاش] رفتم وندانم که حالشماچون 


خواهدشد که اینجاهیچ دلیل خیرنیست. 
یامیر فره‌انی رسیده بخیرونیکویی, ‏ . 
بهقی. 
همومزوتجل فرموده که ما شمارا در یر و شر 
میآزماییم ۳ 
یهقی. 
عظیم خیرمی کردم که هجو او گفتم 
بدین ثواب چزیلم دهدخدای علیم. 
(ازتادیخ بهتی). 
الخیرمعقود فی‌تواصی‌الخیل»نیکی در پهاری 
پیشانی اسب پسته‌است. 
(نوروزنامه عمرخیام), 
حیوانی که در اونفم و ضر وخیر و شرباشد 
چگونه بی انتقاع شایدگذاشت . 
(کلیل‌ودت). 
آنکه سک درک هک زنل[ دود 
گردد و روزحاجت بدوخیری تیاید . 
(کلیله و دت). 
من اخلاق شیردانم که در حق من جز خیر و 
خوبی نداند. 5 
(کلیه و دت). 


سس 


نك 


تب 


تمیه و تلذف دردفع شرجوشتی عنم است و 


آورجلب خب رکمندی دراز. 


( کلیله زدمنه). 
دهم سیر ین جهان زیراک 
نیست خیری‌دراین‌جهان کهمتم. 
اد خاقانی. 
گردهدت س رکه چوشیره مجوش 
خیرتوخواهد توچه دانی‌خموش. 


1 نظامی. 
بخیریگریگزهانن میم است 

تور بشری گر بجنبانی جحیم است . 
3 پوریای‌ولی. 


چ رکه مشهورشد به بی‌ادبی 
دیگرازوی امید خیرمداد . 


اب ۲ ۰ سعدی . 
«قوبرشیر وئیکی دهم دسترس 
وگن نه چه خی آیدازمق‌یکس. 
مات #۸ ِ " سعدی . 
(توبجای پدر چهکردی شیر 1 
تاهمان چشم‌داری ازپسرت. 
ٍ ما سعدی. 


بزززیردستان رحمت‌آوردی و اصلاح همگنان 
را بخیرتوسط کردی. ‌ 


(گلستان سعدی) ۰ 
کی پسگی نیکوی کم نکزد 


کجاگم شود خیربانیکک مرد . 
__ (بوستان سعدی). | 
3 دکه چورا بینی , خیرتودرین پاشد .. ,, أ 
"حانظ, ۱ 
پا اسان بخودم که من :۱ ۱ 
۰ خیر نها وی خدا کنند. | 
3 حافظ . 


گرت زدست برآید مراد خاطرم 
4 پدست‌باش که خیری بجای خو یشتن است . 
9 -افظ. 
"همین بسانت که‌گوبی زخیروشربااو  .‏ 
مرا بخیرتو امید نیست شرمرسان . 
خیاء . 
آنثال : 
" عدو شرد سیب خیرا گرخدا خواهد . 
بیکدست خیراست و یکدست شر . 
سیرتام » نیکوی ی کامل + نیکی بته‌ام . 
سب خیراعلی » بالاترین خیرها, 
سس ذکربخیر؛ یادبخیر : 
ذکرش بخیرساقی فرخنده فال من 
کزدرمدام باقدح وساغرآمدی . 


(۱) درحالت تفضیلی چون با من [م] آید گویند «هوشیرمنک» ولی 
گویند « فلانة خیرالناس ».درین حالت جمع و تثثیه ندارد چه کلمة «خیر» در 
شده از این جهت است که جمع وتشنیه ندارد. 

نیکواست شیر وهمچنین عبارت وانتک ما وخیراً 


ذکرش بخیرساقی مسکین نوازمن. 
حافظ , 
روژیخیر » ملام گوئه‌ایست که درروژ 
بگاه رسیدن بهم‌یاجدا شدن ازهم د وکس‌بهم 
می‌گویند . 
س‌صبحبخیر» تهنیتی‌است که درصیحگاهان 
آدمیان بهم می‌گویند. 
|| صبح‌شمابخین صیحبخیر» صبحک 


اه خر 

- عاقبت بخیر» یکو فرجام » نیک سر- 
انجام . 

عاقیت بخیری » نیکو فرجامی » نک 
صرانجامی. 

-- عصربخیر تهنیتیاست که بوقت عصردو 
کس بهم می‌گویند. 


فتیجه بخیر » عاقیت بخیر, 
|| مال (متتهی‌الارب). (ازتاج العروس). (از 
لسان المرب ) ؛ منه قوله تعالی ان تک 
۳ ای مالا: 

هرکس که بدینار و درم خیرنیندوخت 
سرعاقبت اندرسر دینار و درم کرد . 
سعدی. 

بزرگی رساند بمحتاج خیر 
که ترسد که محتاج گردد بفیرء 
سعدی. 
|| اسبان. (منتهی‌الارب). (ازتاج العردس) ‏ 
(ازلمان العرب) . 


|| آذچه درآن همه رغیت نمایند چون عقل و 


عدل. (متهی‌الادب). (اژتاج‌المروس), (اذ ۱ 


لباذالمرب). ج » خیود . 
|[ نعمت . (ناظم‌الاطیاء). کرم » بزر گواری. 
فیض » احسان » بر (یادداشت مزلف): 
خیربرناید از تهی زنبیل. 
ناصر خسرو . 
امیدوار بودآدمی به خی رکسان . 
(گلستان سعدی). 
از پای برهنه چه سیرآید و ازدست بسته چه 
خیر. 
سعدی , 
خیرتأخیر برنمی‌تابد . 
اوحدی, 
امثال : 
- خر درخانه؛ٌ صاحبش را می‌شناسد . 
-- خیرراه بدرخائهة صاحب خودمی‌برد. 
اگر خیر داشت نامش را میگذاشتند 
خی راله. 
پاجی خیرم ده » کنایه ای تعبیری از 
«ولم کن م» «دست ازسرم بردار ». 


کح 


مست ات یارو یاد حریفان نمیکند 





در 


سس۰۰۰۰ تتت 


| برکت » مزد؛ اجرت نیک (ناغلمالاطیاء) . 
مراب » اجرء رحمت. (یادداشت مولف): 
همگان گفتند انشاءاته تعالی خیر و نصرت 
یاشد . یهقی. 
ای پدر جزا اه خیراً آنچه حاجت است 
دراین کرده آید. بیهقی. 
دعاهات گفتم بخیرات بپذیر 
اگرچه دعای مقسم ندارم 5 
خاقانی . 
مقام اصلی ماگوشة خراباتت 
خداش خیردهاد آنکه‌اینعمارت کرد. 
حافظ. 
مثل : 
تویخیروما بسلامت. 
خر ببینی» جملهدعائیه است و درم واقمی‌بکاد 
برن که ازکسی انجام کاری را خواهند و او 
را به عاقبت نیک آن امیدوار سازند. گویند : 
یک جوال خیریبینی . یکک لنگه‌خیرببینی 
-- خیرندیده نفرین گونه‌ای که درحق کسی 
|[ کلة تفی پستی ته » نی. (ناظمالاطبا) 
ته » لابرای تفأل چون نه‌گفتن را شوم‌دانند 
(یادداشت مولف) : 
چوگویم که بگیرم دلازت و گویدخیر 
داش حیردهد زانکه خیرمی گوید . 
ست نه‌خیر» نه » لا* تی 
|| دراستفهام از خبر وطلبآگاهی از ما وقع 
گویند » خیراست. 
چون مرا بدیدگفت ۳ باشد, 
بیهتی. 
روبهی می‌دوید از پی‌جان 
دوهی دیگرش بدید چنان 
کفت خیراست با زگوی‌خبر 
گفت خ رگیرم ی کندسلطان. 
ائوری . 
درین میان کی هست که زبان پارسی داند 
آشارت بمن کردند گفتمش خیراست. 
( گلستان سمدی). 
دیده گفت خیرباد. 
رگلعان سعدی) . 


مرترا خوابی 


]| وجود در اصطلاح فلاسفة الهی وصوفیان. 
(از کشافاصطلاحات فنون) » 
|| کمالالشیی». 
(از کشا اصطلاحات فنون) . 
|| (ص) خوب » نیکک(۱) (منتهی‌الارب) . 
(ازتاج المروس ) . ( ازلسانالعرب) (۲) ۰ 


بهینه (ابوالفتوح رازی) : 


درحالت عالی بوقت تذکیرمی گویند ‏ فلان خی الناس. » و بوقت تأنیث 
اصل «اخیره بوده است هبزه را از اول آن حذف کرده‌اند «خیره 


(۲).« ماخیر اللبن 8 بنصب راء ونون آمده است. و کلمة تمجب است بمعتی چه خوب و 


یمتی نزدیکک است که بخیر برسی . (ازمنتهی‌الادب) . 





از اعمال خیروشاختن توشذ آخرت از علت 
گناه ازآنگرنه شفا می‌دهد. 
( کلیله و دمنه) . 
صواب من آنست که بر مواظبت و ملازمت 
اعمال خیر . . . اقتصار نمابیم . 
(کلیله و دمنه) . 
ابرخیر » عروسی ( یادداشت مولف) . 
خیرالزیارة» بهترین‌زیارتها: خیرالزياوة 
فقدان الزور . 
خیرالانام» بهترین مردعان 
-- || کنایه ز حضرت مح.دصلوات ال علیه. 
خیرالامور» بهترین کارها : خیرالامور 
ارستها. 
ب‌ شیر الکلام 0 بهترین کلام : 
سعد یا قصه ختم کن بدعا 
آن خیرالکلام‌قل ودل. 
سمدی . 
شیر گرداندن » بهتر گردانیدن : 
یارب از لعف و کرم عانبت خاقانی 
خیر گردان تو که مادرطلب خواب وخوریم ۳ 
خاقانی. 
-- خیرناس » بهترین مردمان : 
خیرناس ان ینفع الناس‌ای پسر 
گرثه سنگی چه حریفی یامدر. 
مولوی. 
دعای خیر» دعای خوب » مقابل نفرین 
و دعاء سوه 
ذکرجمیل و دعای خیر . 
(گلتان سعدی ) . 
هرصیح وشام قافلة ازدءای‌خیر 
درصحیت شمال و صبا می‌فرمتنت. 
حافط, 
سب دای بخیرء دعای به نیکک : 
هر سحرگویدش دعای بر 
ایزد ارجو که مستجاب کند. 
خاتانی. 
ت ذکرخیر» یا دنیک : 
زند؛ جاوید ماند هر که نکونام زیست 
کزعقیش ذکرخیر زنده کند نام را. 
سعدی. 
حافنا رود مجلس ماد کرخیرتست 


پشتاب هان که اسب وتبامینرستمت. 


حافنظ . 
۱ 
خدایا تویر کار خیرم بدار. 
(بوستان سمدی) . 
ه رکه که دل یمشق دهی خوشد می‌بود 
در کارخیرحاجت هیچ استخاره‌یست . 
5 حافظ . 


<< || کنایه از عروس » امرخیر. رجوع به 


امرخیردرین لغت‌نامه شود. 





خیر . (۱) خیری. گل هیده بهاز که 
حیری نیزگویند . (ازبرهان قاطم) . (ناطم- 


الاطباء) . 
چنان ننگشآمد ز کار هجیر " 
که شدلاله بر کش بکردارخیر. 
فردوسی ۰ 


|| مردم بی‌حيا » مردم بی شرم » رند » دایر 
(ناظم‌الاطباء). خیره : 
ای بخوبی بربتان کابل و کشمیرمیر 
ماندم‌ازبس کارری دروعده‌هاتأخیرخیر, 
تطران. 
|| - رگشته . حیران (برهان قاطع). (ازناظم 
الاطباء) . 
۱ هرزه » عبث ( نام الاطباء ) بیهرده 
(یادداشت مولف ) . 
تر کیبات : 
ازخیر» بخیره » بهوده » ببهده » خیر 
حیر : 
گرتوكکرشکنی داری ولشکر گیری 
پادشا ازچه دهد گنج بلشکر ازخیر . 
صوزنی. 
سب برخیره بخیر. بیهوده » بیهده : 
صدر مظالم بتوندادی برخیر 
گرتونبودی بصدرملک مزاوار. 
فرخی. 
پس چرایاشم غافل بنشینم برخیر 
ساقیاباده فرازآر وهمه شفل ببر. 
قرخی . 
بمرند این همه از گرسنه برخیرهمی 
بیم آنشت که دیوانه شوم ای‌وربی. 
متوچهری . 
هر سخن را بجایگاه نهد 
نکند ژاژخانی برخیز. 
صوزنی. 
گردن چوخیار بشکتی خرد 
میری چوخرا ز گزان‌برخیر. 
صوزنی. 
خیرخیر» بیهده » عبث : 
شماماس گفت‌ای خزروان شیر 
تکردی‌چنین رزم را خیرخیر. 
فردوسی. 
#یکی چاره ساز ای خردمند پیر 
نباید چنین ماند برخیرخیر. 
فردوعی ۰ 
زلشکر برشاه شد خیرخیر 
اکمافرا بزه کرد ویک چویه تر. 
فردوسی. 
سواران ایران گوان دلیر 
زدر گه‌برون آمدهخیرخیر, 
فردوسی . 
مد دناگرد ناسکن نگردد خی خر 


معزی. 






|| بی‌تقریب > بی‌سیب (برهان قالع). (ز 
ااطه) . 0و9 5 سك 


|| تبرگی (برهان قاط ) . (ازناطم لام , 
| خباری که درچشم بهم رسد. (رهاتاط). 
(ازناظم الاطبا) :7 ۱ ۳ 
خیر . 2 ع) کرم » بزدگواری 4 
نجابت. (متهی‌الادب) ۰ (ازناج التروس) . 
(ازلسان‌العر ب): ۳۹۳ 
| اصل » شکل » هثت (منتهی‌الارب) . (از 
تاج المردس). (ازلسان العر: )نوی 
خیر. [خی] (ع مص ) تفضیل دادن 
. کسی دا یردیگری ؛ منه خاراارجل عل‌فره 
خبرة. خیرا د خيرة . شيرة (متهی‌الارن) 
(اتاج العردس). (ازلسادالمرب) . 
|| بر گزیدن چیزی ؛ منه خار الشبی خر 
وخیرة. خیر (منتهی الارب). (اتاجالعروس). 
(ازلساذالمرب) . 
|| نیکوو گزیده و صاحب خر گردیدن ؛ نه 
خارال جل خی رآ(متهیلارب) (ازناج المررس) 
(ازلسانالمرب): ۰ 
|| خیرونیکویی دادن خدا ؛ منه خاراتلک 
فی‌جذا الامر (متهی‌الارب). (ازتاج المروس) 
(ازلان‌المرب). 
|| غلبه کردن کسی را درنیکی و برگزیدن ) 
منه خاره (متهی‌الارب) . (ازتاج المروس). 
(ازلمانالعرب) ۳ 
"خیرء (خ ی‌ی] (ع ص ) مره یک 
کار و دیندار و بیارخیر. (متهی‌الارب), 
(ازتاج المروس) (ازلسان‌المرب). ج» خاة " 
|| مشکور دراصطلاح در ایه. 
خیر. [ ۲ (اخ) شهر کیست خرد 
[به حدود ماوراءالتهر ] با باره وازگرگانج 
است . (حدودالمالم) ۳ ی 
جعرء لا ا( 01 +۶۳۹ 
[یدکان] آیادان و بانممت. (حدودالمالم) . 
خیر . [ ۲ (اخ) شهرکیست به 
ناحیت پارسآبادان و بااکشت و برژ بیار 
ازیسا. (حدودالعالم). 
نام ناحية شمالی اصطهیاناتت که ومیانه 
شمال ومترب اصطهبانات دراوانتاده ات ۰ 
(ازفارسنامة ناصری), 
نام یکی از دهستانهای بخش اصطهبانات 
شهرستان قسامت . بحدود و مات زیر 
شمال : درياچة بختگان 4 جنوب : دهتان 
حومهة اصطهیانات ؛ شاورء دهستان رستاق 
تی‌ریر ؛ باختر :دهستان رونیز و جنگل, آب 
مشر وب و زراعی آن از چشمه و قناتدت . 
و از.شانزده آیادی ومزرعه تشکیل یانه‌است 
جمیت آن درحدود ۵۰۰ ۳نفروقراء مهم آن 
عبارتست ازماه فرخان » سهْل آباد» استجرد» 
میان ده » محمد آباد. این دهستان‌ژاماه فرخان 
نیز گویند . ایل شاهسون درین دهستان قخته 
قاپوشده‌اند. (فرهنکگ جنرانیابی ابرانج ۰6۷ 











۹۸۷ 


خی رآباه . 71 ی] (۱غ)دهیاست از 
دعستان شهر ویران بخش حومة شهرستان 
مهاباد. , این دهکده در ۳هزا رگزی شمال 
خارری مهاباد و دو هزا رگزی شمال شوسة 
مراندو آب‌به مهاباد قرار دارد . جمعیت آن 
۰ تن و آب آن از سیمین رود و چشه 
و راه مالرو است . ِ 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج 4). 
خی بان . [-ی] راح)دهی است از 
دمتان اونجان بخش بستانآباد شهرستان تبریز 
واتع در چهاز هزازگزی جئوب باختری 
بستان آباد و ۶ هزا رگزی‌شومه بسثاذآباد به 
جریژجسیت آن ۲۰۸تن و آب‌آن از چشمه 
وازرآی مالرراست ( 
۰ ۰ (از فرهنگ جغرافیایی ایرانج ۰64 
خیرآباد »[خ ی" ]( اخ)دهی‌است جزه 
دهستان کاغذ کنان بخش کاغذ کنان شهرستان 
هروآباد» وائع در+هزار گزی "نو بآق کند 
وه مزا ری شوسةمیانه‌بزنجان. جسعیت آن 





۷ من و آب آذاز دو رفته چشمه و راه 
آن مالرو است. 
" (از فرهنگ جفرافیایی آیرانج 4)- 
"خیرآباد. [خک] (۱ج)دهی‌است از 
دهتتان علا بخش مرکزی شهرستان سمنان 
راقم در ۳ مزا رگزی جنوب‌ستنان ودوهزار 
گری‌اینتگاه. ۶ متن‌سکنه‌دارد» وراه آن 
فرعی ومزرعة ن وکلاته‌جز؛ این دهکده است؛ 
(از فرهنگت جنرافیایی ایزان ج  )۳‏ 
خیر باه ۰[ خی"] (:اخ)مزرعه‌ایشت جزء 
دهنتان ‏ زیراسداق بخش مُرکزی! شهرمتان 
شاهر رد» واتع‌دد ۲ ۱ هزار گزی خاور شاهرود 
کنار راه شوة شاهرود به سبزواد» 
 .‏ (از فرهنگ جنرافیایی ایرانج۳).. 
خی رآباد » [ خی" ](( خ)دهی است‌از 
دهستان تره شهرستان ملایر» واقع در ۲۲ 
«زار گزی شمال خاوری شهر ملایز و ۳هزار 
؟زی خاور راء اتومبیل‌روی جیحون آباد:. 
راه آذ مالرو است . 
(ازفرهنگ جنرافیابی ایراف ج ۵) .. 
خیرآباد . [خ ی" ]( خ) دهی‌است لز 
دهستان گاررود بخش کامیاران شهرستان 
سندج» واتع در۳ ههزار گزی شمال‌خار ری 
کاهیارانر ۷هزار گزی‌اورامیرآباد جمعیت 
ات ۲۲6 زن وراه آن مالرو آست :: 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ه) .. 
خر آباد . [ خی" ](اخ) دهی است از 
دهستان بالک شهرستان مریوان واقم در 
هزار گزی جنوب اوری دژشاهپور: و 
۷هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌روی سنندج 
بسریوان. جمعیت آن ۱۰۰ تن و آب آن 
لژ رودخانه وچشمه و قنات و راه آن‌مالرو 


است ر 


(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج») . 


_-__ << 


خیرآ یاه , [خ ی"](ا خ) دهی‌است از 
دهسان نجفآباد شهرستان بیجار» واقع در 
۰هزا رگزی شمال باختری بیجار و4 هزاد 
گزی شمال شوس: بیجار بسنندج جمیت آن 
۰ تن وراء‌آن مالرو است. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج ۰6۶ 
خیرآباد . [ خی" ](_اخ):دهی است‌از 
دهمستان درجزدن بخش رزن شهرستان همدان 
واقع دز ۱۲هزارگزی جتوب قصبه رزن و 
دوهزا رگزی خاوو شوسة ر ژن‌به‌همدان جمعیت 
آن ۱۳۹ تن آب آن ا زقنات وراه آن مالرو. است . 
راز فرهنگگ جغرافیایی ایرانج ۵) - 
خیرآباد . [ خی" ](۱ خ) دهی‌است از 
دهستان میا نآب بخش مر کزی شهرستاناهواز 
واتع در ۷۰ هزا رگزی شمال باختری‌اهواز 
کنارراء اهواز باندیمشکجنعیت آن۰ ۱۰۰ 
تن و آب آن‌از رود شاوور و رودخانة 
کرخه . راه‌شوعه از وسط اراضی خیرآباد 
میگذرد _ ماکناث آن از طايقة عبدل خان 
می‌باشند , 
(از فرهنگ جغرافیایی ایراندج ).۰ 
خی آباد . [ خ ی" ](راخ) دهی‌است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان‌بهبهان 
واقع در"۳۰ هزاد گزی جنوب شاوری 
بهبهان باهواز . این دهکده 4۲۹۰ تن 
سکنه‌دارد» آب آن ازرودخانه‌و چشمه و راه 
آن مالرو است . 
راز فرهنگ جنرافیایی ایراثف ج۱ )- 
خیرآباد : [ خی" ] (اخ )دهی‌است از 
دهستان جایلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واتع در ۱ ۲ هزار گزی‌شمالالیگودرژو کناد 
راه مالرو کورچل _یه چقار سیف‌الدین با 
4 ۱ تن‌سکنه. آپ آن از قنات و راه آن 
ات 
(از فرهنگ جترافیایی ایرانج ) . 
خیر 7 باد. [خ ی ] (اخ)دهی‌است ازدهستان 
کر گاء بخش و یسیان #هرستان خرمآباد» و اقع‌در 
و هزار گزی شمال‌خاوری ماسور کنار باختر 
راء‌عرمآبادبه ندیمشکک جممیت أآن ۰ تن 
و آب آن از نهر خرم آباد و راه ان مالرو 
است . ساکنان از طايفة بهار و ندند . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 5 . 
خیرآباد.[خ ی](اخ)دهی‌است‌ازدهتان 
پن‌معلا بخش شرش شهرستان دزفول » راقع 
در ۱۰ هزا رگزی شمال باختری شوش و ۲ 
مزار گزی باختر شومة اهواز به دزفول با 
تن مکته . آب‌آن‌از رودخانة کرخه و 
راء آن در تابستان‌اتومبیل‌رووسا کتانازطایقة 
عثایر لرند . 
(از فرهنگک جقرافیایی ایرانج () ۰ 
خیرآباد . [ خ ء](اخ) دهی‌است از 
دهعان (بلوك شرقی) بخش مر کزی‌شهرستان 





خیر ‏ باد 





دزول» واتع‌در ۰هزار گزی جنوب دزفول 
و.ه هزارگزی جنوب باختری,راه شوشتر 
بدزفول . آب از رودخانة دز و راه آن 
مالری وسا کنان ازطايفة عشایر بختیاری‌اند. 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰6٩‏ 
خیر آباد ۰ [ خی" ](اخ)دهی است از 
دهستان حومه‌بخش‌مر کزی شهرستآنفنا؛ واقع 
دردرهزاروپانصد گزی شوسه‌فسایه جهرم‌با ۰ ۷۱ 
تن سکنه. آب آن از قنات وراه فرعی‌است. 

(از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج ۷) ۰ 
خر آباد . [خ ی] (اخ) دهی‌است‌از 
دهتان هکوار یخی دازاب شهرسان فا 
واتع در «هزارگزی جنوب خاوری داراب 
و سه‌هزار ۶زی شوسة داراب به فسابا ۳۱٩‏ 
تن سکنه» آب آن از رودخانة محلی وراء آن 
فرعی است. . ِ 

(از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج ۷) . 
خیر آباد ۰[ خ ء](۱ خ) دهی‌است از 
دهتان بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز 
واقع در *هزار گزی‌راه‌فرعی جتوب‌خاوری 
ارد کانو دهزارگزی راء فرعی‌بیضا به‌زرقان 
با ۱۹ تن‌سکنه» آبآث‌ازقنات وراه آن‌مالرو 
است . 

(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷) ۰ 
خبر آباد . [ خی ] (اغ)دهی‌ازدهستان 
و بخش قیرو کازرین شهرستان آفیروزآباد 
واتع در ۲ هزار گزی جنوب خاوری قیر و 
یک‌هزار گزی جنوب راه مالرو عمومی‌قیربه 
چهرم با ۱۷۳ تن سکنه . آب آن ازقناث 
و را له فالره ات 

(از فرهنگ جنرافیایی ایزان ج۷) . 
خیر آیاد » [ خءی](اخ)دهی استاز 
دهستان خنج بخش مر کزی شهرستان لار واتع 
در ۱۳۸ هزار گزی باخترلاد و دامتةباعتری 
کوه قلات رنگ» با ۱۳۱ تن سکنه. آب‌آن 
ازجاه و راء آن مالرو است. 

(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷).. 
خیر آباد . [خ ی"](اخ) دهی است از 
دهستان رونیزجنگل بخش مر کزی شهرستان 
فا و اقم‌در ۳۰هزار گزی پاختر فسا وسه‌عژاز 
کزی شوسة فسا به شیراز. آب‌آن از قنات و 
واه آن مالرو است.سا کنان به بیلاق وقشلاق 
می‌ر و ند . این آیادی در جنگل واقم شده 
است : 

(از فرهنگک جفرافیایی ایران ج ۷) . 
خیراباد. [خی] (ا خ)دهی است‌از 
دهتان قنةری دالا بخش بوانات وسرچهان 
شهرستان آباده » واقم در ٩۱‏ هزار گزی 
شمال باختری توریان ویک‌هزار گزی شوسة 
اصفهان بشیراز . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج ۷) . 


خیرآباد 


خیر آباد . [ خای"] (اخ) دهی است‌از 
دهستان حومة بخش برازجان شهرستان‌بوشهر 
وافع در ۱۸ هزار گزی شال برازجان و 
یککهزاز گزی شوحة برازجان به کازرون . 
(از فرهنگ جفرافیایی ایراذج ۷) ۰ 
خیر آباد . [ خی" ] (ا2) دمی‌امت از 
دهستان سعیدآباد بخش مرکزی شهرستان 
صیرجان. این دهکده در ه ۲ هزار گزی‌جنوب 
خاوری سمدآناد سرراهشوسف تبریز به‌سعید آباد 
قرار دارد جمعیت آن ۲۰۰ تن و آپ‌آن از 
قنات و راه آن‌بالرو است مزرعه شمیل آیاذ 
جزهء‌این ده است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج ۸) 
خیرآباد . [خ ی] دهی‌است‌ازدهستان 
ررداب بخش‌فهرج »واقع در ۷هزار گزی جنرب 
باختری فهرج و ۷هزار ؟زی جنوب‌شوم یم 
په زاهدان با ۲4۹٩‏ تن سکنه آب آن ازقنات 
و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جنرانیایی ایرانج۸). 
خیرآ باد.[ خی ](اخ)دهی‌است ازدهستان 
بخش‌دارد شهرستان کرمان؛ واتم دردرهزار 
گزی جنوب داور کنار راه فرعی راور به 
کرمانجمعیت آن۲۰۰تن و آب‌آن ازقنات و 
راءآن فرعی‌است. 
(از فرهنگگ جفرافیابی ابرانج۸) . 
خیر]باد ۰ [خ ی ](اخ)دهی‌است آ 
دهستان حومةبخش. بمپورشهرسانایرانشهر 
واقع دردوهزار گزی‌جنوب بمپور کنارشوسة 
بمپور به‌ایرانشهر جعیت آن۱۲۰تن و آب 
آث از دودخانة بمپور و زاه آن شوسه‌است 
(ازفرهنگ جترافیایی ایرانج ۸) . 
خیراهاد » [خ ء](اخ)دهی‌امت از 
دهستان شهسوار بخش میداب شهرسان بندز 
هیاس » واقع دردو هزار گزی نالا میناب 
ویکک هزادگزی خاور راه فرعی کهنور ج به 
میناب آب آن از رودخانه و راء آن مالرو 
است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایزآن ج ۸): 
خیر | باد .خی ](اخ)دهی‌است ازدهستان 
بمومة پخش زدند شهرستان کرمان» واتم در 
۶ هزار گزی‌باختر زرذه‌سرراه مالروی‌زرند 
به رفمنجان آب آن ازقتات و راء آن‌نالرو 
است و یک باب دبستان دارد . 


(از فرهنگ جغرافیابی ایران چ ه).- 
حیر ا باد. (خ ۶ ](راخ)«هی‌است ازدهستان 
ده‌تاز یا 

ای بخشی 





«ز شهرستان سیرجان» واقم 





ری جنوب خارری ممیر صر 


راه مالرو پهرامجرد یه لاله‌زار. آب آذاز 





(از فرعتگه افار 


ی ایران ج ۸). 





خیر آیاد [خ عا(اغ) دمی‌است از 








واقع درسی هزا ر گزی جنوب باختری شهر 
کرمان و یک‌هزار گزی جنوب شوم کرمان 
بتهران . 

(از فرهنگک جغرافیایی ایراذج ۸).. 
خیر آباد ۳ [خ ی( <) دهی‌است از 
دهستان تلوج بخش بمپور شهرستانایرانشهر 
واتع در ۰ زار گزی جنوب باختری 
پىپور کنار راه مالرو قتوج به رمشکک . 

(از فرح جنرافیانی ایراندج +) ., 
خیر آباد. [خ ی"] دهی‌امت‌ازدهستان 
چخش نیکدد شهرستان چاء‌بهار» واتع در 
۲ هزار گزی شمال خاوری یک‌شهر کنار 
شومه نیک‌شهر به ایرانشهر ؛ 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج . 
خیرآباد ۳ [خء] (۱خ) دهی‌است از 
دهست نقنوج بخش بمپور شهرستان ایرانشهر 
واقع در ۱۰۰هزار گزی جثوب باختر بمپرز 
کنار راه مالروقتوج به رمشکك. 

(از فرهنگ جعرافیایی ایرانج ۸) . 
خیراباد . [خ ء] (اخ)دهی‌است از 
دهستان روان بخش میناب شهرستان جیرفت 
واقع در ۳4 هزار گزی شمال میناب سر راه 
فرعی کهنوج به میتاب . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸) ۰ 
خی رآباد مب [ خی ](ا خ )دهی‌اصت از 
دهستان شیروان بخش م رکزی جیرفت»واقع 
در ۱؛هزارگزی جنوب خاوری سبزواران 
و ۲هزار گزی خاور رودخانة هلیل. 

(از فرهنگک جنغرافیایی ایرات ج ۸) . 
خیر]باد ۰[ خ ی" ](اخ) دهی است‌از 
دهستان دراگاه بخش سمادت شهرسان‌بندر- 
عیاس»واقع در ه ه هزار گزی شمال باختری 
حاجیآ باد و ۱۰هزار گزی باختر راه شوسة 
کرمان به بندرعیاس. 

(ازفرهتگ جنرانفیایی ایراث ج «) . 
خیر آباد ‏ 1 ع](راع) دمیامت از 
دهستان انار شهرستات زفسنجان: ۰ واقم در 
۱هزار گزی شمال باختری رفستجان کتار 
راه شوسة ر فستجان به‌یزد. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
خیرآباد ۰ ع] (اح) دهی‌است‌از 
محمدآیاد بخش مر کزی شهرستان سیرجان 
واقع در ه ۱هزار گزی شمال باختری سمید 
آباد. این دهکده در جلگه قرار دارد باآب, 
وهوای مناطق سردسیری . 

(از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۸). 
خیرآباد ۰( ع] (۱خ)دهی‌است از 
دهستان چهارفرسخ بخش شهداد شهرستان 
کرمانء» واقع‌در ؛ (هزار گزی باختری‌شهداد 
وسه‌هزار گزی پاختر راء مالرو شهداد و سه 
هزار گزی پاختر راه مالرو شهداد به زاور. 


(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج ۸) . 





ش هر کزی شهرستان: 
کرمان واقع در ه ۲هزارگزی شفال حاوری- 
کرمان» و مه‌هزارگزی جنوب راه مالرری 
شهداده‌کرمات.. . " ۳ ۳ 0 
(ازفرهنگ جنرانیایی ابرااج 0 
خیر اباد.[ ع ک] (اخ)دهیات از 
دهستان. رودخانه بخش‌میناب شهرستان بندر 
عباسءواقم در صدهزارگزی شمال میتاب و 
وه هزار گزی_یاختر راء مالرو یناب په 
گلاشکرد . 9« 
(از فرهنکک چنرانیبی ایران ج+) , 
خیرآباد . [خ ی ](خ))دهیات از 
بخش راین‌شهر ستاذبم»واقم‌دد + هزا ادگزی : 
پاختر راین کنار راه قریه‌البرب یه این . 
(از فرهنگ جنرانیایی ایراتیجه)* 
خیر آباد» [خ ی] (رخ)دهی‌ازدهستان 
عشقآباد بخش فدیش‌شهرستان نیشابورارنم 
در ؛ ۲هزار گزی خاور ندیشه. آب‌آن ازتنات 
۱۳ 9۳ 
(از فرهنگک جنرانیابی ایرانج .)٩‏ 
خیر آباد.[خ ی ]را خ)دهی‌است ازدستان 
میان آباد بخش اسفر این شهرستان بجنورد . 
واتم در ٩۱۹هزار‏ گزی جنوب باختری مین 
آباد بخش اسقراین سر راء مالرو مانآباد 
به نیش کیش با ۲۹۱ تن سکنه . آب آن از 
قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنکگ جترافیانی ایران ج ۸0٩‏ 
خیر آباد » [خ" ی"] (اغ) دمی‌اساز 
دهتات بارمید بخش سزولایت شهرسال 
تیشابور » واقم در ۲4 هزار گزی جنوب 
باعتری چکنه بالا با ۳۳۷ تن سکنه. آب 
آن از قنات وراه آن مالرو ات . کل 
خیرات جزءاین ده می‌باشد. 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج .)٩‏ 
خیر آباد» [خ ی] (اغ) دهی‌ات از 
دهستان‌مر کزی بخش‌حوهة شهرمتان مزوار 
واتع در ۱۰ هزار گزی شمال خاوری سبزواد 
با ٩۸۱‏ تن سکنه. آبآن از قنات و راه آ۵ 
اتومبیل‌رو و یدانجا یکت یاب دبستانست. 
( ازفرهنگ جنرافیایو ایزانج ۰6٩‏ 
خبر آیاد » 7 ی] (اغ)دهی‌است از 
دهستان‌باشین بخش داورزن‌شهرس‌ان تبژوار» 
واقم‌در ۰ و هزار گزی‌جنوب شاوری‌داورزذ» 
آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهتک جنرافیائی ایرانج۹). 
خیر آباد 1۰ خی"](اع) دمی‌است آز 
دهستان نعاب بخش حفتای شهرستان رواد 
واتع در ؛ ۲هزار گزی شمال خارری جنتای 
سر واه شوستعمومی جفتای‌با ۲۲۲ تنمک» 
آب‌آن از قنات و راه آن اتومیل‌رو است. 
( ازفرهنکک جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 








ات نا 


۹*۹ 


خیر آباد 5 7ح ی ] (اخ)دهی‌است از 
دمتان مایوان بخش حومذ شهرستان قوچان 
وان در ۰؛هزاد گزی شمال باختری توچان 
ر۱۲هزارگزی جنوب خاوری شوسة قایمی 
توجان په شیروانبا 4۰ تن‌چکنه» آب آ 
از قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. 
(ازثرهنگ جنرافیایی ایران ج -)٩‏ 
خبرآباد [خ ی ](د خ) دهی‌است اذ 
دهستان توشخانه ,بخش. باجگیران کناد 
مرز ایراو شوددی با ۲۰۷ تن سکنه» آب 
آن ازتدات وراء آن مالرواست. 
(ازفرهنگگ جنر افیلیی ایرانج ۰)٩‏ 
خیر ۲یاد ۰[ خی"] (اخ) دهی‌است از 
دمتان قیض‌آباد بخش :محیولات شهرستان 
تربت حیدریه. ایزدهکده در ۱۷هزار گزی 
شاور ت‌آناد مولات وانع مت .با 
6 تن مکنه . آب آن ازقناتست وراه 
فرعی بشوعه دارد. 1 
راز فرهنگ جنرافيایی ایران ج )٩‏ ۰ 
خی رآباد 8 2۶2 ی"](اخ)دهی است از 
دهتان بالا غوات بخش خواف شهرستان 
تربت حیدریه» واتع در4۳ هزارگزی شمال 
پاختری رود و 1۲ هزا رگزی شال سلامی» 
آب آن ار قنات و راءآن مالرو است . 
( ازفزهنگ جر افیایی ایز ان ج ٩‏ )۰ 
خیر آباد . [ ء"] (۱خ)دهی‌است از 
دهستان مرکزی حومةً شهرستاندره گز »در اقع 
در یک‌هزارگزی جنوب باختری دره گز و 
۴ هزار گزی باختری شوه عمومی قوچان به 
دره‌گز با ه۰ 4 تن سکنه» آب آن از قنات 
وراه آن مالرو است. 
(ازفرهنگ چنرافیانی ایران ج ٩‏ )۰ 
خی رآباد. [خ ء] (۱ خ) دهی‌است از 
دهتان شا خنات بخش درسیان‌شهرستان پیرجند 
واتع در ۳؛ هزارگزی شمال‌باختری درمیان 
و مفزارگزی خاوری شوسة درج با ۲۷۰ 
تن سکنه . آب‌آن از قنات و راه آن‌مالرو 
است. 
(ازترهنگ جنرانیابی ایراذج )٩‏ ۰ 
خیرآباد . [1ح ی"] (اخ) دهی‌است‌از 
دهستان عربخانه بخش خوسف شهرستان بیر جند 
واقم‌در ۱۰۹ زار گزی شمال با ختریشوسف 
سر یماد مسحم ,کنو 
به شرمف .آب‌آن از قنات و محصول آن 
غلات و راء آن مالرو است. 
(ازفرهنگ جنرافیابی ایرافج )٩‏ ۰ 
خیراباد [خ ء] (اخ) دهی‌است از 
دهتان لملف آباد بخش لعف آباد شهرستان 
دره‌گز» واتع درم هزارگزی جنوب لطف- 
آیاد سر راه شوسة عمومی دره گز با 4۰۰ 
تنمکنه آب آن از چشمه و راء‌آن اتومبیل 
دو است , 


(از فرهنگ جفرافیایی ایرانج .۰)٩‏ 


| خیرآیاد » [ خء] (اخ)دهی‌است از 


دهستان‌نهیندان بخش دوسف شهر-تان بیر جند 
واتع در ۸ هزار ؟زی شمال باختری شومف 
و » هزار گزی‌باختر عمومی بیرجند به‌زاهدان 
با ۸۸ تن سکنه» آب آن از قنات وراه‌آن 
مالرو است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج٩)‏ . 
خیر آباد . [ خ ی] (اج) دهی است‌از 
بخش حومة شهرستان بیرجند» واقع در ۳۰ 
هزا ررگزی جنوب خاوری بیرجند . آب آن 
از قنات و راء آن مالرواست . 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج )٩‏ - 
خیرآباد ء [ خی] (۱خ) دمی است از 
دهستان کاریزنو بالا جام پبخش تربت جام 
شهرستان مشهد»راتع در ۱ ؛ هزار گزی شمال 
پاختری تربت‌جام با ۰۳۲ تن سکنه, آب آن 
از قنات و راء آن اتومبیل‌رر است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایراث ج ٩‏ ۰6 
خبرآباد. [ح ی] (اخ)دهیاست از 
دهستان قیسآیاد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند» رات در » هزا رگزی جذوب خوسف 
سر راه مالرو عمومی علی‌آبادبه مه‌چاه. آب 
آن از قنات واراه آن مالروست‌ودر تابستان 
می‌توان اتومبیل برد . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 6٩‏ - 
خی رآباد. [خی"] ( خ) دهی‌است از 
دهتان گلمکان بخش طرقبه شهرستان مشهد 
واتع در ۳۱ هزارگزی شمال طرقبه . آب آن 
از قنات و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خیر [باد . [خ ی] (اخ) دهی‌است از 
دهستان تبادگان بخش حومة شهرستان‌مشهد 
واتع در ۲۳هزا رگژی خاوری مشهدوقسمت 
جنوبی راه ءشهد جممت آن ۱4۰ تن و آب 
آن از قنات وراه آن اتومبیلرواست. 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایرات ج )٩‏ . 
خیر باه . [خی](۱خ) دهی‌است از 
دهستان تباد گان بخش حومة شهرستان مشهد 
کهاز شمال خارری متصل بعهرمی‌باشد. اب 
آن از قنات و راء آن اتومبیل‌رو است . 
(از فرهنگگ جترافیایی ایران ج ٩‏ . 
خیر باه ۰ [ خ ء] (خ) دهی است‌از 
دهستان چنازان بخش حومة شهرستان مشهد 
واتع در ٩۸‏ هزار گزی شمال باختری مشهد 
به قوچان با ۳۹۲تن سکنه. آب آن ازقنات 
وراه آن مالرو است . 
( ازنرهنگ جترافیایی ایراذج٩)‏ ۰ 
خیر [باد ۰ .[ خ" ء] (اخ)دهی‌است از 
دهتان بخ حومة شهرستان یزد واقع دد 
ه هزا رگزی جئوب باجتری یزد و ؛ هزار 
کزی خاور شومة یزد بسرریز با۲ ۱۳4 تن 


خیر آباد 


مکنه» آب‌آن از قنات‌و راه آن فرعی است 
پدانجا یک یاب دبستان است . 

(از فرهنگگ جغرافیایی ایراث ج ۰6۱۰ 
خی ر آباد . [خ ی] (اخ) دهی‌است‌اذ 
دهستان کیار بخش بروجن شهرستان‌شه رکرد 
داع در ۳ ؛ هزار گزی شمال باختری بروجن 
و ۱۲ هزار گزی راء قهفرخ به شه رکرد با 
4 ۱ تن سکن آب آن از قنات وچشمه و 
راء آن فرعی است. 

(از فرهنگ جغرافیایی‌ایرات ج ۰ 
خر آباد . [خ ی"](۱ خ) دهواست‌از 
دهستانسلطانیه بخش‌م ر کزی شهرستان‌زنجان 
واتع در ه ۳ هزا ر گزی زنجان وسر راه شوسة 
قرو به زتجات عمسیت 0 ان زا 
آن از نات است . 

(از فرهنگگ جترافیایی ایران ج ۲) ۰ 
خیر آباد ء [ خء] (ا خ)دهی‌است از 
دهستان مشک‌آباد بخش فرمهین شهرستان 
اراله واتع در ۰ «هزار گزی جنوب خاوری 
فرمهین وسه‌هزار گزی‌راه اراك به قمبا 4 4۱ 
تن سکنه. آب آن از قنات وراه آذ‌اتومیل 
رو است . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲ )۰ 
خیر آباد ح ی (2۱) دهی‌است 
از دهستان یز جلوبخش وفس شهرستان اراك 
واتع در ۱۳ هزار گزی باختری کمیجان 
مرراه عمومی کمیجان به‌همدان» آب آن از 
قنات وراه آن مالرو است‌ولی ازطریق خسرو 
یکت می‌توان اتومبیل برد ( از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۲) . 
خیرآباد [خ ی" ](۱اخ) دهی است از 
دهسیان افشازیه سا و جبلاغ بخش کرج» واقع 
در می‌هزار گزی باخت ر کرج و۲ ۱هزار گزی 
جنوب راءه شوس؛ کرج با ۱٩۰‏ تن سکنه 
آب آن از قنات و راه آن از طریق اراث 
ماشین‌رواست . 

(از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج ۱) ۰ 
خیر آباه ۰[ ی] (خ)دهی است از 
دهستان بخش شهریار شهرستان تهران» واتع 
۲ هزارگزی جنوب خاوری علشاه عرضص 
و۳ هزاد گزی شمال را ماشین رو رباط 
یم به تهران با 4۲ ۱تن‌سکنه .آبآن از 
قنات وراه مالرو است. 

راز فرهنکگ جنرافیایی ایراث ج۰,)۱ 
خیرآباد - [ خ ی](۱ خ) دمی‌است اذ 
وهتان غار بخش ری شهرستان ری این 
دهکده در > هزا رگزی جنوب باختری دی 
سرراء شوسة قم په تهران قراد دارد. آب‌آن 
از قنات می‌باشد . 

راز فرهنکگ جنرافیایی ایراث ج۱) .۰ 
خی ر آباد .[ خ-ء](اغ)ده کوچکی 


است از دهستان برزاوند شهرستان اردستان 





خیرات 
واقع در هه هزارکزی جنوب اردستان و 
۷ هزار گزی شمال شوسة کوهایه باصفهان 
با ۱٩۵‏ تن سکنه. آب‌آن از قناتر راء آن 
فرعی است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰6۱۰ 
خیرآباد »[ خی ](۱ خ)ده کوچکی‌است 
از دهتان حوه؛شهرستان‌نایین واتع در ۲ 
مزار گزی خاورذایین ویک‌هزار گزی شوسة 
اناركبه‌نایین. آب آنا زقنات وراه آناتومبیل‌رو 
است. (ازفرهتگ جغرافیایی ایرانج ۱۰). 
خیر آباد . [غء] (اع) دمی‌است از 
دهستان‌دهق بخش نجف آبادشهرستان اصفهان 
واتم در ۷۰ هزار گزی شمال باختری نجف 
آباد و ؛ هزار گزی راء مالروی ویک بدامته 
باه۸۱ تن سکنه . آب آن از قنات و راه 
آنمالرواست . 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج۱۰) . 
خیراباد . [ خ-ی"] دهی‌است‌ازدهتان 
کرون بخش حوءةً شهرستان اصفهان» واتع 
در 4۰ هزار گزی باختر نجفآباد متصل 
پجاده نجف‌آباد بدامنه با ۳۰۸ تن مکی 
آب آن از قنات و راه آن اتوسیل‌رواست. 
(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران ج ۱۰). 
خی رآباد. [ خی] (رخ) دمی‌است از 
دهستان مهاباد بخش بافق‌شهرستان ید واقم 
در ٩۱هزار‏ گزی شمال باختری بافق و ۱۰ 
هزار گزی خاور راء بافق بشهرنو وخرانق. 
جمیت ۹٩‏ , تن و آب آن از قنات و راه 
آن ماشین‌رواست» بدانجا معدن سربی است. 
(از فرهنگ‌جنرانیایی ایران ج ۱۰). 
خیر آباد» [خ ی ]( خ)دهی است از 
دهستان اشتر جان بخش فلاورجان شهرستان 
اصنهان» واقع در ه ه هزار گزی باختری 
فلاورجان متصل بجاد؛ شهر کرد باصفهان 
یا ۲۱۰ تن سکنه» آب‌آنذاز زاینده‌رودوراه 
آن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج۱۰). 
خیرایاد . [خ ی"] (اخ) دهی‌است از 
دهستان چرقویه بخش حومه‌شهرستان شهرضا 
واقع در » ۱هزار گزی شمال خارری شهرضا 
و ده‌هزار گزی خاور شو:شهرضا باصقهان 
(آزفرهنگگ جنرافیایی ایراف ج ۱۰). 
خیراباد. [خی] (۱) دمی‌است‌از 
دهستان قهاب بخش حومه شهرستان اصفهان 
واقم در ۱۱هزاد گزی‌شمال غارری‌اصفهان 
وسه‌هزار گزی شمال شرس اصفهان به یزد. 
(از فرهنکث جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خی رآبادالله قلی . [خی دا للا5] 
((.اخ ) دهیاستازیخش فلاور جان‌شهرستان 
هزار گزی جنوب 


ار [" 


باختر فلاورجات . متصل بخوة میارك آباد 


اصفهان » واة 
هان » راقم در ۱۷ 


آب ان از زاینده‌رود اضت . 


(از ترهتگ جفرافیایی ایراتج ۱۰). 








خیرآباد. [ خی" ](اخ)دهی‌است 
از بخش‌زابلی شهرستان سراوان»و اقع‌ددپنج 
هزارگزی جنوب ژابلی کنار راء مالروی 
زابلی به ایرانشهر. آب آن از قتات وراءآث 
مالرو است. 

(از فرهنگک جنرافیایی ایران ج ۸ 
خیرآبادبالا.( خی" _د](اخ ادهی‌است 
ازدهستان بویراحمد گرمسیری‌بخش کهگیلویه 
شهرستان بهبهان » واقع در کذار راه شوسه 
آروبه بهبهان. آب‌آن از رودخانة خیرآباد 
و راه آن اتوءبیل‌رواست . صاکنان از طایفة 
بویراحمد گرمسیری‌اند و در آنجا دو پل 
مخروبة قدیمی و یکک چاپارخانه وجود 
دارد . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج؟ ) . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج ۷) . 
خیر | بادپائین.[خءد](اخ)دهی‌است 
از بخش زابلی شهرستان سراوان» راتع در 
ه‌هزار گزی جنوب زاپلی به ایرانشهر» راه 
آن مالرو است . 

(از فرهنگ جعرافیایی ایراندج ۸).. 
خیر آباد.بائین ۰ [ خی "د](اغ)دهی 
است از دهستان بویراحمد گرسیری بخش 
کهگیلویه شهرستان بهبهان کناد راء آرو 
به‌بهبهان. آب از رودخانهخیرآیادست, بدانجا 
پامگاء ژاندارمری وراء‌آن "تومبیل‌روست. 
ماکنان از طايفة بویر احمد گرمسیری‌اند . 

(از فرهنکگ جنرافیایی ایران چ د) . 
خیر ا بادخالص.[خ یلص ] (اخ) 
دهی است از دهستان کربال بخش زرتقان 
شهرستان شیراز » واتع در ۰۳ هزار گزی 
جنوب‌خاوری زرقان کنار راه فرعی‌رامه 
به شیراز. آب آن از رودخانه است . 
خیرآباد خالصه . [ خی د لر ص-] 
(رح) دهو است ازدهستان بهنام پاز کی‌بخش 
ودامین شهرستان تهران. اين ده در ۸ «زار 
گزی شمال‌باختری ورامین متصل به راء‌شومة 
تهران به ورامین‌قراداردیا+» ه تن سکنه. آب 
آت ازقناتمت و دربهار ازوودخانةجاجرود 
فیزمشروب میشود و راءآن‌ماشین رو است. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایراندج ۱). 
خیر ابا کتکت ی لت ](راخ) 
دهی است از دهستان ترابع ارسنجان بخش 
زرقان شهرستان شیراز. واقم در 4٩۰‏ هزار 
آگزی خاور زرقان و ۳هزار گزی راه فرعی 
توایع ارستجان یه کربال با ۰ ۱+تن سکنه. 
آب‌آن از قنات و واه آن مالرو است . 

(از فرهگ جترافیایی ایران ج ۷) . 


خی ر آبادکوچاث. با ]ري 








دهی است جزه دهستان بهتام ‏ بخش ورابین 
شهرستان تهران واقع در یک‌هزار گزی‌ضال 
ودامین در جلگه با ۱۸۰ تن سکنه , آب 
آن از قنات و راهء‌آن مالرو ات . . 
(از فرهنگگ جفرانیایی ایرانج ۱) : 
خبرآباد کلانة شیربن ۰ (خ‌ی دله 
ت ی] ( ) دهی‌است از دهستان درزاب 
بخشحومه‌شهرستانمشهد» واقم دریکک‌هزار 
گزی‌شمال باختری مشهدو یکک‌هزا رگزی‌باختر 
شوسة قدیمی‌مشهد به‌توچان با ۵۷ ۳۲تنسکن/ 
آب آت از چشمه وراه آن مالرو است ۰ 
(از فرهنگ جنرافیایی ایراذج +) . 
خیر آ باد ماند کی. 1 خی د یاد] 
(اخ) دهی است از بخش حومة شهرستان 
ناین» واقع در 4۰ هزارگزی جنوب نائین 
وسه‌هزار گزی نائین به ارجوغ. 
(از فرهنگ جرا افیایی ایران ج۱۰). 
خیر آباد مانیزان» [خء _د] (اغ) 
دهی است از دهستان حومة شهر ملایر» واتع 
در ۲۱ هزار گزی خاور شهر ملایر. آب آن 
از دودخانه‌وراه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنکی جعرافیایی ایراذجه) . 
خیر آ بادمیاغ. [حید رم](اخادی 
است از دهستان کربال بخش زدتان درا 
هزار گزی خاور زرقان و ٩‏ هزار گزی راه 
فرعی بندامیر به سلطان‌آیاد کربال با ۱۱4 
تن سکته. آب آن از رودخانة کرو رام آذ 
مالرو است. 
(از فرهنکگ جغرافیایی ایران ج ۰/۷ 
خیر آ یادگ .[ خی ]( اخ)محمددالح 
العمری» اوراست : 
۱- تسهیل الکافیه و آن‌شرحی‌است برکافیه 
این حاجب که بسال ۱۲۸۲ ه . ق .در هند 
پبچاپ رسیده‌است. 
۲ - شرح علی‌الهدایه اثیرالدین ابهری کهبسالا 
۷ .* .ق . دزهند بچاپ رسیده است. 
(از مسجم لمطبوعات) . 
خیر آبادی . [خ ی](اغ)حمدنضل 
الحق‌العمری حنقی ماتریدی . 
اوراست ": 
آلهدیه المیدیه‌فیالحکمه الطبیمیه که‌نا حاشية 
آن بنام التحفة الملیه بغروح الهدية از آذ 
مواوی محمدعبداقه بسال‌های ۲۸۸ ۱۲۹۲۱ 
هق. در کانپرر و سپس در مطبمةٌ نیل باه 
۹۰۰( . بجاپ رده است. 
(ازسجم‌المطوعات). 
خیرات ۰ [ خء] (۱)ج, »خرة (از- 
منتهی‌الارب) . (از تاج المروس). (ازلسان 
العرب) (ترجمان علابة جرجائی) . اعماله 


حسسوی 








۹۹۱ 


سه » کارهای تیکو 4 نواخته . (ناظم - 
الاعلباء). نیکوئی‌ها (یادداشت بخط مقر لف) : 
زانکه خیرات تو اژ فردقدیر است‌همه 
برتو اقرار فریضه‌است بدان فردقدیر . 
ناصرخسرو . 
مایه و تخم همه خیرات یکسرراستی‌است 
راستی‌تیمت پدیدآرد خشب راب رخشب . 
ناصرخسرو . 
عبارت راههای سلمانان و پولها ومانند این 
خیرات بسیار کرد. 
(از فارسامة ابن‌بلخی) . 
ویک دیثار از آن اثارات بخزانة خویش 
نگذاشت و هیچ سپاهی نداد الا کی همه در 
شیرات صرف کرد . 
(فارسنامة ابن‌بلخی) . 
شاصه در این روزگار تیره که خیرات بر 
اطلاق روی بعراجع نهاد» است . 
(کلیله‌ودسه). 
و شانتی که خیرات مردمان دا وداع 
کردستی . 
( کلیله‌ردمنه). 
که‌امداد خیرات واقسام‌سمادات بدان‌نزدیکتر 
که د رکارها ثابت‌قدم باشد. 
( کلیله ودمنه) ۰ 
ا کر در معالجت برای ایشان حسبت سعی 
پیرسته آید.اندازة خیرات و مثربات آن‌که 
تواندشناخت . 
(کلیله ودمئه) . 
- خیرات و مبرات » نیکرئیها اعمال 
حسته کارهای خیر و عام‌المنفعه || بناهای 
مقدس و پناهای ی که فوائد آن عام بهمة مردم 
بائد مانند مسجد وآب‌انبار وپلو کاروانسرا 
و موقوفات . (ثاض‌الاطباء) . 
خیرات .[خ ی"] ((خ)دهی‌ازدهستان 
مرکزی بخش این شهرستان بیرجند واقم‌دد 
۹ هزار گزی‌جنوب قاین. آ بآذ ازچشمه‌ر 
زاء‌آن مالرواست. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 
خیرات ۰[ خی] (اخ) نام محلی‌است 
کنار راه زاهدان به قاين مان کلات عصمت 
آباد چرئیکک در پانصد و بیست ونه هزار 
رهفتصدوشصت گزی زاهدان. 
(یادداشت مولف) . 
خیرات کردن.[ خ ید" ](مص‌سرکب) 
چیژی‌را در راه خدا بذل کردن که ثواب 
آن شامل حال اموات گردد. (ناظم الاطباء). 
اعمال حسته انجام دادن » نیکی کردن » 
خوب یکردن» صدقه در راه خدا دادن. 
خیراقی ۰ [خ ء" ] (اندوب)تصدشده 
برای مقاصد خیر و داده شده یادریافت شده 
درخیرات . (ناظم‌الاطباء) . 


خیرالدرین باشا 


اس یتح و تشد 


خیر آمدن. [ خی" مد ] (مصس رکب 
نیکوئی سرژدن . تیکی تصیب شدن : 
یارب اژ جنس ما چه خیرآید 
توکرمکن که رب اربابی . 
سعدی . 
۱ حادثه خوب آمدن » صرئوشت وتقدیر 
تکو آمدن» واقعةٌ خوب رخدادن. 
خیران .[ خء] (۱ خ) نامناحیتی‌است 
به ببت المقدس (منتهی‌الارب) . (از سجم- 
البلدان) . 
خیرانی ء [ خی یی] ( امسوب)مشوب 
به‌عیران که از نواحی بیتالمقدس است . 
(ازانساب‌سمانی) . 
خیرانی [خ ی" یی ] (امشوب) 
منسوب‌است به خیران که نام اجدادیست . 
(ازانساب‌سسانی) . 
خیرانی ۰ [خیءیی](ا) عبدالقادربن 
عبدالکریم خیرانی شفشاوی. اور است : 
سمدالشموس والاقمار و زبدة شریمةالنبی - 
المختار که یسال ۱۳۱۰ ۸ . ق در ۲۹۰ 
صفحه بچاپ رسیده است . 
(ازمعجمالمطبوعات). 
خیر » [خ ی] (ا خ )ابنعبدانه.دجوع 
به آبوالحسن‌التساج درین لغت‌نامه شود. 
خیرادرنوک. [خی ادن ](خ) 
عبدالرحمن بن حسین. او راست : 
ورئیس المسافرین»بز بان‌تر کی که‌بساله 4 ۱۰ 
بپایان آمده‌است . 
(یادداشت مولف). 
خیراعلی. [خی"ر الا](ت رکب صفی) 
خيرتام » خی رکل. (یادداشت ملف). 
خیرالامت » [خید ۱مم ](تر کیب- 
اضافی) بهترین مردمان. خیرالناس : 
ححعیرامت از کف رادتو بانفعند وخیر 
تو یکت‌راد خیرالناس‌خیرالامتی . 
صوژنی . 
خیرالافام. [ خ ید" | ](تر کیب اضافی 
لب رسول خدا صلوات‌انه علیه است : 
شمرحان ابن‌ثابت رابه عوشایمی شنود 
پادشاء دین رسول ابطحی خیر الانام . 
صوزنی . 
ا| لقب اعرج [۱ع" ر ] (یادداشت بخط 
مزلف) . 
خیراله‌شر» [خ یر" لب ش ](ت ر کیب 
اضانی) بهترین انسانها؛ لقب حضرتر-ول 
اکرم صلوات اه علیه(یادداشت .و لف) : 
هثرآنست که پیغمبر خیر البشر 
وین‌ستوران جفاپیشه بصورت بشرند . 
اص رخسرو . 
پرما امراکست‌جزآنها که برامت 
خیرالبشرند وخلف اهل عياند . 


تاهر ری : 
۲ 





هفتصدو پنجاه وچهار ازهجرت خیرالبغر 
مهر را جوزامکان وماه را خوشه وطن . 
حافظ . 
خیرالبلاد. [خی" ر*ل* _ب] (ترکیب 
اضافی) بهترین شهرهاء کنایه ازمکه و مدینه 
و پیت‌المقدس . 
(ازشرفنامٌ متیری) . 
خبرالشناء .خی" راث "ث] (ت رکیب 
اضافی)بهترین ثناهاءبهترین سپاسها»کنایه از 
شکراست . 
خیرالشیاب. [خ ی راث_ث] (ت رکیب- 
اضافی) بهترین لباسها» کنایه‌از جامة سپید . 
(شرفنامة منیری): 
شاخ جواهرفشان ساخته خیرالتثار 
سومن سوزن‌نمای دوخته خیرالئیاب . 
خاتانی . 
تاشب تو گشت صبح صبح توعید لا 
جاءةعیدی‌بدوخت بخت توخیرالیاب. 
خاقانی . 
خیرالحر کات . [ خی د لاح د" 
(تر کیب اضافی) بهتریی‌حر کنها. || کنایه از 
نماز است . (از شرفنامة منیری) . 
خیر الدرین ۰ [خی رد" ددی] (اخ)لقب 
خحضربن عمرعطوفی .رجو ع به‌عضرین‌عطوفی 
درین لغت‌نامه شود. 
خبرالدین ۰ [ خی" ر" دد ی ](۱ج) 
دهی‌است جزء دهستان اوژومدل بخش‌ورزقانث 
شهرستان اهر» واقع در 4 هزار گزی جنوب 
ورزقان و ؛هزارگزی ارابه‌رو تبریز به اهر 
این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و 
هوای معتدل و ۷۷؛ تن سکنه . آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات وحبوبات وشغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایم دستی 
گلیم‌بافی و راء ارایه‌رو است . 
(ازفرهنگ جنرافیائی ایران ج 4) . 
خیرالدرین . [ یر ددی](۱خ)این 
احمدین علی علیمی فاروق دملی حتفی ملقب 
به علامه متوفی‌بسال ۱۰۸۹ «.ق.او راست: 
فتاوی‌الخیریه. و رجوعبه اعلام‌زرکلی‌ج ۱ 
ص ۳۰۱ شود . 
خبرالد:. باشا ء [خ یر دد] (۱خ) 
اصل او از چر کس بود و بخردی بتونس 
آمد و ازمتقریان احمدبای شد. احمدیای اورا 
از خدمتگزاران خاصه خود گردانیدو کمکک 
پراتمام تحصیل او کرد و مد کارهای‌دیوان 
پاو داد و ار در مناصب دولتی و نظامی 
و سیاسی ترقیات چشمگیر گرد تا بوزارت 
دریاداری بسال ۱۸۵۵ م . رسید در سال 
2۱۰۷۸ سلطان عبدا لحمیداورانزد خودخواست 
ومقام صدارت عفلمی باو داد ولی درین کار 
دوام نیاورد و عضو مجلس اعیان گردید و 
در سطنطنیه مائد تا بدانجا در گذشت. 


اوراست : 


خیر خیر 


۱- اقومالمسالک فی‌معرفةحوال الممالک . 
که در ومصف مملکتهای فرنگان و شناخت 
احوال آنها پرداخته‌شده. 
۲- مقدمة اترام‌لسالکک . 
(ازمعجمالمطبوعات) . 
رجوعبه اعلام زد کلی ج اص ۲۰۲ وقاموس 
الاعلام تر کی شود. 
خیر الدرین.[ خ یر اددی](راخ)تلیسی. 
ازاوست:شرح ایساغوجی ابهری . 
(یادداشت مژلف) . 
خیرالدین . [ خی رد ](اخ) رملی . 
رجرع به خیرالدین احمدبن علی فاروقدهلی 
درین لغت نامه شود. 
خیرالز باد ات. [خ ی" رزز, ](تر کیب 
اضافی) بهترین زیارتها. 
مثل : 
یرالزیارات آنکه مزور بخانه نباشد. 
خیرالسکنات.[خ یر س سل ] (تر کیب 
افافی) روزه» صوم (از شرقنامة منیری) . 
خیرالطیود. [ خیر ط ط](ت ر کیب 
اضافی)بهتر ین پرندکان. کنایه‌از پرنده حرش 
قدم و خوش‌فالست : 
ای کف تو جان جود رای توصیح و جود 
پخت توخیرالطیور خحصم توشرالدواب , 
خاقانی . 
پرقعر عقل نام توخیراللیور گشت 
درتیرجهل خصم توشرالدواب شد ۰ 
خاقانی . 
خیزالعمل. [خ عادل عم" ](ت رکیب- 
اضافی) بهترین کارها» کناره از فکر درصفات 
خدای تمالی (شرفنامة منیری). (از آنندراج) : 
|| ذکر جلی وخفی با هشت رد کن. 
(اتبرج) . 
خیرالله » [خ ید ل لا](ت رکیب‌اضانی) 
خیرالهی » نیکویی جدا. 
خیر المر سلین » ( خی دا مس] 
(تر کیب اضای) بهترین فرستادگان» کنایه 
از محمدین یداه رسول | کرم صلوات اه 
علیه وآله است. 
(یاددات مولف) . 
خر الناس ۰ [خعار نانا] (ت کیب - 
اضافی) بهترین مردمان : 
قویکف راد-یرالناس خیرالامتی . 
خاتانی ‏ 
خیرالنشاد. [خ ید ننر ](ت رکیب- 
اضافی) بهترین‌شایاش » کنایه از جواهرذيقيمت 
است 
شاخ جواهرفشان‌ساخته خیرالنتار. 
خاقانی . 
|| آب دیدة بلازد گان 


خیرالنساء ۰ خی دان‌ن] (تزوکیتب- ۱۱ 


اضافی) بهترین زنان (یادداغت مزلت). 





خیرالنماه» [ع" دنبن] راع) 
زهرا بنت رسول صلوات اه علیهاست .. 
(یادداشت .زلف) . 
خیراندیش ۰[ خی*۱ ](ص مرکب) 
طالپ و راعب خوبیو نیکی‌برای‌مردمان. خیر 
خواء (ناظم الاطباء) مقابل شر اندیش . 
(یادداشت مولف): 
رهی جران و سوار و توانگر ازره‌دور 
بر توامد امیدو ار و خیر اندیش 
روامدار که از خدمت توبر گردد 
فقیروخانپ و پیر وپیاده ودرویش . 
رودکی ۰ 
گفت اگر خیر هست خیراندیش 
توشری جز شرت نیاید پیش . 
نظابی . 
با پدرزن تمود قصة خویش 
کای مصالح‌شناس خیراندیش. 
(هزایات سمدی) . 
خیراندشی. [ خی*۱] (ص‌م رکب) 
رغبت درئیکی و خوبی» خیرخواهی. (ناظم 
الاطباه) . نیک خراهی, رجوع به خیرخواهی 
درین اغت نامه شود. 
خیر باد » [خ ی ](امر کب) کلمه‌ایت 
که در وقت رخصت ورداع یکدیگر گویند 
(آنندراج) . (غیأث‌اللغات): 
بیا که سازمش اسباب گرية شادی 
زخیر بادتوخوئی که درجگر دارم . 
وقوعی تبریزی بنقل (آنندراج) ۰ 
ماخیرباد لذت پرواز کرده‌ایم 
تمویذبال چنگل شهبا زکرده‌ايم . 
صائب . 
بامیدسلامی رفت ,روز عمرد رکویش 


شبت خوش خسرو ابگذر که‌وقت خیر بادست این . 


خیربادکفتن . [خ ی" گت ] 
(مص‌مر کب) رخصت‌ووداع نمودنورحصت 
شدن (غیأث‌اللغات) . 

|| ادا کردن خیریاد گاهوداع : 
بالقت بي محابا خیربادی‌می‌توان گفتن. 

ملاآفرین لاهوری بنقل (انندراج). 

خبر باشد ۰ خی ش ] (فعلم رکب) 
کلمه‌ایست که در وفت استفهام از مطلیی 
کلمه‌ایست که برای تفآل در 
وقت اسنهام از امری می گوبیند » 
خیرباشد رنگ تو برجای یست 


‌. : 
طفته میشود . 


این اثر یا از هوایا ازتبی است. 
۱ مولوی . 
خبر بوا. [خ ی ب](ا )هل کوچک 
اقلهٌ صفاد (ناظم الاطبا) . خیربواء . 
خیر بواء > ب ووا] (ع)) هیل 
هیل بواء قاقلة صفار. هل(از منتهی‌الارب). 
(از تاج المروس) . (ازلسان‌المرب). 






"۷ 
وس 
یر بودن» [خ ید ](مس مرکب)یکر 
بودت» یک بودن» خرب بودن , . ۳ 
گفت ترا خوابی‌دیدهام‌خیرباد . 
۲ ۰ (گلستان‌سندی). 
خیر لبود ۰ [ خ ی](اغ) نام هریت 
بمغرب هندوستان (یادداشت بخط مزاف) : 
خیزت: [ وتو (قاسر کر : 
خیر ( یادداشت مژلف ) : 
گمان می‌برد که خیرت او در آنست که آن 
باوی بود و نشان آن خیرت آنکه خدای 
تعالی بوی داد و اکنون خیرت وی در آن 
بوده است که با دی نیود د نشان آنک از 
وی‌بازستد. پس بخیرت خوش درهردوحالشاد 
باشدوایمان آرد پدانکه خدای بدنکند درحق 





وی الا انکث خیرت وی و خیرت خود نداند 
خداوند بهتر داند. 


(کیمیای سادت) . 
خیرت بندگان حق جل شأنه و عم سلطان‌در 
ات 

(جهانگشای‌جوینی) . 


خیرخواجه. [خ ی خا ج ](اغ)دی 
است از بخش انرلك شهرستان گنبدتابوس . 
واتع در + ۲هزار گزی شمال خاوری داش 
برون کنار رودخانة اترك مقابل مرز ایران 
و شوروی است بدانجاپاسگاء‌مرزبانی‌ی‌باید 
درموقع اسکان ایلات‌چندخانوار دراینآیانق 
مسکن کر دندولی بس از و قایم‌شهریور ۱۳۰ 
متفرق گشتند.(ازفرهنگگ جنر افیاییایرانج؟): 
خیر خواستن . [ خی خات" ](مس- 
مر کب) ایک خواستن» طلب خیربرای کی 
کردن . (یاده‌اشت مولف) . 
اا استفاضة (یاددات مزلف) . 
خیر خواه . [ 2 یا](س مرکب) 
نیکوخواء (ازآنندراج) طالب ورغیت خوبی 
وتیکی ( ناظم‌الاطیاء ). : 
خیر خو اهانه ۰ [ خ خان یانر ] (بد 
مر کب) ازروی خیر خواهی؛ بعلور خر خواهی؛ 
از رری نیکتخ.اهی » از روی خوبی طلبی » 
خیر خو اهی .[ع ی" (حامسی کب 
رغیت درخوبی و نیکی (ناظمالاطبا) نیک 
اندیشی (یادداغت مورلف). 
خیر خیر . (قید ) هرزه » بهوده . 
بی‌صب ۰ بی‌تقریب (ناظم‌الاطیاه) بهرژه - 
بیهده ‏ (یادداشت. مزلف) بی‌دلیل» بی‌علت: 
چوشاهان یکینه کشی خیر خیر 
ازین دو. متمکاره اندازه گید 
فردوسی ۰ 
دریغ آن سوارگرانمایه شیر 
که افکنده شدرایگان خیرخیر. 


دقیقی . 





۹4۳ 


نه بیهده مخنش در میات خلق افتاد 
هشیر خیرثذا گوی اوشد آنلشکر . 
فرخی . 
کار جهان بداند کردن تو غم مداز 
آ ری جهان بدونسپردندخیر خیر . 
فرخی ء 
اکنون یکی بکام دل‌خویش یافتی 
چندین بخیر تیرچه گردی ‏ یکوی‌ . 
منوچهری ۰ 
الم چون رسانی بمن خی رخیر 
چواز من نخواهی کمیابی‌الم. 
ناصرخسرو . 
ود چنین شد بربلند از ذات خویش 
شیر خیر این نیلگون بی‌د رکلات . 
ناصرخسرو . 
کرخیرخیر کرد لخواهی‌همی 
برخو یشتنسذرکن آزین‌بد کنش 
ناصرخسرو . 
این سلطان بر زکكمحتشمر اخیرخیر بیازرد - 
می‌فرستاد فرود سرای بدست من وین باغاچی 
خادم میدادم و خیرخیر جواب میآوردم و 


امیر را هیچ ذه‌یدیدمی. 


بدهمی . 
آغازید آب عبدالجبار را خیر خیر ریختن . 


برخاطرکس نگذشته که خصمان ترسان و بی 
سلاح وبی‌نایه و .... لشکربدین‌بزرگی خیر 
خیر زیروزبر شود. 
بیهقی . 
جروشید و گفتا مرا خیرخیر 
زبیفارهدشمن کهن‌خواندوپیر . 
اسدی . 
<ق بود پرده بوش من‌ازفضل ومن بجهل 
دربیش خاق پرده در خویش خیرخیر. 
سوزنی . 
خیرخی ر کرد صاحب تهمت ازدرهجوبلخ 
تاهمی‌گویند کافرنمت آ.د انوری . 
آنودی . 
چشمة خاطرات سنگگ انبار 


آب ازاو خیرخیرتتوان‌یافت . 


خاقائی . 
واگر ترك این گیرد وخیر خیربخود آتش‌بلا 


|| تیره» تاریکک (ناظم‌الاطباء): 
زآواز گردان وباران تیر 
همیچشم خورشید شدخی رخیر . 
فردوسی ۰ 
|| شوخ شوخ. (نانم‌الاطباء). 
لیج 4 ان ( یادداشت موله 
کج حیزان ( یادداشت مولف ) سر 
یکی چاره‌سازای خردمند پیر 
نبایدچنین ماندب رخی رخیر. 


دقیقی , 








جح 


فرو ماندند اندروخیرخیر 
زدیداراوسست شدپای پیر. 
فردو-ی ‏ 
سواران ایرانگوان دلیر 
زد رگه برون آمدند. خی رخیر . 
فردوسی . 
بد ی گفت شاه‌ای‌خردمند پیر 
چه‌باشی همی پیش‌من‌شی رخیر . 
فردوسی . 
۱۱ مفت» رایگان (یادداشت مولف) : 
نبیره پسرپشت کاوس‌پیر 
تبه‌شد بدین‌جایگه خی رخیر. 
فردوسی . 
برد رگناه سخرء دیوم بخیر خیر 
ارب مرا علاص‌ده ازدیومخره گیر. 
صوزنی . 
مثال دادم تا گوسفندان من بغروشند اگرچه 
ارزان بهاتر بغروشند باری چیزی بمن رسد 
وخیرحیر غارت نشود. 
یامد ازمن خیری ودردلم هبه‌آن 
که ق پذیرد بی خیرخیرخیرمرا. 
ورن ٩‏ 
|| زد زد[ نز" ]۰ خیره‌حیره (یادداشت- 
مولف) : 
گرسنه روباهشد تا آن تبیر 
چشم‌زی اوبود مانده‌خیر خیر .. 
رودکی . 
خیر دراد ۰ [خ ید ] ( | خ)دهیاز 
از دهستان رومکان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد » واتم در ۲؛هزار گزی جنوب 
کوهدعت و ۲؛ هزارگزی جذوب راه‌خرم- 
آباد به کوهدشت 6 آب آن از چاه وراه‌آن 
اتومبّیل‌رو و ساکنان آن از طايقه امرائی‌اند 
و در سیاء چادر سکونت داوند . 
(ازفرهنگک جغرافیایی ایران ج ۰65 
خیر سا نیدن. [خی رد ](مس رکب) 
اناضه [اض ] (یادداشت مولف). 
خیررسیدن. [خ عر د ](مص‌رکب) 
نغع رسیدن منفعت بردن : 
گراز حق نه توفیق‌خیری رسد 
کی از بنده خیری‌بچیزی رسد. 
(بوستان‌سعدی). 
خیرروه۰[خ ی] (راخ) نام محلی 
کنار راه بابل و چالوس میان دزرك وعلی- 
آباد واقع در سیصد وهشت ونه هزارنهصد 
کزی تهرآن. (یادداشت مولف) . 
خیررو دکناد.[ خی ۵] (.اخ)دهی 
است مرکز دهستان خیر رود کنار بخش 
م رکزی شهرستان نوشهر .. اين دهکده در 
جنوب خاوری نوشهرو ۲ هزار گزی جنوب 
شوسه‌نوشهربه بابلسرواقع است‌جمی تآف ٩۸۰‏ 
تن. آب آنز»اودخانه وراء‌فرعی‌بشومه‌دارد. 





خی ر کردن 
در تابستان تصف‌سکنه به بیلاق ولیسه‌میر وند. 
(ازفرهنکک جنرافیایی ایران ج ۰)۳ 
ورجوع به‌خیرو دکنارشود . 
خیرا رود کناد. [خی کر ](۱خ)نامیکی 
ازدهستانهای بخش م رکزی شهرستان نوشهر 


است» این دهتان در قسمت خاور وجثوب 





نوشهرقرارداردوقراءآن ازرودخانه خیررود 
ورودخانه مالک و چشمه کردوك مشروب 
می‌شود. محصول عمدةآن برنج ومر کیات می‌باشد. 
این‌دهستات‌از۳ ۱ آبادی‌تشکیلشدهوجممیتآن 
در حدود ۰ تن است‌قراه مهم آن‌خیررود 
کنارم رکز دهستان وبندپی وعلیآیادوموسی 
آباد می‌باشد . 
راز فرهنگک جفرافیایی ایران ج ۰)۳ 
ورجوع به‌خیرود کنارشود. 
خیرسر. 1 ص۳] ) 0 خودرآی » خیره 
سر . وجوع به خیره‌سر درین لفت‌نامه شود. 
خیر کافی.(خ" ی" ر](۱خ) حمیدالدین 
یکی‌ازشمرای‌دورة سلجوقی‌است که‌و دررباعی 
زیر مورد هجو علیشطرنجی شاعرزمان خود 
قرار گرفته است : 
خی رکافی چوناصرخسرو 
کردخودرا لقب حمیدالدین 
لقب آن‌براین چگونه سزد 
کهکه آن به‌ازمحاسن این. 
(از لباب‌الالباب‌چاپ‌فزویی ح ۲ص ۰6۲۰۲ 
خب ر کرد. [ح یک( مرب ) 
کردارنیکت ( یاددشت مولف) . 
خی رکردن.[ خی کل "د] (مص‌مرکب) 
نک و خو ب کردن : 
عاقبت کار او در دوجهان خیر کرد 
عاقبت کار ار خیربودلاجرم. 
منوچهری . 
|| تسبیل ءانقاقی» تفه دادن در راه خداءدر 
راه خدا دادن : 
پیدارباش ومصلحت اندیش وخیر کن 
درویش دست گیر وحردمند پروران . 
(ساحيية سمدی). 
همین طریق نگهدار وخی رکن امروذ 
ببوی رخمت فردا عمل کند عامل. 
سعدی . 
تو بجای پدر چه کردی خیر 
که همان چشم داری از پسرت . 
( کلستان سعدی) . 
که چندانکه جهدت بود خی رکن 
زتو خیرماند زسعدی سخن . 
(بوستاث سعدی) . 
بنام طرة دلبند خویش خیری کن 
تاد اش‌نگهد ارد. از پریشانی . 
حافظ . 
حلوا خی رکردن » در راه خدا و برای 
آمرزش مرده‌ای حلوا پختن‌وانقاق کردن. 
مثل : 
کریاس خی رکردن» در راه خدا و برای 
رمائی از مصیبتی کرباس انفاق کرد . 


خیروان. 
روباه تااته چاه است کرباس خیر می کند . 
|| اصطلاحی است بین قماربازان یمنی گفتن 
اینکه من نقشی وشرکتی دراین‌دست ندادم: 
خیر کین 1۰ ۰ ] (.۱غ) از دیای 
ات (ازتادیخ قم ص ۱۱۱4۰ 
۲۰ 
خبر اه 9۰ ی ]۱(۱م رکب) اندرون 
خانه » اندرونی » درون خانه ( یادداشت- 
مزلف ) . 
خیر گی.[ اد برد ] (<ابص)خودسری» 
خود وائیر نا الاطباء) , دلیری» خره 
سری» لجاج » در کی » ستهند کی » عناد 
) یادداشت مژلف ) : 

زیی احیاء شرع و معرفت کردی جدا 

تیرگی زاصحاب جبرو خیر گی زاهل‌قدر . 





تبه کردی !زخیرگی رای خویش 
بگورآمدستی بدو پای خویش . 
آدی . 
با ناسپاسان نیکی کردن ازخیرگی باشد - 
(قابوسنامه) 
چه‌عوش فازیست ناز خوبرویان 
زدیدء رانده‌را دژدیده جویان 
بچشمی خی رگی کردن که برخیز 
بدیگر چشم دل دادن که‌مگریژ 
نظامی . 
|| بی‌شرمی » بی‌حیانی » چشم سفیدی . 
(یادداشت ءولف) : 
درآمد بتاج اندرون خی رگی 
گرفتند پرمایگان چیرگی ب 
فردوسی. 
زپس چون و چرا کاندر دام خاست 
رسد از خیرکی جانم بغرغر 
اصرخسرو . 
بادیم و نداریم همی خر گی‌باد 
کرهم و زروسیم‌ندادیم چو کهاز . 
(مسعود سعدسلمان) 
آدب پروردء عشعم فیاید چیر گی‌ازدن 
نسوژد آتض می‌بزدء رم وحجایم راء 
صائب بنقل(آنندراج) 
|| حالت خیره‌ماندن چشم : 
نگه کر د خسرو بدو خیره ماند 
بدان خی رگی‌ثام یز دان بخواند. 
فردوسی. 
|| کندی دندان » خرس : واگر ترشی‌بدو 
1 دندان] رسد خیره شود و خیرگی دندان 
را خرس گویند یمن ی کند شدن . 
(ذخير؛ خواززمشاهی ). 
۱ تاریکی » طلمت ؛ صیاهی(ناظم الا طباء) : 
چو هنگام شمع آمد ازتیرگی 
سرمهتران تیره از خیرگی ۰ 
فردوسی رٍ 
بدان تا چوسایه در آن تیرگی 
فرومیرد ازخواری وخ کی . 
نظامی . 





|| دهشت ( یادداشت مولف). || دشننی ۶ 
بدخواهی» کینه (نافم الاطیاء) 
خی ر کی چشم . [ دیادی ج ] 
(تر کیب اضافی ) ناریکی چشم روز کودی 
چشم (فاظ الاطبء) ضمف بصر(زستشری): 
آفتاب رای شاه را از ...۰ ظالم درگ و 
چشم انصاف او را از صدمات حارحوادث 
خیرگی میاد(سندپادنامه). 

|| ماتی چشم درنگاه» عمق‌درنگاءبهاوریکه 
چشم فعالیت دیدگانی حود را در آن نگاه 
ازدست دهد : 
پراز دیو و شیرست و پرتیر گی 

بماند برو چشمت از خی رگی. 

۰ فردوسی . 
خر کی کر دن ]که د ]رس 
مراکب ) پررود بی کردن » ب بیحیایی کردن ؛ 
بی‌شرمی کردن. || جارت ورزیدن» دلیری 
کردن؛ لجاجت کردن» عناد کردن ستهیدن» 
ستیزگی کردن. || خود سری کردن» خیره 
سری کردن . خودرائی کردن . 
خیرمال . [ خی 7](ص رکب ) 
خوش عاقبت ۰ خوشیخت ( ناظم‌الاطیاء) 
آنکه فرجام کار او خیرو خوبی است ‏ 


خیرمحض.[ خ _دیم](ت رکب وصفی) 
خیرمعلق » خیری که فار غ از شائبه‌شرباشد. 
خیربسیط . 
خیرمطلق.( خ عرد ٩۶‏ ] (ترکیب 
دصفی ) خیرمحض ۰ خیرفارخ‌ازشر» خیر 
تام »خی کامل. 
مت ی ۱( 
اضافی ) کلمه‌ایست که دروقت قدوم گویند 
وین مقایل خیر پادمت ( آنندراج ) کلمة 
تهشت که در ورودکسی گویند یمنی یعنی خوش 
آمدی (ناظم الاطباء) کلمه‌ایست که دوستی‌در 
دقت آندن دوستی می‌گویدبجهد تفألنیکی 
و استفار وجه آمدن یمنی خیراست آمدن 
(غیاث اللغات) خوش آمد » رسیدن بخیر : 
مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام 
خیر مقدم چه‌خیردوست کجایار کدام. 
نامد غمی ازت و کز تعدل 
«رموی نگفته خیرمقدم . 
واله‌هروی بنقل ( آذندرا اج 
زان روز کوبخیرقدم درجهان نهادٌ 
ذکرسپهر و ورد جهان خیرمقدم است 
سلمان ینقل(آنندراج) 
خیرمقدم گفعن.[ ی" رام ود رگ 
آت ] (مصن مر کب) خوخر آمدگفتن . 
خبرمکی( ]انیت 
بزرگ از یتما واندروی سه گوته بت کست 
یغمانی » خلخ ی تفزغزی (خدرفالبني): 
خیرمخده[ حی م](ص رکب) ضاخب 
خیر » باخیز بای رکت» باخیروبر کت :ٍ 











.ق‌ ۱ 
موم اص ۳۰۳ ۰ 
2 ۲ ۹۰ ونفحات‌الانس 
۶ خن ی ی 1 
3 ۳ ) خطمی باشد 
خر ز گل خطمی است شیک ۰ 
وسفید رنگگ می‌باشد که که خبازی‌هم آنست و 
ببربی آنرا عیردج و ۰ 
که خیری گل همیشه بهار باشد ( ازبره ان 
قاط 60( از ناطملاطاه) (از شرت 
منیری), «بس؛ منثور» نمام (ازمتهی‌الارب). 
خب بو ( یادداشت مزلف )) مایت 
تا خوید نباشد برنگ لاله رات 
تا خار نباشد. بوی وی خر د 















تدول زرتخیان ایر ان( هگ 
خیروان ۰[ خ ] (۱خ) نام موفی 
است و گویند ظهور مهدیآخرالزمانازآنجا 
خواعد شد (غیاثا للنات) : (ازآنندراج)دد 
فرهنگ ناظم‌الاطیاء آمده است. گفته‌اند . 
تام قدیم شروان مولد حاقانی است‌بااستشهاد . 
پابیات اواما این ممتی براساسی تست بلکه ۱ 
چون کلمة شروان یا « شر » شروع می‌شود 
خاقائی برای تفأل کلمة شر را به*خیر» بدل 
کرده وخیروان گفته است : 
گرشرفوان بمثل شروان تیست ۰ 
خیروانست شرفوان چکثم - 
حانانی . 
اهل عراق درءرقند از حدیث تو 
شروان ینام تمت شرف وان وخیروان. 
خانانی . 
شروان بدولت تو شیزوان شد اما 
من حیروان ندیدم الا شری تدارم . 
خااز 
خحطة شروان نشود خیزوان ۲ تپ 
غیربرون خطهة شروان‌طلب. 



































۰ شوخ » بی‌شرم» بی‌آزدم» 
۱ » هرزه » تاهموار » رند » دلیر (ناظم- 
طیاه ) شوخ چشم » شوخ دیده » ستزه 
۱ ]| کاد » چشم سقید ۰ خود سر» ستیهنده : 
۳ ۱ چرا بردلت چیره شد خیره دو 
۰ 1 ۱ ود ازدلت فرم :گهان خدیر. 
,روغسه ی 
فرستاده را گفت روبا زگرد 
۰" ابگویش که ای خیره‌ناپاكرد. 
ّ فردومی . 
عمررماه بخواب وخوز بریاد مده . 





ود زنگگ زده‌خیره‌چه‌خری بکاند 
ناصرخسرو . 
همان خیره بدخواه را گرچه خوار 
که مار اژدها گردد از روزگار . 


: (گرشاسبنامة امدی). 
با تو زست فلکک خیره چهنالم ازآنگ. 
- ۱ ططلی . 


من بمیان این طرت اشکت فشان شدم‌چوشمع 
ازسرآنکه خیره شد ازسرناز دلبرم 
عطار . 





گنان بردمت زیر وهوشمند 
ادانتعمت خیره وناپسند . 
(بوستان سعدی) . 
خیره گستاخانه هرجادم نمی‌شاید زدن 
ای با تخل سارت کوخماز ت‌دادیار(۱) 
ترکیبات : 
پچة خیره » بچة پررو » بچهکتاخ 





سس بچة خیره چشم»بچة خیره» بچفشوخ » 
بچه کستاخ . 
|| (ص) تیره » تاریکک(ناظم‌الاطباء): 
زیرابراندرآسمان خورشید 
خیره هدچون درآب تیرء نهنگ. 
فرخی . 
یر هگشتن چشم » چشم تاریک شدن» 
چشم قوت بینایی خود را از دست دادن: 
مپه با ز گردید چون تیره گشت 
که چشم سواران همی‌خیره گشت: 
فردوسی . 





اگرآزبرتو چنان چیرهگشت 


کزین دیو دلتان چنین خیره شد 


که چشم خرد مرتراخیره گشت . 
فردسی . 
مت رز ء شدن دل » دل‌تنگوتاریکک‌شدن: 


زآوازاو رویتان تیره شد. 
فردوسی ۰ 


بر 3 


ِ 


خیره 


بسی دادمش پند و سودی نکرد. 


دلش خیره بینم دو رخساره زرد. 
فردوسی . 

رحم بگونة خیری شده ست ازانده وغم 
دل از تفکربسیار خیره گشت ودژم . 


خسروانی . 
که خیره شد دلم از جو رکنبد ازرق . 
خاتانی . 


سب دیده خیره گشتن » چشم خیره گشتن » 
چشم تاریکک شدن : 
9 
مرا دیده ازتیر گی خیره شد . 
فردوسی . 
|| (قید) حیران » متخیر » سم رگشته» فرو- 
ناه ی م)مبهوت (صحاح الفرس ) 
مدهوش (زمخشری) » مضعطارب : 
پرا گنده ؟شتند و شب تیره شد 
سرمیکساران زمی خیره شد , 
فردوسی . 
سبکک شد عنان و گرانشد ر کیب 
سرم رکشان خیره "گشت ازنهیب . 
فردوسی 
همیدون نداد ایچ کس پاسخش 
بید سحیره وزر دگون شدرخش. 
فردوسی . 
زدیدار او مشتری تیره بود 
حرد پیش رویش همان خیره بود. 
فردوسی . 
پلشکر که آمد سپه را بدید 
هرآنکس که شایسته بدب رگزید 
از آن شادمان گشت فرشنده شاه 
دلش گشت خیرهز چندان-پاد. 
نی > 
پرستم همه آفرین خواندند 
از آن رزم خیره فروماندند. 
تردوسی . 
یکی نام آرم درین کین بست 
کزوخیره مأند دل پیل مست. 
فردوسی 
وی گرفته لالة میرابش از تف نیبیذ 
گخته ثر گس موژانش ازخواب خمار 
قرخی . 
۶ وبی‌خویش‌ببود 


خیره 


این زن خیره کشت ازنوحه. 
همجتان زاری همی"کر3 3 
(مجمع‌التوادیخ والتصص). 
هنوز ماه زآوای کوس اومدهوش 
زعکس تینش خیره ستارءسیار . 
فرخی . 
ای سفته همه غمر و شده خیره و مدهوش 
وزعمرجهان بهرة خود کرده فرآموش . 
ناصرخسرو . 
ی 


خیره 
ای کرده خمر منز ترا خیره 
مستی تو در میانة مستانی . 
اصرخسرو . 
خیره شدستم زتو گویم مگر 
مذهب تو مذهپ طوطیستی . 
ناصر خسرو . 
من بنده که نزدیکک تو شعرآرم باشم 
آمیمه سروساده دل وشیره و واله . 
منوچهری 
این در آن حیران که او ازچیست خوش 
و آن دراین خیره که حیرت چیستش. 
مولوی . 
باغبان روزی صافی و روشن شده چون یا- 
توت مرخ می‌تافت و آرامیده شده درحال 
شاه را خبر کرد شاه بادانا آن حاضر شدند 
همگان در رنگ صافی او خیره بماندند: 
(نوروزنامة خیام) 
بر آمد یکی نعره زان سر کشان 
دران خیره شد شاه جون بیهشان. 
اسدی . 
دراوخیره شد شاه و گفت این ست رک 
بود ب» ز گرشاسب چون شد بز رکگ. 


اسدی 

بود خیره دل سال و مه‌مردآز 
7 بسته همواره وچشم‌باز. 
اسدی . 


تقدیرآسمانی,. ,شیررا گرفتارسلسله گرداند. .۰ 


وخردمند دوربین را خیره وحیران . 
( کلیله ودمنه). 
چشم درآن خیره می‌ گشت و عتل در آن 
حیران می‌ماند . (ترجمة یمینی) . 
خیره گشته زخام تدبیری 
بردمیده زسوسنش خیری . 
نظامی . 
گرایم چنان کن که از چشم ید 
نه‌تو خیره‌باشی نه‌من چشمزد . 
نظامی . 
سرهوشمندان چنان خیره کرد 
که سودادل روشنش تیره کرد. 
سعدی . 
و سلطان را که مرآء بخت او تیره شده بود 
و دیده خبرت او خیره گشته . جوینی 
اشارت فرمود تا برقرار باتفاق قتح ماردین 
روند بمحاصره کردن» ازبلندی و حصانت قلمه 
خیره ماندند . رشیدی 
۰-۰ * بی‌سیب » بی‌علت » بی‌دلیل» بی- 
جهت » بیخود » بی‌ربط : 
رفت آنکه رفت و آمد آنکه آرد 
بود آنکه بود خیره چه‌غم داری. 
دی ۱" 
چنان دان که کیخرو آمد بجتگی 
مکن خیره دل را بدین کار تنگ. 
قردوسی . 








سپاه مرا خیره بفریفتی 
زبد گوهرخویش نشگیفتی . 
فردوسی ۰ 
کنون خیره آزرم دشمن مجوی 
براین بارگه برمبرتاب روی . 
فردوسی . 
بدو گفت خیره منه سربخواب 
برو تازیان نزد انراسیاب . 
فردوسی . 
عسجدی نام او تونیز مبر 
چه کنی خیره گرداولک وپکک . 
عسجدی . 
وانکه دین دارد و خردمندی 
خویشتن خیره متهم نکند . 
ابوبکرتره‌دی . 
بدین فصاحت و این علم شاعری که‌تراست 
مکوش خیره کش ارزیز کردی‌وا کسیر . 
غشاثری . 
نه‌همی بیهده دارند مراورا همه دوست 
نکند مهر کس‌اندردل کس خیره اثر. 
فرخی . 
چه‌فسون کردی برمن که بتو دادم دل 
دل چرا دادم خیره بسون توبباد . 
فرخی .. 
نهبر گزاف سپه را یدو سپرد پدر 
نه خیره گفت که لشکرنگه کن وبشمار. 
فرخی . 
هرچند که در خان توخانه کند موش 
خانه نسپاری تو همی خيرة بدیشان . 
ناصرخسرو . 
دوز و شب تو از شب و روز او 
بهتر زچیست خیره مکن صفرا . 
ثاصرخسرو . 
گر کسی خویشتن خویش به چه درفکند 
خویشتن خیره‌در آن چاه‌نبایدت افکند. 
ص۱۳ 
این جهان آب روانست براوخیره‌بضب 
آنچه کان یود تخواهد مطلب ست مبائن. 
توریب 
با من همی چی تووآ که یی که خیرء 
دنبال بیر خایی چنگال شیرخاری . 
منوچهری . 
حق مجانه و تعالی این جهان را بحکمت 
آفرید نه‌خیره آفرید. (منخب قابوسنامعنصر 
السعالی) : 
ولیکن مرد بی‌دینار چون یازی بود بی‌پر 
بماند یره بی‌پرباز چون وقتشکارآید . 
۳۳ 
تنگی راء را صفت بشتو 
در ره ناز بود خیره مرو" 
سنائی , 
نکند حیره زودی و دیری 
آب درخواب‌تشنه راسیری, 
سنائی . 


پرتوبادا کهتتیره کم خی 1 
ودبخند کسی توتپسدی . 
ص 
بزرول حیریت خیره حال ۱3۱ ایبسر 
خیره منشین جانّبابا خر بگیرونارزن. 
چوخون وریم بپالود خیر» ازمردم 
بدوز خ آندر لابد خوذ دهندش وریم, 
سوژنی . 
چین کفت 5 د بیدار دل 
یگفت بهو خیره مارد ۰ 


آسدی. 


پذیره مشو مرگ را زینهار 
مده خیره جان را بغم‌هوشدار, 


اسدی . 

اگر برخود او خیره بیداد کرد 
شدش گنج ورنجش‌همه‌باد کرد. 
اسدی ,ٍ 


دگرازسگدلی کردن فایده نست 
این همه تنگدلی کردن ماخیره چراست. 
مسعودسملسلمان , 
خیره شادی چراکنی زوجرد 
ببهده عم چرا جوری زعدم. 
مسمودسعلسلمان . 
یکی بگوید بریجهده چومردم مست 
یکی بخندد حیره چومردم شیلا. 
مسعودسدملبان * 
خیره چه سراندازم پرخاله سر کویت 
گربوسه زنم پات سربرنکنی دالم, 
ك 
کسی ملامتم از عشق روی اومیکرد 
که خیره چند شتابی بخون‌خودخوردن: 
ای 
از خیره »ببهوده» بیخودی » بی‌علتی: 
خندة هرزه ماية جهل است 
مرد ببهوده خند نااهل ات 
هان و هان تا نخندی ازخیره 
که بسی خنده دل کندتیره. 
سنالی". 
اب بخیره » برخیره » بی‌علت » بی‌جهت؟ 
بی‌صبب و 
توجان از پی پادشاهی مدء 
تنت را بخیره تباهی مد» . 
فردومی . 
سیاوش نگشتی بخیره تیاه 
ولیکن چنین گشت خورشیدوماه. 
فردوسی ۰ 
چند دهی وعدة دروغی همی چند 
تین فرواشی ترا با نن سروا. 
آورمزدی ۰ 
ورچه ازمردمان پآزارند 
مردماثرا بخیره ثا 
ناصرخسرو ۰ 


ازارند . 





۹۹۷ 


به‌پیش هجوین ای کور پایدارنه‌ای 
مرابخیره‌بیک دستگونه‌برمگرای. 


سوژنی . 

دلم رصال تو می‌جست وعقل‌م ی گفتش 
بنیره کفتی برخشکه تابهکی‌دانی. 
ابن‌یین . 


ای تشنه بخیره چند بد؛ی 
این ره که تومیروی‌سرابست . 
سعدی ء 
بت پرخیره ) بی‌علت » بیسبب» بیهوده 
بیخود » بی‌جهت : 
پس این موسی‌بن تصر با این هزار سواد 
چیل رو هنی رفتند تا بنزدیکک آن 
شارستان .... رسیدند دس گردا گرد وی 
بکشتند هیچ جای در نیانیند و دیراد آث 
پبلندی چنان بود که هیچ مخلوق آنجا بر- 
تتوانست رفتن پس موسی متحیر شد آنجا با 
آن سپاه درماندند و ندانستند که چه کنند . 
.۰ پس موسی خحویش را گفت چه‌حیلت 
سازیم که برحیره باز نتوانیم گشتن منادی 
فرمود و گفت کیت ازشما که برآن‌دیواد 
برتواندرفتی (ترجمة تفسیر طبری بلعمی). 
ودیگر که تنگ اندر آمد سپاه 
مکن تیره برخیره این تا ح‌وگاه ۰ 
فردوسی . 
درجهان خدمت امیرمن است 
خعدمتی کان دهد بزر گی بر 
من نه‌برخیره‌اید رآمده‌ام 
مرمرابخت ره نمود ایدر. 
فرخی . 
ای که برخیره همی دعوی بیهوده کنی 
که فلان بودت ازیاران دیرینه‌وپیر . 
ناصر خسر و . 
مخت عجب است کارگروهی از قرزندان 
یکدیگر راناچیزمی کنند وبرخیره 
م ی کشند ومیخورند . رب مق 


آدم 





خرده تبود بضاعت زیره 
موی کرمان بری تو برخیره. 
ری 
این چرخ بکام من نمی‌گردد 
برخیرة سخن همی چه‌گردانم . 
مسمودسعدسلمان . 
والله که چوک رک یوسف واه 
برخیره همی نهند بهتانم . 
مسعود-مدسلمان . 
|| تمجب وشگفت بسیار ( ثاظمالاطیام) . 
متعجب » در کف بیان مبهوت ازشگفتی : 
جوبشنید شاه این سخن خیره شد 
۱ سیه شد رخحش چون داش‌تیره شد. 
فردوسی . 
می‌آورد ورامشگرانرا بخواند 
وزآوازایشان همه خیره ماند. 


فردوسی . 


براورد لشکریکوهی دگر 
کزان خیره شد مرد پرخاشگر. 
فردوسی . 
شگفت و خیره فروماندهام که‌چندین عذق 
پیکدل اندر یارب چگونه گیردجای . 
فرخی . 
اما در صیر ومواظیت توخیره ماند‌بودم. 
(کلیله و دمنه) * 
چون بخواند همگان خیره یماندند . 
(رکلیله ودمنه) ۰ 
بسان باد صبا مرکبی که اندرتکک 
از او بماند حیرانوخیره بادصیا. 
مسمو دسمدسلمان . 
|| زل [ز]ء زلزل»نگاهنافذ؛نگرش‌عمیی: 
همیدید بهرام یکچند گاه 
بخاقان همی کرد خیرء‌نگاه . 
فردوسی . 
گوسقتای برداین گر کک دغا ا زگله 
گوسفندان دگر خیره براو مینگرند. 
سعدی . 
|| ( ۱ 1( کرخت» در (یادداشت مولف) . 
عضو بخواب رفته (ناظ‌الاطباء ) : 
گاه برسرزنم از حسرت اوگاه برو 
خیره کردم بطپانچه همه‌روی‌وهمه بر. 
فرخی . 
|| () کند [ ک" ] (یادداشت‌مزلف). 
واگرترس بدو و درو ری زد 
را خرس گویند یمت یکند شدن و این کندی 
دندان را همچون خدراست عصب را 2 
(ازذخيرة خوارزمشاهی). 
|| غباری که درپیش چشم پدید آید. (ناظم- 
الاطیاء)) (برهاث قاطم) .(از لغت‌نامة شوشتر 
نسخاخطی ) . || گل هميشه بهار . ( نام 
الاطباء) ۱(۰) 
خيرة . [ خ در ] (ع مص‌مونث)خیر. 
(منتهی‌لارب) . (از تاج العروس). (ازلان 
العرب) . (ازاقرب‌الموادد) ۰ || (ص) زن 
نیک و کارو بسیارخیر , (عنتهی الارب) (ازتاج 
العروس) (ازلسانالعرب). (ازاقرب الموارد) 
| بهترین.(متهی‌الارب). (ا تاج العروس). 
(از لسان‌المرب ) ؛ مئه فلان خیرءالناس 4 
فلان بهترین مردم است . فلائةالخيرة من- 
المرآتین » فلان زن بهترین آن دون است. 
(منتهیلارب) . 
خيرة . [خ د] (ع مص) خر . 
(متتهی الارب).,(از تا ج‌العروس) (ازلمان 
العرب) رچوع به‌وخیر» درین‌لغت نامه‌شود. 
اادع ص ) زن نیکو وگزیدهوبسیارخیر. 
(متهی‌الارب), (ازتاج العروس) ,(ازلسان- 
المرب ) خيرة [ خ د ]۰۰| گزیده » 
برگزیده. (منتهیالازب). (ازتاج الدروس ) 
رازلانذ‌العرب ) ؛ مئه محمد صای‌اله علیه 
واله خیرءاقه من خلقه ( منتهیلارب) . 


ی هرا ات تسس 


(۱) درفرهنگ نفیسی این معائی نیز برای یره آمده است 











یرال » برگزیدة خدا. 
اا (ع حامص ) دل نهادگی برچیزی 
بخواهش خود و اختیار. ( منتهی‌الارب) ۰ 
(از تاج العروس). (ازلسان‌العرب) 
|| برگزیدکی , ( میتهی‌الارب ). (ازتاج 
المروس) . ( از لسان‌العرب). || نیکونی. 
(متهی‌الادب). (ازتاج المروس). (ازلسان 
العرب) . 
خیرة. :4۱1] (, حبص ) خبرة خر 
آر ] (ازمنتهی‌الارب) . (ازتاج العردس).۰ 
(ازلمان‌العرب). رجوع به حیردر ین لفت نامه 
شود . || (ع حامص ) دل نهادگی‌برچیزی 
پخواهیی خود و اختیار (ازمنتهی‌الادب ). 
خيرة.[ خر ر]. (منتهیالارب). (ازتاج- 
العروس). (ازلسانآلعرب). رجو عبه‌ خیره 
[خ ر ] دراين لنت نامه شود. 
|| بر‌گزیدگی. (منتهی‌الارب) . ( ازتاج- 
العروس). (از لسان‌العرب). رجو ع به‌خیره 
[خ_ د ] درین لفت‌نامه شود . 
|| نیکویی(منتهیالارب) (ازتاجالسروس). 
(ازلسان‌المرب ) رجوع به‌خيرة [خ د ۲[ 
درین لفت‌نامه شود . || (ع ص) گزیده » 
برگزیده. (منتهی‌الارب). (از تاج العروس)۰ 
ازلاذالمرب ) . رجوع به خيرة [ح_ 
"ر ] دراین لفت‌نامه شود . 
ت رکیب : 
شیرءاقه » برگزيدءة خدا. 
عته محمد صلی ابنه علیه‌و ‏ له خی ةانتهمن خلقه. 
خيرة . [خ ید ] (ع ص) زن 
گزیده ونکو. (منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس)" 
(ازلمان‌العرب). 
خيرة .[ خی ی د]( ع ص ) 
زن بسیار خیرونیکو کار و دیندار. (منتهی- 
الارب) (ازتاج‌العروس).(از لسان‌العرب). 
خيرة . [ خر ] (خ) نام جد 
عیدانت‌ین لب شاطی» مقری‌است. ( از منتهی- 
الارب ) . 
خیرة.[خ ی د] (۱) نام پدر 
ابراهیم اشبیلی شاعر است. (منتهی‌الادب) . 
خيرة .[خ ی اد ](اخ) موضعی 
است از اعمال جند [ ج ن ] بنکه ( از- 
مهن الادب ) ۰ 
خیرة .[ خی د ] (۱خ) دهی‌اصت 
بصنعاء دریمن (منتهی‌الارب). 
خیره ۰[ ۲ (۱) شه رکی‌است 
از ترابع فارس : شیره و نیریز دو شه رککك 
مت و بهخیره قلعه‌ایدت بر کوه ( فارستامة 
این بلخی). خیره و نیریز دوشهرلاند و قلمه 
زیزدارند. (نزهت القلوب). 
خيرة . [خ ی ی "و ] (۱خ) نام 
مدینة متوره است ۰(عنتهی‌الارب). 





خالی ء تبل » آشکار » هویدا بسیار وغلیه . 





خیرة.( خ ی د](۱خ) بنت‌ابی 
جدرد » نام زنی ات که از صحابه بود 
(ازستهی‌الارب). 
خیرة.[ خ ی د] (۱خ)بت‌خفاف 
زنی ازروات‌است (منتهی‌الارب). 
خيرة ۰[ خ د ]( ۱خ )ینت ‌عبدالرحمن 
.از رواة است (منتهی‌الارب) چف 
خیرةالاصفر.[ خی در تل" ۱ آف] 
(اخ) نام یکی کوههای مکه است . 
(ازسجم البلدان یاترت) . 
خیرة)ل(4.[ خ ی ر 2 للا] (ترکیب 
اضانی ) برگزیدة خدای ( یادداشت مزلف). 
|| نام مردمانست » اسم است که برمردان 
گذارند 
خیرة‌المدوه . [ خ ی در :1 ] 
(اخ ) نام یکی از کوههای مکه است 5 
خیره‌جشم . [ دیا رد یاج ] ۱ص 
م رکب ) بی‌شرم » ستهنده » لجو ج.حسیر» 
محسور » آنکه از بدی به‌پند و درخواست 
و تهدید بازنایستد. (یادداشت مزلف) عنید» 
دود سر > خود رای » خیره‌سر »خیره‌سار. 
خیره چشمی ۰ [ ریا رد جّ یلح 
( حامص م رکب ) بی ثرمی » ستهندگی » 
لجاجت » خود سری» خیره‌سری» خود رایی. 
عناد ( یادداشت مژلف) . 
خیره‌چشمی کردن ۰ [ د با_رج یا 
ج ک د]( مص مرکب) بیشرمیکردن 
پزددبی کردن » لجاجت کردن » خودسری 
کردن » خیره سری کردن»عناد کردن شود 
دایی کردن . 
خبره‌حمد ۰ [ زد با زرح ] (اس- 
مر کب )هرزه‌خند (آنندراج) آنکه‌بی خودی 
خندد . بیهرده خند . آنکه خندد نه‌بجاو 
یگاه : 
ذوق خنده دید‌ای ای خیره خند 
ذرق گریه بین که هست آن کان تند. 
مولوی . 
خیره خندی . 1 زا زرد عم ۲ 
(حامص مر کب) هرزه خندی » بیهوده‌خندی 
ه‌بجایگاه خندیدن : 
زخیره خندی گاهی گذشته ازمجنون 
گهی ‏ زگریه وشادی هزارلحن وئوا . 
مولوی . 
خیره‌خیر ۰ [ زر ] ( قید م رکب ) 
سر گردان * سحر » پریشات » حیران . 
(یادداشت مزات) : 
ژزلشکربرشاه شد خیره خیر 
کبان رایزه کرد ویک‌چوبه تیر. 
فردوسی . 
قبه گشت اسب بزرگان به‌تیر 
پیاده برآویخته خیره‌خیر . 
فردوسی ۰ 
ا هر کنیس ٩‏ بی فرب ۶ 


بی‌دلیل» بی‌علت : 





تو نیزای بخیره خرف گشته مرد 
زبهرجهان دل پراز داغ ودرد 
چوشاهان یکینه کشی خیره‌خیر 
ازین دو ستمکاره اندازه گیر ۰ 
فردوسی . 
یکی راه پیش آمدش ناگزیر 
همی رفت بایست برخیره‌خیر. 
فردوسی . 
بد و گفت ازاینس و گذشت اردشیر 
ازو بازماندیم ماخیره‌خیر . 
فردومی . 
فرزند اوست حرمت اوچون ندایش 
پس‌خیره خیر امید چه‌داری برحمتش. 
ناصرخسرو. 
|| تاریکک » تیره » خیرخیر : 
از آراز گردان و باران تیر 
همی چشم خورشید شدخیره خیر . 
فردوسی . 
|| مفت ؛ رایگان » مجانی » بی‌مزد »بی- 
اجر : 
چه‌سازيم تختی چنین شیره‌خیر 
که بروی شود دیگری جای گیر. 
نظامی. 
۱ ردو » خیرسر. جسور » شوخ چشم» 
خیرخیر : 
توتنها یجنگ آمدی خیره‌یر 
کنون پای‌داروعنان صخت گیر . 
فردوسی . 
سخن هرچه گریم زین یادگیر 
مشونیزباپیر برخیره خیر . 
فردوسی . 
خیره‌خیره» [ دیا رد ر یار ](تید 
م رکب ) یهوده » یجهت » بی‌تقریب »بی 
دلیل » بی‌علت : 
ای کرده خیره‌خیره ترا حیران 
چون خویشتن معطل وحیرانی . 
ناصر خسرو , 
چون نخواهی کت زدیگر کس جگرخسته شود 
دیگر اثرا خیره‌خیره دل چرا باید خلید _ 
ناصرخسرو . 
خیرزاد تواست درطلیش 
خیرهخیره چا کنی تأخیر . 
ناصر عسرو ۰ 
ورجهان پرشد ازمکس منداز 
برمگس خیرهخیره تیرخد نگ . 
ناصرخسرو . 
ا +ررد» حزسر ۲ ود توح جدم» 
هیر .|| شو خ‌شو خ»خیره‌خیر. |تیره 
وتاریک » خیره‌خیر. 
خیره‌ددای. [ ر یا رد د](س‌رکب) 
هرزه درای » بی‌عقل, (] نندراج) بیهوده گوی 
یاوه گوی » گزانه گوی » کزانه‌درای : 


تا چه گنه کردم که دوزذگارم بمقریت آن ۲ 
درسلکک صحبت چنین ایلهی‌خودرای‌ناجنی 4 
خیزه‌درای ... میتلی گردانیده‌ات . 
(گلستان سدی) 
خیره‌دست ۰ [ ریا ر د 
م رکب ) کنایه ازمردم سر کش.(آندراج). 
خیره‌دل » [ ر يا رد_د ] (قدترکب) 
متحجب » متحیر » حیران » کج ٍ 
زکرداد آن چرخ بازوگل 
خبریافت ضحالوشدخیرهدل. 
اسدی , 
پبدخیره‌دل پهلوان زانشگفت 


بپرسیدش و سازرفتن گرفت . 


اسدی . 
بهو خیره دل ماند از بس شگفت 
که انگشت و گه لب بدندان گرفت. 
اسدی ,ٍ 
|| فاراحت > بدبخت ۰ س رکشته : 
بود خیره دل سال ومه مردآز 
کر بست‌همواره وچشم‌یاز, ۲ 
اسدی . 


بماند نداز او خیره دل هر کسی 
بدان هرزمان آفرینش بسی , 
اسدی , 
شده خیره دل پهلوان زمین 
همی خواند بربوم هندآفرین, 
اسدی . 
سبهدار شد خیره‌دل کان شنید 
همی گفت کس زورازایتان ندید. 
املی , 
خیره‌دای ۰ [ ریا ر ] (ص مرکب) 


مستبد » یک دنده لجوج. ( یادداشت < 


مزلف) . مستبد بالرآی: ْ 
جوانی معجب خیرهرای‌سر کش وسبک‌پای, 
صلی . 


ی 


نشاید چنین خیره رای و تباه 
ك ید نامی آرد درایوانشاه. 
(بوستان صدی). 
|| مست رای » پریشان فکر (آنندراج ): 
مپهبد بدو گفت کای خیره رای 
یکی ناتوان را چه‌خوانی‌خدای. 


اسدی . 

گرت بر کند خشم روزی زجای 
سراسیمه خوانندت و خیره‌رای » 
سعدی , 


خیر هداربی, [ زر یا ر](حامص‌مرکب) 
استیداد» لجاجت : 
من از هردیاری همی تازم اینجا 
نه ازتنگدستی هم از خیره‌رایی . 
قلران . 
چهار است آهوی شه آشکار 
که شه را نباشد بترزین‌چهاد ۱ 
یکی خیره رایی د گربد دلی 
سوم زفتی و چارمین کاملی . 
اسدی . ۱ 


خیره شدن 


۱ پریشان فکری » ست رایی : 
منگی در دست و ماربرسرسنگ 
شیره رایی بود قیاس و درنگ 
گلستان سمدی . 
خیره‌رو ۰[ دیا _د] (ص م رکب ) 
بی‌حیا » بی‌شرم. (ا زآ نندراج)رجوع به‌خیر» 
رری شود . 
خیرهزوکا. [ ریا د ] (ص‌م رکب) 
پی‌حیا » بی‌شرم. ( آندراج ), خیرهرو: 
پرخدویی زشت خویی 
خیره رویی خربهلی . 
صوزنی . 
برون تاحت خواهند؛ خیره روی 
نکوهیدن آغاز کردش بکری . 
(بوستان سعدی) . 
صفائی بدست آرای خیره روی 
که ننماید آبينة تیره‌روی . 
(بوستان سعدی). 
نشاید چنین خیره روی تباه 
که بدنامی آرد بایوان‌شاه . 
(بوء ستان سعدی). 
خیرهد9,لی . [ دیا د ] ( حانص 
م رکب) پرروبی» بیحیایی » بی‌شرمی»شوخ 


چسی , 
خیره‌رویی کردن » پرروی ی کردن» بی- 
حیائی کردن > بی‌شرمی کردت . 
خیره‌ذیان. [ د یارد ز](سمرکب) 
خوش زبان » با محبت : 
وآن شیره‌زبان رحمت انگیز 
بخشایش کرد و گفت برخیز . 
نظامی, 
خیرهساد » [ ریاد ] (س مرکب) 
ترس و 
هر که او خیره‌ساز مستحلست 
گریدزدد زشومن بحلست . 
سنائی . 
ای کینه ور زمان؛غدارخیره‌سار 
ده بمابرتو روزگار . 
مسعودسعدسلمان . 
|| ( قید مر کب ) متحیر»سرگشته : 
چه بودت که درمانده‌ای خیره‌سار 


برخیره تیره 


(ازیوست وزلیضای منسوب‌به‌فردوسی) 
زمیدان گذشتند فرجام کار 
ور سار 
فردوسی , 
رجوع به‌خیره‌سر شود . 
خیره‌سخی. [ دیا دس خ] (س‌س رکب) 
یاره‌گری » گزافه گوی » بیهوده‌گری» 
بیهرده سخن. 
خیره‌سر.[ رید س](س‌م رکب)ببهوده 
گرد +برالهوس.(غیاث اللفات). ||س رکش. 
(غیاثاللنات) لجو ج» ستهنده » عنود»یک 





دنده » گستاخ» بیشرم » لجاجت کننده» بند 
ناپذیر . (یادداشت مولف) : 
به‌عیره مرشمرد. سیرخورده گرسنه را 
چنانکد درد کان بردگ ر کسی‌شواراست . 
کی 
پس آنگه چنین گفت با کوهزاد 
که‌ای‌دزد خیره‌سر بد نژاد . 
فردوسی ۰ 
بد و گفت شاه ای بدخیره‌سر 
چرا آمدستی بدین بوم وبر. 
فردوسی . 
همش خیره‌سر دید وهم بدگمان 
بدشنام بگشاد خسرو زبان . 
فردوسی . 
گروهی آنکه ندانند بازسیم ازسرب 
همه دروغزن وخربطند وخیرهس ند. 
قریع‌الاهر : 
دژم گفتش افریقی جنگجوی 
که رو خیره صرپهلوانرابگری . 
(گرشاسینامة اسدی). 
گفت موسی‌های خیره‌سر شدی 
شود مسلمان ناشدهکافرشدی . 
مولوی , 
بازبرزن جاهلان غالب شوند 
زانکه ایشان تند وبس‌خیره‌سرند , 
مولوی , 
زود باشد که خیره سربینی 
بدو پای آوفتاده‌اندربند . 
(کلستان سعدی). 
که ای خیره‌سر چند پوبی پیم 
ات که من مرخ دنت قیم . 
(بوستان سعدی). 


وین شکم خیره صرپیچ پیج 
صیرندارد که بسازد بهیچج . 
( گلتن سعدی) . 


|| (قیدم رکب) پر یشان. (غیاث اللغات) احمق» 
ابله»,بیعقل » غلط کار (ناظم"لاطباء )متیر » 
گیج » دنگگ.( یادداشت بخط مژلف) : 
چنین گفت پس کای گرامی دبیر 
ت و کاری چنین برد لآسان‌مگیر 
شهنشاه ماخیره سرشد بدان 
که خلعت فرستادش ازدر کدان . 
فردوسی ۰ 
پد رکشته و کشته چندان پسر 
بماند اندر اندردوغم خیره‌سر. 
فردوسی ۰ 
چرن ماهی شیم کیخورد غوطه‌چنوك 
کرذارد جندتیر: سرلتن جکول . 
لک 
مبهدار از اندیشه شد خیره سر 
همی گفت این پخش یزدان‌نگر . 
اسدی ء 
بهو ماند بیچاره و خیره سر 
شدش یره گیتی زدل تیره‌تر. 


اسدی , 





خیره‌سرنه. [ ریا رس ن یا ن ] 
(قید مر کب) با خیره‌سری ۰ 
خیره‌سری. [ ریا رس ](حامص)تمرد» 
ود صری» گستاخی : (ناظم الاطباء) : 
نت از برتخت کادس کی 
پبخیره سری مست نزجام عی* 
فردوسی . 
آن نمایی که فرامرز ندانست مود 
پدلیری و بتدپیر نه‌از خیره‌سری . 
فرخی . 
تکرهش مکن چرخ نیلوفری را 
برون کن زسر باد خیره صری‌را. 
ناصر خسرو . 
زخیره سری پرنهادی بسر . 
(گرشاسینامة امدی). 
عقل چه‌همتای تست کزتو زند لاف غش 
می‌نشناسد حریف خیره صری میکند. 
خاقائی . 
چند چ وگل خیره سری ساختن 
سربکلاه وکمر افراختن . 
نظامی. 
خیره‌سری کردن .یار شک" 
"د ] (مص مر کب) عنادکردن . 
خیره شدن. [ ر یا داش د ] (مس 
م رکب) متمجب شدن » بشگفت درآمدن » 
مات شدن از فرط تعجب » حیران شدن از 
نهایت شگفتی » متحیر شدن» مدهوششدن: 
تا بدید آمدت امسال خط غالیه بوی 
زاهری خیره شد و غالیه‌وعتبرخواد. 
عمار؛مروژی. 
جوارجاسب دید آن چنان خیره شد 
که روز مپیدش‌هی تیره شد. 
فردوسی . 
خاطرت رن نگیرد نه‌سرت خیره شود 
کربگیرد دل هشیار توا زگیتی پند . 
زاصرخسر و . 
ای خحفته همه عمر وشده خیره ومدهوش 
وزعمرجهان بهرة خود کرده‌ف راموش. 
اص رخسرو . 
ه رکه از دوربد ودرنگرد خیره شود 
گوید اینصورت واین‌طلءتشاهانه‌نگر. 
فرخی . 
وتیرشد از سرای خلافت بیرون آمد . 
وعیداضحی ثماز کرد وخطیه کرد و جهاث 
را جشم و دل خیره شد از فرنبوت وشکوه 
ویبت او. (مجمل‌التواریخ والقصص ) 
اف-ون‌بخواند تا در بازشد. ..ومردمان خیره 
شدند که آن‌عادت نبود. ( مجمل‌التواریخ و 
القصهی). زنان‌مهتران نیکوروی رابافون 
بیارردندی و باتیگری بداشتندی این شب 
گفتند ما را فلان زن باید و افون خواندث 
+گرفتتد پلیناس افسونهای استادان باطل کرد 
و کس نیامد ایشان همه خیره بماندند و گفعند 


این چه‌تواندبود. (مجمل | لتوار یخ و التصص). 


خبره گردیدن 
به‌باران حاجت [:د آن سنکك بیرونآوردو 
دعا کرد هیچ باران نیامد وخیره گشت واز 
غزا گاء کشت .(مجمل‌التواريخ و القصص): 
درایشان خیره شد هرکس که می‌تاخت 
که خسرو را زشیرین باز نشناخت . 
لاس 
درمیان فتنه وشور انکنم 
کاهنان خیره شوند اندرفتم . 
مولوی . 
حقایق شنامی براین خیره شد 
سروقت صافی براوتیره شد . 
سعدی . 
پاران چرن ستاره‌ام از دیده‌ها بریخت 
روبی که صیح خیره شوددرصباحتش, 
سمدی , 
|| تاریک شدن » تیره شدن , 
|| گستاخ شدن » دلیر ورندشدن» بی‌شرم 
شدن » متمرد شدن » خود سرشدن. 
|| بدخواه شدن . 
‌‌ خیره شدن بصر » خیره دن چشم » 
کاستی گرفتن قدرت دید چشم » کنایه از 
دقیق شدن وتوجه عمیق بچیژی کردن ِ 
یآفتاب نماند مگربیک معنی 
که در تأبل ار خیره میشود ایصار . 
سعدی , 
نشان پیکر خوبت نمی‌توانم داد 
که درتأمل ار خیره مشود بصرم , 
(-وانیم سمدی), 
۳۹ خیر هدن چشم > دقیی‌شدن بجیزی بحدی که 
قدرت دید خود را از دست دهد ومتحیر و 
پریشان شود یا براثر تادیکی موضع چشم 
قدرت دید خود را ازدست دهد و پریشان‌دید 
شود » تمر کز فیروی دید روی چیزی همراه 
نحیر ۶ 
چنین بود تا آسان تیر» گشت 
همی چشم جنگاوران‌خیره گشت . 
فردوسی . 
درزی شدم برز بنظاره دوچشم من 
خیره‌شدا ز عجائب الوان که بتگرید. 
بشارمرغزی . 
ازبروساعد ار چشم همی خیره شود 
چشم بددور کناد ایزد از آن‌بازوو بر . 
فرخی . 
و چندانی جواهر بر دیوار شهرستان زرین 
بکار بردند که چشم از دیدار و شماع آن 
خیره میشد . (مجمل‌التوادیخ والتصص) . 
وهرون را خبرداد تا بنظاره آمد بمیدان و 
چشمش شیر ه شد از آنحال . 
(مجمل‌انتواریخ والتصص). 
و چون ررژ عالم افروژ تیره گردد جشم 
آقتاب ازئام خیره شود (سندبادنامه) . 
یکی گنج پوفیده دادش نشان 
کزو حیره شدچشم. گرهر کشان. 
تظامی 


|| برق زدن چشم (زسنعری) . 





خیره شدن چشم از گرما یا سرماءذابینا 
شدن آن از شدت کرما یا حرما : 
خیره شدن‌دیده» خیره‌شدن چشم؛ شیره 
شدن پصر براثردفت درچیزی یا اثرتیرگی 
مکان چشم پریشان شود و قدرت تشخص 
خود را از دست دهد » کنایه از دئیق شدن 
و ترجه عمیق بچیزی کردن : 
بیوشید و روی زمین تیره گشت 
همان دیده از تیرگی خیره گشت . 
فردوسی . 
- || متحیرشدن . 
زرنگ و بوی همی خیره گشت‌دیده وهءنز 
زبس طویلة یاتوت و بيضة عنبر . 
عتصری . 
خیره‌شدن‌دندان» کند شدن‌دندان. خرس. 
(یادداشت مژلف) ۳ 


خیره دفتن جشم . [ دیا ددرت 
یاج ](مص‌مر کب)چشم‌رانیم‌باز کرده 
راء رفتن. ( ناظم‌الاطیاء), || بی‌پروا وبی- 
ملاحظه حرکت کردن . ( نان الاطیام) . 
|| خیره شدن چشم . 
خیره کردن.[ ر یا د کف د] (مص 
مرکپ ) متحیر کردن » حیران و مرگردان 
کرد 1 
بدیدند پرخون تن شاه را 
کجا خیره کردی ر خ ماه را. 
فردوسی . 
صلصل بنوا سخره کندلیلی را 
لین بگهرخیره کند کسری‌را. 
منوچهری , 
مرد خردمند ترا خیره کرد 
ژینت نکوبند بخروارخویش. 
فاصرخسرو . 
ناگاه شعاعی پیدا شد که چشمه! را خیره 
کردی (مجمل التواریخ والتصص). 
مرهوشمندش چنان یره کرد 
که‌سودادل روخشش تیره کرد. 
(بوستان سعدی) . 
خیره کردن‌چشم » امتلاس» اختطاف» 
تسکیر (یادداخت مزلف). 
خیره کش ۰ [ یار کف ( نان 
مر کب مرخم ) بی‌باك » ظالم » آنکه‌یدون 
جههة و سب و تقریب و با یرحمی مردم 
کلد » ضیف کش »بی‌نوا کش آزار کنندة 
مردم . (از ناغم الاطام) : 
خیره کشا بدمنشا الما 
اين همه نیکان مکش‌وبدمکن. 
خاقانی ‏ 
این خیره کشی است مارسیرت 
وان زیزبریتتت موص دندان: 


خاقانی . 






من از این خیره‌کش فراق هنوژ .. . . 
2 دیت وصل نستدم دریاب , 
خانانی . 
کفت فلان پیرترا در نیفت 
خیره کش و ظالم و خرنریز گنت . 
نی ۰ 
جهانسوژ و بیرحمت ویره کش 
زتلخیش ددی جهافی ترش , 
9 
گهش جنکگ با عالم خیره کش 
که از بخت شوریده رویش‌ترش. 
صدی . 
یوالسجب بود که نفی بمرادی برسید 
فلکک خیره کش از جورمگربازآند . 
سعلی , 
چشمش بتیغ غمزة خونخوارخیره کش 
شهری گرفت قوت بیمار بتگرید . 
صدی , 
خیره کشتن ۰ [ دیا رد ک" ت ] 
(مص م رکب) آزروی ظلم و بیرحمی کشتن» 
|| کشتنی که از نهایت ایذاء حاصل آید 
کشتنی که با نهایت آزار مقتول بسل‌آید . 
|| کشتن ضمیف » کشتن‌بی‌نوا . 
خیره کشی . [ ریاد ک ](حانس 
مر کب) بی‌جهت و از روی‌ظلم وستم کنی» 
بی‌دلیل کشی ۰ عمل‌وحالت خیره کش»ضیق 
کشی » بی‌گناه کشی : ر 
جهان به خیره کشی ب رکسی کشید کمان 
که بر کشيدة حق بود وبر کشید؛ ما . 
حانانی . 
از آن زمان که ترا نام شد به‌حیره کی 
زمانه از همه خونریزها پشیمانت , 
خاتانی . 
عشق خود بی‌خشم دروقت خوثی 
خوی دارد دمیدم خیره کی . 
مولوی » 
جور کشم بنده وارور کشدم حاکماست 
خیره کشی کاراو جور کشی خویین. 
صعدی . 
خیره‌گر 1۰ ریاد گک] (ص) 
حیران کننده»متحیر کننده » پریشان خاطر 


کنتله ‏ 
با جنون عشق توشواهیمساخت 
ترك عقل خیره گرخواهيم کرد. 
عطار . 


خیره کردانیدن . [ ریا د گ تا 
( عم مرکب )یشان ابر گرداند» 
متحی رکردن » حیران گردانیدن . 
خیره گرد بدن . [ ریاد گ د] 
(مص م رکب) حیران گشتن» پریدانخاطر 
شدن » خیره شدن » »ححیرشدن" » بشگنت 
و تحیر افتادن : 











درنگرتاطیزهگردد سروبن 
بر گذرتا خیره گرددنسترن . 
سعدی . 
| پرروشدن » شوخ چشم شدن » گستاخ 
و هدن » بی‌آزرم و بی شرم‌شدن : 
یگفتا نیکبردی کن نه‌چندان 
که گردد خیره (۱) کرک تیزدندان, 
سعدی , 
فرزانه رضای نفس رعنا نکند 
تا خیره زگردد وتمنا نکند . 
(رباعیات سعدی). 
خیوهگهتن ء [ "ریا رگ" ت ] 
(مص م رکب ) متعجب‌شدن. تعجب کردن؛ 
بشگفت آمدن»بحیرت آمدن ازفرط تعجب» 
حیراث شدن از نهایت شگفتی : 
بینداخت باهول بربیست گام 
کزان خیره گشتند خلقی تمام . 
فردوسی ۰ 
سبه دید پرمرده چندانکه دشت 
بدیدارایشان همه خیره گشت. 
فردوسی . 
بر آریخت باشاه مازندران 
همي ۶۱>. ش خیرهگشت اندران . 
1 فردوسی . 
وی گر فته لالة سیرابش از تف فبیا 
خیره گشته ث ر گس موجانش ازخواب وخمار. 
فرخی . 
آن سنگ بیرون آورد و دعاکردهیچ باران 
نیامد و خیره‌گشت ( مجمل التواریخ و 
التصص) . 
موشکافان صححابه جمله‌شان 
خیره گشتندی درآن وعظوپیان . 
مولوی . 
یره گشتن چشم » خیره شدن چشم : 
درچشم تواندرسرای سپنج 
چنین خیره کشت ازبی‌تاج وگنج . 
فردوسی ۰ 
رجورع په‌تر کیب خیره شدن چشم‌شود. 
خیره گفتن سر » مبهوت شدن . گیچ 
شدن : 
زمانه بشمشیر او تیره‌گشت 
سرنامداران همه خیر ه گشت . 
فردوسی . 
مرا شیره کشتی سرازارشاه 
وزان ژنده پیلان‌وچندین‌سپاه. 
فردوسی . 
|| تاریکک شدن » تیره گشتن. 
سب یره گشتن دل » دلاتنگ شدن؛ آزرده 
شدن : 


چوبشنید خسرودش‌خیره گشت 


رگفتارایشان رخش‌تیر هگشت, 
فردوسی . 


خیره گفعن . [ "ریاد ک" ت ] 





( مرکب ) بهوده گفتن ». گزانه 
گوی ی کردن » گزات گفتن» نابهنجارسخن 
گفتن : 
نرفتی جز بنفلت روز گارش 
نیدجزخیره گفتن هیچ کارش. 
ننلامی . 


آشفته دماغ ۰( آنندراج ) ۰ 
۱ عاشق, ( آنندراج ). 
خیره گون . [ ریاد ] (ص‌ب رکب 
حیرت زده » حیران » متحیر » بهت‌زده > 
میهوت : 
چورشنید از آن خواب شد خیره گون 
شدش دانش خویش را تیره‌گون ّ 
فردوسی ۰ 
خبره‌ماندن ء [ ریا راد ] ( مص 
مرکب ) حیران‌ماندن»متحی رماندن» سررگشته 
ماندن » پریشان خاطرماندن : 
سپهبد زگفتار او خیره ماند 
بدو هرزمان نامیزدان‌بخواند. 
فردوسی ۰ 
سوی شاه پردوبراو بربخواند 
جهاندار کشتاسب خیره‌بماند, 
فردوسی . 
مرا دیده چون دید دیدار اری 
پمانده دلم خیره د رکاراری . 
فردوسی ۰ 
که خراد برزین درآن خیره ماند 
همی درنهان نام یزدان بخواند . 
فردوسی ۰ 
محیر شد وخیره بماند و باودگفت جایی 
که هیزم ایشان صندل بود مرا دروی‌چه‌دنح 
توائد بود. (سندیادنامه) و 
هرجاکه یکی صیده خوآندی 
حوش شنونده خیره ماندی . 
نظامی . 
آن کوندیده باشد گل درنیان بستان 
شاید که خیره ماند درارعوانو خیری. 
سعدی . 
توندائی که کسی درتوچرا خیره بماند 
تا کلی همچو تویاشد که‌دراوخیره بمانی . 
سمدی . 
|| متعجب هدن » در شگفتی افتادن » از 
تعحب مبهوت شدن : 
یکی شهرسازم بدینجای من 
که خیره بماند ازآن انجمن. 
فردوسی . 
خیره مانئد و ندانند سخن برد بسر. 
فرخی . 
واستادان از بلیناس عظیم خیره ماندند. 
(مجمل‌التواریخ والقتصص) . 
اهل فریقین درتو خیره بمانند 
گربرری درحسایگاه‌قيامت . 


سعدی . 





(۱) ۵ ل : چیره . 


ارغوان ريخته برد ر گه خضرای چمن 
نعشهایی که دراوخیره بماند ایصار . 
سعدی . 
دوچشمم خیره ماند ازروشنایی 
ندانم قرص خورشید است یادوذ. 
سعدی . 
112 
دهی است جزه دهستان مهرانرود بخش‌ب-تاث 
آباد شهرستان تبریز » واقع در یکک هزار 
گزی شمال باختری بتان آباد وه هزارگزی 
شومة بسانآباد تبریز با 44۸ تن سکنه . 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
یوجه. شغلاهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است . 
(ازفرهنگگ جفرافیایی ایران ج ۰)4 
خیره مغز ۰ [ ریا رد عم] (اص- 
م رکب) سبکسر> گیج » خرفت : 
زانکه مرا رنج‌وخستگی ده قنوج 
کوفته کرده است وخیره‌متزوسبکسار. 
فرخی . 
خبره نگاه . [ ریاد _ن] (ح‌مرکب) 
دقیق زگاء . عبیق نگاء (یادداشت مزلف). 
ترکیب 0 
ءنگاء کردن . دقیق‌شدن (یادداشت- 
مولف ). 
خیره‌نگر .1" یار نگ ](ص- 
مرکب) بدنگر.»دقیق‌نگر نظرزن (یادداشت 


مواه) : 





کرباخبرستی زپی روی توهرشب 
غیرت برمی برقلکگ خیره‌نگربر. 
۳9 
گفتا چرمتی را چه دهی دیدة شیره 
نفرین بچنین طیره گرخیره‌نگربر ۰ 
صوزنی . 
خیره‌نگر بستن . [ دیا د ان کگ7 
<ت ۲ ( مص م رکب ) دقیق نگاه کردن". 
(فرهنگ دازی). 
خیره‌هش ۰ [ ریا ره ]( ص م رکب) 
حرفت . کودن : 
ترا راهزن عواند ومار کش 
مرا دیو مردم خورخیره هش . 
اسدی . 


خیره‌هوش ۰ [ .رز یارد] (ص 
م رکب) کودن . خرفت : 
چنین‌هم برآوردبیژن خروش 
که‌ای‌ت رکک بد گوهر خیره‌هوش . 
فردوسی. 
خیری . [ را] (ع ص ) مره نیکو و 
گزیده بسیارخیر, (متتهی‌الارب) . (ازتاج- 
العروس ) - (از ا-انالعرب) ری[ تس 
ی دا ] منه رجل خیری . || زن نیکو و 
گزیدء بسیار خیر > منه امرأة خیری . 


(منتهی‌الارب). 





خیری‌بری 


خیری. [خ ی‌دا] (ع ص) مردنیکو 
وگزیدة بسیارخیر. (متهیالارب) . (ازتاج 
العروس). (ازلسان‌المرب).خیری [خیدا]. 
خیریه[ خ عاد عه] (6 شرب ) 
منسوبست به‌خیره که عبارتست از جد محمد 
ابن‌عبدا لرحمن (ازانساب سمعانی). 
خیری۰[ دی ] (۱ ) صفه . ایوان 
عاق . رواق (ناظم‌الاطباء). (برهان قاطع) . 
(فرهنگ جهانگیری) (۱): 
روزیش خطر کردم و نانش بشکستم 

بشکست مرادست‌وبرون کردزخیری, 
خیری خانه گرخراب شده اعت 

غم مخور تابخانه مسوراست. 





انوری . 

من زخیری بتابخانه شوم 
که نه‌من‌لنگم ونه‌ره دوراست. 
(ازفرهنگ جهانگیری). 


خیری. (1 ) خبازی . ( از ناظم - 
الاطباء ) . خیرو ( برهان ) . گل زرد 
خوشیوی بود(صحاحالنرس). گلی‌است زرد 
رنگگ ومیان آننسیاه(براهین المجم). گلی‌است 
زردرنگ که میان‌آن سیاء باشد وآنرا هیشه 
بهار گویند. کلی‌است و انواع‌آن بسیاراست 
یکی از آنها میاه رنگ است و آنرا خیری 
خطایی می‌گویند و دیگری بنفش است و 
آنراخیری میردینی وخیری هفت رنگ‌نامند 
ویکی دیگرسفید و سرخ و صحرایی است و 
شیری خزامی گویند و نوع دیگرزرد است و 
آنرا خیری شیرازی نامند و گل همیثه بهار 
همانست (از برهان قاطم ) . مرحوم دهخدا 
می‌گویند امروز در تبریز و شهرهای دیگر 
آذربایجان خیری بفتح خاه بیاء زده و راء 
مکسوره بیا کشیده شب‌بوی زرد را گویند که 
برگ بی‌پرژ دارد بر خلاف شب بوهای سرخ 
والوان دیگ رکهبر گش کر ک‌دارد. درترجمه 
صیدله آءد, است : در بمضی موافع او را 
شب‌بوی گویند زیرا که درشب بوی او قوی 
برد و اهل عراق اثواع او را مشور گویند . 
(ازترچمة صیدله) . خیرو» خجسته»عصیفر» 
منثرر » هیس » نمام ( یادداشت مولف ) 2 
دجو]به «خیری» درتحفة حکیم‌بومن شود : 
مجلس باید ساخته ملکانه 
از گل وازیاسین وخیری‌الوان. 
دودکی. 
دل شاد وی شد نژند و<زین 
چوخیری شدش لاله و یاسمین. 
فردوسی, 
درزیر گل‌خیری‌آن به که قدح گیری 
برتار ک شبگیری بانگ شغب صلصل . 
عنو چهر ی 
(۱) مرحوم دهخدا معتقدند که 
فمیداند . 


خیری غلط و صحیح وخیزی » است 
(۳) موهم معنی کبودی نیز هست . 
2 

کنایه از رنگ زرد است نه رنگگ سرخ که در فرهنکها آمده 


گل‌زرد وگل‌خیری وبید وبادشبگیری 
زفردوس آمدند امروزسبحان الذی اسری . 
منوچهری. 

وآن قطرة باران که چکدبر گل‌خیری 
چون قطر؛ می‌برلب معشوقة میخوار. 


منوچهری. 

تاگل بود چرروی معصفر 
تاتن‌سنبل بودچوز لف‌مجمد, 
منوچهری. 


درچپ وراست سوسن وخیری 
وزپس وپیش ثر گس وریحان . 
فرخی. 
تابر که و بردشت بآواز وبآذر 
برسنگگ‌سمن رویدوخیری دمدا زخار . 
فرخی, 
نوردبودم تاررد من مورد برد 
برای وردمراتر ک‌من‌همی‌پرورد. 
کنون‌گران شدم وسردونانورد شدم 
ازآن سیب که بخیری‌همی بپوشم ورد. 
کانی. 
درخم بگوثة خیری‌شده‌ست ازاندهء‌رغم 
دل ازتفکربسیارخیره گفت و درم . 
خسروانی. 
چویجاده بنتره درنشانده 
ویاسوسن بخیری بر فشانده. 
(دیس ورامین) . 
خیری متصور گلش زرد و سفید و سرخ 
می‌باشد. 
(نزعت القلوب) . 
بددییم ازرخ هجران‌زد گان خیری زرد 
بدل خیری کاریم گل سرخ سقید . 
لاععی. 
چنین داد پاسخ که پیری و درد 
در آرد در صدگونه آهوبمرد 
که سس راشف ۹3 
سین خیری وسرو چنبر کند. 


اسدی, 

هم ازخیری و گارچشم وزرشکت 
بشسته رخ هریک آب سرشکک . 
اسدی. 


سرشکك درختی بود در تواحی بلخ و این 
جنس در آنطرت پسیار بود بر کش چو نگل 
ارغوان بود برنگ و لونش به بنفش زندو 
چون گل خیری و گلهایش مپید یود , .( از 
فرهنگ اسدی در کلمة سرشکک) . 
شب بوی اسبرغعی‌است چون خیری و گلی‌زرد 
دارد و گروهی گویند متثوراست بتازی (۲)). 
( از فرهتگ اسدی در ذیل کلمة شب بوی ) 
ازاسفرغمهاست میل بگرمی دارد وخیریز رد 
معتدل است . 

(از ذخیرة خوارزهشاهی). 









خیری بیماربود خشک لب ازتشگی . 
ژاله که آندیدساخت شربت کرثر گر " 


: خاننی, . 
نراقت قبای خیری جاک ۱ 


بدعایت ذبان سومن پر, ۱ 


جمالالدین عبدالرزان. 
برگلش از زخم دست کاشته خیری() 
برمهشا زآب چشم خاسته اختر, 
مسنود سید سلمان, 
|| دنگ سرخ. (برهان) . (ازجهانگری) . 
|| کبود. تیره : 
زمین خیری لباس آید هوانیلی سلب گر و 
اگرچون حلة کجلی کنددر جرب عریاش, 
(ازتاج‌الماثر). 
برتوجوان گونة پیری چراست 
لاله خودروی‌توخیریچرات. 


نی 

لب نارون را میآلودکن 
به‌خیری زمین‌را زراندودکن . 
نطای. 

خیری منثور مر کب شده 
مروحة عنبراشهب شده , 
ای 

نی گشته قضیب خیزرانیش 

خیری‌شده رنگ‌ارخوایش, 


طای, 
آن سبز؛ چرخ لاجوردی 
خیری‌شده ازغبار زردی (4), 
نی 
خیره گشته زخام تدبیری 
بردمیده زسوسنش‌خبرکی: 
۳ 
دوتا گشته زغم سروروانش 
بدل گشته بخیری‌ارغوانش, 
ابیر خسرودهلری « 
۰... عذار هنوز قیری بود و رنگ رخار 
خیری مشک با کافور نيامیخته بود وسن بر 
ب رک گل نریخته . 
(ازمتامات حمیدی), 
خیر که .جع" ی عم (حادس) نک کر 
بسیار (ناظم الاطیام), 
خیری‌البر ۰ [ ی ۱3 
(تر کیب اضافی »ا)خجزامی. (ناظم الاطباء) + 
(یادداشت بخط مزلف) . 
خبری بری ۰ یب و ۲۳ 
(تر کیب وصفی:۱) خزامی؛ خزانا(یادداشت 
مولف). خیری‌البر. 


(۲) مرحوم دهخدا با استشهاد باین قول ه خیری » را شب بوک 
(4) مرحوم دهحدا ازین بت و بیت قیل نتیجه می گیرند که خیری بنزد شاعرآن 

















۱۰۰۳ 


خیربت ۰[ ی ری ی ] (مص)خوبی» 
بپبرد » سلامت ) عافیت . (ناظمالاطباه) 1 
آنیکوبی : 

امیرخال ی کرد باخواجه .۰ 
بوسهل‌تمام شدو خیریت بو د که مردنمیگذاشت 
که صلاحی پیدا آید. 


 ,‏ وگفت حدیث 


ایزد عزوجل شیر و خیریت بدین حرکت 
مقرون کناد. 


|| حلاص ء رستگاری » امئیت (نائم‌الاطیاء) 
خیری خطائی . [ ریخ" ] ( تر کیب 
وصفی ) نوع سیاء خیری است و دد مداوا 
کمترمستعمل است . رجوع به خیری ددین 
لنت‌نامه شود. 

خیری زدد . [ > (12 ( تراکب 
وصفی ) عصیفره» خیری شیرازی,.رجوع به 
خیری‌دراین لفت‌نامه ود. 

خیری شیرازی ۰ [ _ی] ( ترکیب 
وصفی) خیری زرد . رجوع به خیری درین 
لیت نامه شود . 

خیری وند ۰[ د ] ( راخ ) یکی از 
طوایف پشتکوه از ایلات کرد ایرانست . 
(یادداشت مرلف). رجوعبه جغرافیای‌سیاسی 
کیپان صفحهة , ۷ شود . 

خيربة . [ خی یی" ](ا موب ) 
یکر» خرب » صحیح » خیریت . 

- اعمال خیریه » اعمال نیکگ. 

- امورخیریه » کارهای نیکگ. 

مزسة خیریه » مصه یاجممیتی‌متشکل 
برای اعانت مساکین . 

خیز, (ن. ف مرخم ) خیزنده » برخیزنده. 
(نانم‌الاطیاء ) , بلند شونده . 

این‌لفظ در حالت ت رکیب یدو وجه مستعمل 
میشرد یکی آنکه جزء اول حال از ذات او 
بائد چرن سبکخیز و دیگر آنکه یمعنی 
مکانی بو دکه حال وذی حال ازآن پیداشرد 
چرن دشت عاشق خیز (آنندراج) - 

س آب خیزء مکان ی که درآن می‌توان‌باحفر 
قنات زودبآب رسید. بسیا رآب 

اد خیز » محلی که باد در آث زیاد 
می‌وزد. 

سس بارخیز » محل پرمحصول. 

<- || (۱) اهرم . 

سس پگاه خیز» سحرخیز, 

تب خیز » محلی که در آن تپ و نوبه 
بسیاراست . 

حاصل خیز » سرزمینی که زراعت آن 
شوب ميشود. 


اب تسج 


- دیرخیزء مقایل زودخیز. تثبل » کاهل. 
زود خیز» سحرخیز : 


پفرمود تاخازن ز ودخیز 
کند پیل بالا برا وگنج‌دیز. 
نغلامی. 


وشاقان م وکب‌رو زودخیز. 

۳ 
و محل پر خیروبر کت . زمینی 
که می‌توان بآمانی پول بست آورد . 
- میک خیز » سریع| لح رکة: 
بصحرا زمرغان سبکک خیزتر. 

۳ 
درآن عزم رایش سیک خیزشد. 

نظامی. 
میاه خیز؛ محل ی که مردان جنگی‌بسیاد 
از آن برخاسته‌اند یا می‌تواند مردان جنگی 
بسیار در مان جنگ فراهم آورد » لشکر 
سحرخیزء زودخیز. که پگاه از خواب 
پرخیزد : 
د گررغیت کجاماند کسیر اسوی‌هشیاران 


چو بینددست در آغوش‌مستان‌سحرخیژت. 


سعدی . 
سحرخیزباش تا کامروا باشی. 
سعدی . 
- میل‌خیز» جای بسیار سیل. 
- هب‌خیزء شب‌زنده‌دار : 
عزیزی دراقصای تبریز بود 
که‌مواره‌پیدار وشبخیزبود. 
سعدی . 
درعهد طفولیت متعید بودم وشیخیز. 
سعلدی , 
صیح بر سور حور 
برآنم ءنای همت صبح خیز 
که موج سخن را کنم‌ریزدیز. 
نظامی. 


دگررو زکاین ساقی صبح خیز 
زم ی کرد برخاک یاقوت ریز. 


نغلامیء 
طونان‌خیز» محل ی که درآن طوفان‌بسیار 


است . 

-- غله دی » محل‌برغله» گندم‌خیز. که غله 
آنجا بسیار بدستآید. 

- فته خیزء محل ی که درآن فتنه بسیارروی 


دهد 
گندم خیز » که گندم بسیار در آنجا 
اص ره 
گرم خیز ۰ چایکك » سریع الح رکه » 
چوهندوی بازیگ رگرم خیز 
معلق زنان هندوی تیغ تیز. 
تلامی . 


۱ 
۱ 


۱ 


زکری‌شده چون فلک گرم‌جیز 
نظامی. 
محابارها کرد وشدگرمخیز 
زبان کرد بزپانخ شاه تیز. 
نظامی. 
لشکرخیز» سپاه خیز. 
رمحا که ازآن مردان‌بزرگ 
بیرون‌آمده‌اند. 
استه خیز» پرموج» 
- نفت حیز » سرزمیتی با مغادن "نفت 
سرشار. 
مس رم خیز » ملایم . 
- نوبه خیزء جای بروز نوبه .مالاریانی. 
|| بیدارشونده. (ناظم‌الاطیاه) . 
|| نماینده. (ناظم‌الاطبام) . 
|| انگیزنده. (ناظملاطباءه), 
| رتصنده. (ناظمالاطیاء). 
|| جهنده. (ناظمالاطیام). 
|| (۱ مص) عمل برخاستن ».عمل بلند شدث» 
عمل‌خیزیدن : 
ز پیر یکنون گاء خیزونشست 
همی پای را یارباید دودست . 
اسدی. 
بجزاین خوردوخواب وخیزونشت 
مرد دا منهج و طریقی هست. 
ارحدی. 
خفت و خیزء کنایه از آرمیدن است با 
ژه : 
بد و گفت کزخفت و خیززنان 
جوان پی رگردد بتن بی‌گمان . 
فر دوسی. 
زب را نکوهش کند خرده‌بین 
که می‌ر نجداز حفت وخیزش زمین. 
سعدی, 
رستاخیز » رستخز» قیام » بعث. 
رستخیز» رستاخیز : 
این قامتاست نی‌بحقیقت قیامت است 
زیرا که رستخیز من‌اندر قیام اوست. 
سعدی. 
۱ عمل جستن» جهش > پرش. 
مس جست وخیژ» پرش » جهش. 
- دورشی زکردن» بمقب رفتن‌ازسحل پرش 
و با دو خود را بحل پریدت رساندن تا با 
استفاده ازسرعت دو یدن بهتر پر یدن ممکن‌شود. 
| (1) ددم وبرآمدگی غیرطبیمی که درپشت 
دست یاپشت چم یاپشت‌پا ومانندآن بوجود 
آید» کم ی آماس » کمی‌آماه دریدن(یادداشت 


مزلف) . 


خیزدان 
|| مقدار مسافت مطویه در یکک دراه پیمائی 
پدون استراحت. 
|| بلندی طاق درساختمانها. 
|| بی صبری و ناشکیبایی و مستیکبوتر ماده 
دروقت نشاط نر. (ائم‌الاطباء) . (ازبرهان 
تال ) . 
|| رقص (نانالاطیاه), 
| خجوم حمله » پورش . (نانمالاطباء) ۰ 
|| موج (نانم‌الاطباء). 
|| لطلمه (ناظم‌الاطبام). 
خیز. (ا خ) شهر کیست خرم وآبادان و 
بالمت بناحیت پارس. (حدردالعالم) ۰ 
خیزاب . [خی زا] (() کرهه موجة 
۳1 (ناظم الاطباء). (از برهان قاطم) ۰ موج 
آب که از کناره‌ها بگذرد و آنرا کوهه نیز 
گویند. (انجن آرای ناصری) . 
خیز آب . (اخ) دهی است از دهستان 
حمزه و بخش خمین شهرستان محلات. واقع 
در ۱۷ هزار گزی شمال خمین و دارای ۲۰۵ 
تن‌سکنه. آب‌ آن ازقتات ومحصول‌آن غلات 
وبن‌شن وپنبه وچفندرقند وانگور» شنل‌امالی 
زراعت وقالیچه‌بافی و راه مالرواست ولی‌از 
طریق‌میشی جان‌می‌تو ان اتومبیل برد. (ازفرهنگگ 
جغرافیایی ایران ج ِ. 
خیزابه . [ ب "یارب ] (ا) خیزاب . 
دجوع به خیزاب درین لفت‌نامه شود. 
خیزان. (ص‌فاعلی)آنکه خیزد. (یادداغت 
مولف) درحال خیزیدن: 
بادسحری سبیده دم خیزانت. 
ماوچهری. 
فرس میراند چون بیمارخیزان 
زدیده برفرس خرناب‌ریزان. 
نغلامی. 
چو دود از آتشل من گشت خیزان 
زمن زاده ولی ازمن گریزان. 
نظامی , 
زبس رودخیزان که از می‌رسید 
لب رامشان رود را می‌گزید . 
نظامی . 
|| (قید) درحال خاستن » درحال بلند شدن . 
ت رکیب : 
اوفتان وخیزان » درحال اوفتادن وبلد 
شدن : 
یامد اوفتان خیز ان برمن 
چنان مرغی که باشدنیم بسمل. 
منوچهری. 
آوفتان وخیزان افتان وحیزان : 
خوناب جگر زدیده ریزان 
چرذیخت خودارفتان وخیزان . 
فظامی . 
دیدندش گریزان واوفتان وخیزان, 
(گلستان سدی) . 








پروانه‌ام اوفتان وخیزان 
یکبار بسوزووارهانم . 
(ترجیعات سعدی). 
افتان وخیزان » اوفان وخیزان : 
وزینجانب افتان و خیزان جوان 
همیرفت بیچاره هرسودوان. 
(بوستان سعدی). 
آخرآنمورمیان بستة انتان وحیزان 
چه خطادید که سر کوفته‌چون‌ماربرفت. 
(طیبات سعدی). 
اا (1) موج. (ناظ‌الاطیاء). 
|| دیشه‌ای که بهرطرف پنجه انداخته باشد . 
(ناظم الاطاباء). 
خیزان. (۱ خ) دهی است از بلوك ماربین 
وسده درشمال غربی اصفهان . (از حاشية 
شرفنامة نظلامی چاپ وحید) : 
زخیزان طرف تالب زنده رود 
زمین‌زنده گشت از نوای سرود. 
نظامی. 
خیزاندن . [< ۲ (مص) بلدکردن 
بر خیزاندن. (یادداشت مولف). 
|| اجبار بخیزیدن کردن. (یادداشت علف). 
قر کیب : 
سس برخیزاندن » بلند کردن » خیزاندن . 
خیزانیدن . [حی د ] (مص) یزیدن 
کنانیدن » برخاستن فرمودن (ناظمالاطباء) ۳ 
بخاستن داشتن. (یادداشت مزلف) . 
بخیزانیدن » حخیزانیدن ( تاج المصادر 
بیهقی) : الازلاق » بخیزانیدن. (تاج المصادر 


بهقی) . 
- برخیزانیدن » خیزانیدن . 
|| برپای کردن » راست کردن (یاددات 
مزلف ) قائم کردت » بحال قیام در آوردن . 
خیرافتاد. [ ۲] ( امرکب ) نوعی 
جماع کردن » ثوعی و طی کردن : 
بماندم اندکی تاخوش بخید 

که بسیاریش خیزافتاد کردم . 

صوزنی. 

خیزافعادن .۱1 د ] (مص مرکب) 
وزم‌کردن » آماس کردن > آماه‌کردن » 
متورمشدن» خیز آو ردن (یادداشت مولف) . 
خیزب . [خی ذ ۲](ع۱) گوشت‌نرم 
وناز کک. (متتهی‌الارب) . (ازتاج المروس). 
(ازلسان‌المرب). 
خی بان ۰[ ی ذ](ع .۱) گوشت‌نرم 
وناز ک. (مهی‌الارب). (ازتاج العروس) . 
(ازنسان‌العرب) . || شترمرخ بچة تر (مسهی 
الارب). (ازتاج العروس) (از لات‌العرب). 
خی برداشتن ۰[ بت ] ((عص 
مرکب ) بقصد دور جستن شود را گزد 
کردت چنانکه شیر ویر وغیره » دور تن 


00 در فادمی خیزدات [خ_ ز ] بکسرخام وفتخزاء آمده است. 


۱۰۰ 


1 
مذلف ) ۰ || جستن از جالی بجائی دور . 
(یادداشت مولف ) جستن مسافتی دور را . 
ا| قعد جستن باجستن . (یادداشت مزلف) . 
|| درم کرد » آناس کردن » باد آرردن / 
آماسیدن» آماس پدید کردن » چنانکه گویند 
پشت دمتش خیز برداشته ینی پشتت دش 
بادآورده. 
خیز بگیر. [ زب( مرکب) نوی 
از بازی باشد و آن چنانست که جمنی بطريق 
دایره برسرپامی‌نشینند وشخصی بردور همین 
دایره ازدنبال دیگری می‌دود واگرهمان لحته 
آورا گرفت برگردن ارسوار میشود و بردور 
دایره می گرداند وا گرپاره‌ای دویدونتوانست 
بگیرد یا تزدیکک بگرفتن سید آنشخصی؟ 
می گریزد یکی دا ازمردم همان دایره‌میگوید 
که «برخیزوبگیره وخود بجای او می‌نشیند 
وآن شخص ازدنبال دوندة اول می‌دود و ار 
می گریزدوهمچنین آن +قدار که خواهندو آنرا 
خی ز گیربحذف بای آبجد هم گویند ( ازبردان 
قاطع ). || خرمکک بازی ( انجمن آرای 
ناصری ) . دول گردش ( لفت محلی شوفتر 
تسخة خی ). یکی از اقسام بازیست و آن 
چتان باشد که خحملی بکشند و یکی درمیان‌آن 
خط بایستد و دیگران‌آیند و او را زنند وار 
پای خود را جنباند بهر کدام که پای‌اوبخورد 
آو را یجای خود یبرد واین بازی راخرمکه 
گویند ویعربی حجوره گویند وی زگیریحذف 
یاء نیزآمده و در فرهتگ‌ها خیزه گیرئیز آمده 
است باضانة هاه. 
خیزبه. [ زب ](ع۱) گرفت 
پاده. (متهی‌الارب) . (ازتاج المروس). (از 
لساذ‌العرب) . 
خیزدان(۱).[ 7 ی ](ع ۱)ریث‌های 
دراز در زمین از درخت هندی وثی ( محهی 
الارب). (ازتاج العروسص). (ازلسات‌المرب). 
|| فوعی آزچوب ونی باشد که بخم‌شدن نشکند 
و از آن تازیانه سازند (برهان قاطع) . نوس 
از نی‌هندی که بخم‌شدن فشکند و ازآن‌تازیانه 
سازند. (ناظم‌الاطباء) . درخت بید که بهندی 
بینت گویند , (خیاث اللنت), درخت خیزراناز 
گندمیان وصنمتی ازدمته‌غلات است که دارای 
ساقه‌های ناز ک و بلند ومحکم می‌باشد. (از 
گیاء شنامی کل گلاب ص ۲۹5) . چوب 
مورد » چوب اش . بانیز » درحتی است 
ریث‌دار که از ریشه‌آن حصیر و جزآن بافند 
و ازچوب آن عصاوجز آن سازند (یادداشت 
موولف) : 
درفشی پس پشت سالاد دوم 

نیشته براوسرخ وپیر وژه بوم 





4 


۷ 





۱۰۰ 


همای ازبروخیزرانش قضیب 
نیشته براوبرمحبالصلیب . 
فردوسی. 
مرخ نهادآشیان برسرشاخ چنار 
چونمپر خی ران برسرمردسواد. 
مئوچهری ۰ 
می ژعفران خور زدست بتی 
که کوبی‌تضیبی است ازخیزران. 
منوچهری. 
زبیمخامة چون خی ران ارشب ور وذ 
چوخیزران بوداندرتنعدوستخوان. 
ازرقی. 
هندوانراآتش رخشنده روید شاخ‌دمح 
زنگیانرا شوشة زرین‌ب رآید خیزران. 
فرخی. 
گویی‌درخت با غعدری توبوده‌است 
کاندرزمین* شکفته شودشاخ خیز رن . 
فرخی. 
همه دشت اون وگل وخیزران 
کهی برسرش بيشة زعفران. 
آسدی, 
پر ازخیزراث بود وپرگاومیش. 
اسدی. 
پیچان ونوان نحیف و زردم 
کویی بمشل شاخ خیزرانم ۰ 
مسعود سعد سلمان. 
شاه چون خورشید ود رکف جوزهر 
با کمند خیزرانآمد برزم. 
خاقانی. 
درید بیضای‌ثمبان ا زکمندخیزران 
خصم راضیق النفس زان خیزرآن انگیخته. 
خاقانی. 
شد چهره زردش ارغوانی 
پالای خمیده خیزرافی . 
ننلامی. 
ای زرین نمل و آهنین سم 
وی موس نگوش وخیزرأندم . 
(انوری بنقل‌شرقنامة منیری) ۰ 
| تیزه ( مسهی الارب ) ۰ || خحلة چوب که 
ملاحان بدان کشتی رانند . (منتهی‌الارب) . 
۱ دتبالٌ کشتی (متهی‌الارب) ۰ ج » خیازر. 
مثل : 
مثل خیزران برشود پیچد . 
خیزدان » [خ ی ز] (اخ) مادر امام 
محمد تقی امام شیعیان : 
ورضا علیه‌اللام اورا [مادرامام‌محمدتقیرا] 
حیزران نام نهاده است . 
#۲۰۰ 
خیزدان ۰ [خ ی از ] (اخ) مادد 
موسی‌الهادی خلیفة عبامی است ( یادداشت 
مژلف) . 
خیزدان» [ خی ز ] (اخ) مکانی 


( تاریخ قم ص 


است بنزدیکی رصافة‌بنداد. قبرامام ابوحنیفه 
و محمدبن اسحق‌بدانجاست , (ازسمجم‌البلدان). 
- دارالخیزران » بنائی است یمکه که 
خیزران کنیز خلیفه آنرا ساخت .(ازناظم- 
الاطباء). 

خیزدان بلدی ن ۳ "زنب" 1 ] 
( ت رکیب وصفی» _| )دورد اسفرم راگویند 
و آن آس بری است گرم وخشکک ( بران 
قاطع ) ( ازآنندراج ) 
(یادداشت مولف) 


, مورد اسپرم » 


خیزدان دست .[ ۳ ی ز يا د ] 
ص مرکب ) از صفات اسب است ( از 
آنندراج) : 
ازبشت سمند خیزرانادست 
زین‌با زگشاده‌بر زمین جست . 
نغامی. 
خبزدآن‌دم ۰[ ییاز د ] (۱) 
ص مرکب ) از طفات اس است راز 
آنندراج) : 
ای زرین نمل آهنین سم 
ای سوس نگوش‌خیزران دم . 
انوری (بنقل آنندراج). 
بگاه کوه کند ن آهنین سم 
که دریابریدن خیزراندم. 
نظامی. 
خیزدان مفجر. [خ نب م شاج 
ج‌ (ت رکیب وصفی) بید انبوب‌دار (منتهی 
آلارب). رجوع به ثجرشود. 
خیزدانة ء 21 ذ ن.] (ع ,6۱ دتیاله 
وسکانکشتی. (منتهیالارب) (ا تاج العروس) 
(ازلسانالءرب). 
خیزدانی » [خ ذ عع] (ع اسوب) 
موب بخیزران ( ازانساب سمعانی) : 
وان جسم لطیت خیزرانی 
درخورد شکنجه نیست دانی. 
نلاس 
ن ی گشته قضیب خیزرایش 
خیری شده‌رنگ ارغوانیش. 
نظامی. 
خیزدی » [خ ز دا](ع ۱) "نوی 
از رفتار با تبخت رکه در آن تفکک اعاء 
باشد. (متهی‌الارب). (ازتاج العروس). (از 
لسان‌المرب) ۰ 
خيرقة. [خ ز ق ] (ع ۱) نوعی از 
تره (منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس) . (از 
لسان‌العرب) . 
خبز کک ۰ [] (۱) نام جانوریست که 
آذراشب خی زک وپاچه دی زک نیزمیگویند. 
(یادداشت ملف) , 
خب زکردن ۰ [ک د ] (مص مرکب) 


شیزبر داشتن» به تندی جهیدن و بلند شدن : 





(۱) در تدارل فارسی [ خ_ ی ز ] است . 





خیز کیره 
ازآن گرمی زشه پرهیز کردی 
زپیش شه بتندی خی زکردی . 
نظامی. 
روشنی بردفترچارم بریز 
کافتاب ازچرخچارم کردخیز. 
مولوی, 
خی زگیر. ( ۱ مرکب ) نومی بازیست 
که‌آنرا حیز بگیرگویند. رجوع به‌خیز بگیر 
درین لقت‌نامه شود. 
|| کبوترماده که در وقت نشاطکبوتر ذرمستی 
کند. (ناظم‌الاطیام). 
خیزل.[خء" ز۲] (ع ) نوعی ازرفتاد 
باتبختر که درآن تفکککاعضاء باشد. (سنتهی 
الارب). (ازتاج المروس)- (ازلسان‌العرب) 
خوزلی. 
خیزلی.[خء" ز ا] (ع 1 ) نومی‌از 
رفتار تبخت رکه در آن تفککک اعضاء باشد 3 
(منتهی‌الادب). (ازتاجالعردس). (ازلسان- 
العرب). خیزل. 
خیز نده . [ زد ] (ن ف ) خی زکننده 
چهنده. (ناظمالاطباء). || بر پای خاسته » بلند 
شرنده. (ازنانالاطیام). || لعزنده . (ناظم- 
الاطیاء). (| (1) نوعی از بازیکودکان که 
ببازی زحلونه گویند و آن چنانست که 
کودکان برتوده خال‌تر می‌زشینند و دست از 
خود پرداشعه فرو می‌لفزند . (ناظم‌الاطیام). 
رم زک (یادداشت مزلف). 
خیز و خفت . [ز خ] (ت کیب عطفی) 
بلند شدگی و خوابیدگی . || کنایه از جملع 
است . خفت وخیز . 
خی ومیزء [نز] (انباع) ذرق مشوق و 
علاط و ارتباط. (آنندراج)- 
خیزندکی . [ ز دیا د]( حلص ) 
عمل خیزیدن. 
خیزوان .1 ]()رلایت ثیروان. 
(ازناظمالاطیاء ). رجوع به خیروان شود . 
خیزور ۰( ریشه‌های در ازدرزمین 
ازیک نوح درخت نی‌هندی, (منهی‌الارب) . 
(ازتاجالعردس) . (ازلسان‌المرب). 
خیزه. [ ز" یا رز ](راسص)عیز,خیزش. 
عمل خیزیدن . 
- کون خیزه /نوعی رفتار است که‌شخص 
خاصه کو دک در حال نشستن با لغزانیدن لگن 
خاصر؛‌ودو پا ازنععطه‌ای بنقعطهدیگر می‌رود. 
خیز هگیر ۰[ ذ ] (۱) نوعی بازی 
است . رجوع بهدیزبگیر شود » خیزه گیره. 
خیزه کیره . [ز د ](۱) وی 
بازی است. رجوع به خیژبگیر شود .خیزه 


گیر. 








خیسقان 
خیزی ۰ (۱ ) رواق. طاق : 
بباغ تا گلهاسرز کنگره برزد 
زرشک خیزی خیزان همی‌شودصح_!(۱ ) 
روژیش -طر کردم ونالش‌بشکستم 
بشکست مرادست وبرون کرد زخیزی. 
|| خدو » خیو » بساق » بزاق » بصاق » آب 
دهان » تف در تداول مردمان کرمان : 
(یادداشت مژلث) . 
خیز بدن ۰ [ د ] ( مص ) برخاستن . 
بلند شدن (ناظمالاطباء ). خاستن( یادداشت 
مولف) : 
خیزید وخزآریدکه هنگام حزانت 
بادختکگ ازجانب خوارزم‌وزانست. 
نو چهری. 
چنان کز دوی دریا بابدادان 
بخار آب خیزد ماه بهمن . 
منو چهری. 
از ردم بداصل نخیزد هنرنیک 
کافورنخیزد ز درختان مپیدار. 
منوچهری. 
|| آهسته یجایی درشدن. (ناظم‌الاعباء) . 
|| جتبیدن » لنزیدن ( ناظم‌الاطباء ) . 
۱ نشته باچهاردست و پاراء رفتن کودکان. 
(ناظلمالاطبام) : 
دوازده ال پای علی‌غلام خوشیده و دریان 
بازا چو کودگان برزمین خیزیدی . ( راعة 
الصدرر). 
|| جستن وجهیدن. (ناظمالاطبام). 
خیس .۰ (خ عا (ع) غم : (متهی- 
الاربٍ), (اتاج العروس): (ازلسانالعرب) . 
|| خطا کمراعی. (منتهیالادب) . ( از تاج 
العردس). (ازلسان‌المرب) ۰ | (ع عص ) 
غدر کردن و دکتن عهد ( منتهی‌الارب ) . 
(ازتاج المروس). (ازلان‌المرب) خیسان. 
|| وعدء حلاف کردن ( معهی‌الارب ) . (آز 
تچ الروس) . (ازلسان الم ب). |الازم گرفتن 
فلات‌جای دا.(منتمی‌الارب) (ازتاج المروس) 
(ازلان العرب ) ۰ | بوی گرفتن مردار 
(منتهی‌الارب) . (ازتاج العروض). (ازلنان- 
العرب) ؛ مه حاست الجیفة || دام کرده 
شدن (منتهیالارب). (ازتاج المروس). (از 
لسادالیرب ) ؛ منه هخاس انفه . 
|| کاسدشدن چیزی. (متهی‌الارب) . (ازتاج 
العروس). (ازدان‌المربت) ؛ منه خاس‌البیم 
والطمام. 
خیس ۰(ع۱) درخت اوه .(ععمی 
الادب ) . ( از تاج العروس ) ۰۰( از لسان- 





المرب) . || انبوه ازحلفا وقصب. (متتهی- 
الارب). (ازتاج الدروس). (ازلسان‌المرب). 
ج » اخیاس. 1 بيشذ شیر (متهی‌الارب 6 : 
(ازتاج العروس) ِ (ازلسان العرب) کنام‌شیر 
(یادداشت مزلف). ج ‏ اخیاس : 

رها کنند پلنگان شخ وهزبران خیس . 

مختادی. 

|| یره لین (منتهی‌الادب). (ازتاج‌المروس) 
(ازل-ان‌ال‌رب). || نیکوی (متهی‌الارب) 
(ازتاج العروس) . ( ازلسان‌العرب ) ؛ منه 
اقل‌اته خیبه , 
خسی ۰ ( ص ) آبدار » مرطوب » آب 
بخرد کشیده ( ناظم الاطیاء ) تر ( یادداشت 
مزلت). || (۱) ملافة کرباس کلفت (ناظلم- 
الاطباء) . 
خیس .1 ع] (اغ) ازبلرکات‌جوف 
غرای‌است درمصر. (ازسمجمالبلدان), 
خیساد » [خ ی] (اغ) از قلاع محکمه 
خرامان و از توایع ملکك هراتست و مأمن 
حکام آن ولایت بوده. (انجمن آرای‌ناصری) . 
ازشهرهای مرژی واقمه دربین غزنه وهراة . 
(معجملبلدان) . رجوعبتاریخ مفول‌صفحات 
۹۹#۰«(«حص«حث(چ(چ«(ح(«ط(/ /(ظ / ۷ 1( ۱( ۵۵ ۱۲۳ 
شود : 
بسیارجهد کرد وشهامت نمود تا به خیسار و 
قولک بیش نرسید . 


مژل اول باغان بود و دیگرخیسار. 

خیسان ‏ [خ ی ] (ع عص ) خیس 
[خ ی] (منتهی‌الارب). (ازتاج‌المروس) 
(ازلسان‌الدرب). رجوعبه حیس [ح ی ]شرد. 
خیساندن . [ د ] ( مص )خیسانیدن . 
(ناظمالاطباه). ترتهادن» فرغاردن»فرغاریدن 
شیبانیدن » شیوانیدن ء آغاردن » آغاریدن ء 


بیاغاریدن » آغوندن » نقوع» نع (یادداشت 
مزلت) . آغشتنقراردادن درمایمی ترنهادن. 
|| صخت تر کردن » خیس کردت. (یاددات 
مولف). انتاع. 

خیساندنی. [د ].(ص لیاقت) درخور 
خیساندن. نقوع . نقوعات. (یادداشت مولش). 
خیسانده . [د ] (ن مت ) نقوع و 
مصفای ااز هرداروی در آب قرارداد. خده . 
(ناظم‌الاطیاء ) ۰ ذقیع . منقوع ., ترنهاده . 
(یادداشت بخط مولف). 

خساننده . 1 د] (ناف) یس 
کننده. (یادداشت مولت) 


نا 
۱۹ 


خیتافیدن 1 3 ] (نقی) ان 


کنلدن وفرودن (اط لب خیانن و 


مرس » تهرنهادن » ترنهادن » آخرندن 
نقوع » انقاع (یاددافت مولف). ۳ 
|| آمیختن و مخلوط کردن (ناظمالاطباء ) . 
| پیش خزیدن مانند کودکان (نامالاطیام) 
خیسافیده .[ د ] (ن مف) خی سکرده 
ترنهاده ‏ منقرع (یادداشت مزلف ) . 
خبسته ۰ [ رت ] (ص) مجروح ( ناطب- 
الاطیاه). || مانده » حسته . (نافمالاطبام 7 
خیسخانه . [ ن یار ] (۱) خیش 
خانه. (ازناظم الاطیاء) . رجوع به خیشذازه 
درین لفت‌نامه شود. 

خیس خوددگی . [ خ د بارد] 
( حاص مرکب ) عمل خیس خوردن 
(یادداشت بخط مزلت). 

خیس خوددن ۰[ خد ] (س 
مرکب) مایم «خود کشیدن » مخلوط شد با 
مایم بر اثرآنکه درآن مایع گذارده شرد. 
خیس خودده .1 خ دیارد ] (ن 
مف مرکب ) آب بخود کشیده براثر قرار 
گر فتن درآن مایع. 

خیسری» [خی س دا](ع ا)گراهی 
(معهی‌الارب). (ازتاج المروس) . (ازلسان 
العرب). || هلا کی (متهی‌الارب). (ازتلج 
العروس). (ازلسانالمرب). ||غدر» ناباکیء 
(منتهی‌الارب). 

خیسری. [خ ی س ری ی] (عس) 
گنراء . خاسر . زیانکار (متهی‌الارب) . 
(ازتاج المروس).(ازلسانالعرب): 

خیس شدگی ۰ [ ش د ] ( حانس 
مر کب) ترشدگی (یادداشت مزاف). 
خیس شدن ۰ [ ش د ](مص مرکب) 
سخت ترشدن (یادداشت مولف). 

از باران حیی شدن » براثرباران مخت 
ترخند . 

ست از عزق شین شدن » بر اثر عرق کرد 
خی س آب شدن » ترشدن» بوسیلا آب 
سخت ترشدن. 

خیسفان ۰ [خ یس یا س] (ع) 
خرمای زدی (منتهیالارت). (ازتاج المروض) 
(اژلسان‌المرب). || عرمابق که باز کم آزد و 
غورغآن متفر گردد (متهی‌الارب) . (ازتاج 
العروس). (ازلاذالعرب) : 


)0 مغرلف نوشته‌اند در فرهنگ امدی خی که کتابت آن دد<۱ ۷ ه.ق. امت این کلده یازاء مثقوطه ضیط شده و در فرهنگ اسدی خسروی. 
منتسخ ازنسخ؛ ۷۲۱ این کلمه خبری بی‌شاهد آمده و درسایر فرهنگها عموماً «خبری» یممتی رواق نوشته‌اند و در شواهدی که بدست آمده چون در 


هیچرکک جزدرشمرشمسن فخری ومشفقی این کلمه قافیه نشده‌است که ما راء یا 


است مرا بیشترمایل کرد که آثرا خیزی دانم . 


زاء بردن آنرا تشخیص دهیم. لذا جناس منجیک دربیتی که آورده 


ی 





۱ 


خیسفوج ۰(" ی س]: (ع۷) پنیه 
دانه(متهی‌الارب) (از تاج‌الهروس) (اژلسان- 
العرب). خیشفوج حب قعن (زادداشت مزلف)) 
|| جر ب کین (منتهی لارب) (ازتاج العروس) 
( ازلشانالیرب ) || چوب درخت عثر . 
(متهی‌الارب) . (ازتاج العرزوس). (ازلساث- 


"العرب). || دنبالةً کشعی (منتهی‌الارب)).(از 


تاج العروس). (ازانان‌العزب): 
خیسفوجة. [خ ی سج ](6 ۲) 
دنا کشتی (ستهیالارب). (زتاجالمروس) 
(ازلتاذالبرب). 

خیسق . [خ یس ] (ع۱) دورتکک 
چاهیااگود. (ازمتهی‌الارب) . (از تاج العروس)) 
(ازسانالعرب): 

خی سکردعی . [ کث : ] ( حامصس 
مرکب) عدل خیس کردن. (یادداشت زلف) 


حالت وچگونگی خیس کرده. ترنهادگی. 


خی سکردن. [ ک" د ](ص‌مرکب) 
خیساندن »بسیارتر کزدث : پاران مرا ازسرتا 
پاعی کرد (یادداکت مولف). || ترتهادن. 
نقع (یادداخت مولف) .درب نهادث تا آب 
بخود کشد . 


خیس کر ده [ک دا" ](ذث ‏ رکب). 


. ترکرده »بآب مخلوط کرده .|| درآب قرار 


داده » چره برنج خیس کرده. 

خیسند کی ۰ [ س د ] ( حانص ) 
خیس‌خورد کی » عمل خیسیادن . 
هس ده ]((درت )ان 
خورنده . چیزی که خیس خورد . 

خیسة . [خ یس ](ع ۱)مآمور»خوایگاه 
شیر » بیشة شیر (ازمنتهی‌الارب) 9" ازتاج 
المروس ) . (ازلسان‌المرب) . ج » خیس 
|| درحت آلبوه یا انبوه از قصب .(ازمنتهی 


" الارب). 


خیسا. [غ" ی" مس" ] (۱ )بل » کنچه» 
چمچبه » خاکک انداژ » بیلچه » مقحاة » 
مسحاء » مجرفه ( یادداشت مولف) : 

چون مهد بساری رسید شاء ایوان و سرای 
بهشت آئین فرموده بود کرد و بهرجانب 
مرزها از رکنی و آملی و شاهی و حسامی و 
شرفی و علایی و بسطامی و دامفانی و استر- 
آیادی پمیارهای مختلف انبارها فرو ريخته 
برد و مجرفه که در آنولایت خیسه گویند 
زرین وسیمین درمیان زرها زده ازارل دهلیز 


و آستانه تابموضم منزل عروس برمهد زد 


انشان می کردند, 

(تاریخ طبرستان), 
|| لحاف یا جامة کلفت و درشت ( ازنانظم- 
الاطباء) . 


خیسید کی . [د یا د] (حامص) حالت 
خیس خورده, ترشدگی ||عمل وحالت خیسیدن. 
( یادداشت مزلف) . 


خبسندن ۰ [د] (حانس) خیس شدن » 
خیس خوردن » نقوع [۵*] » انتقاع [۱ 
ت] (یادداشت بخط مولف) . || ثم کردن 
ت رکردن. (ناظم‌الاطباه) ۰ (| گداختن .(ناظم 
الاطباء ) ۰ || حل کردن ( ناظم‌الاطیاه ) . 
|| سرشتن مانند مسجون. (ناظم"لاطباه ) خنیر 
کردن بادست و یاپاچیزی دا .(ناظم الاطیاء) . 
|| جاییدن ( ناظم الاطباء ) ۰ || ترسیدن » 
هراسیدن (ناظم‌الاطباء) . || پس جستن‌اسب. 
(ناظم‌الاطیاء ) . || ترسیده‌شدن (ناظم‌الاطیاء) 
خیسیدفی . [ د ] (من لیانت ) قابل 
خیس خوردنا. 
خیسیده.[د یا _د] (ن مف) خیس‌شده» 
خیس خورده » نرم شده در آب ( یادداشت 
مولت). || بسیار ترشده. (یادداشت مولف). 
|| ترنهاده » منقوع . ( یادداشت مزلف) . 
خیش . [ی‌یاخ‌ی] (ع ) جامثرقیق 
پاف ستبرتار از بدترین کتان و یا از ستبرتر 
عضب (منتهی‌الارب) ۰ ( ازتاج المرروس ) ۰ 
(ازلسان‌المرب).نوعی از پارچه وبافته کتان» 
پارچه‌ای از پشم و پنبه با هم بافته شده , 
(ناظمالاطباء). (برهان قاطع) : 
و اژ بصره نملین خیزد و فوطه‌های یک و 
جامه‌ای کتان وخیش عرتفع. 
(حدودالمالم). 
و از وی جامهٌ کتان و دستار خیش و فزش 
طبری خیزد. 
(حدردالعالم). 
تا توآن خیش بستی به مراندر پسرا 
بردلم گشت فزوناژعدد ریشش ریش 
ماه رویابس رخویش ت و آنخیش‌مبند 
نشنید یکه کند ماه ثبه جانة خیش . 
کنائی بنقل رادویانی. 
ولی را دردهان نوشی عدوزایرجگرنیشی 
عدوخیش است وتو چون‌ماه‌تابان آفت خیشی(۱) 
فرخی . 
زیرآن سایه باب اندر گرب رگذرد 
همچنان خیش زمه ر یزه‌شودماهی و ال , 
فرخی. 
چندان جامه وطرایف , . . و قالی و خیش 


و اتف نست برد ۳ تمحر مانتلد . 


بآفتاب همه آن کند طبیست تو 
که آفتاب به‌جامیش وماهتاب به خیش , 
سوزلی. 
گه خیش با کلاله به سرب رکند فسار 


صوژنی . 

مامتاب از مزاج بر گردد 
گربخلق توبربمالد خیش 
آنوری. 


(۱) قدماء معتقد بوده اد که خیش بماهتاب تباه شود. 





خیفخا نه 


آسمان خحودتال ومه بابنده‌این‌دستان کند 
درویش باخیش دارد درتموزش بافتکك. 
انورگ. 
و تن وی را بروغنی که اندر وی قبض نباشد 
چون زوغن خیری و روغن شیر پخت تازه 
بمالند بدستهاء بسیاروخیش درشت .۰ 
(ذخيرة خوارزمشاهی) . 
درطربآباد رو زگاد توزین بس 
بررگذر به‌نهند کار گه خیش . 
یف اسفرنگ. 
دو سه درویش رفته در دره 
ی گوساله و بژ و بره. 
روزآهی که دزد خیش ببرد. 
آوحدی, 
| پرده (یادداشت مولف) : 
پرده‌ای از کتان که بمیان خانه در آویزند و 
برای ثرویح آنرا بحر کتآرند تاخانه خنک 
کار 
(بحرالجواهر) . 
و آثرا مزملها ساختند . . . چنانکه آب از 
حوض روان دی و بطلسم بربام خائه شدی 
ودرمزملهابگشتی وخیشها را تر کردی . 
(بیهقی). 
وآنرا مزملها ساختند وخیش‌ها آویختند. 
خانه‌ای دیدم خیش آویخته. 
(تاریخ بخارای نرشخی) . 
منم امروزوتورمطرب وساقی و حسود 
خویشتن گو بد رحجره بیا ریز چوخیش. 
سعدی . 


۳ 


خیش ۰ (۱) افزاری بجهت زراعت 
( نام الاطیاء) . ابزار بجهت شنم کردن. 
(یادداکت مولف). 

|| چوبی که بر گردن گاو نهند و آهن قلبه . 
(ناظم‌الاطباء) . || قلبه ران . (ناظم‌الاطیاء). 
|| شغا » تیردان. (یادداشت مزلف) 

|| (خانص ) قلبه رانی . زناظمالاطبام) . 
خیشان . [خ ی] (۱) دهی است 
بغراسان از آن ده‌است ابوالحسن خیشانی . 
(ازمتهی‌الارب) . 

خیشاوه ۰ [_و ](۱ ) زمین شیارکرده 
(ازبرهان قاطع), (ناظم‌الاطیاء), 
خیشخانه » [ ذ یان ] (را مرکب ) 
خیمه‌ای که از کتان ویا ازتی سازند (برهات 
قاطع) . (ازناظمالاطیاء), خیمه‌ای باشدبجهت 
دفع هوای گرم از کتان سازند و در درون‌آن 
برگ. بید بکسترانند و بر ااراف آن آب 
می‌باشند و این پمتزلة خسخانة هندوستان‌است 
و پیراهن کتان را نیز گفته‌اند ( آنندر اج 2 
بمضی گریند حانه‌ای باشد که ازنی و علف 








سازند ( آنندراج ) ۰ || بعضی گریند که 
خانه‌ای باشد که اطراث آنرا ازحار شتری 
برآورند و از پیردن پیرسته آب بر آن 
پاشند و از درون اد کنند بجهت دفع گرما و 
این درسیستان متمارفست. (آنندراج) . 
خانه‌ای که جهت دفع گرما سازند و اطراف 
آنرا ازخار شتر برآورند و از بیرون پیوسته 
۳9 بروی پاشند. (ازبرهان قاطع). (ازنافلم 
الاطیاء). خانة تابستانی که در آث برای‌تردیح 
خیش آو یخته پاشند ( بحرالجواهر). کوخ : 
چرآفتاب شد از اوج خودیخانة ماه 
به‌خیشخانه رووبر گ بیدوباده بخواه, 
ازرقی. 
زسردی نفس من تموزدی گردد 
چه‌حاجت است دریندی بخیشخانه وخم, 
خانانی. 
کانورخواه وبید تردرخیشخانه باده حور 
با ساقی فرخندهفرزوخانه فرخار آمده . 
خاتانی. 
و جرثن مجامدت خصم ازیشت بگشادند و 
بر وساید ترفه تکیه فرمودند و بخیش خانه 
تنعم توجه نمودند . ( تاریخ صلاجقة کرمان 
محمدین ابراهیم) . 
و ترکان گرسنه و بی‌نوا چون . . . دیدند 
در خیشخانة عیش خزیده و دراعذ وقار 
بر کشیده . 
(تادیخ سلاجقة کرمان محمدین ابراهیم) . 
۱ پیراهن کتان . (ناظم الاطبام) . 
|| ذرخااص. (نانمالاطباء). 
خیش دن . [ز د ] (مص مرکب) 
شخم زدن » شیار کردن. (یا-داشت مزلف). 
خیشفوح ۰[ خ کش ](ع ۱) پنه‌دانه 
حب المع » ککچه (ازبرهات قاطم ) . (از 
فاظمالاطبا).(یادداشت بخطمزلف). خیسفوج 
خیش کاد ۰ ( ص ) زادع » زراعت 
ژکتدو » که زراعت کند ( یادداغت 
مژلف) . 
خیم . لح عتا( )یی (ستبی 
الارب). (ازتاج العروس) (از اسانالعرب). 
۱ بنبینی (منتهی‌الارب). (ازتاج العروس) . 
( ازلان‌المرب ) بیخ بینی » اقصای انت 
( یادداشت مولف ) || اندررون بیتی . 
(زسخشری). (متهی الارب) .(ازتاج العرو 09 
(ازلمان‌المرب). | پرد؛ دما . ( ملخص- 
اللغات حسن خطیب ) . استخوان بینی 5 
(یادداشت مزلف) . || قسمت شامه ازرآس. 
(منتهی‌الار ب) . (ازتاج المررس) . (ازلنان 
العرب). || دماغة کره و پیش آمدگی کوه 7 
(منتهی‌الارب). (ازتاج العروس). (ازلان 
العرب) ج » خاشیم درهمة معانی . 
خیش . [ح عش (ع ۱) واحد خیش 
یمنی یک عدد جامة خیش (منتهی‌الارب ). 


(ازتاج المروس). (ازلسانالمرب). 








-- ذوالخشة » از القابست . (منتهی- 
الارب) . 

خیشی .[ خ ی ] ( ۱ شوب ) موب 
به خیش که نوعی از کتان کلفت می‌باشد . 
(ازانماب سمعانی) . خیثر‌صاز» کرباس‌بات. 
(ناظم الاطباء) . 

خیص ۰ [خ ۲۶ (ع۱) اندکی ازعطا 
(منتهیالارب). (ازتاج‌العردس) . (ازلسان 
العرب ) و مه نلت‌منه خیصاً » یمنی چیزی 
اند ک . 

|| (ع مص) کم واندک گر دیدن. (متهی- 
الارب). (ازتاج المروس). (ازلسان‌المرب). 
مته : خاص‌الشیی خیصا. 

خیص ۰(ع ۱) جر » اخیص و خیصاء 
(متهیالارب) . (ازلسان‌المرب) . ( ازتاج 
العروس ) . 

خیص ۰[ خ ی ] (ع ۱) خردی یک 
چشم و کلانی چشم دیگر . (منتهی‌الارب) . 
(ازتاجالعر وس). (ازلسان‌العرب) . 
خیصاء . [خ ء](ع ص).زنثاخیص 
(منتهی‌الارب). (ازتاج العروس). (ازلسان- 
العرب) | زذ کلان وضمیف (منتهی‌الارب) . 
(ازتاج العردس). (ازلان‌العرب). ||یزی که 
یک شاخ وی راست استاده و شاخ دیگر 
پسرش چسبیده باشد ( منتمی‌الارب ) . (از 
تاج العروس). (ازلسان المرب) . 

>" عنزخرصاء» ماده بزیکک شاخ . ( منتهی 
الارب) ۳ 

ا زنی که یک چشم وی خرد و دیگری 
کلان باشد .۰ ( منتهی‌الارب ) . ( از تاج- 
العروس). (ازلاذالمرب). || عطیه اندک 
(منتهی‌الارب) . (ازتاج المروس) . (ازلسان 
العرب). ج » خیص. 
خیصان ۰ [خ ع] (ع 1) اند کی‌ازمال 
(متهی‌الار ب). (ازتاج المروسص). (ازلسان- 
العرب ) منه . خیصان من مال ! 
خیصی ۰ [خ ی صا] (ع () اندکی‌از 
گیاء. (معهی‌الارب). (ازتاج المررس). (از 
لاذالعرب) ء منه اجتمعت خیصاهم » گرد 
آمد متفرق‌آنها و با هم منضم شدند. 
خیض . لح که نا (ع ص ) آهن اعم 
از نرم وسخت . 
ات حض » شمشیر از اهن آعم از 
آهن فرم‌دیاآهن‌سخت . ( ازمنتهی‌الاربی) . 
(ازتاج العروس) (:زلسان العرب). 
حجضه ۰ 1 عض ع ](ع [) که 
خود. (مسهی‌الاري). (ازتاج المروس). (از 
لان‌العرب). || اختلاف آرازها در کارزار 
(متتهیالارب) . (ازتاج المروس). (ازلساند 
العرب). || غبار (متتهی‌الارب) . ( ازتاج- 





۱.۸ 
العررس) :۰ (ازلمانالمرب) ۰ | عع رکه و 
میدان جنکک. (منتهیالارب), (ازتاج المروس 
(ازلمان المرب). فد ۳ 
خیضف , [خ ع‌ض ] (ع من) بیار 
تیزدهنده (منتهی‌الارب). (ازناح المروس) . 
(ازلان‌المرب). 
خبط ۰ عا (ع۱) دشته(تهی_ 
الارب) ۰ (ازتاج العررس). (ازلسان‌المرب) 
ج » اخیاط و خیوط و خیوطة : ۵ 
صدهزاران خیطیکک تورانیشد توتی .. 
چون بهم بربافتی امفندیارش نگساد. 
صعای. 
تاب خجرردم رشته‌واراندر کت خیاط مت 
پس ره برخیط خودبینی وخودراییزدم . 
صلی, 
| تارعنکیرت مانندی که از هوافرودآید در 
مخت گرما ونیست گردد (منتهیالارب).(از 
۱۱ 
(منتهی‌الادب) .۰ ( از تاج المروس) ( از 
لمان‌السرب ) || خلومیان دوچیز (متهیال- 
دب )۰( از تاج المروس ) (ازلسان‌المرب) 
|| دوشتی که تابدان درآید (متهی‌الارب). 
(ازتاج السردس) || گلة شتر مرخ . (متهی- 
الارب)(ازتاج العروس). || گروسلخ (متهی- 
الارب ) (از تاج العروس)(ازلساذالمرب) 
ا| (حامص) درزیگری (متتهی العرب)(ازناج 
العروس (ازلسانالمرب) !| (مصی) دوختن. 
(معهیالارب): 
( ازتاج العروس ) ( ازلتان العرب ) ؟ مه 
خاط الثوب خیطا و حياطة. || رفتن ماربرژمین 
(منتهی‌الارب). (ازتاج المروس) . (ازلان 
المرب) ؛ منه خاطت الحية خیم . || گذشتن 
یک‌بار یا بسرعت گذشتن . (متهیالارب) . 
(ازتاج العروس). (ازلسانالمزب)» منه‌حاط 
آله خطلة, 
خیط . (ع() کروه ملخ . ( منتهی- 
الارب). (ازتاج العروس). (ازلاذالمرب) 
خیط [ خی ].ج » خیطان. || گلنشترمرغ. 
(منتهی‌الارب). (از تاج المروس)۰ (ازلماند 
المرب).یط[حی"] ج.»عیطان. || دایر 
برزمین کشیده. (یادداخت مولت) : 
خیط ‏ 1 ع] (اغ)دمیاسازدهان 
باری بخش مر کزی شهرستان اهواز»واقع در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری اهواز و یک 
هزار گزی خاور راه خلت آباد به آدواز 
آب آن از چاه و محصول آن غلات و 
یات و شتل اهالی زراعت وگله‌داری اه 
در تابستان اتومبیل‌رو است.سا کنان ازطایف 
( از فرهنک جنرانیای 





زرگان معمرند . 
ایراذج ج) . ‌ 
مگ یم 9 (ع 0 درازی گردن. 
(منتهی‌الارب) , 














۱۰۰۹ 


خبط . [-زی؟] (اغ)نم مسلستارکان 
رد که بمیان حوتین‌جای دارند. (یادداشت 


ملف) . 
خیط . [خی] (۱ خ)المیاستا زآذبنی 
آسود مشرف برحرة شرقی مسجد قبلتین . 
(منتهی‌الارب) ۰ 
ای ار تا( ).الک 
(منتهی‌الادب) ۰ 
خیطاء ([خ" ی] (ع ص ) گردن دداز 
(منتهی‌الادب) ۰ (ازتاج العررس). (ازلمان- 
العرب ) ؛ منه تعامة خیطاء . 
خیطان . [ خی ] (ع۱) جر » خوط . 
ااج » حرط . 
خیطابلو. [خ.ء"] (اغ) دمی است از 
دهتان روضه چای" بخش حومه شهرستان 
رضائیه » واتع در در هزار و پانصد گزی 
جنوب باختری رضائیه و پانصد گزی 
مال باختری ارابه روبند به رضائیه . آب 
آن از شهرجای ومحصنول آن غلات و چفندر 
ور حبوبات وشخل اهالی زراعت و راه مالرو 
است. (ازفرهنگگ جفرافیایی ایران ج 4 ۰.6 
خیط ابیضء[ خی" طرا ی" ](تر کیب 
وصفی) کنایه ازصبح صادت. (منتهی‌الادب) 
|| کنایه از سفیدی روز . (یادداشت مولف) 
خبط اسود. [خ ی راو" ]( ت ر کیب 
وصفی) کنایه ازصیح کاذب. (متتهیالادب) 
|| کنایه از تاریکی شب , (یادداشت مولف). 
خبط الصوفیان ۰ [ ط ص ص ] 
(اخ ) دهی است از دهستان جراحی بخش 
شادگان شهرستان خرمءشهر » واقع دد ۲۷ 
هزار گزی شمال خاوری شادگان و شش 
هزا ر گزی شمال راه بندر معشور به امیدیه . 
آب آن از چاه ومحصولآن غلات و شغلاهالی 
زراعت وحشم‌داری‌و راه درتابستان اتومبیل‌رر 
است وسا کنان از طایغه عساکره‌اند (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایرانج ۱) ۰ 
خبط دمله . [خ ی ر د] (اخ) 
دهی است از دهستان باوی بخش مر کزی‌شهرستان 
اهواز؛ واتع در ۸ ؛هزار گزی‌جنوب خاوری 
اهواز و ۱۰ هزارگزی جنوب راء اهواز 
برامهرمز . ( از فرهنگگ جغرافیایی ایران 
ج ۰01 
خبط دقنه.[خی"_طر ق"ب ](ترکیب 
اضافی) منز حرام»مهر ة گردن . (منتهی‌الادب). 
(یادداشت ملت) . 
خیط زبیرء [خ ی" زب ] (ج) 
دهی‌امت از دهستان آسیاب بخش هندیجان 
شهرستان خرمشهر» واتم در 4۸ هزارگزی 
شمال هندرجان صرراه بهبهان بخلف آباد (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج1) . 
خیط شعاع. [خ یط تش ] (ترکیب 
اضانی) خطوط شعاع یآفتاب (ازآنندراج) . 
خیط شیلش. [ خ ی" ش ] (اخ) 


دهی‌است از دهستان سویره بخش هندیجان 





شهرستان خرمشهر»واق‌در ه ۲هزا رگزی‌شمال 
باختری هندیجان و سهءزا رگزی‌شمال‌خاوری 
راه اتومبیل بندر معشور به هندیجان‌جمعیت 
آن ۰ ه ۱تن و آب‌آن از چاءومحصول آغلات 
وشنل‌اهالی زراعت وحشم‌داری وراه‌درتابستان 
اتومیل زو است ( از فرهنکگ جنرافیانی 
ایراثه ج 0 

خیط عماده . [خ ی عد] (غ) 
دهی است از دهستان آسیاب بخش هندیجان 
شهرستان خرمشهر»واقم‌دد ۰ ه هزار گزی‌شمال 
باختری هندیجان کنار راه اتومبیل روبهبهان 
بخافآیاد. آبآن ازچاه ومحصولآن غلات 
وشثل اهالی‌زراعت وحشم‌داری راه‌درتابعان 
اتومبیلرو(ازفرهتگگ جغرافیایی ایرانج 67 
خبطف , [ خی"ط] (عص) تندرو . 
(متبهی‌الارب) منه جمل رطف . 
خبطفی. [خ‌ی ط فا ](ع ( ) سرعت 
رفتار. (منتهی‌الارب) . 

خیط کردت ۰[ کک" د" ] (مص‌م رکب) 
ازروبزدن. کذاف کردن. ءجاب کردن . 
خیط کرم :۶۱1 که" ] ( ترکیب 
اضافی). چفته درخت مو.ج » خیوط کرم 
(یاددات مولت). 

خیط کشیدن . [ ک د ] ( مس 
مرکب) دایره برزمین کشیدن . ( یادداشت 
مولف). || اطراف چیزی‌راخط رسم کردن. 
حدود چیزی‌راممین کردن (یادداشت مولف). 
خیطل .[-ی" ط](ع )سگنر(منتهی 
الارب). (ازتاج العروس). (ازلسان العرب) 
۱ کربنر. (منتهی‌الارب). (ازتاج العروس). 
(ازلسان‌المرب). 

خبرطة . [ ی" ط](ع۱) میخ. (منتهمی- 
الارب). (ازتاج العروس). (ازلسان‌المرب) 
|| دسن. (منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس) . 
(از اسان العرب)- || خیط که با رسن انگیین 
چینان باشد. (منتهی الارب). (ازتاج العروس) 
) ازاسان المرب ) . || جبة پشمین انگبین 
چینان. (منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس) ‏ 
(ازلسان‌العرب) . 

خبطة.[خ ی ط] (عمص) گذشتن بر کسی 
یا چیزی یکبار یا گذشتن بروی بسرعت . 
(منعهی‌الارب) . (ازتاج‌العروس). (ازلسان- 
العرب). 

خیطی . [ خ۳۶](ع ,۱) گلاشترسع 
(منحهی‌الارب) . (ازتاج العروس). (ازلمان- 
العرب ) . || گروه ملخ (منتهی‌الارب ) . 
(ازتاجالمروس). (ازلسان المرب). 
خیعامة . [ خیم ]( عص)بدنام. (نتهی 
الارب). (ازتاج العروس)۰ (ازلسان‌العرب) . 
ا از عفاتمذمومة مردبدوبدنام است 0 
منتهی‌الارب) . (اژتاج العروس). (ازلسان- 
العرب). 





۳ 


خیعره ۰ [-ج عیع-د](ع ۱)سبکی» 
خفت . (منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس) . (از 
لسان‌العرب) . 
خیعل ۰ [خ ی‌ع ۲ (ع ) پرستین . 
(منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس). (ازلسان 
المرب) . || جامة نادوخته‌فرجین. (منتهی- 
الارب) . (ازتاج السروس) . (ازلسان الءرب) 
۱ پیراهن که یک جانب وی دوخته و جانپ 
دیگر نا دوخته باشد و آنرا زنان پوشند . 
(متتهی‌الادب) ۰ (ازتاج‌السروس). (ازلان 
المرب). | پیراهنبی آستین. (متهی‌الادب) ۰ 
(ازتاج العروس) . (ازلمان‌العرب) - 
|| گرگ. (منتهی‌الادب) . (ازتاج السروس) 
ازلان‌المرب) ۰ || خلیع. (منتپی‌الارب) - 
(ازتاجالمروس)- (ازلسانالعرب) . | غول 
(منتهی‌الادب) - (ازتاج العروس)۰ (ازان 
العرب) . 
خيعلة . [ح ی ع 1](ع مص) خیمل 
بوشانیدن. (منتهی‌الادب) ۰ 
خیش . اج( ۱کرات یی 
الارب) (ازتاج العروس). (از بسان‌العرب). 
|| پوست. پستان شعر وگاو ومانندآنها(منتهی 
الارب) . (ازتاج العروس) (ازلسان‌العرب) 
|| کرانة پستان شتر وگاو مانندآنها. (متتهی- 
الارب). (ازتاج العروس) . (ازلان‌امرب) 
|| پوست پستان شترماده . (متتپی‌الارزب) . 
(ازتاج الروس). (ازنان‌السرب) . 
ا خلات نرة شتر. (منتهی‌الارب) . (ازتاج- 
العروس) . (ازلسان‌العرب). ||جای فرو تر 
از درشت ی کوه وبلند تراز مسیلآب ( منتهی- 
الارب) (ازتاج العروس). (ازلسان‌العرب) 
|| هرنشیب و بلندی در روی‌کوه ( منتهیْ- 
الارب) .(ازتاج العروس) . (ازلدات‌الءرب). 
اا (ع مص) مصدر دیگراست برای «خوف» 
(متتهی‌الارب). (ازتاج العروس) . (ازلسان 
العرب) . 
خیف . [ خی (ع) قراحی غلاف 
نر؛ شتر. (منتهی‌الادب). (ازتاج العروس) ۰ 
رازلسان العرب ) . || فراحی یف ناقه . 
(متهی الارب). (ازتاج العروس). (ازلسان- 
المرب ) . || (ع مص) یک چشم ازرق و 
دیگری سیاء شدن اسب و مردم و جزآن . 
(معهی‌الارب) . (تاج‌العروس) . (ازلسان 
العرب) . 
خیف ۰[ يا خ »۶ (ع1)ج* 
خائف . (متتهی‌الارب) 4 (ازتاج العروس) ح 
(ازلان‌العرب) 
تصص ز(ع 17ج ء حیفه ا(ٍمی- 
الارب). || ج_ » اخیف وخیفاء . (منتهی- 
الارب) , 
خبف ۰ 0" اح ) سپیدی در کوه سیاه 
که پس کوه ابوقبیس است . (منتهی‌الارب). 
(اژتاج العروس)..(ازلسات المرب) ۰ 





خبکک 


مسجدالخیت » مسجدیست درمتی نزدیک 
(منتهی‌الارب) . 

خیف ۰ [خ ی ] (اخ) نام کیف [ 4 
ری] از ایالات معروف روس است (ازناظم 
الاطاء ) , رجوع به کیف درین لفت‌نامه 
۳ 

خمفاء ۰ [خ ی] (ع ص) مونث اخیف 
(متهی‌الارب) . (ازتاج المروس). (ازامان- 
العرب) . 

ترکیب : 

نان خیفاء » ناقه‌ایکه پوست پستان وی 
فراخ باشد. (.نتهی‌الادب) ج » خیفاوات . 
- || ناقة فراخ پستان . ( منتهی‌الادب) ۰ 
ج‌ » خیفاوات.. 

| نوشته یا شمریکه یک کلمة آن منقوط و 
کلمذ دیگرغیرمنقوط باشد. (ازمطول) . 
خیفان . [خ] (ع !) کثرت ملخها که 
هنوز بالهای آنها درست نشده باشد. (متهی 
الارب). (ازتاج المروس) (ازا-ان‌العرب) 
|| کثرت مردم. (منتهی‌الارب)) ۰ «از تاج 
العروس) . (ازلسان‌العرب) . 

|| ملخ یکه در آن خعاوط مختلف سید وزرد 
بهم رسیده باشد . (مهی‌الارب) . (ازتاج- 
المروس) . (ازلسانالعرب). || ملخی که از 
رنگ نختین که سیاه و زرد بود منسلخ‌شده 
مایل بر یکردیده باشد. (متهی‌الارب) . 
(ازتاج المروس). (ازلان العرب) .| ملخهای 
لاغرسرخ زاده سال اول . (منتهی‌الادب) . 
(ازتاجالسروس) . (ازلسان‌المرب) .|| گیاهی 
است کوهی. (منتهیالارب). (ازتاج العروس) 
(ازل-انالعرب) . 

خيفانة . [ خ ی تن ] (عا۱) واحد 
خیفان. (منتهی‌الارب) . 

خیفاوات ۰ [خ ۶] (ع)ج.» 
خیفاء (منتهی‌الادت) . 

خیف الحیل . [خ ی ف لاح ی] 
(اخ) نام موضعی است. (ازمنتهی‌الارب). 
خیف النعم . [خ ی ن.ذن ۴ ] 
(اج) موضمی است فروتر از خیف سلام . 
(متتهی‌الارب) . 

خیفةیالقبر .( ی رت ذ دق ] 
( اخ) نام موضمی‌است فروتراژتیف سلام. 
(منتهی‌الار ب) . 

خیفر. [خ ی ف] (۱) اسباب خانه » 
اثاث‌البیت. (ناظم‌الاطباء) . 

خیف‌سلام» [ خی _ف س ] (راخ) نام 
موضمی است نزدیکک عسفان (منتهی‌الارب) . 
خیفق ۰ [ح یف" ](ع ۱ ) بیابان 
فراخ. (منتهی‌الارب). (ازتاج المروس).(از 
لسان‌العرب). || اسبان و شترماد گان و شتر 
مرغان فیکک تیزرو. (متهی‌الارب) . (ازتاج 


العروس). (از لسان‌العرب). || زن که‌بنلهای 








رانش دراز و استخوانهای وی باریکک باشد 
و گام دور دورنهد. (منتهی‌الارب). (از چ‌ 
العروس ) . (ازلانالمرب) ۰ || سختی . 
(منتهی‌الارب). (ازتاج العروس). (ازلمان 
العرب ) :1 
خیفق . [خ هن" ] (.ا) نام 
ای است ( متهیالادب) 

خیفقان. [خ ی ف ](۱ج) لقب‌سیار 
است و ظلم او دربین عربان مورد مثل زدن 
می‌باشد. ابوالمظالم. (ازمتهی‌الاب). 

مثل : 

ظلم طلم خیفتان است . 

دامتان این‌ظلم برطبق آنچه‌درمنتهیالارپ در 
ذیل کلمه خیفق آمده چنین بوده است : 
خیفقان برادر عوف بن خلیل را کشت و از 
دست عوف فرار کرد در راء به پسرعم‌خود 
برخورد او سیب فرار او را پرسید. خیفقان 
گفت فرارم بجهت کشتن برادر عوف است 
این عم اوچون چنین دید از دوشتری که 
همراء داشت وزاد وتوشه‌ایکه با اربود یک 
شتر و مقداری توشه به خیفقان داد و گفت 
اینها از آن توباشد تا در سفربمضیقه نیفتی 
خیفقان پس از گرفتن آنهاچون پسرعمش‌پشت 
کرد که برود او را کشت و شتر دیگر راهم 
برداشت چون بشهرخود رسید هاتفی راشنید 
که میگفت با کشتن منصف شود ظلم بدی 
کردی او از این قول سخت در خشم شد و 
دست به تیرو کمان پرد و هاتف را باتیرژد 
و کشت ازآنرو زاین دومثل بین مردمان ساثر 
گشت: « ظلم ظلم الخیفقان؛و« ظلم لا کظلم 
الخیفقان ». 

خیفقین . [ خ یف ] (ع1) تیز 
رو ازشتر و ازشترمرخ . (منتهی‌الارب).(از 
تاج العروس). (ازلسان‌العرب) ۰ || سختی . 
(منتهی‌الارب). (ازتاج العروس). (ازلاند 
العرب). || آوازدست وپای اسب دردویدن 
(متعهی‌الارب). (ازتاج العروس). (ازلسان- 
ارف 

خیف منی ۰[خ ی ف م نا](اخ) 
مکانی؛اضی بمکه که مت سر 
بدانت. (ازمسجم‌البلدان) 

خبقة . [خ ی ف] (ع ا) کارد (متهی 
الارب). (ازتاج العروس) (ازلانالعرب). 
خیفة ۰ .[ ف ](ع ل)بیم »ترس . 
(منتهی‌الارب). (ازتاج العروس). (ازلان- 
العرب) ج » خیف. 

خیقة + [ف ] ( ع مص ) مصدر 
دیگرینت برای خوف. (منتهی‌الارب). (از 
تاج المروس). (ازلسان‌العرب) . 
خیفةالسماء ء [ ی و" سس ](راج) 
اعل خیفه‌الماء پیروان اریدی می‌باشند و 
آریدی مردی توانگر بود به طسفون و بهر 








۱۹ 


سیرمقام داشت ومردی یهودی براو کتبی از 
انبیاء وحکماء نوشت و اریدی دینی اختراع 
کرد و مردمان را بدان خواند و برنواحی 
طیسفون قرمی برمذهب او باشند. 
(ازابن‌اندیم), 
خیقم . (خ عة ] (ع )-کایت‌آراز 
(ازمنتهی‌الارب) . (ازتاج العروس).(ازاسان 
العرب) . 
خیکث ۰( .ا) آوند چرمین که در آن 
آب حمل می کنند . مشکک ( نام لاله ). 
مشکی که درآن شراب وشیره و روغن کنند . 
(ادراج) . خی . نحی [ ذ] . فربة [ ق 
ب] . زق سقاء »عجوز [ع] (یادداشت 
فرق خیکک و مشک آنست کد پشم خیک 
برجاست و از آن مشک سترده است : 
پسی بفرمود.تا از بهرایشلن طعام ماختند بره 
بریان کردند و خیکی می بیاوردند و آنروژ 
طعام وشراب داد. (ترجمة طبری بلععی) . 
یکی خیک می‌داشتندآنزمان 
گرفتند یک ماده کوررگران. 


فردوسی, 

ز گنجور دستور بست دکلید 
خورشخانه وخیکهای نبید. 
فردوسی, 


آن خوشه بین‌چنانکه یکی‌خیک پرنبید 
سربسته و نبرده بدودست هیچکس . 
بهرای, 
آن خجشز گردنش بیاویخته گونی 
خیکیاست برازباد بیاویخته‌ازبار. 
لبیی. 
خیزوپی ش آر از آن می عوشبوی 
زود بگشای خیکک را استیم. 
خسروک. 
زتن رفته خون با گل آميخته 
چوخیکک سیه باد زوریخته, 
آسدی, 
خرسر وخرس روی وسگك سیرت 
خ رگرفته بکول خیکک شراب . 
سوژنی . 
روزگار عصیر انگورست 
خمازومست وخیک مخموراست. 
از ابوالفرج روثی بنقل (مندیادنامه). 
موی برخیکک دمیده زحدتیغ‌زن است 
تابخلوت لب خون برلب بنت | لعنب است. 
انوری بنقل(نندراج)* 
بغرمود تابر خیکهافر ودمند وبرخویشتن بندند 
وازآب بگذرند. (ترجمة یمینی). 
نت بخیکها بگذشتند و بمضی در نواحی 
اسیان زدند . (ترجمهةٌ یمینی). 
یک است زنگی خفقان دار کزجگر 
وقت دهان گشا همه صفرا برافکند . 
خاتانیء 
کوخیکک براندوده‌بقیر وزدرونش 


تن عودی ومشکی شدءدل‌ناری ومانی. 
خاقانی. 


1 


و ۱۱۹۷ 
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۱۰۱۱ 
یب 
دوپستان چون دوخیکآب رفته 
ززانو زور و ازتن تاب رفته. 


نظامی. 
خر یآبکش بود وخیکش درید 

کری‌بندهغم خوردوخرمیدوید. 

نغلامی. 


باده درخیکک و بنگ درانبان 
گرته دیوالای مشوجتبان . 
آوحدی. 
ابعال : 
یک بز رگ روغنش خوب نميشود. 
یک درید و هم خرافتاد » کنایه از آنست 
که کار گذشته اصلاح نخواهد یافت . 


(انجمن‌آرای ناصری) : 
یکباره دلش زپا درافتاد 
هم‌خیکگ درید وهم خرافتاد. 


ننامی . 
نه خری افتاد و نه خیکی درید » کنایه از 
آنست که هنوزفرصت باقی‌است و وضم غیر 
موافقی پیش نیامد» است . 
مادست از خیکک پنیر برداشتیم خیک‌دست 
از سر ما برتمیدارد » ما اورا ول کردیم او 
مارا ول نمیکند. 
تِ خی آب » راویه » مشک آب . 
شیک باد » شیک یکه ازباد انباشته‌اند. 
- مثل شخیکک باد » کنایه از ددم سخت 
وآماس بسیاراست . 
خیکک روغن » خیک یکه در آن روغن 
کنند . مساو . ( منتهی‌الارب ) ۰ 
خیکان . ( _اخ) دهی است جزءدهستان 
با بخش طالقان شهرستان تهران داقع 
در ۲۷ هزار گزی خاور طالقان سرراه 
عبومی مالروطالقان به کلاردشت که ۱ ۱تن 
سکنه دارد . آب آن از چشمه و رودخانة 
پراجان و محصول آن غلات ویونجه و ارژث 
واشجار ولبنیات است .شغل‌اهالی زراعت و گله- 
داری و عده‌ای برای تأمین معاش به تهران و 
مازندران می‌روند و برمیگردند و شفل زنان 
این‌ده کرباسپافی و گلیم و جاجیم بافی و راء 
مالروات . ( از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۱). 

خیکآماز . (ا م رکب) استسقای زقی 
و آن م رکب است از خیکک بمعنی مشکك و 
آماز پستی آماس و کلمة خشکامار مندرج 
در لغت‌نامه‌ها و فرهنگها مصحف این کلمه 
است. (یادداشت ملف). 

خیچکه ۰ [ج یاج ] (۱) مصنرخیک 
یمنی مشک کوچکک. (ناظم‌الاطبام) . خیکث 
خرد ء ذراع ‏ مذرع مه ۲ فك 
2 اع » مذرع » مشکولی. (یاددا 

ا| ؟ زهر دار در دهان مار , ( یادداشت 
مژلف) . 


|| مشک کوچک یکه سوار جهة برداشتن آب 
در زیرشکم اسب یا د رکنار زین آویزان 
می‌کند. (ناظم‌الاطیاء). 

خبک دود . (ن ف مرکب مرخم) کسی 
که‌ازیوست حیوانات مشک می‌دوزد ,(ناخلم- 
الاطیاء) . 

خیک‌ف روش ۰[ ] ( اف مرکب 
مردم )کم ی که یکت می‌فروشد. زقات [ز" ق 
3] (دهاد). 

خبکله .[ 1۳۶ 0 (1) یک‌نیع 
علفی‌است. (امالاطبا) . 

خیکی . (ا منسوب ) منسوب به‌خیکک » 
آنچه در خیکک گذارند و حمل کنند . 
(یادداشت مولف). 

[لوشیکی » آلوییکه پس از خشکک 
شدن در خیکک میریزند و کمی بآنآب میزنند 
ونگاه‌می‌دارا ند که مرطوب باشد . ( یادداشت 
مزلف) . 

پنیرخیکی » نومیپنیراست که درخیکک 
نگاهداری میشود. (یادداشت ملف). 

- روغن خیکی » روغتی که در خیکک 
نگاهداری میشود. (یادداشت مولف). 

|| درتداول لوطیان ناچیز » پپه [ تپ ب ] 
چلین [ چ ل* م ] (یادداشت مولف) . 
|| تب [ق] » غلط » بد ء قلابی» نادرست» 
ناصحیح. (یادداشت مولف) . 

- یکی درآمدن » قلابی درآمدن چیزی 
که‌گنان صحت بآن میرفت. 

خیکاب ۰ (۱) خریط؛ چرمینی که در 
آن آب میریزند. ( ناظم‌الاطیاء ) . 
خیان . ( اخ ) دهی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان» واقم‌دد 
۷ هزارگزی جنوب رزن و ۲ هزار گزی 
وسة رزن‌بهمدان که ۰ ۷تن‌سکنه‌دارد آب آن 
ازقنات ومحصول آن غلات‌وحبویات وصیفی 
ولبتیات وشنل‌اهالی‌زراعت و راء مالرواست 
(ازفرهنگگ جنرافیائی ایران ج ه) . 
خیکچه . (.۱) خیکک کوچک ( ناظم 
الاطبام) . 

خیل ۰ [ خ‌یا خی] (ع مص) گمان‌بردن 
(متپی‌الارب) . (ازتاج العروس). (ازلسان- 
العرب ) ؛ منه خالالشییء خیلا» خیلةخالا» 
خیلانا » مخيلة » مخالة » خیلولة ومتکلم 
وحد؛مضارع آن اخال [۱ ] می‌باشد و اخال 
[71] لنت ضمیقی است. 

|| مداومت کردن برخوردن آنفوژه . (منتهی- 
الارب). (ازتاج العروس). (از لسان‌العرب). 
خیل , (ع۱) ج »اخیل,(منتهی‌الارب). 
( ازتاج العروس) . (ازلسان‌العرب) . 
ات از( 
بز رکک‌منشی.(منتهی‌الادب), (ازتاج العروس)) 
(ازلان‌العرب). 


سس خیل 


خیل . (۱) مخاط » لعاب غلیثلی که از 
پینی آدمی بررآید .. ( برهان قاطم ) ۰ ( از 
ناظم لاطباء). خلم: 
همان کزسگگ زاهدی دیدمی 
همی‌بینم ازخیل و خلم‌وشدو. 
عسجلی. 
خیل . [خ ] (ا) لشکره سپاء(ناطم 
الاظباء ) گروه سواران ( غیاث‌اللغات ) . 
لدکریان » سپاهیان » نظامیان » عساکر» 
آنان که خدمت لشکری کنند: 
که هر چند هستند خیل ومپاه 
همه برنشیتند فردا بگاه. 
فردوسی. 
علمهای شاهی برآمد بماه 
همه برنستند خیل وسپاه. 
فردوسی. 
بیکبار برخیل توران زنند 
پروبیخ ایشان زین‌بر کنند. 
فردوسی. 
که ماخیلآن مرز فرخنده‌ایم 
که اینجاچنین بزم‌انکندهایم. 
فردوسی. 
دژ خاربنی بیند دردشت بترسد 
گوید مگرآن خارزخیل توسواریست. 
فرخی. 
یکک سوارازخیل تو وزدشمنان پنجاه خیل 
یک پیاده ازتوو ز گردنکشان پانصدسوار. 
فرخی. 
خیل بهارخیمه بصحرا بروث زند 
واجب بو د که خیمه بصحرابرونزنی. 


منوچهری. 

سالارخانیان را باخیل و باخدم 
کردی‌همه‌نگون ونگون بخت و خا کسار . 
منوچهری. 


بامدادان که زمین بوسه دهندش پسران 
چهل‌واند ملک بینی با خیل وسپاء . 
منوچهری 
گریزان شد شب‌تیره زخیل صبح رخشنده 
چنانجون باطل ازحقی وثاپیدا زپیدایی. 
اصرخسرو 
خیلٌ ابلیس چویگرفت خراساثرا 
جزبیمگان درنگرفت قرارایمان. 
ناصرخسرو, 
خوارزمشاه باخیل صوی بخارا تاختنآورد. 
لیر را آگاه کردند فرمود بخیل باژ باید 
داشت همگانرا بازداشتند . بیهقی 
حاجب بزرگک از نشابور برفت باغلامان ر 
خیل خود. بیهقی . 
و چند حاجب. و مرهتگان این پادشاه : 
گوبی صف آقستق رآواز 
برخیل تراطفان برافکند. 
خاقانی 





خیل 


کسی کز شرل اعدای توشد بررو ز گاراد 
قضا خندان همیآیدقدردندان همی‌خاید. 


انا 

کزیم دس ال ات 
خیلافراسیاب عمرآوار. 
خاقانی. 


کرد خزان تاختن برضف یل بهار 
باد وزان بررزان گشت بدل کینه‌داد. 


خشافانی. 

چومارا نیست پشمی در کلاهش 
کشیدم پشم درخیل وسپاهش . 
ثغلامی, 


هرامیری داشت خیل بیکران 
تیفها را بر کشیدند آنزمان . 


مولوی. 

صبر نبود چون نباشد میل تو 
خصم چون نبودچه حاجت خیل تو, 
مولوی. 


چوخیل اجل برسرهر دوتاخت 
نمی‌شاید ازیکد گرشان‌شناخت: 
(بوستان سعدی). 
|| طایغه » قبیله ( نام‌الاطباء ) ایل گروه» 
تبار » عشیره » دسته » حشم ء دار و دسته. 
(یادداخت مزلش)(۱): 
آن مال ونستش همه گردید ترت‌ومرت 
وآن خیل و آن‌حشم‌همه گشتندزارو ار. 
چرن که ازخیل دیو نگریزی 
درحصار مسیب الاسیاب. 
فاص رخسرو . 
دارا که هزاران خدم و خیل و حشم داشت 
بگذاشت همه پاک وبشد باتن تنها . 
ناص رخسرو . 
حق وی را رعایت باید کرد در فرزندانش و 
خیلش دا به‌پسردادن . بیهقی . 
آدمی است مگ رلشکرتوخیل تضاست 
که بازشان نتوان‌داشت ازدرودیوار . 
ببهقی. 
تیقداران قضا باتیررهای آبدار 
برسراعدای توچون‌خیل زنبور آمده. 
لامعی. 
بهرحمله خیلی فکندی نگون 
بهرزخم جوبی بر اندی زخون. 
اسدی. 
وقت وصول چون خیل زباپیراهن جذیمه در 
امدند و او راامحکم یبتند و در مطمورء 
بازداشتند . (ترجمة یمینی). 
خیل زنگی را چوشد درپنجره 
شمرچیتی درزمان پوشیده‌اند . 
خاقانی . 


(۱) اسم جممی اصت که بمعنی دسته‌و گروه است وچون بامضاف الیه آیدا مضات‌الیه آن 





خیل دیماهی نهان کرد آفتاب 
چشمه برماهی‌روان کرد فتاب. 
شاقانی. 
کی بدوخیل نحس پی برسپهش زند عدو 
کی‌بدوزرق بسته سرهرسقعلی‌شودسری. 


خاقانی. 

لفغلی زتو وزعقول یک خیل 
رمزی زتو وزفحول یک رم . 
خاتانی. 


هرچه زبیگانه و خیل تواند 
جمله درین خانه طفیل تواند . 
تتلامی. 
اکرخود نارفخاکی زنالش 
چودرخیل فریدونی میندیش. 


نظامی. 

ته چندانم کسی درخیل پیداست 
که گرمیرم کند بالین من‌راست. 
نظامی. 


هود دادی پند کای پر کیرخیل 
بر کند از دستان این باد ذیل. 
مولوی. 
پس ازرتج اوسرماو باران وسیل 
نشستند. بانامداران خیل. 
سعدی, 
به خیل هرکه می‌آیم بزنهار 
نمی‌بیتم بجززنهارخواران . 
سعدی. 
ورم نگدای کوی توباشم غریب‌نیست 
قارون اگربخیل توآیدگدا رود. 
سعدی. 
نه من‌خام‌طمع عشق‌توورزیدم ویس 
که‌چومن‌سوخت در خیل‌تو بسیاری‌هست. 
سعدی, 
وشاقی بریجهره درخیل داشت 
که طبعش بدو اند کی‌میل داشت. 
(بوستان سعدی). 
چهار پسر از او برخاسته‌اند و درمیان خیل 
مقدم ومحترم شده (راحة‌الصدورراوندی) . 
یمود داد وگفت بوقت احتیاج این‌به‌خزل 
مافرست (راحةالصدور راوندی) . 
ترکان ازخیل او برآمدند و مدتها برآن قلمه 
آب کش یکردند. (راحهالصدورراو ندی) . 
دوش درخیل علامان درش میرفتم 
گفت ای‌عاشق‌بیچاره توباری چه کسی . 
حافظ, 
سرخیل » سرطایفه » سرعشیره » سر 


گروه: 


(۲) جمع آنرا «خیول» و «اخیال» ضیط کرده‌اند . 





۱۰ 
تخس 


ای شع زردروی که درآب‌دیده‌ای 
سرخیل عاشقان مصیبت رسید‌ای. 


اثیراخسیکتی, 
بسرخیلی فتنه بر بست موی 
سری تاجگاه توآوردروی. 
نظامی. 
|| مزید مزخر امکنه » چون : آمد یل 
انجیلوخیل » بدیع خیل » بربری خیل؛ بندار 
خیل » بوره خیل » بای خیل » تاجرخیل ؛ 
درویش خیل ۰ جزیه ملامی‌خیل » حدرخیل, 
خطیرخیل » خلیل‌خیل » رعیت‌خیل » رندان 
خیل » سوثه خیل » سید خیل محله » عرب 
خیل » قاجارخیل » قراخیل » کوهی خل , 
کرد خیل » گالش خیل » ملاخیل » ملک 
خیل » میمجی‌خیل » ندف خیل. ( یادداشت 
مزلف) ‏ . 
|| پیر» مرید (ناظم الاطباء ) . || اردر گاه » 
لشکرگاه » خیمه‌گاه (ناظم الاطیام) . 
|| (ع 1) گروهاسبان. این کلنه واحدئدارو 
(منتهیالارب). (ازتاج المروس). (ازلسان 
العرب) » گلذاسب » گروه انبان . النتی» 
ایلخی » یلخی » فتیله » رنه » میله» گله 
( یادداشت مولف ) ابان ( ترجمان علامة 
جرجانی) (۲): 
ولایضر [السلت] الخیل ان اکلته, 
(ابن‌الیی). 
طوق زرین مرصع بجواهر بگردن وی انکند 
و وی را خیل داد. بیهقی: 
احمداته تعالی که علی رغم حسود 
خیل با زآمدو خیرش بو اصی‌ستود. 
سعدی. 
که دانستم ازهول باران وعیل 
نشاید شدن درجراگاه خیل. 
سعدی. 
مرا بارها در حضردیده‌ای 
زخیل و چرا گاء‌پرسیده‌ای. 
(بوستان صعدی)- 
شنیدم در ایام حاتم که بود 
به خیل اندرش پادپایی چودود. 
سمدی. 
و للهند خیل قلیله وهی للصین | کثر . 
(اخبارالصین و الهند ۲د۸)- 
مثل: ء 
الخیرمعقود بتواصی الیل : 
یل باز آمد وخیرش بنواصی معقود. 
الخیل اعلم من قرسائها » دور حق کی 
گویند که اور مطابق ظن و گمان خودیابند. 
(منتهی‌الارب) . 
|| کنایه اززتان فاحشه وترابات خانه است 
سس 


نوعآن دسته را مشخص می کند. 


ی 


۰ 


‌ 





۱۹ 


تحت سس سس 


که در آن لولیان باشند. (ازفرهنگ شوشتری 
زتیلة سمل )او 
|[ سداب » انفوزه. (متهی‌الارب) . (ازتلج 
المروس) . (ازلسان العرب) . 
خیل ۰ [خ ی] (اخ) شهریست نزدیکک 
قروین ( ازمعجم‌البلدان). ( یادداشت بخط 
مژلف) . 
خیلاء ۰[ خ ءا] (ع ص ) زن خالداد 
(منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس) . (ازلسان 
العرب) . 
خیلاء . [ خ یاخ_ی ] (ع حامص ) 
تکبر. بزرگ منشی ( یادداشت مولف ) ؟ 
یال اختالالرجل و به خیلاء و خیلاء یمنی 
خرامید آن مرد با کبرو بز رگ منشی.(منتهی 
الارب). (ازتاج العروس)- تکپر: 
چون درهردوری وقرنی بندگان رابطرنست 
ونخوت ثروت وخیلاء رفاهیت ازقیام‌بالتزام 
ارابر باری جلت قدرته و علت کلمته بائغ 
میآمدست. (جهانگشای جوینی) . 
ومل وک و اثراف اطراف ازخیلاه کیریا و 
بعلرعفلمت و جبروت بر ذروء اوج‌المظمة . 
جوینی. 
|| پندار , خیال. 
خیلام . [ خ ی ] ( اغ) نام شهریست 
دزماوراءالتهر از اعمال قرغانة. 
(ازسجم‌البلدان) . 
خیالامی.[ ت ی یاخییی‌یای] ( _امسوب) 
متسوب به خیلام که‌بلدهایست از بلادفرغانه. 
(ازانماب سمعانی) , 
خیلان. [خ ء] (ع مص) گماذبردن 
چیزیرا. (منتهی‌الارب). (ازتاج العروس) ِ 
(اژلسان‌العرب) . حیل [خی] وخدل [ خ ی] 
خیلة[خی] . خيلة [خ ی] خال. مخیلة,. 
مخالة . خیلولة . رجوع به این مترادفات 
شرد. 
ی( میت 
الارب). (ازتاج العروس) , (ازلسان العرب) . 
خبلان. [ ] (اخ) شهریست که‌لشکر 
ملک‌الانآنجا باشد. (حدودالعالم) . 
خیل‌البحر, [خ مد دب" ] ( | 
مرکب ) اسب آبی ( یادداشت مولف ) : 
دخلت فی‌النهرفقلت لابی‌بکربن یمقوپ ماهذه 
الدواب فقال هی خیل|لبحرخرجت ترعی فی 
البروهی اغلظ من‌الخیل ولها اعراف واذناب 
و رژوسهاکرژوسالخیل‌ارجلها کار جل‌الفیلة 
ورایت هذه‌الخیل مرة‌اخری.(ازابن بعلوطه) . 
خیل باش ۰ [خْ ی] (۱ مر کب) فرمانده 
لشکر(۱) . 
چه خوش گفت بکتاش باخیل‌باش 
چودشمن خراشیدی ایمن مباش . 
( گلستان سعدی). 
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خیل‌بان ۰ [ خ ی ] (ا م رکب) حافظ 
خیل و اسب. (یادداشت مولت): 
خیل ناختن .[۳ ای ت"](مص‌سرکب) 
اسب تاختن » میدانداری کردن 
من‌ازفراق توبیچاره سیل‌می‌بادم 
مغال ابر بهاری توخیل‌می‌تازی. 
سعدی ء 
خیلتاش . [ تخ ی ]. (۱ مرکب) سپ 
ولشکر ی که همه از یکک خیل و یک طایفه 
باشند (برهان قاطع) . ((ازناظم الاطباء ).این 
کلمه م رکب ازخیل وتاش ت رکی‌است بمعنی 
هم‌خیل (یادداشت ملف) 3 
|| گروه ن وکران وغلامان ازیکک خیل. (ناظم 
الاطباء ) فراش» محصل »۲ ردل ۴ (یادداشت 
مولف) : 
کرزانکه جرم کردم کاین‌دل بتوسپردم 
خواهم که دل برتست‌توبازمن مهاری 
دل بازده بخوشی ورنه ز درگه شد 
فردات خیلتاشی ترکآورم تتاری . 
منوچهری . 
چون نامه‌ها دررسید با خیلتاش مسرع. 
بهقی. 
. خیلتاش سلطانی 
خواهد رسید تاآنخانه رابیند. بیهتی. . 
مثال دا د که فلان خیلتاش را که تازنده‌ای‌بود 
از تا زندگان که همتا نداشت بگوی تاساخته 
آید. بیهقی. 


گفت پس ازین سواد. . 


وسه خیلثاش مسرع را نیز ازین طریق‌بفزنین 
فرستاد. بیهقی . 
حیلتاشان ونقیبان برساطین دیگر بیهقی. 
و دیگرخوان سرهنگان و خیلتاشان واصناف 
لشکربودند . بیهقی . 
و از سلیمات بحکایت شنیدندکه‌گفت روژی 
باچهارنفر خیل‌تاش بگ رگان.می گذشتم. 
(تاریخ طیرستان): 
بیست ویک خیلتاش سقلاییش 
خیل دیماه ۶ شکست ار 
خاقانی . 
بیست ویکک‌پیک رکه ازسقلاب دارد خیلتاش 
گردراه خیل او تا قیروان افشانده‌اند , 


خاقانی, 

خلیل از خیلتاشان مپاهش 
حکیم از جاوشان‌بار گاهش. 
نظامی. 


رخم سرخیل خوبان طراز است 
کمینه خیلتاشم کبرو نازاست .. 
فعای 
صیح یک روزه خیلتاش‌بود 
علمآفتاب از آن بزداعت .. 
مجیر بیلقانی, 


زراز قاضی مسلمان ستدم و به قیماز شغال 


(۱) مرحوم دهخدا حدس می‌زنند شاید اصل‌اين کلمه خیل‌تاش بوده است . 





خیلداد 


دادم این وفاداری‌ننموده‌دیگرباعتماد کدام یار 
و استظها رکذام خیلتاش جان بدهم . 
(بدایمالازمان فی: وقائم کرمان): 
خیلتاشان جفا کارومحبان ملول 
خیمه را همچودل ازصحبت ماب رکندند. 
سعدی ‏ 
|| ابیروصاحب خیل وسپاه . (ناظمالاطباء). 
خبلخانه . [ح- ی نیارن](اسرکب) 
خاندان : دودمان ( بزهان قاطم) . ( نام 
الاطیاء) : 
همه ملک عجم خزانة من 
درعرب مانده خیلخالهمن؛ 
نظامی 
و آنکه را پادشه بیندازد 
کیش ازخیلخانه‌ننوازد, 
سعلدی . 
ساطان ...را که مشتوفی بود هم دز آن 
کوشکک بفرمو دگرفتن وچون‌هردوراموقوف 
کردند بنه و خزانه و خیلخانه بغارتیدند .. 
(راحةالصدورراوندی) . 
و درسرای سلطان بجانب شرقی متاع تجاد 
و رخت لشکریان بود جمله رجاله بغارتیدند 
و لشکر یکه بر جانب غزنی بودند جمله دز 
ملاح رفته و ص فکشیدند و خیلخانه نگاه 
می‌د اشتند و سلطان در سرای مدا لدو له با ده 
پانزده نفرجاندارمانده بود. 
(راحةالصدورراوندی), 
لشکرقصدخيمة مجدالملک کردنداو بگریخت 
و درئوبتی سلطان آمد خيلخانة او بغارتیدند 
و بسلطاث پیفام دادند که او را بدست ما 
بازده . (راحةالصدورراوندی) : 
خیل‌خیل ۰ (خ یخ آی]( ام رکب) 
گروه‌گروه » فوخ فوج: 
سپاهی که از بردع و اردبیل 
پیامد بقرمود تا خیل‌خیل : 


فردوسی. 

بنه ودخیل خیل گنه پیش چشمسن 
تادر کدام خیل کثم بی‌ترتگاه. 
سوژنی . 

زهرسوجنیبت کشان خیل‌خیل. 
نظامی . 


رسیدند آزنهاریان خیل‌خیل 
که طوفان بدر یاد رآ ورد سیل. 
نلامی , 
بمرض جنوبی نمودند میل 
شکارافکنان هر-و یی خیل خیل. 
نظای 
خبلداد » [ خی] (نف م رکب مرخم) 
مردسته رئی سگروه رکس‌قسمت, از اکن 
دارنده خیل : 
بیامد همانگاه دستور اوی 
همان خیلداران و گنجور اوی. 
فردوسی. 


خیم 


خیلح.[ خی ۵ ](ع () پیزاهنب ی آستین 
(منتهی الارب). (ازتاج العروس) . (ازلسان 
المرب). || بیم وترس ظاری بردل که گویا 
پری مس کرده‌است. (منتهی‌الارب). (ازتاج 
المروس ) . (ازلسان‌العرب).. || گرگ . 
(متتهیالارب). (ازتاج السروش) ۰ (ازلسان 
العرب) . 
خیلگان.[ خی" ٩‏ ] (راخ)دهی‌است جزء 
دهستان خشایر طالشدولاب بخش رضوانده 
شهرستان طوالش»و اقع در ۹ ۱ هزار گزی جنوب 
باختری رضوانده‌و ۱ هزار گزی شوسة آستارا 
به پهلوی» دارای۲ ۷۰ تن مکنه. آب آن از 
رودخانه چاف رود و محصول آن غلات و 
لبنیات و گردو وعسل. شغل اهالی زراعت و 
راءآن مالرواست . ( از فرهنگ جغرافیایی 
ایرانج ۲). 
خیلن ۰ [47] (غ ) (۱) یکی از 
حکمای سبعذ ,(۲) یونان باستان » خیلون. . 
(یادداشت مزلف ) 
خیلو ۰( ۱) خیرو » خباژی . (برهان 
قاطم) . (ناظم الاطباه) . 
خیلولت . [خ ی د ] (مص) گمان‌بردن 
(یادداشت مزلف). خیلولة» رجوع به عیلولة 
شود. 
خيلولة . [ ی (] (ع مس ) تکبر 
ثمودن . (منتهی‌الارب) . (اژتاج العروس). 
(ازلسان‌العرب) 4 منه خال خيلولة, 
|| پنداشتن » گمان پردن . (منتهی‌الارب) . 
(ازتاج المروس). (ازلسان المرب). رجوع به 
«خیل» و «خیلة» و «خیل, شود. 
خیلون. [ ٩‏ ] (اخ) خیلن. ازحکمای 
. رجوع به خیلن شود . 
خيلة . [ خی یاخی ] (ع مص) خیل. 
[خ] مخیل [غ] (متهی‌الارب) . رجوع 
به خیل درین لغت‌نامه شود. 
خیلی» [خ ی ءی یای] ( امنسوب)مهتر 
اسبان (یادداشت مژلف) : 
یکی کرباس خرجی داد کانرا 
نبوشد هیچ خیلی ویکیجی . 
سوزنی. 
خیلی ۰ [ خی" ](ق) بسیار . بس . 
بی‌نهایت (ناظم‌الاطباء) . 
بسیار مطلق ( یادداشت مولت ) این کلد 
باین معلی مستعمل قدماء نبوده است و اصل 
آن از «خیل» بمعنی گروه اسبان وسواران و 
یاء وحدتصت و عبارت «اند ک‌اندکت خیلی 


گردد و قطره قطره سیلی " در گلستان سمدی 


سیعهٌ یوئاث 


فراوات . بقایت . 


است نه بمعتی بسیار که امروز 





معطلح است. (یادداشت مژلف) : 





ابرغم دیشب گذاری برمن‌بیمار کرد 
برصرم‌خیلی ستادو گریفبسیار کرد . 
حمیدی بنقل(آنندراج). 
مثل : 
خیلی آب می‌برد تااین کار بشود » لعین 
چندین امر درین‌میان و اقممیشودتااین کارانجام 
شودواین مثل درمقام‌تعذروغرابت امریست : 
چون یافتند مردم دیده سراغ تو 
این یل ی آب برد که بردندپی‌درآب. 


نعمت خان عالی بتقل(آنندراج)." 


خیلی‌خوب » بیارخوب » بیارعالی» 
بسیارنیکو . 
خیلی‌دست داشتن در کاری » ماهربودن 
ومتبحربودن درآن. 
خیلی دست داشتن درجائی » بسیار یار 
و رفیق داشتن » خیلی همراه و مرید 
داشتن . 
-- خیلی زود » بسیارزود » مقابل خیلی 
دیر و 
| مدتی. (ناطم لیم 
خیم 2۳ ی 2 ار) لفتیاست درخیمه. 
(مشهی‌الارب): ج » خام: 
خیم ۰[خ ع]»[ ]۰ [خ_ ی ] 
(۶) جر » خیمه. (منتهی‌الارب): 
باد زره گرشده‌است آب مسلسل زره 
ابرشد» خیمه دوزماغ سلسل‌خيم. 
منو چهری. 
درکن 
تخاس خانه گشت بصحرا درون خیم. 
فرخی. 
پاربربست مه روزه وب رکند خیم 
مه ر گان‌طبل‌زدوراست برون‌بردعلم. 
فرخی. 
خیم . [خ ی] (ع) ( مص ) ترسیدن . 
(منتهیالارب). (ازتاج المروس). (ازلسان 
العرب). » یام خیمان » خیمومة » خیوم. 
|| بددلی کردن. (منتهی‌الارب). خیام»خیوم 
خیمان » خیمومه. 
|| کرو حیله نمودن پس رجوع کردن پرآن. 
( متهی‌الارب ) خیام » خیوم » یمان » 
خیمومهة, 
|| برداشتن پارا ( منتهی‌الارب ) . (از تاج 
العروس). (ازلسان‌المرب). خیام . خیوم . 
خيمان . شیمومه. 
خیم ۰ (ع | ) خو . طبیعت . در این 
کلمه واحد و جمع یکی است . ( متتهی- 
الارب). (ازتاج المروس) (ازلسان‌المرب) . 
سیرت. خاق‌خوی. منش (یادد اشت مولف) (۳) 4 
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دگرخوی بدآنکه خوانیش‌خيم . . . 
که با او ندارد جل ازدیوییم . 
1 ی فردومی, 
تابگویند که سلطان‌شهیدانزونتر 
بودازهرچه ملکک بود به یکویی‌خيم. 


مار ماهی نبایدش بودن 
که نه‌اينو نه آن‌بوددر. خیم 
ابرحنیفة اسکانی. 
مرد شهورت پرست را درخیم 
بترازبت پرست خواند حکیم. 
سنانی. 
همست طوبی شرف وعنقا نام 
همست هدهد لقب وک رکس‌خيم . 
خافانی, 
له حر کات موجبات بائه سیعلو و خیم المره 
اعدل‌شاهد. (المضاف الی‌بدایع لازماف ص۴). 
|| جوهر شمشیر ( منتهی‌الارب ) . (ازتاج - 
العروس) (ازلسان العرب). 
خیم » (.۱) خوی . طبیعت (برهان‌قاطع). 
(ناظمالاطبام) . 
|| خوی بد. (ناظ‌الاطباء). 
سب دژخیم » بدخوی » کنایه ازمیرغضب : 
بدل گفت کاین ماه‌دژخيم نیست 
گر ازرازمآ گه شود بیم‌یست. 
اسدی, 
|| جوالی از دیسمان پتبة ( ناظم الاطباء) . 
جوالی از پة کهن‌بافته ( فرهنگ اسدی ): 
سبوی وساغر و آنین‌وغولین 
حصیروجای روب وخیم وپالاث . 


طیان بنقل (فرهتگ‌اسدی), 
|| دیوانه » مجنون (لغت‌نامة اسدی). (ناظم- 


الاطیام) : 
بییندغم ودرد ودیواه خیم 
نه ژاومید شادونه زاندوه بیم(۰)4 
|| ر ندش شکنبه و رودگانی. (فرهنگاسع) 
رئدش از ررده وشکنبه یمن یآنچه آزروده و 
شکنبه رنه (اط لاطبا 
یگربهآء وبه غلبه ( ه)سپرزوخيم‌همه 
وگریتيم بدزددبزتش‌وتاوان‌کن. 
کنال؛ 
|| چ رک ی که در گرشة چشم بهمرمد ( ناظد 
الاطیاه). قی . پیخ. کیخ. رمص.(یادداشت 
مولف ) : 
دوجوی روان دردهانش زخلم 
د و خرمن زده برد و جشمش خیم 


ا| امتفراغ» تی(ناظمالاطباه). 


بعملتطت (۱) 


)۳( مرحوم دهخدا درذیل‌این‌عنیآو رده‌اند: گمان می‌کتم این کلمه عیناً ازفارسی بمربی رفته‌است زیر د رکامة«دژخیم» «حیم» بهمین معنی‌است . 


(4) مرحوم‌دهخدا درذیل‌این‌بیت آورده‌اند: خیم درین معنی تناسبی ندارد. 


(ه) به گریه ده ویه عکه . (تصحیح‌مولف) - 








۱۰۱۰ 
|| لعابی که ازبینی و دهان آدمی برآید. (ناظم 
الاطیاء) - 
|| جراحت . (ناظم‌الاطباء) . دیم » دیش 
(یادداشت مولت) : 
بسی‌خیمها کرده بوداودرست 
مران خیمهای وراچاره جست. 
: عنصری. 
کت ات آمایگاه زمأن ‏ ۳ 
نشانه تن ما وچرخش کمان 
ززمش‌همه خستگانیم‌زار 
نهان خیم وخون لیکک درد آشکار. 
اسدی , 
خیمات . [ 2 ] (ع ۱) چر» شمه . 
(ستهی‌الارب) . (ازتاج العروس) . رازلمان 
العرب) . 
خیمآلود ۰ (میبرکب) آلردهیم* 
یآ لود ِ (یادداخت مژلف) . 
|| چ رکدار»چر ک » کثافت دار ( یادداشت- 
مولف). 


خیمان ۰[ ی ] (ع مص ) ترسیدن. 


(متهی‌الارب). (ازتاج المررس) . (ازلسان 
العرب). || بد دلیکردث . (متتهی‌الادب).- 
) ازتاج السروس )) . ( ازلسان‌العروس ) - 
ا بکر وحیله نمودن پس رجوع کردن برآن. 
(متهی‌الارب) . (ازتجالمروس) . (ازلسان 
المرب) . || برداشتن پا . (متتهی‌الادب) . 
(ازتاج‌العروس) . (ازلسان‌المرب) . دجوع 
به خیم » خیوم » خیمومة » خیام درتمام 
عمانی شود . 

خیم چشم . [ خی م چ ] (ا مرکب) 
قی چشم » دیم چشم » کافت دورچشم بر 
نشته. (یادداشت مزلف) : 
خیمشاه . (۱ ) غم » اندوه . 
الاطباء). 

خیمع ء[خ ی م ](ع ۱) زن زناکار. 
زن فاجر. (منتهی‌الارب). (ازتاج العروس). 
(ازاساالمرب). 

خیمگی»[ خی م ](رامسوب)منسوب‌به 
خیبه » آنجه يا آذکه به خیمه و سرا پرده 
بسک دارد. 

|| آنکه فرمان خیمه‌برپای کردن‌می‌دهد. (ناظم- 
الاطباء) . 

| دربان خیمه ( ناظم‌الاطباء ) فراش . 
(آتدراج) : 

الا یاخیمگی خیمه فرو هل 

که پی شآ دنگ بیرون‌شد زمنزل. 


( تاظپ 


۲ من و چهری. 
خیمناکک . ( ص ) تی‌آلود » چ رکین. 
(یادداشت مزلف) . || زخمیان » مجروحان. 
( آنندراج ). 

خیمومة ۰ [خ ی م ] (ع مص ) 
ترسیدن. (متتهی‌الارب) . (ازتاج المروس) . 





(ازلسان‌العرب) . || مکر وحیله نمودف پس 
رجوع کردن بر آن. (منتهی‌الادب) . (ازتاج 


العروس) . (اژلسانالعرب) .||برداشتن پای 
(منتهی‌الارب). (ازتاج العروس) . (ازلا 
العرب). رجوع به خیم » خیمان > خیوم؛ 
خیام درتمام معانی شود . 
خيمة . [- ی ] (ع۱) هرحان 
مسعدیر (متتهی‌الارب) . (ازتاج السردس) . 
( از لسان‌العرب ) . خیم . || سه یا چهار 
چوب که برآن گیاء اندازند و در گرما بسايةٌ 
آن نشینند. (منتهی‌الارب). (ازتاج العروس) 
(ازلانالمرب) .|| هرانه‌ایکه از چوبهای 
درخت ساخته شود (منتهی‌الارب) . (ازتاج 
الدروس )۰۰ ( از لنان العرب ) الاچیق 
(یادداشت مولف) .ج » خیمات و خیام و 
شیم » خیم . درهرسه معتی. || چادروستاده 
و متزلگاه قابل حمل و نقل که از پارچه‌های 
"کلفت مانند کریاس و کتان وج زآن‌می‌ساززند 
و در صحرا و باغ جهت نشتن در زیر 
سایه وی آنرا برپا می‌کنند » سراپرده » 
خرگاء » سیاه چادر . ( نام الاطباء ) : 
چادد؛ خباء » تاز » تاژ » چتری . سراپرده 
که از پارچه مازند برای نشستنگاه در سفر 
وحضربکار برند ( یادداگت مزلف ) .ج» 
خیم [ خی ] و خیام : 
رسیدند زی شهرچندل فراز 
سبه خیمه‌زد در نشیب وفراز. 
رود کی. 
آسمان یمه ازبیرم و دیبای کبود 
میخ آن خیم ستاك سمن ونسرینا . 
زخرگاه و زیمه و پازگی 
بسازید پیراث بیکبارگی. 
فردوسی. 
سرا پرده وخیمه‌ها ساختند 
زنخجیر دشتی بپرداختند . 
فردوسی. 
صراپرده از دیبه رنگ‌رنگ 
بدواندرون خیمه‌های پلنگ. 
فردوسی. 
همه روی لشکر به بیراه وراه 
سراپرده وخیمه بد بی سپاه. 
فردوسی. 
برون رفت مهراب کابل خدای 
سوی خیمه ژال زابل خدای . 
فردوسی. 
یکی‌چون خیمه‌خاقان دوم چون‌خ رکه خاتون 
سیم چوث حجرة قیصر چهارم قبةً کسری . 


مئوچهری. 

اثدر آند بخیمه آن دلبر. 
فرخی. 
مغل مردمان وسلطان چون خیمه محکم نیکگ 





خبمه 
هرک ه که او .۰۰ . بیفتاد.نه خیمه ماند و ثه 
طناب . 
علوی دعا گفت و با زگردانیدندش و بخیمه 
بنشاندند. 


چو بشنیدکامد یل سرافراز 
برون زدسراپرده‌وخیمه‌باز 
اسدی. 
برونآمد ازخیمه وآن‌دو زلف 
بنفشة پریشیده بر نسترن . 
(ازلنتنامه اسدی). 
نخواهم چارطاق خيمةٌ دهر 
و گرسازدطنابم‌طو قگردن. 
حاقانی. 
گرنه بکارآمدی خیمهٌ خحاص ترا 


صبح نکردی عمودخورنتنیدی طناب. 


حاقانی . 
چون خیمابیات چهل پنج‌شدازنظم 

بکگست‌طناب سخن ازغایت اطناب. 

خاقانی. 


بر چرخ زنند خیمة آم 
هم شود دبصفت میانآهند. 
خاقانی. 
هرجاکه عدل خیمه‌زند کوس دین‌بزن 
کاین نوبتیز چرخ مدورنکوتراست . 
خاقانی. 
مکند رکه باشرقیان حرب داشت 
درخیمه گویند برغرب داشت . 
سعدی . 
درفراق خیمه وخر گاه وزیلوونمد 


این بخودمی‌پیجد و آن‌خالبرسرمی کند. 


نظام قاری. 

این یک یکندلان زدآن خیمه 
فکره رکس بقدرهمت آوست . 
نظام قاری. 


هبان بیت المقدس است که بنی اسرائیل در 
دشت برپا می نمودند و خیمه از پرده‌های 
پوست بز ترتیب یافتة اما پوشش خیمه از 
پوت قوچها و پوست خزبوده بر زبرهمگی 
پوشیده میعد تا آثرا از باران و آفتاب 
محافظت نماید. 
(ازقاموس مقدس) . 
|| کنایه ا زآسمان. (یادداشت مولف): 
ندید ازصمب تاریکی و تنگی اندر این خیمه 
نه چشم باژمن شخصی ته جان خفته دانانی 
زاصر خسرو . 
هستشانآگه یکه نه ‏ ز گزاف 
زیر این خیمه د رگرفتارند . 


ناصرخسرو. 





خیمه ذدن 
پیروزه گون خیمه » کنایه از آسمان » 
گردون : 
ببین‌باری که هرساعت ازین پیروزه گرن خیمه 
چه بازیها برون‌آرد همی‌زین پیروش‌سیما . 
سنالی. 
حیمة انلاک » کنایه از آسمان و هفت 
نلک : 
زرین ترنج خيمة افلاکک میخو ار 
درا ک‌باد کوفته‌سر کزتوبازماند . 
خاقانی. 
مت رکی » نوعی خیمه بوده که ترکان 
تک 1 
-- || کنایه از آسمان و فلک است: 
وزبرآن نوبتی خیم؛ ترکی که هست 
خونی خنج رگذار صفدرآهن کمان . 
خاقانی. 
خيمة فیروزه » کنایه از آسمان است : 
تا درون چارطاق خيمة فیروزه‌ای 
طبع‌زابی‌چارمیخ غم‌نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
مه کبود » کنایه از آسمان است : 
وین خيمة کبود نبیتند واين دومرغ 
کایشان‌هماره آزپس‌دیگرهمی‌پر ند. 
فاصر خسرو. 
نیک بنگر کاندرین خیمة کبود 
چون فتادست ای‌پسرچندینشتاب. 
ناصر خسرو. 
این شیشه گردنان که ازین یمه کبود 
بی‌نام چون قرابه بگردن طنابشان . 
خاتانی. 
-- خيمة مملق » کنایه از آصمان است : 
هقت خیمه » هفت. فلکک .»_هفت 
گردون: 
از ناله هفت خيمة گردون شکانتم 
وزاه چار گوهة: عالم بسوختم . 
خانانی . 
بالای هفت خيمة پیروزه‌دان زقدر 
میدانگهی که هست درآن عسکرسخاش. 
اقانی . 
خیمهء [خ یم ] ( اخ) کومجة منفرد 





بالای ابانین,درینمکان آبی اس موسوم به‌عبادة 
که ازآن بنی عبس است, (ازمعجم!لبلدان), 
(منتهی‌الارب). 

خیمه. [ خ ی م] (راخ) رساقیات از 
رساتیق طائف. (ازسجم‌البلدان) . 
خیم اد دمین.[ خی ]کته 
وصفی) خیمة چرمین 


(۱) این آن معنی ایست که شارحان 








بیت ا#یه‌خیمه‌برس رآنداشتن» داد 


خیمهّازدق.([ خیم ری ۱" د] (ترکیب 
وصقی) خیمه کبودرنگ » کنایه از آسمان. 
(ناظم الاطباء), (آنندراج). (برهان قاطع) , 
خیمه افکندن.([ خیم۱ 2 د ] 
( مص مرکب ) فرود آوردن و خوابانیدن 
خیمة استاده . (آنندراج) : 
بیفکن خیمه تا محمل برانند 
که همراهان این‌منز‌روانند. 
| پرپا کردن خیمه 6 کنایه از توقف کردن و 
اقامت کردن درمکانی. (از آنندراج) ِ 
خیمهٌام‌معبد.[خ ی م ی ام رم مب] 
راخ) نام محلی است. بین مکه و مدینه که 
حضرت رسول هنگام هجرت بدانجافرودآمد 
و ابربکرهم با او یود . (ازسجم‌البلدان) . 
خیمه انداختن ۰ [خ ی 27۱ ] 
(.مص مر کب ) یمه افکندن . خیمه فرود 
آوردن. (مجموعة مترادفات). 
خیمه‌بر کندن . [خ ی مب 2 د] 
( مص مر کب ) خیمه را فرود آوردن و از 
مکان خود برداشتن » کنایه از تخلیه کردن 
مکانست : 
سمدی چوشد هندوی توهل تارسدبرموی تو 
کوخیمه از پهلوی توفردای محشر بر کند. 
سعدی. 
خیمه برسرانداختن ‏ [خ ی.م" 
ب س ۱ ت ] (مص مرکب ) کنایه از 
مضطرب گردانیدن است (۱). (آنندراج): 
قهقة شیشه طبل کوچ زند 
هوش راخیمه برسراندارد. 
عرفی بنقل (آنندراج). 
خیمةً پز کت ۰ [خ یم یب" ز] 
(تر کیب وصفی) سراپرد: بز رک » سراپرده 
شاهان » فسطاط: 
خیمه وخرگاه و سراپردة بزرگک زده او را 
از پیل گرفتند. 


خوارزمشاه موزه و کلاه پوشیدو بخمه‌بز رگ 
آمد: 

خحيمة بز رگ بربالا پرده بودند ازشهر برسم 
۰.۰ و بلند وهمه سواد سازی زیر آن. 

۲ 1 بهقی. 
خیمه بصحرابردن . [خ یم ب 
ص ب د] ( مص م رکب ) غایب شدن » 
پنهان شدن . (برهان قاطم) . ( انجمن آرای 
ناصری). (ناطمالاطباء. (آنندراج) . خیمه 
بصحرا زدن . 

|| آشکاراو بی پرده بودن ( آنندراج 1 
(برهان‌قاطع). (انجمن آرای ناصری ) (ناظم- 
الاطباء) . 

خیمه: بصحر) زدن مر[ خی م رب 
ص ز د)](مص م رکب) خمه‌به‌صحرابردت. 





۱۰۹ 


خیمه بلند. 7ج یم یبا) 
( تر کیب وصفی ) کنایه از آسان . فاکر 
گردون : 3 
چند گردی گردم ای خيمة بلند 
چندتازیر و زوشب همچوو ذلوند. 
ناصرخسرو. 
خیمهٌیی در اب 22 ۱ 
( تر کیب وصفی) کنایه از فلکک . کنایه از 
آسان :ٍ 
بی زاد مشو برون ومفلس 
زین خیمةُ بی در مدور . 
ناصرخسرو, 
خیم پخمین . [ خ ی یپ ] 
(تر کیب وصفی) خیمه‌ای که ازپشم سازند؛ 
خباء (یادداشت مزلف). 
خيمةً چهادستون. [خ ی 9 
"س] (تر کیب وصفی) کنایه ازعالم عناصر 
تون . کنایه از عالم چهارعنصر: 
نگاه کن که درین خیمة چهارستون 
چوخسروان زچه معنی‌تو کامران‌شده‌ای 
ثاصرخسرو. 
خیمه چهار طناب . [خ ی م > چ 
ط] (تر کیب وصفی) کنایه ازعالم‌مناصر؛ 
کنایه اژعالم چهار عنصر: 
زانکه مدهوش گشته‌اند همه 
اندرین خیمة چهارطتاب . 
ناصرضرو, 
خیمه خضراء ۰ [خ یم عخ ] 
(تر کیب وصفی) کنایه از آصمان : 
ببرطناب هوس پیش اززآتکه ايامت 
چهارمیخ کند زيرخيمة خضرأء 
خیمه در خرایی زدن ۶1۰ 2 
خ ز د] (مص مرکب) بیقرار شدن»بی 
قراری کردن. (ناظ الاطباء). (برهان قاطع): 
(آنندراج) .۰ || بی‌باک و بی شرم بود. 
(ناظمالاطیاء). (برهان قاطع). (آنتدراج) . 
خیمه دوز . [خ یم] (ذ ف مرک 
مرخم) آنکه‌خیمه‌می‌دوزد. (آنندراج). چادر 
دوز » خیام [ خ عی]( یادداشت مولف ) : 
باد زره گرشده‌ست آب ملل زره . 
ابرشده خیمه دوزماغ مسلسل خیم» 
منوچهر گاه 
خیمه دهر» [خ ی م ی د](ترکیب 
اضافی ) کنایه از آسمان ( برهان قاطم ) * 
(ناظم الاطباء). (آنندراج): 
خیمه روحانیان ۰[ ۵م »] 
(تر کیب اضافی) کنایه‌از آسمان . خيمة دهر. 
(یرهان قاطع). (ناظم الاطبام). (آفندراج). 
خیمه زون » [خ یم ز د ] ( مس 
مرکب ) خیمه برپاکردن » تصب چادد 
کردن. خیمه کشیدن . (آنندراج). (ازناظم- 


اند ولی معنی حقیقی آن خیمه فر ود آوردن است . 








۱۰۱۷ 


الاطباء) کناية ازجایی فرود آمدن » مقیم 
شدن » تخیم » استخبام : 
صراپرده وخیمه زد بامپاه, 
۲ فردوسی. 
سراپرده زد برلب آب شاه 
هبه حیمه‌زد گرد اندرسپاه. 
فردوسی 
ماخود. زکدام خیل باشیم 
تاخیمه ذنیم دروثافت ۰ 
سمدی, 
دست م رگم بکند میخ‌سراپردة عمر 
۱ گرسمادت نزند خیمه بپهلوی‌توام» 
سمدی. 
توبهرجاکه فرودآعدی وخیمه‌زدی 
کس دیگرنتواندکه بگیرد جایت. 
سعدی, 
میان دولشکرچو یکر ور راه 
بماند بزن خیمه درجایگاه : 
سعدی, 
خیبه درمصرچوپیراهن یوسف زده‌ایم 
جلوه‌ها در نثار مردم کنمان دارم . 
|| عجب وتکی رکردن. (نالمالاطیام). (برهان 
قاطم ) .|| باددر بوقآنداختن یمنی‌بر پای خاستن 
آلت تناسل (برهاث فاطم) . (ناظم‌الاطبا) . 
|| اشکر کشیدن. (بررهان‌قاطع). (ناظمالاطاء). 
|[ نوعی از فنون کشتی . 
خیمه زده , [خ یم ز د] (ذ مف 
مرکب ) خیام نصب کرده » نزو لکرده » 
مقیم شده » فرودآمده: 
پر درصدر توباد خیمه‌زده تا اید 
لشکرجاه و جلالم و کب عزوعلا. 
خاقانی 
خیمة زنگادی ۰ [خ ی م ی ذ ] 
(ترکیب وصفی ) کنایه ازآسمان . ( ناظم- 
الاطباء). (برهان قاطع): 
خیمه سرء [خ ی م س] (اخ) دهی 
است جزء دهستاد کیل‌دولاب بخش رضوانده 
شهرستان طوالش» واقع در۷ هزا رگزی شمال 
خاوری رضوانده کناردریا با ۰۱۱ تن سکنه » 
آب آت از وودخانه شقارژد او محصتولآن 
برنج و شنل اهالی زراعت وصید ماهی است 
کافم محله جزء این ده می‌باشد. (ازفرهتگث 
جفرانیانی ایراذج۲) . 
خیمه سر ا. [خ یم س ]( اس رکب) 
کنایه ازآسمان است . 
خیمه هب بازی ..[ خ ی مش" ] 
(ت رکیب اضافی) وعی تمایش است که درآن 
عروسکهایی بشکل‌هامختلف می‌سازند وبروی 
صحنه می‌آورند و آن عروسکها به نخهای 
فافک سل ااست که برسیله تن _نینها 









عروسکهابج رکات مختلف واداثت میش و ند(۱) 
خیمه شب بازی ددآوددن ۰ آخ" 
یم ش د. و د-" ] (مص مرکب ) نمایش 
خیمه‌شب بازی دادن. 
|| کنایه از اداء و اطوار درآوردن(یادداشت 
مولف). 
خیمه شهادت . [ خ یم یش ] 
(ت کیب اضافی ) آشاره بشریمت می‌باشد که 
درخیمه نگاه داشته میشد وهمواره برتسلط و 
تقدس حضرت و اجب ال و جود شاهد می‌بود و 
یا اثاره بناهورخدایتمالی درآن خیمه میباشد 
(قاموس کتاب مقدس). 
خیمةً فیروزه دنگ » [خ ی م 
ی ر یارد د] (ت ر کیب وصفی ) کنایه از 
آسبان. (ناظم‌الاطباء). (برهان قاطع). 
خیم هکندن . [خ ی م4 د] (مس 
م رکب) خعیام فرودآوردن و ازجایی‌نةلمکان 
کردن. (ازآنندراج). 
خیمه‌گاه . [خ ی م] ( ام ر کب) سرا 
پرده جای » جایی که خیمه‌ها زنند » مخیم 
[م ی] (یادداشت مولت ) .,(آنندراج) : 
|| صحرا. (نانلم‌الاطیاء)- 
۱ محلی‌است د رکربلاه. (یادداشت مژلف). . 
خیمه‌کستردن . [ خی ماع 
۲ (امص م رکب ) خیمه‌زدن » چادربرپا 
کردن » نصب چادر کردن ,۰ (یادداشت 
تولی) [ 
حخیمه که » [خ "ی مک ] (ام رکب) 
شیمه گاه . 
خیمه ماه > [ح نیم ی ]: (ترکیب 
اصانی) کنایه از هالة ماء (لغت محلی‌شوشتر 
نسعه خملی). 
خیمه ملکون . [ خ یم ۶] (غ) 
عبارت ازخيمة کوجکی بود که تمثال بت در 
آن می‌نهادند. (قاموس مقدس). 
خیمه شین .[ خ ی ۳ _ن](افد رکب 
مرخم) مقیم درخیمه آنکه درخیمه زندگی 
کند (یادداخت ملف). 
خیمی . [خ ی ] ( موب ) خیمه 
فروش » آفکه خیمه‌دوزد وفروشد (یادداشت 
مولف) . خیده دوز . ( تاظم‌الاطیاء ). 
خیمی . (ا ) مرقة و #وربای ی که‌ازحیوان 
صدت طلینا تنند . 

(یادداغت ملف). 
خین » (۱) خون در لهجه مردم شرختر. 
(لفت محلی شوشتر نسخة خملی ):. 
|| مزیدء و خوامکنه. چون : پنج خین . (یادداشت 
مرت 
خین ۰ [خ ی ۶] (اج) قصبه م رکژی 


دهستان خین بخش مرکزی شهرستان خر مشهر 


,لیا زصنط 1 مزء‌هاعظ (۲) 





خنو رد 


واتع در 4هزا رگزی شمال باختری شره‌شهر 
و ۲هزا رگزی جنوب راه اتومبیل‌رو خرمشهر 
بمرز عراق. اين دهکده درجلگه قراردارد با 
آب و هوای گرم که سکنة آن با قرية فیله 
درحدود ۰ ۰ نفرند. آب آن ازشط العرب 
ومحصول عمدهآن خرما و شفل اهالی تربیت 
نخل و حصیر بافی‌برای حمل نخل‌میباشد.راء در 
تابستاناتومبیل‌رو است و در ءواتع پارندگی‌باقایق 
از شطالعرب بخرمشهر می‌روند درین آیادی 
دثترگب رکست و حاکنان از طايف سادات 
و آل عبدا لمطلب اند قرية فیله ه‌درنزدیکی‌این 
آبادیت جزء خین مننرر می‌گردد . ( از 
فرهنگ جغرافیاین ایران ج؟) . 

خین . [ن ی ش] (اع) یکی ازدهتا- 
نهای بخش م رکزی شهرستان خرمشهراست . 
این دهتان بین دهستان نهر یوسف و 
دهتان رویس واتع است با آب وهوای 
گرم و مرطوب. شنل‌اهالی‌تربیت نخلو حصیر 
باق پرای حدل خرما: این‌دهستان از ۷ قریه 
بزرگ و کوچکک تشکیل شده که جمعیت آن 
درحدود ۹۰۰ نقرند . مرکزاین دهستان 
شین است . و ازتراه مهم آن سوره می‌باشد 
که درحدود ۱۰۰۰ تن جمعت دارد. ( از 
فرهنگ جترافیایی ایراندج () - 

خینا . (۱) سرود »ننمه » آوازخوش . 
(ناظم‌الاطباء). ظاهراً صورت دگ رگون شد۶ 
خنیا [خ] است. 

خیناگو. [ گت ](ص) سازنده»مننی » 
مطرب . ( ناظم‌الاعباء ) . چرگرء‌شادی ۰ 
(یادداشت ملف) . اما کلمه ظاهراً صورت 
دگ رگونشد: خنياگر است.. 

خینامان ۰ ( اخ)) از بلرکات ناحية 
زرند کرمان که درقنت جنوبی آن واقم شده 
است. (یادداشت مو لف): رجوع به‌خنامان‌شود. 
خین‌ج وک ۰ [خی] (۱) نامی‌است که 
در افعانستان بدرخت بن دهند ونام بیستاسیا 
خین‌ج وک (۲) که بزبان علمی‌بدان داده‌اند 
ازین کلم‌فازسی ما حوذاست . (یادداشت ملف). 
خینکب . [ که" ] ( کلث اختصاب) 
درمتطی ومزاست برای: «اخحتلاف مقدمتین و 
کلیت کبری » در انتام شکل دوم قیاسات 
(یادداشت مولف) . 

خینگان . (۱ج) نام دو رشته کوه 
دای قرف است یکی خینگان بزرگک 
که از رودآعور وار گون تا رودلیائو انتداد 
دارد و دیگر خینگان: کو چکک که شاخه‌ای از 
خیتگان بزرگت است وعمده در امتداد رود 
آمورواتم است. 

خینگنای . ( از ) خساء . دجوع 
به خنساء درین لفت‌نامه شود . 

خبنو د.[ ن- و" ۱(۲ )بل‌صراظ. (ناظم- 


الاطیاء) .اما کلمه‌د گر گون دءجینوداست ۰ 


)۱( ۵04 











لت 2 د] (مص) آرایش کردن؛ 
آراستن » زینت دادن. (ناظم الاطیاه): 

خینه. [ ن] (۱خ) ,دمی اسعت از 
بخش سبیرم بالا شهرستان شاهرضا: وانع در 


۰ هزارگزی جتوب باختری سمیرم و ۱۰ . 


هزار گزی راه مالرو رودآباد به‌عناء که ۰ ۵ ۲ 
تن سکنه دارد. آبآن ازچشمهومحصول آن 
غلات و حبوبات و برنج وشتل اهالی‌زراعت 
و از صنایم دستی جاجیم بافی و راه:‌مالرو 
است . (ازفرهنگگ جنرافیایی ایرانج ۱۰). 
خبو. 3 یر یاخی] را تف» آب دهن» 
خاشکک. ( ناظم‌الاطباء ) ۰ » تفو » اخ تف 
خیم » ته » تهو » بزاق » بصاق » باق » 
لعاب » رضاب علاط ریق » خدو انجوغ» 
انجوخ» لفج » مجاجه. (یادداغت مزلف) : 
و این مهترانرا که رنجه نیارستند داشتن 
دشنام دادندی و صرد گفعندی و خروبررو یشان 
انداختندی و آنکس که خیو بر روی پینبر 
صلی‌انه عله وسلم انداخت کافری . ... 
(ترجمة طبری بلممی). 
ابی‌بن خلف گفت قریش میگویند که تو دین 
او گرفته‌ای‌ومن سخنگفتن‌ودوستی باتوحرام 
کردم که توبانجمن محمد شوی و چون او در 
انجمن نشته باشد سرداگویی وخیوبرروی وی 
اندازی . 
(ترجمة طبری بلعمی) : 
لشکری از پس عبداته درآمدند و میاه را 
هزیمت کردند و از اسش بیفکندند وبسی 
زخمها و جراحتها داشت . 
خیو برروی و کیل زد. 
(ترجمه طبری یلعمی): 
ز دیداد پیران فروماندند 
خیو زیرلبها برافشاندند. 
فردوسی. 


۰ ار رادید 


نانگفته سخن خیوی مرداست 
خوش نیست سخن‌مگ رکه درفم: 
فاص سر وتا 
نیم مستک فتاده و خورده 
بی‌خیو این خدنی یازة من. 
سوزنی. 
پاکف دریاش توهردم زنتگ 
اپر زئد بررخ دریاخیو, 
مپاهانی بنقل (شرفنامة میری), 
در آن میان از دهن خیوبینداخت , . .گفت 
۰ ۰۰ قو چنین بی ادبیکنی کزدهان خیو 
ازی. . . اشکره بر دست دارند ویو 
اندازند. 





(نوروزنامه), 

بخایه‌های بط ازنان خرده درداین 
بشیشه‌های بلور ازخیویشکل حیاب: 
حاقانی: 








نقاست که از خانة او تا مسجد چهل گام بود 
هرگز در راه یو,نینداختی حرمت مسجد 
دا . 
(تذ کرةالاولیاء عطاد) - 
شیمة در مسجد رفت نام صحایه دید بردیوار 
نوشته شده است خواست که خیو بر نام 
ابوبکر وعمر بیاندازد برنام‌علی افتاد. 
( منتخب لمائف عبید زاکانی چاپ برلین 
ص ۱۲5۰) . 
۳ ( ی )یس از رز 
النهر ] با کشت و برز بسیار و ازآنجاامب 
خیزد .نزدیکک کرال غ زک ورذرل »بفوزا- 
نک » کپریه . 
(حدودالعالم). 
خیوان . [خ4] (ا) پدرصالع است. 
رجوع به صالح‌بن خیوانذین خالد درین لغت 
نامه شود. 
خبوان. [ح ی ع] (اخ)نمثهرست 
بیمن و گویند بت ممروف یموق در قریه‌ای 
موسوم به خیوان بوده است . ( از معجم- 
البلدان) . 
خیوانی ۰ [ خی ی] (امسوب) 
منسوب یه خیوان ین زید است . (از انساب 
سعمانی) . 
خیوافکندن . [خ 1 د ۲ (عص 
مرکب) تف انداختن » بزق » بسق » بصق, 
(یادداشت مزلف) . 
خیوانداختن ۰ [ خ 2 ] (مس 
مرکب) تف‌انداختن » خیوافکندن » بزق » 
یسق » بسق. (یادداغت مزلف). 
خیوت ۰ [خ](ع مص) مصدردیگراست 
رای خیت. (متتهی‌الارب). منه: خات خیعا 
وخیوتاً دجوع به‌خیت درین لفت‌نامه‌شود. 
خیوت . [1خ ](ع ر) بانگ ء فریاد 
(منتهی‌الارب). (ازتاج العروس) . (ازلسان 
العرب) ۱ 
خیودان» [خ] (امرکب) مزت. [رم 
ز] «منتهی الارب) . حلفدان . [ س ] 
تغدان. 
خیود. ۲۳1 (ع )یر 
(منتهی‌الارب). (ازتاج المروس). (اژلسان- 
المرب). 
خیوس ۰ (اخ) جزیره کنگیار (یادداغت 
مولف) (۱): جزیره و دره‌ایست که‌دز حدود 
آسیای صنیردرميانة لسبوش و ماموس واتم 
می‌باشد و در قدیم‌الايام بواسطه انجیر و 
انگور و مرمر عشهور بوده و چون ‏ پولن 
از ۰ ساموس 
میرفت از جزیره مرقوم گذشت . 
(قاموس. مقدس). 
|| توعی شراب که از جزیره تخوس خیزد , 
(یادداخت مولف) « 


و انتعناها فی شرا 


ات 


۱۰۸۰ 





اب من شراب البلد النی 





یقالاله خیرس . مشاه ما۳ 
خیوش ۰ (خ ] (ع) ج.» عیری 
نوعی‌کتآن کلفت است . (منتهی‌الارب) . 
دجوع به خیش ددین لفت‌نامه شود. ۰۰ « 
خیوشان ۰ [خ] (اغ) نام هریت 
ازخراسان بنزدیک نیشابور. (ازآنندراج), 
( از نام‌الاطیاء ) . اما این کلمه دگرگون 
شدهخبوشان است ۰ دجوعبه خبوشان شود . 
خیوشة. [ خ ی ] (ع.ا) دقت» 
باریکی : منه فیه خیوشة»یمنی درآن دتت و 
باریکی‌است. (ازتهی‌الارب).(زتجلمررس) 
(اژل-ان‌العرب). 

خیوط ۰ (خ](ع 0ج »خط.(تهی 
الارب). (ازتاج المرروس) ۰ (اژلاذالبرب) 
خیوطة . 1خ ط] (ع۱)ج خبط 
(منتهیالارب). (ازتاج العروس) . (ازلان 
العرب) . خیوظ. 

خیوق . [ ه ](رأغ) سرب خره ک 
شهریست بخوارزم. (یادداشت بخط مزلف). 
دجوع به خبوه درین لفت‌نامه شود. 
خیوقی ۰ [ و ی ی یای ] (امشوب) 
موب به حیوق ( یادداشت مزلف ) از 
مردم خیوه .. اهل خیوه .. رجوع به خیوه 
شود. 

خیول ۰ 1 خ ](ع ) چر» بل . 
(منتهی‌الارب). (ازتاج المروس). (ازلاند 
العرب ) . دجوع به خیل درین لفت‌نامه 


شود: 
پفرمود تا یزمگاه او ببيهٌُ خیول و تفثیة 
فیول بیاراستنذ . 

(ترجمة یمینی), 
فیول و خیولسلطات بهدم آن حصار و آن دیوار 
برجوشیدند.. ۱ 


(ترجمة یمینی). 

و درب یکذارخیول ترا کمه رسیدند. * 

(جویی). 
یمد از سه سال در باژاد روم وخواجه را 
می‌بیتم با خیل وخیول ونبال وجمال . 

(جوینی) ۰ 
خیوم. [خ[ (ع مص) ترسیدن. (متهی 
الادب). (ازتاج الموس). (ازلسات‌العرب): 
خیم » خیمان » خیمومة » شیام. 
|| مکروحیله نمودن پس رجوع کردن برآن: 
(منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس) . (ازنان 
العرب) . خیم » خیمان » خيمونة » خیام . 
|| برداشتن پای ( منتهی‌الارب ).۰ ( از تاج 
العروس). (ازلسان المرب). خیم» خیمومة » 
خیمان» خیام. 
خیوه » [ و ] ( اخ) شهریست از 
جمهوری شوروی از بکستان که در الا 


سا حس ۳ 


.منت (۱) 








۱۰۹ 


٩‏ میلادی۰ ۰4۰ ۱ تن جمعیت دأشته‌است 
و در ناحیة خوارزم نزدیک بیابان قرا قودم 
پفاصلةً ۰ کیلومتری غرب آمو دریا و ۳۲ 
کیلومتری جنوب غربی ایستگاه راه آهن 
اورگنج قراردارد. 

ص شیوه احتمالا از پیش‌از اسلام‌سکون 
و درقرن 4 هجری قمری شه رکی ازخوادنم 
بوده است . شی نجم‌الدین کبری در آنجا 
متولد شد و پس از دوره امیرتیمور خبوه 
بتدریج گرگانج را تحت‌الشعاع قرارداد و 
کرمی خوارزم گردید و ام خود را بمنوان 
خانات شیوه به همه آن سرژمین داد خانات 
خیوه عنواث مشهور دولتی بوده است که در 
ده دوم قرن دهم هجری قمری در خوارزم 
تشکیل شد و تا ۷۳ میلادی استقلال خود 
را حفنا کرد و سپس تحت الحماية روسیه 
گردید و تا انقلاب کبیر روسیه تابع دولت 
وررسه‌نود. ماسلة ارل خانهای خیوهمعروت 
به ساسلة عربشاهیه‌است که بوسیله ایلبارس از 
خاندان شیبانی از اعقاب جوجی-ان تأمیس 
گردید.پس از ار فرزندان او حکومت کردند 
تاآنکه این حکومت برافتاد و فرمانروائی 
خرارزم بدست‌ایناق بز رک خاندان قنقرات 
انداد و اگرچه درظاه رکسانی را از خاندان 
چنگیزیان یتخت شانی می‌نشانیدند ولی فرما- 
نروائی اینها جز درموارد استنائی اسمی‌بیش 
نبود, درقرن ۱۷ میلادیپط رکبیر با خانات خیو» 
ررابلی برترارکرد ولی با حملهٌ نادر و از 
بین بردن ایلبارس دوم مدتی این حکومت 


بدست گماشتة ادر اداره میشد اما این‌تحت - 
الحمایگی نادر طولی تکشید و باز خانی از 
خانات خیوه‌حا کمآنجا گردید. بمد ازچندی در 
تعیجة مهاجمات و دستبردهای تر کمانهای 
یموت خیوه ویران گردید ولی درسال ۱۷۷۰ 
میلادی محمد امین بز رک خاندان قنقرات 
تر کمانهارا مقهور کرد و رونق شهروخانات 
شیوه را تجدید نمود. درسال ۱۲۱۹هجری 
قمری اینات وقت بنام ایلتوز رکه ازنوادگاث 
محمدامین بود خودرا عنوان خان‌داد وسلسلةً 
انیاق راتأسی سکرد و آن‌دومین سلسلخانهای 
شیوه‌است که‌تاسال ۳ ۸۷ ۱میلادی که حکومت 
آنها تحت الحماية روسیه شددوام‌داشت و آنها 
بدینقراراست‌ایلتوزر(۲۱۹ ۲۲۱-۱ 3.«۱) ؟ 
محمدرحمخان (۱ 4۹-۱۲۲ ۵ . ق ) ؟ اه 
قلی‌خان (۰۹ ۵۸-۱۲ ه . ق) ؟ رحیم‌تلیخان 
(4۱-۱۲۰۸ه.ق) ابوالءازی محمدامین‌خان 
(۸۷۱-۱۲۱.ق) ء عبدانه‌خان( ۷۲-۱۲۷۱ 
ه.ق) . فتلغ محمدخان )٩-۱۲۷۲(‏ ؟ سید 
محمدخان ).۸۸۲-٩۱۲۷۲(‏ 4 سید محمد 
رحم خان (۹۰-۱۲۸۲ه. ق) . در دورة 
سید محمد رحیم‌خان روسیه لشکرعنلیم‌بخیوه 
فرستاد و بدون جنگ خان خیوه تسلیم شد 
و سید محمد رحیم خان تا سال ۱۹۰ص 
حکومت کرد ولی دست نشانده روسها بود. 
یمد از انقلاب روسیه در ۲٩‏ آوریل۰ ۱٩۲‏ 
میلادی جمهوری خلق خوارزم تشکیل شد و 
خیوه جزء آن درآمد . (ازدايرة المعارت 
فارسی ) . 








خیوه جی . [خ_ ی وا(اخ) دمی‌است 
از دهستان آتابای بخش مرکزی شهرستان 
کنید قابوس» واتع دده ۱ هزارگزی جنوب 
پاختری کنبد قابوس.دارای ۰ تن سکند. 
آب آن از رودخانه گرگان و محصول آن 
غلات دیمی و حبویات و لبنیات وشنل ادالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بانی وراه مالرواست‌بردم آن‌جا چادد 
نشین‌اند (ازفرهنگگ جفرافیایی ایراث ج ۰6۳ 
خحیوی. [خ ی عی ] (ع ا منسوب) 
منسوبست به خی وکه نام جد ابوالقاسم‌یونس 
پن طاهراست. (ازانساب سمعانی). 

خیه . [خ_ی ] () آوندی یا ظرفی 
چوبین وچرمین برای برداشتن خاک باشد . 
(آنندراج) . 

خی‌فعاء ء [خ ی ف ] (ع ۱) بچه 
سک از گرگ ماده . (منتهی‌الارب) . (از 
تاج‌العروس). ازلسان‌العرب). خیهفمی. 
خیفعی . [خ ی ف ع ](ع ,ا)بچة 
سک از گرگ ماده » خیهفماء . (منتهی- 
الارب). (ازتاج السروس) . (ازلسان‌الدرب) 
خییل . [خ ی ی ] (ع ا) مصفرخال 
یمتی نعَطهٌ سیاه کوچکک که براندام باشد و 
یا نان کوچکک. (ازمتهی‌الارب). (ازتاج- 
العروس). (ازلسان‌العرب). 

خيية . [ خی ی ی ] (ع ۱) مصفر 
خاء(منتهی‌الارب) . (ازتاج العروس) . (ازلسان 
العرب) . 
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ضمیمه ۱ ۸۹4 


بت بح 
(۱) ۱ (رص)للید » گوارا » با مزه 
(یادداشت مولف) : 

آهو زتنگی کوه بیامد بدشت و داغ 





پرسبز» باده خوش بود اکنون اگرخوری: 
رودکی . 
ین خوش است و با مزه و دیا 
ازهثاخوشی و زهرچوطاءونست.. 
۱ ناص رخسرو.. 
چوبینی عورشهای خوش گر دخویش 


بیندیش تلخی دارو ژپیش ۰ 


۰ 


توضیح : 






خوش 


تسس 


گرآنجا که رفتی خوش و خرست 
چنان چون بپاید دلت بیفست . 
فردوسی . 
سه ماه خریفان بدی باصفهان 
هوای خحوش و جایگاه مهان.. 
فردوسی . 
این هوای حوش و ایندشت دلارام نگر 
وین بهاری که بیاراست زمین‌رایکسر 
فرخی . 
روز خو ش گشت وهوا صافی و گیتی خرم 
1 جاري و می روشن و دلها بیغم . 


و خورشید برزد مراز تیره کوه 


تهستن زخواب پوس ۷ و 


فردوسی . 


ای با لب پرخنده و با شیرین گفتاد 


تاکی بخونی خواب و من ازعشق‌توبیداد. 


فرخی . 


ببانک نخستین ازین خواب خوش 


بجستیم چون‌گو زطبطایها . 


مئوچهری . 


چنان نمود بما دوش ماه نو دیداد 


چویارمن که کند گاه توت خوتر[ما: 


بهرامی ۰ 






در صفحة ۸٩4‏ ستون اول برن سطر هفتم وهشتم 8 قسمتی از شرح ترکیبات لفنت 


عوش وچند لغت دیگر ( خوشاء خوشاب ) درچاپ انتاده است که بمنوان استدراله درپایان 
مجلد دم (پایان حرت خ) آورده میشرد . 


شوی من است :ده بتزدیت‌ورست است ۰ 


تلستا ۱۳ همی بوسند خالك درگه او . (تاریخ سجم) 
ت 1 ن 1 ۵ ۰ 
)0 تاد سعدی) . 7 ود ی تا پاسبان رو هفعم رب و 
۱ 19 ۳ ی :1 چون جهانرا عدل و انصات‌تومیدارندپاك. 
۱ هالو » نظیر » خربزه خوردن‌پای لرزنشستن ( گلسعان سمدی). 


دارد . 
ی حون شت » حلال گوشت پاکیزه 
گوشت 
- || خوش مزه » خوش طمم » مأکول- 
اللحم . || (ص) معتدل . خرم . دلکش . 


|| راحت » آسوده » مستریح »باآسایش» 

با آسودگی 5 

خوش باش وژدی مگ وکه‌امرو زخوش است. 
خیام . 


خوشست زیر منیلان بزاه بادیه خفت 


ظهیرفاریابی . 


بجز آن ن رگس مستانه که چشمش‌مرساد 


زیراین‌طارم فیروزه کسی خوش ننشست . 


سرد 


|| (ص) معطر » طیب > مطیب : 


از آن بس یاب و گل و بوی خوش 


طرب انگیز؟ مفرح (ازناطم الا طیام) (یاددامت شب رحیل‌ولی ترك سربباید گفت . بهستند دست وا تشد کش . 
بخط مولف): و این ناحیت [ چنانیان ] . سعدی . فردوسی . 


هوای وش دارد و زمینی درست و آب 
لالم (حدودالعالم) . 
جینانجکث. ..بتابستان اندروی‌سخت گرم‌بود 
وپزستان سخت خوش بود. (حدودالمالم) . 
ذره شه ر کیست بردامن کوه و رودمروبمیان 
او بگذرد و جایی خوش است و میوه های 
بسیار 


5 (حدودالعالم). 


(۱) توضیح این چهار صفحه بای در صفحة 4 بین سطر هفتم‌وهشتم ستون اول ترارگیرد [ 


از زبان سوسن این آوازه‌ام آمدبگوش 
کاندرین‌دی رکه ن کارسبکبا ان خوشاست . 
حافظ . 
خواب خوش » خواب شیرین .خواب 
توشین . خواب آسوه ده : 
بیادم یکی لشکر شیرفش 
برآرم شما را سراز خواب‌خوش . 


فردوسی , 


بوی خوش تو باد همه ساله بخودم 


رنگ رخ تو باد اير پیراهن من . 


منوچهری . 


گنده یکافور و گلاب خوشولزلو. 


منوچهری , 


ه رکجا عود بود بوی خحوش عود بود 


ندهد بوی نه هرچوبی ونه هرحطبی. 
منوچهری . 








خوش 
بعد از آن بینی را آفرید ثا بوهای موش "و 
فاخوشش را ععلوم کند (تصصللانبیاه). 
کلاب خوش یک من مشک دانگی‌ونیم‌عنبر 
(دحیرة خوارزششاهی). 
و گویند از دو گوثه است حلیت گنده و 
حلتیت خوش . (ذخرة خوارزمشاهی) . 
وش می‌کنم ببادة شکین مشام ان 
کز دلق پوش صومعه بوی ریاشنید . 
حافظ . 
|| (ص) شفیق » مهربان» یاملاطفت»حلیم» 
نرم دل : و هرچند آنحالها براینجمله‌بودهم 
نگذاشتند که‌دل آن‌پادشاه... برما بتمام خوش 
شدی . بیهقی . 
خوش کردن دل کی به...»,ملاطفت 
کردن اررا با کلام یاعلی : 
تو تا در بش‌یار بنمایی 
دل تو خرش کندبخوش گفتار 
رودکی ۰ 
- || خوشحال کردن کسی . 


- | کنایه از فریب دادن. 





روی خوش ‏ قيافة باز : 

باز گنجی بدهد چون قدحی باده خورد 
بدل خرم وروی خوش ولفظ جوشکر. 

فرشی . 

باروی خوش کی را پذیرفن ‏ با 

مهریانیو انبساطبا کسی‌برخورد کردن. 

روی خوش نشان‌دادن تاز گی کردن؛ 

مهزبانی کردن . برخورد خوش داشتن 

دلب ر کی خوش کردن » بااو برسرمهر آمدت : 

سلیمان را از حزم...برمکک عجب آمد ودل 


پروی خوش کرد وعذراو بیذیرفت. (تاریخ 





بلخارای ترشنی): 
- || امید به بقامکسیپستن بر 

> صرخوس . مهربان 
کی را که با دوستی سرخوض اشت 

ثبینی, که چون مار مردم کش است . 

سعدی . 

|| (قید) خوب » درست » بدقت : 
ید9 طوبی زبی سانه مک 


که به چوخوش:د 


بنگری‌ای‌سر رورواد‌اینهمه‌نت. 
حافظ . 
اا (ص) سالم » غیرمریض : 
تو مرا پردرد گوای محتشم 
پیش تفپردرد و پیش‌شودخوشم .. 
مولوی . 
|| (ص) غیرشوده زار تابل کشت 
دهمان چون در بند کشت و درود باشد قدر 
زمین خوش را بداند اما مردیکه در انکار 
از کشت و درود چیزی ندانذ اوراً چهْزمین 
شوره و چه‌زمین شوش . (کتاب‌السادت) 
ذمین خوش » ارض حرالطین 
|| (ص) لیف . نوشین : 











در آمد دوعت از درشاد در رزوی 
هزارم بومة خوش داد برروی . 
نظامی . 
|| (قید) لطیث ." نوشین ": 5 
چو با من سخن گوید و خوش بخندد 
تو گویی بخندد همی گلستانی . 
فرخی . 
خوش بخندید و مرا گفت بدین زرنشود 
نه مرا کام‌روا ونه‌ترا توخته وام . 
سوزنی . 
|| (قید) نرم . آهسته . آرام.: 
باز کرد از خواب زن را نرم وخوش 
گفت دزدانند و آمد پای کش : 
وداک ب: 
دب خوش خوش 6 آهسته آهسته» بعدریج» 
فرم نرم . نرم نرمکک : "و فوجی مپاه .... 
بگذاشتند که شما خوش خوش از پس من 
هی آید ۲ (داریخ مسستان): 
خوش خوش آید مرا که پیش درت 
بسرخالك باز می‌غلطم . 
خاقانی . 
|| (ص) مبارك . 
میج م 


خجته ؛ سعد. سعید , 
میمون : 
خوثی ات بدیدار شا عالم ازیرا 
حوران‌نکو طلعت وپیروزه قبایید. 
ناصرخسرو , 
دمت‌خوش» دست میارکی » پاداشی که 
بانیم اد میم دهد مر مار کی اور 
| تحت تأثیر ۰ زیراثر: 
خواب خوش من ای پسر دستخوض خیال‌شد 
ند امید عمر من درطلب وصال شد 
سعدی . 
ماعت خوش کردن » تعیین .ساعتی 
فرخنده برای کاری کردن . 
|| (ص) زیبا » جمیل » قشنکت» فریبا : 
فرعون پلب رودنیل آنجا که جویهاء مصر 
از آنجا شکافد یکی منظره بکردخو 
(ترجمة طبری یلعمی) . 
ه‌دامالامدام مرخ پر کرده صراحها 
ثه‌تلهیل که حجرة خوش باط او کنده باپله. 
عسجدی , 
آنگاه مارد سررخ بی ومطربان جوش 
یادان مهربان .و رفیقان غمگار . 


مِ 
تو چو یکی زنگی ناخوب پیر 
دختر کانتو همه خوش‌وشاب. 
ناصرخسرو . 
برچهرة گل نسیم نوروز خوشت 
در صحن چمن روی دل آفرو زحوش است ت 
یس قامت خوش که زیر چادر باشد خیام. 
چون یاز کنی مادر مادر باشد . 
سعدی , 
خوشتر بود عروس نکوروی بی‌جهیز . 
سعدی , 








ژنی چشنهای بغایت خوفر وعتوبب دادلت | 
( منتخب لمطانف عبید زا کانی ِ 1 


تب خرن آوااه شوش ۳9 
ای بلبل وا شزا کوا دز مت مب هب 
4 تقتم دا باماد. 
ودک 
خدا ویرا مه چیز داده بود یکی آوازخوش 
واو چنان بود که هروقت آو از برداشی . 
۳ (تصصالانبیء), 
به از دری زیباست آواز خوش 

کهآن<ظ نغس است این تتددت: 





دی , 
آواز خوضن ازکام و دهان ۳ 2 
کرن نغمه کندوردکند دل بفریید . 
(گلستان سدی) . 
- بانگ‌خوش» آوازخوش. 
ببانگک خوش گرامی‌شد سوی مردم هزار آوا 
وزان خوار است زاغ‌ایدون که جوشو خوب 
نواید . 
ناصرخسرو ‏ 
یکی‌حروس سفیدوادید که در میان راءایستاده 
و یکی ما کیان»ماری درپیش خروس آهنگ 
وی کرد وخروس‌درمار حمله کرد وبسقناژ 
باری جنگ می کرد و هرگاه ماو را بزدی 
بانگ خوش کردی. (صص الانبیاء) . 
-- خط خوش» خط زیبا: وخط باموخت 
وپرش‌وزیر ساطان ملازم‌بودو» خحط خوش. 
(تصص‌الانبیام) " 
-- خوشگوی » حسن‌القول » زیبا سخن» 
صاحب صدای ژیبا : 


ساقی ننزو مطرب خوشگوی 
خادمی چست وحاجبی خوشخوی. 


وی . 
-- روی‌خوش»صورت‌ژیبا: 
من دوستدار دوی خوش و موی دلکشم 
مدهوش چشم مست ومی صأفبیغشم. 
سماع خوش » مومیقی زیبا»ساز و 
آواز زیبا ؛ سرود نغز. سرود طرب انگیز. 
این سماع خوش واین ثالة زیر ویم‌را 
نغمه از گوش دل و گوش خویدانشود. 
مئوچهری . 
تا بهرگوش د‌انگیز ودل‌آوبز بود 
غزل تغز وسماع خوش وآوای حریق. 
۱ ف 
و از تدییرهای صواب که مردم بیخواب را 
خواتٍ آرد ساع خوزش و آهبته است.. 
(ذخيرة خوارژشاهی). 
۱۳۱ ت وساع‌خوش 
آغازنهاد. (کلیله ردبه). 
و خوش » صورت زییا. . 
لحن خوش . آهنگ جمیل » آهنگ. 
ژیبا : 





ِ 


1 ۲ 
مزذن بدرا مزن و بدمگوی 
۱ لحن خو شآموزوتو کن موذئی. 
ار 
برگل نو زند واف مطربی آغا کرد 
نامة پازندوزند . 


سوژنی . 


خحواند بالحاث خوشصا 


-- تاجوض » زشت » کر : 
۱ (س) گرارا » عذب » مقابل شور ۰ 
۳ سائغ ۳ ۱ 
بیان اندر ون آب سردست و خوش 
بقرمای تا من بوم آبکش . 
فردوی ۰ 
بعاه آیینت که خوش و که شور 
گاه تیره و سیاه وگاه چوزنگ 2 
تاصرخرو ؛ 
در دهانت آب خوش آمد بدانی طمم‌چیست 
چند کویم ال دلانلارکی براین یکت |جتصاد. 
ای 
گفت درین‌ننگ چامی بکنند آ بآن‌خوش 
باشد هم چثان کر دند آب سرد وخوش‌ب رآمد, 
(قصعنالانبیام). 
و چون حرارت تب اندر انحطاط آفتد اندر 
کرمابة خوش که سخت گرم نباشداندرشود. 
(ذخيرة خوارزمشاهی) . 
وگرمابه که آ ب آن‌خوش‌بوده.. سود دارد 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی) 
السوس > آپ میان خوش ,وشور . 
(الامی فیالاسامی) . 
آپ خوش » آب شیرین » مقابل آب 
شور : 
بعطبع این چنین هم شدست آیکش 
زگردون بگیرد همي آب.خوش. 
۳ فردوسی . 
بگیتی مرا شارسانست شش 
«وامشکبویو بزی رآب خوش . 
فردوی . 
آب خوش بی‌تشنگی ناخوش بود 
مرد سیراب آب خوش رامتکر است. 


اصرخسرو . 
از آب خوش و خالا یکی کل دوع 
مئوچهری . 


برامید آب خوش در شوره گرچاهیکنی 
آب ار چون شورآید بایدشن انباشتن. 


کمال بخاری . 
د کوهی نزدیک بود پر گیاه و آبهای خوش: 
(مجمل‌التواريخ والقصص): 


مت فبانروز در نسکک آب نهند و هرروز 

+ لک تا عکشد(پتن آنرا بایدر 
در 9 

بت تخر رآ رزمشاهی). 
دنه اب خوش ندیدآن مرخ کور 

پیش اد کوش نماید آب شور , 

بخ :11 موالوی: 


() دد برهان قاطع آثرا به فتح اول ذک رکرده است 


تب نب بش تنس 
آب خوفن ا زگلویکسی پائین فرفتی؛ 
کنابه از ناراحتی و زحمت کشیدن ‌ 
| (ص) شیرین » مقابل تلخ : 
گرهیچ سخن گویم با توژ شکر خوختر 
صد کینه بدل گیری صد اشک فروبادی 
مئوجهری . 
شنیده ام که خدیفی که آن دوباره شود 
و صبر گردد تلخ ارچه وش بودچوشکر 
فرخی . 
و از میود‌ها آنار ترش شیرین وسیب خوش. 
(ذحيرة حوارزهشاهی ). 
تا جه داری دز جوال از تلخ و خوش 
گرهنی اززد کشیدثرا بکش . 
مولوی . 
|| (.۱) مادر زن . حشو (ناظ‌الاطباه ). 
(یادداشت بخط مزلف)(۱): 
ای لت و ریشش بکون خوش 
دو پای خوش او بکون صهر. 
|| (۱) مادرشوهر (ناظم‌الاطبام). 
ا| (۱) ماج » بوسه » قبلم(ناظمالاطیا) 
(برحان) ا جویش » خودء خویشتن(برهان 
تاطع) : 
از خروش و شنب و ناله چراخاموشید 
خواجه را حال بدینسان وشنا باهوشید 
عصمت آواره شد وامن چوراحت بگریخت 
عافیت رحت برون برد وشماباخوشید . 
خوش ۰ () خشکد : 
اگر خوش آیدت اخشکی فزاید ابوشکود. 
رجو ع به‌خوشیدن شود . 
خوش ‏ [ خ) (۱ ) قریتی ات 
بامفراین(ازمعجم البلدان) (یادداشت مزر لف) . 
خوش ۰[ ](2۱) دهی است جزء 
دهتان سجاس رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع در شمال باختری قیدار . 
یا توا تن مکنه ِ آب آن ازسجاس رود 
است. (ازفرهنگ جغرافیائی ایراف ج ۲ ). 
خوشا. [ خ ] (منادی ) ای خوش » 
طوبی » مرحبا » بسیارخوش (ناظم‌الاطیاء) 
(برهان قاطع ). حبذا : 
رهایی تیابم سرانجام ازین 
خوشا باد نوشین ایران زمین. 
فردیتی : 
خوشا شهر ایران و فرخ گوان 
«که دازاند چون تو یکی پهلزان.. 
فردوسی . 
اگرچه من زعشقش رنجه 2*5 
خوشا رنجی که نفزاید ملالا . 
۱ عنصری , 
خوم نبید و خجوشا روی آنکه داد نبید 
خوشم جوانی :و این بوستان واینب رکه. 
منوچهری. 





خوشاب 


کاب دیش 5 تسس 


عوغا (۲) بهارتازه ونوس و کناریار 
گرد ر کنار یار بود خوش‌بودبهاد 
منوچهری ۰ 
خوشا وقت صبوح خوشا (۲) می‌خوردنا 
روی نشسته هنوز دمت بمی پردنا . 
منوچهری + 
شب ی گذاشته‌ام دوش خوش بروی نگار 
وضاشی که مرادوش بود بار خ‌یاد. 
فرخی .۰ 
حوشا عاشقی خاصه وقت. جوانی 
خوشا با پریچه رگان‌زندگانی. 
فرخی .. 
خوشا نبید غادجی با دوستان یکدله 
گیتی‌بآ رام‌اند رونجلس‌ببانگ وولوله. 
شاکربخادی . 
خوشا آنکس که بارش کم لد بیء 
باباطاهرعریان . 
بت زنجیر موی از گفتن او 


برآشقت ای خوشا آشفتن او. 


تایه 
خوشا نزهت با در توبهار 

جوا گشته‌هم روزهم رو زگاد. 

نظامی . 


زهی آسایش و راحت نظررا کش تومنفلوری 
خحوشا بخشایش ودولت‌پدررا کش توفرزندی. 
سعدی .. 
خوشا وقت مجموع آنکس که اوست 
پس از مرگ دشمن درآغوش‌دوست. 
سعدی . 
خرما روز وصالی و خوشا درد دلی 
که‌بمشوق‌توان گفت ومجالش‌دار ند. 
سعدی . 
خوشاتفر ج نوروز حاصه درشیراز 
که برد ول درد عسافرازوطش . 
سعدی . 
درین خرقه بس آلودگی هست 
خوشا وقت قبای می‌فروشان . 
حافظ . 
خوشا آندم کز استفنای مستی 
فراغت باشد از شاه و وزیرم. 
حافظ . 
خوشا شیراز و وضم بی‌مشالش 


بخداوندا نگهدار اززوالش . 


حافظ . 
دلم از قیل و قال گشته ملول 
ای خو شا خرقه وشوشا کشکول . 
شیخ بهالی . 
خوشا بحال تو » طوبی لک . خنکک 


ترا 

خوشا». [ خ ] (.اخ ) نام موضعی‌است 
پجانب مغرب . . (ازمجم|لبلدان یاتوت) 
خوشاب . [ خ ] (۱) آبیکه در آن 
انگور و انجیر و آلوبالوو گوجه‌وزردآلوی 


(۲) درشمرگاه به اشباع خوش (یروژن دوش) بگار رود . 





خوشاب 


پخته باشند وبا کمی قند شیرین کرده‌پنوشند. 
(ناظم الاطباء). کمپوت ( یادداشت مزلف) . 
افشره . مربای رقیق اژ میوه‌های تازه چون 
خوشاب گوجه ۳ مروارید. گوهر( ناظم- 
الاطباه ) » قسمی مروارید که آنرا عیوث 
مدحرج ) نجم گریند ( یادداشت مولف) : 
فنن انوا عاللژلو المدحرج ویمرف بالمیون 
فان حسن لونه‌و کثرمائه وبریقه سموه نجماو 
خوشاب. (الجماهرفی معرفةا لجواهر للبیرونی) 
نوعی از مروارید است که سفید و صافی و 
براق و آبدار باشد که بشاهوار موسوم‌است. 
(جواهرنامه): 
نزد نیاطرس هزار دانه مروارید سوراخ 
نا کرد دوشن و تابانة چون آفتاب و خوشاب 
وهزار جامهٌ زریفت هر تاری ده هزار درم 
وهزار اسب تجارت وهزار اسب تازی . 
(ترجمة طبری‌بلعمی). 
یکی دسته را سیم و زر اندرست 
دو دسته بخوشاب پر گوهرست 
فردومی . 
زدینار چندانکه بایست نیز 
زخوشاب و یاقوت وه رگونه‌چیز. 
فردومی . 
نه هرآهوئی را بود مشک ناب 
نه از هرصدف درخیزدخوشاب . 
اسدی . 
نیکوانرا هست میراث از خوشاب 
آن چه میرائست اورثنا الکتاب . 
مولوی . 
خوشاب می»سی خوشاب » کنایه ازسی 
دندان(یادداشت مولف) : 
دریغ آن گل و مشک وخوشاب‌سی 
همان تیغ برندة پارسی . 
فردوسی . 
ا| تره‌های نازك و تروتازه ( تاظم‌الاطبام) 
|| (ص) تر » تازه » میراب » آیدار» پر 
ازآب (ذاظمالاطیام) || متموج » موجدار » 
شفاف » دوشن » صاف (ناظمالاطباء)مطرا. 
دوشن و در وصف درومروار آید(یادداغت 
مزلف ) (۱) 
ترکیب : 
7 درخوشاب » درصاف‌وآیداردرشفان: 
توگفتی بکان اندرون زر نماند 
همان درخوشاب و گوهرنماند. 
فردوسی ۰ 
دهانش پراز در خوشاب کرد 
وژان پندها دیده پرآب کرد . 
فردوسی 5 
بارد در خوشاب از آستین سحاب 
وژدم حوت آفتاب‌روی یبالانهاد. 
گرسخن گوید ت و گوش هی وی 
تا سخنها شنوی پا کترازدرخوشاب . 


فرخی . 





در خوشاب قطرة از جرعة می‌است 
در کام جام‌تطرةدرخوشاب خواه . 
نصیرالدین شرف . (ازصحاف الفرس) 
بجای باران از ابر طیم درافشان 
درخوشاب چکاند زناودان سخن . 
سوزنی . 
صدف ندارد قیمت مگر بدرخوشاب . 
معزی , 
زدست و دیده‌ش بگسته وبپیوسته 
بسینه و دورخش بردورشتهدر خوشاب, 
مسعودسد سلمان . 
گفت مدحی مرا که ازهرحرت 
همه در خوشاب میچکدش . 
اقا ۰ 
چشمه‌هایی روان بان کلاب 
درمیانش عقیقودرخوشاب . 
بیارساغر یافوت فیض درخوشاب 
حسودگوکرم آصفی یبین وبمیر. 
حافظ . 
| دندان سقید وشفاف: 
خوش خوش این گنده پیر بیرون کرد 
از دهان تو درهای خوشاب . 
ناصر رو 
گوهرخوشاب گوه رآیدار» گوهرصافی» 
گوهرتازه : 
با دولتند ماخته چون شیر باشکر 
ذات بزر گوارتوچون گوهرخوشاب ۹ 
مختاری غزنوی . 
-- لولز خوشاب » مروارید صات‌وروشن 
و متموج : 
همی تا ابر نوروژی بشوید 
پللژی -وخاباطراف بان . 
ناصر خسرو 2 
پارة خون بود اول که شود نان مشکت 
قطر آب بود زاول لژلژی‌خوشاب . 
۱۳ 
بود چوخلق لطیف تو عنبرسارا 
بود چولفظ بدیع‌تو لژلزخوشاب. 
ابوالمعالی رازی 
بباد تمرود از سهم کرکس پزان 
بریش‌فرعون از نظم لزلژی حوشاب ‏ 
خاقانی . 
دگر روزینه کز صبح جهانتاب 
طلی شد لعل برلولزی خوشاب . 
- لمل خوشاب» لعل صافی ‏ لعل‌روشن : 
شود سنگ در کوه لمل خوشاب . 
مولانا شهابی بنقل (جهانگیری) . 
-- مروازرید خوشاب » مروارید صافی » 
مروارید روشن » مروارید متموج : 
همان صد دانه مروازید خوشاب 
بغرق آفشان‌خسر و کردپرتاب . 


(۱) درشعر این کلمه خوشاب [ حو] یه اشباع نیز تلفظ شود . 





ضیمه 4 »وم 


خوش آب ۰ ال ۱ ((رص درک 
آب شیرین و گوارا ( یادداشت مولف  )‏ 
خوشاب . )۲ راهه. 
ایست رودشاش را بماوراءالتهر, رجوع به کل 


جندهدرممجم الیل اشود. (یادداشت مزلن). 


خوشاب ۰ [ خ ] ( .۱ خ) دهی استاز 
دهستان‌مر کزی‌بخش رشخوار شهرستانتربت 
حیدریه واقعدرشمال خاوری رشخوار باه۱۸ 
تن‌سکنه. (ازفر هگ جنرا انیابی ایران ج+) . 
خوش اپ ۰ 1 خ](۱غ) دمی ات 
از دهستان سنگان بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان واقعدر جنوب باختری‌میرجاودبا ۱۰۲ 
تن‌سکنه. (ازفرهنگ جنرافینیایرانج۸). 
خوشاب ۰[ خ ](.اخ) دهی ات از 
دهستان دربعاضی بخش سرولایت شهرستان 
نیشاپور با 4۰۷ تن سکنه , 

( ازفرهنگ جنرافیایی ایراذج .)٩‏ 
خوشاب ۰[ خ ] (اخ ) دهی است از 
دهتتان احمدآباد. بخش فرینانشهرس‌ان‌شهد 
واقم‌درشمال با ختری‌فریمان. باتن۱۰۲مکنه, 

(آزفرهنگ جغرافیایی ایراذدج .)٩‏ 
خوشاب ۰ [ خ ] (_اخ ) دهیاست از 
دهستان فیلاب بالا بخش الوار کرسیری 
شهرستان خرم آباد حسینیه وخاورخرم آباد 
با۱۰۲تن‌سکنه . 

(ازفرهنگ جغرافیایی ایرافج ۲): 
خوشاب . [ خ ] (۱خ) دهیات از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقم‌در ۰ ۰ ۲هزار گزی‌جنوب کهنوج. 
سکنه ۱۰۳ تن . 

(ازفرهنگ جفرافیانی ایرانج 4 

خوشاب . [ خ ] (۱خ) دمی استاز 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستكث 
جیرفت واقع درجتوب کهنوح واهزار گزی 
خاور راء‌مالروانگهران به‌جامکک.با بِ 
سکنه. (ازفرهنگک جنرافییی ایراج۸) ۰ 
خوشاب . [ مخ ۲ (راخ) دهی است 
ازبخش ساردوثیه از شهرستان جیرفت دقع 
در جتوب باختری ساردوئیه و ؛ زار تزی 
راء مالرو جیرفت به‌ساردوئیهیا۱۰تنسکنه. 

(ازفرهنگ جنرافیایی ایراذج ۸): 
خوشاب . [ خ ۲ (۱ج) دهی ات از 
دهستان سرینان بخش زرند شهرمتان کرمان 
واقع درشمال زرند و سرراه مالرو ژرند+ 
راور با ۱۰۲ تن سکنه . 

(ازفرهنکک جنرافیایی ایراذج ۰6۸ 

خوشاب .[ خ ] (۱خ) دمی استاز 
دهستان طبس‌مسینا پخش در میان شهرستان 
بیرجند واتم در جنوب خاووی‌درمیاو 4۲ 
هزار گزی شال درح باهوای گرم و۱۰۲ 
تن سکنه. (ازفرهنگه‌جنرانیایی ایرانج٩)۰‏ 


سس 
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پی‌بوری (رکامل) 
زایدة 
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گزیر 
قاطینوریاس 
اصفهان 
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اسفند 
۱ رگ روح القدس 
۲ داع ی کبیر دانه دار .۱۰ آذر ۱۳:۲ ۸۰ 
۳ خانه خجه‌لر ۱۰۰ دی ۱۳۹۲ ۸۰ 
۳ ناردان انشاندن ناتد ۱۰۰ بهسن ۱۳:۲ 5 
۳ فرازی فرو ۱۰۰ اسقئد ۱۳:۲ 9 
۷ حسن فروش حصبه ۱.۰ فروردین ۱۳:۳ ۸۰ 
جرامک جریردن عطیه ۱.۰ اردیبهشت ۱۳:۳ ۸۰ 
۱ جش جمرات ۱۰.۰ رداد ۱۳:۳ ۸۰ 
۲ علی‌بن شداد علی‌زبحی ۱۰۰ تیر ۱۳۳ ۸۰ 
1 ستانه سراج ۱۰۰ آمرداد ۱۳:۳ ۸۰ 
۳ راتم رای ۱۰.۰ شهریور ۱۳:۳ ۸۰ 
1 پاترخاث بانو ۱.۰ مهر ۱۳۳ ۸۰ 
5 گوت والد کیهه (کامل) هو | آبان وآذر ۲ "ا(]1 ۱۳۵ 
۷ ترک تشبیه ۱.۰ دی ۱۳۹۳ ۸۰ 
۳ زاقد نایزه ۱۰۰ بهمن ۱۳:۳ ۸۰ 
۲ هاو هزار ِ- اسفند ۱۳:۳ ۸۰ 
۵ جریرین عطیه جسین 14 فروردین ۱۳4 ۲ 
۳ علی زبیبی عمادية ۱۰۰ اردیبهشغت :۱۳ ۸۰ 
۳ کاظم آقا کای ۱.۰ خرداد ۱۳4 ۸۰ 
۳ رای رجم .۱۰ تیر ۱۳4 ۸۰ 
۵ قلعه آخوئد قیه‌لی (کامل) و اامرداد وشهریود ‏ ۱۳۶۶ ۱۳۲ 
۳ ژبوری زدن ۱.۰ مهر ۱۳44 ۸۰ 
۳ فرو فگار کردن ۱۰۰ آبان ۱۳:4 ۸۰ 
۶ نایزه نخوت فروش ۱۰۰ آذر 4 ۱۳4 ۸۰ 
۲ الئجی امکان شرف ۱۰۰ دی ۱۳4 ۸۰ 
۸ تشبیه تفاغ 
۶ خحجی خربة 

















م4 
دم مس رح سل ۳5/۳۹ 


عم( جر هت 


5 
4 
3 
۲ 
۳ 
۵ 


را 
جو 4 > 
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همواران 


دوح پرود 
شیاب 


چرن 
افسائیدگی 


تودیم 











امردادوشهریور 
هر 
آبان 
آذر 


دی 


فروردین و 
ار دیبهشت 
خرداد 

تیر 
امرداد 
شهریورومهر 
آبان 
آذر 
دی 
بهمن واستند 
فروردین 
اردیبهخت 
خرداد 


بر 


امرداد 














بقه ی جلدهای تسه ناج" ۳ 


| 0 3 0 














اره" شماره* 
سا حرفهای الفبا 
حرف از تا صفحه ماه غسه || ما )۱۳۳۳۶ فاقد تک ۳ 1۳ 0 ۱ 
۱۲ تِ ۹ خوارزم خوش پیچ ۱۰۰ دی 000۳ 0 ۱ 
۶۸ ب (۱) ۷۰ برصاء بژیشه و ییات ا ۱۳۹۵ ۱۲۵ 
۹ ش (۱) 1 شکسته شمیهنی ۱۱ فروردین ۱۳۵۰ 
۱۷۰ ت‌ ۰ خوش پیچمان خيية (کامل) ۱1۹ اردیبهشت ۱۳۵۰ 


(۰ 
۴ ۱:۷۵ 





| 





6 
۹ 


ی 
همم دم 


رصح 


صحوطه 1 ع4 173۷6۳9166 
مه۲۲ع1۱ وع ۳26016 


وی‌صتدصه ۲ وععصه5 + 
عحصدا -+عطوما ۶ عصا 


1,0) ۲ - 8 


( عسون3یومه وصظ! عتحصووتهز) 


از 


عد ۳۴۵806 


۱ 


و و 


0۸ ۸۲82۶ زا 


)1879 - 1950( 


ب 6 صمتای تنل 12 فبام5 
۲نطعده .ز1 ۵۹1( 24صصحطم]۷[ 


3 


یتتااعن 066 ۲20۷1۱6 12 2 جناه‌عیع]مع۳ 1,۱۲ عع ۱ 
ی عدکط1 8 کانمی‌بنوت م7 ۵۰ کتمیه نوا 
6 ع:طعععظ1 باه توعد[ 


سس سس سس ور 


(۲6۲0 16:67:6 0 


0 ۲28616 بط 1,096 


(ط)ه وود ومطک1 - تووجصی 11 ومط] 


۲ ۳۳۸۲ 














م2۷۵۰ العت6 


24۴۰۰۰ 


0 لا۵عع 24 


۷۲ ۷۹۱۲ .۱ 6 .ز 


۷۰ و5۱۵ )کد[ عا ۲0۴6 ۵ مه ماع عط قابمطه تاموط ت7۳ 
عذ اما 1۳6 ,ده طعی عد) نع( عط للنبد بظه 6 که یوق عنلععله ده 
۰«ه +2 0صمط ۲ص 











